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کتب فارسی و عر.ف 
[ ارالباقیه عن القر ون الخاليه اأ لیف | بوریحان Sym‏ باهتمام زاخو Sachan‏ 
چاپ VAY Leipzig WS‏ مبلادی 
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gant‏ و اهتام و تصحیح خمد بن عبدالوهاب فزوینی چاپ لیدن از بلاد 
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cal ۱ ۵‏ فرس تالف ابوالحسن علي بن امد الاسدی طوسي بسعی و اهتام 
پاول هورن Paul Horn‏ برلن ۷ مبلادیى 
۱۹ فرهنگ جپانگري اة خعلي 
فرهنگ انجمن آرای sel‏ 
۸ معجم ابلدان باقوت حوي رجوع کنیدبهمیارد نم 
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و تزاشتان Wetzstein‏ چاپ لبیزیگ 
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Iai ۱‏ و The Book of Arda Viraf, with Gōsht-i ۲۳۳۵۵6 «liiz‏ 
and Hadokht Nask, text and translation by Hoshang and Haug;‏ 
London and Bombay 1872‏ 
و .1887 Art& Viraf-Namak traduction par Barthélemy, Paris‏ 
Bundehesh übersetzt von Windischmann, (Zoroastrische saas ۲‏ 
Studien) Berlin ; 1863.‏ 
و .1868 Bundehesh übersetzt von Ferd. Justi Leipzig‏ 
و The Bundahis translated by West Sacred Books of the‏ 
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S.B.E. by West Vol. XXIV; Oxford 1885 and دیکرد‎ vs 
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8.B.E. Vol. V. 30 


S.B.E. Vol. V. زند بپمن شت‎ ۹ 
Zand-î vohfiman Yasn and two Pahlavi F ragments, by , 
Anklesaria; Bombay 1919. 

S.B.E. Vol. V. شاست لاشااست‎ ۷ 
Geschichte des Artachgiri Påpakan aus Kt, کار نامه اردشر‎ va 
dem Pehlevi übersetzt von Th, Noldeke, separat Abdruck; 
Göttingen 1879, ۱ 


کتاببا که استفاد ه شد هفده 


Karnamak-i Artakhshir Papakan by Edalji Kersâspji Antia; و‎ 
Bombay 1900. E 
Adrien Barthélemy ; Gujastak Abalish, wl مائیکان کستك‎ ۹ 
Relation d’ une Conférence Théologique ۲۳۵9۱006 par le Calife 
M4moun ; Paris 1887. ۱ 

۰ مانیگان obs ety‏ رجوع کنید بشماره ۲۱ این فپرست 
و Une Légende Iranienne, Traduit du Pehlevi par Adrien‏ 
Barthélemy; Paris 1888.‏ 
۲۱ منوخرد Mainyo-i-Khard translated by West ; Stuttgart and‏ 
London 1871.‏ 
۲ ,ادکار زرران Yatkir-i Zarirãn und sein Verhältnis zu‏ 
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we Ammien Marcellin: traduit en Francais III tomes 


Berlin 1775. 
re Bratholome, Christian: Arische Forschungen 1 Heft ; 
Halle 1082 2 Heft : Halle 1886, 


wo ۱ j Beiträge zur Kenntnis des A vesta. 

ry P ۳ Altiranisches Wérterbuch Strass- 
burg 1904. 

vy ۳ : Zarathustra’s Leben und Lehre ۱ 


Heidelberg 4۰ 
۳۸ Bradke, P.V. Dyûus Asura, Ahura Mazda und die Asuras; 
Halle 1885. 
۳٩ Casartelli, L.C. : La Philosophie religieuse de Mazdéisme 
sous les Sassanides Paris ; 1884. 
e Clemen, Carl: Die Griechischen und Lateinischen 
Nachrichten über die Persische Religion ; Giessen 1920. 
۴۱ Christensen, Arthur: L’Empire des Sassanides ; 
Kobenhavn 1907. 
er Cumont, F.: Textes et Monuments Figurés relatifs aus 
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39 


۱ 
۲ 
1 ۱ bes! | 8 ی( کوناء)| د9س | بدا‎ ۱ | 4 ۳ 
1 ° : e Ira PE wy ای (کشدم)‎ x |g 
u شتر» شتر‎ | uştra وشت‎ a وا > ۳ ( کوتام) روبد و‎ 
a dæ | Utha | a و (کنیدم) | مس‎ | ٩ ٩ 
e (medial) | ol میپن»‎ — Eu (در وما | )سوه سس‎ ۱ | ۲ ۷ 
5 (broad) | اراستدرست‎ SZ | ارش‎ ode | (کوناه)‎ 4 | ٩ ۸ 
ê (long) انوا نامزور مندا‎ ëma- | مو ت‎ T د٥6)‎ | کشیده)‎ J1 CO ja 
vant ۲ j 
6 (broad) | بر »بسار‎ pouru (کوتاه‌در | وطردر پا ور و‎ ٩۱ ب| ط‎ , 
Eaa وسماکله)‎ 
5 (long) صتوة | یک‎ | tx! osh | و( کنبده)‎ ۱ 
20 سر‎ Dy, puthrao بو راو‎ wdd آو‎ œ ۲ 
fi اندر» مان‎ | antar® | Sr | Dega ot ۳(۷ ۳ 
گام‎ | xna ae | aiba (درینی‌تلفظ]‎ 1 ۷ 6 
i میشود)‎ 
kh E kãma ۱ as 26%) Ss a | 
Woa | oo | staf E| wej tié 
g q خواب‎ | xYafna | خر ااام خو فن‎ (۷ 
8 ام » قدم‎ gama 3 دز د وه‎ aS Y ۸ 
pas جاری‌شدن‎ [ , 
n (ang) | Sos hj frathanh KS edad leur 9 93) K 1 7 ۲ ۰ 
و آخر کلمه‎ 
در بینی تلفظ‎ 


میشود) 


۱ ) این حرف Y jens‏ در وسط کلمه ميا بد Sle‏ در “WU‏ کثوش geuf‏ نشکا 
فقط در ILS‏ چند Gil‏ مصدر بان حرف است در ple‏ قستهای اوستا مثال فوق (emma)‏ 
باه و th‏ نوشته میشود 

۲ مثال ae (ot) Öp‏ یک در مفءول accusatif Js‏ ) استعمال شده است 


98k ۳‏ نوی af j‏ میشود ) nasal‏ ) خیشومی 
٤‏ این حرف بمنزله ح فارسی است که پیش از واو معدوله نوشته مبشود مثل خوار » خواهر» 
خواهش 


ope ¿r>? 
) زند‎ clit) 


English | Jal معنی‎ | 


اوسا فار سی ۱ gh 34 ite‏ ستا Sal‏ ارس | ul‏ لا on‏ 


E wr gir ivi 

E |A ۲‏ اھ | جر 

۳ ۲ از § س پد ات 
žnu a5 1 51% Ive‏ | زانو zh‏ 
۲۵| که(!| تلفظ مثل 3 | enanada‏ سرا T| srava- |É‏ کاه‌ساختن‌خبر| D (ang)‏ 

yénhé roar‏ کردن 
Fe ۹‏ ت t vg | tanu ros joe‏ 
Ie ۷‏ (نه) | wba‏ | وخش | th Sls | thvaxg‏ 
۸ | د ودل وس در فش drafša‏ | درفش d‏ 
va‏ اذ(دروسطکلمه) | wog‏ | پوخذد | puxdha‏ | پنجم dh‏ 
old ۰‏ )3300 نا فيه ۶ ااف نژادخوش n‏ 
۱ 9 | پ përëtu | s| wdw‏ | "پل p‏ 
|ò jrr‏ ف paganad‏ دشی | fravagi‏ | فروهر» فرورد| ph or f‏ 
۳ | ب ات Bagha È-‏ | بغ» خداوند b‏ 
as ۶‏ او(۷ انگلیسی) | garëw 7 aoe‏ | گرفتن ۳ 
mareta | 7” avg ee ۰‏ | مرد m‏ 
۰ (۳ ی (زرگ‌در yazata oo we a pp‏ ازد y‏ 
کا l (S‏ 
۷ « | ی ( کوپک | رود بوز به buzyn‏ | بر" Y‏ 
وسط 45( 
[fA‏ > | ر ead‏ ر تو ratu‏ ارد(سرداردنی) r‏ 
۹ و | و (زرگ واسخ = وف Vafra‏ | رف y‏ 
درس رکلمه) 

vo پور (ده‌هزاراا‎ | baevarë | 29k | BRS] و(کوچک‎ |» ۰ 


دروسط کلمه) 


| که تلفظ این حرف مثل ۳ (OT)‏ میباشد همیشه یش از )0( که حرف U‏ ختم 
شده باشد استعمال مشود حرف V‏ همان athe (1) w‏ که در Vow‏ مرقوم شد و در آخر 
کله باین شکل نوشته میشودو کاهی در وسط کلم نیز میاید 

۲ حرف ۴ (ت) در آخر کلم تغیبر بافته بان شکل ہے نوشته میشود مثل gaoa‏ نیات 
gt‏ نوه و در برخی کلمات در اول نیز استعمال شده است در صورتیکه قبل از د (ك) با 
(ب) باشد sew 9B‏ کیش و علد کنبه ورزیدن 

۳ ۲ (ی بزرگ ) و ها ( واو (Sy‏ مثل حرف ماژو سکول majuscule‏ الفباي 


English | معنی امثال‎ | wY Hel | ارسی‎ “Se | | ثالازاوستا‎ 


8 ستودن‎ | stu 
شاد‎ 9 


hvarsta 


havana‏ | هاون 


فرانسه و المانی در سر کلمه نوشته میشود در وسط LT‏ « (ی کوچک ) و « ( واوکوچک) 
ale‏ در yay‏ از نسخ بجای ۴۵ این حرف دیده میشود A‏ 
در کلمه «ه که معني هر دو میباشد برخلاف معمول واوکوچک در صد ر کله واقع 
است ا Ysl OLS‏ و« د و بوده است عرور 9 افتاده است 
سادو نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل مخصوصی پید اکر ده است Mee‏ این طور ده 
(ش) و د )1(= ویر و حروف ده و ۲ (ج )= اال و حروف sw‏ ۳ (ت) = دن و 


حروف ا و O‏ (ه) = سن 
one eer‏ 


برای سپولت و اختصار حروف GY‏ ذیل در مقابل برخی از حروف Shug)‏ و فرس و 
بپلوی انتخاب گردید 
cua‏ = 1 8 از < ۱ 0۲ C= g= Gs‏ 7= ز S=g‏ 
gh‏ =¿ و s= wtf ۷ ò= th Y= 8 Y=‏ 
vl 1‏ مثل T= Xs)  هسارف ou‏ 2 فرانسه سز 
رر کلای که ۲ از ردف خارج شده قدري بالاتر فرارداده شده دلبل است که واو 
معدوله است مثل ۲202 ( خوفن) خواب 
ED‏ در باورقی منحه VO‏ در مصراع دومی از شعر معروف سعدی اشتباهی 
روی داده (همجنان در فکر اقلیم > §( جاپ ده معلوم است که wih‏ (همجنان 
در بند اقلیمی‌دگر ) باشد 
0 در حواشی ضفحات ۲ و ۶ ٩‏ عباراف از کتاب التفهیم ابو ریحان Bese‏ 
مندرح است برخي از دالپای I‏ جملات (جوت تقل از دک نسخة 
خی قدیمی است) ab‏ ذال باشد ول در مطبعه متوجه نشده همه را دال 
درج کردند و در وقت تصحیح هم بنا بعادي که حالادر فارسی همه ذال‌های قدیم 
را دال dns gi‏ ۴ دال heals‏ میکنیم باملاء ANT jel‏ ممتقل شرم از خوانندگان 


à å -‏ 
سب وس د بن د سره 


این امه خواهش مشود که شاه مذ‌کور را از روی قاعده ای که خواجه wat‏ 
| انکه فارسی سخرے مبرانند در معرص دال Js‏ را ششانند 


ما سل وی ار ساکن حزوای :ود دال است وکر به JiS‏ م خو اند 


9 بملاحظه آنکه در طی مقالات و توطیحات فقرات Yate‏ کلمات او ‘Gl‏ 
رن 1۵-8 (کیلان دیم) بو مهد ( فرشته هوا ) yi‏ تا سمب 
gee‏ (فرشته آب) در املاء فارسی مختلف نوشته شده لازم دیدیم در اینجا 
برای رفع اشتباه ذک رکنیم که کلات مذکور با املاء فوق مقرون بصواب و 
مطایق لفط lees Says‏ ماس 


Otto?‏ متذ کر مدشوعم که در امللاء فارسی بك د سنه از ola‏ اوسا 
که در ایر نامه Jid‏ شده WE‏ تلفظ پہلوی آنا منظور شده در اجام 


دیگر | بنکه حرف اوستای 4 را در جزو کلات کہی (sb)‏ و گهی (sh)‏ 

نگ شتیم غالب مستشرقن معادل این حرفرا (th)‏ انگلیسی ہی نکار ند که (Oe‏ 
مثل (اء) تلفظ میشود عربها (al)‏ را La at‏ مثل )6( تلفظ میکنند نه مثل ما 
فارسی زبانان که در GS‏ مثل اناث و اساس فرق ميان اء و سان عیگذ ارجم 
حرف مذکور در بهلوی کي به (sb)‏ تبدیل یافته و گپی به (سین) چانکه 
میثر ءدثلد (مپر) مینز و کاث سم کاس شد این کلمه اخیر را امروزه 
ما با (ناع) تلفط عوده گات VIEL‏ میگوئيم چنانکه در اسم پیغمبر ایران 
ا وا و همین معامله را نوده زرنشت ph Kin‏ پارسیان 
حرف مذکور را در وقت قرأت اوستا مثل (ناء) تلفط میکنند از برای (اء) 
معموی در القبای زند یا دین od‏ حرف (P)‏ وضع شده است حرف )6( را 


ays (o) Ja $i‏ با(*) اتکلیسی تلف کنيم بخطا ab‏ ای 


Kaus hauls syl ely 


بیاراید ابن caro‏ بکیرد می زند وامتا ,عشت 
تگهد ارد این فال و جثن سده هات فر نوروز و آتشکده 
مان اورمد ومان روز مهر بشوید باب خرد جان و a‏ 
کف از ات کرای عات 8 کش gol‏ 


( فردوسی ) 


ز هی سرا فرازم که از پرتو اهورا مزدا و باری مهن فرشتگان و پیغمبر 
IL‏ سرشت ابران زرنشت اسینتان بانتشار جلد دوم از dob‏ فرخنده اوستا 
موفق | مده ol‏ را برسم ار gle‏ تفدعم آستان وطن خويش میکنم هیچ 
ارمغاني را کر tpl‏ تر از آن eaa‏ که سرودهای CUS prin‏ کین را مان 
سرود هائی که در طی چندین هزار سال از زبان نیاگان shoal‏ ما از مرز و بوم 
اران برخاسته tly‏ بالا بگرزمان برین میرسید بزبا ن sav!‏ ايران در 
آورده بکوش عموم فرزندان آن MS‏ برسام و دریا بند آنجه را که خدای 
aK‏ ایرانبان Voll‏ سغمر ow Sy‏ اش گفت « ای زرتشت اکر ترا 
| رزوی غلبه عودن cul‏ مومت Wyd‏ و م‌دمان و جادوان و ورعها و 
راهزان و کمراه کنند گان دو پا و کرگهای چپارپا و Sth‏ دشعن 
و cl Xs‏ وی و در فش بزرگ و بر افراشته و خونین وي پس در هه 


بسست وهشت د ا چه 


شب و روز این اسای مرا آهسته زمزمه کن منم پشتیبان و منم Sat PT‏ 
Sa‏ . . ,۰۱۲ 


نه انکه فقط از cyl åd‏ نامه بره و رسم نبا گان خود ,لي برده 
جوبای اخلاق باك راد ردان aye‏ کین خواهیم شد بلکه امیدوادم 


۰ در die‏ مه گا ہا کمتیم « دین‌و ار و زبان هر سه er bps‏ 
oa Foe,‏ از وقایع se sb‏ قوی را دين او سیب است © 


: بسا از وفایع اریخی را بواسطه قوانین مذهبی بايد حل 


عود چنانکه بك رشته از مسائل «ذهبی را تواسطه AL é sb‏ روشن 
کرد ak‏ اکر خواسته باشیم که بارزش لفات زبان SH‏ برخورم و 
.ععنی fel‏ تعببرات و ا صطلاحات آن GB,‏ برم از دانستن بارخ و cn?‏ 
OT‏ قوم اگزیرم سر چشمه زبات فارسی فرس هخامنشی است 
که بش از چهار صد لغت از آن باق عانده است و پس از آن اوستاست که 
ام‌وز دارای هشتاد و سه هار که است و بحصوصه بهلوی 1 فارسی از آن 
مشتق شده است از تسیر بهلوی اوستا که در aye‏ ساسایبان نوشته شده امروز 
متجاوز از بکصد و چپل هزار cd‏ موجود دارم و بعلاوه کتب send‏ مهم و 
معتبری بزبان بهلوی در دست است این کتب باستثنای چند جلد تماما راجم 
بدین زرتشی است و Lad‏ دارای dye‏ صد و چپل و شش هار cal‏ مساشد 
کتب پهلوی غبر مذهی فقط دارای چپل ویک هزار کله است درطی مقالات و 
توضیحات از اغلب این کتب ذکری کردم 


در SF‏ از سرودهای مقدس خود پیغمبر Ol pl‏ بشار است موقم 
بدست نیامده تا نشان دهیم که چگونه مورخین و ادبای BART‏ ما حتاح بشناختن 


۱۲ hs Ol Bom |! 


داچ ٠‏ بیست ونه 
مزدسنا هستدد جه YLT‏ گذشته از eat SGT‏ و دست تطاول زمان ما را 
از قسمت pps‏ آن محرو م کر ده dey‏ ایست از دروس اخلاق و تعلیمات فلسفی 
بیش از | نه در اما گفته شده محال شرح و سط نداشتيم Js‏ یشتها که 
موضوع این نامه است نسبة مفصل و قسمت ادلی اوستا بشار است زمدنه ایست 
وسیع از برای مباحثات اخلاقی و GEN‏ و Gal‏ و لغوی بخصوصه بس از MEAN‏ 
Up lH‏ اہن قسمت از اوستا را برگزیدم با يك رشته مطالب دران گفته آبد 
و یک نظر lel‏ از جوع مسائل مزدیسنا بهمرسانیم نواقص این امه در جلددوم 
از پثتها تکمیل خواهد شد امید است که بعد ها cols‏ خداوند بانتشار بسنا ها 
و خورده اوستا نیز موفق آئيم LS‏ جزوات اوستا باستتنای وندبداد در بنج 
جلد منتشر شود دامنه ابر دن کپن سال باندازءُ وسیم است که در ده 
جلد کتاب بزرگ م تام مسائل آن را عی توان BSNS‏ بخصوصه کوشش 
صد و بنجاه Mle‏ بزرگرین عامای ارویا و صدها کتب مفصل و فیس آ بان 
دج Ls ol‏ را یک سر چنمه خنک das‏ ساخته است سا 
سزاو ار نست که ما با و فور این مه مطالب در خصوص دین آباء و احداد خود BAF‏ 
OF‏ موهوم و بیمعنی Ob»‏ و نویسندکان cad‏ خود بسازم اکر فقط تنکگ ‏ 
بودن lo‏ علم و دانش در Gad‏ سبب موهومات نویسی قدماء مىبود عذری 
است دس موجه اما بد alt‏ در اقوال | بان GF cual dol po‏ د بده مددود 
درمیان چندین مثال بذکر یک دو فقرء Ab‏ و یک فقره al‏ اکتفاء موده 
ضمناً خواهیم دید که ایرانیان آینده بواسطة تحصیل مزدیسنا بابد اغلاط را 
از Bb‏ خود بیرون کدند ودر lool‏ ارزش کلیات را شناخته GIA‏ خود بکار برند . 
ابو جعفر AF‏ بن جریر معروف به طبری که در سال ۲۲4 در ا مل توالد 
بافت و در سال ۳۱۰ در بغداد در گذشت در ثاریم 2S‏ خود راجع بزر تشت 
مو هومانی ذکرنموده که اسباب اشتباه sry‏ بعد کردیده است عین عبارت 
فارسی EN‏ بلعمی که ترجه ایست از AS Aol‏ و بتوسط ابو علي مد بن 
مد بن عبداله البلعمي در سال ۳۵۲ | جام adh‏ این است « و مغان را یی 


gho سی‎ 


پیغمبر بوده است که او را زردشت کویند که این ees‏ ا ر 
درمیان آورد و دعوی کرد که من پیغامبرم و آتش پرستی یشان را سواب غود 
تا بابام گشتاسپ و او شاگرد عزیز علیه‌السلام بود prey‏ علبه‌السلام را 
WE‏ شده بود پس yl‏ استاد زردشت را دعا کرد و گفت خدای تعالی او را 
علامتی کناد و بنی اسرائیل اورا از Ole‏ خویش ببرون کردند و از بیت القدس 
مق آمد و از عراق پلخ شه نزد پدر گنتاسب و دعوی بیغامبری کرد . .»۱ 
برای ما ci‏ موهومات شرم انکیز و آ لوده بتعصب وی بابد رجوع کرد باصل 
کتاب طبري خودایرانی است آن هم از طبرستان در BET‏ که خصوصاً op‏ 
اسلام دیر تر نفوذ غود هرچندکه آ مل شپر خود AF‏ جریر طبری سبة 
زود تر از سایر فسمتهاي طبرستان بدست عر .ہا | فتاد (در۳ > ۱ هجری ) و شاید 
e‏ بتوانیم SS‏ که در عهد او هنوز ot‏ حعدت ابران زمان قدم زرتشتی بوده 
اند و glide baw gts‏ سار زوگ زر ک در آن dee‏ میزیسته اند هی توا استه 
که از خود رفع اشتباه کند و سبب اشتباهات متاخربن نشود Sy‏ تعصب 
شوم عم .ی که در خون Chil»!‏ تزریق شده بود آن مرخ و مفسررا از ادن 
گونه محقیقیات باز مید | شت ولي از باب حق شناسی بابد اقرار کنیم که در جزو 
تاریخ همین طبری که در خصوص آئین ايران قسور کرده تاریخی راجم 
بساسانیان Gb‏ مانده که مهم تر ین اسناد تاريیخی ماست همان است که استاد نولدکه 
ol‏ را بال ماف ترجه نموده با توضیحات و حواشی بسیار مفید منتشر کرده است 
برای | نکه هیچ ae‏ اند که مندرجات کتب ارم ما راجم .عزد يسنا اشی 
از تعصب بوده .عندرجات روفته المفا که زرتشت را شاکرد یکی از تلامنء ارمرای 
پیغمبر میشمرد درذکرسلطنت گشتاسب نیز ملاحظه کنید گوئیامبرخوا ند ازبرای 
عہدگشتاسب هم سنگ تعصب دین اسلام بسینه میز ده است همچنین فضل | لله نویسندة 
Fb‏ معجم در ذکر پادشاهی گشتا سب بکسره عنان قلم فارسي خراب کن خود را 
بدست تعصب سپرده راجع بدین قدم ایران از هیچ گونه ناسزا خود داری 
نتوانسته است درهمان فرن اند ی پیش از آن که طبري در شداد افسانه عاد 


t‏ بلعبی صفح ۳۰۹ چاپ کا نپور 


د یاچه ۱ سی ویک 


و عود میخوا ند و had‏ ابراهیم و عرود ge‏ نوشت در همان فرن Sla‏ 
بزرگ رر bas‏ 5 فرن ب وسر فرح زات در مان نداد در age‏ خلافت 
AS (y ere‏ معروف د ینکر د را که راجم است des‏ دی و 
عادات و رسومات وسنت ها و تاريخ و ادسات oy‏ بسنا بز بان پهلوی در ٩‏ جلد 
تألیف کرده که هنوزم موجودوبزرگترین و مهم ترین‌کتاب بهلوی است دستور 
ديگري Era‏ به آ ترپت پسرهومت تا لیف Ko‏ درا باجام رسانیده است ‏ تر 
فرن‌بغ همان است که د رحضور ما مون بايك زندیق موسوم به | بالش مباحثه gro‏ 
عوده وی را حاب ساخته و موجب مسرت مأمون و در بارش گردیده است 
صورت Robe‏ آتر فرن بغ با ابالش موضوع کتاب کوچك بهلوي است مشتمل بر 
۰ کله حاوی هفت حوا.ی است که دستور de‏ کور بزندیق داده است 
ابر کتاب موسوم است به (ماتیکات کجتك اباش) و بزبات فرانسه 
ىز ترجه cee‏ ا ۲۰ ا آنکه اورحاف سرو بك فرت dw‏ 
از طبری میزسته و نسبة از عهد دوات زرتشی دور تر لوده وی عشق و 
حبت وی بابران و تنفروی از les‏ خراب کنندگان‌جدو جلال نیا انش اورا 
بر آن داشت که با دانشمندان و علمای زرلشی Aye‏ خود در م‌اوده باشد 4 
مسائل مذهی را از | ان جوبا شود T‏ | ارالباقه کتاب ان فلسوف و رياضي 
بزرگ که در ۳ ذي الحجه ۳۹۲ در خوارزم Ui‏ یافت و در ۲ رجب ٤ ٤١‏ 


| کتاب دینکرد از جلد سو م نا هم در سال tf‏ هحری در Jar ajae‏ شده دارای 
۰ کلمه است وست West‏ ص‌حوم مستشرق معروف ا نگلیسی کتاب هشتم و oler‏ را 
با نگلیسی ترجه عوده She vo ib‏ سبار مقندی Sas‏ ده Sacred Books of the Hast c~J‏ 
Vol. XXXVII Oxford 1892‏ در © سال da‏ کتاب یبتجم و هفتم آن را ترجه عوده منتشر کرد ه 
است 1897 vol, XLVII Oxford‏ عام مجلدات GI aS 2 Go‏ و انگلیسی بتوسط د ستوریشوتن 
سنجانا و بعد بتو سط پسرش دستور داراب Ul‏ ترجه کرد يده در هجده جاد منتشرشد ه است 
جلد نوزد هم که آخرین جلد این سلسله خواهد بود هنوز to‏ نگردید ه است 
Adrien Barthélemy, Gujastak Abalish relation d'une conférance théologique y‏ 
préaidée par le califeMamoun Paris 1887‏ 


۳ رجوغ کنید عقدمه استاد زاخو Sachau‏ در کتاب LT‏ رالاقه چاپ زاخو 1923 Leipzig‏ 
و به چپار مقاله ع‌وضي سمرقندی حواشی مد بن عدالوهاب قروینی ص ۱۹۷-1۹۳ 
ole‏ لدن ۱۳۲۷ هجری 


سی ودو د سا چه 
در عن نه وفات مود راجع hs link,‏ د یی مزد سنا و قوم 3 عادات و رسوم 
زرتشتیان معتبر ترین اسنادی است که از قدیم باقی مانده است گذشته از نار 
در زمینه ادب نیز اشتباهات نویسندکات و بجا استعال کردت لفات ديني 
مزدیسنا فراوان است TS‏ مهم ى شك oth‏ از مسب بوده نه تب بك شخص 
مخصوص Sh‏ تعسّب عموعی که able‏ گریبان گیر یک شاعر و نویسنده م شده 
است Gram‏ در بوستالش از بتکده سومنات در هندوستالكب صحبت داشته 
Sus‏ ید دش د نکم از عاج در سو Sie‏ مس صع حو در جاهلنت مات 
red‏ و توان را پرسدم 
l >‏ 
مفي را که با من سروکار بود نكو گوی و هم حجره ويار لود 
بثري بیرسید م ای Pa‏ جب دارم ازکار این belt‏ من 
اين مغ ازسؤال من خشمگن شده پیئوایان دیگر را خبر کرد 
مغان را خبر کرد و بران در ند ید م در ol‏ اجمن روي I>‏ 
فنادند OLS‏ بازندخوان چوسک در من از بهر آن استخوان 
و من درمیان cele ol‏ مین بر من را ستودم بلند که ای پیر تفسیر اسّاوزند 
مرا نیز با تقش این بت خوشست که شکلی خوش و قامتي دلکش است 
ds‏ هنر او چیست برهمن درجواب iF‏ که این بت بحصوسه محنرم است 
برای ST‏ در طرف صبح دست بسوی | مان wth‏ میکند من برای امتحان 
شب را در بتکده لسر بردم 
شبی همچو روز قیامت دراز olin‏ گرد من بیوضو در از 
کششان هرگز نیازرده آب Ya‏ چو مر‌دار در AST‏ 
چون صبح cl» (> or‏ مشاهده مع جره ت HAM <i‏ 


مفاف تبه راي داشسته روی بدید آ مد ند از درو دشت و کوی 


د dela‏ سی وسه 


من چون جهل مردم را ملا حظه عوده و در ستیزه فائده اي ندیدم 

بنای تز ویر IF‏ اشتم و دسالوس گریستم و دست بت بوسیدم 
بتقلىد کافر شدم روز چند ۱ برهمن شدم در مقالات زند 
از پرتو ایر تدلیس‌طرف توجه گشته در بتکده منزل گزیدم SITY‏ روزی 
کف کردم که در زیر تخت بت ون اشسته سر ر سمانی ددست کر فته که 
از کشیدن آن دست بت بطرف آسمان ath‏ مشود 
پس رده مطراف آذر در ست مجاور سر رسمانی بدست.› 

کاری بارزش Bal‏ این اشعار تداریم سعدي یکی ازبزرگان شعرای دنا و از 
مفاخر وطن ماست و ز.ان دلکش و شیرین او بابد سر مشق‌عموم ما ابرائیان باشد 
مقصود بکارنده از SS‏ این اشعار فقط در این است که چکونه اقا فتاه 
بمزد یسنا بیجا در اد بثات ما بکار رفته است جنانکه ملاحظه میکنید پيشواي یک 
بتکده در هندوستان gi‏ صواب برهمن امىده شده و غالباً tt‏ مغ که اسم 
پیشوای دینی زر تشتی است نخست سعدی CAT aS‏ اي برهمن بعد برهمنان SUE‏ 
CLS T‏ دینی خود و بدرا بخو اتاد EFI‏ شدند پا زلف خوان gm‏ زرتشتمان 
اوستا خوان پس از آن برای dda‏ نزد برهمنی از اوستا و زند اظهار خوشنودی 
مود نه‌ازوید فورا این برهمنان کشیشان شدندیعنی از پیشوایان دین عبسی بالاخره 
خود سعدی هم برای مصلحت روز گا رکافر و برهمني شد وی چه برهمنی پیرو 
تعلسمات زند نه وید طولی تکشرد که یکی از آن برهمنبای که از کششان jal‏ 
برست شده بودند ارتقاء جسته مطران شد یعنی به بزرگترین درج پیشوای دين 
عیسی رسید ولی چه مطرانی‌که از روح‌الفدس چشم پوشیده آتش ی پرستید 
iiis‏ هم سعدی را سابد ملا مت کرد که در سر انحام داستان یکی از cpl‏ 
برهمنان مغان گبران بازندخوان کشسشان سوضو نماز گزار را که مطران آ تش 
- برست شده بود lA‏ انداخته با سنگ و کلوخ کشت و ت را از خدمت چنین 
مشوای ی بای آسوده ساخت 


] ۷ ۵۰ ص‎ ۱۳۰٩ کلبات سعدي چاپ سی‎ t 


سی وچهار دباچه 


همین بواطهعدماطلاع از مزدیسناست که کتاب Jor‏ لی 
دساتیر GT‏ مند رجاش برخلاف آئین مزدیسناست و کتاني که اسکندر 
در وند و گچستک یعنی اسکند رخبیث و ملعون tis‏ کب مذهبی پهلوی را 
از پیغمبران ایران شمرده جزو کتب دینی زرتشتیان پنداشته اند و اسخ 
التو اريخ مهملات yl‏ را از عقاید ایرانیان cad‏ تصور کرده و لمات ساختکی 
این کتاب جدیدرا که نوسنده اش مزور ومنقلبي بیش نبوده در فرهنگهای 
ا jee‏ برهان abls‏ و فرهنگ انجمن ارای ناصري lad‏ زند و بازند 
ضبط شده است در این سالهای اخیر که ایرانیان برخلاف بارینه از روی محبت 
اسمی از پیغمبر نیاگان خود میبرند باز بواسطه عدم اطلاع همان هرج و مرح 
ای و لفوی در نوشتهای آنان دیده میشود Ue‏ میکو بند اسای زرنشت این 
لفت مغولی Js‏ را pale‏ فقط از برای حکم و فرمان ظلم و جور سلاطین 
مغولی خوتخوار وستمکار چنگیز و تیمور استعمال کرده اند ' ابدا ماسب 
cn‏ که بجای آئین ایزدی بیغمبری بکار رود این مقاله گنجایش ol‏ را ندارد که 
مفاسد عدیده pAb‏ و لغوی خودمان را راجع ,عزدیسنا در این جا متذکر شوم 
بطور عموم باید بگوئیم که مندرجات Oddy‏ عرب و ابرانی بدون تنقید استاد 
و متخّصي قابل استفاده نیست ۲ و از لغات ديني زرتشتی که در فرهنگها 
ضبط است JO‏ بابد صرف نظر عود STS‏ پس از دالستن اصول مزد يسنا 
LA‏ خواهیم دریافت که قسمق از اخبارات ءورخان قد يوان و رم و زاس 
.ی اصل و از روي غرض و دشن Soy‏ درمیان ابران و اين مالك وجود 
داشته است از col LET‏ بقول هرودت سوزالیدن BY Lapa‏ فرعون 
امازیس Amasis‏ را در مصر برای اتقام و ازبانه زدن خشیار شا آب داردائل 
را در وقت لشکر کشی wl by de,‏ و اب بحصوصه در مزد بسنا 
١‏ آنهمه باسپای سخت برفت ‏ بار .اما هنوز بر سر جنگ نراری قپستانی (فرهنگ 
جپانگیر ی) 
۲ در خصوص مندرجات AS‏ عرب .و اراي راجع بزرنشت رجوع کنبد بکتاب استاد 
جکسن TRL‏ (ز رتشت mis‏ ایران قدی) 
Zoroaster the Prophet of Ancient Iran by Jackson, New York 1901‏ 
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“ey‏ سی وپنج 


ستوده زد ایرانیان قدم و ا بام‌وز زد زرتشتیان مقدس بوده وهست مکن 
یست که شاهنشاهات هخامنشی تسبت بان عناصر شریف چنن جر مر‌تکب 
شده باشند ۲ بخصوصه wh‏ بنظر داشت که ار و زبان Bye ol yl‏ نمی 
بدین cad‏ زرتشتی دارد چه Lay‏ این درخت کېن سال در سر زمان ایران 
آساری گنته برگ و بری بافته است دینی بست که از خارج لوطن ما مهاجرت 
کرده sath‏ چنانکه log ol‏ از هندوستان مجان رفت و مذهب gee‏ 
از فلسطان بارویا Spt‏ عود و دین اسلام از عي‌ستان بسوی ابران شتافت 
ما برای fb oss 9st ty‏ ابرا فد و جستر del‏ 
و bj old Ls‏ فارسی PEF‏ .عزدیسنا هستیم این احتباح را چینیان 
زرد نژادسبت بائین Chol‏ بودا ندارند و نه اروپائیان اسبت weds‏ 
Ege‏ ار ما ابرانبان که از قرن هشتم پیش از میلاد شروع مبشود 
cal‏ بیشتر از هزار و سیصد و ینجاه سال پیش از استبلای عرب زد Lind‏ 
ی مان رها که خیم بر err‏ 
یکی از عوامل سیار مهم ol‏ همه حدو جلال و بزرگی بوده است هر چند 
که obs‏ ماپس از استبلای‌عرب بالفات vl‏ آمیخته و آلوده شده وی 
JLT an,‏ خود را نباخته و رشته ارتباط bol‏ فرس و زبان اوستا و 
پهلوی از هم تگسسته است بجاست که در مدارس dle‏ ما تدریس فرس و اوستا 
و بپلوی معمول کردد همانطوری که در alae‏ بزرگ اروپا تدریس 
زبانهای بونانی ولاتيني که ریشه السنهٌ مغر است معمول است اميد است که 
بزودی دولت ما چندن از بارسان داندمند اوستا و پپلوی‌دان را بطهر ان‌جلب 
غوده حصیل این دو زبان را بر قرار سازه و cele‏ ما روح از بدمد زبان 
فارسي از بهلوی و بهلوی از فرس هخا منشي آمده است زبان اوستا یکی ازلهپجات 
ابران cad‏ بوده که بسیار نز che‏ بسانسکریت و بخصوسه نزدیک بفرس میباشد 


ی ۰ |“ ۰ i» ej‏ ۰ ۰ 4+ ۰ ۰ 
فرس زبان ر "می و درباري و زبان اوستا زبان مقدس دینی بوده است این زبان 


| رجوع کند ‘xine sual) Ulis‏ ۱1۲-۱ و dic‏ آذر صفحة ۵۱۰ 


سی وشش > 

اخبر بعقیده اکارنده در aye‏ هخا منشیان هم متروك و مصطلح عام نبوده مگر 
آنکه آثرا چند.ن قرن ممنوعی ناه دا شته زبان مقدس بشار میرفته است با این 
همه قدمت هنوز بکدسته از لفات زبان فارسی تقریباً بدون pest‏ و دسته دیگر 
با اندك تفاوی در اوستا موجود است اوستا در ردیف وید برهمنان و تورات 
اسرائیلیہا قد ترین آ دار Jaf cu Lio oS‏ کتاب مقدس ih Lal‏ مد مهاست 
که در مد ارس بزرگ مالك متمدن ار وپا برقرار col‏ وید و اوستا بزرگزین 
و قدعم ترین اسناد زبان هند و اروپای است .علاحظه SGT‏ اروپائیان با 
هندوان و ایراندان از يك اد اند و زبانهاي ان و هندوان و ابرانیان 
رابك ode‏ اتقو ادت درای 95 daw‏ علم اشتقاق ghd)‏ لوي Philologie‏ ( 
Su‏ خویش در Lins‏ اوستا و فرس خدمات شابان نوده اند بطوری که 
oly‏ ما )39° از برتو کوشش | اف Lal)‏ ساخته و آماده است فقط ما را 
بابدکه SLA‏ | ستفا ده | فتاده از این کلستان کلی tee‏ و از این خرمن خوشه اي 
cn‏ دااشمندان اوستادان و ایران شناس ارویا در مقابل عامای سابر علوم 
و فنون مثل طب و هند سه و جوم و شیمیا و فلسفه و EN‏ وغیره مشپور 
bis‏ میباشند دار خدمات این بزرگواران را نظر باوضاع de‏ ایران تباید 
تنگ تصور کرد نخست چنانکه گفتیم اوستا یی از قدیم تربر. BT‏ 
خطی دنیاست وزبان age Lend OT‏ است از cad Lal‏ اقوام هندو ارویای 
دوم al‏ خود ابرانتان K‏ ازطوا بف بلند همت و دلیر اد هندو ارویائی 
بوده اند در میدان کار زار جپان از همکنان CF‏ سبقت ربودء th‏ قسمت 
مهم روی زمن را در حت سرف خود در آورده بوده اند و Manly‏ جهانگری 
و اقتدار عادات و رسوم خودرا در مالك دور منتشر ساخته اند بخصوصه 
بو | سطه PeR‏ زرتشت ره و رسم وحدت پرسی Si uf‏ روز > wn‏ 
اقوام هند و اروپائی متصورنبوده بوجود اورده اند بسا از عقابد po‏ 
آ نان در میان بهودها نفوذیافته که بمدها lal by‏ سامی‌مثل عیسوّیت و اسلام 
سرات کرده است گذشته از آ نکه دين عيسي ستقبا در تحت نفوذ مهر که 


یکی از فرشتکان مرد یسناست میباشد و شرح آن را در Mls‏ ان مپر در رم 
( ص ۲۰-6۰۷ ) ملاحظه خواهید نود دين مزدیسنا از يك طرف 
بواسطة by»‏ بودن cur‏ برهمنان و ازطرف دیگر بواسطه اسي که plo‏ 
ادیان داشته در ارخ مذاهب بك مقام بسیارمهی lan‏ کرده است بطوری 
که یک رشته از مسائل ادبان موجوده بزرگ را بابد بتوسط مزد يسنا ”حل 
عود چنانکه یك رشته از مسائل مبہم مزدیسنا باستعانت ple‏ ادبان روشن 
تواند شد بنابر این در زبان و ار و دین lal cad‏ يك فائده عمومی است 
بطوری که هیچ مورخ bey‏ بفقه اللغة ley‏ بتار ادیان از آمها مستغنی 
ست گذشته از این فوائد که توجه يك دسته از مستشرقن دانشمند را 
بطرف ALT Ol yl‏ است در این سالهای | خیر گروهی از فضلا و بزرگان baal‏ 
بواسطه غرت Gold‏ خود را دو ستار nate‏ بزرگ آربائی زر تثت خوانده 
مزد سنان نامیده میشوند چذانکه گروهی Lo‏ .ععلم و م ی دیک ر SLT‏ 
بودا حبت مبورزنك وطن ما همشه یک tm‏ معنوی داشته و در آننده 
م باید داشته ath‏ باید بکوشیم که ز بان و ار و | خلاق‌ما در مقابل هجوم 
عوامل مادی GS‏ هر col Gate ke‏ قدم وایس نکشد عدني که 
عاری از Ob gina‏ است خشن و قابل اجتناب است این نکته رابرای این گفتیم 
با ILA‏ پرخی خطورنکند که در گیرو دار این عحمرچه حال بتحمصیلات اوسفا و 
پهلوی است و چه شرور ی در ادبیات و معنو بات است فوائد حصلات Sng)‏ 
منحصر بفوا ثد تاریضی و لغویآن نست فا ئدء دیگری که بخصوصه ما میتوانیم از آن 
بردارم این است که وطن ما بغایت نیازمند اخلاق JL‏ و سفات بسندیده 
oles Sal‏ 5 نا گان مارا بزرگ و خاك | ان را اباد مبداشت از 
ols‏ رخت بربست دیودروغ جای فرشته راسی AS‏ کارو کوشش Om‏ ډروري 
و مستی Jia‏ گردید دلیری وراد مردی بترس و چاپلوسی جای برگذاد 
عود ثروت و حلال بقلندری و دريوزي تغیر بافت از تعلیات اوستا سبب 


سرافرازی پارینه و جهت Pa So‏ را خواهيم دانست که از کاست 


å‏ مه 
مت دبا چه 


مچنان خواهیم دانست که دنا دد ستور ن Lis oo‏ میدان از فوای 
اساي است هر که مغلوب دیو سستی گردید لا جرم بانگ ور باد بر آورده جپان 
را زندان هولناك خو اند وآنکه در مقابل عفربت ضعف قدم وایس AAS‏ 
ماه و daw JA‏ و از اعمال یک و دادو دهش در ادن جپان انه فرداي 
خود را نیز آباد مود #چنین خواهيم دانست که glad‏ قدر شوم و فضول در 
مقابل عنم و اراد GEIL‏ وجود خارحی ندارد سراسر بشتهای اوستا حا S‏ 
فرو بزرگی و Glob‏ وداد و دهش و کوشش و Sool‏ و دلری و وطن 
پرستی نیا گان ماست 


رو ع میب 


پشتها بطور نموم سامافبان و غن لو با نو سلجوقان مشاهده مشود در سرودهای 


s| نز هو بداست و با این فرق که غا لب قصا بد شعر‎ Leu 
است بامید صله و حائزه ای اما بشمپا در‎ Ale در مدح پادشاه و وزير و‎ 
Gi برو ردکار و لیایش فرشتکان است بامید راد اش روز وأ سان از‎ ue 
یشتہا را بقصاید شعراء تشبیه کردیم نکند چنین نشور شود که کسی آنها را‎ 
iets Ole ود ان ان تیا با‎ Coles page نلو خال‎ 
سروده شده است مصامن آمها عبارت است از ست ها که از زمان سار‎ 
PENE توت و ی ایا یوضر این ری‎ 
نیز موجوداست همانعاوری‎ GULP pars در‎ lel pli, هند و ابرالی هر سد‎ 
را بطم درا ورده عدون ساخت‎ «us و سنت های‎ lylinls که فرد و سی‎ 
از کامها و هفت ها‎ da iets هانطور شتا برشته لطم کشنه شده است‎ 
است‎ west فد .کنر ین احزاء اوسناست «رخی از جلات و تعبیرات آن تا مفپوم و‎ 
برای ها‎ GUE و هیچ جای تمجب هم نیست که این طور است بسا از اشعار‎ 
بیجیده و با مفپوم است در مورتی که از حیث زهان فقط هفت قرن از شاعر‎ 039,71 
ا با م‌وز فرق قابل ذکری نکرده | ست‎ are دورم و زبان فارسي آن‎ Sly شیر‎ 
با وجوداین ضرب المعلهای زمان او از بادها حو شده و از | صطللاحات آن دوره‎ 


د te ly‏ سی ونه 


سکانه شده 2 جه رسد نها که قد من انشاء آمها بیش از دو هار و ااصد 
سال | ست و زبان | مها wile‏ در عېد هخا منشیان هم هتروك ody‏ است گذشته از 
ابن‌ها Ud‏ که از استملای اسکندر وعرب و مغول بابران وارد آ هده و صده 
انقلایا ی که در MET‏ روی داده کتاب مقدس تاکز یر ا.عن نانده حوادث 
وكا ot‏ را مانندکا خهای با ۳ شا هدا هان هخا Ly cg wae‏ تنده و درشان 
غوده است باوجود این همانعاوری که اصروز از پرتو SP‏ عماري مي توانیم از 
روی خرابه ole‏ ابران بدانیم که فصرهای برادشاهان ما el‏ چگونه ساخته شده 
بوده همانطور rach‏ از پرتو فقه‌اللغة و بارخ و ius ia‏ ادبان باهمد پکرعی توانیم 
بدالیم که اوستای پر يشا نکنونی در پارینه lai A>‏ و ری داشنه و مەني این 
بای مانده cease‏ کوشش صد و slots‏ ساله مستشر قان دا نشمند و کار انداخمن 
ea‏ و سائل مثل تفسیر پهلوی اوسنا Zs‏ عد ads‏ پهلوی و بازند و فاره‌ی 9 
| خبارات aS‏ مور خان فدرم و »وران وس از استیلای عرب راجع بابران و 
دين آن و EK‏ كب مذهی QP,‏ و iglia‏ لغات Lal]‏ هندو Blast‏ 
بایکد S%‏ و ped‏ در ادیاف aale‏ و جع اوری عادات و رسو مات 
قدیم که هنوز درمیاف زرتشتبااف بر قرار است وغیره وغبره معني او ستا 
نطور عموم معلوم است اختلاف آراء مست‌شرفان اوستا شناس شا گر در سر 
تر کلب برخی از ore‏ و معني یکدسته از اغات و تلفظ cule | pol‏ 


در اوقا ü‏ که نکارنده در هند‌وستان مشغول am‏ بشما و تالف مقالات 

| ها بودم در مال اوقات داندمند معروف Lommel Jag‏ در YIT‏ مثغول 
ju‏ مه شتا بود ابر کتاب فیس را که جند ماه بش تر از انتشار بشتهای 

Sade در زیر دست دارم تفاوت بزرگی با تر‎ chal ه از طبم خارج شده‎ BK 

اوستای و لف و بارتولومه Wolf-Bartholomae‏ که در شانزده سال پش ترجه شده 
و جد ید ترین ترجه کامل او ستاست ندارد اختلافات موجوده غالا راجع بعلم 
Gls |‏ است تغیبرای که SE‏ است در oe Glas‏ بواسطه dle pal‏ برخی از 


AS‏ روی دهد طوری ندست که rel‏ را مهم بزند lass‏ حالف و do‏ خش 


who چهل‎ 

یشتها که قسمت هم ادستات مزدسنا را ALT‏ میدهد متسوب بمحضرت 
زرنشت نیست | مجه در اوستا ا کلام موس دين شعرده میشود مان‌پنج 
eat‏ که در سال گن شته بانتغار gl‏ موفق شده ابم در تورات هم فقط پنج 
اسفار متسوب و است وا جزوات آن کاب از ساین. اثبناه. ات 
در اعصار محختلفه چنانکه وید برهمنان نیز از اشخاص ak‏ است در اعصار 
مختلفه همجنین cod‏ ترین OUT‏ دینی Gas glo»‏ کا Tipitaka‏ در آخرین 
فرن دش از مىلاد تدون شده است ` LI‏ دز بس از عیسی وشته شده 
نوبسندگان قطعات ختلفه آن نه از بك ملکت اند و نه متعلق بيك عصر 


بست و بك بشت اوستا در قدمت SAP‏ مساوی نست شرح آن 


wil de Alie در‎ 


O‏ ر نکارند ه مطایق مان اوستای گلدنر (Geldner)‏ است که 

۱ lew اس‎ ۸ 

ya Í‏ ۱ در سه جلد در سنوات ۱۸۸٩‏ = ۱۸۹۰ مبلادی درآ لان 
بطبع رسیده است ' معمولا پارسیان هند وستان اوستای 


۳ 


حاب reer‏ کار wre‏ رنف 


نکارنده در تر مه خورش ار در مه 4 a L clits‏ هستشرقان استفاد ه کردم 
باسنگدای ترجه Te aden‏ ان الکتیل دو برون که صد و بنجاه و هفت سال از 
SASS |‏ آن مسگذرد £ گذشته از | نکه این تر مه هنه و ام‌وز فادل استفاده است 


Der Buddhismus nach d!teren Pali- Werken von Ednuud Hardy, Münster ۱ 
1. W. 1919 8. 7 


Avesta die heiligen Bücher der Parsen, Herausgegeben von Karl F, ¥ 


Geldner I Teil yasna 1836; ۲ Viapered uad Khorde Avesta 1389; ]]] V endidad 
1895 Stuttgart 


Zendavesta or The Religious Books of the Zoroastrians, edited by N. L. ۳ 
Westergaard, Copenhagen 1852—54 
Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre 3 Vol. Paris 1771 1 


dlp ترجه عوده در دو‎ JIT .بان‎ Soild را از روي این ترجه‎ Eval Kleuker SS 
در سال ۱۷۸۳-۱۷۸۱ منتشر ساخته است‎ 


دیاچه چهل ویک 


تر هه است از روي Z| O‏ دسنورهای سورت (هندوستان) در سنوات 
۷۸ ۱۷۲۱ ملادی باو گفتند همان را نکاشت مقصود أبن نست که 
ترجه IG gin‏ بیمصرف است برخلاف تفسیر بهلوی اوستا که ترجه gin‏ است 
یک از اسباب فهم کلام مقدس است بلکه مقصود این است که ترجه gi‏ نسبت 
tej.‏ ای که از روی اساس علم اشتقاق باشد کر قابل اعتهاد و بیشتر در معرض 
خطا و لغزش است در جلدسوم از ترجه اوستای انکتیل بك رشته اطلاعات راجم 
دعادات و wis!‏ و رسوم بارسیان آن dye‏ مندرح است که dallas‏ | ها از هی حث 


مفید است 


بس از این ترجه قدم ترجه اوستای ple‏ مستشرقان که دارای بشتها ۾ 
اشد بنا بتار اتتشار آ مها از اين قرار است نخست ترجه اشپیکل در سه جلد 
که بواسطهُ باد داشتهای عد رده مشه مد است هر جند که اصل خود ترجه را 
بابد از کتابهای کینه مرد و کتر قابل استفاده دانست ۲ بخصوصه دو جلد 
کتاب Ko‏ اشپیکل که در gai‏ ترجه اوستای خود نوشته است دارای 
مللاحظات و اطلاعات سار هفید است ۲ 
دوم تر ar‏ اوستای د هارلز در بك جلد سبار بزرگ با توضحات لازمه ۲ ان 
ترجه کم و بیش در حت Syd‏ اوستاي اشپیگل میباشد 


سوم ترحمه دارمستتر در سه جلد زوک که از زرکترین | ار ادسات 
مزدیسنا تعرده مدشود * هیچ اوستا شناسی از مطالعة اين کب مستغني 
نست نه ازبرای خود تر حه بلکه از :رای حواشی و باد داشنها و توضحات فراوان 


Avesta die heiligen Schriften der Parsen, übersetzt von F., Spiegel 3 Bande 4 
Leipzig 1853—63 

از روی این ترجه AMT‏ رجه انگلیسی بتوسط بلك صورت کرفته است 
Arthur Henry Bleeck London 4‏ 
Commentar über das Avesta von F. Spiegel 2 Bünde, Wien 1864—68 ۲‏ 
Avesta, Livre sacré du Zoroastrisnic traduit du texte zend par C, de Harlez ¥‏ 
Paris 188L‏ 
Le Zend-Avesta traduit par James Darmesteter 3 Vol. Paris 1892-93 1‏ 


چهل ودو د ساچه 


آن ول aly‏ چشم بسته نه بان ترجه و نه بان حواشی اعتاد غود بلکه آ ما را 
oleate lay ul‏ شخصي قرار داد صحت و سقم | همه باد داشتها را در وقت 
ازوم سنجید چه ۲ ار آن داشمند pyre‏ فارغ از سپوها و خطاهای عدیده 
پیت مخصوصه | جة راجم دعقا بد شخصی اوست wl‏ اجتناب عود از آن ale‏ 
است عقیده او راجم تقدمت اوستا که آل را سار ماخر قرار داد و از 
اطپار ابر عقبده غوغانی برانگخت و ela‏ عامای معاصر خود را برضد 


خود لشورانید 


چپارم ترجه اوستای ولف که ترجه مام اوستاست از روی متن اوستای 
چاپ sal‏ باستثنای پنج کانها ۱ ترجه پنج YU‏ پنج سال پیش از اتشار 
آر am‏ اوسا اب بواسطه بارتولومه صورت گرفت ۳ از ان جبت در ترجه 
es,‏ لازم باعاده آن نشد جه ترجه اوستای وا اد 5 ole‏ بارتولومه است و از 
فرهنگ لمات ابران‌قدعم ۳ که یک از شاهکارهای آن دانشمند مرحوم است استخراج 
oat‏ است ola Slee‏ اوسا بدون تصرف با همان | لفاط و حلات ازفرهنگ مذکور 
نارق مه Ge‏ ای ولف اقل داده شده است خودبارتولومه فيز ترحمه مذ DP‏ 
راملاحظه عودهو اصلاح کرده است این QUT‏ بسیار نفیس جدیدترین و بهنزین 
ترجه کامل اوستاست که MA‏ در دست دارم نکارنده در ترجه LES‏ 
بخصوصه از این کتاب و فرهنگ old‏ بار تولومه استفاده کردم و در موارد 
۱ مشکله مندرحات ما را ترجیح دادم متا سفانه این کتاب بدون هیچ باد 
داشت و توضحااي است فقط برای صحت AK Slee‏ و ۳ حجلات 
La i‏ لغات بارتولومه حواله داده شده است بطوری که فهم آن cule‏ دشوار 
و کسي که اطلاع درست از زد يسنا و اس حندین ساله با آن ندارد از 
آن Le‏ نواند برد گرچه کل کتب مستشرقین متأ خر در همین SS‏ است 


Avesta, die heiligen Bücher der Parsen von Fritz Wolff, Strassburg 0 ۱ 


Die Gatha’s des Avesta, Zarathushtra’s verspredigten, übersetzt von ¥ 
Christian Bartholome, Strassburg 1905 ۱ 


Altiranisches Wérterbuch von Chri, Bartholome, Strasslurg 1904 ۳ 
۳ ۱ 


د de Ls‏ چهل وسه 


a>‏ آ مها از درای استفاده عموم که | صلا با این کونه a‏ کاری Klar‏ نوشته 
نشده | ست بلکه 4 ly‏ دکدسته از متخحصصان ات 


گذشته از ابن ترحه‌های کا مل ترحمه قطعات GLE‏ اوستافيز در جز و 
کتب و رسال دانشمند ان دیگر موجود است بذ کر مك حند فقره ار 
که دارای ترجه بر خی از lS owl iss‏ میکنیم از | حمله | ست تر هه بشتهای 
gal‏ که در کت و رسالات متفرق مناشر شده است 


لخت ترجه مج بشت که عبارت باشد از آبان بشت و خورشید يشت و تشتر بشت 
و مپرشت و فروردن Ste‏ در ماه 598 42 و مه ۱۸۸۰ مىلادی | elf‏ دافنه 
و در ale‏ ( متا duns‏ ااسنه > انار کرد دک در دو Sle‏ عد در جر و کتاب 
ددروس اوستا » هفت بشت Cle S‏ که عبارت باشد از اردسرشت بشت و 
خرداد بشت و ماه بشت و سروش بشت و ددن Cte‏ و اشناد ,شت و وناد 
لشت EE pa‏ ودر دو سال So‏ ترجه سه دشت Go‏ که عبارت ath‏ از 
زامیاد بدت و .هرام بشت و ارت بشت در GUS‏ موسوم به «سه Coty‏ 
بطبع رسید ۳ چنانکه ملاحظه مشود ۱۵ شت توسط as‏ نمز ar i‏ 
شده است و ٦‏ بشت >£ که عبارت باشد از هرمزد يشت و هفن شت 
و درواسپ بشت و رشن بشت و رام يشت و هوم بشت اکر هم کلدنر biT‏ 
ترجه عوده درجالی هنتش کرده ASL‏ نکارنده ا اطلاعي ندارم تر حه های 
ان استاد بزرگ که با توضیحات alle‏ ار استه Cul‏ سار piae‏ و قال استفاده 
است گلدنر در زمننه اوستا خدمات شابان عوده و BERS‏ عموم ار انبان حى 


بزرگی دارد تالىفات عد ده آو سرحشمه معلومات مزدسناست 


در جز وکت sli | pace‏ مرحوم gi yl‏ لو مه ترجه دو وشت ps‏ که عبارت 


Zeitschrift fiir vergleichenve Sprachforschung herausgegeben von Kuhn. f 
Studien zum Avesta von Karl Geldner, Strassburg 1882 s, 104—132 Y 


Drei yasht aus dem Zendavesta ubersetzt und erklärt von K. Geldner r 
Stuttgart 1884 


چهل Mes‏ د باچه 
باشد از زامیاد بشت و هرمزدیشت در GUST‏ «نحقیقات آربای» بنظر نگارنده 
رسنده است i‏ درسان جز وات خود ترجه ارت شت بارتومه را pi‏ در دست 
دارم Us‏ عی توام معان کنم که ol‏ شت کیک ترحه شده و در £ انتشار 
يا فته است چه ترجه مذکور در جزو سایر مقالات مستشرقان راجم .عزدسنا 
باهم al>‏ شده بدون تعیان تارب و اسم عله b‏ کا از وندشان نبز ترحه 
حنددشت Gk‏ مانده که در کب متفرق وی مندرج است از | حمله ترجه 
مپر دشت درکتاب «میتراء " و ترجه فروردین بشت در کتاب «دروس 
زرتشی» * Sie‏ ملاحظه میشود مشتر از مستشرقن محروف جه از 
متقڈمین و چه از متا خرین آنان چند قطعةٌ از اوستا را ترجه موده موضوع 
مباحثات و تحقیقات قرار داده اند و ذکر همه آ نها موجب طول کلام خواهد 
شد درمیان ترجه شتها ترجه لومل که ذکرش گذشت بخصوصه قابل دقت است 
ان کتاب که جند ماه بیش از این بزبان GUT‏ انتشار بافته از روی متن 
اوستای گلدنر ترجه شده است و داراي ترحه تام شتها ست و بعللا وه 
سنا ٩‏ و ۱۰و ۱۱ که نیز هوم بشت oda‏ میشود و فرکرد دوم از وند نداد 
که در داستان col ate‏ هر يك از yin,‏ داراي مقدمهختصر و مفیدی است * 
این ترجه با وجود اند تفاونی که با تر ar‏ ولا دارد بهترین دلبل 
صخت این ترجه اخير است و بك گوهر کرانبهای است که بتازگي داخل 
das‏ کتب مزدیسنا گردبد در اجام این مبحث می افزائیم که دانشمند هرحوم 
بارسی GE‏ ہام جزوات اوستا زا ران ترجه عوده در پنج ale‏ منتشر ساخته 
است و بشتها در جزو خورده اوستا در سال ۱۸۸۰ مبلادی منتشر oT‏ است 


Arische Forschungen von Chri. Bartholome erstes Heft, Halle 1882 ۱ 
S. 99-147 and 149-154. 


Beiträge zur Kenntniss des Avesta I von Chr. Bartholome. Der Afi yat ۲ 
(yt. 17) S. 560—585 ۱ 

Mithra. von Fried. Windischmann, Leipzig. 1857 S. 1—52 ۳ 
Zoroastrische Studien. von F. Windigchmann, Berlin, 1863, S. 818-4 1 


Die yist’s des Avesta übersetzt und Ringeleitet von Herman Lommel, ¢ 
Gottingen ۰ ۱ 


Oo Lo‏ چهل وپنج 


ند رجات این ج خیال نگارنده ان بوده که ycia‏ يك بشت اوستارا در يك 


مه و طرز جلد منتشر Bo Sy pile‏ که داخل کار شدم لازم ديدم که 
AF‏ ان مطالب را شرح و سط دهم اهیچ مسئله ای مبپم عاند 
bo pat‏ که در زبان فارسي هنوز BLT‏ راجم عردینا که از روي ch‏ 
اساس علمی نوشته شده باشد ند ارم د رال شر ه‌ساری داد اقرار کنیم که 
Hol‏ کتا .ني که فابل aol Sh‏ در این زمینه Jbp‏ فارهي مو<ود نہست 
بنا جار Gul‏ ابن کتاب طوری نوشته شود که خوانندگان تا بك اند ازه 
قانع شده يك فکر حمل dy‏ روشن از Lowry‏ .همرسانند و بفوائد اخلاق 
Fab > -‏ و لغوی آن برخورند نظر HK ob‏ این HAT‏ مطوّل شد و در 
مات افامتم در «مد وستان els L‏ آن مو فق نشدم ار هم با ام din‏ در 
بك جلد مي گنجيد نا چار دوازده پشت را در هين جاد منتشر میسازم 
و بانضمام مقاله فرردین که متعلق است بفرور دين بشت که پشت سيزدم 
است خود این شت سار مثصل است Geb‏ و توضیحات ftw‏ از صد 
صفحه جا لازم دارد و این کتاب را ,لي اندازه زوگ مبکند هذا آن را sly‏ 
جلد دوم آذاشته در ارویا منتدر خواهم ساخت درطی ترجه شتا بعصي از 
ols‏ مذهی را که مص طاح زرتشتشان است ترجه نکر دم جنا نکه عادت 
ا خوش برخی از هستثر CHD‏ است مثلا داهورا Clo‏ را به سرور bla‏ 
و« فروهر» را به روح با گوهر و زور“ رابه فدبه مایع وغیره ترجه 
wn‏ هس علم وفني دارای ch‏ دسته لفات و اصطلاحات محصوص بود 
میباشد که در La;‏ همان علم و فی بايد دانست در هرجائي که SW Wt‏ 
بر میخورم آنجا را شرح دادم و توضیحات لازمه را نکاشتم و باين WSN‏ 
نکرده از برای هر بك از فرشتکان مقالات مفصل نوشتم و باندازة که مکن 
لود مطالب Fb‏ و لغوی متعلق بفرشته همالك بشت را SS‏ کردم 
درمبان آثار مستشرقان P‏ هنوز BLS‏ ندارم که مفصلا از این فرشتکان 


رک صحہت orm‏ دا شل و در بك کتاب مدون گردیده ذست رس وم 


چهل وشش د Ls‏ چه 


با شد ما خذ مندرجات مقالات را نثان دادم ا از برای Chet‏ بعد راه 
حقیق باز باشد همچنین مسائلی که از خود |وستا استخراح شده جای هر يك را 
معلوم تودم بشتراز چپارصدو بنجاه افش ata‏ در این نامه در طی متالات 
و توضیحات فقرات بشتها معنی شده و ارتباط برخی از آ مها رابا لغات فارسي 
سان کردم دکر Sal‏ از برای گروهي از بادشاهان و دلران و امداران 
که در اوستا از آ ان CYS‏ شده مقالات rane‏ مفصل نگاشتم و els‏ مواضع 
اوستا و قسمتی از کتب پهلوی را را جع ب الب شان دادم ا از برای 
صحت داستانپای مل از قدیم ترین آ ار کتی ابران حجتی در دست داده 
باشم محصوصه قارئين این امه را متوجه S lux‏ از قرات هیچ بك از 
پاورقي ها صرف نظر نفرما بند چه دانستن آنها برای فهم مطالب بعد لازم است 
همچنن لازم است که پیش از مطالعه it,‏ .عقالات کا ہا تالف تکارنده 
یز ملاحظهٌ شود جه ات CLS‏ را ub‏ جلداول این سلسله عسوب 
داشت Jin.‏ که در آنا مند رح است در پشتپا تکرار نشده است 
در اغا مقال ات د آور شوم که در طی مقا بعبارات ساده [ نها تباید 
نگریست آن الفاظ را فقط Mey wb‏ فهم معانف قرار داد این سادکي کلام که 
در its‏ ملاحظه میشود ganat‏ .اوستا ندارد و در AT ET‏ قدم همین 
Sou‏ بیان و جلات کوناه و تکرار آ نها مشاهده میشود lake‏ که امروز 
بنظر ما ساده dle‏ در aye‏ قدم دارای فصاحت و بلاغت و کنابه و 
و استعار بوده که ما بواسطه انقلاب زمان موافق ذوق خود ی wath.‏ 
Sie‏ ساخت )ان و وشاك و که طرز was Aye ELLY‏ را ساده و دور از سلقه 
نون می‌بينيم بعقیده نگارنده در کلام قدماء فطع نطر از معا بك GW‏ 
است در سادگي که حی‌الامکان .اید ET‏ را مان ترکیب اصلی نگاهداشت و 
آرایشهای جدبد را .ا ساد کی es‏ نیامیخت و بلکه تصرفات کردن درا نپا را 
بايد نسیت بعلم و معرفت خیانق دانست بخصوصه در کتب مذ هبی که مندرجات 


آنها وی و الهام jja‏ منود ات را در Ape‏ ساسانبان کله Ue‏ دون هیچ 


د سا چه چهل وهفت 


تصرفی تفسیر کرده اند و از برای موارد مشکله جداگانه توضیحانی افزوده اند 
ی شك این شکل ars‏ اوستا نه‌در فارسي da‏ در زبان دیگر مکن نست بعني که 
از Cole OU‏ همچیده معني ای بدست نخواهیم آورد چه ترکیب جلات 
اوستا شبیه بفارسی نیست بنابر این در ترجه تقد م و خر کلات فپری است 
GLE‏ که oe,‏ اوستا ملاحظه ای کرده و با صنحه ای از ترجه مستشرقن 
بهر زباف که باشد خوانده میدانند که تکارنده در ین ترحمه فارسی دچار چه 
اشکالانی بوده ام بخصوصه که در فارسی کتاف در bins‏ مزدیسنا نداریم که 
که از OK‏ و تعببرات و اصطللاحات عاسای متقدمان استفاده کنیم اجار wh‏ 
خود با مصالح نو ly‏ برپا کنیم و بابد طوری این بنا راسازیم که م نزديك 
به بنای jol‏ باشد و م از بنای زبان فارسی دور نباشد ply‏ این نکارنده را 
جز این که ترجه فارسی باشد و در آن واحد Glee‏ اصل Ge‏ منظور دیگری 
od gui‏ است cp‏ که هیچ خبال نکر دم ان زست عودن حلات است درمیان 
نوشتهای pls‏ عبارات شیرین و دلکش بسیار برميخوريم ولی از عېد کېن 
چندین هزار ساله کلامی سراغ نداريم که در ye‏ سادگی دارای چنین اخلاق 
باشد: «اهورامزدا گفت ای زرتشت اسینتمان تو نبابد که عهد و پان بشکنی له 
آن عهدی که تو با یك دروغ پرست بستی و نه آن عهدی که تو hy‏ راستی برست 
بستق جه معاهد, با هر دو درست است خواه مو حد و خواه مشرك› 


y 0 ففر‎ Sata ههر‎ 


جون اين امه آخرن ES‏ تن ات aS‏ هند و ستان منتذر مسازم 
لازم میدام در اجام مقال Kes‏ | فراوان تقد | CRF cline‏ امجن زرنذتمان 
ابرای عبني aie‏ که در مدت افامتم در هندوستان همنثه مورد اطف و 
oF‏ شان بو ده ام حصوصه رئیس عترم انجمن دوست داندمند محنرم عزیزم آقای 
cal FF elise‏ ابرانی که متحمل ole}‏ ی اندازه شده اجه لازمة 
مان نوازی بوده درحق من ab ST‏ نکردند و از هرقسم اسباب سایش هرا 
فراهم آوردند تور S‏ توا نستم از پرتو مساعي اشان با حوا-ی جع و 


چهل وهشت د دا چه 


خاطری آسوده یک STE,‏ حصللات oy‏ بسنا را در pl‏ جا ise‏ عا و 
باند از قو خويش معلوما نی ازا ين کپن بیند وزم بجاست از ان Ale yo‏ معنوی 
که در Sy‏ مزد یسنان فرام آوردم جاودان سپاسگزارشان باشم در مقابل 
آن همه olule;‏ بهیچ وجه وسله SY‏ در خود سراغ ندارم بقن دارم که 
| کر خدمت ope‏ دستم برآید و عموم ایرانیان اند ك فائده‌ای ازآن بتوانند 


درد همان را Ole joy‏ حندین Ju.‏ خوش خوا dua‏ سیر د 


دیگر از بزرکوارانی که سپاسگزار شات هستم دانشمد معروف 
پارسي 82 جیوانجی جشید جی مدی Modi‏ شس العلما ست ڪه 
هميثه درخواستهای مرا اجابت موده از دادٺ کتبی که لازم 
داشتم دریغ نورزیدند و بتوسط ایثان تقریباً بيست جلد GUS‏ نفیس راجع 
.عرد سنا از اشعارات ار حترم یارسی Parsee Punchayet Solmi‏ 
of,‏ هدیه شده است و Go‏ دانشمند شهب کشتاسب نر.عان (G. K. Nariman.)‏ 
که همواره‌تتشاری اسان از Sl:‏ رات خد Gos etn‏ اروا عسوق هده 
و S‏ آ ان را رای استفاده .عن در گذ ا رک دند البته از ke‏ بزرگواری 
که عمر خود را برای توسعه معارف وقف کرده اند جز این e‏ نبایدمنتظر بود 


و So‏ هیربد داندمند بهمن ی نسروا 2 Dhabhar plas‏ با د قت Ule‏ نه 
که صوص Olea!‏ است ام متون اوستای ابن نامه را تصحیح عودند و قسمت 
فارسی آن را نیز از نظر کذرانده سی از سپوها مبسوقم کر دند و دیکر 
داشمند اوستا و بپلوي دان هدور (le‏ کور اتکلسر با Anklesaria‏ که در 
مڏٽ چندین ماه و هر روز چندین ساعت در حضور شان کسب فيض نودم 
و از اطلاعات وسیعة ایشان بہره مند شدم و دیکر برادر oal‏ هوشنگ 
انکلیسربا صاحب مطیعه ای که نوشتهای من در آ جا بطبع رسیده ایشان در طبع 
این کتب د قت خصوص بکار بردنددکوئیا خواستند که کتب مقدس مزدیسنا 


Ea a K ۰‏ ' ۰ - ۰ 
با طرزی EY‏ و JX‏ با دزه بوطن ز رتشت تقد شود ی توان گفت 


ديا چه چهل ونه 


که ادن نامه یی از با age‏ تردن KS‏ فا رسی است که در die‏ و eda OUa‏ 
odin y‏ اس دخصو صه طبع | ن بسه خط: زند و فارسی ولا ی و هر سه غریب 


oS Se cp!‏ 3 را حواشی و با د داشتهای KE‏ رف ه bse,‏ ریز کار lal‏ شو ده است 


بورداود 


(Colaba) LYS cus‏ فردوس 


اول‌فروردین ۱۳۰۷ شمسی = ۲۱ مارس ۱۹۲۸ میلادی 


اوستا رکب است از پنچ کتاب با جز و اول Um‏ که مهمترن قسمت 
کتاب مقدس است و دارای ۷۲ فصل یا (le)‏ میباشد بنج کا نها جزو Ol‏ 
است دوم وسبرد جوعه ایست از ملحقات بسنا که از برای ساسم دینی 
ترتیب داده شده است و آن مشتمل است بر ۲۶ فصل با( کزده ) سوم 
و ندیداد که مطالب عمد؛ آن راجم بقوانین مذهی است هر بك از ۲۲ فصل 
آن را بك ( فرکره) کوبند چهارم بشت که هو این کتاب است از آن مفصل 
تر صحبت خواهیم داشت پنجم خورده اوستا با خرده اوستا که از برای 
عاز و ادعبه اوقات روز و ارام متب رکه سال و shel‏ مذهبی وغبره ترتیب داده 
شده Om‏ مندرحات خورده اوستا مئل Oly jm ple‏ اوستا حدود pars‏ لت 
بسا از نسخ خطی قد دارای asco!‏ است که نسخه ده ست مجنان قاعده 
ای‌نداره که چند ا aub hiu‏ در جچزو آت باشد ولی بدو اسشا 
نمام نسخ دارای هرمند يشت و سروش بشت میباشد ' و بساهم کلیّه بشتہا 
را جزو خورده اوستا میشمرند که بنابر ایر کله اوستا مرکب از 
چپار کتاب مسباشد اينك en‏ که بس از کانپا و هفت ها قد.عزین قسمت 
اوستا و سرچشمه بك رشته معلومات بسیار نفیسی است راجم بابران E‏ 
کلمه بشت در اوستا بش (sewers)‏ آمده و از ماد کلمه 


اشتقان کلمات ~ 
ون بسنا ) ۳۱9-۳ ) ست و در معنی هم با آن یک است یعنی 


سناش و Gals‏ وپرستش و فده شان در پهلوي .ععنی 
ستودن و عبادت کردن و فدبه آوردن OM‏ شق .ععی مذ‌کور در خود آوستا 
مکررا استعال شده از انجمله است در فقرء ٩‏ ۵ از رام بشت بش ( دوسمد ( 


۱ رای اطلا ole‏ مفصل نر رجوع کد ry VŠ‏ نکارنده diac‏ او ستاص  ٩۰۶‏ 
8 


۱/۲ شتها 

enh‏ ماز زار و درسننده و ستاش ده است چنانکه در سنا ۱۲ فقره 
VO‏ وسناعء ۱ فتره ۱ و ارد سېشت بشت فقره ۱ آمده است از این کلات 
اوستای لەت جشن که ععنی عید و ا زکله ,سنا مشتق است در زبان فارسی بیادگار 
مانده است فرف که درمبان مفپوم سنا و بشت می توان MS‏ داد این است 
که اوالی .ععنی ستايش و نیایش است بطور عموم د وعی got,‏ ستایش پروردگا ر 
و باش | مشاسندان وایزدات است با لخصوص ۲۱ شت اوستا نیز چنان 


چیزی است 


هريك از بشتهای بزرگ دارای چندین فصل است که آنپا را ( کرده 
کو از کلمه او ستائ یکر ت wets‏ منباشد که eas,‏ کار د و خنجر است کر ده 
يعني بك Lbs‏ بریده در ست .معني sectio‏ لاتيلي و فصل عرب است AS‏ 
Ou»‏ است مثا آبان بشت دارای ۳۰ کرده است 


oN مستشرقین | ہا را از روی‎ Y pona دعت که‎ ۲۱ sll 
میگویند از ابر‎ ogis یک و دو و سه‎ ot, امیده‎ 


اسای شتا و 
اسای ابزدان سی 
روز ماه 


فرار | ست 
\ آهور مزد Sag why‏ د ھر مز د دشت 
۲ ان نی دع واد ۰ oe HOUD‏ شت 
۳ اش وهدشت د ان نس » Jyly‏ وید بد ارد سپثت شت 
oS ~‏ © : 
4 هاور وات منت pend,‏ خرداد دشت 


5 * قرو‎ 00 v 
سه رسس رهه آردویسور بانو‎ adaa aada آردو يسو راداهت‎ ۵ 


vd 


معمولا | ob‏ شت گفته مشود 


> هورخشنت any‏ ا وین د ررد حورشد شت 


a { oo 3 
ماه شت‎ eyes ماونگه‎ ۷ 


vY بشتها‎ 


a pss ۸‏ دید ردس Pde‏ معمولاثبریشت‌گفته هیشود 
4 درواسپا و ددن درواسپ با کوش ee‏ 
mT. gee ۱۰‏ ۱ مپر شت 
NN‏ سرئوش ey bods‏ سروش بشت 
rie rw ۱ ۲‏ ۱ رشن شت 
۱۳ فروشي Segond‏ فروردن يشت 
۶ و رثرغن )فس و( بهرام بات 
۵ ۱ و بو وا دد ر معمولا رام ots‏ امیده‌میشود 
٩‏ چا ۱ ۲و زد Vices swe‏ دين بشت dual‏ میخود 
Al \ y‏ و تگوهی Jonah spe‏ اردیشت 


Fa ۱ ۸‏ یشم خوار نو و درو سوت او معمولا اشتاد شت odah‏ هشود 


٩‏ ۱ وم خوارنو swana‏ سسا Yosia‏ زامىاد شت داهید ه 


Dyan‏ در فسخ خطي «us‏ ىز کان ote‏ اده شده است 


۰ هتوم shay‏ هوم يشت 
۱ و نت" vejah‏ و تند بشت 


Kite‏ ملاحظه میشود بیشتر از این Gate‏ دارای اسامي ایزدانی است که 
سی روز ماه x3‏ دارای اسامي | نان است اسامی این سی ایزد با فرشته که روزهای 
ماه در تحت مایت آنان است نیز در دو سیروزه کوچك و بزرک (جزو خورده 


اوستا) ods ob lay‏ ول در شنا 7 weal r‏ رعا ت ند ه | Sm‏ 


برای AST‏ آسان تر بتوانیم ترتیب gll‏ ایزدان را آن طوری که یشتهای 
موسوم با نان ترتیب داده شده و آنطوری که در دو سبروزه آمده و حالا در 
تقوم رعایت مىشود Rava‏ مقایسه کنیم اساعی ایزدان ماه را مینکارءم 

À‏ هرد xX‏ همن ۳ اردیسپشت 


Q JPA 4‏ سفند ار هل 4 خرداد 


شتها 


۷ مداد ۸ دين با ذر ٩‏ ادذر 
۰ آبان ۱ خورشید ۲ ماه 

ott. دين‎ ٥ کوش‎ \ ٤ تر‎ ۴۳ 
سروش ۸ رشن‎ ۷ op NN 
رام‎ ۱ (lian ۰ دروردین‎ NA 

YY‏ باد ۳ دين بدین Yé‏ دين 
Yo‏ ارد ٩‏ اشتاد ۷ glel‏ 
۸ زاماد ۹ مپر اسیند ۰ انران 


نخستان رور ماه که هی‌مزد باشد و روز هشتم و بانزدهم و بیست سوم که دی 
با co‏ باشد باسم Lae‏ وند است و ٤٣‏ ملاحظه شود ) در مقابل آن 
هی‌مز‌دیشت دارم در مقابل روز دوم و سوم و چپارم و پنجم و شثم و هفتم 
که جهمن و اردسپشت و شهر بور و سفند ارمذ و خرداد و slop‏ باشد که l£‏ 
| مشاسنیدان دا هیده مىشوند فقط برای دون که اردسهثت و خرداد ash‏ 
يشتي موجود دارم Se‏ آنکه خواسته باشیم هفتن با هفت | مشاسپند يشت را 
برای کلیّه ا مشاسینداف سوب بدارم از امشاسپنداف گذشته باسم پانزده 
ایزد ماه هم یشتی دارم و باسم نه فرشته دیگرکه من و شهریور و سفندارمذ 
و مداد )51 امشاسپندان) و آذر وباد و آسبان و ge‏ اسپند و gal‏ ان باشد 
oj aye‏ يشتي در دست ليست در عوض باسم دو تن از ایزدان دو یشت کواء 
دارم که اساي | نان در جزو اسای سی ایزد ماه ثیست این دویت عبارت 


است از دوشت اخبر که هوم و ونند باشد 


برخی از شتپا bd‏ با سای ایزدان ماه ob‏ شده اما مندرجات 
ipl‏ راجع oly:‏ آیزدان بخصوصه نسست مثل اشتاد بشت که دارای اسم ايزدي 
است که پاسباف روز ٩‏ ۲ ماه سپر ده باوست ولی ا ابن بشت در فر آربائي 
O)‏ میباشد و alely‏ بشت اسم ایزد ۲۸ ماه داده شده اما 


۳ leit, 

مندرجات آن فقط ا فقرء ٩‏ که از زمین ges (1568S)‏ از کوهبا صحبت میدا رد 

با فرشته رمان را مناد منا سی دارد چه از فقره ٩‏ \ انجام که فقر ه a ٦‏ باشد 
راجع است SIS jb‏ 


مجنان رام شت و دين بشت فقط باسم ایزد ۱ apla‏ ۲ ماه است 
اما مند رجات او راجم است به (و بو) فرشته هوا و مندرجات دومی در خصوص 
چیستا بعنی فرشته علم میباشد از اینکه ان چند Coty‏ باسم فرشته اي و مطا لب 
tel‏ متعلق بفرشته ددیگری است برای این است که مان ابن فرشتکان ارتماط 
gel‏ موجود است عناسب علاقه | نان بهمدیگر چند بشتهای مذکور را باسم 
مشهور ترین آنان نامزد کرده اند( wile‏ اسلا cyh‏ وسیله خواسته اند باسم هر 
یک از ایزدان ماه بشت مخصوصی (ash‏ مثلا در فقره ۲۱ از دو سب وزه 
کوچک و بزرگ رام و ویو یکجا امیده شده اند و در فقره VE‏ چیستا 
و دين باهم آمده اند در plo‏ جاهای اوستا فز غالا ابن فرشتگان را باهم 


ی بیميم 


ای شک در قدمم چنالکه در سنّت مزدیسنان است از برای هر 
بک از امشا سیندان و FENS‏ باسامی OUT‏ سی روز ماه 
نامده شده شتی موجود بوده است و وجود هوم يشت و 
وشد يشت خوبی دلیل امت که از برای سایر ایزدان معروف نیز بشتی داشته اند 
بهمن cate‏ که یکی از کتب بهلوی است و معمولاً (زند بهمن بشت ) naal‏ 
مشود نیز شاهد است که در قد م شتا بیش از اجه امروز در دست دارم بوده 
است بنا yan‏ £ خود این SOUT‏ دارای ۰ ۰ ۲ ٤‏ کلمه است مندرجانش از 
روی زند بهمن بشت بعني تفسیر بپلوی بهمن بشت اوستاست در فصل اول فقره ۱ 
گوید « در زند (pnt)‏ وهومن بشت و خوردات شت و اشتّات شت آمذه که 
ASS‏ (ملعون ) مزدک بسر بامدات دشمن دين خروج کند و درمیان 


بروان دين بزدان فساد برانگیزد » در فصل دوم فقره ۱ وید « در زند وهومن 


£ بشتها 


ot‏ آمده که زرتشت از هرمزد Solo‏ حیات ghs‏ درخواست > ۲ در 


ادن جا Sas‏ هیشو E‏ که خرداد ست و اشناد شت اروز در <رو Vee)‏ مو سود 
است اما تفسبر بهاوی اما از مبان ,43 ادت دی در این ست که eG‏ 
کتاب زد بهمن بشت سيار قد است جنانکه وست (West)‏ احدمال ue‏ هد قد مت 
آن تا dpa‏ خسرو انوشبروان ( ۵۷۸-۵۳۱ «بلادی ) .ا Sail‏ اس از او dune‏ 
چه در کتاب مذ کور از بادشاهاف ,س از انوشرواف اسمی برده نشده اسث 
هر چند که کرد آورنده آن doe‏ پس از استبلای عرب حتی ٍس از aye‏ ساجوقیان 
میزسته است قدمت نسخه خطی آن که حالا موجود است تفر ۳ rail,‏ و 
بنجاه سال هیرسد و محققاً این نسخه ازروی نسخهٌ قد.عتری نوشته شده است ۲ 
در Ss»‏ د که شرحش در دساچه گذشت ele‏ مندرحات اوستا جر به گردیده 
chs‏ جداگانه شرح داده شده است از این جزبه و شرح بجو برمیآید که 
$e‏ لف آن در عېد خود که فرن نہم لادی داشد ام اوستای Quill. ape‏ 
را در زیر دست داشته و از gle‏ ۲۱ اسك اوستای قدیم فقط بك اك 
در آن زمان موجود نبوده است شا Kuo Cale dis,‏ > ي توان داست که 
کتاب مقدس در پارینه dow‏ عظمت بوده و الحال آنجه در دست است متعلق 
بکدام یک از ۲۱ سک مفقود شفه میباشد از dou!‏ در کتاب هشم Sus‏ > 
۱ مند رجات زند بپمن بشت بارت است از وافعاتی که اهورا مزدا از پیش پینسرش خبرداده 
که چگونه ابران گرفتار پنجه قهر و غلبه دشمنان خواهد شد و چه صده»‌ها بدین مزدبسنا خواهه 
dew,‏ و An‏ چگونه سوشیانس ) موعود مزدسنا ( ظرور کرده yl‏ روی ols‏ خواهد ديد 
و مزدسنا قوّت خواهد گرفت 
قستی از کتاب مذکور دا Kohl‏ در جزو کتاب (اد یات سنتی پارسیان ) AUL‏ رجه 


کرده است 


Die Traditionnelle Literatur der Parsen von Spiegel, Wien 1860 S. 128 -135 


و بعد وست در جزو ( کتب مقدس مشرق ) << ره موده امست 
The Sacred books of the East vol. V Oxford 1880‏ 
3 بعك یشم لد o's‏ رام کر | نکارسر با ار | daw y gol‏ کرده بامتن Sale‏ 
ىنر ساخة است 
Zand-i Vohûman Yası and two Pahlavi Fragments. published by B. ‘I’. Anklesaria‏ 
Bombay 1919‏ 


(۳) رجوع کنبد بکتاب مذ کور وست ص L-LIX‏ 


Ô ki, 


در فصل ۱۵ مندرح اس es‏ ماند که lite‏ حالنه در .قدیم متعلق 
به سک با کتاب Poe‏ اوستا بوده که آن را بغان يشت (یعنی ستايش بغها) 
میگفته اند Sal‏ دینکرد گوبد gle?‏ بشت نخست در ستایش هرمزد است 
که در مبان شان KIT»‏ است و بس از آن در نبا ش ایزدان ples‏ موجودات 
Gps Gy‏ زمن است از آن ایزدانی که روزهای ماه باساعی ان امزد 
است Geo?‏ در شپرت و قدرت و پروزی و معجزات | نان است و نیز در ذکر 
سا از فرشتکاف است که اساعی | ان در ody uli ody‏ مشود و از احترامات و 
اطاعایی است که بابد سیت با gh‏ منظور داشت» " این تعریفی که Kao‏ > 
از بغان بشت کرده در یشتهای کنوني مصداق ی بابد و مدلل میدارد که 
هر یک از سی ایزد ماه و بسا ایزدان So‏ را م بشت خصوصی بوده است که 
هه از دست رفته محز معدود قلیلی le,‏ نرسده است 


۹ ۳ he 8 ee ee ne es 
مانده نیز از حوادث روزگار ارعن عانده حال‎ Fh clits این‎ 


Sas,‏ و Sash‏ از وجنات YT‏ پیداست باز جای 
شکر است که صفحات Sal‏ مقدس ابران بکلی از Sie da‏ 


Shits وضع‎ 
مانده‎ sh 


سس ی 
عرب و مغول در وطن ما جاری ساخته اند فروشسته نشده و سندی ازجاه و جلال . 
نبا گان بد سٽت ما فرزندان رسده است از شتهای مفقود شده خبري ندا ریم 
راجع بآ نچه موجود است کوئیم يست و یک يشت اوستا در قدمت بام فرق 
دارد چپار پشت اولي 2 جدید مدباشد از حیث عبارت و صحت انشاء Sle‏ 
یشنهای Ty‏ گیرسد due yah‏ بشت دوم و سوم و چهارم که هنتن شت (کوچات) ۱ 
و اردسپشت بشت و خرداد بشت باشد دارای مطالب مپمي نیست و سا از 
کلات و plone‏ م خراب شده است 

دوشت اخير که هوم و ونند باشد بسپار lS‏ و هر یك دارای دو سه 


جله است بطوری که در خصوص آنها حکمی P‏ توان عود بر خلاف شمهای 


Sacred Books of the Hast translated by West vol. XXXVII کند»ه‎ Ese) t 
Oxford 1892 0: 84 


1 یشتها 

بزرگ گذ‌شته از آتکه دارای Cole He‏ سيار قد است از Gem‏ وفور OW‏ 
و صحت del‏ صرف و حوی و تعسرات و اصطلاحات مت مهم ا دییات 
صد سنا را LE‏ میدهد و حقيقة برازنده است که آمها را قصاید NF‏ 
بنامیم A‏ شك این بشتها در وقنی سروده شده که هنوز زبان اوستا معمول 
و مصطلح بوده Cul‏ برخلاف بشتهای کوچک که احتال مبرود پس از Daja‏ 
شدن Ly‏ سرود؛ه شده Ath,‏ زبان اوستا EEY‏ بس از مرو شدف 
چون زبات مقدس ody‏ درمیا پشوابان دین و عامای مذهپ تدریس 
مدشده و مصنوعي آن را نگاه داشته بوده اند 


STL‏ فرق فاحشی gle‏ بشتہای بزرگ و بشتهای کوچک 
قدمت È leh‏ موجوداست باز ی توانیم بگوئيم که اولی کی سروده شده 
و دومی کي در هیچ بک ازا نها بوقابم Gate Fab‏ 
مکن تست که عهد انشاء بشتہا پس از تشکیل ساطنت هخامنشی ath‏ که 
در | واخر قرن ششم پیش از مسیح شروع شده است چه از این سلطنت با آن 


همه عظمت و اقندار که قسمت بزرگ lis‏ را فرا کرفته بود له مستقیم و نه 
غیر مستقیم | می لیست و نه هیچ یک از وقابع pe‏ آن عهد درآ نا اشاره شده 
cul‏ اوستا در هر جای ابران که نوشته شده ath‏ خواه در مغرب و خواه 
در مشرق بیرون از قلمرو هخامنشیان نبوده است در بشتہا بسا از پادشاهان 
داستان ملی ابران که در شاهنامه آمده اند اسم ody‏ شده و مکرراً از Bade‏ 
QUILT‏ و حامي all ont}‏ 3 باد کر ds ois‏ از بادشاهان مقتدر ls‏ 
مئل کورش و داربوش و خشیارشا وغره ذکری‌نیست در صورف که Le‏ 
بپمان Sel‏ در جزوات تورات | wi‏ در کتاب EE‏ سکانه از ابرااك 
بر Mee i EPa‏ در تفسیر پپلوی اوستا .عطالی اشاره شده که مدلل مىدارد 
آلب تفس در عهد سلطنت ساساباف صورت گرفته است اکر هم عهد | slas‏ 
پشتها را پیش از سلطنت مادها هم یعنی پیش از قرب هشتم پیش از 

۱ رجوع کنبد بتورات Wye AS‏ وکتاب استر و کتاب د انبال باب ششم 


۷ Lice 


میلاد قرار بدهیم شاید بخطا نرفته باشیم نظر بمندرجات یشتها از MAT‏ ذکر 
داستات مل در WT‏ بناچار ub‏ یک le}‏ سيار بعیدی متو جه 
شوبم و نابیک عهدي رسیم که آهنوز ایرانیات و هندوات ‏ یکجا 
سر مببرده اند چه نظایر این داستان در ریک وید برهینان نیز موجود است 
نظر بزبان دشنها باید aye‏ انشاء آنپا را بس از عهد گانها قرار دهیم و یک 
فاصلۂ چند dj‏ میان YE‏ و یشتهای قائل شویم Ge‏ همان تفاولی که میان 
اشعار رود و حافظ دبد o‏ مشود درمیان سر ودهاي کانها و یثتها هم مشاهده 
میگردد WE‏ بيمین قدر اکتفاء موده صنت و سقم احتمال و حدس را بزمان 
| اوه ES‏ فات بعد حول میکنیم 


در wT‏ و last 3 asol lyase Asi‏ افزوده اند که ما به الاهتساز 
آنها ست از سادر وطوات ا در Ss‏ متا al S| As a)‏ از T‏ صحصت 
خواهیم > اشت 


ی ی PPP‏ 


بشتپا نیز مانند WIT‏ منظوم است وی اوزان آ نها باهندیگر 
Poe‏ فرق دار د در پنح گانها اشعار ۱۱ و ۱۲ و ۱6 و ۱۹ و ۱ 
SATIS Ean ame‏ (میلاب »اوه ) میباشد ۱ ول وزن‌شعری 
دراغلب یشتها ۸ KaT‏ است و درمیان آنها شعرهای ۱۰ و ۱۲ آهنگی نیز 
دیده میشود و هر بک از این اوزان منقسم بچندین قم است. در شعرهای ۸ آهنکي 
aT‏ (درنگ) در وسط واقع است (4 + )٤‏ وگهی‌پس از آهنگ سوم یا پس از 
Sal‏ پنجم ندرة م پس از آهنگ دوم در شعرهای» ۱ Kal‏ سکته کپي در 
وسط واقع است ه + S o‏ پس از Kal‏ ششم در شعرهاي ۱۲ آهنگی 
دو سکته موجود است جای‌سکته اولي مثل شعر ۸ آهنگی است یعنی 6 + ٤‏ 
را ۳ + o‏ یا "+o‏ و جای‌سکته دومی پس از آهنک هشتم است این است 
بطور عموم اوزان شعری Ye‏ از تفصیل آن باید صرف نظر کنیم چه در 


© سمو سے ry‏ 


| رجوع oS‏ بگا ہا ص ٩۸-۷‏ 


۸ شتہا 


مثلا در مپر بشت هر سه قسم وزن شعر موجود است اما بواسطه دخول بعضي 
کات که اصلا از برای توضیح و تفسیر بوده و .عرور جزو متن پنداشة شده 
تر کیب شعری بسیاری از منظومات یشتها را Pin‏ زده | مارا بصورت نث 
ساخته است ول ابن منظومات را دوباره میتوان بصورت اصلي در آورد 
و کلیات doug‏ را که اوزان آنها را ols‏ کرده است تشخیص داد. چنانکه 
بارتولومه و گلدنر از برای برخی از پشتها که ذکر آنها در دبباچه گذشت این 
کار را کرده اند منظومات | Ling‏ منحصر LYK‏ و بشتها cod‏ در سایز قطعات 
کتاب مقدس نیز باین منظومات بر میخوریم گلدنر در پنجاه و دوسال پیش 
از این اوزان شعری اوستاي نو را بعني آن قسمتی از اوستا را که پس از گا تپا 
luil‏ شده مورد بحث قرار داده کتاب بسیار نفیسی در این موضوع 
نکاشته‌است ۲ در سال گذشته دانشمند QUT Go‏ هرتل نواقص را تکلمیل عوده 
اوزان شعری اوستا و ربك وید را معا در بك کناب مدقانه جع کرده است" 
ی شك ادخال کات درمیات منظومات اوستادر وقتی روي داده که 
زبات مروك گشته کسی میان نظم و نثر امتیاز عیداده است هرودت در 
دارم خود در Se‏ که از طرز ke‏ ابرانیان قدم صحبت میدارد 
نوشته است که ( مغہا در وقت ستايش آواز میخوانند pity‏ میکنند) ۲ 
لا بدتغتی در نظم مکن cul‏ نه در نژ درآخرهر بك از يشتهاي بزرگ ترجیم های 
خصوصی تکرار میشود مثل ترجیمات Ne‏ در منظومات فارسي 

پشتها از حیث مطالب با همدیگر فرق دارد بشتهای توچك 
We‏ از ادعبه و jk‏ هائی که از ple‏ قسمتهاي اوستا 
استخراج شده ترکیب یافته است اما cleats‏ بزرگ که 
als‏ مستقل و بیع است هریبک بطرز بخموصی سروده شده و در هس CL‏ 


مند رجات یشتها 
و داستان de‏ 


Uber Die Metrik des Jiingeren Avesta von Karl Geldner Tiibingen 1877 t 
Beiträge zur Metrik des Avesta und des Rgvedas von Johannes Hertel ۳ 


Leipzig ۰ 


۳ هي ود ت 132 Herodote J.‏ 


شب 1 


$ خصوصی غلبه دارد در ایر CUA le‏ بشرح و تفصیل نیستیم چه 
در Ii‏ راجع با نها و از dni‏ خود بشتها کاملا بطرز نکارش و بفکرو مفپوم آنها 
خواهیم A,‏ برد LB‏ در این جا برای منتقل کردن اذ هان می افزائيم که Ute‏ در 
آبان بشت و تشتر دشت جنب حوادث طبیعی غلبه دارد و در ههر يشت و فروردین 
بشت جنبه اخلاق و در زا میاد بشت جلال سلطنت ایران و رقابت تورانیان و ابرا نيان 
همین ما به الامتیاز درهربك از بشتهای بزرگ موجود است گذشته از ابن کلیّه 
مندرجات آنها بر دو قسم است با در تعریف و توصیف است با در OLED‏ و 
داستانها قسم او هروا و با کلات فراوان oes‏ مکژره سان شده است 
قسم دوعي gle‏ > اختصار و ار امده است هر چند که این داستا مها at‏ | 
بیان شده و در سصی از جا ها فقط بانها اشاره کرد بده وی باز در برخي از مواقع 
کامل تر از شاهنامه است بحصوصه در زامیاد بشت فپرست Qa‏ از پادشاهان 
KS‏ مندرج است و بهمین مناسبت است که در نسح eas‏ آن راکیان بشت 
تاهنده اند | جه فردوسی و طبری و این الاثر و الیروف وغره راجم داستان 
So ilal be‏ کرده اند در سشنها لىز نکر شده است از هوشنگ سشدادی 
Gel SY‏ حامی زرتشت سخن رفته است آنطوری که این داستانپا در اوستا 

آمده و سا فقط بذکر اسم پاد شاه با بپلوان و ناماوری اکتفاء شده Ja‏ این 
که داستات ملي ابران در عهد کین ۾ معروف خاص و عام و شابد م مذون 
بوده که dL‏ اشاره مردم ,ی باصل Sadly‏ مببرده اند چنانکه اموز وق که 
در حافط میخوانیم شاه ترکان سخن ghee‏ می شنود شر از مظلمه خون 
سیاوشش ob‏ فوراً ذهن ما بداستان معروف کئته شدن سیا وش بفرمان 
افراسیاب و در هم افتادن ایرانیان و تورانیان منتقل میشود باوجود این 
برخی از مندرجات Yate‏ را راجم باین lols‏ بابد بتوسط شاهنامه روشن 
کنیم بخصوصه وجود این داستانها در | وستا بخو.ي ابت میکند که فردوسي 
در UTS‏ مغلوب احساسات شاعرانه خودلبوده و اضراقات ببرون از اندازه 
UG‏ تبرده است این داستانها در اوستا .عنزله قمص انبیاء بنی اسرا یل است 
در تورات و فرآن فرق عمد که با آ نپا دارد ابن است که بنا Clete‏ ايرآ نيان 


۳ بشتها 


قد:م پر از دلبری و جواعردی و جاه و جلال است ضعف و جز و لابه و کربه و 
زاری و فقر و .لى اعتنای بدنیا درآ نپا را هی ند ارد در oats | Dae‏ از آئان 
مزد بسنا و اخلاق ندرج در its‏ صحبت خواهیم داشت در این جامتّذ کر 
میشویم که il»‏ ملي ابران حقيقة بك رشته دروس اخلاق است 
از هر قطه نظري که باشد داستانهای ملل ما که از چندین هزار سال پیش 
ge‏ از عهد GUT‏ پشت بپشت کردیده با رسیده Die,‏ د رهای بسیار کر Bel‏ 
است که ورک کتاب مقدس ایرانیان محفوظ a tile‏ است و حجت منقني است 
برای اعتبار گفتار یکانه شاع بزرگ ما فردوسی طوسی دیر BES‏ است 
که داستانهای ملی در اوستا تو جه مستشرقن بزرگ را بخود کشیده هر یک را 
بنگارش UT‏ و رساله و Me‏ گاشته است قطم نظر از آنکه دراین داستانها که 
ald Se‏ ابرانیان od‏ است فواید cul gate‏ را bap‏ 
بودن انا بداستانهای کتاب دینی هندوان وید و بکتاب جاسه KOT‏ 
مهابپار! ala‏ فائده ات وسعت پیدا کرده است ۱ 


1 ۳ تفسر بپلوی شتپا مثل قسمت AE‏ خود شتها از دست 
نفسیر پہلوی ۳ . 
از یشتها oh‏ رقمه است pun)‏ حند بشت توچک که باق مانده از ان 


ما ot‏ است 


فرار است 


0 هرمن‌دشت دارای ۰ ۲۰۰ کله (x)‏ هفتن بشت کوچک ظاهرا 
۰ ۰ کله است (۳) اردسپشت شت سب مشت سار جدید است )<( خورشد شت 
(o) ree ee‏ سروش بشت ها دخت ۷۰۰ 


۱ ذیل‎ Gly WS دجوع کنبد‎ ۱ 
Arische Periode und ihre Zustände von Spiegel, Leipzig 1887 S. 242—288 


Avesta und Sbh&hname von Spiegel. 
Erånische Alterthumskunde von Spiegel, Erster Band 8. 514—722 


Etude Iraniennes par Darmesteter tome Second p. 237--23) 

Points de Contacte entre le Mab&bbéreta et le Shih Ndmah par Darmesteter 
Paris MDCCCLXXXVII. 

Das Iranische Nationalepos von T. Néldeke Gr. ir. Phil. B, 11. 8. 131 


بشتها ۱ 
کلمه است )٩(‏ سروش بشت سر شب (Y)‏ بهرام شت بسیار جدید است ۱ 


۱ “+ a ۰ ۳ 


She‏ خرداد شت و اشتاد سشت اسم 0s‏ > که 331 در دست ند ار دم 


z wo & ۱ * Ta a T ” y 
Aiae در امحام مقال باد اور میشویم که دذ شده از ۱ شت‎ ee 
Lt | .داده اند از‎ ctu en | دیگر او سا نىر‎ Wlakas ەر لت امد ه‎ 
cml شده‎ 


سنای ۲ که راجم است به شار Pere‏ برسم در نسح خطي 
برسم بشت أمیده شده است‌و سنای ٩‏ و ۰ ۱و۱ ۱ که موعا هوم بشت نامیده یشو د 
در این سه فصل از ایزد هوم و داد هوم و آشام هوم سخن رفته است #صوصه فصل 
اول UT‏ داراي خصایص شتا ست بشت بیسم اوستا که موسوم است 
به هوم بشت وگفتیم که ,شت بسیار مختصری است چند جمله آت از فقرات 
۷ و ۱۸ از سنای ٩‏ و فقره ۲۱ از سنای ۱۰ مذکور درداشته شده است 
لومل Lommel‏ این سه بستارا در جزو ترجمه پشتها ترجه کرده است دکر آنکه 
یک Lbs‏ اوستای که در متن glingl‏ جاپ وستر کارد ) cle ) Westergaard‏ شده 
و در al>‏ دوم تر dam‏ زند اوستای دارمستتر ترجمه کردید ه یز موسوم است 


به و دشتاست ( گشتاسب) بشت که موه ۸ فرگ د است و دشت Y ٤‏ منوت 


| راجم ترجه های Lids Sole‏ رجوع کنید به 
Pahlavi Literature by West in Gr. ir. Phil. B II 0, 87-88‏ 


متون تفس بهلوي خورشید بشت و سروش cts‏ ها دخت را دارمستتر ge LF‏ در 
جلد دوم کتاب «دروس ایرافی» چاپ کرده است بك تفسیر سا نسکریت و فارسی نیز برای 
خورشد بشت و ماه مشت د رکتاب مذ کور مندرج است 

Etudes Iraniennes par Darmesteter, Tome Second p. 286—294 d: 333-~339 

برای اطلاعات مفصل نر wets ers)‏ خورده اوستا که len‏ جزو آت شمرده شد, 
رجوغ کنبد عقد مه هیربد د انشمند بهمن جی نسرواجي دهابر بکتاب (زند خورتك اویستاك) 
د رکتاب مذکور متون بهلوي تفسیر خورده اوستا و د ر جز و آن یه از تفسیر یشتها باقی 
مانده مند رج است : 


Zand—i khurtak Avistak edited by Ervad Bamanji Nasarvapji Dhabhay, Bombay 
1927 


۲ بشتها 
تم بشت قطعه ایست در تعریف و توصیف خداوند با یکی از فرشتگان در HET‏ 
Sao‏ د هم که 353 ot‏ بغان بشت قد.م چنان تعر دف شده است در و شتاسب 
ار شاه lied‏ سخن رفته است یشک این قطعه روزی به سکب دهم 
عهد ساسانیان که موسوم بوده به (ویشتاسپ‌ساستو) متلق بوده است تفسیر 
بهلوی‌کشتاسب بشت که دارای ۰ ۲۰ ۵ کلمه است نبز موجود است 

همحشن مناسبی ند ارد (هادخت بشت) را که در متن اوستای چاپ و سنرگارد 
در جزو قطعات بشت شمرده شده و در جلد دوم ترجمۀ زند اوستای دار مستتر 
تر جمه گردیده دشت نا هيم این قطعه که >S gu‏ منقسم کشته بشت ۲۱ و 
۲ شمرده شده در آغاز و اجام آن ادعبه و نم‌ازهای که در آغاز و امجام هر بک 
از شتها دیده منشود وما به‌الاهتساز آنهاست ازسایر قطعات اوستا ged od‏ د و 
نیز مئل همه شتها دارای ٹر ster‏ که در بش 3 کر کردم ست کن شته ازاین‌ها 
مثل بشتپای > در توصیف فرشته با ایزدی هم نیست این قطعه در فر درد اول از 
تأثیر دعای معروف (اشم وهو) و در فرگرد دوم و سوم از احوال روح تیکوکاران 
و گناهکاران ہس از مر ک صحبت میدارد لا بد این قطعه درقدیم جزو 
(هادخت‌سک) بوده که نسک بیستم اوستای عهد‌ساسانیان را تشکیل مید اده است 
هوگ Haug)‏ ) نیز Lil‏ از روی نسخ id dad‏ ترجمه نموده باهتن و تفسیر 
پهلوی آن که دارای ۰ ۳ ۵ ۱ کلمه است در جز و GUS‏ (اردا ویراف) باسم (هاد خت 
(eK‏ مر اها ۲۰ همحشن dalað‏ دیگری که در جزو قطعات شت 
در اوستای وستر گارد مندرح و موسط دارستتر ترجمه شده و موسوم است 
به [ آفرین پیغمبر زرنشت) بهتر است که نظر بمندرجانش جزوي از وبشتاسب بشت 
مذگور شمرده شود بعنی قطعه ای از دهمین اسک مفقود شده له بشت ۲۳ 
چنانکه وستر گار د محسوب داشته است Sabi‏ هادخت سک pain op oly‏ .زرتشت 
در ٿر حمه اوستاي اشپیگل نیز در جلد دوم Axio‏ ۱۶۵- ۲ نر deo‏ شده 


است 


Hoshang and Haug , The book of Arda- Virāf, with Gasht-i Fryand and ۱ 
Hadokht Nask , texts and translation ; London and Bombay , 1872 


۱ mt 
E Io مر‎ ۰ 5| 
دين پیغمبر ایران زرتشت اسپنتان موسوم است به مزدیسنا اين کله‎ 
است در اوستا مز د بسن‎ a اسم خدای‎ S lay برستندة‎ gal, صقت است‎ 
استعال شده است ! بعي‎ la ) 6وو ددد ددد اشد و سا با صفت (زرتشت‎ 


دين آوردء زرشت سا م با کله راستی برست یکجا آمده است ۲ 


ر ےک ںای ا یی ےکک ےی 
٠‏ د سنا ارطه مقا al, srr Bee‏ مده ۴ 
دیو و جادو و E‏ و ععی orem‏ دير . 
دی و کربان و بررورد کار باطل است yo‏ سن 32 یز در لفسبر 
وی 
son Agel aaa‏ دیوسن شده و در توضحات اين کله افزوده آند 
oP‏ دین dale‏ است» در اوستا هم Leys We‏ از برای تورانیان 


آمده است ۳ و بسا باصفت دروغ پرستنده یکجا استعیال شده است E‏ 


در این جا مناسب است که خوانندگان را منتقل سازیم که در هر جای از آوستا 
که کله دیوها | مده از آن بروردکاران باطل با گروه شیاطان با م‌دمان مشرك و 
مفسد ool yl‏ شده است Le‏ دیوها L‏ جادوان و lao ln‏ دک شده اند که 
همه از گراء کنندگان اند دیو soc,‏ ای که در داستات fo‏ ماست و UE‏ 
در شاهنامه wl‏ درمیخورم ,کرور | els‏ آن هنت wt‏ با ها سته شده 
غولهای مهنب کردیده اند از خود اوستا چنان برها بد که در عهد تدون 
کتاب مقدس هنوز Dil‏ مازندران و گیلان با قسمتی از OT‏ بان کیش قدم 
آریای باق لوده بگروهی از پروردگاران با دبوها اعتقاد داشته اند چه We‏ 
در اوستا از دبوهای ما زند ران (مازنَ مسوسره) و دروع ورستان دیلم و ONS‏ 
(ay deny D)‏ سخن رفته است 

۱ رجوع کنبد به سنا ۱۲ فقرات ٩‏ و ۸ و فروردن يشت فقره ۸٩‏ و dgs‏ 6 
فقره ۲ و ویسبرد VO‏ فقره ۱ وغیره 

۲ مپراشت فقرات ۱٩۱‏ و the‏ 

۳ آ بان يشت فقرة ۱۱۳ و ددواسب بشت فقرات ۳۰ و۳۱ 


۱٩ و فرگرد‎ ۳٩ فتره‎ ۷ OSS و ۱۰۹ و وندنداد‎ ME و‎ ٩۸ [.أن بشت فقرات‎ ٤ 
٩ فقرات ۲ و ۱ و سروش بشت هاد خت فقرات 4 و‎ 


oe cnt T ٤‏ يسنا 


پس از طهور حضرت زرتشت خدای بکانه وی باهورامن‌دا موسوم شده و 
کروه پروردگاران cad aye‏ با دیوها از کراه کنندگان و شیاطین خوانده 
شده اند وی کله ديو در a‏ اقوام هند و clink ENT‏ ابرانمان 
هان معني Jol‏ خود را محفوظ داشته دوا Deva‏ زد هندوان V‏ بام‌وز or.‏ 
خداست معنی این کله در سالسکر بت فروغ 2 روشنای است جنانکه زوس Zeus‏ 
که اسم پروردگار y Sy‏ انیان بوده و دئوس Deus‏ لاتینیکه در فرالسه دیو 


k کو یند حلگی بك کله ااست‎ Diou 


حب در این است که هندوا ن کله (alps)‏ را از زبان فارسی گرفته بان 
معني که ما استعمال میکنیم در محاوره بکار Jle Ai ae‏ از ȘT‏ این دشنام از 
کله ( دوا) oe‏ بروردکار | ان ساخته و ات در | ny‏ قىز la yd \ We‏ 
بیشوایان مذهبی که ( کرپان ) ed‏ و ( کوی) ۰*۳ باشند یکجا نامیده 
ows‏ اند کریان و کاوی دو طقه از پبشوایان کش آریائی بوده که ele‏ دی 
lags‏ را بحایمی | ورد ه انددرخود کا ا مکررا رراشت ازا بان شکات میکند 
5 | ساب F‏ ھی عرد م مساشند و بو اسطه تعلمات دروعان خوش 1 بان ۳ 
میفر ببند " 
کفتیم که در | وستا دیوها و حادوان و پر سا در عص اند در ان 
جا موفع را غنیمت تعرده چند کله در خصوص آنها گفته Cone‏ بسر مطلب چه 
غالباً در يشتها بانپا برمیخوم جادو در اوستا با تو (۱۳*۳۵ ) است این کلمه 
در گاتہا نبا مده | ما در سار قسمتهای اوستها سباز د دده مشود dis climb‏ 
ققره " همیشه بايري یکجا آمده است É‏ در پپلوی با توکیه ( جادوئي) 3 
اتوك (جادو) کویند yi‏ در اوستا بپیان‌معتی است که امروز در فارسي از 
۱ دجوع شود 4 Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanische Sprachen‏ 
von August Fick 1 B 3 umgearbeitete Auflage Gottingen 1874 _‏ 
۲ رجو عکند به yE‏ صفحه ٩۳‏ 
۳ رام شت فقره o1‏ و سنا ۲ ۱ ٤ o‏ 
٤‏ هی‌مزد بشت فقرات ٦‏ و ۱۰ و اردیپشت بشت فقره ه و خرداد يشت فقره ۳ و 
خو رشبد يشت فقره 6 و نشتر od‏ فقره ۲ وفروردین بشت فقره ۱۳۰ و زامباد cts‏ فقر ۲۸٥‏ وغیره 


10 ین مرد سنا‎ T 


کله جادو ارا ده میکنیم و آن عبارت است از -حر و ساحری در اوستا بشت 


عام درضد ol‏ سخن رفته و از ges‏ درک سعرده شده است سا از حادوان 
گروه شیاطین ساحر و کرا هه کنندگان و فربفتاران اراده شده است 


پری در اوستا پثبریکا ( ٥۵د“‏ ) نیز تقریباً بهمان معنی است که در 
فارسی دارد چنا nw Si‏ ی رن 


کر‌جوت توبری در آدمیزاد کویند که هست با ورم تست 

و آن عبارت است از يك وجود لطيف سیار جيل و از ble‏ غر مرن که 
Sle da‏ خارق الاد خود اسان را pine‏ مد ای که نیز در کانها 
dels‏ است در سایرقسمتهای اوستا بری جنس موّاث جادو است که از طرف 
اهر.عن کاشته شده ا مزدسنانرا از oly‏ راست منحرف سازد و از اعمال نک 
باز دا رد چنانکه یک از این پریها موسوم به خنه ثثیتی ( ۹۳۰۳۵۱۵ ) گرشاسب 
را فریفته است ' همچنین این پربپا در جزو جنود اهر.عن برضد زمین و 
lS”‏ و آب و ستوران و ST‏ درکار اند همین پربها هستند که Ka‏ ستارگان 
دنباله دار با تشتر فرشته باران در سر ستیزه ورزم اند اوی را از بارندگی باز 
درد و زمین را از Si‏ ویران سا 


لمع میت 


we?‏ در مردیسنا از طرف بگروه پروردگاران داغ باطله خورده 
و Cle EA‏ از شیاطن فریفتار خوانده شده اند و از طرف دیگر 
ا اساس توحندحنان KE‏ مهاده شده که کسی را محال تصور 
شر یک و مانندی از برای اهورا مزدا آفریدگار یکانه باقی عانده است اوست 
آفرینندۂ بکتای بی آغاز و ی اجام آ جه بوده از اوست و آنجه خواهد بود از 
اوست در هرمزد بشت تقریباً شصت اسم از برای اهورا مزدا تعداد شده کله 
Uline‏ که در خور مقام خداي دا با و توانا و Ob ye‏ است باو داده شده است 


۲ رجوع کد به تشتر بشت فقره ۸ و بتوضیحات پاورقی در صفحه ۳۶۳ همين کتاب 
5 


1 آئین مد سنا 


برای | نکه ابن آفریدگار مورد تعرض ES cul, blas‏ فتنه از تست 
J,‏ از ترس ننوانم چخیدن واقع نشود ذات او را بری دانسته اند از | نکة 
خود او در مقابل مخلوقات ننک خود که Vistas‏ فرزندان وی هستندخالق AS‏ 
دردها و اسنب‌ها هم باشف و انسان را در طی زندکاف هي اسر حوادث DSU‏ 
طبیعت و ا گرفتار چنگال حانوران درنده و زهر حشرات موذی و سا دچار 
اندوه و فثر و اخوشی و دالاخره eer‏ دجار سازد ا بر ین اجه زشت و Ob)‏ 
آور است بخرد خست با اهریمن نسبت داده شده‌است اسان را اهورا مزدا از 
روی صور Bley,‏ عالم پاک فروهر (فروشی سید ) ils‏ بد و او را 
یاک و بی آلایش ساخت اوصاف رذیله که آئینه ضمیروی را کدر ساخته با وی 
را UL‏ و مصائب pee‏ نموده از اثر و سوسه و ضربت اهریمن نابکار است 
وی ol‏ جنبه ایزدی و آن روح عام مینوی که گفتيم فروهر نام دارد و در باطن 
وی hoy‏ گذاشته شده کرد آلایش بخود نپذیرفته پس از جدا شدن روان 
از کالبد دک باره بسوی Me‏ بالا از همانجالی که فرود آمده بازگردد 


LA ۱‏ در مراحل زندگانی با فرشته SS‏ و خوی و 
n‏ با دبو زشتی و بدي همسفر است LT‏ بک کوشاست که وي 
را سر منزل Spats‏ تانق GSN‏ ساعي است که وی را از 
oly‏ راست بدر برده از کاروان سعادت دور نماید اسان در cpl‏ میان بابد با عزم 
و اراده مردانه بکوشد که ديو فتنه در او رخنه bls‏ و اقلیم وجودش مصر ف 
اهریمن بدخواه ثیفتد عام صفحات Ling]‏ نمودار میدانهای جنگ خولی و دی 
است اوصاف بسندیده مثل راسق و درست و دليري و رادمردی و دادگري و 
کوشش در مقابل دروغ و فرب و ترس و رشک و ستم و تن پروری صف کشیفه 
در زد و خورد اند تاجهان luk,‏ است این ستیزه برقرار است بروردکار مپر بان 
از برای بر وزي بندگان در ابن صدان کارزار پیغمبر و تعلیمای فرستاد و 
بواسطه آئین راستین اسلحه She‏ بر de‏ جنود دروغ بدست انسان داد نظر 
Kal‏ در مزدیسنا بد بینی و نومیدی راه ندارد اسان را بفتح و ظفر مطمئن 


W مد سنا‎ ont T 


ساخته اند و بالاخره در سر اجام از ظهور سوشیانس یعنی موعود مز‌دبسنا 
شجست حنود اهر یمن و تا بود گشتن آن وعده داده شده است حنانکه در فقرات 
٩٩۰-۸‏ از زامیادیشت آمده است « پس از ظپور سوشیاس کی بر از عدل 
و حکمت کردد سعادت روی آورد بندار نیک و گفتار یک و کردارنک ظفر aol‏ 
جهان از دروغ پاك شود خشم نابود کرده راستی بدروغ چیر آید منش ناباك 
از منش پاك شکست ats‏ امشاسپندان خرداد و امرداد دبوهای گرسنگی و 
نشنگی را براندازند اهریمن بگریزد » 


les) کروه امشاسیندان وابردان يك اظ‎ 3 lool, gal 
سلطنت مینوی و‎ 


سیم ae e‏ ا مم 8 تم 
cols‏ ار که آن را aug (donad) ate‏ آرامنه آنچه He pa‏ 


Yu‏ و oh,‏ مو حود ات در ot‏ مات یک از کارگزار آن و 
گاشتګات ایزدی قرار داده شده است lel Shek,‏ و خورشد و ماه و 


ستارگان و فروغ بي پايان (oll)‏ و هوا و باد و زمین و آب و گیاه و 
چارپابان و آتش و فلز وغره هر یک سبرده بفرشتة مخصوصی است و لیز 
در باطن هر بك از موحودات ايزدي Faz‏ از ble‏ منوی که موسوم است 
بشروهر duos‏ گذ اشته شده cul‏ دل هر Ea‏ که شکای | فتایش در درون ` 
با oh‏ پادشاه حقيقي در عبن Kil‏ در همه حاست‌در بار تاه قدس که آن را 
گروعان ( ی سلط_()س(د) sa‏ خانه au Sale‏ مقام دارد chi dus pak‏ و لسق 
در اين سلطنت معنوی جا لب دقت است هیچ چیز در ble‏ خود سر و OI‏ 
از دائرۂ حکم ايزدي نست کوئيا همین سلطنت سر مشق پادشاهان هخامنشي 
لوده که در مت بدشتر از دوست سال از پرتو oad‏ و ترتس بك قسمت همم 
روی زمان را در حت تصرّف خویش داشتند در دار > سلطنتی با آن هه 


S cae‏ طول هم کشیده باشد دگرسراغ ندارم 


با آنکه اهو lol,‏ | فر Ka‏ فادر مطلق تعر بف ok‏ و از حالال و جروت 


= ۳ >„ ۰ 
at |‏ دایب بدو اسبت داده ow‏ ول از رای ساحن قدس کر 4 يور 


T ۱۸‏ ٹین مد سنا 


نه پسندیده اند خود اهورامزدا مطیع اواس مصدر حلال است در کال فروتنی 
برای سر مشق Tas!‏ یک از فرشتکان خود wal‏ را که موکل ol‏ است 
عاز آورده وی را مستادد حنانکه در فقره ۱۷ از LT‏ بشت آمده است 
همجنان در فقره ۵۰ از pal‏ بشت اهورامزدا میگوید من تشتر asa)‏ باران) 
را مثل خود شایسته سنایش بیافربدم درفقره اول از مهر بشت لعدنه همان ala‏ 


از برای Jy‏ (فرشتة فروغ) تکرار شده است 


ے و و و ےک کے کے کے 
چون اساس Bar a)‏ در مزد لسا در روی يك سلطنت معنوی 
جلال solely‏ : . و 
T‏ قرار گرفنه لاجرم دعظمت و اقندار و جلال Lial‏ تخصوصی 
EEE‏ داده شده است برخلاف ادبان gle‏ مزدیسنا از زندکاف 


محلل روکردان نست زندگای نيك و شربف است جہان و | مه در آن است 
مقدس است خوشی و خرعی از برای نوع بشر موهبت ایزدی است از آعها 
تباید خود را محروم ساخت فقر و مسکنت کرد geal‏ است بامید پاداش 
اخروی چشم از نعم دنیوی نباید پوشید پریشافی و دلت در این جهان سرمابة 
آبرو و اعتبار از برای جهان دیگر نخواهد شد در روز واپسین مزد بکسی محخشیده 
خواهد شد که از پرتو کوششس خویش زمان را abl‏ و دم را شاد مسازد 
Sls‏ خلد برین در کرو حسن عمل بندکان است آنکس که از برتو کار و کوشش 
خوش ماب خوشی و آسایش دیکران را فرام آ ورد خود نیز از کار و کوشش 
دیگران هره هند گفته در خوشی وا سا خواهد نود نظر J pel rey.‏ است که 
Le‏ در کتب دانشمندان و مستشر قن میخوانیم که مزدسنا دبی است موافق Spel‏ 
زندگای عصر حاضر دراوستا مکرراً بفقرانی برمیخور که ثروت و خانواد ٤‏ 
بزرگ و als‏ آباد و فرزندات فراوات و اسب و گردونه و AS‏ ورمه 
و مزارع حاصل خىز = غذا های Us OS VE‏ شده است £1 sop‏ 
cus‏ یوان مثل هرودت و کزنفون و کتزباس و کورتیوس و دینون وغیره l‏ 
راجع JNE‏ ایرانیان نوشته افد وق از Late‏ از پشتها e‏ پید است بسا در ا مہا از 


Rapp: die Religion u. Sitte der Perser nac Perser nach d den Griechi. u. Rémi, quellen t 
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قصرهاي صد سنون درخشان و سترهای مقطر و چرخم‌ای درخشان گردونیای 
خروشنده و اسبپای شیپه زننده و ازبانه های Geb‏ براندازنده و نیغ و نير 
و گرز و نیزه و خود و جوشن سیمین و زرین و لباس فاخرزریفت و اج و 
طوق و گوشواره و دست بند PS‏ نشان سخن رفته است WY‏ در دی که 
sc" pam ELS‏ ده o dani‏ و خوشی آبنده را شرط shu.‏ کنونی ندا نستّه wl‏ 
بتام LID‏ دنیوی اقبال عود a£ | ag‏ را که از آن als‏ و سودی urna‏ 
د وستار و خواستار بود و مچنین | چه را که مکن است از آن ضرري رسدو اجه 
را که dole‏ رج و گرفتاری و اندوه است د شعن بود و برای ا بود کردش کوشد 


اس تیب ۱ j‏ = 
oll‏ وآ در ple‏ این shad‏ منطقي است که در م‌دیسنا اسان و اجه 


اوست e ۱ 5 m 9M)‏ 
“iT‏ در آن است از خورشد و ماء و ستارگان وغره و رهن و آ ته 


امه براوست 
شب ات براوست از آب و lS‏ و چار پایان و ST‏ و فلز وغبره مقس 


pte,‏ باشد و بفرشتگات موکل هر بك از آنها عاز برده شود و شکرانه 
نعمت بو اسطه این کا شتکان بدرگاه آفرید کار مپربان تقدیم 928 در یشتهای 
خورشید و ماه و اهید و تبر و وش و مپر و رام وغره شکر نعمت lt‏ اورده 
خدای را از فروغهای کون گون و آبها و رستنی ها و چار پایان سپاسگزار اند 
و حتّی از مناظر طبيمي که چشم انسان از آنا حظی میبرد قدر دای شده بانها 
درود فرستاده شده است چنانکه قله کوه و مرغ بران در فقرات ۳ و ٦‏ از 
بسنای ۲ $ مورد توجه و نوازش گردیده است ae‏ آ af‏ نیک و نفز است 
مقدس است مرا در اوستا بطور مطلق از جیع موجودات بخوشی باد شده 
است از آنجمله در ففره ۳ از یسنای ۲ ٤‏ آمده است ( بهمه چیزهای خوب و 
نیک ما درود میفرستیم) در فقره ۲۷ از سروش بشت هادخت آمده است 
( پيكرها JTLT‏ ینش مقدس را ما ميستائیم ) ane‏ شعر سعدي 

WF‏ خر م از آم که جپان خرّم از اوست عاشقم بر مه lle‏ که مه tle‏ از اوست 
درست در مزدیسنا مصداق عي بابد این تعظیم و نکر اختصاصي از 
برای ما دیاث ندارد بلکه از برای حر دات و صفات نیکو نیز فرشتکانی قائل شده 


Y.‏ آئین مد سنا 

5 er 3 Jae از | محمله ات‎ Soles دو صه‎ I از‎ Ki» (SO gan g 
دلبری و زورو دروزی و سخاوت و شکوه و دت و علم 3 راسی و د رسی و با ی‎ 
و سنت کین و تبره‎ ely و تندرسق و دردداری و فرمانبرداري و کلام‎ 
کروهی ازین فرشتگا در فقرات ۲۲-۲۱ از سروش بشت‎ beget 


ها دخت ob‏ شده اند 


“seated‏ در مقابل لیر کو فرشتکات از برای اع زشت و د و 

nel‏ وزشت # نکوهیده و Cb;‏ آوراست خواه از مادیات و خواء از 
ات۳ مجردات از باد تند و اخوشی و خواب سنکان کرفته ا بدروغ 
و از و خشم بوجود ETTE‏ قائل شده اند که از طرف خرد خسث رضد انسان 
بر انگخته شده اند 

برخلاف oll‏ برهمنی که کشتن هیچ یك از جانوران موذی‌هم جایز نست حتي 
در عید مخصوصی موسوم به JU)‏ پنچم ) :۵۵0 مار شبر میدهندو 
جاین‌ها Jains‏ که فرقه ای از هندوان اند اکر در بدن خود هم حثرات موذی 
به بینند بابد نها را بحال خود بگذارند (قطم نظر از آنکه Gab‏ «برهمن» و 
«ورشناو» ICN Ore, £.5 Vaishnao‏ و گوشت هیچ قسم حانداری را ETE‏ در 
دین مزدیسنا بایدبضد fT‏ موذی است جنگید و کنتن حشرات از وایهای 
بزرگ بشار است در lal‏ قدم موبدان باستی ميشه بك چوبدستی سر سیخ 
که آن را در اوستا خرفسترغن لدم( ga air‏ حشرات زن و حشرات کش 
و در پهلوی GL‏ گویند باخود مراه داشته باشند مار از شفقت بیجای 
هندوان استفاده عوده از دست آ ان شر مینوشد ول در مقابل هی‌سال بگر وهی 
از آ نها زه خود چشانیده هلاك میکند بخصوصه این گونه ضعف در مزدیسنا 
راه ندارد سر تسلیم و رضا در مقابل Hiza‏ از آفات فرود نبابد آورد £1 
زشت سرشت و بد مهاد است در روی زمین مزدا | فربده حق زیسان ندارد 
با دك نالود شود و عرصه را از oly‏ باران ایزدی بدون معارضه گذارد نظر 


ab‏ معنی در فقرات ۷ ۵ از ارد سهشت بشت امه اس دای باد طرف سمال 


آ لین مرد سنا ۳ 


ابود شو ای اخوشیها فرار کنید ای دیوها بگریزید ای آشوب و غوغا بود شو 
اي تب فرار کن ای مد ستمکار ابودشو . , . > 


۳۹ ۱ سر‎ aa a a 
دقت را جلب منکند‎ jae در مزدسنا بش از همه‎ a£ | 

a 1 ۰ "` ۰ T 3 kas {ui 
و هوورست منباشد‎ wim gb افأ سه کله معدس هو مت و‎ ae e ” 


1 بععنی پندار یک و گفتار یک و کردار یک است 
ودر هی صفحهٌ از اوستا تکرار شده است هیچ SIDE‏ در دنیا وجود ندارد 
که ow‏ از oth‏ وسيم این سه کله باشد هر که دارای این سه کوهر 
Giggle ates oo EG‏ ده انیبان کامل و دارای at‏ صفات 
ملکونی است اهورامزدا هیچ دولت و سعادی را از برای پیغمبر خویش بالاثر 
از این ند بده که در فقره ۱۸ ازآبان بشت آرزو میکند که (زرتشت مقدس 
پسر پورو شسب هاره بر حسب دین بیندیشد رحسب دین‌سخن کوید و برحسب 
د.ن رفتار کند) زرلشت هم cage‏ خود در اها (و lana‏ م از Obj‏ وی در 


سراسر اوستا) توفیق داشتن همین سه چیز از برای پروان مزدیسنا FUE‏ 09 است 


مقصود این لست 5 در این مقاله از als‏ اصول مزد سنا صحت بهار.م ۱ 
این مبحث مفصل تر از این ات که در Ware‏ ورق بگنجد Sl,‏ مقصود این | ست 
که از مندرجات tty‏ بطور موم سخن رانده از هر مطلی برای عونه یک 
دو dus‏ از فقرات خود ,شتا بدست دهیم ا م ساير فقرات سانتر شود 
دوز در يشتها .عطالب خارق العاده م برمدخوریم که ببرون ازداثره 
ogee‏ تصورات انسایی col‏ و بسا هم خارح از قواعد علوم متداوله 


است چنانکه در مذهی obo! pl‏ 


ميس 
مثلا هیچ ده عون از gi‏ زاغ آنطوری که در آغاز SAI‏ مسطور است 
یت اله در سر واقعه ولادت لی نظیرش مکث ناید کرد اما Sul‏ 
آن حطر ت جان خود را در بالای‌دار براي پشرفت مقاصدش فدا نمود بسار قابل 
دقت است در gb‏ مندرجات خارق‌العاده کتب مذ هي § la‏ ضرری از آنها 


۳۲ آئین سل د سنا 


کسی dil as pues‏ دید که چه اخلاقی در اپا اند Jul‏ که ممکن اس (gam‏ 


فا لد ه ای در سک 


مسائل خارق‌العاده ما به‌الاشترا کت تمام ادبان cel‏ ها به‌الامتباز آنها از همدف‌یگر 
همان Sikes‏ اخبای و گذشته از این طرز op‏ 3 رسوم vial,‏ است که 
علامات مخصوصه هر بک از ly T‏ ست 


l‏ ۲ ما ده الامساز طاهري هرد سا از سار ادبان یا ye‏ مات خارجي 
رسومات alo‏ ي o” T‏ 
stg:‏ آن زور( )دید او هوم ( chav‏ )و برسم ES)‏ 


o det S64‏ اسساب mole‏ أت در این دين کو a Î‏ هر 


یک PE‏ اشاره سك مقصود مخصوصی است که درحاهای خودشان ذکر کردم 
Jy‏ هه آنها را باید öle‏ )$ این تعبیر درست باشد ) از برای ستایش دانست 
چه در وقت نهیّه نمودن آب 595 و فشردن یاه هوم و بستن و گشودن شاخه‌های 
درسم جز او سنا خواف و مد و لسبیح a>‏ اوند چز دیگری درمیان نست همین 
رسوم وادان با ادوات و آلات حصوصی در مندر برهمنان aber‏ هود بان و 


کلسیای عیسوبان هم دده مدشود 


قطم نظر از این امتبازات ظاهری در مز دیسنا برخلاف مام ادیان اهمشت 
pe gat‏ بدنیا و زندکی داده شده ‏ یمنی که خوشی دنیوی نقیض سعادت 
اخروی قرار داده نشده است و شرح آن گذشت Ss‏ از خصایص مزد سنا فلسفة 
امشاسیندان و حکمت فروهران است که در دو مقاله راجم page‏ ملاحظه 
خواهید کرد ' دک از galas‏ مزد بسنا. Ae‏ | خرالزه‌ان و ور سوشانس 
و رستاخیز و برخاستن مرد گان و پل سراط و olja‏ و بهشت و برزخ و دوزخ 
ات ۶۳۵ ابر ان سار ادیان رسده oe,‏ 


۱ راجع dan lis‏ امشاسندان رجوع chy 4, ALS‏ من د يسنان تا لف د شاه جي جي باهای 


اراي عبثی نوامر ۱۹۲۷ میلادی 


آئین مد بسنا ۲۳ 


جبزی که در مزد سنا" gf dur pat‏ صبه شده و لواسطه اصرار 
راسی و دروغ و با فشاری که در وان نی «طوری که ار Las‏ این 


دین شعرده میشود آن Me‏ راستی است fal‏ جای تعجب 
نست که | «us kal‏ در y 9720 seals Lis‏ بوده اند و حى gu»‏ در ین 
آ ان بوتانیان آن‌را منک نشده اند هرودت مینویسد «ابرانیانفرزندان خود از 
سن بنج سالکی ۳ بست سالگی سه jam‏ باد مد هند سواری و سراندازی ان 
در چند سطر بعد مینویسد « ایرانیان نجه را که نبایستی بکنند بزبان هم نبایستی 
بماورند نزد آ ان دروغگوئی از عروبات بزرگ T‏ مشود و مجنان PP‏ 


گرفتن چه بقول آنان کی که فرض میکیرد بنا چار بدروغگوئی ی پردا زد » ' 


مام آ مال و آرزوی بك مز‌دسنا کش بابد این باشد که heya,‏ اشوئی 
س د د« چو برسد cul, (am,‏ و Th‏ باشد راجع براستی gles cls‏ دادن میا ی 
در اوستا نیستیم چه هی صفحه اي از کات فک را که بگشائيم بتعر بف رأستي 
SS 3‏ یب دروع در هبخوردم ما نطوری که اسان باید بکوشد b‏ بصفت آیزد S‏ راستی 
متصف شود ها نطور بابد از صفت >92 lie | os P|‏ کند ديو دروع urd»)‏ 
دروج ) مپیب ترین غولی است که انسان را گرفتار چنگال قېر خویش میکند 
المکاس مندرجات اوستا در مامت از دروغ در کتیبه خطوط میخی دار یوش 
در بون( چان ) و فارس تيز دیده هشود شاهنشاه هخامنشی در as‏ 
بیستو نکوید * توا ی کسی که بعدها شاه خواهی شد logat‏ از دروغ بپرهیز اکر 
ترآ نمز N Saloka‏ ملکت من با بدا ر .عا ند هر که دروغ گفت اورا سزای 
سخت برسان» در جند سطر بعد گوید « بیاری اهورا مدا سبا کارهای jt Sud‏ 
بتوسط من سورت گرفت که همه pl‏ در این کته نوشته اشد این ملاحظه که 
بعد ها هر که این را بخواند اعمال من بنظرش IS‏ نیاید و همه آ نها را باور 
کند و دروغ تصور نه عابد ابنك £1 بتوسط من انجام cS‏ باورکن اهورا 
مزدا و gle ple‏ | داری عودند زبرا که نه من و نه خاندان من, کور e‏ 
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۲٤‏ آئین مزدبسنا 

و ated E979‏ » درجای ra FS So‏ ای کسی که بعد شاه خواهي شد باآن کسی 
که دروت و تکار است دوستی مورز اورا سزای سخت برسان © باز مان شاهنشاه 
در فارس ) تخت حشد) E T‏ با دشاه کوید اهورا مزدا و سایرشان 
بایف مسا باری کنند این Mle‏ را wb‏ | هورا مدا از Ñ‏ د من و مخطی و 
دروغ حفظ عاید» aS ine‏ ۶ این کشور گرفتار سپاه دن و طی و 
دروغ مباد © غرض از ذ کر این حند فقره ابن است که جکونه نصا اوستا در 
ابرانیان ead‏ اثر کرده راستي دوست و از دروغ متنفر بوده اند ۲ این چند فقره 
اخبر از FET‏ جشید در کال وضوح ترجه ایست از آبات اوستائي بزبان 


فرس هخامنشی 


شقی تر ین در مبان می‌د مات کسی است که «صفت زشت درکوات و“ 
بعني دروغگو متصف‌باشد حصوضه حبرت انگیز است که در چنان ae‏ عنی‌نباگان 
ما ا pb‏ اندازء بحسن راستی و قبح دروغ پل برده اند ههر فرشته فروغ 
و مکل بر عمد و پیماناست باهزار گوش و هزار چشم و ده هار دیده بان که 
شبانروز بیخواب در بالای برج بسیار بلندی by‏ ابستاده فکران است که هر که دروغ 
us‏ و عهد بشکند بسزا رساند در ردونه cyl‏ فرشته دلر که دستش لشرق و 
عرب عام مبرسد هزار تر و مان و هزار ops‏ و هار مشر و NA‏ کرز 
موجود است عام این اسلحه بر ضد کسی بکار میرود که دروغ میگوید و Oley‏ 
خوش a‏ بايد هر دروغگو را بد اغ فرز نداش لشاند خانه اش را وبران 
سازد خبر و برکت از کشت و گله اش برگرد در میدان جنگ مفلوش کند 
از خوشی زندکان حرومش سازد و از پاداش روز Geely‏ بهره اش wale‏ 
مهترین یاد اش و سخنرین سزا در مپر مشت sly J‏ راستگو و دروغگو one‏ 
شده است اا بانداز که از برای مد مان عهد کین تصور از خولی و بدی مکن 


۲ رجوع کنید بخرمشاه لیف نگارنده ئی ٩۳۰۵‏ شمسی ص ۷۳-۹۱ 


آئین مد يسنا ۳۵ 


بوده وا باندازُ که در آن زمان توانسته اند OVS‏ را بزبان و بیان آورند 
در هپهر ست gel)‏ را سنوده و درو ع 5 نکوهنده اند دطوری که لي اخشار 
سر تعظیم و تکربم ما در مقابل اخلاق باك نیاگان ما در وقت خواندن این بشت 


فرودمی wl‏ 
lal ew: 385. 4‏ نی تایه ی عم ورن 
Qe, Ss Siegen:‏ ار 1 3 ی مده چري 
سغاوت وعلم و ۽ ادئي را جلب مبکند آن صفت Galo‏ است سر gel‏ شتا بر 
خوش نی 


Fe,‏ اس از اه ان و شدای و بززما رمال ی col‏ دواو 
تیر اندازی تام فرشتگان از سرتایای غرق‌اسلحه سیمین و زرین اند درهمه جای 
پشتها از این فرشتکان نبرومند فتح و پروزی و SS‏ دل و اسب تندرو و 
بابداری Le‏ مشود در دینی که Lio‏ مبدان کارزار >39 و دی خوانده شده 
و در دینی که از انسان خواسته شده که مي‌دانه برضد جنود اهر.عن بکوشد 
لابد بايد برشادت و جواعردي ۾ توصبه شده ath‏ هانطوري که MT‏ مزدبسنا 
در پارینه ایرانیان را براستکوی مشپور ساخت همانطور هم بازوي aws‏ 
| ان را بشرق و نرب be‏ مسلط کرد Taas‏ نان را در ميدانهاي جنک 
مظفُر و منمور مود آکر خواسته باشیم که اخلاق مندرج در Gite‏ را یک 
یک شرح دهیم سخن بدرازا خواهدکشید بناچار دامن سخن کوناه گرفنه 
کوئیم 1 در هی یک از یشتها اخلاق خصوصي غلبه دارد مثلاً در رشن يشت 
از عدل و اصاف سخن رفته است در فقرات آن بشت یک یک هفت کور 
روي زمین از قله oF‏ هرا و کنار درباي So Gia‏ ا باسمان و کره ماه 
و خورشید و ستارگان و فضاي فروغ ای پابان (انیران) و عرش اعظم ( گرزمان) 
سرده شده و در eye‏ که رشن ععنی عدالت ol gels lz ath‏ 
کردیده اسن در فروردین بشت به Sh‏ و th‏ توصبه شده است 
فروهرهای در گذشنکان که در آ خر هر سال در هنکام جشن فروردین (نوروز) 
از آسان برای دیدن و سرکثی باز ماند گان فرود می آیند topat‏ 
امد وارند که gh‏ ماندگان [ نان در راه خدا انفاق کنند ا آ نان خوشنود و 


ol ۳1‏ مد سنا 


~ ۱ ۳۳ , 7 
خرم oleh‏ عروج عوده از د رکاه اهورامزدا لقا و خوشی و وسعت رزق 
داز ماند گان را درخواست ماد فرشنه سخاوت موسوم است به را ا dean‏ 


در فقره ۳ از هفتن cts‏ کوچک از او اسم برده شده است 


در دین بشت از چیستایعنی علم و معرفت سخن رفته در فقره اول از بشت مذکور 
آمده است «درسترین phe‏ مزدا آفر ید مقدس را ما میستائیم که راه راست را 
نموده بسر منزل مقصود میرساند » در فقرات ٩‏ و ۷ آمده است «زر تشت علم 
را Mealy‏ پندار فبك و کفتار نيك و کردار نيك خویش بستود و از اوثبات قدمیا 
و شنوای YES‏ و قوت بازوان و مخت بدن و وه بینای درخواست نمود » 
در هفتن بشت ( کوچك ) فقرات ۱ و ٦‏ از agit oe‏ که gan‏ خرد 
و دانش است سخن رفته و از داش فطری و دانش BAT)‏ یادکرده گویده دانش 
فطری مزدا آفریده را ما میستائیم داش GLAS)‏ مزدا آفریده را ما میستائیم » 
(بففره ۱۲٩‏ از مپر بشت و فقره ٩‏ ۱ از سروش بشت ها دخت نیز نگاه کنید) 
جنانکه ملاحظه مشود علم که اساس سعادت دنوی و اخروی است 
در مزد سا فراموش نشفه است در زاماد مشت که از فروشکوه سلطنت 
ازات ات مداق اعدو حر iS)‏ وی زان نی al‏ 
در کار و کوشش GIF‏ پیداست بنا عندرجات ot,‏ مذ‌کور فر و جلال 
مختص بابران است و ا جپان بابدار اس ار ان ساب dal gt‏ شد و در 
آخرالزمان این فر بسوشیانس که موعود مزدیسناست تسلیم خواهدگردید 
در سراس او ستا و 7 جر آن یشنها از کار و os‏ 3 آباد عودن 
زمن و زراعت و بروراندن گله و رمه و GUS‏ از جاریایان date‏ توصبه 
تاه Sal‏ از برتو مان اخلاق وقوه معنوی | ست که وور عظمت و اقدار :و 
جلال ابران بش از 2559 اقتدار دو رقش بو ان و رم طول کشسده است 
۱ در اجام مقال Ae pot‏ لازم ميد آنیم که بيك نکته بسیار ster‏ 
وطنیستی ‏ ۾ متوجه شوم Soa‏ از اخلاق مندرج در اوستا چیزی که 
وطن ما gts cals‏ آن است و بدون آن هیچ وقت روي 


آئین مرد بسا ۲۷ 

جات aL? ual sf‏ منتقل کردم و آن‌علاقه خصوصی است « real‏ که ما 3371 
ibs‏ سق ots StS‏ ما SA‏ خویش داشته اند برخلاف | جه حسته 
جسته از این و آ ن شنیده مشود که ابرانبان قد علاقة وطن خود نداشته اند 
و ميدانيم که مأخذ این dis‏ بی اساس از کاست از کتاب مقدس ایرانیان 
بحو بر می | بد که GLI!‏ فاقد این حس نبوده اند گذشته از آنکه مورخان 
قدم م ابرانیان را علاقمند با کشان ذکر کرده اند در BUS‏ که باسم قیصر 
موری کیوس Maurikios‏ موسوم گردیده از مورخبن بیزانس فرن‌ششم میلادی JH‏ 
شده است که (ابرانیان بوطنشان علاقمند هستند) و بعد شری در دلاآوری 
و نظم و ترتب آ ان در جنگ ل کر‌دیده cul‏ و بایف بنظر داشت که این 
اقرار از gLj‏ نان است با !که در طي مندرجات خود چندين Leb‏ و 
دشنام برای ابرانان ars‏ اند dy‏ اوصاف مشپوره T‏ ان را کی نوانسته اند 
که منکر شوند 
گذشته از این | با از کتیبه هاي شاهنداهان هخا منشی این علاقه نت بابران 
مشحون نست دس ous‏ داریوش از درکاه اهورا مزدا که ابن ( خاك د چار 
سیاه دعن و pe‏ و دروخ مباد) جه معنی دارد ؟ با در Aye‏ خود gl‏ که 
سلطنت مقتدری در روي زمن باق تکذاشته بود احتمال میرفت که بای دشن 
MA‏ ابران رسد ناما دعای مذ کور را از برای بقای سلطنت خود او تور کیم نه 
از برای ابران الي الابد 

در اوستا مکرراً LG‏ ائربه مداد برمیخورم چنالکه در خرداد 
بشت فقره ۵ و آبان بشت فقرات 44 و OA‏ و ٩۱و‏ ۱۱۷و نش شت فقرات 
1 و OV EMV‏ و ۵۸ و ۱۱ و مپرشت فقره ٤‏ و اشنات لشت فقره ۵ و 
زامناد بشت فقرات OV‏ و ۱٩‏ و VA o DNAS rly‏ وغره این کله 
صفت است بعني آربائی (Jl!)‏ همچنان کلمه دبگر اثیرین pan so‏ که در 
اشتات بشت فقره ۱ ودر دو سبروزه eS‏ و بزرگ فقره ٩‏ وغره | مده نیز 
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yT YA‏ مرد سنا 


سفت jn cul‏ منسوب Lob‏ همان کله است که اکنون oly!‏ کوئیم تکارنده 
در هر dle‏ از بشتها که باین OS‏ برخوردم WT‏ را باريائي و آربا ترجه 
کردم شاید صواب در این بود که بابرا ني و ایران ترجه کنم aol pol‏ معاوم 
باشد که judas‏ وطن مفدس ما در GUST‏ مقدس بادشده است شک در 
این نیست که ایرانیان خودرا در قد م آرباق می تامسفه اند داربوش Syn‏ 
در کتیبه فارس ( لقش رستم) نیز خود را آربائي خوانده است از ان قرار 
دمن داربوش هستم باد شاه پاد شا هان ( شاهنشاء ) پاد شاء مالك و اقوام 
jlo‏ باد شاه ey cpl‏ بزرگ و فراخ سر گشتاسب هخامنشي از فارس 
هستم و پسرکسی که از فارس است SUT‏ و آرباژاد هستم » در فرس 
هخامنشی اربا Syl gat. aiya‏ است iriad‏ هرودت منود( مادها را 
در قدم GUT.‏ میگفتند) ۱ ختصراً کله اثیربه در اوستا وآریا در فرس و 
ابرای در فارسی یکی است مطابق آ af‏ در فوق از کتیبه د اربوش نقل کردم 

در فقره OV‏ از تشتر شت PRI‏ است pes Si»‏ را ) فرشته باران را) 
معز بدارند .ما لك آر یی (ol pl)‏ لشگر دمن داخل نشود نه سیل نه زهر هه 
کردومهای اشکر دشمن و نه بیرقهای بر افراشته دشمن؟ در خصو ص کشوری‌کزی 
که موسوم است خودرث و مسکن ایرانیان است رجوع کنید bei‏ ۳۳ 

dike از مندرجات اوستا بر‎ GF شان‎ MA انیان نسبت‎ al علاقمندی‎ STIL 
۱ ۳ مانع دده است که ممالك دیگر هم بٹیکی باد شود در فقرات‎ He اما این‎ 

و٤‏ 4 ۱ از فرور دین بشت در ردیف فروهرهای ایرانیان بفروهرهای باك هردان 
و ات ممالك خارجه که از چپار مملکت آ ہا اسم برده شده و دز 


جای خود شرح‌خواهيم داد درود فرستاده شده است 


Herodote VII, 1۲ 
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آئین من د بسنا A‏ 


vA 
T T هقی‎ 

ابنك wl‏ درد که cule‏ امال و ارزو و امپای مقصود در 

فابت آمل ۾ مزدیسنا AT‏ است از پارسای و پرهیزکاری و راستی و 


درست و پا کي و کار و کوشش و دلبری و راد مردی و داد و 
دهش و داش و خوش بینی و وطن پرستي و لوع دوستي وعره ننیجه دئوی 
معلوم است که خوشی و آسایش و آرامش و کامرانی و شادمانی و داز و نعمت و 
عرزت و سرا فرازی است پس از سر آمدن دوره زند کانی خرم و خوش غابت 
آمال هم از برای سرای Go‏ موافق با مسلک تصوّف ایران درفقره ۲ از پسنای 
۰ (هفتن بشت بزرگ ) ابن طور بیان شده است « تواي اهورا مزدا از برای 
مادر ابن جهان و جهان معنوي این پاداش را مقرر داشتی ۱ بدان واسطه بمصاحیت 
تو hu‏ شوم با نو و باراستی جاودان بسر برع » 


سپرد بدست هر بك از ما 
شاسته بار گاه مز دا 
در گیق پر ز شور و عوعا 
slate‏ م از سراب و صحرا 
۲ كردي ز آن سعد فردا 
کوگشته مطیع ام والا 
و از رومن ) خیمه ساز بر پا 
رو آر بدولت (خشزا) 
زنک دل خود ز کینه بزدا 
باشد رهبر بکار Lis‏ 
oF‏ هة وا رادو اسا 


مااد ۳ دار )94 (iw‏ 


T, Lal‏ = اردب سهشت 


ارمی فر شنه عشق و تواضم = سفند ارمذ 


زر نشت کید رستکاري 
فرمود که مرد گردد از کار 
راهی نبودجز از (اشوي ) 
زینېار مپوی راه دیگر 
از بپر کال نفس خود کوش 
آری گردد مطاع آن P‏ 
در Ja‏ علم (اشا) بر افراز 
ار کثور بي زوال خواهی 
از (ge ol)‏ آن فرشته عشق 
اي خوش آن کس که عشق وی را 
کرد دسق ز بی نوایان 
ا ام ز راس است پا یا 
اثوف پاک نقدس 


وهمن منش پا ل-همن 


خشترا قدرت و سلطنت ایزدی = شپر دور 


ملحقات دشتها 


در آغاز و اجام هي بك از بشتها غاز ها و ادعبه مخصوصی تکرار میشود 
که در Y TE‏ یکسان است IG‏ در هی بك از آنها اسم فرشتهٌ خصوص 
همان Fo cts‏ شده از یشتهای دیگر امتیاز مییابد 
Suji‏ که در آغاز می ایف بر حسب ترتیب از این قرار است 
اول عازی است بزبان بازند پنام Olay‏ 

پس از ol‏ خشئوتره tebe}‏ که از کا مها مسنا X‏ 
فقره ۱۱ atlas‏ معنی آن جنان است از خوشنودي اهورا مندا و شکست 
AP‏ آ مجه را که موافقتر با اراده اوست ( خداست ) بجای می و رند 

پس از آن فرستوبه wowed‏ . . . . ( فقط در aye‏ بشت 
مبآبد) که از سنا ۱۱ فقرات ۱۸-۱۷ برداشته شده است معنی آن چنان است 
من موظفم که در | ندیشه و گفتار و کردار ay chs‏ نيك گفتار نيك Nos‏ 
باشم من مصمم که آنجه از پندار نيك و گفتار نيك و کردار نيك است SUE‏ 
آورم و آ مجه از پندار زشت وگفتار زشت و کردار زشت است دوری عام 

ای امشاسپندان من ستایش و نیایش تفد.عتان میکنم آهارا در 
اندیشه و گفتار و کردار gb pls‏ میسازم آنها را تطیب خاطر تقدیم میکنم 
و نیز جان خود را ا 

پس از آن غاز معروف 'شم و هو gery crm‏ . . سه بار تکرار 
میشود که جای آن در بسنا ۲۷ فقره ۱4 است و معني آن را در فقره ۲۳ 
از هرمزد يشت ملاحظه خواهید کرد 

J‏ از آن فرء ورانه ۵ا-سذسرون . . . . که در اعتراف بدین 
زر تشتي است جایآن در بسنا ۱۱ فتره ۱٩‏ میباشد معنی آن چنین است من 
۱ این Ur‏ اخیر از کانها بسنا ۳۳ فقره ۱4 میباشه 


ملحقات شتها ۳ 


در متمم این اعتراف .عناسبت وقت tye‏ یکی از اوقات پنجگانه روز و بیاران 
و همکاراش درود فرستاده مشود مثلا اکر ge‏ در هاونگه سروده شود از 
فرشته By‏ این وقت و باراش اینطور باد میشود « تعظیم و CM‏ و 
خوشنودی و آفرین (باد ) بهاوف مقدس و سرور تقدس تعظیم و تکریم و 


خوشنودی و آفرین ( باد) به ساونگپی( (sore‏ و ویسیه ) ود ) 
نين ١‏ 
> 
همینطور است در سابر اوقات روز که رفتون و از برن و ایوه رترم و 

شین Math‏ دس از آن‌از ابزدمخصوص مان نشت باد We Soto‏ در هس مرد رشت 

۱ رجوع کنید بخورشید نیایش فقره ۱۰ 

۲ اوفات پنجگاه روز و فرشتکان موکل بر آنا 

(۱) هاوني sanw‏ ماونگاه از بر آمدن خورشید "انبمروز و فرشته موکل بر این 
وقت نیز هاوفی گفته میشود یکی از فرشتگان کار و باور او موسوم است به ساونگهی sogana‏ 
فرشته ایست که بافزودن چادیایان بزرگ گاشته شده است و ديگري وسيه wea‏ فرشته 
است که مستحفظ ده‌است 

banad oyu, )۲(‏ رفتونگاه از نبمروز تا عصر بکی از مکاران اوموسوم است 
ه فرادت فشو سوه ور فرشته است که افزودن چادبایان خرد کاشته شده است و 
دیگری زنتوم At a‏ فر شته است که مستحفظ dl‏ ست 

(۳) اوز به ايرین «ص دا 1زیرنگاه از رفتون ناسرشب یکی از همکاران او موسوم 
است به فرادت ویر Laad‏ ااه فرشته است که بافزودن انسان کا شته شده است و 
دیگری دخوم وه ع دد فرشته ایست که مستحفظ اىالت است 

CE)‏ الیوی سروثرم ‏ سدیتد د0۵ ایوہ ثریترمگاه از سرشب تا نیمشب یکی از 
مگاران او موسوم است به فرادت ویسیم هوجیائبق ۵دس wg‏ واه دد ا ٠‏ ریاد دود فرشته 
cul‏ موکل بررستنبها و دیگری زر وشتروتم ھاس e Dea‏ فرشته ایست که مستحفظ 
کر حکومت زرتشتوم Gat‏ دئیس روحالي (مسمنان) است 

)0( اوشہین ayers‏ اشپنگاه از نیشب تا بر آمدن خورشید یکی از مکاران او 
موسوم است به برجیه دس (Ex)‏ فرشته ایست موکل برحبویات و دیگری uj ile‏ 
فرشه مستحفظ خان و مان است د ر زمستان که روزها کو ناه است فقط چپاد وقت محسوب مبدار ند 
رفتون ساقط مبشود و هاونگاه از بر آمدن خورشید ا ازبرنگاء | متداد abg‏ (رجوغ کنید 
به بندهش فصل ۲٩‏ فقره )٩‏ در خصوص /وفات روز رجوع کنید به‌سنا | فقرات ۸-۳ از 
فقرات Fale, IF de‏ مپر ورام واردیهشت و آذرو آم نات وآبان وام و بهرام و 
"ویر نات و سروش و رشن و اشتات نبز از باران و همکاران پنج فرشتة اوقات روز میباشند 
در خصوص فرشتگان مستعفظ خان و مان و ده ولاه وایالت و زرتشتوم رجوع کنید بصفحم 
Qe ۰‏ کتاب 


ry‏ ملحقات پشتبا 


ابن طور اهورا مزدای رابومند فرهمند را خوشنود ساخته اورا ستاش و داش 
میکنیم و خورسندمينمائيم و بر او آفرین میخوانیم 

در اجام مشتہا اول دعا بان بازند (هرمزد خدای ...( ی آبد که آهسته 
خوانده مشود س از LÑ‏ غاز هعروف ٿا اهو وید د.د T‏ .. که دوبار 
تکر ار میگردد و جای آن در سنا ۲ فتره ۳۱ است دس از آن سنسمحه 
:۴ه که در آن از ايزد مخصوص همان يشت بهیان ترتیبی که در آغاز 
آن Sets‏ شده باد میگردد و سپس اشم و هو .. . می آبددر فقره ۳۳ از هرمزد 
بت Sle‏ این سه دعا را ملاحظه خواهید کرد پس از آن اهماف رشذشحه 
sneer‏ اسیا ۲ه ...که از VA Lee‏ فقره ۱۱ میباشد پس از آن هزنگرم 
سوم( ,... بس از آن جسم Hey JWG N PAY‏ .... پس از آن باز 
اشم وهو . . . برای Ble‏ این ادعیه رجوع کنید بفقره ۳۳ از هرد رشت 


هر مر ی 
ar sa ۰ ۰‏ ۰ ۳ ۱ 
پدکرش مانند روشنی و روانش سان راستی است 


als clus‏ حضرت زرتشت در اوستا موسم است به اهور مزد 

در خطوط مىخی دادشاهان هخاه‌نشی اورمزداه مسا شد ام‌وز در 
فارسی هر من د لفنح میم و هر مز د لصم میم و اورمزد وهورمزد کو یم در 
فرهنگهای فارسی لعلا وه | نکه کلمه مذ‌کور را .ععنی خدا ضبط کرده اند هرمن د و 
اشکال ol Se‏ را نیز abt ol»‏ برجیس و زاوش دالسته gat,‏ ستاره 
Jil aa Soo pte‏ 

قد.عتر cp‏ شعرایابران م آن‌را cg.‏ هذ کور استعال کرده اند از | حمله 
وور است فرو ر زکوان را اورمد برخشای لاله اندر فرزد ۲ 

در Gla ol‏ فایسی ساره اسم LP‏ د داده Sort‏ نرد بونانمان باسم زوس 
8 و تعد‌هانز د رھہا باسم رویدر Jupiter‏ اسم Boe‏ ین روردگار آنان ۾ 
لوده ات ۲ و جه تسمیه ستاره مشتر يرا بهرمن د pilat‏ چیست la‏ مناسیتی 
در اوستا و آئان Jas Tess‏ تیار اد رسد چه اهورامن‌داي ایرانیان 
مانند زوس با Rasy‏ از پرورد گاران طبعیت نست در واقم هیچ یک 
اوه انا اقوام gels cud‏ ندارد نه باخد ابان سوص ages >Si,‏ 

بابل و gerd‏ و ممرونه با پروردگارات یونان و رم حت باهیچ یک 


Porphyrius ELEA ۱‏ در تو صیف Oromazes‏ او رس (۱هودا من دا) از ز بان 
مغ های oll‏ 

۲ لفات اسدی فرزد گاهی است که در تاستان و زمستان سبز است درعراي 
ثبل خوانند 

۳ کلمه زاوش با زواش که در همه فرهنگپا ضبط است و شعرای قدیم ععنی مشتر ی 
است-ال کر ده اند نظر مرسد که مانند AMT‏ در هم و دینار و | لاس و ee‏ و گر o‏ 
Se |‏ یو نا ی و از زوس zeus‏ مشنق باشد اور oa‏ گفت 

حسو د انت ly É tipp ly‏ ه کرده سعاوت زواش 


old‏ اسد ی 


re‏ هرمز د 
از خداوند ال هندو مثل اندرا Indra‏ و وارونا Varuna‏ وغره که رو زی 
معنود و مسجود È Lil pl‏ لوده اند saw lis‏ ندارد اهورامز‌دای زرنشت 
در وحدت و قدرت وخلا قت فقط با مهو موسی قابل مقایسه است 

شادد عظمت اهوراو مشتري را Ol gt‏ وجه مناست قرار داد چه 
cc Wz shes pee‏ ارات بشار است Sy BUTE‏ پر ان رادر 
yl‏ مدخلت داد کلمه ھر مد که اموز د ر نشر و نظم ما Ue‏ ععني خداست 
دس از گذراندن جلد ین هنار سال Cn‏ وت در ORA]‏ از دو at‏ 
ار Bu‏ ععا نی ختلف بتوسط پیغمبر زر تشت pol‏ خداي یگانه ابرانیان کر دید 
پس از چندین قرن از زبان خموص کاتہا و اوستا داخل زبان فرس بع 
ز بان دور هخا منشی شد پس از آن به بهلوي انتقال بافت و از ET‏ ا فارسی 
زبا ان ر سید 

از ترکیب خود کلمه قدمت و فرسودکی سفر pie‏ هزارساله 
بیدا ست قرا لازم ود IS‏ اوستاف روت خصو صی ر فته با از grail‏ 
بیست سال پیش از مسیح ås‏ بعد ميشه مشکل معن او ر مداه زیت ده کتبه 
های پا دشاهان هخامنشی شود چه در YT‏ که قدیمتر ین قسمت اوستاست 
کلم مذکور دارای ترکیب فرس نمست بسا اهورا و مزدا جدا از Lat‏ 
استمال شده‌است مثلا در سنا VA‏ قطعه اول مزدا ها براي خدا آمده است 
در قطعه هشم همین بسا اهو ر تنا استعیال شده است باز در مان سنا در قطعه 
پنجم تحت اهور و پس از فاصله چندی کل Soo‏ مزدا آمده است درقطعه 
ششم ر عکس او ل مدا و پس از فاصله چندین ale‏ اهور od‏ مشوددر 
قطعه دوم مدا اهو ر استعال تردیده است همین gel‏ ات در سر اس عراز 
ھر Gb‏ از گا تھا که ان دو کلمه بام idal‏ است مدا مقدم باهوراست 
چنانکه در قطعه بازده بسنای ۲۸ we Sate‏ «تو ای من‌دااهورا مرا از 
خرد igs‏ تعلیم ده و از زبان خویش T‏ ساز که روز واسن چکو نه 
> اهد “Sp‏ بر عکس lS‏ در ne‏ جز وات اوستا مشه این دو at‏ 
بام آمده آهور | مقدم عزداست مکی بطو ر استڈنا بتقلید کا sale‏ فروردن شت 


هر مزد ۳۰ 


فقره VEN‏ و زامیاد بشت فقرءٌ ٩۲‏ و فرکزد نوزدهم وندبداد در فقره ۳4 
alloy‏ را sal‏ است همین طور است در که خطوط see‏ یادشاهان 
هخا منشی بعني که ميه اهورا مقدم به Loy‏ پیوسته بان است مکر بطور 
اشا هن ,دنه از bss‏ ا در فارس اهورا lam‏ از مزدا دیده 
aja‏ ایند به بینم مع اين دو کلمه E‏ هر یک ls aSlu>‏ 
ةن ا م مخصو ص دای ز ر شت ار دیده ست آهور در اوا 
و اسور در و ید بر همنان هر دو آزرعثه gee Ea‏ مولا و سرور است 
مسا شد در نزد هندوان اسور غالا از برای روردگاران بزرگ استعال 
شده است و de gat‏ در ويد عنوان واروا varuna‏ مساشد اين عنوان 
دز در OLS‏ مقذس هندوان فقط ple‏ بار بانسان داده شده است ۲ در 
اوستا م کلمه اهور بمعنی بزر ک و سرور از بر اي فرشتگان مئل مېر و 
ols oul‏ اعد el‏ ۰ و گنز دز Ue‏ و سار جزوات اوستا gt‏ 
| ھەر وور از بر اي انسان استعیال کردیده ارت E‏ 

Ia‏ در اوسنا سنا £ cin)‏ ها) فقره اول بمعني حافظه میبا شد در 
خود ؟انهايسناي ۵ 4 فقره اول مزد بمعني بجا فظه سپردن و بيا د داشتن است 
این کلمه در سانسکر بت مذس 1020 که بمعنی دانشی و هوش است هاشد 
شایر اين وقتیکه lo‏ براي خدا استعیال شده‌از آن معن هو شیار و دانا و 
OT‏ اراده کرده اند * از آ نجه گذشت اهورامن‌دا gem‏ سرور دا ا 


Aurahia. 08۵ 1 
2۵۲۲, Pers. C § 3 
Die keilinschriften der Achiimemiden Von weissbach 
pyåus Asura Ahura, Mazda und die Asuras S. 84-87 Von Bradke 4 شود‎ fy) Y 
Erånische AlterthumskundeVon Fr, Spiegel Bd. 11 S. 21-28 «y 
O و سنا د وم فتره‎ ۱٩ 0,8 مپر بشت فقره ۵ و‎ tS رجوغ‎ ۳ 
و بپرام بشت فقره ۳۷ و آبان بشت فقره ۸۵ و‎ ٩ قطعه‎ ٥۲ Gh رجوغ گنید به‎ ٤ 
1۴۳ و فر و ردن شت فةره‎ FN سر شت فقره‎ 
در‎ Mazdah رجوغ شور 4 کلمه مد اه‎ ۵ 
Altiranisches Worterbuch von Bartholomae 
Die Iranische Religion von Jackson S. 632-33 (Grundr. der iranis Philologie) وه‎ 


Ormazd et Abriman par Darmesteter p, 26. وه‎ 


۳۹ هر مزد 
میباشد اهور ادا بو اسطه زر تشت اسم خداي بگانه ار انبان گردید بگروه 
پر وردگاران اریای که هلوز در هندوستان مقام الوهتت آ نان حفوظ است 
داغ باطله زده و ديو را که ge Salas gee‏ لو واه کف را 

ار ان وف گر | بر ان زمن خداپرست موسوم است به مزد لسنا 
مدرک و ډرو دين باطل gd‏ سنا خوانده شد 
لعشت زرشت از طرف اهورامزداي oes Bl‏ ز مان SS Steals‏ مشه 
Ales: oy:‏ تسه ق چ | gS‏ یا ایت رادو 
aes‏ تار یحی جنس بشر است چه تا[ نروز از برای‌اقوام اربائی نصور این مسئله 
دشوار دود که یک خدا به آنا ئی بتواند این هه کارهاي مهم سازد Gel‏ 
مان زر و زمان sla ds on Ob‏ بلند و سراسر درباهای فراخ 
" و مه حالوران و جنس بشرو کاههارا کار دست دک ! ستاد رد اند اقوام 
آریائی از ا مه بپره و سودي داشنند مثل آب و انش aflu‏ بنظرشان 
با شکوه و زسا oy‏ مثل خورشد ale cles‏ را خدائی دااسته از ,3 ail St‏ 
شا یش و نعمتیکه از این قواي طسعت بانان am ne‏ سجده مبردند È‏ چنین 
از فواي >[ طبیعت که از Wl‏ در las en‏ دند و بسااز أا آسیب 
aarda vee‏ مثل رعد و برق وغر ه ھر بک را جداگانه پر وردگار 
غضب | لودی تصور عوده از برای فر واشاندن قپر و خشم آنان تضرع و زاری 
مشمو دند قد به و قرداف ما وررند زر اشت قوم خود گفت | af‏ در با لا و 
bale cul ous‏ یک او oats‏ و ساز نده است جزاز او کی Act lt‏ 
سما لش نست و اجه ماب رج و آسیب تست با آن ستیز جس رشت و 
وستمکار از فدیه‌و تضرع تو خوب نگردد نسبت به نیک نیکی NCE‏ و نسبت 
به بدکينۀ ورز چنان کن که بدي از جهان بر خاسته نابود کردد و سراس 
جہان را خو بی‌فرا کیرد تو باید آن‌کسی را باستایش پارسای خود بستاثی که 
تشد مدا اهورانام دارو ۲ کسکه Ja)‏ دروغ پدست بازبان و فکرو 
دست ست زکی کند خوشنودي مزدا اهورا را محاي‌آورد ۳ الېته این کونه 

Y al ۳۳ سنا‎ Y ۱۰ alito سنا‎ ١ 


هر صد o‏ ۰ ۳۷ 


مو اعظ در آن روز نکلی نو و ما a‏ لعحب شنوندگان لوده‌است خود زرلشت در 
شیک Bite‏ و نا لشش و است و بیش ازا و کدی لسر و ده اھت یشک 
در چنین روزی بآواز بلند .عردم خطاب کردن«ای کسانیکه از نزدبک و 
دور برای| lS‏ شدن ]هن ادد SI‏ حاطر تان Sa!‏ مزدا در جلى 
cul‏ نکند دروغ پر ستان شمارا فر بفته زندگای Go‏ سراي را ناه کننده ۲ 
Nem)‏ خطر ۱ ک وسبت انقلاب عطیم لوده ارت چنانکه از bled‏ م‌دم بور 
شرار كردىدەر خود کو رده ای مزدا elak‏ خاک فزار دنم یکجا رفته دناه 
جوم . . . . اي‌اهورا تو مرا مانند دوستی در پناه خودبگیر ۲ 
قول ھر ی و اغود سوم ال تشه فسوی یار راومه تفر ادان ای 
آنکه اناز bs‏ بدر برد باچند تن از بارانش از ole‏ و بسابان oly‏ سستان 
پیش کرفت STL‏ دور از دیار خویش در Byte‏ ابران بقول سنت در هنگا ۳ 
هوم ارجا سب دلو دسا که داستان آن اقا کرت بپلوي و شاهنامه 
مندرج است dapi‏ مواعظ توحد خویش uS‏ و در راه خدای بگانه 
اهورامن‌دا جان فدا عود در مذت عرش دچار سشزه و PIRIT‏ 
و ددشوایان go‏ دنا :ود و غالبا کو کا ار 2 معا ری منکند t‏ السته 
جان فشای زرتشت بنموده نبود از اثرات مواعظ او قسمت Syd‏ از دثبای 
Cub date‏ ره وحدت برست پیش گرفت واز پرسنش خداي‌باآن همه عظمت 
و جبروت که در Ole‏ زبرین و زیرین فرماندهی جز از او يست و ZT‏ 
Cue‏ از S508 Sad‏ اف سک و مقام‌ش در B clad‏ دادان اور است و Z|‏ 
در جهان دند کال مس ت StF‏ جه از فر وغ خورشید و سپنده دم صبح 
درخشان alm‏ از ى تعظیم و sous) goed‏ © در ارانبان gle‏ همي تولید 
کر د ونفخه از رشادت و Std‏ با نان Aad‏ که در سابه آن دانتهاء درحه افتد ار 


ر Nida‏ بادشاهان هخامذشی که خودرادرروی زر من هطپر ô KLS‏ فد ر ت 


سنا ۲۸ قطعه ۳ ۲ سنا ١ wiles fo‏ 
سنا 4٩‏ قطعه ۱ و ۲ 

بسنا ۳۲ قطمه ٩‏ و بسنا EV‏ قطعه ۱۱ و سنا 4٩‏ قطعه ۱ 

۱۰ سنا ۵۰ قطعه‎ o 


m -~ سے‎ 


۳۸ هر مد 


اهورامن‌دا خوانده دارای فر و شکوه oi!‏ مددااستند عبخواستند که 
در روی زمین مانند آهورا در ble‏ مدنوی باديگري در سلطنت شریک 
lol, gal Sake ae) sb‏ د رگا sje‏ تشن مدخوانیم تقر با همان 
آهنگ را از کتیبه هاي داریوش بزرگ cyte‏ فقط دار یوش از طرف 
اهورا برای شہریاری ole‏ گاشته شد و زرتشت در گا ا براي sms‏ 
ole‏ انگخته گ دید داریوش Brus‏ ریت اس اهورامزدا کسکه 
ان زهان slo‏ بد Sa.‏ آن اسان دا فر ید کسبکه انسان سا فر ید کسکه 
از برای انسات Het‏ و نعمت سافرید کہ ڪه داریوش را دادشاه عود 
پادشاه btu (el sl)‏ فرمانده مالک تسار ۲ نیز ممث Moa‏ فوق خبری 
است که هرودت از خشیا رشا بس‌داریوش بزرگ نقل مکند پس از ST‏ 
خشیار شا عوغاي مصر را فر و نشاند قصد | تن عود سران و »> OW‏ و امم‌ای 
Lol!‏ از براي مشورت به حضور خواند 
در طی خطا به مفصل شاهنشاء کو ید « پس از فتح FT‏ و مطیع سا ختن مالک 
Ola! ol ole‏ وا ge‏ ار asok‏ شور دبگری ys‏ اد بود 
خو ر شد dal al Sis‏ ک رون از SS‏ خاک ما ath‏ ھن سر | Spee‏ 
اروپا را خوام در نوردید مه روی زمین را بک کشور خوام ساخت» ۲ 
کوس عظمت خدای ابرانبان مهمه جا دمرده افلاطون فلسوف معروف 
۳٤۷-٤ ۲۹(‏ پیش از مسیح) اوّل یو انی است که از اهورامزدا و فرستاده اش 
زرتشت اسم میبرد Dy‏ غالب مورخین Shy‏ معاصرین بادشاهان هخامنش 
در طی اخبار راجع با بران باهورامز دا نیز اسم خداي Typ‏ خود داده 
زوس گفتند پس از استيلاي اسکندر و بمدها پواسطه وسعت خاک رم و 
ale‏ شدن‌باايران مراوده ola! gle‏ و اروپا زباد ر گردید و UWE‏ 
مور خان glas‏ ارانمان را باسم مخصو صش تا هیده Oromazes ere i‏ 
با هو فان ۶8 نزو شته اند فسلسوف بو OU‏ پرفربوس Porphyrius‏ که در 
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هر مرد ۳۹ 


سال £ ۰ ۳ مبلادی د رگذشتهات فنلسوف دیگر SU gs‏ فثاغورس معرو ف را 
که در نیمه فرن ششم شین ار هسیح هيز بسته aal‏ شا فان زر تمت مر ده. 

درشرح | حوالش میلو سد فیثاغورس de yah‏ در راست بودن توصیه مینمود 
و در سر آن پا فشاري مبکرد ER‏ او فقط نو deol‏ راسق است. که انسان 
شبیه بخد اتواند شد ز بر | خدا و ند را چنانکه او از مها تعلیم بافته است همان 
oe‏ ونذنکه امن gi pny gl‏ ساف ی اس Oe‏ ورزو وروش Sul‏ 
مثل راستی مه Hod,‏ از زبان مغ هایابران در ومف هی‌مزد میئویدد 
«کلی مطابق cl‏ زرنشی است گذشته از آنکه مه مورخن 08 صفت راسی 
OULU‏ و مغ ها را ستوده اند خوداوستا بخوبی گواه صدق قول فیلسوف 
coldly‏ درفقره ۸۱ فروردین بشت آمده است «(اهورامزدائیکه) فروغ 
سقبد و درخشان‌و رو ح کلام مقذس است و اشکالکه بذ برد زساترین اشکال 
|امشاسیندان است » gh‏ دارخی Plutarkhos‏ که در سال 4٩‏ میلادی تولد 
بافته و درسال ۲۵ ۱ درکن شته SEF al‏ از اهورا مزدا صحت عند اردب شک 
مطالب عمده اش از کتاب مفقود شده ودوس Theopompus‏ مورخ فرن‌چرارم 
پیش از مسیح استخراح شده است از جمله میئو بسد زرتشت تعلیم داده امت 
که‌درعام کون و وجودهی مزس آشبه است به نورو ار مانیوس Areimanios‏ (اھریمن) 
اشبه است بظلمت وجهل ونيز مو رخ مذکور مینویسد که بقول ابرانیان 
هر‌مزس از نور تولدیافت اوزبیوس Eusebia‏ نقل از فلوس بیبلیوس 
Ae) ENO ۹‏ ۱۳۰ مبلادی) از زبان ne Bess‏ « خداوند 
را سری است ale‏ سرشاهین اوست eA‏ و فا pal‏ و Slagle‏ 
نه از کسی تو لد بافت و نه چیزی است قابل تةسیم بې مانندو .ی نظیراست 
roar |‏ کلبه (ole jam‏ نیک است خود هرن نىكى a‏ قر دفته 9s.)‏ > 
و خردمند تربر_ خرد ها شرب اش اوست ددر lai‏ و | os‏ و عدالت 
کسی است NS‏ خود تعلیم بات شمسا مدا ab‏ باه ۱ 
مقذس طعت است » هر چند که ما در اوستا QI‏ بر خو رم که اهورا مزدا 


laa‏ ب Aana)‏ شده دا شک نظر دسا sly‏ صا Ki‏ ولوس ازاهو رامزدا مہ ار د از 


f°‏ هر ملد 
سرعقاب نک معنی GF‏ سار عالی Saal say ae ly‏ لاد مرغبکه نقل هب da‏ 
Y e‏ ; 
همان ا ست که دراوستا سن Saena‏ | مده امت ودر تفسس بهلوی اوستا سیمرع 
sas‏ حالنه ,همان اشاره اکتفا ء موده gob‏ بهرام بشت مفصل تر ازآن صیعحنت 
بدارم ds Lo‏ در ندیه مذ‌کور lac urge‏ با اقتدار آن اراده KEAN o Aas‏ 
ار ۵ دسا ازا قوام A-A mus‏ و درمن olai‏ نشانه اقتدار او ۵ ه Sail‏ از alo‏ علم 
ابران‌قدم نقش عقاب [asedia‏ نمزدارای همین لوا لوده اند حالبه علامت 
lo Lae gul‏ ست چنانکه روسنه ار انقلاب او S gt‏ دارای آن »> ده ات 
در کتب منهی OUA p‏ بسا از بروردگاران مثل اندر Indra‏ واکنی Agni‏ 
ere eee |‏ ی ie‏ نج ۱ 
Qu ct lies‏ شده اند سوم (هوم)نیزدر ر CN‏ و ند Ce Or‏ تشمبه گرد ده الت 
> 
کر بز موس E E i ) Chrysosmus‏ ۰ ۶ مبلادی) lane and gene‏ در سناش 
" خدای خوش چنن‌هسراند «رسا ونخستان کردا ننده کردو نه کال (چر خ‌جهان) 
Agathias ml‏ ۵۲-۵۳۰ مىلادی) ee‏ ابراندان بدو اصول 
اعتقاد داردد یی از Ol‏ خو ی است و دبگری از آن بدی درمبان مو جود ات 
a£ |‏ نک است از اصل نیک در خا ست 3 این خدای خالق nS‏ را 
اور مسس داتس QOrnisdates‏ (هر‌مزد) eee Uaa‏ 
کلنه از بر اي بوتانبان فپم-دن خصا بص اهورا مزدا | نطوریکه در os‏ هرد دسا 
است دشوار دود ه gly! a£] Slas aK Sa‏ از خداي قادر ویگانه yes‏ 
مر ئی‌خود ذکر میکرده اند عیرسیده اند چه خدای بزرگ آنان زوس بکلي از 
f a. -‏ ۰ 
هعلو یات بری مام بزرکواري و جلال و چبر وتش ظاهی و جس )ني وده است ۲ 
از Vo ale‏ بل که مستشرقن براي قدمت زمان زرتشت or S So‏ اند 
So‏ همان اسم خدای بغمیر ابرات میباشد که‌از زمان سیار Mad‏ رای 


gts‏ و تبرک جزء اسامي اشخاص گردبدهچنانکه ام‌وز هرمز ازاساي 
Atharvaveda VII 7 ۱ 1‏ 
Y‏ رجوغ‌شوه 4 Die Altepersische Religion und das Judentum vor Schefte-‏ 
lowitz S. ۰ ۱‏ 
و به .261 Zoroastrische Studien von Windischmamn S.‏ 
و 4 Die Religion u. Sitte der Perser nach griech u. rom. Quellen von Rapp.‏ 
S, 47—53.‏ 


هر مد A‏ 
اشخاص م هست = 
در یک کتیبۀ اثور که ازفرن هشتم پش از هسیح میباشد از یک 
ماد هز دک نام اسم od»‏ شده است و اسم هز د ک معروف لى ز که در عیدساسالمان 
ادعای potas‏ ی عوده و در سال 0۸ با ۲ ۲ ۵ مىلادی فر مان قباد کشته شده 
است از هن مزدا مساشد 
در فروردیل يشت لفروهی اوسادن Usadhan‏ دسرمزدیسنانای يعني پرسدند ه 
مزدا درو دفرستاده مشود ۱ خصو صه در عد ساسانیان اسم هر مز د sli)‏ معمول 
od»‏ است چهارن از بادشاهان سلسله LL.‏ ین اسم تا مزد بوده اند ye‏ آنان 
پسر‌شا پور اول " یکی از شہرهاي‌معروف ایران قد م در ایالت خوزستان 
موسوم بوده ات‌به‌رام هرمز بنا شده هر‌مزد اول بقول حزہ امفواف شهرمذ کور 
ازناهای ارد شیر پاپکان است و اصلا رام اردشیر هر‌مزد بوده است در زمان 
باقو ت وی شهر مذکور را مز خوانده میشد ه ات اعروز Joe‏ مذ کوررومز 
at‏ مشود ۲ ol‏ هر کت از ایران CUES‏ داستان و AS‏ فز و 
شڪڪوه cali pe Sox‏ در ارات قدم و حالا È‏ زد زرتشتیان 
هی یک از سی روز ماه باسم یکی از فر AK:‏ و ادار:_ است 
به (Kant‏ روز اسم las‏ وند داده موسوم است به هی‌مزد پیش از Bye‏ 
حضرت زرتشت اسم معمولی خدای ایرانیان بغ بود ات ور کے سار وق 
بادشاه اشور که از سال ۷۲۱ ۲ ۷۰۵ پیش از مسیح سلطنت داثة اشت باسم 
یک dll‏ امزد به بک Jb‏ بر میخورم که در Se‏ ابر گشته‌بفر ole‏ 
سار oF‏ بوست از tia‏ کش دند بک دای درست معنی داو اس pre‏ 
درکنار دجله باد | ورخداي قد ایرانىان ایت 5ه بستون که او ز در 
سینه‌اش بزر گر ین کتیبه هاي Lis‏ نقش و حافظ اعتبار نامه عهد درخشان 
هخامنشبان است | Yoo‏ بغستان بوده است اسم هفتمان ماه فرس که در من 


بغستان با ستون pixa‏ ظ REP‏ ا ست اک آباادرش دو ده است که gam‏ 


۱ فر وردین شت فةره ۱۲۱ 
۲ ورا باد شا نام کرد اورم د که سر وی ند اند ر مان فر زد À‏ د وسی 
Y‏ رجوغ شود به معجم | لبلد ان ,اقوت و % .145 Eringabr von Marquart S.‏ 


oy هر‎ tY 
0 ۲۲ ماه سپتامبر‎ YA برستش بغ است در دم ماه باک ابادیش مطابق‎ 
arb وی‎ BL پیش از هسیح داریوش بذرگ به کا نای مغ دست‎ 
ا ورد أ قول‎ Gee بار انش کت ناج و حت هخا منسان رآ از ب‎ 
۲ میگرفتند باسم جثن مغ کشان‎ we هرو دت این روز را‎ 
درکلیه کتیبه هخا منشیان‎ culos لابد بغ | سم مطلق مه پر ورد گاران بو‎ 
بزرگ خوانده مشو د در خود اوستا فقط چند باری لغ بمعني‎ fe اهور امز دا‎ 
است غالبا :معني اصلی خود که حت و بهره و بر خ با شد‎ gael a5) خدا و‎ 
بآ فر بدکار میدهیم خد! یا خدا و ند‎ Y paaa استعا گردیده است | سمیکه روز‎ 
میباشد که بعینه مثل اهورا هم اسم باریتعالی است وه بمعنی امیر و مولا‎ 
و خدایگان غالبا در‎ las خدا و با که‎ ails atl ووک و ا‎ 
۲ نظم ونر فارسی برای امیر و پادشاه. و سرور و صاحب آمده است‎ " 
مشتق شده است بعنی از خود‎ DUS خداي در پپلوي ختای مساشد از کلمه‎ 
اون روز ماه موسوم است به هرمز د‎ StS آفریده از خود بر خاسته ۽‎ 
و بيست وسوم هر‌ماه نیز بشکل دیکری دارای‎ PTh روزهشتم و‎ et 
Tas BT gas, اسم هی‌مزد است روزهای مذکور موسوم است به دين با دي‌که‎ 
دذوه 9۳9۲8 مشتق است اشتباه نشود با دين که اسم‎ Stag! است و از کلمه‎ 
کش‎ gas. که‎ daena Who روز بدست و چپارم ماه است و از کلمه اوستائی‎ 
خواهیم داشت براي | نکه‎ errs ار‎ Sts و آئن است | مده است در دان‎ 
مشتبه نشود هریبک را به روز بعدش نبت داده‎ S سه روز مذگور بهمد‎ 


geal وعبر ه از ,مه‎ gal دی‎ L با ذر د یں مهر دين دک ین‎ cp? af 


Die Keilinschriften der Achämeniden von Weissbach 8.19 رجوع شود به‎ ۱ 
Herodote 11] 79 ۱ ۲ 


۳ زن کازراژ pe‏ شد hay‏ چنین گفت کروز با کد خدای فردوسی 


٤‏ رجوع شود به کلمه Xädhâta‏ د ر 
Altiranisches Woterbuch von Bartholomae‏ 


Grundriss der Neupersischen Etymologie von Paul Horn 4s و‎ 
Persische Studien von Hibschmann ۱ و‎ 


Etudes Iraniennes par Darmesteter 1 p. 7 و به‎ 


هر مد tr‏ 
که .معني خرد مقدس col‏ و از آن قوه alale‏ اهورامزدا اراده شده است در 
مقاله لعد در جزو امشاسیندان صحصت خواهیم داشت ونىز در طي allie‏ 
امشا سپندان معای کلات ومن و Con Gul‏ وشهر یور و سفندار مذو 
خورداد و م‌داد که ا کا وکا صفات خاصه اهور امزدا 
حل خواهد شد “Mere‏ دد و cis‏ £ امورامزدا که We‏ در اوستا 
با مها بر میخو ر بم اشاره کرده میگذ ر م 0 aK‏ ور وق 
X“arenah'vant‏ مدا شد که‌در ادسات زرشان خره Ala‏ شد و در فر هنگهای 
فارسی فرهند ضبط است و شعراء قد استع‌ال کرده‌اند معني آن دار نده 
فر و شکوه مساشد در مقاله زامیاد رشت مفصاا از فر دا خر ه صحبت خواهد شد 
دوم کلمه‌رئونت ( ۳۵۲۵۳۶ ) است که در تفر بهلوی ly‏ مند شد و همین 
ey ss‏ در ادمات زر تشت.ان حفوظ wile‏ معنی Ol‏ دارنده حلال و شکوه و 
فروغ مساشد dipy‏ اسم spies aad SF‏ (ابر شر ) که مواسطه اتشکده 
معروفآذر ‏ زین مهر زيار تگاه مشهورایران قدم لوده است از همین کلمه 
اوستا ی رونت است 
ها نطور aÑ‏ در dye‏ بدشان از کلمه بغ بغداد ساخته شده col‏ و gael‏ 
از کمه las‏ خداداد درست کردم در اوستا نیز اهور داد و مزداداد 
بمعنی آفریده اهورا و ساخته laja‏ آمده است So So)‏ و دوی «سیار 
deal‏ ک ود ات ۲ کلمه ایرد که در فار سي gee‏ خدا هم میبا شد بمعنی 
شا سته سناش است در اوستا رای اهورامزدا استع‌ال شده است‌و J‏ غالمایزت 
اسم گروهی از فرشتگان است که gal‏ راهزدا در var‏ حاي دارد اک 
oe‏ کلمه از تقوش و آاریکه در olal‏ از روزگاران Be‏ مانده و 
باشکال اهورامزدا معرو ف است صحبت میدارم 
نخست در کوه‌ستون در بالای 425 داریوش نقش برجسته ای‌شکل ادمی 


اج بر سر با شهپر بز رگ دیده میشود همین شکل درنقش رسم م موجود 


۱ رجوع شود به معجم‌البلدان اقوت و به ly‏ ترچه AG‏ نده مقاله ز رتشت صفحه ء ۲ 
۲ تلفظ درست ان دو کلمه Ahuradhiata‏ و Asla Mazdadbata‏ 


té‏ هر مد 


است جمی از مستشرقین کا ن‌کرده اندکه آن اهورامزدا باشد گرچه هیچ جاي 
تعمجب ۾ ندست که ایرانیان در مر‌اوده با با بلیها بز یر نفود OUT‏ رفته از 
برای اهورامزدای Dre‏ و »عنوی خویش بتقلید پروردگاران بابل 
شکلی درست کرده داشند چه در ai‏ وار cals‏ بابل د رده هشو د و 
شباهت آن با نقوش پر و ردگاران بابل آشکار است وی هرودت مورخ معتبر 
ee a‏ راهان سار سا را وه زو تاش Soe‏ رات 
صراحة مینویسد « در نزد ایرانیان معمول نیست که مجسمه و معبد و محراب 
بر یا aS‏ و بنظر آ بان کاننکهآ ها را مسسازندیعمل خطا و با صوابی مرتکب 
ممشوند بعقیده من از این جهت که ابرانبان مثل دویانمپا اعتقاد ندار ند 
از آنکه بر ورد گارانشان بشکل انسان باشند ۱ 

کر وه دیگری از مستشرقین میگویند که نقش مذکور فروهر اهورا 
مزداست و اموز زرتثتیان پیر وان‌اهورامز دا نیز مين عقیده هستند شا ید 
از حقیقت م دور نبا شند چنانکه در فروردین بشت و در مقاله متعلق بان 
خواهیم دید که هميشه در هی جا وهر حال از فروهی پاکان و OK‏ باری 
طلب میشود بخصوصه دادشاهان در ميدا هاي جنگ فتح و بر وزي خود را 
از پرتو داری فروهی‌ها مندانسته اند در مورتنکه اوستا از براي خود 
| هورامز دا فرو هري MS‏ باشد pa dum lal‏ عبر سن که دا دشاهان در 
نقش مذ کور برای برتری Shows‏ خویش از KF‏ و بزرگ ترین و 
Din‏ و خوب‌ترین و استوار ترین و داناترن و زیبا رین و دادکرترن 
و برترین فروهی اهورامزدا داری خواسته wah‏ ۲ ونبزمکن است 
که شکل مذ کور فروهر خود دادشاه باشد چه در خراده‌دشت ص غاب هر 
آنجائیکه رو زی قصر سر سلسله شاهنشاهان هخاهنشی کورش بز رگ La‏ 
بوده است در بهلوي قبرش معروف بقبر مادر سلیمان در روي پاره S-‏ شکل 
ow > nw‏ ی وی شهیر های ries ah‏ شود ه 


Gna gk 7‏ و و مه وه oe we‏ + © مه .1 . . ۰ ۰ 1.181 Horodote‏ 
Y‏ وردن شت فتره ۸۰ 


هر مد ۱ fo‏ 

است در بالای آن LA‏ میخی نوشته است منم پادشاه کورش هخاهنشي اما 
نقوشکه از با دشاهان سا Gla‏ در نقش رسم و نقش رجب و غار شاپور از 
ار دشیر اول و شاپور اول و elon‏ اول مانده است سواري نکن اقتدار 
مشاه سو ار طرف مقابلش asda‏ بی‌شک اهو راما ار ان اراد شده Sieh‏ 
چه در نقش ee‏ (در تفش رستم) در رو ی شانه اسب سوار مقابل اردشیر LA‏ 
پهلو ي نو شته شده است این حسمه خداو ند اهورامز داست هیچ جای تردید 
نمست از آنکه این نقوش از Al‏ نفو ò‏ يوان ما و Ory‏ با شد چه آنطور aȘ‏ 
اهو رامز دا در اوستا توصف شده است صورت خارحی و dias‏ نید یر د 
E‏ از آنکه لتجز به هرمز د شق که حص بخداي بز رک است بر سیم از 
و ي خوش مور د که‌در سنّت LS‏ مخصوص آفربدگار است نگذریم در ماب 
سد هش آمده‌است که مورت با من pasa‏ ص داور مزد است 1 در کتات 
و امز Sys‏ از فرشتگان SESAR‏ ال با گیا هي مهو ص است که 
هر یک بجای خویش گفته شود 

مورد که ميشه سبز و خرم است و آسیب خزان نه بیند مخصوص 
اهور امزداي جاودانی گردید ۴ Paia Gib jal gal ole‏ در "اما با و 
l> Ua‏ ت کرده آو یك 

ای مزدا همان که ترا با ددده دل نکر سته در ats silos‏ خود دریافم 
که توا ی سرآغاز که Oy‏ سر ایام که وی بان مت نا کت کن اد ادد 
sul,‏ که‌توف داور دادگر 

اینک هرمزد cts‏ 

این شت که در سریست و یک بشت اوستا cole‏ داده شد ه است 
در als‏ فپرسی است از اساعی و فضابل آهورا 


YE oj ۲۷ ندهش فصل‎ ۱ 

۲ مورد خصوصه درمیان اقوام آر بان مقدس است هنوز درالمان در شب عروسی تاجی 
از شاخه های مورد ساخته بسر عروس مبگذارند در خانه Gla‏ زرتشتیان ايران غالبا 
درخت مورد دیده میشود 


۳ سنا ۳۱ قطعه A‏ 


3 هر صد 


ازفقرء ٩-۱‏ از اساعی اهور امز دا که بطور عموم dae‏ ی نکلام 
Ula‏ و ii be‏ ادعیه است صحبت میشود 

از فقره AY‏ اهوراست اسم خود را براي زرتشت میشمرد 
در اين جا مت ذکرمیشو بم که در فقره ۸ گوید دوازد همین ام من اهوراست 
و در آخر همین فقره توید بیستمان نام مزداست 

از فقره ۱۱-۹ | ر و خاصیّت اساي فوق بیان میشود 

از فقره ۲ 6-۱ ۱ دوباره امورامزدا سی و چہار اسم دیگرش را 
براي پیغمبرش Ko‏ میکند 

از فقره ٩‏ ۲۰-۱ درتأثر و قوت اسامی خداست 

از فقره ۲-۵۰ ۲ دعا و سناش است 

فقره ۲۳ فاز معروف بتااهوو بر یو ee‏ میباشد 

از فقرء [ab ۳۲-۷ ٤‏ متعلق باین ote‏ نیست و در بسياري از 

تسخ خطی قد.م هم نوشته نشده است بنا بقولي متعلق به بهمن بشت است 

فقره ۳۳ دعاي معروف اشم وهو . . . . . است NS‏ يشت با آن 

خم هبشو د 


oppo -3 Eel bey 


Et} t‏ ده yeer‏ ساو ق س د ند اه ق ver‏ اب hy‏ س دا س. 
دد کن سی مسد ود سح es‏ و سوسا ساد کور و درد یدوهی وه -pradjes gece daw‏ وی 
سدع eRe‏ لک e gwaa)‏ لاه wgw‏ ورن wy‏ تدم دم ندوب 6چر 6 °° ths‏ ع دا«ر. 
we”‏ و روید‌د مس ۵ sedgi‏ و POU 964) Beee OEY aU ۵ wedant‏ 
رد6 ود وه VDAN G4)‏ وله [ "Ey‏ مد ۴ ۰8 ]فلا wp ft‏ دژر =M ef‏ 
eT ۵‏ و اد-۰ ری ره دس(« یر( وه eh dive *) dey‏ رک یار کن ند 9G‏ اس وید = 


)بر( )3 لقم فد nwa‏ د وی( emp)‏ زان پل بو نوم اي : 99 


30 oee bhu ugla prehon ld یزد‎ 
TEN Bane epp onawd وسد ژددع «وید. و ند‎ you) 
(1) » م۰‎ bb سدییم) ۰6 +۰ سویعع و۰‎ sc )هون . ددم نط‎ byo) 

upas بوچ بې مې ها دز‎ wpa دز‎ bpe unpad 
واد لین جا د | ددس-‎ spans balhe sprays bay) ony 
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هر OY‏ شت 60 


۳ اسان ام من است شت و ناه نام من است آفرید ثار لام من است 


نگهد ار نام من است شنا س ده نام عن است بهنرین شنامنده نام من است 
در ور ند ه نام من است کلام پرورش نام من | ست جودای سلطنت تیک 
نام‌من KS col‏ دسشتر جوا ي ملطنت KH‏ ات نام من است gh ppt‏ 


D ترین شهربار نام من است‎ pole cul نام من‎ Sole 
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نىرو هند ثرین اھ ھن ات عا کے E‏ اس زر گت نام من است 
Su jl,‏ ساطنت نام من است سلطنت برازنده رین نام من است دانا 
نام من است دانا ترین نام من‌اعت (SLT)‏ دور را تگران است نام 


من ات این چنین col‏ نا مهای (من) هگ 


و کسیکه از براي من در ابن جہان مادی ای زرتشت این اساي را 
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هر مرد بشت eN‏ 


۷ کبکه (آ مارا )در ر خاستن با در وقت خوابددن‌در وقت خوابیدف 
دا در وت رخاسن در وقت کشت بستن Sk‏ باز کردن در وقت 
از جائی بجاثی رفتن با (در وقت) از ناحیه و ملكت سوي ملكت 
دیگر سفر رفتن بخوانده ‏ 


WE ۸‏ کسی نه در این روز و نه در این شب کار د کارگر شود له تبرزین 
له مر نه perm‏ نه کرز که از طرف خشمی که باطنش پر از دروع ات 
«دو حواله شود کت های فلاخن بدو Say‏ 


٩‏ و اين بست GLI‏ مانند جوشن بشت سر و زره پش .نه بطد روه 
svt‏ دروغ و ابکاران ورنا و که E‏ مهد اهر مشخ 
ناپاک بکار رو د چنانکه کو ئی le‏ مد از CS‏ مر د تنها 
le‏ فظت کنں ® 


)9( ور نا daly‏ زد ) (Varena‏ ادم ملکتی است مستشرقن را در JE Cpl ja‏ آن 
اختلاف است بقول سنت آن علکت بتشخوار کر (Patadzvargar)‏ است که عارت با شد از 
دیلم باگلان Ji‏ بنابر این علکت مذکور در ناحيه کوپستاف جنوب قفقاز tay‏ جنوب 
غر ی درياي خزر Aly‏ است این علکت همان است که د ر تخستین فرکرد وند بداد د ر فقر ه 
۸ از آن ob‏ شده است چپار مين علکت روي زمین شمرده گر owa‏ و مسقط الرس فر شون 
خوانده شده‌است رجوع شود به دارمستتر 14 .2 .2.4 وبه گیکر .39 .2 G.L R. Ph.‏ 

(Y)‏ کاذه Kayadha vanag‏ اسم جرم و گناهکاري است مثل دزد آدم کش 
وفیر ه اموز می توانم معول کنيم که چه قسم گناهکا ر از کاذه ار oof‏ شده 


afite oA‏ ددم 

wy celeb gy ۰‏ گوس aby‏ دعر ند abro‏ س رې ي. 
ea abe aldap‏ می‌چزدود. obey cap)‏ 
gubb sbo go‏ داس طج٠ gegat‏ وس(دون‌س. 
wA uG‏ دس 6سد ردس 6سد ودی ب. ژد س در م P‏ 


wu 19} سد(ددویر‎ ace} . oy CEI و‎ GEGE) ۱ 

۰ لد‎ Leg “Hoge وې سد‎ oe وو‎ bw Teg اید‎ 

ودد هې دده رورس ۰ Deg‏ د( ورددسع. سن ا . د YIN}‏ دی دد بیع ۰ 

whao ۰ دوچ درد‎ bbu اه ددن ددس‎ cect 
م۰‎ )۰( o -aey dlp Eup (t+) واسواددط. ه‎ ayn 


Cw PO gehul ‘Crew ۲‏ ادو 2 ند ر۴٠۰‏ واد ن د ربد ۰6٤٩‏ 
داد یندا typt‏ دنار ارسود دوي ب 


هر مد بشت = 


۰ کیست آن پر وزمدي که ازروي دستور تو بايد مردم را در پناه خود 
بگیرد ہوا سطه یک اطام بمن بگو کیت داور جات دهندء این جهان که 
با کار کا شته کر دیده gue‏ دا وریکه دزد او اطاعت و مش SL‏ 


do | 


مقا م oar F‏ دا ور Si‏ توخود او را خواستاري ای‌مزدا 


۱ درود GIS le‏ " درود باریا ویچ 7 درود به سوک 
É (Saoka)‏ درود به آب دای (Daityay LJ‏ ° درود 4s‏ آب اردوي 
نا هرد ۹ درود همه موجودات با ک gall‏ . . . مانند پهین سرور 
(زرتشت) بهترین داور است KT‏ بر طبق قانون مقدس اعمال جا نی 
فن aC‏ را سوی مزداو شهرباری را که منزله نگهبان بی 
چارگان قر ار داده شد سوی اهورا اور د اشم وهو ... را سق 
بترين نعمت وم ola (ul)‏ است سعادت اران کےا جت که 


Q 
0۷ _. 


خواستار بهترین راسي است 


۲ مامیستائیم اهونا وثبربارا * اشاو هیشتا نیکوترین امشاسیند را می 
ستائیم À‏ توانائی و فوت و زور و بروزي و فر و نىرو را هيستانيم 
(۱) این فقره بدون کم وزیاد از گنها يسنا 46 قطعه ۱٩‏ برداشته شده است (۲) د ر خصوص 
ف رکاف ر جوع کنبده زا tole‏ و dle‏ متعلق بان (۳) ار ویچ مستشر قین را در سر 
تعیین این علکت نیز اختلاف است قول بند هش در فصل ۲٩‏ فقره ۱۲ علکت مذکوردر آذر 
پایگان واقم است دانشمند الاف مار کوارت آنرا خوارزم دانسته این ملکت همان است که در 
ent‏ فرگرد وندیداد در فقره سوم از آن باد شده است و نخستین کشورآفر ده | هو ر مدا باد 
کردیده است نمناست LT‏ در فقر هم ذکور از زمستان سخت این علکت صحیت شده است مارکوازت 
آنرا خوارزم ذکر میکند چه خوارزم در hal‏ زمین سرد ترین علکت است رجوغ کنید به 
Eransahr von Marquart p. 155‏ 
)4( وک waaa (Sack)‏ فرشته ایست که بصحت و خوشی و ترقی و بر ورش 
گماشته کر دید ه مظمر خوشی ازدي است در نفسر بپاوي سئوک کر دید )0( Daitya‏ دائی نا 
اسم رودي است در آریا ویج برخی از مستشر قین آنرا رود رَس دانسته و برخی So‏ 
زرافشان(۱) رجوغ aS‏ به بشت اردوي سور اهید و die‏ متعلق بان (آبان) (Y)‏ رجوع 
کنید به مقاله ملحقات پشتها )۸( مقصود از اهوناو گر با همان ماز معر وف by‏ اهو وئار او 
مباشد )٩(‏ اشاوهیشتا pa‏ امشاسپند اردي ېشت رجوع کید به مقاله امشاسیند ان 
و ه ار د ca‏ 


یکی وبدودب. 

EG‏ از نش -wupetesld‏ س طا د wp ethos els wp‏ سید( 
ید ندرد ۰ supilama‏ وید ند دد دوز w‏ سیر( 68 46 69896“ 
=u)‏ و oy‏ | ون رمع ۰6 ون 2-960 وور ۰۰ 
۵ کد ۰٧‏ س polarons puw Cees‏ ردد ېد۰ Ley Sal‏ 
وس ۵6 “gu‏ دنر( . اد وی ق س. © دد م۰ ند Fi)‏ 
د OGIS WPD WPRO‏ ۰۰ 
(در واز گر فقن) )ور 0d ose Saupe oJ‏ سکن دک eh‏ 46“ دو . As‏ 


۵ د ewe SEQ‏ (و دی )۰ oJ ete)‏ رازن بر( )64 “orth‏ ۰1,۵ 
mE od‏ دورد ند زار س ی سس dy‏ در ابر to N sgm) ۰9 oR‏ 


-yal رسدرد‎ v )۲( دب بنج ۰ واسد( در ۰ ه‎ PETO 
س ۵( (سور. دن ادد ۔‎ upton 6 sawp srw baw ید‎ 
وع «مدم ی سد دوس وچ . لد تیم‎ w 9۱ رم اب‎ 
ي‎ )۱( -gobh 


bawas)‏ دوید. BOG‏ يب ۰ ((« ۰4| ۵(ند 9 ددد دوو 
arg as) ng‏ )1-4 ا« ete bass}sweayys Day ‘and‏ 
on)» "CLD ۵‏ ی ۵( سره «رمرری دوب . دد اید mG | sare‏ 
ودل ودسیو۱۰ نمر awe‏ ورد دیا دند | 
1a “bye teeny -cfa ba‏ سردو مرو 
د شد ې ر١۱ Baha ure GEPIDI‏ ۵ [سرد وس ۰ 
دد fuia agro GY‏ ددن 


ند ET ۱۰ brug oy bl IPDA‏ ودد 6 هید ر 


4 


rr 


۳۴ 


۲5 


هر ص د شت ۹۱ 


اهورامزداي | way‏ ),( فرهمند TE ۱ etl tal‏ هائام , . . 
اهورامزدا gheo‏ موجودات اززنان و Olay‏ میشناسد آن کسی را 
که براي geal‏ داو dan ys‏ اشا دەر دن با داش دخحشده خواهد یل 


این چنن مدان و ان چذن زنان را ما میستائیم D‏ 


۴ اهوو yt‏ . . . مانند روز( رت ) ع بر دار 
است کسیکه برطبق‌قانون مقس اعال جهاف مش نیک را بسوی مزدا 
وشپرياري را که عنزله نگهبان .ی چارگان قرار داده شد بسوي 
اهوراآورد درود و ستایش. و قوت و نيرو خواستارم از براي 
اهورامز دای را یو ملد و فرهمند اشم وهو . . . راسق dn‏ 
لعمت و (ala) È‏ سعادت أت سعادت اران sS‏ ات که خواستار 


ری 
GO «‏ 


میرن راسن است 
4 ای زرنغت نو راید a aP‏ را که دوست ات از د شعن دد خواه حفط 
کی تو تباید روا داري که دوست را ععرض خطر اندازی مگذار که 
از صد مه بر ale‏ مگذاران Su Ga RAEN‏ از دراي ما (و) اهمشا nme‏ ان 


O r ۰ 1 ۰‏ 
نداز USS‏ کوچکنر ین فد به ما ورد از مال خود محر وم ر دد ۵0 


8 ین Sal‏ و هو مر افر دة من ای زرفت ای ابت ارو نت ریت۱ 


)۱( در خصوص دو صفت را لود و فر همند ر جوع کنید به مقأ له هرمز د صفحه ۳ ۶ 


af Abey‏ + یدیا 

Ciuu e lulos‏ داد سد ود -w} v6 ۱۰١)‏ وسس. 
ols‏ دند( نب | A‏ بش سا۰6 وادد(هع۱۰ gae‏ 
gang‏ ن( ی نیدد | د۰ ددن روند سآوسددوید | 
)یدید . upan hug a! aloud ulug "umg‏ س٤(‏ - 
gos‏ | ور و. lep] bony doe boos‏ ۵سا - 
GREED IPD‏ | ندید دندید alag‏ درد هو ید۰ re‏ 
تس وج ug ye wee pau‏ فقس ریت۰ ۱ IWYD IW‏ 
pulupulu‏ ید اید . Ip „upwa asd‏ ددې د ISIN | Up‏ وید - 
bn») sLanhby apoga w‏ وید aay‏ + ون دج 
سل UD ۰6٤6‏ ۰ 

63060 ی ی دود پر زی« abacus)‏ 
عو (۳) JOG waat e‏ دسل wor sea )۳( wA ae‏ 
سدم سد ود موند ویر ری دان سور poaae‏ نه ر 
دد ند وا( دد ارد ددسم دیزی دند( دې سېا و۰ 
دد نع تخار دې ند PHI?‏ س( دم ا 1433 مه w‏ )ند دې دریر. -WEYD‏ 
ددد | bww je CUO‏ ددر د Ieta gusu‏ 
Iy) eve)‏ واد( د ددد کن :۱۰ ن ر۰6 DWA‏ إد -fw‏ 
دس یک٤۰۲‏ | eer‏ 6+ وس («س. وس دس یکن۰ | Sw‏ 
acelea Gen see‏ دس ینزو | o0‏ 


“©: 


4 


۷ 


۳۸ وه ]۰ ند وی ید رید ۰ له 96 بد. “Baal‏ ده دوع ۰6 مب o. Kaag‏ ده ررید ۰ 


وا|دع. sayy‏ دون د wy) Bb sn‏ ر٤۰6‏ ۰۰ 
era ۰ 34D)‏ دس ویر وس ۵6 + و ندش ند دور -ea‏ 
powlbys wh‏ دن ردس age ly v‏ ند بو (- 


هر صد شت ۴۳“ 


من ای زرتشت اين است شهر بور افز بده فن ای ررقت ای است 
da,‏ ارمذ Sas al‏ من اي ررتشت | WIL,‏ خر داد 3 د اد هر دو از 


آفری دکان من پاداش‌پاکانیکه cl‏ دیکر در آبند ا زآنان the‏ ر Pos S‏ 


" روحنه و علم من‎ 595 ala- gs ST RSA guint eek 


زندگانی آینده چگونه خواهد بود و در اجام زندگافی چگونه‌با بد باش PT‏ 


۷ هناردرمان ده هار درمان میندارمد ( برساد) ۴ وبا (باري) بفندار من 
خصومت‌دیورا از م پائدده و پر بشان کنید کوشهایش را بدزید دستهایش 
را بهم به دنك ود Axl‏ اش را در م aE‏ اورا yr #5 ås‏ کید بط ور بکه 


V shat (هیاره) در‎ 


YA‏ اي مزدا LI‏ سرو LI‏ باک بد روغ برست غلبه خواهد عود * با کدین, 
بدرو غ ظفر خواهد cdl‏ دیند اران راست به پیر وان دروع چبر 

o w e? £i ~‏ 
خواهند شد ما elas‏ شوه oly‏ اهورامز دا را که کلام مقد س 
)۱( جنك لت در ان فةر ه طور ی جر اب ode‏ است که معنی از آ ها مفپوم عگرد د 
(۲) ان دو جله از UU‏ سنا ۲۸ فقره ۱۱ و سنا ۳۰ فقره 4 افتباس کردید (۳) ات 
دعا غالبا در اوستا تکرار شده است در فقره فوق هزار و ده هزار چاره و درمان و درود 


از طرف سیندار مذ رای دنداران عنا شده است ولي در جاهای دیک نطور مطلق آمده 
ew‏ )4( این جله از کامها سنا 4۸ oga‏ ۲ افتراس کر دید 


سا کو. ولد ویدم. 


( بر و ۰ 46 و۵ سع. و Cow‏ ند ند ویر نس( san T‏ )وش( 
بر و۰ "Go SS HOW MESHED‏ تین( سان 19 وس 96 wv‏ 


شسود ویر 29(د «سوسد. yous‏ دن٤‏ چرم 


۰9 e ۰6 د ند6 دد ویر ومد‎ Ge 3H Gow w ۰ ر‎ 
DE IRID IDA IRI ویب (ع[عع.‎ - sy) 
wy bss paul bug . ر ( مد ردد‎ bayo 


oe‏ سط ولتت muso "aj e Diest log‏ سفن 
3-06 )9 ند Wl‏ ونع د درد دد رن٤‏ لغار د ند دو G09‏ + سېد م و درید. 
وچا د ی( س زددس. ند )39.499 د( 024939 رد.۰ 6س و( درچ . ka‏ 


نسوس( | = WO‏ دی دود wj T Got}‏ 
دی اچره (۳) ۰ 

you Bp‏ د( say‏ موی طا إا . 9ه(« وین ی د 
“دو bea -Lyo‏ دس «سع. OT‏ سې دد دد ید 
HN‏ ند ید د | هو TOD‏ )مدر ۰ ID‏ 
you 0٤و baw‏ دودس ول ۶د ژو نېي دد دوس بو( -Lue v‏ 
و aa S eega‏ 0س6د دوولز- د 


(ویند . eran‏ برمویر. 06 و9 +g‏ ون یه 6د وی دای( سر. 
تاو لسن وا دد رغ ٤‏ ناونع دب برع wahya gpw idy SHO‏ 


4e 


۳۳ ۰ 


هر من بشت ve‏ 
۳ مو at‏ ما ی سا تیم 49" حافظة sal pga‏ داراکه کلام مقدس را 
حرط عود ما می‌ستا نیم زان اهور امزدا را ay‏ کلام مقذس ۳ سان عود 


آن کوه اوشیدم اوشددرنه را شبانه روز SWI LIL‏ زور مستائیم ي 


۲۹ رراشت گفت cpl‏ وسله سما را PP‏ رهان برام dba! gs‏ دیدگان 


S راهن در مان افکنده شود‎ de ار‎ aca 


We‏ هن‌ار درمان ده هنار درمان (برساد) 
ass‏ این مد یاک را که موسوم است ره اسمو خوا r ۸۵۱0. Xanvant Liy‏ 
ميستائیم پس از آن‌من میخوامم که مثل مرد معتقدی ) فروهرهاي) سایر 
پا کدینان را بتابم(فروهی) Gaokerena GTS‏ توانا و مزدا al‏ بده را 
ی ستا Grokerena us tT wad‏ ۲ توانا و مردا آفر دده را ی ستائیم © 


۳۹ ما یگ سا تیم EP‏ اهورامز دا را که کلام مقد س ۳ acd gad‏ 
ما e2 is‏ 99 ده حافظه اهورامزدا را که کلام مقدس را hi>‏ نموف 


بک کوه می asl‏ که در بالاي آن زرشت elb‏ غیبی رسد قول بندهش در سیستان وافم است 
در تفسر مپلوي اوستا اوش داشتار Usdastar‏ گر د د معنی لفظی آن هوش گشندہ است 
(Y)‏ اسموخوانوت نود وج -۳ مس( بای  Asmō X*anvant‏ اسم یکی از نخستین پیروان 
زرتشت است در فرودین يشت در چائی که فروهر همه ol‏ و دینداران و أموران درود 
فرستاده میشود اسمو خوانونت در سر آمها جای داده شد معني لفظی آن فروغ آسمان مباشد 
(۳) اسم درختی است انرا هوم سفید تصور کرده اند در تفیر هلوي گوکرن شد بقول 
بند هش بز رک اندرخت درمیان gls orp lal‏ کرت رونده است براي ST‏ مورد صدمه 
اهر مني cls‏ شود ماهي کر gly Kara‏ محافظت ol‏ کماشنه شد ه اسر 


aaro ghecdty 


-E ٤ ددن‎ ké san ددد وی نه(‎ Cup ید ۵۲ سع.‎ 
ر ند ) رد له و"‎ wA wG Werew hy EDAEN wY پد‎ 
eb ند رع ع لو دې ند ن وا( ۰ مه‎ you درس وس . ود‎ ( ۵ 9 
64 )( وم‎ - sep) د-9‎ ( CIPO وید ند 6ند د ور‎ 62 ve 
meet le y= b> upg 99} ۵ psd “IO Id NB IRIG 
بار)‎ ۴( (NY cae bh -ceypn ore basywhb bing bay 


وس و و و ند CRO pogaca‏ سام دد G20‏ ند رن٤ "Got OPE‏ 
wore‏ وس ([ وا دعن ند ندر رند agp wpe dope‏ 
نید PEE Sd ede) epus) t‏ وب) د 695 اب دد رع د | نو۰6 
ee ae ee ee‏ ~~ 
ehya‏ )سس ٩٩‏ 6 دد إ ند Zou «sauce‏ من‌ور. 1-06 [ددع روند * 
9( «سم st‏ دد | نب sane‏ . س ED HO‏ دنو( en ey‏ - و( سط رد. 
دد | نب Cag smh‏ ند و ددن HOS * Gxt}‏ [ یبرع دد | sane ow‏ + 
واب ددن “Eat {YD HOW} Ep‏ واد( :. د عو 6رد. )6-40 3 
| (درواز گفتن) seed? gado Day baaa esaw‏ 
دد سو -ن‌سوسد. رسد ] 8( نو و سد. د ey‏ دان Wy‏ 6د ۵ سع. 
beana)‏ سد( دوس دما . ۵( وید ق‌سر. دد BEG‏ دب ور۰6 
ددازن ] غود د Gy‏ ۰ ۵ ( وید سد. Dlws wow Nouga‏ 
[س وی ریدم سد( ددسم . ۵ smh wga)‏ }40 ( وید . e les‏ دد - 
-bb‏ ۵ (سویه سد. وان ددن و۰ دد ره ن و( ود [ددع درد 
وس 96 Gye} bugos Gg}‏ مه E‏ ند دیم ]۰6 do )۱( o-ay bl‏ 
OY aU‏ 9506“ د وب 0G wey ted tn)‏ 3)§ 0-6 اند ندید ۰ “UD “HIG‏ 


co (1) ogo bly Of o- Tag ۰96 DIT o + 9 ند‎ IU’ 3 
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هر صد شت VV‏ 


ما می ستائیم زبان اهورامزدا را "که کلام مقدس را بیان نمود آن 


کوه اوشیدم اوشید رنه را شبانه روز با نیاز برازنده زور ميستائيم 


el‏ وهو e eee‏ بهترین ene‏ عاد است نادت از 
ان s‏ است که خواستار بهترین La) % | gels‏ رتکرار میشود) 


۲ سنفندارمذ مقدس کارساز را ميستائيم . . . ۲ از اینجهت میخواهیم 
آن کی‌را که زرکتر از همه است of‏ اهورامزدا را بزرگ و سرور 
خود قرار دعیم اهر یمن ابكار را براندازم تا خشم اسلحهُ خونان 
آزنده را برافکنیم clays bi‏ مازندران را براتیم 3 دروع درستان ورنه 
را بر اندازيم تا رابومند و aisa d‏ اهورامزدا را al‏ مازیم ٿا 
امخاس‌ندان را ai‏ سازیم تا ستاره با شکوه پر فروع تشتر ,\ ack,‏ سازیم 
تا مرد یاک whl,‏ ساژزیم نا ؟ له ob SF‏ باکت خرد مقدس را 


0 
oo Y داد سازم‎ 


۳۳ اشم وشو ce‏ و . راستی بهتر بن نعمت و هم le)‏ 4( سعاد ت است‌سعادت از Par‏ 
است که خواستار هتر ين راستی است 
( کسی که ترا بستاید) نو باو فر وفروغ gh‏ تندرستی باو دوام بدن ویروژی بدن باو 
دولت بسبار حوشی ohne‏ باو نز فرزند ان راز نده باو مج )5( طولاي 
gh‏ فردوس باکان )5( روشاه نی کله لذ ات ots) ons‏ ۳ 
اشم وهو ۰ bn a‏ . 
هزار درمان ده مرار فا ن¿ (برساد) 


اشم و هو ۰ 
ای صدا دار ی من قات C F‏ 


)۱( جزد کلمه در این 07% خر ات شد ه بطوري s‏ معا ې درسنی از آن مفپوم ود 
)0( تم Sr‏ این فتره با سر oe‏ ۳۳ بدون هم xine‏ از فقر ات اول و دوم سناي ۷۲ 


(۳) این جله ای ۱۸ فقره ۱۱ میباشد به بسنای 1۸ فقره ۱۱ نیز رجوع aS‏ 


0( یر وا وید ۴ ۰ 
و (xw)‏ يدارم a (w0) od‏ ده ( ۵" ا( وو 
وسوس(. د. JRA HOWE‏ ۰ 
راسا سنامور مسو wees ae‏ 
ند اند Wye‏ 6د اددع روند. ب ند د ی درد awn‏ ) وید دې he yp‏ 
چات دد a}‏ ۵ سوم و v GEE‏ دد مط ع وه وی ) ۰6 ry‏ ددع ]۰6 
واطو» )1( s‏ 
pve Oru‏ سین Bamana Cw‏ + رطس aw‏ 0 ادرا دورف اسا 
epey Leg genbe agas‏ رو دددسی. میس«دچویر Swe Stowe‏ 
ميس هچره way (Rous‏ وس و . 9 ‘oth J‏ سد کو ند زد دو[ Si‏ سد جع سد ن ي ۰ 
ی( ندب و۵« س ۵ ۵ ار WHE‏ ر س دل و د سد fuga‏ سمیوول نس 2 Py‏ 
oF feed 1‏ سر ددد کل سد ددع ۰ mH‏ ر۵ سل ta)‏ سد.) °° “eee‏ واط سوه )1( os‏ 
Aw Sam 9‏ له SYRU‏ و S ag oJ‏ ند ردبد دد نند به -pade‏ د, )سادا ede‏ 
P EDGE‏ لف زیم GAD‏ ددع ((د رېد 6۵ یلا۰ ساورد. lax‏ دب g‏ 
ردم ر۰۰۰ ند یم ) ۰6 dlp‏ نج. ۰ (۱) ۰ 
hanh Deg‏ وا در ند . دروي سر “Yop‏ س وی )۰6 
bb‏ م۰۰ (۰۰)۱ 
سنج e w6‏ وع د اردغ ow‏ نوس ند توت 
pgi SUMS ۳‏ دی وا ج. ۰ (۱) .۰ 


dae sgt ned Bi dle Awaawa . ی ا سکن د مد ددس و‎ 
وان ده )۱( مومه‎ tO oY guns) 6) ٣۵ر‎ «blue Jt» pve 5G 


. وس وسوس‎ Ux} 
Kees سي إدي.‎ taa) پاب زپ وس لاه‎ gted و‎ ter S090) wy 
GER” ټسټ ډه‎ VLE wey ده‎ doe Sedans) 41492) سد.‎ 
e(t) اسه‎ 


“A 


ER‏ سیتد‌ان 


gh Ne cus la |‏ است که E‏ دسته از PSs:‏ ن فر نان صد دنا 
داده شده است امشاسیندان چم آن است اهشاسیند و gyal‏ سیند و امپوسفند 
نیز گفته اند زرانشت Slap:‏ بد ژامشاسیند آنکه بگزیده‌تر Says‏ بزدان 
دسندیده ر درخود اوستا ا سبلت ها ون ددن رسد | ore‏ است این کلمه 
ye‏ است از سه جزء S| AF‏ از ادوات نی است و از برای آن در فرس و 
اوستا و پهلوي مثال لسار دارم در سانسکر وت وسایر ls‏ هاي هند واروپائی م 
بااند ک تفاو ی در سر کت رشته از Old‏ دیده مىشود al‏ جزء را اصوز 
در فارسی غالبا به نا تغیبر میدهیم Ste‏ گاثا از لفات فرس هخامنشی در فارسی 
مشود ناگاه و کلمه اوستائی و بهلوي آن اپ مشود اب آخوشنوت 
وأ کران یعنی ا خوشنود و سکران ادوثر اوستا را بابد به ی فرزند وان امت 
پهلوي را به نوميد ars‏ کرد یادشاهان سلاسله ساسای خود را در کتیبه ها و 
در روی سحکوکات شاهنشاه ابرا. و آن ارات (غر ارات) 
مدخواند هأ ند ۲ کلمات ام‌داد و ناهد و انبران که هی یک اي خود گفته 
شود دارای ن حزء مساشد 

دومن جزء که عبارت باشد از مش .ععنی 7 است و باکلمه مر Mar‏ 
که در کتیبه های هخا هنشي و اوستا gat,‏ م‌دن است از یک ریثه و بن 
Atle‏ و ندز از مان cul atiy‏ کات ص Martiya Li‏ در کتده‌ها Mafya lates‏ 
در gat, Aer‏ در گذشتنی و فنا یزیر و ص دم اه انت در YU‏ کات 
مش Maša‏ و مت Marcta‏ فيز oll a‏ و دشر و در Gut‏ متباعد کلات 
مذ کور در تفسیر پهلوي به سم ary‏ گردید ردم که در فارسی SIF,‏ 
انسان عر .ی است .معني مس دی فسوی که قفا دشر است " 


Grundriss der iranischen Philologie erster Band 2 Abteilung رجوغ شود به‎ ۱ 

Neupersische Schriftsprache von P, Horn S. 193. 

۲ رجوغ شود Beal er‏ تا 4 ¥ ales‏ ۱۱ يسنا 4٩‏ قطمه ۳ ۱ و سنا sias fo‏ @ 
و بسنا ۲۹ قطعه ۷ 


Leaf Ye‏ سیندان 


در ایجا متذکر مشوعم که late‏ و مشیوئی Madysi‏ و Mafya‏ در 
بندهش بجاي آذم و حوّای اقوام سامي است در زبان قوم اوستی نومب که 
در اطراف cla S‏ مالي و جنو.ی قفقاز سکنی دار ند و خود را CARTA‏ 
میثا مندو اصلاً ایرای نژاد هستندکلمه مگ ge,‏ زهی است از این oye‏ احتمال 
داده اند که مار a>)‏ عری) Coals,‏ خطر مرگ و want‏ و زھرش 
از همان ر ass‏ کلمه فرس مس که ,ععنی سردن است باشد ' 

سومان جزء سپدذت .معني سود و فائده و مقذس و درمان SF‏ 
tle‏ در سالسکرت سونت آمده است سینت و سوت هردو از رشه 
و بن کلمه آرباگی سو مدباشد سوا 0۳۶ که غالبا در YLT‏ و اوستا استعمال 
شده است شکل ديگري از کلمه سینت ماد گذشته از آنکه این کلمه 
در جزو اسم دوازدهمین ماه سال (اسفند‌ماه) در زبان ما باق است اسم 
AS:‏ معر وف اسیند که تخم | نرا هنور در ایران برای بوی خوش و رفع آسیب 
چشم ند دود مدکنند از ان لغت اوستا گی است ۲ کلمه کوسرند که ام‌وز 
مجای کلمه مش استعال مشود در فرکرد ۱ و ندیداد فقره اول gt.‏ 
گاو پاک آمده است در خود اوستا مش mgn‏ برای گوسفند استعال 
شده است سیند ر ps‏ است درسستان اسدي در کرشاست نا مه کو ید 
بک شپر بددشت oP drawl‏ اسي رهن نان کشته ET‏ گروه در شاهنامه م 
غالبا از این کوه اسم برده شده است بخون نریمان کر به ند برو تازیان تا 
بکوه سپند اسم خاص |سفندیا رکه در اوستا سینتودات" ۳-۴٤٥2‏ میباشد 
معني AAA‏ سینت glas)‏ مقس ) است از اجه گذشت معنی وع 
کامه امشاسیند مشود بیمرگ مقذس بامقدس‌فنا نایذیر و مقذس جاوداف 

گفتیم که این ا۔م بیکس دسته از بزرکتر بن فرشتکان مزدیسنا داده شد . 


Handbuch der Avestasprache von Geiger. 


4 رجوع شود‎ ۱ 
Altiranisches Wörterbuch von Chr. Bartholomae 


وب 
وه Altpersischenk eilinschriften von Fr. Spiegel.‏ 
و به Grundrias der Neupersischen Etymologie von P. Horn‏ 


۲ ,ارم سینداگرچه برآنش‌هی‌فکند از بهر چشم تا نرسد مروراگز ند 
اورا a‏ و آتش ایدهمی بکار باروی همچو آ نش وبا خال چون سند (حنظله باد غیسی). 


سپنت gue‏ و lban‏ اهورامزدا را درسر ET‏ قرار داده گفتند هفت 
امشاسیندان از cpl‏ فرار هرمز د همن ess‏ هشت شهر لور «غندارمذ خرداد 
ysl sls‏ انا و واه ماو ا هی Sec‏ ر روات و اتات 
asla‏ در مقاله گذشته هرد د میور داشتیم ایتک چند کلمه مش 
مینو گفته پس از آن میروم اسر امشاسپندان 

جر s‏ اولي این کلمه را سات راث د معني کرد م جزء دوم آن هلوز 
در 5 Yb‏ اد مستعمل و ارا g.‏ ېشت و فردوس کر فته اند ناصر خسرو 
علوي گوید اين یک سوي دوزخت میخواند و آن یک سوی ناز و ممت 
مدو در خود اوستا piste‏ مسیزیدر (Mainyu)‏ آمدد است و .ععني خرد و روح و 
جوهر است Mainyava gata‏ صفت است gat,‏ روحای ومعنو ی ر Sty‏ این کلمه 
من مدا شد که در اوستا gat,‏ اندیشیدن cel‏ در سال‌کر بت Monga gale‏ و در 
Siy‏ مالس Mantis‏ د در nemini Go SLY‏ جله از یک امل است در 
فرس هخا مذشی نیز gat,‏ اندیشه است توي دید Thukidides (x‏ مور خ بوناف 
که در قرن پنجم پش از مسیح میزیسته است و مورخ دیکر Sy‏ پلوتارخس 
Plutarkhos‏ (قرن اول میلاد ي) از اربامنس (اریامنش) پسر داریوش بزرگ 
اسم میبرند معنی این آ-م ارت bale‏ اونا تاقد ۲ 

ao pat‏ کلمه yee‏ ترکب قد.عي خودرا خوب bt‏ داشت و معنی 
آن بد خواه و بد آندیش منباشد چه در Bass‏ ,کعیی بد و زشت است Sie‏ 
در US‏ درخیم (بد سرشت) و دشتیاد (cud)‏ و دشنام (ناسزا) 

ابر آ جه گذشت سدنت مينو را ميتوان به عقل die‏ و خرد باک 
ترجه Kaul oy‏ به بینیم که در اوستا سدند مدنو دارای چه lin‏ است 
و مقصود از آن چدست د رگا تھا دنا ٤۷‏ که خود موه م است به سینت مدنو 
در هر شش قطعه این ها از سینت مونو با خرد مقس صحبت شده است 
بطو ریکه Lal‏ جای تردید نیست که آنرا غبر از اهورامزدا بدانیم در خستین 
قطعه این بسنا خرد مقدس و ان aq MESA‏ نامیده شده است و اسان 


Iranisches Nameubuch von Fer. ۲, ۱ 


vY‏ امشا سیندان 


با بد سیت با مها نیک اندیش و یک aT‏ و تیک رفتار Atl‏ و بان they‏ 
کال و <.ات gal‏ نان ردد در 4abs‏ دوم su Ss‏ اسان را glob‏ تسف 
خود خوانده نست بحرد مقذس اعال شک خواسته مدشود در قطعه سوم 
آمده است ای by‏ توئی پدر مقس این خرد درقطمه ٤‏ کوږد که Jaw gs‏ 
ان خرد مقس گناه کاران و دروغگویان درافتند و دروان Hb‏ روی ols‏ 
elas‏ در قطعه ghed cee‏ خرد مقدس از lal gal‏ باداش ee Jel‏ 
مشود در قط مه ششم باداش و سزای اهورامن‌دا از این خرد مقدس شامل 
حال ببروان | eel, os‏ و کش دروغن La‏ دد ’` دربا ££ قطعه 
هفت زرآشت میگوید اي ly‏ من میکوشم که را بتوسط خرد مقدس 
آفر بدگا ر کل" بشذاسم 

از این چند فقره بخو.ی بر میاید که سپنت مونو واسطه است ميان 
lols gal‏ و ندگان Sie‏ سار امداسپندان مبان اسان و آفربدگار 
واسطه ts‏ داده شدند ۱ 


ستیزه خرد خبیث آنگره مینو یا اهر.عن ميشه در مقابل سینت مینو با 
خرد مقدس است نه در مقابل اهورا چنانکه در هی‌جاي از & I‏ که از خرد 
خبیث ذکری شده است آن را در مقابل خرد مقس ی بينيم از این قبیل 
است در سنا £0 قطعه دوم در مقاله ot‏ ررلشت Sais‏ از سینت مدنو 
و o S‏ مینو صحبت داشتیم فقط در اینجا میافزائيم از آنکه بعدها اهرعن 
در مقابل اهورامن‌دا تصور شد برای این است طرف مقابل او که سدنت هدلو 
ash‏ گاهی حای اهورامزدا آمده eal‏ چنانکه در فر وردیر"_ لشت فقره 
۸ نظیر این درتورات څم دیده مشود لا روح مقذس برای خود هو 
استعال شده است از این قسل در کتاب اشعیاء نی (Yesaja)‏ داب 4۸ فقره 
ایا ری Ns‏ ا Coleg‏ که مها pal se‏ اا عاي 
سینت gine‏ در سر امشاسدندان قرار داده شد و نیز يس از افتادن سپنت مدنو 
از سر امشاسند اكب . ne‏ تخل ودب BAe‏ هم سر وش وا در آخر 


۱ رجوع شود به گانها با ٤۷‏ ترجه نگار نده 


۷۳ مشاسندان‎ j 


آم‌شاسیندا gle‏ دادم اند در هیچ . جای او کا لکلمه اما سید 
بر کیخورم ولي همه آنا مکرراً در گا ہا آمده تقریباً در هر‌یک از قطعات 
غالا از close‏ و صفات اهورامزدا مباشند سادر بک قطعه بر خی‌از ہا 
از مفات برخی‌دیگر از فرشتگان هستند و این از yar let‏ دن زر تشی است که ھر 
بک)زصفات خداوند فرشته نگهبان جنس دشر است در بسنا ٤۷‏ در قطعه اول 
و دوم هي هفت اهشاسیند ف کرشده اند از این فرار «لست به خرد مقدس 
oie)‏ مینو) و آئین (el) goal‏ نیک اندیشیدن و نیک گفتن وندکی BA‏ 
آوردن سبب مدشود که اهورا بتوسط خشترا و آرمتی با کال (هروتات) و 
حاودای Css CH)‏ 

gly?‏ حق معرفت مدا که پدر راستی است باید سبت باین خرد مقذس 
ome:‏ اعال را بحاي آورد خواء از گفتار زبان و سخذانبکه از منش پاک 
(وهومناه) است و خواه از کاربازوان و کوشش Clay‏ در سنا ۵۱ قطعه ۷ 
کوید « ای KT‏ ستوران و آب و یاه و جاوداف امرتات) و کال (هرونات) 
آفريدي از خرد مقس (سبنت مینو) و بواسطه وهومناه 0B of‏ و 
پایداری CF‏ 

همینطور است درسراس YLT‏ بطوریکه تفکیک آ ہا از مدیگر دشوار ‏ 
و er‏ و YU ars‏ را مشگل ساخت در سار قسمتهای اوستا این کات 
نیز ابنطور استعمال شده است مگر ۲ تکه شخصیّت آنها ثابت تر گشته .عجموع 
اسم امشاسیند داده از فرشتگات بز رگ je‏ ده اند چنانکه ملانگ 
در تورات برای GT‏ انسان als‏ در این جہان خاک با پروردگار خویش 
که نور مطلق col‏ در رابطه باشد این فرشتگان را واسطه قرار داده از براي 
آنان دو جنبه SB‏ شده اند بک وجه لاهوی و یک صورت Syl‏ £1 
در ble‏ کون و وجود میگذرد کله بدستیار ی این کاشتکان صورت میپذ برد 
آنانند اجراء کنندگان مشت و اراده خداوندی و وزیران بادشاه حضقی 
در aF Ste‏ بار تکلمه امشاسیند Ey pras‏ در هفت پاره cia)‏ هایی) 


بسنا ۳۷ فقره 4 atlas‏ چه پس از WLS‏ هفت باره از قد.عترین اجزاء 


V٤‏ امشاسیندان 


اوستا ث ار است چدز که در آمشاسیندان Sle de gat‏ دقت است آن هفتن 
بودن آنان Sul‏ عددي که ella‏ سار قد.م درمسان اقوام اربائی و ساي 
مقدس لوده است 
در bb Ne‏ حصو صه عدد هفت دارای امت لوده غالبا در تا و 
os!‏ ان سر زمن بان duc‏ ,رمخورم دعد‌ها مود ها نز هفت فرشتگان 
خود را از روی سنعه سداره بابل رتیت داده فر مالفر مانی هم یک از 
روزهای هفته را بیک از آ نها برگذ ار کرده اند رفائیل CIA‏ خورشید جبرائیل 
بجای ماه شمائیل بای مهرام )2( میکائیل lt‏ ( عطارد) زدکا ثیل 
ol‏ برجس ( مشتري) انائیل cA‏ ناهید )425( سبات یل با 
ڪفزائيل بجاي کوات (زحل) ۱ اساسا هفت پر وردگارات 
pty lo wl‏ از ظمور اقوام ساعي مثل بابلیها و اشورها در سر زنل 
Sle Gls‏ وجود داشته و متعلق اند بقوم سوم Sumer‏ که در چنوب 
عراق سلطنت داشته است گرچه هنوز pilaa‏ که از کدام نراد نوده است 
و UT‏ خطوط میخی که از آن بیدا شد زدیک grn‏ یک از زبانهای 
او اموز نست FF ALT‏ است این است که ape‏ بای اراد و دو ail‏ 
SEN‏ آنان l;‏ سه هزار سال بدش از هسیح هیر سد ۲ کے ما 
مقدس نودن عدد هفت در نزد اقوام a Slaps‏ نفوذ سدارات سبعه است که 
از پرورد NLT‏ سوص محسوب لوده است سار هفت نیز مستتّلا Lej‏ ام 
اقوام هلد و ذرمن مقذس لوده است و در قدمت آن شواهد بسیار دارم 
در نزد Lali gs‏ قد.م عدد هفت خصوص ابولون (Appolon)‏ که خداوند طبات و 
شعرو صنعت است لوده است Cam‏ روز مانده عاه و براي او قربای alea Ke‏ 
براي ST‏ سخن بد رازانکشد از سایر اقوام هندو زرمن صرف نظر کرده فقط 
از آربائیها یمنی هندو و Sal‏ محبت میدارم عجالة در این جا اشاره میکنیم 
۱ رجوع 4.052 Altorientalfechen Géisteskultur yon Alfred Yeremia Leipzig‏ 


1913 S. 164. 
Weltgeschichte, heraus, v, L. M. Hartmann Gotha 1919 erster 4 رجوغ شود‎ Y 


Band Geschichte des alten Orient von Klauber S. 89—35. 


تا لعد دوباره ete‏ ر tl‏ آن صحست بدار م که امشاسیندان àll‏ لوط 
اند به هفت col‏ ٿيا Aditya‏ هندو دنا تشواهد و دد و اوستا از زمان 
سیار قد.م مان هندو و Ly!‏ امت حصوصی داشته است در گانها BP‏ ۲ ۳ 
فطعه ۳ از هفت بوم bûrî) Sp Cam‏ ۲۶۸ صحت شده است زراشت از ديو 
درستان شکا بت وود esl cS Gs‏ دروع و خود سنائی در روی هفت 
بوم از خود شپری انداخشد در سایر قسمتهاي اوستا غالبا از هفت po‏ 
Kars var ys )‏ ( سخن رفته است ۱ در زان dol‏ ما As Le‏ نقسیم 
هفتگانه زمبن رز مدخور > ,عرور زمان و بواسطه انقلاب زبان هفت ہوم WS‏ 
مهفت اقلیم تمد بل بافت ۲ دز gid wes‏ برهمنان نیز از OF‏ تقسیم هفتگانه 
زهان سیت > (septa dvipa) Ly‏ محبت شده است ۴ 
هفت ooh‏ (هپتن (ole‏ پس از گانها از قدعنر ین جزوات اوستا محسوب 
cul‏ از حیث عبارت و زبان مثل گا ہا ست و ی بثثر از این جبت انرا 
از ادینات کا Ki lw‏ مدشمر ند چنانکه از اسم wile xg!‏ أبن قسمت از اوستا 
cir‏ فصل با ها منقسم گردید از یسنا ۳۵ شروع بافته با ینا 4۲ ختم 
مدئود * گذشته از اوستا و مسائل مذهی بسادر تار. olal‏ بعدد هفت 
ان و ree‏ 
داست 
هود ت S aua‏ قلعه مدان باسَخت یادشاها ماد دور تا دور 
دارای هفت دنوار لوده gla SSF‏ | مها سفید و سياه و سرخ ارغوای al,‏ 
و زرد نارشجی و شده لود و بر جهاي دو دیوار داخل با صفیحات سیم و 
زر پوشیده ody‏ است 
۱ رجوع کنید به اوستا تیر بشت فقر ه ۰) و به بسنا ۵ فقره o‏ 
۳ گوئی اندر کشور ما بر عبخبزد by‏ باخود اندر هفت کشور هیچ جائی ,رنخواست 
خافا J‏ شمر Hy‏ 
هفت pil‏ ار بگیرد پادشاه otya‏ در فکر اقلیم دیگر شيخ سعد ی 
۳ رجوع شود 4 .300-304 .5 Ustiranieche Kultur von Geiger‏ 


4 اساسا هفت ها عبارت بوده از هفت فصل عدها یک فصل کوچک افزوده شد رجوع 
TERI‏ هگا نها ترچه‌نگارنده د ر مقاله کا تپا به هفت ها و قا له هفت ن بشت yy‏ گ در مین کتاب 


4 امشا سیند ان 


باز ھان ˆ مورخ یی Siow‏ بزرگ دا ۵ شش نف دیگر از شرف 
ابران که باخودش هفت CF‏ لودند دست مهم داده تاک نای" مغ ر | (اسعردیس 
غاصب ) از مخت براند ازند و دو باره سلطلت را در خاندان هخامشي رقرار 
ادد درطي راه به تعصی‌از آنان CHIT‏ روی داد و خواستند خصومت و 
کب را US Sus‏ شاخ اندازند که ناگاه هفت حفت als‏ را در ene)‏ 
بک جفت ک ر گس دیدند و این را بغال نیک GS‏ فوراً با داریوش she‏ 
شده کار uy‏ وا ساختند ' Sg‏ هرودت در dye‏ هخا منشان هفت فسله 
در فارس نوده اند اشک اول را cae‏ تن از برگان بالاي ail sails oF‏ 
درعهد ساساننان pi‏ هفت طالفه از شر فاء Sle‏ حسوب لوده ایں ' 
g‏ در تورات در کتاب استرداستانی از بادشاء آخشورش (خشابارها ) 
۳ مذکور است در طی این داستان چندین بار بعدد هفت برمیخورم LE‏ 
| بادشاه زر صد و بست و هفت She‏ سلطنت د gle ctl‏ ڪه بادشاه 
م در دارالسلطنته خو یش شوشن )44,4( داد هفت روز طول کشسد هفت لن 
Ghee‏ خو اجه gil.‏ باد شاه را AS‏ مت Ke‏ دند 
هفت کس از بز رگان فارس و ماد که از jae‏ بان دادشاه ودند در 
محلس ضیافت حضور داشتند ful‏ مهود به که از ale‏ زنان سرا oop‏ بادشاه بود 
و بواسطه و جاهت خود Leyak‏ طرف توجه گردبده و بعدها سبب جات 
مهود ها از US‏ عام شد در سال هفتم سلطنت اخشورش داخل قصر gabe‏ 
کردید ۲ 
قزر کوش زوک در دشت غاب در روي یگ مه از سنگ 
YY‏ که داراي هفت cul ab‏ ساخته شده است در فارس در دخمه یادشاهان 
«خامش معروف به لقش رستم در الاق ور داریوش در حزو نقوشات از 
دو طرف شش نفرنبز منقوش است که با محسمهٌ خود بادشاه که در وسط 


Herodote JII, 76. 
L'Empire des Sagsanide par Christensen p. 6 et. 8 رجوع شود به‎ Y 
Néldeke, Tabari 6 437. ۰ 2. . را و‎ eet ats Bh a Be و به‎ 


۳ رجوع شود به تورات استر باب اول فقره ۲ و ۵ و ۱۰ و ۱6 و باب دوم فقر ه VV‏ 


امشاسیند ان ۷۷ 


ایستاده است هفت ن مدشوند شاید از آ نان چنانکه در وضور اندر اس Andreas‏ 
of‏ میکند فابندگان شش طایفه و قبیله فارس که هرودت از آنھا اسم 
مدرد و ذکرش گذشت مقصود باشد 

در جزو اساي خاص ایرانیان به اسم هفتان لوخت برمیخور م که 
در کا رنامک ارد شر OSL‏ از م آوردان و YU“‏ اردثیر yin‏ شاهنشاه 
oe? GULL‏ مشود گ ae‏ دانشمند GUI‏ نولد که 1۱40۲۰ مقصود از هفتان 
راهفت ستارکان ستاره دانسته است که در نزد ابران قد.م ot‏ و شوم osp‏ 
است ابر این اسم مذکور برای توهبن باو داده شده است 
۱ این وجه تسمیه بسیار بعید بنظر میرسد بی شک از هفتان هفت 
اهمشاسدند اراده شده است بکدسته از اساعي ایرانبان با کلمه لوخت که از فعل 
لوختن و TF‏ و در پهلوی ont.‏ جات دادن و رهانبدن است P‏ شده 
است مثل سه بوخت یعنی هومت هوخت هورشت ( پندار نیک گفتار یک 
کردار نیک) olf‏ داد پنج بوخت Ga‏ اهنود اشتود اسینتمد وهو FAS‏ و 
هشتواشت ( پنج old (YS‏ داد هم چنین است ماه بوخت و بزدان بوخت 
هفتان ch‏ همان است که در شاهنامه فردوسی هفتواد شده است ۱ 

فیلسوف عرب جا حظ که در سال ۵ ۲۷۲ هجری وفت بافت در کتاب 
خويش الحاسن و الاضداد مدئو سد که در جشن وروز و مه دان در دربار 
بادشاه ساسا ی درخواجه اي‌هفت شاخه از درختهاشکه مقذس میشمردند 
مئل Ors)‏ و سدو انارو به و عبر ه مرگذا شلد و در هفت Ate ake alla‏ و نو 
مي aisle‏ هنوز م در اران در جشن نوروز آراستن خوانجه هفت سین معمول 
است و آن عبارت است از هفت چىز که حرف سان شرو E‏ شده باشد در گلان 
dls‏ هفت سین برای ote‏ عروسی م م‌سوم است هفت K‏ که عبارت 


Artachschir Papakan von Th Nöldeke S, 49— (۰ 4 رجوع شود‎ ۱ 


رجو غ شود به چپار مق له oF I Arj‏ على اانظامی العر و ضی السمر فئد ی به حواشی 
میرزا aF‏ خان بن عدالوهاب قزوینی ص TT‏ ده ۲۰۰۰ 
و به ایرانشاه fc‏ ۱۹۲۸ ص ۱۲ 


Iranisches Nawenbuch vun Justi, و به‎ 


VA‏ |مشاسمند ان 


است از افسانه هفت زنان سرا برده بهرام گور منظومه نظام! لدین pl‏ مد الاس 
بن لوف معر وف به نظاي (oA4—ovo) amS‏ معروف است م چن 
در زد suc glare‏ هفت از زمان قد تادا‌وز مقذس است در ریک وید 
| هلاه اسن که فت اسب کردونه خورشید را میکشد bade‏ هندوان هفت بار 
انسان d nore‏ و دو yh‏ ه Lids‏ هیا ند دروز ع‌وسی داماد و عروس بابد هفت 
گام ails Al,‏ ۱ 
مقصود این نست که | نجه در خصوص عدد هفت 35 کا مذهی Clore‏ و 
gill‏ | هده است در این جا So‏ شود چه این داستان مفصّل ر از ان است 
که بتوان بای آ را فرا گرفت و در چند صفحه د زج عود غرض از چند مثال 
فوق براي gl‏ دادن انس آر ath‏ ست از چندین هزار سال قبل تا بام‌وز 
بان suc‏ 
ني شک عقیده با سان وزمین هفت طبقه که فردوسی میگو ید 
زسم ستوران در آن بهن دشت ows‏ شد شش و آسیان کشت هشت 
از نفود بابلهاست چه در ابران aud‏ نطور aÑ‏ از S‏ مذهی من د لسا 
alex‏ بزمین وآسان‌سه iib ory BEML‏ زرین زمين را چنانکه 
کفتیم cay‏ کشور قسمت Sus‏ ده اند 
بک تقسیم هفت SLT‏ دیگری م ازاقوام‌سای با رسیده است و آن تقسیم 
diay, ole‏ مدا شد در ابران ماه ب کم و دش سی روز لوده‌و هر روز اسم 
بک از فرشتگات ball‏ میداده‌اند اسم روزیکه با اسم ماه بگجا اتفاق 
هىافتاده آن ET‏ عدر فة ole 55) ape nas‏ که موسوم است ds‏ 
اردي بہشت در ماه آردسپشت جشن بوده است و درخور دادماه‌روزششم را لواسطه 
توا فق | سم روز با اسم ols‏ جشن Ka‏ فته اند * در مقاله spp‏ گفترم که 
گذشته از روز اول هاه که موسوم است به هرمن د روز هشتم و پاازدم و 
۱ رجوء شود 4 Die Altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowitz‏ 
Giessen 1920 8. 133.‏ 


Y‏ رجوغ شود به الا ثار age GUI‏ ون‌الخالبه تا لیف dsa ole Nyt‏ چاپ 
ژاخو op sachau‏ ۵ ۳۱ سم ۰ ۳ ۲ 5 


| مشاسیندان ۷۹ 


دست سوم موسوم است به دين که یک از اسای خداوند است بر خی از 
مستشرقن کان کرده اند که ابر انبان ob‏ ترتمب ماه را wile‏ اقوام ساعی NF‏ 
هفته تفسیم کرده باشند و این اشتباه‌ی است چه باین ترتب دو هفته اول 
ھر بک داراي هفت روز است و دو هفنه آخری‌هی بک هشت روز مد.اشد‌ماه 
چہار هفته بس از دخول اسلام درمیان ا.رانبان معمول شده cul‏ حى اسم شنه 


۱ از دک کلمه | رای سات sabbath‏ مدباشد که در عری ات 


یا شنبد 
و ان کلمه دارا ي یک ر ats‏ فد .کتري ala Zal‏ شداتو Sabbatu‏ است 
که از قوم اکا د Akkad‏ بیادگار مانده است آکاد بها Wol‏ ساعی نراد نوده‌اند 
در شال عراق سلطنت داشته اند بعد‌ها بابلا جاي آنان F‏ فته کل ode‏ 
شان را اخذ کرده اند کلمه gilts‏ در Yoel oF‏ عبارت بوده است از روز 
پانزد م ماه روزبکه o Slr‏ ماه پرمیشود کلمه سامدی samedi‏ فرانسه و زاهستا خ 
Samstag‏ الا نی که در علکت بابرن Bayern‏ اسم روز Aid‏ است‌ماند خود کلمه 
فارسی ما از gilts‏ آمده است " Bam‏ روز شبات در زد مهودها روز جشن 
گر دند زرا که jp”‏ خدا وند بني اسرائیل در روز ششم خلقت Oya‏ 
را باجام رسانید و در روز هفتم بیاسود ۴ بابر این یوم الستّت عر ى 
نیز از مین ریشه و بنیان است 

پش از آنکه در خصوص امشاسیندان بکتب مذهی مزدیسنان متو سل 
شوم و محصوصه از اوستا که سر dite‏ اطلاعات د نی است از فرشتگان زر = 
نام و لشاف جو نیم به بینیم از گوشه و گنار تار .: اسمی از آنان هست يانه 
سب قدمت مات تست بیکی از UT‏ خطوط میخی ape‏ اسور بانبپال 
Assurbanipal‏ رادشاه اشور که از سال ٩٩۷‏ تا ۱۲ سلطنت داشته است 
متوجه میشوم درجزو خطوط مبخی این پادشاه از چندین بروردگاران 
خارجه اسم برده شده است ATS)‏ اسارامزش Asvaramams‏ و هفت SU gil‏ 


۱ بفال نیک و بروز مبارک شنبد نید گر و مده روزگار خویش به بد منوچپری 
۲ رجوغ شود به Akkadische’ Fremdwörter von Heinrich Zimmern Leipzig‏ 

1917S. 67.‏ 
۳ رجوع شود به تورات کتاب موسی باب دوم فقر ه اول 


Anunnaki‏ ,ر خی ازمستشرقن احتال مبدهند که ازاین دو اسم امورام‌دا و 
هفت امشاسیندان مقصود ١ WAL‏ 
در خطوط مدخی که از خود یادشاهان هخامنشی زوق LF as‏ مانده 
San‏ در هیچ اا از فرشتگان بز رک اسعی ندست گذشته از SG}‏ 
کله که های ul‏ سیاسی است و با مور مذهی نبرداخته است نام 
اهورازدا که تفریباً در هر‌جله تکرار شده است SE‏ برای ذکر اسای فرشتگان 
که عنزله وز is‏ اهورا هستند نداده ات با وجود این دانشمند آنگلیسی 
مولتون Monton‏ کان 5 or‏ است که LS ys‏ بستون ازکلیات خشترا که 
ror‏ سلطنت أ ست و شاتش ڪه gat‏ خوشی و شادما ی است شهر لور 
امشاسیند و خردادامشاسند اراده شده باشد ۲ 
مورخان cas‏ یونان نیز | می از این فرشتگان تبرده اند وی این سکوت 
Lo‏ نا معلوم بودن آنان در آن عهد نت چه د رکش مورخن مذکور یک 
دسته از VL‏ خاص oll cad gay‏ .رای ما محفوظ مانده و بحو دلیل 
cul‏ که در آن دوران مانند این ز مان اسای فرشتکان براي ged‏ و ترک 
جزو celal‏ خاص oat‏ بود مدلطور بکه از عہد قدیم تابام‌وزاسای برخی 
از فرشتگان دين بود مثل جبرائیل و میکائیل و رفائیل درمیان بهودان و 
عدسویان و مسلیازن از Gh‏ خاص اشخاص دده است " اسم بهمن و 
اردشیر از زمان بسیار کین ,اشخاص داده شد هرودت و ارسطو از ارتبا نوس 
اسم میبرند که پسر هستاسیی (گشتاسب) و برادر داریوش بزرک بوده است 
کتزیاس طبیب ارد شیر دراز دست از یک ارتبانوس دیگری اسم میېرد که 
کشنده خشیارشا پدر اردشیر لوده است در ارتبانو س اسم دومین امشاسیند 
اشا (اردیبہشت) دیده میشود ارتبانوس cle‏ اشاوان آمده است که در گانها 
و سایرقسمتپایاوستا صفت مانند استعمال شده است يعني باشا تکیه کننده و 
fsm) ۱‏ شود 4 Geschichte der Meder u Perser von Prigak IL Band Gotha‏ 
S. 120,‏ 1910 
ey) Y‏ شود 4 Die griechischen und lateinischen Nachrichten über die‏ 
Persische Religion von Carl Clemen, Giessen 1920 8. 71.‏ 
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gulp‏ و درسی دناهنده تترداس نیز از اوخسیار تس سر دار یوش دوم و 
yal‏ ار د شیر دوم دكري کرده أست مورخ Ss‏ بوناف Phylarkhos Pe‏ 
که در قرن سوم پیش از مسیح میزیسته هین اسم را خبط کرده است 
کتریاس از یک اوخسیارلس بسیار CHE‏ اسم میبرد که پادشاه باخ 
بوده است و تیئوس $e Ninos‏ سس فلكت وا اور Cake‏ داده. ات ۱ 
مورخ رعی دبودر ۰۲ که در یابان قرن اخ پش از مبلاد سر مدرده 
مين اسم دای و Sales‏ اوخسیارلس با بقول مور خان >£ اوخشارس 
متضمن اسم سومان امشاسیند خشترا (شهریور) ale‏ اوخسیارتس P‏ 
دونانیها بحاي هوخشترا مسا شى که We‏ در sial Meal‏ و odile 9 gal‏ 
خوب و خسرو نیک است 
در جزو اخارات مورخان ونان سا باساي خاص JI pI‏ بر مبخور م 
که بجو 2 باد آور امشاسیندان اوستاست برای اختصار بدو مثال فوق اکتفا 
کردم در سنت دارسبان Se S cul‏ از دسران اسفند دار بهمن نام داشته است 
و حجان خودرا برای اتشار کش lay‏ فدا عوده است درمان اشخا ص A‏ 
عهد هخامنشان خود شاهنشاه اردشر برای کن اسم hint‏ | م‌شاسیند 
بهمن را بخود داد گذشته از آنکه اسم el‏ او اسم دوه‌ین امشاسپند اشا 
WE ۲ aska‏ در جزو اخبار یونانیها میخوانیم که پادشاهان هخامنشی 
برای خوشنودي زمن قرباف کر دند و قدبه مباوردند هر ودت در عادات و 
رسو مات ایرانیان مینویسد که بآفتاب و باه و مین و ST‏ و به باد قرباف 
میکردند ۲ کا فون در خصوص SI‏ کشی کورش درک باشور See‏ ید 
NCOs‏ لشکر بان جاک اشور din‏ وروش فرماگ داد ڪه از oly‏ 
خوشنود ساختر برورد کار رم و ae eee‏ دیگر و امورات 


۱ لشکر کش دادشاه ننوس Aa‏ باختر از جز و افسانه ها ی درار هخامنشان ody‏ است 
که کتر باس در مدا ت | cals‏ حود در o diw eT‏ | ست 
Y‏ رجوغ شود 4 Grundriss der iran, Philo, Die iranische Religion von Jackson‏ 


S. ۰ 
Herodote ۰ 131. هرود ت‎ ۳ 


AY‏ امشاسیند ان 


اشور شربق نیاز کنند باز مین مورخ مینوید بفرمان کوروش GIT‏ براي 
oe‏ اسی برای مهر (مترا) ستوری برای زمین و چندیرن_ قربانی 
So‏ نباز دورد OT‏ اشور wos‏ ۱ از این قبیل اخبارات در HAS‏ 
مور OF‏ یونان و رم بسیار دیده میشود و میتوان دریافت که ابرانیان دوره 
هخامنشی معتقد فرشتگانی بوده که پرستاری زمبن و آب و gS‏ آتش و 
چاریابان وغره را سپرده HUT‏ میدااسته اند و از براي خوشنود ساختن 
شان قد به ما ورده اند bo pat‏ که در eure‏ جاي او ستا چنانکه Le EST‏ وک 
از سپنت آرمتی (سفندارمذ) و اشا وهیثتا (اردي بهشت) زمین و آش اراده 
شده است ابر این فدیه ole‏ مذ کور لباز این فرشتگان مشده است E‏ 
از وت cus‏ که مکن بود bugs‏ آن اطلاعات hake‏ و لد درست در خصوص 
آئن اران دست آورم موسوم بود Philippina Ladd As‏ که از مبان رفته است 
نویسند Theopompos gigi Gly Coy ol‏ معاصر فیلیپ و پسرش 
اسکندر نوده است شابسنت زرتشتمان که فائل اند بفرمان اسکندر اوستا 
Amy Sige‏ گردیده و بنا هد مت تا لیف فیلییتا ol‏ م در OL Kape‏ 
بشتر از ایرانیاف اطلاع داشته‌اند gts‏ گفت که gh‏ + کتاب بسیار 
گران ها بوده است درجزو هشتم آن از آئین مغ‌ها صحبت مبشده است مورخ 
دیگر Guy‏ بلوتارخی Plutarkhos‏ که در سال EV‏ میلادی تولد یافته و 
۰۵ ملاد ی ys‏ گذشته E be Gar‏ هذ کور را خوانده و از آن استفاد a‏ 
کرده است آجه پلوتارخس در خصوص مذهب ole!‏ از طول زندگانی 
جپان و ادوار مختلفه OF‏ مینوی-د و آنه از ستیزه اریانوس (اهی,عن) 
بااورمزدس (هرمزد) و پبروزي Gh‏ هرمزد نقل میکند کله از کتاب 
Lok‏ برداشته شده است شاید م در حائنکه با آن همه د قت از فلسفه در 

| کز oi‏ در کتاب کیرویدی Kyropidie‏ 3,3 و 8,8 متصود از شربتیه ناز 


9,3 ردگاران اشور شد هوم مباشد کزنفون "در سال 4۳۰ يا 4۲۵ پیش از مسبح تولد 
,فته و در سال Yor‏ در گذشته ew}‏ 5 


امشاسیند ان Ay‏ 
زرنشت صحبت میشود از OLS‏ مفقود شده. مذ تور ath‏ ' اطلاع مختمری 
که دمو سط بلو تارخس در خصوص امشاسیندان با رسنده سسار مہم است 
چه as‏ همانظوربکه گفتیم کتاب فبلیپوناست که در قرن چهارم پیش ازه‌سیح 
تألیف یافته است از جله کو ید هرمزد شش پروردکاربیافربد فرشته منش پاک با 
Goly‏ فرشته راستی فرشته قانون و نظم فرشته خرد و Sle‏ فرشته ثروت و 
مال فرشته خوشي بحشنده poy‏ دهنده گذشته از | نکه مورخ مذ کور این فرشتگان 

ص oe‏ > 
با سول خود او این برورد خاران را از خصایص 5455509 و ان مغ هشمرد 
Gla‏ که از براي ھر نک lel‏ دادم cul‏ تقرس چنانکه $295 خواهیم دید 
موافق iim gle‏ آنپاست ' پس از پلوتاردخس حبر جغرافی دام 
dbp‏ استرا بو ن Strabon‏ که شەت سال بیش از هسیح dy‏ دافته سار مهم 
است Ka aE‏ بد در 6 با Ss‏ برستشگاه اومانوس Omaros‏ ۳ هو مناه) ۳ 


| دا تو س Auadatos L Anadates‏ (ا مر نات) ر \ درد اش ۳ 


بابر این معبد 
مذ کور متعلق ody‏ است به اون و ششمیر_ امشاسنند yoy,‏ + و امرداد 
اصول و فاسفه امشا سیدد از خصایص | ین من د يسنا و ازارکان مهم این دين است 
بطوری پیوسطه و مربوطه بان است که هیچ وجه تفکیک ات از سایر 
تعلیمات اوستا ی همکن نیست د لايل اریخی و لغوی نیز دلیل است که اصول 
Aia Lial‏ با ند سنا lS‏ «وحود | شان و رشه ان اصول چنا نکه 
دید .م در خود کاتها ست امروز ا بان اندازه ای که نگارنده اطلاع دارم 
کسی از دانشمةد ان و مستشرقن معروف احتم‌ال rset‏ هد که این اصول Pate‏ 
نفوذ بابلی و سامی باشد ما دامیکه‌ما از برای اثبات قدمت با آریائی بودن 
یکی از Hla‏ م‌دسنا از و ید بر همنان و آ ئن کین هندوان نی برا دران 
hl‏ خود دلابل و alda‏ در د ست دارم درهمسابه نبا یدک e‏ دا ati‏ 
۱ رجوع شود 4 Geschichte der Religion im Altertum, Die Religion beiden‏ 
iran, Völkern von Tiele, Dentsche Ausgabe von Gebrich Gotha 1903 S. 7.‏ 


De Iside et Osiride, C 46—47. y 
Persische Anahita Oder Anaitis von Windischmann München 1856 S. 36, p 


با دک در خطوط میغی ستون کا تیا تو کا آ مده است | یا لى است در طرف شرفی 
T‏ سیای صفیر خود استر ابون‌درانجا تولد یا فت (اناطوف) 


At‏ امشا سپندان 


م‌حوم فرانسوي دارمستتر با آنکه ميشه طرفدار این بود که امشاسبندان 
ایرانی aby»‏ به ادي‌تباي Aditya‏ هندو cul‏ ' در چند سال اخس 
عمرش La a‏ هن‌ار سال تفاوت مان اعتقاد سشین و شاخ او بیدا شد ۲ 
مدعي uot‏ که احاد امشاسدان از با و نفوذ فلسفه ghd‏ 
Philon‏ فیلسوف thy‏ و هودی میباشد که ۲۰ سال. پیش از مسیح متولد 
شده و در سال VO‏ میلادی‌در گذ شته‌است و یکی از بشروان فلسفه جدید 
افلاطولي دو ده است (Nouveau platonisme)‏ و حنی بر خلاف کله شوا هد اربخی 
قدمت تدوین 5 تها را Op‏ اول ميلا دي کشانید بعنی در همان اوقا تیکه فلسفه 
مذکور نو افلاطونی بوجود آمده است چون دارمسنتر خود اسرائیلی بود 
es (ab‏ :دا ت که کله من ددا را در Sgt Sod‏ دین مهود فرار دهد ول 
عقا ید | نقلایی او در مالكب دانثمنداف Se‏ طرفداري بد | 2S‏ و 
برخلاف او مباحثات سبار نموده | ند " در صورتکه استرابوف که 
در شصت سال پیش از مسیح تولد با فته صراحته در کتاب 
جغرافیای خود از معبد بهمن و امرداد در کاتپات وکا( آسياي صغیرا نا (Spb‏ 
خبر داده Ss‏ يد که خود دیده است شمه مر را در روز جشی 
میگردانسد o‏ اند ما عیتوانیم با دارمستتر م erie‏ شده LLET‏ امشاسنندان را 
یس از فیلون که از حث زمات ۳ از استرابون مدداشد بدائیم 
قطم نظر از آنکه ماخذ خبر بلوتارخس ol‏ بامشاسیندان که ذکرش گذشت از 
فرن چپارم پش از مسیح است 

گفتیم که امشاس‌ندان به آدی‌تبای colby UP» Aditya‏ 
در این هندوان ool‏ با عبارت است از هفت ن از برورد گٌاران chs‏ اسا 
همه آ پا معلوم ندست چنانکه GEL‏ همه ۳۳ بروردگاران So‏ که در وید 


O:mazd et Ahriman par Darmesteter, Paris 1877 p 38—36 á% د جوع کرد‎ ١ 


Le Zend Avesta par Darmestele „iI vol. Paris (893 p. LII ۲ 
Geschi. der Reli, im Altert. von Tiele Deutsche Aueg. v. رجوع کنید به‎ ۳ 
gehrich s, 38 

Jackson. (Grund der irani, Philolo,) irani Religions, 635 


۱ و ه‎ 
Geldner, Avestalitteratur (Giund. cer Lani. Philol.) S. 39. 
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Ao ان‎ gas Le 


از ol‏ صخت شده با نرسنده cal‏ آدي تیا es Ge‏ آدي ی که ad‏ ای 
atlas‏ از مان این هفت برادر اسم ورونا We | jag Varuna‏ تکرار شاه cul‏ 
وکا م ابرمان در حزو T OW‏ مشود 

Ll‏ به este‏ در خود اوستا این فرشتگان داراي چه glia‏ هتند uy‏ جه 
سراسر آوستا on‏ در گا ly‏ و Ks lS‏ و eit‏ و و یسپرد و وندیداد و در همه 
مذهی بپلوي از عظمت و جلال این فرشتگان صحبت میئود میج 
یک از قطعات اوستا بر کبخور بم که در ol‏ ذکری از امشاسیندان نشده باشد 
در خود SF‏ چا در هر قطعه دیده هشوند عر | نکه در اجا چنانکه est‏ 
غالبا از صفات اهورامندا ate‏ انسان wh‏ در طی زند ای بکوشد که 
دارای chet‏ راس و درس و نظم )© اهورا کردد با ید چان پاک و 
تون یک انددش با شد که Cha:‏ سنوده دس مدشی (Cagna)‏ رسد 
oF‏ و GIP‏ و بردباری را ( آرمتی) بايد ale lS‏ رستگاري خود 
رد در صورتنکه gel‏ و درسی آرزوي اسان شد pee‏ و ماد rear‏ 
اندیشه اش بی Yl‏ گردید تواضع و حبت را پیشه خود ساخت لاجرم بدو 
خصلت دیگر رحمای کال (هروتات) و جاودانی 2S HU (cul)‏ چون 
چان شد AST‏ سلطنت go)‏ و قدرت خداوندي (gas)‏ او را دردناه 
خود کرفته هیاره در کشور جاودانی و ملکت Glas,‏ باربتعالی (ls)‏ 
در ساحت قدس پروردگار و معبود خویش بیارامد در سایر قسمتهاي اوستا 
نبز مان 1 این شش فرشتگان dole‏ و تعلاوه چنانکه در خود 
es‏ ملاخکه مقر دان م vi gt a3‏ و واسطه (2d‏ مبان اهورامن‌دا و 
کات منباشند ا در قطعات ils‏ ۲۹ که Acres‏ و سوال و lym‏ است 
همان اهورامن‌دا و زرنشت و برخی از این فرشتگان شخصدت امشاسیندان 
واضح و آشکار است " اما درسایر قسمتهای اوتا oF‏ در هفت ها 
let‏ فاسان تکار T eNe‏ اهر یر افاس 


۱ رجوع شود به بسن ۳ Y | ۲ «les‏ رجوع شود olla‏ ۲ و ۳ و ۷ 
۳ رجوغ شود به يسنا ۳۵ فقره | و يسنا ۳۷ فقره ٤‏ و سنا ۳۹ فقره ۳ ویسنا ۲ فتره | و ٩‏ 


Loaf ۸٦‏ سبند ان 
بدون سینت برای فرشتگان بزرگ آمده است ۲ در فروردین يشت عدد 
هفت تر بودف oll‏ نیز sian‏ + کردیده است " در ماه بشت نتو سط 

اشاس دان فوشکوه 2 من oath‏ مدشود ۲ 
در tig ٩ SS‏ بداد garonmana eta os‏ (عرش) در KSET‏ 
elia‏ خود اهوراست بامشاسپندان در روي عن زرین cle‏ داده شده است 
در فروردین دشت میخوانیم که اهورامن‌دا در ر کت زيباي امغا -مندان 
cl‏ & رباع یی ut‏ کی نییان 
باخورشید È‏ او اوه شنت ۰ ور فرگرد ۹ و ندیداد wy gh‏ ڪه 
امشاسپندان بر روي هفت کشور فرود آمده (سلطنت میکنند) " در nt‏ 
رمت که Gat‏ بهرمن‌د است cad‏ این فرشتگان ana‏ معان 5 sus‏ 
igs:‏ وهومن ع sural‏ من است ای زراشت اردي : هشت sau l‏ من است 
ای زرتشت jail gee‏ افر ده من ات dala. S255 ole‏ افر be‏ من است 
ای زرلشت خرداد و ام‌داد هس دو از آفریدگان من Wie‏ اي زرتشت 
de gah‏ | مجه در فروردین ots‏ از امتاسبندان ذکر شده است بسبار قابل 
توجه و دقت است در فقرات ۸۲ و ۸۳ و ۸٤‏ آمده است ما بفروه‌هاي 
ایک و توانا و مقذس پاکان درود میفرستيم و بان فروهی‌های امشاسپندان 
درخشنده و bias‏ و رگ و نسار توانا و دلر و جاوداف و مقدس و 
ow al,‏ اهورا ڪه هر هفت ULE‏ اند ندند که هر هفت LS‏ 
سخنگو بند گه هر هفت یکان رفتارکنند SLT‏ را که یک SLE‏ و ی ککلام 
ویک کردار است کسانی را که یک پدر و سرور است و اوست آفریدگار 


۱ رجوع شود به سنا ۱ فقره ۲ 

۳ يشت سیزد هم (فرروردن شت) فقره ۸۳ 

۳ پشت هفتم (cel)‏ فقر ه ۳ 

3 ف رکرد نوزدهم وند یداد o,‏ ۳۴ و فةر a‏ ۳۹ 

۸۱ رشت سیزدهم (فروردین 24( فقر ه‎ O 

ct ۱‏ دهم (مپریشت) فقره ۵۰ ویشت سیزدهم (فروردین پشت) فقره ٩۲‏ 
۷ فرگرد نوزدهم وندیداد فقره ۱۳ 

۸ يشت اول (هرمن‌دیشت) فقره Po‏ 


| مشاه‌یند آن AY‏ 


اهورامزدا LS‏ تیکه یکی از آ ما ناظررو ح دیگری است cay SILT‏ 
اند یشند و بهوخت اندیشند و بهورشت اندیشند کسانکه راه آنان روئن و 
در خشان است و قشکه سوی زور برواز کذند» فقرات فوق las Gus‏ ¢ اتحاد و 
SS‏ امشا سپندات و منسوب بودت آنان است بیک پدر و بژرگ 
در یک از دعاهاي متأخر مردیسنان GS)‏ افزون) که در جزو 
whe‏ وات ارس و اهاستدان Gases‏ ده انت ده ار ان 
یک فقر o‏ دیگر در هیچ جا Ors‏ عددي براي امشا-یندان ر geet‏ عم 
در جزو خورده اوستا ناز ديگري نسبة متأخر موسوم است به آفرین هفت 
امشاس‌ندان که از ففره دک تا هشت Ls»‏ از امشا سمندان و باران وهمگارانتان 
و ما وردان 3 les‏ آنان که دعك ها در حرو ھر بک امشاسیندان 
صحبت خواهیم داشت اسم میرد 
از فقره هنت G‏ فقره ۸ ۱ مار مذ تور دسایر x)‏ دان درود فر oli.‏ 
مشود ۲ در دو سروزه کو چک و S55‏ هر بک از امثاسندان درود 
ott,‏ تقدیم میگردد بقول زرتشتیان در قدم هریک ازامشاسیندان را 
در او تا بشت محصوصی بوده است اموز فقط درسان ست iS;‏ لت 
يعت دوم خصو ص بهفت امشاسیندان و يشت سوم و چہارم از ON‏ اردي هشت 
وخرداد است احتال دارد که cl.‏ زرتشتمان را نیز giis‏ باشد چه رساله 
S Ar‏ من لشت که اروز در دست a‏ ھر جلد که تا لیف آن ool‏ 
ve‏ از روی مواد کړله تری we)‏ داد و شده ات ۳ ای ان رساله 
مذ 5ز els‏ مخستان eee ea‏ وت 
فر اتب هلوی نمز مانند We Lew)‏ از امشاس‌ندان اسم رده شد 
ول Xo‏ > امشاسیندان زد ot‏ کات در آمده اورا بدن زر تعت 
| رجوع شود به 4 .8 Avesta von Spiegel Bd. ili‏ 
و به خورده اوستای برانداز he‏ سنه ید گرد ی ۱۲۷5 صفحه ۲۱ 
۳ رجوع شود به 4 Avesta von Spiegel Bd. III S,‏ ۱ 
T‏ رجوع شود « ,128—135 Die Traditionelle Literatur der Persen von Spiegel, S,‏ 
Sacred Books of the East by West, Oxford 1880 p. 1-۰‏ 


Essays on The Sacred Language, Writings and Religion of the Parsis و له‎ 
by Haug p. 107. 


AA‏ | مشأسیند ان 


دلاات کر داد د هش مقام و درحه oK a‏ را hte‏ وزراء بادشاهی معدن 
کرده گوید 
۱ و هومن که _عنز له وکت فرمدار با رش الوزراست در صدر طرف 
راست اهورامن‌دا دارای AF‏ رتبه است پس از آن باز از طرف راست 
اردیبیوشت و شهر یور در دومان و نومان درجه هستند از طرف دست چپ 
سفندارمذ و خرداد و ام‌داد سب تر تیب دارای مقام Soler‏ و پنجمی و 
و ششمی هدند 
وهو vohu‏ وهشت vahifta‏ ور به vairya‏ سینت spenta‏ آز صفات و AF‏ 
ترتیب gt.‏ نیک و jr‏ و آرزو شده و مقڈس میباشد بعدها جزء لابنفک 
چپار ن از امغاسیندان تردیده گفنند وهوم‌ناه (spy)‏ اشاوهشت (اردی 
(eir‏ خشتر و ثیربه (شهر یور) سینت Seal‏ (سپندارمذ) 
شش ماء از سال وشش روز ازماه باسم ان فرشتگان است و هریک 
SNF‏ خوش گفته خواهد شد | eas‏ که بطور موم دالستیم امثاسیندان 
چست و اهمت آنان در مدنا تا مجه درجه است هریک از آنان را 
حدا کانه شرح هیدهم 
ِا Suey‏ در WU‏ اشا دارای تجتن درجه است ولي lade‏ 
a‏ عادت بر این جاري شده که بهمرن در سر امشاسپندان جاي 
داده شود 
در اوستا وهو مه vohumana.‏ در ay,‏ وهومن و در فارسی ومن b‏ 
بهمن گوئیم این کلمه مي کب است از دو جزء وهو .ععني خوب و یک است 
وهه از ریشه من که ذکرش گذ شت مدباشد در فارسی هلش با منشرن 
lat: aio f‏ هر دو جزء این کلمه در زاب ما gol‏ است و میتوانیم 
Lil e£‏ به وه منش و خرب منش بابه نیک ماد ars‏ کنیم بسایجای 
وهو صفت > و هنشت آ مده وهدشت مله gal eat‏ هر بن هنش 


وھمرن با هاد پاک وهنش نیک تجستین آفریده اهورامزداست 
11 


امشا سیندان A4‏ 


در عام روحافی مظبر اند at‏ نیک وخرد و دانائی خداونداست اسات 
را ار عقل و تدبیر بهره 024 و اورا با فریدگار زدیک کند مر 
هبات فرشته ایست ڪه در خواب روح زرتشت را به پیشگاه جلال 
اءورا رهنمائی مود چناتکه گفتیم از زمات بسیار قدیم در ابران زمن 
و مالک Lay‏ ابن فرشته مورد توجه بوده بنا بشهادت استرابوتف 
در آسياي gis‏ ستایش او معمول بوده است یک از وظایف همر این 
است که بانسان NaS‏ نیک تعلیم میدهد و از زار کوئی‌وهرزه سرائی 
باز مید ارد 

خروس که از م‌غکان phe‏ بشمار است و در سپیده دم بابا نگ خویش 
دیوظلمت را رانده pays‏ را به pels‏ و عبادت و کشت و کار see‏ اند 
حصوص به بهمرن است م چنین لباس سفید خصوص باین فرشته است 
درمبان گلها یاسهین سفيد م ازآن و همن‌است 

گفتم که هیک ا: ۶ شنگان را دو حنبه است Glog,‏ و Ger‏ 
در le‏ مادي حفاظت و پرست liye‏ اهورامزدا سپرده OUL‏ است ڪه 


ار طرف Tu sl‏ کل سر ی مسکوشند همه حانوران سودمند 


qo‏ مشا سندان 


خورنذ و گوند حفظ آیذ مردم را و فراهشتی بروذ و اما بخراساف 
Gs‏ گنت sp‏ ڪه اندر و از هرد أنه خوردلی خورند Peg‏ 
گوشت هرجانوری و Tye‏ که‌حلالند و آنچ آندرآن وقت‌اندران بقعه بافته 
دود از تره و (ok‏ | مجه شا معر وف علي دن امد طوسی که در وسط 
فرت ولجم هحری وفات دافته 55 کثات cal‏ خود معروف به لغت فرس 
مینویسد نیز قابل توجه است در حت کلمه بهمنجنه چنین میگوید 
بم جنه رسم عجم است چوت دو روز از ماه بهمنجنه گذشته بوذي aiaa‏ 
gary‏ و أبن عيدي بوذي و طعام AUF‏ و همر سرخ و ېمر زرد 
برسر کا سما برافشاندندي فخي كفت 
فز خش باذ وخذ اوندش فرخنده كلاف عمدفرخنده و بهمنجنه و بهمن ماه 

چذانکه از عبارات ابور بحان بیروف و اسدي طوسی برمیا بد من نبز 
a‏ ان یت ان ین وت E‏ اند میتی ید 
ایر ol‏ معروف است و آت بیخست سفید رنگ باسرخ مثل 
زردک ۱ 

کلمه بهن behen‏ فرانسه نیز ازبهمن فارسی آمده است ساقاً ریشه آن را 
باسم مهن سرخ و بهن سفید در دواخانه ها استعال oo Ko‏ اند ۲ 

leis‏ اشار ه کردم ڪه در ols ol‏ مرد سنا از برای ھر بک ار 
امشاسیند مکار یعنی باران و هراهانی ذکرکرده اند e‏ چنین هیک را 
شستار ged‏ رقب و ge‏ میباشد در lol‏ مناسب cul‏ که Jan‏ 
شوم انکر o‏ مینو (Gat Al)‏ در آغاز همستار با ضدسینت مینوبوده است چون 
رور سشت مینو (خرد معدذس) از شماره هفتگانه امشاسیند افناده و StF,‏ 
آن خود اهورامن‌دا را در سر فرشتگان > 5 قرارداده اندلاجرم اهر.عن یز 
در مةابل اهورامن‌دا تصور شده است تعقنده ui lS‏ ماخ امل اشتباه معروف 
که اهر.عن را نقطه lie‏ هرمز د خوانده اند مین است 


۱ رجوع شود به GE‏ حکیم موّمن و صرالجواهر 
۲ رجوع شود به Le Grande Encyclopédie francaise‏ 


ایرد هام op‏ کوش ایزد رام از Lda ol‏ سرد ون رده هلشو زد 
SY Aka Manah olla isi‏ بد مدش b‏ رشت نهاد o>‏ ۰ وک و رقب 


ent: 
re 


y 


Gol ۳‏ ہشت 


بر افکندای‌منم ابر ,مشق زمن راخلعت اردسپشق 
يور در اوستا ltl‏ و هیشت Aga vahifte‏ در بپلوي ltl‏ و هدشت با 
ارت وهیشت و در فارسی اردی بهشت کوئیم جزء اولي اي نکلمه اشا از GW ale‏ 
است له‌معنی آن hns‏ تسط Zal PA‏ و درسي و لقذس و قانون و آ ان TESA‏ 
و بای حله از clas‏ آن cul‏ و این کلمه لسار در اوستا استعال شد.ه است 
Jass‏ در 3S‏ که ۹ فرد شعر بش ندمت صد و هشتاد دار کمه اشا تکرار 
شده است تشخص معانی آن نیز دشوار است سا در یک قطعه با یک هله 
رها نهد ور stall‏ کی ار ات و ای اراد Salad‏ 
در اگ ت رتا مام و در لاسی رائو س a 5 ratus‏ ۲ سا در lg LT‏ 
از als‏ با ling,‏ آشا فردوس مقصود مدباشد چنانکه بوستاث و سراي 
وهومناه نیز بهمان معني است s‏ جزء Se‏ این کلمه که وهدشت باشد صفت 
تفضیلی است یعنی بهتر بهشت که در فارسي .ععنی فردوس است از مین کاءه 
میباشد پس معني اردی بهشت بهترین راستی و gure‏ است در Vara ofl‏ 
آمال و آرزوی هرکسی باید این باشد که از پرتو راستی و درستی خویش از زمرء 
اشوان با OSL‏ و مقدذسن کردد Ay‏ کسی که درو فوائن مزداو معتقد ie‏ 
cel,‏ است ašavan O ei‏ خوانده مشود We‏ خود زرنشت در اوستا gel‏ 
خوانده oat‏ است آنکه از اشا روی بگرداند و نکش دروغن گرود در تونت 
۳ ډرو دروع نامسده مشود محصوصه در جزو اسای خاص ابرای 
we‏ سته از SLI‏ برهیخو رم که UL‏ با ارت ترکیب شده col‏ سه نفر از 


۱ زد اهالي کوهستا های old‏ بپمن اسم برفی است که بواسطه تراکم و از ديار 
از بالا ی کوهپا سرازیر شده بدره و دشت pt‏ یزد و IT‏ در فرانسه Avalanche‏ کو a,‏ 


۲ دقیقی العجم فى معایبر اشمار العجم 
۳ رجوغ شود به کتاب خرمشاه ص ۰ ۷۲۰۷ £ رجوغ شود به ينا ۳ ۳ ذعامه ۳ 


ay‏ امشاسبندان 


پادشا هان DLL‏ هخا منشی موسوم بوده‌اندبه ارنخشترا همین اسم بتدرځ اردشبر 
کردید معني آن کشور با سلطات یک و باک مدا Ao‏ 

اردی بپشت در lle‏ روحاق ناینده صفت Sus gely‏ و تقذس 
اهورامزدانت و در عام مادی نگهیای CYT CE‏ روي زمين بدو سپرده 
شده است سومان يشت حتص بان فرشته است دومن ماه بهار و سومبت 
روز ماه نامن‌د Cul‏ به اردی بپشت در روز سوم اردي Cty‏ ماه بواسطه 
اتقاق دو اسم باهمدیگر در ابرات قدم جثنی میگرفته اند موسوم 
به اردي ببعتگات ۱ بقود بندهش کل م‌زنگوش حصوص باو ست 

oa‏ آذر oz!‏ سروش ol‏ بهرام از EF‏ آن‌و باران امشاسیند اردي‌بپشت 
رده مشوند اندرا Indra‏ که بقول بندهش و دینکرد دیو فربفتار EF‏ 
E aren E‏ و دعن ز رگ ارد سرت محسوب است ناز معروف 
۱ زشهریورت باد فتح وظفر .زرکی ولخت وکلاه و کر (فردوسي) 


در اوستا pie‏ وئر به Xfathra Vairya‏ در بهلوي حشر نور و 


اشم وهو نیز ناز اشا AAS‏ مشود 
eea aaa aaa‏ 


۴ شپریور 
a")‏ سب 
E ۱ ۲ ۱‏ , 
در فارسی شپر یور با شهر بر SS‏ جزء اول این کلمه gat,‏ سلطنت و 
علکت اش ا ين معي در خطوط مسحی هخا مشان اسار اسمعال oda‏ | ست 
AS‏ شهر که ام‌وز در فار سی eX šal, ott‏ ست از cig | Pree pis‏ 
در دم نیز از خود کلمه شپر ملکت اراده میشده است میگفتند ابرانشهر Ta‏ 
کثور ابران t‏ در کلمه شهربار Op SU‏ معنی jel‏ محفوط ماند چه أن 
۱ رجوع شود به آنار GUI‏ بیرو ی چاپ زاخو Sachau‏ ص YAA‏ ۲ رجوع کنید به 
بندهش Bundehesh von Justi Cap, XXVII‏ گل ww‏ نگوش )? زعو >( y)‏ سفد 

رنگ ما بل بسر خی | ست JE‏ ما خود lS‏ خوشو است äs)‏ لومنین) 
۳ چو در روز شپریر امد به شهر زشادي هه شپر را داد بهر لبیبی 
۱ (فرهنگ امن اراي ناصر ي) 
4 از آفریدون که le‏ ران پارسبان بوده است حکابت گنند که زمین را بسه خش 
کرده عبان سه فرزند خویش پاره مشرقی که اندرو رک و چین است پسرش را داد توژباره 
مغر ف که اندر و روم است سرش رادادسلم و باره میانکی که ا۔رانشېر است سرش را داد TA‏ 
ابو ریحان بیروف التفپیم فى ضاعة التنجيم و رجوع كنيد به معجم البلدان OBL‏ هوي 


امشاسیند ان 4۳ 
ort.‏ دلا شاه Ke‏ ست b>‏ د وی این . کلمه صفت است .گعیی Peril‏ شد ه 
از ور Ga var‏ است در خطوط مبخی CE‏ واوستا gat,‏ انتخاب عودن 
و برگزیدن و گرویدن بسیار استعمال شده است در پهلوی و اور و در فارسی 
باور کرد ید ۱ 
مرو زا وو Spal‏ شده با سلطنت مطلوبه متوان ترجه عود 
دسا در اوستا ازشپریور کشور جاودای اهورامزدا سرزمان فنا نایذبر و بهشت 
بر ین اراده oss:‏ است در Kiti‏ مقام خود اهورا و فرشتگان است 
انسان دادد چنان زن دگالی لسر رد که دس از مگ BIEC‏ ملکت گردد 
شهر بور در Me‏ روحالی فاینده سلطنت ایزّدی و فر و اقتدار خداوند است 
در جپان. مادي داسبان فلز ات cul‏ از اوست فر و فبروزی بادشاهان داد گر 
چون SL‏ با اوست از ان رو اورا دسنگر فقراء و فرشته رحم و 
ص وت خو اند ند ê go‏ در اوستا از کلمه شهر بور فلز ار ool‏ 
Gl aad‏ 35.7 کات وه ات خط Sol‏ رر ا چ ودک 
مشود از کسکه سیم و زر را بد تکار اندازد با slas‏ که زنک زند ششمان 
ماه سال و چپارمین روز ماه موسوم Col‏ شهریور روز شهریور در شهریور 
ماه جشني بوده موسوم به شهربورگان بنا بقولي آنرا نیز آذر جشن میگفتند ۲ 
قول (fens‏ رمان (شاسپر غم Basilicum‏ ( ۶ص IP‏ انت“ ادزد مهر 
ayl‏ آسان اینران از باران و مکاران شپریور شمرده میئوند دیو ستورو 
sauna‏ که بقول بش هش ps‏ سلطنت بد و آشوب ومست است رقیب و دشن 


سح یمس OF‏ در اوستا سینت ارهق Spenta Armaiti‏ در oot‏ سید ارمت 


۱ رجوع کنید به روزه فقره ٤‏ 

۲ رجوغ کنبد به فرگردنهم وندیداد فقره ۱۰ 

yl) GUILT ۳‏ ران (dss‏ چاپ پروفسور زاخو Sachau‏ ص ۲۲۱ 

4 بندهش Bundehesh von Justi Cap. xxvii‏ 
° سثورو Saurva‏ درپپلري سا ور و در فارسی اول مب‌اشد 


Å £‏ امغاسیندان 


در وار سی wha daw‏ ار من L‏ سرند آرهد 3 اسرند ار هد و ihe‏ ار مد وسفندارمن eS‏ 
سینت صفت | ست gat,‏ که ram‏ شرح دادم دعذ ها eel‏ متصل شده است 
gt. ESI‏ فروتی وفدا کاری است درو دد این فر ans‏ تىز آرمتي کفته مشود 
در مک جاي‌ ریک و A‏ چنان که گاهی در او سا .گعیی زمان آمده أ ست 
در هلو ي 1 را محرد کامل ٿر ar‏ کرده ail‏ 
سیندارمد در ble‏ معنو ي CAF ples‏ وبردبار ی وتواضع اهورامز د است 
در جهان Ge‏ فرشته ابست موکل زمن بان مناسبت آثرا gee‏ ثث دالسته 
joo‏ اهورامزدا خوانده‌اند سیندارمذ Ub yp,‏ است ڪه ol‏ زمن را 
حرم 3 aut‏ 3 با ک SEN pales‏ ھر که کشت و کار بردازد وخا کي وا 
در رو ی زمان سیرده ددست asl, Ses!‏ خود ز من أن فرشنه LS‏ و بر دبار 
است due yaf-‏ مظهر وفا و اطاعت و ملح و سازش است ایرد oul‏ 5 > دن 
ایزدارد از مکاران و باران او رده مدشوند ديو ناخوشنودي و خبره سري 
ترومستی Taromaiti‏ مسار ا رقدب 3 دمن بزرگ WO gaa be liu‏ است 
اخر ین ماه سال و دنجمن رور ale‏ موسوم as KINA‏ سرند ارم در ابران «us‏ 
در این روز جشن میگرفته اند بقول ابورحان dow‏ این عید بزنان eet‏ 
داشته و از شوهران خود هدبه در Sus CHL‏ ده اندازاین‌رو به جشن مردگران 
معر وف نو ده ارت ۱ 
۱ و کان gales‏ هذالشهر و هذا لبوم خاصته ae‏ النسا» 3 ان J‏ جال بجودون علامن 
و قدبقی هذا الرسم باصفهان و الری و le‏ بلدان فپله ویسمی الفارسیةهژدکبران 
CT)‏ الباقه ص ۲۲۹) ابو ر بحان در Ko GET‏ خود التفپیم این جثن را مردگران ضبط کرده 
است w‏ ی در یک نسخه خطی که نگارنده د رکتاخانه ملی بار س دده Soy ei‏ ان Cy‏ 
است عجالته و سایل Gad‏ ندارم عبن عبارت کتاب التفپیم از انقرار است «مر‌دگیر ان نبشتن 
ر قعپا گژدم این ازرسمهای پارسیان نبست و لیکن عامبان نو در آور دند این روز برکاغذ ها 
نو سند 3 بر در خانه آویز ند ا اندرو گزند | ند ر ls‏ مد و به om,‏ روز Saal‏ از اسفند ماه بارسیان 
بشتن رقعپا گژدم را مردگر ان خوانند ز یراکه زنان بر شوهران افتراحپا کردندی و = 


و استندي © غالب فرهنگها مثل فر هنگ EII‏ 3 ر هان جامع و glay‏ قاطعم و 
آرای اصري مردگیران ضبط کرده و این جشن رادر آخرین‌پنج روز سفندار ما ه فرا ید 


so . مشاسپندان‎ | 


کت گل ون هر mins Ure‏ 
e‏ س س س سی ۱ 


در اوستا هم وتات Haurvatat‏ و ام تات Ameretat‏ و در بپلوی 
° خرداد و 


> سم 
اص د اد > ols‏ 3 ام دات آمده است ان دو فرشته همیشه باهم 


OEE‏ أن کول تست داد امشاسیندان Brats‏ اسم لرده شد 
ھر وتات از کلمه هر و haurva‏ مشتق است که د رگا تها و سار قسمتهای اوستا 
سيار استعمال گردیده بمعني کامل و تام و.ی نقص و .ی عيب میباشد همان 
کلمه در فرس در خطوط منخی هر وو hias‏ اخ ات Sil JS‏ بت سرو 
۵ کو بند بنا x‏ این خرداد بعنی کال Bley‏ ومخت گذشته از آنکه حفاطت 
یک از ماههاي سال سپرده بان فرشته و باسم اونامزد نموده خرداد ماه کوئیم 
بیک شکل Mo‏ نیز cul‏ از او در زبان ما باق است باین معنی که کلمه هر 
Sa)‏ و هرچیز) از رشه و بن خرداد است و از oh‏ و ۶ فرس آمده 
cul‏ اها ام‌داد آنچه‌در ترکیب و تجزیه کامه امشاسپند ذکرکرديم در این 
جا نیز مصداق مییابد ام‌داد ga‏ بیمرگی با بعبارت So‏ جاودای این دو 
فرشمه مظهر کال و دوام اهورامزدا هستند در جهان & ابن دو بخشایش 
dies‏ جزای el‏ نیکوکاران است اهورامزدا خوشي (خرداد) و جاودای 
(ام‌داد) را بکسی بخشد که در Lo‏ پندار و UK‏ و کردارش ‏ طبق آئین دی 
دوده است JST‏ عالم مادی برستاري آب با خردادو نگهمانی‌گاه با stoi‏ مساشد 
ان دو وطیفه از برای آنان از زمان eis‏ معلوم :وده است چه در خود 
Lois”‏ اشاره بان شده است Y‏ جنانکه أ تش Sss‏ استراون معد 
ام‌داد را در آسياي صغار curl otro‏ دراوستا cats‏ چپارم از آن خرداد 
است سومان و دنجمان ماه موسوم است به خرداد و ام‌داد روزشدم و هفتم ماه 
نیز باسم این دو فرشته است این دو روز را در ماههای مذکور عبد میگرفته 


Grundriss der Neupers. Etymo. von Hom ۳ ۳ aS Bey ۱ 
Etudes iraniennes par Darmesteter p. 182 


وه 
Handbuch der Avestasprache von Geiger T‏ 
Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae à ۳‏ 


۲۵ قطعه ۱ و هرص‌دشت فقره‎ ٤۷ به کانها سنا‎ aS رجوغ‎ Y 
۷ قطمه‎ of رجوع شود به کاتپا سنا‎ ۳ 


۹1 | مشأسیندان 


اند باسم جشن خوردادکان و م‌دادگان ۱ J gâs‏ 2 حصرت زرشت در 
خردادروز ازفروردين ماه تو لد بافة و در این روز مبعوث شده و در این 
روز کشتاسب Cro‏ پذیرفه است و در این روز رستا خیز Es»‏ خواهد پیوست 

ابرد تشتر و ایرد فروردین و opl‏ باد از مکاران خررداد میباشند aal‏ 
رشن و ایزد ائتاد و on!‏ زامیاد از باران و مکاران امر‌داد شمرده میشوند 
Tauru Poe poe yə‏ و que)‏ که در دسد هش داریج 2 زاریچ 
odah‏ میشوند از مستاران و دشمنان خرداد و ام‌داد هستند این دو ديو نز 
si Le‏ دو فرشته رقیب خود مشه کا ناهنده i pte‏ 


کشو حصوص بخرداد و گل چمبک از آن مداد است k‏ 


۱ قول برهان قاطم خرداد روز در خرداد ماه موسوم است بجشن PAS‏ 

رون رفت شادان مخرداد روز بنیک اختر و فال jsi gS‏ (فردوسی) 

روز م‌داد هژده داد دان که جپان شد بطیع داز جوان (مسعود سعد) 

Sax ۲‏ گلی است زرد رنگ خوش بو و تند در فة الومین ضبط استکه چنبه بپندی 
G55‏ را گویند در فرھنگہا bee‏ و چنبی مندرج است و شعرا یز استعیال کرده اند الحال در 
اران یک قسم گل باس باین اسم معروف است ویک قسم ,رج نیز در گلان موسوم است  Lig‏ 
این کله اصلا از هند آمده است در سانسکر or‏ چما کا و در هندوستانی چمبا aX‏ رجوع aS‏ 
به قسمت Ob)‏ پند هش چاپ و ترجمه یوستی Justi‏ 

9 @ ® 


Haurvatåt et Ameretåt par Darmesteter 4 aS در خصوص خرداد وا مداد رجوغ‎ 
Paris 1875 


در خصوص امشاسیندان بطور عموم رجوع شود به کنابهای ذیل 
Die Iranische Religion G. ir. Ph. von Jackson S. 633-639. Eranische Alterthums-‏ 
kunde von Spiegel 11 20-27 Leipzig 1873. Des origines du Zoroastrisme par de Harlez‏ 
Philosophie religicuse du Mazdéisme sous les Saesanides par Casartelli‏ .43-74 . 
Paris 1884 p. 66-69. Rapp, die Religion u Sitteder Perser nach den griechichen und‏ 
römischen quellen 8. 63-66. Geschichte der Religion im Altertum, Die Religion bei‏ 
den iranischen vélkern, Deutsche Ausgabe von Gebrich Gotha 1908 S. 200-215‏ 


دا نشمند ERI‏ روفسور مارکوارت J Marquart‏ رساله اي در خصوص امشاسیندان 
نوشته است در سال ۱۹۲۰ GOK‏ در .رن بنا بدرخواستم نسخه خطی آن را که هنوز 
ole‏ نشده بود براي مطالعه نگارنده داد متا سفانه danej y‏ ناص لب بودن نسخه و daniy‏ 
ob‏ داشتېاي عد رده که خطش ob‏ تا نود نتوانستم از آن استفاده کنم 

Dr. Bernhard Geiger SS soles. Ss‏ 93-99% در و نه gS‏ در خصوص 
امذا سپندان HIT‏ کرده است پس از فرستادن این مقاله عطبعه کتاب مذکور بدست 
نگارنده آمد عنوان آن از این فرار اس 

Die Amega Spentas ihr Wesen und ihre ursprüngliche Bedeutung Wien 1916. 
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مقدمه هفتن erty‏ کو چک 

مقصود از هنن ها هفت امشانیددان است که شرحش در Uae‏ پیش 
گذشت معمولاً پارسیان دو هفتن بشت تشخیص میدهند یکی موسوم است به 
هفتن بشت کوچک و دیگری به هفتن يشت بزرگ در واقع هفان بش تکوچک 
حصوص به هفت امشاسیندان و درجزو پشتهاست هفان بشت بزرگ متعلق به 
پسناست فقط بملاسبت آنکه مگب از هفت ها (فصل) میباشد آنرا نیز phate‏ 
به هنت امشاسیندات داستند ماهم هی دو را joe‏ مطالعه عموم میگذاربم 
بزودی از هفتن cts‏ بزرگ با هیتنگ هائیق محبت خواهیم داشت اینک 
در خصوص دومین بشت که Glade‏ به مپین فرشتگان مز دنا ست گوئیم هفتن بشت 
کوچک سبته کوچک و بقدمت هم بسایر بشتهاي بزر گ نمیرسد 

ازفقره بک ا فقره شش که مبتوان آنرا مثل بک de‏ فرض‌نمود 
از هنت امشاسنندو کارا و lah‏ و گروهی از ابزداف 
و فرشتگات اد شده cul‏ و از فترء ZU ٩‏ دیا از LAP‏ فرشتگان 
مفشل‌تر اسم برده بهر بک درود فرستاده مشود متا سفانه فقرات اخیر این 
بشت که عبارت باشد از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و VE‏ طوري‌عباراتش 
مفئوش و OLS‏ شده است که معنی درستی از آنها مفپوم يشود 
بخصوصه فقرات ۱۳ و ۱4 که بهیچوجه از لغات TT‏ معني ای که موافق علم 
اشتقاق ath‏ عیتوان استخراج کرد OTS‏ یک معنی gee‏ از براي آنا قائل 
شوم do gah‏ در قرات ایر ot‏ قطع نظر از احساسات مذهی بدو خصلت 
ul,‏ دم بر میخور.م بک میل حصوص آ ان بزراعت و آبادي و دیگری به 
dlar‏ و دلیری چه در جزو درود و ols‏ ایزدان و فرشتگان در فقرات سوم و 
دجم و هشم 3 دم بگله ورمه و خرمن گندم و زان دارندۀ سران امور و دلبر 
نز درود فرستاده مشود 

در اجام wl‏ بیفزائیم که معمولا هفان بشت GS‏ و بزرگ را در وقت 
عبادت بام مرخوانند در Gye‏ که خواسته باشند باهفان بشت کوچک آکتفاء 
کنند فقرات ۱۱ ۷ ۱ آن را هفت بار تکرار مبکتند 


oy دود !۰ ور‎ dng 


wre ESE a دوس د.‎ of LRE vigar ده‎ cet ow 
از‎ ebay v punalua عدا س.‎ 
ap ebyen eet} os o HË cee باد م ده رسد‎ ley 


یوراد سوردسوون. مدووت. cme‏ دیع !بې sseboen v‏ 
= وان ۰6 so‏ س وی ogy bh‏ )۳( ۰ 

aw) د رم‎ obey کاس ریدم 19 وید, ډاډ وس‎ ymin ریم . پد کو‎ 0) word) 
ددد دد ب ددس یچ د. ی‎ 0 o& oly oft CCR و‎ ‘emg ( ۰3 دی وج‎ 


نان Were)‏ وس ٩‏ سع. boamp)‏ سد( cy}‏ 
د٤٤‏ یی سییر RIOD‏ چر۰ ب OVINE D‏ 
دند مې چا د u‏ میب وان د تار درسم . age‏ ی سم دد [ در نید- 
pouja Joma sps‏ لاد یکنج وني سېد سیر 
سین - اندر ىكەي کون سس0 


pappas pospone‏ سد 
by wg‏ دی دد ی( "YOU‏ ندچ( your‏ نند کو لهي میدس و( bus‏ 
ود ددسع۰ داد وین (ردسع. b-h bb‏ د ی( ددسع. ug‏ و نیج marge mr‏ 
ددع۰ buyu‏ [ددسع. به بل ویس ند ge a)‏ واه د ( دد ویر ?92 لد دز ید - 
b‏ بل ویس ددم دن وز. TET‏ یس ددجا eon buga-‏ 


“t 


۱ اهورامزد اي a yl)‏ (و) ف wh‏ را امشا سیندان را وهومن را 
آفر دده ۳ دانش | ous al ly As‏ را o‏ 


۲ ارد ten‏ زیبا تر را( تاز ) زورمند by‏ آفربده gob sl‏ ايشيا را ١‏ 
وکت نیک دور ده مزدا آفر ods‏ مقذدس را شمر دور ,\ 
فلژ گداخته را ۲ رحم و مزوت غمخوار بیچارگان ا 


۱ از اشر یامن ایشا دددددسیعر. دید (airyaman ifya)‏ از ادعبه سیار شر یف 
تخصوصه بضد باخوشیها خوانده مبشود جای این از اصروز در يسناي ٥٤‏ فقره اول است 
بعنی که یسنای مذکور عبارت است از همين ماز حتصر از روي اجره AS‏ دینکرد ان ماز 
تعلق به Ges US ast‏ آن در اجام وهشتواشت بوده است در وزن شعر هم 
با آخر یت کاتا یکی است در ots‏ آینده که اردبهشت ath,‏ از فقره ه تا آخر آن در تعریف 
yt 3‏ این از است بزودي از آن صحبت خو اهیم داشت خود اثدر یامن اسم فرشته ایست 
که درمان و شفا میبخشد رجوع کنید به amol‏ و بهگانها ترجه نگارنده عقاله چند لفت 
ازگاتا (ایرمان ) و dic‏ ملحتات گاتہا 

۲ سوك در اوستا سثوك" هددطوه  (moka)‏ در پپلوي سوك گردید رجوع کید 
به ترجه هرد يشت صفحه ٩٩‏ یاورقی شماره 4 

۳ ذکر فلز دراینجا عناسبت امشاسپند شهریور است که پیش از آن گذشت چه در عام 
TLS gal‏ فلز با این امشاسپند است رجوع کنید عقاله امشا سپندان به شهریور 

1 ذکر رحم و مروت نز ,عناسست Le]‏ سیند شهر دور است گفتيم که این ام‌شاسنند در Lis‏ 
ما دي نگهیان فلز است چون فلز ات در جزو آن زر و سیم ale‏ ووت است از این جهت د ستگیر ی 
از فقراء ونفد احوال یچارگان نبز بعپده شهرپور است رجوع کنید عقاله (مشا سپند به شهر بور 


۰¥ ند‎ we day ۱۰۰ 


wapya ۳‏ وین (ددنع. س(وسمچ دوید. ( موس درسع. 
34919 بر( ددسع. اط «(«- هو د نا ددس. د ونیچ سید -uppa wn‏ 
b‏ إددسع. % hve‏ «سد ې سم چا . beg)‏ قن دد د( دد ند دد سع. 
bee appre»‏ د رد . داید وی دزددط . دی ند س ر۰ د دزددجا. - 
س٤٤‏ م سما . bmp ۵ bash)‏ زد ز دید جا چو نکن سر ددس. 
leg bay unja buyo w IYD‏ )من ویر دد وید وب 


درو نچ د دند oe "HOU!‏ 


wowlese Coru rwy) ۴‏ وط ,ر - ی د طا ردس ط دما دوید. 
( دی ند ید „upa‏ س ددد( ند ین ولز. -aypa (0m psasdsee) a‏ 
pou’‏ ان سد وید د ند تن وبر. سی( oor hyw upan‏ در 
6 سع. مه reyes bewsa (ong dG)‏ ند تن وز. ام 
GRYN tle‏ ندل ددد اب کوج سدم د ددع م 


هفتن ots‏ کو چک ۱۰ 

۳ سیندارمن نیک را را اي یک وور ا مقذس مزدا آفر بده را 

هرونات رد را " بایژبه هوشیتی‌را ۲ (فرشتگان) سال را سروران 

تقدس را اص‌ات رد را هم دو گله پرواري و مزرع گندم سود 
حش را کوترن E‏ فرومند مزدا آفردده را ° 


4 مپر دارند ه دش ي فراخ ورام چرا گاهان خوب بحشنده را اردنت 


۳ Lew al وا“ وآب‌مزدا‎ oli دا ,\ سرور بزرگ | پام‎ jal, gal pls 


۱ راتا سس (Rata)‏ نخست ععنی ead‏ و نباز و جود و خشش است دوم اسم 
فر شته ایست که Shel,‏ داد بت ان تا با اوست در وند نداد فرگرد ٩‏ فقره ۱٩‏ لز 
o,‏ آخس waa‏ ات 

Si ۲‏ ما به رد رمه کردم در اوستا رلو (Ratav) Y)‏ مباشد gt‏ صد 
درست کار با بك رئیس روحاف و پیشوای مذهبی است توما gat‏ رئیس و سرور است و 
نبز .ععنی داور و فاضی است خصوصه زراشت در روز رستاخیز داور KE‏ ایزدی است اين 
کلمه در تفیر بپلوی اوستا رت گردید و اموز در فارسی رد کوئيم و از آن دلیر و دانا 
اراده میشود جپانش نام کرده شاه موبد که هم موبد بدو هم بخرد رد (ویس ورامین) 

۳ تس و ررس ۵ صفت است على Sle‏ و فصلی از کلمه ab‏ وس( S‏ 
ox‏ سال است مشتق گردد در زبامای الماك و انگلیسی ۳ و yeer‏ با ار اوستائی یکی 
است در اینجا از ,اثیربه فرشتگان شش جشن با کیب سال اراده IT oT‏ مذکور 
غالبا با کله هوشیتی Ste‏ ععنی منزل بك و موقم در رسدن wh Sy col‏ 
از eT est‏ فرشتکان مستحفظ اعاد مذکور اراده گرد ید رجوع کندد عقاله فر وهر 

4 کوکرن پلوی از YS‏ کران سود (guokerena)‏ اوستای آمده است 
شرح آن در هرمز‌دیشت گذ شت رجوع کنید به يشت مذکور فقره ۳۰ وپاورفی شماره ۳ 

ه ایام ol‏ س #ه. ادس معنی لفظی آن سرچشمه GL‏ وزادهٌ of‏ میاشد و 
ol‏ اسم فر شته است که او را عموما ایرد .رج منامند در فرس هخامنشی دز نات آمده است 
AS‏ نوه و سره از cal CAA‏ اس توس و۳ و neptis‏ لانن که کعنی لوه olsh Saaf‏ 
مرس از يك ریشه و ler‏ است 


E puede 


-lit و۰6‎ | pps) d 63} درن سط‎ (ry 6 دد ون۵‎ sass) 
- وی و‎ ey ددرید.‎ fs 39.4993) ایپ یکن چ م. ویس در‎ - bel upe} 
س( ید سر‎ RIP ر‎ ٩۵ ب( ۵ ید رہد‎ VENI دوید. ند 6 دب‎ be 
+ دد رند‎ {au sa ند د او هو‎ aslo woapaeuhers upp ajude 
“1993 ددا طا وم ند س وا لد وین‎ (vwy JIya) درم ید ( ید سدم ا . م‎ 
-ته سوی-‎ pugan) À . دود« سم ا . س ندج‎ WY 
ودې ددد درد‎ lav و۰‎ ages s6ar) abuja) poud 
بد-‎ | Body فد ددسم.‎ us تا‎ sas) قسددس. وان‎ pone ۵(سوسع‎ 
sap sais) cb b ws} بیس‎ WP داد س 6 ددد‎ pI یاد ر ند دد‎ 
-bs bss) souls ay . و ند یرید‎ ILD 

29 geba wings ۰2۳۲ ۵ 


.) ندرم‎ eww وی «مد ر‎ 6H ۵ ان‎ ot even 
د 6٤ن دد لقع ړم دد س( ویس د و( مد.‎ e ون ند دوز‎ 
۰] دب 6 زیم‎ by wg سر.‎ bly س دوس وس وید وید دد دوز مه‎ 
۱ ی مر‎ OWED 
+ ند |دد ند رید ودی(‎ Espana ane وود دوي‎ eeo 
Lay مه‎ - E یه ند‎ pV 0 ددع۰ ملسم جو.‎ 
oe "1992464 Cup د وی س ع۰‎ -Gaqealdy scioga- buo 
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کے 


هفتن بشت کوچک ۰۴۳ 


ه فروهی پاکان‌را و کروه‌زان‌دارندء بسران امور را و باثر به‌هوشیق 


را و امه ۲ خوش اندام زیبا بالا را وبپرام اهورا آفر يده را 


و او بردات ۲ ډروزمند را سروش مقدذس باداش obit‏ ډروزمند 
کین افزا را ۳ رشن راست و ارشتاد کی افزا و فزادنده slo‏ | خوشنود 
میسازیم «مانند بهتریرن_ Gop‏ زوت بابد آنرا بمرت_ بگوید E‏ 
(زرنشت) « بر طبق قانوت مقڈس بپترین داور است» ° بابد مرد 
پا کدین Lil‏ بکو ند که 

S‏ اهورامزدای را way‏ (و) Pb‏ را ميستائيم امشاسیندان شپرباران 
خوب و نیکخواهان را مامیستائیم وهومن امشاسپند راما ميستائيم صلح 
در وزهند را که از با لاحامی al aP‏ بدگان است مامیستادیم داش فطری 
مزدا آفریده را ماميستائيم دانش اکسای مزدا ows al‏ را oo prot annals‏ 


۱ امه سود ama‏ نخست عمنی جرأت وقوت ورشادتات دوم صفتی است »نی قوی و 
زورمند درپلوی اماو ندگرد بد و اسم فرشته ایستکه غالبا ,ایند بهرام مب بدرجوع‌کنید عقاله بهرام " 

oy! ۲‏ راساد ۳ vparatit‏ اول Gir iat‏ وتفوق است دوم اسم فرشته 
ایست Esra‏ کنید بار مقاله بهر ام 

۳ چون غالبا ما درطی بشت ها بصفت oS‏ افزا .رمیخو ریم لازم‌است که در همین SMT‏ 
چند کله در خصوص آن کفته شود صفت مذکور در اوستا فرادت گلنه wong gwd)‏ 
Fradat gaétha‏ مسا شد د ر youl‏ لوي به فراج داتاري کیان ترجه گردید و در فارسی 
اتزو ف Suing‏ جپان ترجه کرده اند مقصود از این صفت روت و خوشی ماد ي افزابنده میباشد 

٤‏ زوت در اوستا ز و F‏ سیم سل اسمی است که به پیشواران Soy‏ مردیسنا 
میدهند خود زرتشت نبز زوتر خوانده میشود قدمت این کلمه ا بزمان آریائی میرد از آن 
دو معنی a Lay,‏ نخست SF‏ کننده فده دوم منادی ,رو ردگاران در تفسیر Sale‏ زوت 
کر د د در mtd‏ زو ر بزرگترین شواي مذهیی بوده است که در Lid y‏ موند د بگر ماسم 
مذهبی جاي میاو رده اند در وقت فقدان سایر موبدان او محاز بوده که به تنهائی تشریفات 
aot‏ سمل آورد ام‌وز در هنگام اجراي ماسم دینی اسم زوت عودي داده مشود که در 
رو يکرسی سنگی چپار ab‏ نشسته يسنا و ویسیرد میسراید و ماسم GLE‏ میآورد بموبد دیگر ي 
که د ر ple‏ او نشسته و بر با جراي cnr‏ خدماف مو طف است راسیی نام هیدهند رجوع 
کند به کتاب ot LS So‏ خر مشاه چاپ عشی ۱۹۲۷ ص VV‏ 

o‏ مقصود از «مانند بپترین سرور (زرتشت) برطبق قانون مقد س بپترین داور است» 
3k‏ مروف تا اهو وثیریو میباشد که مرکب است از بيست و یك گلمه و جای آن در یستای 
ست و هفت در فقره سبزده است رجوع AS‏ به مقاله ملحقات ary LS‏ نکاږنده 


Jae day‏ ود ویدیو 


t£ 


GEREN Cippi ددا د یندم‎ cipau cio ۷ 


ولد ند وید ed‏ دوز مه ند د( ددد مد زو دوس لہ ۰6 Cary‏ 7092464" 
دو(عو. کول tod eE‏ ید 6ددد دوب ۰ مه “Zul 659 bws‏ 
ی ۰ bl‏ ر(«- وج ue pbs‏ ژوسع سدم # 6“ دوس طا }6-2 
وید 346-4 وف eid wpody w‏ وا (یع. لد 6 یومع ۰6 ند ره څا“ 
baa x HIG IMC UC UD ‘GE‏ بیع (دد د٤۰۶‏ وید و ددد ور مه 
aes) - baw (6 ceggel wg‏ وید ند 799246" eg‏ 


ددرن "Go COREE‏ واد د«ن نہ ي. سد( مد دم بے ع. WHO‏ )ددد وار ۶ 
„ppw (‏ واد زرد ع. واط«( وچا دی (یبوه. Quay ug‏ سم “GR‏ 
بد یرید ا [ب 6 د دد وی ۰ ند (( دده بې سد G6‏ لد ٤6‏ اام ۰6٤‏ 
ددع w‏ ۰628۰ و نت نت6 ند وو gps) samp RS‏ 6+ س( ی د “Gl‏ 
وید وید 946 wate F799‏ ند وی نب ریت یت نب وی Ou‏ 
Ly ow)‏ درد )نه 99246" oe‏ لد (٤٤‏ دې Seam gous‏ ۰6 ند 6 :یم ۰6٤‏ 
CEPEJ‏ )د6د دونز د Gad} buyo ð‏ داع 65096 
OGIVA SUPO‏ ۶" رد دد زم د GPO byenary AIS}‏ یدود د وویز 2 
selga sgela buy‏ یب وه دی سد م٤۰6 2464S uno‏ وویز ۰ es‏ 


“36-0 رم لے م. وله‎ bus bug-h bly 681436 owy Janw) 
(g Jashan) oe “7992406 4G py رو س‌سدم(عع.‎ ET Br 
نت توا ود وو سع.‎ yw upee) oga سوم ۰ و ند ند ونده) و۰‎ 
wy (omy IG), v رم«( رد )ند دوز‎ 
۰6٤ اند ره سس‎ CQ دید د ۰6 دب‎ Ge kb بیس د‎ Eyre 
ددد«‎ e سر دنت ند دد٤6 وید دوز + دب ز۵ع ع لزید‎ 

2 ددد ون‎ Gal} buyo TA. 


13 


هفتن يشت GT‏ ۱۰۰ 


۷ اردیبهشت زیبا تریرن امشاسپند.را ماميستائيم (ناز) زورمند مزدا 
آفر یدہ Lidl‏ من اہشیا را ماميستائيم سوک نیک دور بینند مزدا 
آفریده dis‏ س را مامیستا ئيم شهربور امشاسیند را ماميستائيم فلز 
کداخته را ماميستائيم in‏ مروت را که مخوار بجارگات است 


ما مستا لیم 


A‏ سیندار مذ تک را مامیستائدم را اي نیک دور بنندة مقس مزدا 
آفریده را مامیستائیم هروهات امشاسیند را ماميستائيم یأئیربه هوشیق 
را ماميستائيم (فرشتگان) مقدّس سال سروران تقس را ماميستائيم 
ob el‏ امشاسپند را ماميستائيم گله پرواری را ماميستائيم و زرع 
گندم سود بخش را ماميستائيم کو کرت نیروه‌ند مزدا آفریده را 
ماميستائيم do‏ 


post ae Le‏ ارد هشت و آذر وسر اهورا مزدا ۳ ماهيستانيم سرور 
بزرگ شهر بار درحشنده ),( دارندء اسب درو اپام ol‏ را 


do nala مقذس رأ‎ ods و آب مزدا آفر‎ et Canale 


ع سا ندز eae‏ 
(awo PD (‏ نم وم د ط }63 واد ډدس ب وید . دد( tu‏ 
ند رن ) ردس ID‏ وید اند ند دوز ۰ 2 d ad ahh A‏ 
dels‏ دای VEAU waso‏ د ووز» د مدید دد بو نید بن رویسر - 
د ل وید e ‘g6‏ ید 6) UPE‏ دې دږ ېد "CEM‏ س 
)د دون ر وا0( hers apeg‏ سی س ٤‏ و ود - 
w ogue‏ واد د د شرمع UP Ge!‏ (لڅ ند( ند دې ددد هې ۰6 و دنه 
6وو ب Baw Siyo baw) (ome demu)‏ لہ ۰6 -baho‏ 
sig‏ وا ( سس ع. سوسم - ت د د std‏ لد BE‏ ند رزیت GE}‏ 
ند یس ند ان رر ' 936w) salyga) w AL, Iwe u ed ۵ Gaqew)‏ 
cE‏ ۳0 )د دو ۶ دد( وید دد ع TD “a6‏ 
ond‏ وا( وسم - 1 .ورن 4p‏ وید اند دد دی( ۰ مه 
gajab TT 6 ovpw ESA‏ وس« . 
wey pojme, by + buyo‏ ددن دود A‏ 
کید( د. واه ددن . و(« وید. شا ند [ دد دود ۰ وای ددن س. 
odla‏ زد ویس 990.298 ۰ وید گید . Jb} bo‏ سول سول - 
ر۰ eRP OR‏ :۰ 
shy‏ ور +P ANAND btu buy‏ سطو. sous HI‏ 
phh‏ سد دور سود( و نه 494 ( ی سون- 
-6§)augoats‏ وای ددن إا . poppoo‏ | نوی ددم “Gf‏ 
Als‏ 
Lye‏ سب۰ وب ددویز: وس( byo‏ و. دید دند ند 6ع- 
یدد ددن ٤‏ څې “AW‏ س ( بر نن د ی( د. س رې سیوس با . درم ده 06.)§ -ah‏ 
ابو( ۰ دد یچو )و ددد ددن ا stolo‏ 
دد )۰6 و دې ند و سوم سط Cv Gu}‏ ند6 ند وق ۶ 
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هفتن بشت کوچک ۱۱ 


۰ فروهرهاي مقدس ایک (و) توانای پا کات را ماميستائيم وگروه 
زنان Sb‏ پسران امور را ما ميستاگيم ویائر یه هوشینی را فاهيستائيم 
وامه خوش elal‏ زسا بالا را ماميستاگيم و سرام اهورا افریده را 
ماميستائيم واوپرات پیروزهند را ماميستائيم سروش باک (و) 
مقدس پروزمند GS‏ افز | ~~ تقذس را ماهيستائيم ورشن راست 
ial F‏ وارشتاد کی افزا (و) بزرگک Fae”‏ جباف را 
ماهيستائيم ® 


۱ او جادوان )و( lm ys‏ (و) س‌دمان را اي زر تث شت هلا sa aS S‏ 
کسکه در حقىقت ie ۳ Da)‏ دارد؛) ای re) ere‏ رردشت دمحضکه 
این oy‏ چنان SUS‏ را bs)‏ آورد) هردروغی را هلاک LS‏ 


j :‏ ر 
هر در وعی انود شود ۱ oo‏ 


eH oe ee a AA‏ ی Sot‏ کسکهاز T‏ ات استفاده کند از هنت 
امشاسیندان شهرباران خوب و نیکخواه براي باز داشتن دشر 
دین مزدسنا و آب مقدس مزدا آفریده را که به شکل اسب (روان است) 

ما میستاگیم 95 


۱ از شماره ۱۱ اخود ۱4 که آخرین فقره بشت است کلمات و جلات ا بکلی خر اب شده 
است يا قسمتی از آنا بطور یکه معنی درستی از آنا بر ales‏ 


۱۸ سل ہد وید وید ماه 


۳ موی( واب مسا 3-006 | 33 +i‏ واب سر (ع. )ند دردد. -3l‏ 
سط ۾. وس eluga at )goaig rv)‏ وا د(ع. 6د ددد دد 
‘up‏ وا ب مد (ع. دد زددند ددر ع phaleee‏ وس( ی( وید - 
sath‏ د واد 3س ع «وید. نزوس چ. ‘gore‏ ید 19196“ 
AUT‏ واد یرم۰ ۵ )0 ددع رس( ) وید. -aò yon)‏ 
posers‏ 9سا ر یکن د wp‏ 


0) sugg ARCA) up ددد ېم د‎ uguugu tE 

TED ددع۰6‎ j . وید نید‎ TET “Cad (۵ید۰‎ 

ودی و۰ دو ددد دد ۰ سی دد دود | یپری۰ اا دوس د۰ 
سسس wda) (1) opel‏ رسد. (irda‏ 


SB ۰ wP, د. سوس‎ fke ) ۰۱-۷۵ Dah ( 
ewer مس خی زسور. سن رد‎ apegar )۲( oadal gopa ماس‎ 
sy (1) ogoh I پوت واه () ومع یعس ود ید مج مه‎ bean oS 
ct og ODED OWE waai Ss a al )سانش یریس‎ 

ered‏ )1( ده 


ò 


۱ oo: 


\ ٤ 


è a وي‎  * als ۱ ۵ 


درود میفرستم باهورا مزداي را بو هند و فرهمند و بامشاسرندان ۰۰ 


اشم وهو 


۲ رجوع کنید dye ۳ o jih‏ شت 


w‏ سے 
مقدمه búa‏ يشت بز ر کف 
هفت ها 


در مقذمه هنن يشت Se J‏ اشاره کردم که هفن يشت ES‏ در جرو 
Ys‏ نست Uy‏ عناسبت هفت فصلش آنرا مهفت امشاسدندان ae‏ کرده اند 
کلمه هفت هادر اوستا هیتنگ غا eneo‏ امه اس Sey ys:‏ 
هفت هات گفته اند این کله صفت است gar‏ دارنده هفت فصل ولي ja)‏ 
هفت ها داراي هشت فصل است ذکرات بزودي wile‏ دس از YLT‏ هفت ها 
قدیم ترین اجزاء اوستاست از cae‏ قدمت متأخرتر از آن ولي از cae‏ 
زبان G QTL‏ است هفت‌ها بر خلاف گا ly‏ منثور است STS‏ در سنا ۶۱ 
با به منظوم ۸ سیلابی (KT)‏ برمیخوریم از حدث مطالب نیز دیک بروبة 
کات Sa)‏ از ان رسای ا کو ات کات کت 
رده اند هفت ها از ینای ۳۵ شروع شده بایسنای 4۱ ختم مشود و 
درممان اهنود AT‏ واشتود گات جاي داده شده cul‏ از زمان slid‏ قدم 
جاي هفت ها را ble lS Oley‏ منظوم قرار داده اند wilt‏ ,عناست هفت‌های 

اهنودگات هفت ها ننز به هفت فصل منقسم گردیده است ہانطور LT aL‏ 
در als‏ اوستا داراي مقام بلندی است هفت ها نیز داراي چنن رتبه ایست 
نظر بقدمت و مطالب عمده اش We‏ در قطعات اوستا از Ql‏ باد شده است 
مطالب فصول آن بہمدیکر by‏ ندست هریک فصلی از آن دارای مطلب 
حدأکانه است مثلا در صل اول Zea)‏ ۵ ) در سان ادای و ub‏ هم نک 
از lel‏ آوردگاناست در فصل دوم ٩ ok)‏ ۳)از آذر محبت مبدارد de pat,‏ 
از آنشی که در روز وایسن ازبرای آز مايش برافروخته گردد در فصل سوم 
(یسنای (PY‏ در ستایش و سپاسگزاري از نعم اهورامنداست صل چہارم 
bs)‏ ۳۸) در ستا یش ed‏ وآ بهاست در فصل پنجم (VA gl)‏ بروان 
مدمان پاک و چبار پابان مفید و فرشتگات درود فرستاده میشود و 


مقد مه هفتن بشت بزرک (هفت (la‏ 11۱ 


فصل های ششم و هفتم (بستای ۰ ع و ۱ byy Lar )٤‏ از یاد اش Jel‏ 
در این he‏ و جهات So‏ محبت مبدادر و دارای بلند KF‏ درجه 
اخلای است که بنوان از برای عهد کین تصور عود de yok‏ د قت WB‏ را 
عطالب لطیف و دقیق اين دو سنا متواجه میسازم شاید بتوانیم پکو یم که 
این دو سنا قد.عتردن اف ابران است انک رسیدمم به سنا ۲ 6 
Cyl‏ فصل نعدها به cap‏ ها ملحق oud,‏ از حدث زبان باسایر فصول هفت ها 
فرقکلی دارد وعلاثم جدید در آن بسار دیده مشود SiS‏ آثرا از فصول 
بش عتاز مدسازد در ابن فصل 4 چيزهاي مفید و سود GA‏ درود و 
OS‏ فرستاده شده TE‏ 

در اجام مقال لازهست er‏ شوم که در هفت ها فقط سه بار کله 
cate‏ راز Sel eas‏ واشت است که در فصل هشم (سنا (¿x‏ 33 
بکلمه امشاسیند بر میخو رم وی Sle‏ اين فصل ea gc‏ 
در آغاز هفت ها در فقره اول هم کله امشاسیند آمده است ول این فقره 
و فقره دوم coal: 55 We‏ تک از MERES‏ را جزو هفت ها ا ادسات 
کسایک تباید شمرد در els‏ از فقره ۳ سنای PO‏ فقره ٩‏ از 
بدنای ۶۱ داخل هفت ها میباش دکتاب پهلوی‌شایست لاشایست (فصل ۱۳ ؛ 
٤‏ ۱) فقره ۲ از سنای ۳۵ را نیز جزو هفت هاحسوب مبدارد سار این در 
قدعترین Sle‏ از کله امشاسیدد ذکزی شده است‌همان هفت ها میباشد چنانکه 
نخستین بار در همان هفت‌ها بکلمه فروهی بر میخورم در فصول هفت‌ها اسمی از 
زرشت برده asi‏ اما E Ssa‏ در سناي WO‏ در فقره ٩‏ اشاره 


باو شده esl‏ ۱ 


ن ل jae‏ وم که وود چ ۰ 
(fo wa) ۱ telus‏ 


سر( 06 96 ¢ Hw‏ ند («ند Gap) HIME + GE}‏ 
ون ند دد وور ند WMD EF‏ ددر REE‏ د ددد ۰ س( وی د stb‏ 
bowo‏ ومسود؛سدووره . وابدن‌ین. سس سرا 
ددد ۰6 ودند 6ند دو وړ PEDINE‏ ا د وی دد یه ردد 
wads wore sooth we‏ وچاد 
واد وس (ددسع. سک ند ددد ددجا دونده 

» یبو۰6 ززرد‎ Jugos سو ننم }698 س( عد(‎ Gott} ر( دد د‎ axe 
Elala -au prea} a} 6a Des oad a> te ا ل‎ 7 
ی س()مس(چ. | نب 19 دون ددد‎ j اند یاو 6رد اسب‎ 
] و2‎ J] ٥ YG spo bb s) DOFO L) 
۰ نید‎ o دب‎ wA 06 +a) ند‎ gase hb * ۵ دب‎ oe 
aw pangs by bul "pIa 3} 3-06 ٠ے‎ ٠م دد( پ (دید. س دد‎ 
وارد-‎ ppv | وید ودد ند ا‎ GPW نت۰ ند‎ EGE wks 
OIII ددند. ند(‎ rby “paar OIP 


و به «رط و. ho e md‏ ندر ولد ۰ وید وددید طا ید (سد وید. و درو رېد ٠‏ 
قاس د وه سد E‏ وی دد 6د بو ) دهد )دهد رید واس دد 


۱۱ 


د(٤‏ 6 ردید. 499 )۵ 340109 ۰ pha‏ رید وید دددردید. phas‏ )4960499 4089939 


ل ریم ند دد ند تاره ند ددر نید د ری د دد د تار دې ند ددر دید © 


و دن سد رس سم. یی د1 wo‏ 
“Ewe‏ ددن م ۰ اا و و ا AN‏ س د دز ددد 
TF PIED‏ ان 96 سد د. دد( سوه ۰ لف وا دنو Td‏ 
واد دو دودو O‏ © [ ر رہ ] 
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هفتن بشت بز رگ 1۴ 
کرد ۱ (vo clin)‏ 


اهورا مزدای مقدس (و) سرور تقدس را ما cob ime‏ شهر باران حوب 
امتاسیندان نىکخواه را مامیستانم کلبه آفر بدگان مقدس (S$ ae‏ 3 
مادی را از برای خاطر اشاي نک برای خاطر دين ننک هرد دما 


® تما نم‎ le 


ما gles‏ نک گفتار ننک و کردار نک را که دراین حاو ola l>‏ 
دبگر بعمل آورده شدء و بعمل آورده خر افد هد بزر گت میشمارم چنانکه 
ما (خود) باغیرت براي نیکی میکوشب % 


اي اهورامزدا ای اشای Lay‏ ما خواستارم ات pee‏ را از برای خود 
ر گرينيم و باآن اندیشه‌و گفتار و GALS‏ را بجای آوریم که درمداف ۱ 
اعمال موجوده براي هس دوجهان بهترین باش هه 


نظربیا داش روز ۳۳ برای رین اعمال ما دا coal‏ و ادا بان و فرمانروادان و 
alo jst‏ را بر ات تشویق میکنم که بگله و رمه آسایش وعلوفه 


9 
روا دارنن 99 


در حقدقت از برای کسی سلطنت روامددار م lls‏ حق کسی میشذاسیم و 
آ را برای کسی خواستار یې که بهتر سلطات کند ols‏ مزدا اهورا و 


رای اشا و هدشتا d‏ 


ندز ون وید با 


vas تا وی‎ mwl esa} wio w} -mgo سم.‎ WOPO 
وس ع 6 سه وو‎ Jobb wey bw GOIN 
age ددا‎ bonb upa ام سل سر‎ mpag )ددا‎ 
wap س یس داغ) دچ‎ we aby Bajao er 


soe = 


دد ay‏ ([ ند رردید. 26“ Pa‏ وام. 6د سع. ددد دد | ع 6 در رود . 
وابد GEC‏ واد ند ویدمجعع. دبع و دد و تم ندرد چان 29~ 
sgo (۴‏ سع. gomb sup ld wowem gb‏ 


زد دود {o SIP) Opal Ç‏ د ددد 2-06 وو © 


- د ررم دد برع رد دید . دید ند م ددد دار۰ دد نی دد برع دد دید ۰ و‎ Soe Mp 
ود ندر ع س سوچ دږ“ واد ندید‎ oN} و‎ 
] [ر له‎ cass Dey سوس. «رچدزندس.‎ 6 


۰6 So Te mw ٩6 وس‎ why وا رس.‎ mady ۰ دیدح‎ M69 
‘pw “6 2 ASC برسي نید‎ bama) نت }01330 اد س رر من در دید‎ ) 
ن چ زغ ټه د دې دد دند دد ددد( در دید. ۵ ( موس وید س()ع رید‎ LO 


ووو 


“34k bozas WPD در د ر دید.‎ IN وز‎ ©. oer 
mhu waso وید.‎ sane bugos pwo بل ر د‎ PADE 
. درط‎ bgd» مس موی دز درط . ددر ری د. کن د.‎ 

و دد دد [ بید. bjao was‏ دردد e‏ 


که ود . tk ESTEE. a‏ سود و ا 


۱۱۴ 


a 


وی 
+ 


هفتن بشت بز رگ ae‏ 
۰ آنه را مد ا زی دانست که درست و خوب است پس باید آ ترا باغرت 


Olas نطورنکه انیت‎ | b ند‎ yes ALa ll, از برای خود بحای آورد‎ 
oo aS Jé 


۷ پس ما از برای شا ای اهورامزدا ستایش ونیایش را بهترین چیز می پنداردم 
و علوفه را از برای‌ستور ان ما خواستارم که آنرا از برای شا بعمل eas)‏ 
و آنرا باندازه ای که در قّء دارم (بدیگران) D akri‏ 


۸ در تصاحب راس در رفاقت ( با ) sly‏ هی یک از موجودات در 


هي دوجهان از بهترن بخشایش برخوردار تواند شد ٥‏ 


A‏ ای اهورامزدا اہر کلام الهام ode‏ را (مزدیستا) ما خواستارم که 
S‏ برش اند دشه واس م اشر ساز læ‏ ترا (زرتشت را( فرماند ه 3 
آموزگار آن بشناسیم 0 


۰ و برای خاطراشاو وهومن و شهربور نیک اکننون ای اهورا ماسرود 


HL‏ ی در ب و دعا بی در پی و ناز ی در بي (میسرائیم) 
aL;‏ ها دام ۰ ۰ ۰ ۰ do ۰ ۰ ۰ ۰ è‏ 


se day‏ و وید 
wo) l talg‏ 1( 
E PY n hba 30} Slab eau en IY‏ 


-Jai G دید.‎ nC men's mhg w 96 انب‎ FOG IED دد-‎ 


¢0 ۰ هدر‎ Ç نید ددد 0م دید تسیل دود دید. رد دز‎ of ددن م‎ asa} 
ours) e سم پا دو‎ 


«(«سودویدم با . ۳۹ ایند ردد ۵ دود رردیر. لدد د "BUSOU.‏ 
سدم( وس 96 sew‏ ند rey‏ نه m) su sep‏ دن ندند ین در ند 
oh | +133 a0)‏ 96 وله 6۵ دد در زر نید ۰ 6۱ ZUG‏ بر دید. fan‏ + هد ود وند- 
دود ورس ړس چو ن‌سدم‌ی. )درس ه 


سدم ید( وید . wafa sbb‏ تسیر( ssa ssey en‏ دد رم لے ۰ pagaue‏ 
sbb e349)‏ دد رم -IDII‏ در [دییدم ی . ند۰ PIPE‏ چارید. 
Gjem ale‏ واسود وندهغع. دید هید (ع. gw 9 0G‏ دب در (- 
( ند ر رردید. د ډور . w/e‏ زد( دق ددس وید 199 @ 


ae bb‏ کن دید . ند اند ون نید sen abl‏ دب دیس ید۰ 
وس ون (ددس. . boo ay en‏ د وید . وید ددد طا 10 }230 وید snp‏ 
جاح ند لدد( دجت د ددس هدد ویر 0 


UC EY‏ دد لدد “yr UG‏ 2د ددد ند س .۰ mash‏ ند )و vais‏ دد ن(“ 
a)‏ یا ددن مدد رید awpa wG‏ جا ددن ددد رید “wav‏ 
۵ در cL "HJ‏ ددن س درید. laney‏ وید سر ولد . لدد( د ند سید د و ویزه 


دادو هچره pa‏ وید wine sgeloty -swloty‏ 
TOENI‏ 6د ۵6 ید. در س ((دید. زج دید" wpb)‏ زس(ع- 
EA‏ 6٤6س‏ | ییون pA pave “ero ‘pane‏ © 


و د ر6 , EEIT)‏ و موه ا موس ده ی 
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"R 
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هفتن بشت بز ر ف 1۷ 
کرد ۲ (سنا (ys‏ 


تزدیک میکنيم و بواسطه خرد مقڈست بسوی تو (تقژب میجوئیم) 
(ای آذر) تو نىر ان کن را آزرده‌کی که لو را ار مسازد ای آذر 


مزدااهورا تو ای خجسته ترین توانا سوي ما آی F‏ 


۲ ای‌آذر مزدا sgl‏ | تو Nile‏ سود go ae‏ شسوی ما اي با cad‏ 
متنعم ترین با رو يکن در روز محا کمه ذرگ بامتایش مخلص ترین 
بياري ما بشتاب 85 


۳ ای آذر توئی خوشی 50 >\ اهورا لو مانند حرد مقت سی دوست او on™‏ 
ايآ ذر loge‏ اهورا ماخواستارع با آن اسی که از تو فزادنده تر است 


oo ورده) بتو نزددک شوم‎ lob) 


3 با خمال یاک gel yb‏ و درسق با کردار و کار wils‏ نیک مامدخواهدم 


O 
٩0 بتو نزدیک شو‎ 


ه ورا اران تورا elle‏ ای‌مزدا اهورا باسراسر slaty‏ تیک 
ا ا ا نک ۳ اش دار نیک ا مرخواهیم سو 
زدیک شو م oo‏ 


۹ اي lo‏ اهورا در lo} læ Er Ola‏ تر یں یت فروغ این > 
را و درعام زبرین ( ترکیبی‌را که) درمیان بلندترین فروغ که خورشید 
sdah‏ مبشود از آن تو مشمر م ۱ aS,‏ ها تام vo seseo’‏ 


۱ در آغاز مقاله Epa a‏ پرفیر پوس Porphyiius‏ از زبان مغهای‌ایران ار مزس 
(iol, sa!) Oromazes‏ را چنن m‏ ف کرده است کرش wil‏ روشنی و رو اش سان 
ae ۰‏ ¢ و ۰ «a‏ س سم ۰ è : ef‏ *» ه |[ :۰ 
aa)‏ | ست pi‏ شر ه فو در ور ورد ن سرت قور ه ِ۷ اهو ر | مد وروغ سول 3 درخغان 


خو اند ه شده است 


Cay sey تسس(‎ 
(TV we) ۳ tps 


ss‏ ند مغ * ومد )ند دد ورا pehy‏ وس 9 GE‏ ها 
BY‏ مسبت ندل د WPD‏ اس -vwu‏ 
دز توق . واد درس ل وید ' by)‏ ترسع ددرسد. ا س SE‏ وای ود 
زغ دید دز ددد ۰ eau bly‏ 


دب ارم رز دید ۰ doe‏ ور ند assy au)‏ دع mpa‏ درم VY)‏ زغ بد 3 OY‏ دندز دزد نز دهد ۰ 
‘pm GEN‏ در نه دد 04 عو ۰6 لغ ن (( (( ند ۵ لدد ې دید . دود دد “fg‏ 
byo‏ د. 0 WY‏ نند ودد یت PVM‏ و 


“pe ٤ ند -ج ید( دد رم‎ 96 ue 2} لق دند چ د( ددد وسوع‎ "Ee 
-39$ ۰ ود ددد ویر 9 دد برع )دید ولد ر رند‎ ugio Lee 
-buyo “CEs نند ردد ( وید 0 ددد( ددد ژد لر رید ۰ دو‎ j 


| و۰6 ۵ مر« وس وید. ند ( عر 6 دزد }300 )9 | باوج برس. وید یدنه $199 


Cipp-‏ م SS Ae a‏ ن‌دسع. 
دب وی ‘Puy GE goata‏ تداع CEPR ٤‏ ند دیس ]۰۱ ددد م ۰ 
bp bs)‏ وس«دم. ‘Psy‏ وا یہ ددر رید + bls‏ سج ه 


“ao ین‎ mpo bly ارد )ددد ویر‎ by ug wpa tl 
-wiad mpe Ce ژد وم‎ IHG OVE AN 
o مد( دد ن6‎ SG? واد د(‎ 69 

o hed a aro E euler ERV کد ر‎ 
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هفتن بشت بز رگ ۱۱۹ 


(wy Us) ۳ 


مامیخواهيم اهورامزد ا را که ستور و راسی Ls‏ فر دد | ly.‏ و گاهرای 
خوب بیافرید روشناف و زین و همه چيزهاي‌نیک بیافرید ه 


برای سلطنت و زرکوار یش ol»‏ صنعت زساش دسا تیم ما WSLS‏ از 
N y gan‏ حافظت میکنیم مدخواهدم اورا b‏ ادعه همه سا دش 
us‏ ® 


ما میخواهيم M‏ باسم اهورا و باسم حبوب 3 مقذس مزدا be!‏ تيم 
مامدخواهيم اورا باکا لبد و روات خود Job)‏ و (gle‏ بستائیم اورا و 
فروهی‌های مد ان و زان با کت ,\ ما eral yore‏ لستا لیم do‏ 


اشاوهیشتا را ماميخواهيم ستائيم آن زیباترین امشاسیند ات 


فروع را آن Sle je a‏ نکب د ,| oo‏ 


وهومن و شهربور ( خشترا) و ان شک و باداش نک وارمی نک 


(سیندارمن) را ما مدخواهیم تا لیم 1 


oo , ۰ : 1 ۰ : : ‘ z هاتام‎ rene 


١‏ در این فصل از چپار ن از امشاسبندان اسم ,رده شه 


ندل Je‏ وید وی بو 
wy) E TIET‏ ۳۸) 
د 6و6 دید دب مع ۰ ¢ 6 Mow [HEC‏ ر نه „wh‏ وید ند ود وی 
sary‏ اسع. | س(س دوب . و۳ GAM‏ دد دز دید ۰ whys wY sbo‏ 
ue‏ هس د رن د.۰ ay‏ ند دز دید ۰ وایدو ( ws‏ دنسم ۰ ندرد د وویزه 


. وید ند ردا . 9 نویدم س درد . سمدم ددا‎ bye -gwel 
“30> بس۰‎ “GLUE Ceyo واد درن‌ي. سرب وید.‎ 
واد درس بم ۵( در دد بے ي. واه (رن نے ع.‎ "Ge عدج د‎ TETIN 


© ېددون‎ ps ovaio 


-fo * SOP ANS ودد اوم لہ‎ G وس ۷ )د مهد وی‎ byes 
دس (( سب وند.. مینز‎ o (س رس وس وب‎ ۵ as ند‎ PR j 
-obvo سع دد د ددد. واسع.‎ Se من «رعع (ع‎ “Ewer ب ((ند زغ دد ژ‎ sy) 
T | ( دزددسد. ند‎ bj سع ود‎ han} وید‎ ey supo fae veb 
لزید ) 6 دید‎ 


gb myo won‏ وادچن)ید. Pho‏ پیوس سییر 
وب وسع ۰ WD pano Wp‏ ویب‌وسم._«وسدوید. 
‘HONE -HOGINEN UY gwi‏ 9د دد یو( 6 مب . ددد ود . 

6ند ددد دسل JIWE‏ دی 3 دوددس) دن oF‏ 


دند ددر اسع -el pagoa‏ 6سد( uly wpa‏ 
ست ددسم وی دوس ددد وین چ ۰ واب دنب - ن ددمت وید. Lula‏ 
رسد Jey wl aE‏ وندمس. ددد وی ریدم سع. ama‏ ام وود 
س راد bean‏ ووید. ودای ج j-‏ سس رود “aeons‏ ز۵‌یدد ې ل ۰ 

اسو سنوی سیوس Uap‏ بسا s‏ 


وی( ند :داز توش زو وه PS EERTE‏ ۵ اب ise‏ 4 
is‏ 


هفتن بشت بز رگ ۱۳1 


(WA gu) 4 کرد؛‎ 


این چنن Lbs‏ زان این زمین را که حامل ماست مبستا یم و آن زنانیکه 


از آن تو هستند (زنایکه) از پرتو راستی SLE‏ ند ما مدستالیم db‏ 


غرت SY l> dle!‏ شوری بارسا لی Tt‏ باداش ننک روت 
نیک فراواق نیک شهرت نیک فیض نیک را مامیستائیم ® 


ما آبهای از چشمه حو om‏ و بام جع شده و جاري را میستالیم ol‏ 
آب loyal‏ ئی خوشی بخشنده اهورا را شما (ای آیهائیکه) دسپوات روان 
قابل شناوری و شت و شو و ارمغان هرد و جپان هسد 


اين چنن ۳ اساعی که اهورامن‌داي سود محش شما isle!‏ داده و 
شما را پیا فرید تام برده میستا ثم از sil‏ (از شما) باری میطلبیم 
شا رانا خوانیم شارا سپاس گزارم D‏ 


و از شا آبهاي بارور و از شا که مثل مادرید و از شا شیر گاو که 
از فقراء توجه میکنید و درمیان مشروبات خوبترین و بهترين هستید 
ما استغائه eis‏ شا ندکات را Sys was‏ سوي شب 
(همی خواندم) (KGL!)‏ در تنگدستی پاداش بخشیده by‏ ي میشتایید 
شا اي مادران زنده (جاندار) 


oo Š ۲ ; ; . ۲ ۲ ; ۳ ; el منگهه ها‎ 


T نت دید‎ ۵ Jae Savy 
(PI wy) ò -tplvg 


ue apeh sarge ogos p awha 
نه دددود هرس‎ Dph paw وسوع ری‎ wpe چیه‎ 
موچ د. مد‎ apaapa اس ا‎ abro 

ود وب( سویود زد o ٤)سودب w‏ 


دهد ون ایو VG‏ دود( | 1638 سددندم. “ow ٣ا Ly),‏ 
elbu ° 1099-86‏ دند و ۰ Cup Ly)‏ ند ود دول 
wpe [| ‘B vpe- bang‏ سد( د saspe}‏ وب وب - 
apcowewk sgu‏ ودی س ددري wb‏ 
اوس abab wb‏ واس ه 


لدی د sd‏ ادي mpoo b egw‏ ت واد ور 
سب رند رسد ام ددنا یاوه یاون دیاین م پر “WFO‏ 
baw‏ ددد روط „bpo‏ وا ۆس مرد دید ند اس ۰3 
سا ۰ spy‏ پس ددر ردب یه 


Soe‏ وان ۵ د. مق ٹہ “a0 ۵6 06 whew‏ 366 در ددد ر دید 
E ging E‏ زیت ور اپ نت 
TUGE A soe‏ ند و دید. UDP‏ 6 ند دن hd‏ دب 396+ mush‏ 
دادر رند ۰ نت ) ند دد وز دب UG €; IÓ‏ ددم G4‏ نت CY‏ لے ٠‏ ند ق ند . 
د ویس ود دس ند س ل۰ anne‏ انب و۵ لەد دد J] own) yap‏ رسده [ 


واد ۆس ۶(ند او a = “MOPED‏ واس مرد 
دد وین دد ارم دد دید ۰ ہکن دید . نسدد جت د دده سد ویر زاب ډس‌رررسع. 
Liew) god‏ واند سردد fiw‏ س( دم 6 04153 


OH و‎ ee cee cnn oa GRMN? (۵ و یلید‎ 


ifr 


۱ 


“t 


o 


هفتن يشت بز رگ ۱۳۳ 
clos) 0535‏ #4( 
۱ این چذان le‏ مستائدم گوشورون 3 ‘Tagan ۱ Qe‏ را 3 روان خودمان 
را و ستوران Jel‏ را ڪه ما 3 مدد هد براي کداننکه انیا 
(وجود دارند) وکسانیکه برای انپا وحود دارند oo Y‏ 


۲ روا مهای جانوراف مفید بڑی راما ميستائيم ان چنن ماهيستائيم 
رواهاي س‌داف 3 ا پا کدین را aS LT‏ وحدال رکشت 


راي پروزی (راسی) مکو شد و خواهد کوشمد 5 کو شنده است do‏ 


۳ ما فرشتگات نیک Fue)‏ و مژث )را که جاودات زنده اند 
و ام شاسیندان IS LP‏ را که بمنش پاک متکی هستند مستا © 


£ همانطوریکه تواي اهورامزدا بخصوصه به نیکی اندیشیدی و BT‏ و کردی 
وجري داش ما هم از براي تو نشار ey glue‏ ابن Ll ine‏ بتو برازنده 
ید انیم اين چذن ٿو را با آن ستایش مدکندم d.l‏ چنین تو را نا خواندم 
اين چنن تو را سپاس گزا ریم debs RAD) do‏ دو gl‏ تکرار مشود ) 


ln ©‏ خود رابا بک علاقه به Ki‏ و .راستی وبحضوع و بحلوص بتو زدنک 
بنگه ها تام , ۰ : : : ; o,‏ 


۱ گوشو رون عبارت است از روان خستین تور که خود فر شته Tue‏ جائوران مفید 
اسف وازشان Tasan‏ بد نش اراده کرد بد رجوغ کند LS‏ مرا ترجه ne‏ تة Se‏ 


ow ۲‏ کساف که از ,رای 448 آنان ستوران igi‏ شده اند و ibs»‏ از برای 
برستاری و روراندن و علوفه دادن این ستوران خلقت بافته اند 


. من | و ند وید‎ Davey 
) ۱۰ (سس.‎ ٩ plag 
“at ÇG دید ۰ ددس( دید.‎ AS ند‎ 6G | بو محر‎ + 1۵ daub) دم‎ ‘que 
-waj - w dy با د.‎ TE و( وی پردید.‎ -anp رود( د‎ wpe AG 
“HG ددند م۰ 4ب دوع‎ E aes f دس نہ م٠ ملاس‎ "J03 
٥ ا ند یر ر( دید‎ Ras وید وی لس . زو اس‎ (۵ tO oun 


MIDYA AUP IGE +19) WH ¢ byy saw syn‏ کید 
ید تن دد ددد د دز نید "Barge‏ در درم در دند ۰ وبا دید د ( زغ للد حل دد 6 دد دید- 
ید ۰ ۵ ند (رند نز نید ' G idy wey‏ دد وش دد ددغ دز ددد دز دید وای ددرم سر . 


0 FE) = AO 


سب نت تاد سر a‏ 
y‏ د -بزد ند وچ دد 9139 وید . وا ددم( ددع یه هیر( sat‏ 
نہ ول دید ر . | JOa» SE‏ سند د د }19 نب Gey‏ بد د | ددندد نر دید. 
obozu) suger‏ 


۳ بید. سس‎ a an} واء و‎ “uh gages ues د#د‎ 
mo pb سطس‎ -yogsuewpupsy spw -pae 
„wssn ٤ by oy نت ۵6 د. ند ر ((دید. دی‎ "G III 

دوندجع)۰ (سدجیه Oo‏ 


و وا oS‏ ار رن ود 020 ود دە 


rte 


“t 


j 


oe بشت بزر‎ gia 

)4۰ clo) ٩ کرد‎ 

۱ اي مدا اهورا تو Gl‏ از اجرای ابر _ پاداشهائنکه آرزوی ماست 
آمزدي را ڪه تو از براي دز مانئد ما GUS‏ مقزر داش باد عوده 


مجاي آر اي مدا اهورا ob‏ 


۲ تو از براي ما اين (oy?)‏ را در اين جهان و (De)‏ مینوی مقر 
داشتي از ان جبت تو آنرا (مقزر داشتی) ا بدات واسطه ,تصاحبت 


تو ایل شوم و باتو و با راستی (اشا) جاودان (سر برج) °٥‏ 


۳ اي مزدا چناث ساز که شرفاء براسق اعتقاد aS‏ و جوباي راس شوند 
که ins‏ دان از Ich‏ تحاد KF‏ ابت و بر از عدرت py‏ شو ند (u1)‏ 


براي ما پیشوابان (چذان ساز که آن دو طبقه) نسبت با باوفا باشند D‏ 


٤‏ بشود که بان طور شرفاء و با.ن ترتیب دهقانان و بان طور پیشوایان 
بآ نانیکه ما متځد گشتيم از شما شوند و بابرن_ طور ما خواستارم اي 
مزدا اهورا که wile‏ مرد nS‏ و dole‏ از شما سوب شوم و اجه 
آرزوي ماست با ارزاف دارید 


od = R ۰ ۰ ۰ ۰ b ۹ ۰ pi ۰ دام‎ ۳۹ Ss 


۰۷ و ف وید‎ eee 
(Et wy) V وس(م)‎ 


دوم . ‘Lay‏ واد س 6ع Ce‏ نه بر( دردد ۰ وید ٩6‏ 480 لد وین او - 
9 دز دید + وا رد 145 ددد د . 9د EES‏ رهد ند ل ریم AE‏ س دردد 


ددد نز نید ۰ سد رند وی لد ددد eG‏ ان ل 0 


wendy ay bb‏ ق(عع. sbe‏ سب ۵6 308 تسب( au‏ ند لم لد ه 

وس وان ددرن در oND‏ و( ر د a0)‏ 11 )303 - 
hake tik I a‏ 
برع Coad‏ بو ۰6 DEY‏ 9ند دد دې ع6 دد ۰ ۱ 


eewo EH‏ وکن‌س. وی یرد دې دی دسم 
“Gop‏ وس سد *H99‏ نب ق نید ۰ “ay‏ 1 ث0 ند دد بت 9999 ردد ۰ 
ند دد £90 | 0( فع دد تزریر ۰ Seal‏ ررسع. ae ‘baby‏ نن سد دې “Go‏ 
EGOA gY‏ 6 ده زر رده ] 


ن ند ند 9 6 ددر دد * و 6د ۵6 ند. نم نو( ری Sts‏ ند - 
بوچ ۰۹ PETIT “Jaw } s)‏ ند 9 دون ددد ار "AHI‏ مکل ans‏ 
bey) ae?) ad ada etal‏ د وید دزدید. “ae‏ 1 
9د SNE EUE/‏ (وېدې ندرد ندب یړم OMGEDAAN‏ 


sb SEY‏ دده ند b‏ )ند( ند 4809939 )او( mpanga‏ رد درم(“ 
Py‏ ند ۵6 at‏ د ط ٤6د‏ وید وی ترس ۰ )629 دد برع و د( ددد ۰ وا =G‏ 
GEDDE BWI WP‏ وس رس وی -y50)0 GES‏ 
3899 ند . ویو سر رد 96 96 +a‏ تسیر )) yd oa‏ ,2 ] 


FOI PIW LIN ¢ bno syan 
uewe) ‘Bue + MIPS anya ak + دی فع دد ددد در دید‎ | IG 
+ 94090) لد ریم دی بیع دد داد دم نید + واب دد‎ Elwa ET ۵ ند۰‎ 6 1596 

ورس طا «رویره 


۱۳۹ 


=e 
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هفتن يشت بر رب try‏ 
کرد ۷ ols)‏ £4( 


سرود استغائه و -تایش oye)‏ را) باهورامندا واشاوهیشتا مختص 


l 0 ۰ 4, +o “as 
= و نمار هيکم‎ (a has دااسته‎ 


اي مز دا اهورا بشود که ما حا ود ات از کور نک تر رە هدد سوم 


on ۰ ae ۳ ۰ a i á 
بشود که شهربار نیکی در هر دوجہان با چه مرد و چه زن سلطذت کند‎ 


Q 
٩٩ Hage تو اي درمیان موجودات‎ 
cel ly Cy oy. دارنده توقق مبشمارم $ از‎ gat صا حب‎ ۴ gl 
دوجهان جان‌و ن ما شوي تواي‎ Ary همراه ( ميدانیم ) بشو د که‎ 


x o 
وطعه دو دار تکرار مشود)‎ cal) ee حورن‎ Dla a> ga درم.ان‎ 


اي مدا اهورا خواستارم که AE‏ طولاف تو را باز بافته خودرا شاسته 
سیم Pl‏ 

ان ساز .م خواستار عم که از پر تو توعامل و توانا Cop‏ توای درمبان 
موجودات g>‏ دنز I.‏ مشود که تو بحسب آززوی ما SY ghb olis‏ خودرا ما 


ارزای داري % 


اي‌اهورا مزدا ما سرود کو بات و پیمبران تو موسوم هستیم و میخواهيم 
که ان ee‏ باشیم و خود را از براي مزدیکه نو ie,‏ دير + Wile‏ 
ما GULF‏ مقزر داشتی مہا سازم اي مزدا a) 86 | gal‏ قطعه دو بار 


تکرار میشود) 


نو از براي ما این (مزدرا) در اسن جهان و (ue)‏ مينوي مقژر 
داشتی ازابنجہت تو آنرا ( مقتر داشی) ا بدا واسطه .عصاحبت 


تو Jub‏ شوم و با تو و با gels‏ (اها) حاودان دسر بر م do‏ 


joe dary‏ دید 


۱۳۸ 


ls ee AVG ۰ و وه‎ .cs nae tat re oos (ERY ey ۰ مد از دز‎ ۳۵ (v) 


sad as le ele ge TE TE د اید‎ Ey TRTA (je Oy E 
-ajya wedau j ند رو‎ cup gr مس[‎ SAh ددس ۾ ت وج سره وا‎ lth 
] رسده‎ J] سین و‎ both TT. a . و دد سیا‎ 


(۳) ياس ړه‎ 1 (۳۴) o bud srl, qepa ow وام دی‎ 


و دب Wey eglas GELD‏ زڅ 6۵ نه 3 ر دندز دې لے 6 ۰ BOW‏ ((ند ۰6۴ 
ند وی ند ین دار" سوه ید ددد ویره 


E RTTE ۲ تس‎ ROASTERS 


(F wy) A ودام‎ 


)د٤‏ ددویړ. wyte eb‏ ددن ]یموس wasap‏ 
سند ېدوسم syst‏ سند دده ampere‏ بلس 
getto wpe BE OSS‏ سل لغ د باوج زد . “aly‏ 
راید( Cums‏ یدورو مق دودس ورو 


ی دد( paye‏ سل وید م رذ زیا . es et a‏ واد د( یہ رید دد. 
سکن )دل وس( رس با . دود لد دد لع نہ [ ددد نر دید ه رد إيا. 
Cup‏ > ل ددد ند bush‏ ( ویدهم سد( مد sport AS wg o (wPo‏ 
ند( ند یوید )برد e (wyo‏ 
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هفتن يشت بز رک ۱۳۹ 


۷ که ها ام a FF E‏ ند E‏ 
ما تندار یک گفتار نیک وکردارنک را که oly‏ جاو جا هاي 
دیگر بعمل آورده شد ,زرگ میشارم چنانکه ما (خود) باغیرت 

براي Ki‏ میکوشیم 


۳ اهوو شر بو اشم وهو . ; oo,‏ 


So 


+ ۰ è 


(ex clin) ۸ S 


آب درود میفرستيم و بگ‌ذرهای آب درود میفرسترم و 4 شعبات 
راه درود هیفرستیم بتقاطم راه درود میفرستیم D‏ 


کوهپاشکه از (بالاي ol (UT‏ حاری مو جود ات درو ه an art‏ 
و بدر دا چه‌ها و استخرها درود میفرستدم و .عزارع گندم سود خش 


درود میفرستیم بهر دو بپاسبان و MS AE‏ درود میفرستیم .عزدا و 
زرتشت درود میفرستیم F‏ 


۱۳۰ ومسل در ومد وید ۷ 

petom ocupo wpe oD wp ۳‏ و (يم‌وع. 
دک د ۰ وارد _ موی وی و زد س ند( sew‏ ددع۰ “thay‏ 
mpewe Cpe be‏ وای دن‌سرس. gobh‏ ادوه 


wpa wh) Jobb Dive ۴‏ ند رین AE Sled‏ سور 
واسیدب رسد وس یبرع ن د sup‏ ددسو ددد )632 BS ra‏ 


۳ زهان و آسان درود میفرسعیم و ناد چالاک مزدا آفر بده درود 
at. % i ۱ ~ a s‏ ۰ 
E‏ و dis‏ کوہ هرا درود میفرستيم برهان و همه چيزهاي 
نیک و خوب درود wate hee‏ & 


orn 4‏ باک و بروالهای با کدنہان درود هیفرسترم (eie)‏ وس ندا 
ستوران ۲ درود میفر سیم 

| غالبا در طی lets‏ از کوه هرا ذکر ی شده است کوه مذکور نبز هرائیتی اداس دبي 
aS‏ شده اسث در رجه بهلوی هربر ز و در فارسی الب ز كوليم هرچند که اصروز gal‏ 
P yat oS‏ ورماو ند که دارای ۵۰۱۲۸ xe‏ ارنفاع است و از sah‏ قلل آن hts‏ است 
معلوم همه کس میباشد وی در اد بیات مندیسنا تعیین این کوه برون از JIGI‏ نبست 
در زامیاد يشت فقره ۱ آمده است که کوه هرا عام مالك شر قی و غر را احاطه کرده است 
و ol‏ نخستین و شر یفترین کوه محسوب شده است در رشن بشت در فقره VO‏ مبخوانم که 
سنارگان و ماه‌و خورشید دور als‏ آن a jo‏ ~~ ویو[ asl‏ دور As na‏ ظاهر Í‏ 
بایستی کوه مذکور در طرف te‏ واقم باشد چه در مپرشت در فقر ه ۳ مذکور است 
که مپر فرشته فروغ نخستین ایزد مبنوی است که پیش از برآمدن خورشید از کوه هرا 
لسر اسر مالك sisal‏ مې تابد در هر ۰ ۰ همین يشت saal.‏ ات که بارگا ه مهرد ر SVL‏ 
کوه هر | و افع čl‏ در آ فائکه نه شب است و ه طلمت نه باد گرم میوزد و ه باد سرد 
از اخوشیپا ری واز GUST‏ و Sul‏ اهریعنی عاری است مه و ار از IAT‏ متصاعد نشود 
بندهش مفسل ر از این کوه صحبت د اشته در فصل ۱۲ گوید که در مدات ۱۸ سال کوهها " 
و عودند [ما البرز در مدت هشتصد JU‏ بدرجه کال در آمد در مدات ۲۰۰ سال eS‏ 
متارگان رسد در مدت ۲۰۰ سال فلك ماه رسید در ۲۰۰ سال بعد فلك خورشید رسید 
ودر ۲۰۰ سال دیگر TF.‏ فروغ ب پا يان (انبران) رسید و ۲۰۲46 has‏ د یگر روي A)‏ 
از البرز منشعب شده است نظر بان مند رجات کوه (هر!) را بايد يك کوه معنوي و مذهبی 
تصو ر عود رجوغ Ostitinische Kultur Geiger p, 42. 4 aS‏ 

۲ کلمه اوستائی واسی väsi LS‏ اسم ماهی بسار Gx‏ ارت که در اقبانوس 
فراخ کرت زندگاف میکند این ماهي در اوستا و بندهش باصفت پنچا سدورا اچره 
وو سو «ساس آمده است صئت مذکور که بمعنی elev‏ در دارنده مساشد شس کب است 
از bes‏ سه - د ورا معلوم نست ڪه مقصود از این ee‏ چست Fil grt‏ ماهی بنحاه 
برد ارنده مقصود دائسته اند ابن ماهی در بندهش و اس ي ینجا ستوران نوشته شده است 
در فصل ۱۲ در فقرات ۵ و ۷ از آن صحبت کرده گوید واس در وسط اقبائوس فراخ کرت 
بر میپرد و طول او باندازه اپست که اگر مرد تند روی از .امدادان اهنگام فرورفتن 
خورشید باسرصف تام بد ود هنوز طول قامت T‏ را نتواند ogee‏ کله جانوران مدا آفر بده 
در افیانوس در حت tale‏ واس میباشند 


opare tow danny er 
“apie bye ocupo Ciamp بایرس ورد‎ 
سدور وسنود؟ س ددد وس پا . واط«((- و سوم دس و‎ 
ogar اط ((- ود۰6‎ bass) 


EE‏ > .و 
نقش رستم در فارس آنکه طرف دست راست استاده Lal‏ است که نکن 
اقتد ار بشاهنشاء TEL‏ نرسی هدد هد راز روی لصو بر Texier‏ ( 


Die Kunst des Alten Persien, Von Sarre, Tafel 81. رجوع کنید نیز به‎ 


وه خرای باک که در وط در باي فراخ SS‏ : ادستاده است 
درود همفرستم بدرباي فراخ کرت درود eat ees‏ 

۱ خرا ند ژد Khara‏ از ale‏ کل‌ای L eah‏ در طی چندین هزار سال تقر دا 
ترکیب لفظی خود را محفوظ د اشته گرچه مصداق آن شبر افته است همين کلمه است JAE‏ 
در فارسی خر کوئيم ولي مقصود در اوستا از این جانور خر معمولي ليست چه در خود اوستا 
مند رج است که خر در وسط org lal‏ ز ندگای منکند همان طو ري Ss‏ عد ها هرا رز ww‏ 
ay‏ مد زک ددم او ستا اسم کوه حصوصی گرد بده البرز گفتیم خرا بز عرور اام راي 
تعبین ستور معینی خصیص بافت در اوستا از براي خر ععنی yee‏ کلمه کتو sabay‏ 
آمد ه است و آن فة 1 بك ار در فرکرد. هزم و دیداد در فتره ۶۲ استعمال oat‏ گوید 
در مقامل معالحه زن ails‏ خدائی مك کتو (خر) مد oma‏ مباشد lS‏ مذکور نز دد ped‏ 
بپلوی خر رجه کردید کلمه خرا ععنی جانور بکه در اقبانوس GIS‏ میکند فقط بکار 
همان د ر سنای EY‏ فقره 4 آمده است ولي بندهش درفصل ۱٩‏ مفصلا از این جانور 
صعبت میدارد Ky gh‏ از این حبوان تعر یف گردیده ابداً جای شك و شیپه عیماند که از آن 
یکی از حوادث gab‏ مثل طوفان وسل و طنبان opty‏ اراده شده باشد چنانکه 
دارمستتر و وست West‏ نیز چنین حدس میزنند نظیر این گونه تشبیهات د ر یشتها بسیار دبده 
میشود خصوصه د ر آشتريشت بطور وضوح و آشکارا این مسئله ne‏ است که بسا از حوادث 
طبیعی بحبواف تشبیه شده است اينك بندهش aS‏ که خر سه با درمیان اقیانوس فراح کرت 
سر میبرد اين جائور باك را بدن سفيدي است داراي شش چشم وه پوزه و دو گوش و dh‏ 
شاخ زرین میا شد که از آن هزار شاخ So‏ سرزده Thy‏ مها جانوران اهریعنی را ابود میکند 
کوشش با:دازهٌ بزرگست که ملکت ماز ندران را فراتواند گرفت جاي قد م او باندازه ایست 

که بك گله ازهزار گوسفند روی‌آن آرام تواندگرفت در اطر اف کوچکترین باي او هزار مد 
ا اسش دور تواند زد وفتی که اين جانور سر در اقانوس فرو برد و گوشهای ویش 
نبا ند اقیانوس جوش و خروش افتد لرزه‌و اضطراب در سواحل کوه گناو د يديد aT‏ 
از اثر آواز او همه جانوران Sale‏ اهوراگی در اقبائوس آبستن شوند و جانوران اهریمنی از 
بم و هر اس مه سقط wil‏ تصشه sly!‏ افانوس که سوي هفت کشور روان است عېده ان 
جانور است ST‏ اهورامن‌دا اورا عبآفرید هر eal‏ آب اقبانوس از آسیب اهر یمن مسموم گشته 
ام جانوران هلاك مشدند کتاب منوخرد در فصل ٩۲‏ در فقرات ۲٩‏ و ۲۷ نز از ان 
جاور اسمی رده وید که خر سه با در وسط اقبانوس ورکش زندگاف مکند و ام SUT‏ 
KOU‏ از لاشه و مر‌دار گذشته باقانوس رسد توسط این جانور باك کردد در هرعز‌دیشت 
نیز دکر کردم که درخت کوکر ن نبز د رمبان اقبانوس فراح کرت روئیده است از ين تعر یات 
ue‏ پرمیاید که 6 خرا در اران قدیم از برای تعبین اسم جانوري که اموز بان اسم 
معر وف است oD gh‏ است چنانکه‌د ر مقاله کوش ذظر آنرادر کلمه کو سفند ملا حظه خواهد کرد 
رجوعغ Bundehesh von Justi us Sacred Books of the East by. West, 4 es‏ 


Ustiranische Kultur von Geiger S, 361 4 9Zoroastrische Studies von Windischmann S.91“ ڪ‎ 
Ormazd et Ahriman par Darmesteter p. 148—151. و به‎ 


oS clay‏ اسم بپلوي or PI‏ است که در اوستا واوروکش b‏ .۵ د وت د 


دزم در awd‏ وم د ره 1 


68Gb wy ول فا‎ CO e)ey )سر(‎ peie bv ep 
.م٤6 دوه ن‎ PO (سونءيي. سوسم - سوم نا‎ Y 
_ وس‎ step bw) 2g 


-að upea د)۰‎ elpa buyoda PGE ناخ‎ 
idge - ندب‎ weep ۵(مطن(وع. ورس لس(‎ 
بر رر(‎ ۵ buwe- byo و (سی.‎ EPO? sby o Cupo 
ددن یر ۰ سوه‎ pyta ددر‎ pela c? 
a ts SEE سس پري‎ RPA 


(واسدل. رب د() یر وس نوس یو ۰ w n‏ 
دم “aap , b‏ واد ر رد اه opiato y (r)‏ , بده Om,‏ اہ زیر ب رع رلاد بره 
egag‏ شمیع«سعو.... جسه.,وادلویوی‌ميشدد oy‏ موی godb‏ )1( 

ی a GEY‏ له pays)‏ ده سود و(ووه اه one eat‏ ۵()۵د. LH. ope‏ 
وا س ډه e(t)‏ 

hee) (34? 0d) د.‎ ep yy CD) oJ pg (asd) دذور‎ 
ARCS TKO WY وسوسل. د.‎ 

ebeen <eicre tend... 95 wees abge 
v (t) میج سیون واطووه‎ 

“Barn سین ؟ مزر ع + س سل بء ندنت ددا 9۱۷ + لد اد‎ PAEA Dey 
سا سکن سید ع‎ n T ر۰‎ agawa, we.. Dro Gto + ره‎ ate 
0 (t) 0 يا چ‎ sA w (3y 4a ) iad +0 

وس دس (. TELAS] oJ‏ و amg ed‏ 95 ند ورس ید pw eej‏ ده و eaaa‏ 


CLS WY IY زس‎ T ر 3 ود‎ WIE ددع <3 یبد‎ «Gp et دید 0ء‎ GE 
م‎ (t) oy tb 


a (1) ory ob را« دو (اولز, وأند و ررد ‹ ود وديس ونم سو‎ beg 


دار ر ¢. e‏ 6895 دس و سر CER Ey Ie‏ دم س و دو وا ډه 
)ون د۰ ددر جره o‏ س د رین mba‏ س ر وسا ۰ ورس و وس وه ۵ تس وق مه 
واه () + 


سسا م. vie‏ سد ندا رو )36 cme e que)‏ واطید. ۰ v(t)‏ 


۳۴ 


۵ 


هغتن :شت زرک ۱۰ 


a i ۰ . ¦‏ شا 
o‏ جوم | زربرن رنگ و wh‏ روئیده درود میفرستیم بهوم جان افزا 


2 اشا ميدي در ود oar‏ و دور دارنده مرگ درود هیفرسمیم 


bl pte اب‌رواف و .گرع بات درود میفرستیم وبه باز کشت‎ ٩ 
در ۵ میفرسیم ڪه دور رفته از برای سایر غالک‎ (oust) 


جوبای راسی TOP‏ / و aP å‏ امشاسی:دان درو د هیفرسنیم 
بنگه‌ها ام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ do ۰ x‏ 


آمده است مینوخرد و رکش ضبط کرده است معنی تحت اللفظی آن بزرگ ساحل و فراخ 
کنار میباشد کش که در زبان فارسی از .رای زیر غل و Vets‏ ران و Cue‏ استعمال مشود 
باچزه دوم ان کلمه اوستائی یکی است Ske‏ حافظ کو د 

می زر کش و سحاده زهدم بردوش ai‏ اگر خلق شوند ۲ 4 از ان رورم 

از این اقانوس غالبا در اوستا اسم رده شده در طی قرأت Ob bets‏ خواهیم برخورد 
اساسا مید انم که کدام د ریا از آن اراده شده است رخی از مستشرقین د رياي خزر با 
hy‏ آرال پنداشته اند برخی دیگر اقبانوس جنوب byl‏ حدس زده اند آنطوررکه 
در اوستا وکتب بهلوی از فراخ کرت صحبت شده است هیچ شکی ئیماند که اقبانوس 
سیار SI.‏ از ol‏ اراده ot oF‏ است بندهش در فصل ۱۳ چنین کوید درباي فراخ کرت 
از طرف دامنه ge‏ اابر ز ثلث زمین را فر | گرفته از of‏ جت است که rh‏ کرت 
oral‏ شد رای ST‏ داراي هزار در یاچه است هم oniy‏ چشمه | Sy‏ وسور از Pa‏ 
رمیخزد هر cL‏ از دراچه آن داراي JG‏ حصوصی است برخی بزرگ des sr,‏ و 
سضی باندازه اي بزرگست که بک رد سوار در مدت See‏ روز دور آن را نواند یمود چه 


اطر اف آن هزار و هفتصد فر سنگ | ست 

شاد از نشتریشت بتوان استنباط ود که از cls‏ کرت اقیانوس هند که در جنوب 
اران وافع است اراده گرد بده است دراشت مذکور مکر را آمده است. که pe‏ (تبر) 
فررشته اران از فر اخ کرت Sy oT‏ فنه رروی Hs‏ مدار اند در فتره ۳۲ 
بشت مذکور گوید 

LET»‏ نشتر درخشان از اقبانوس فراخ کرت برخاست بعد از آن مه از آن طرف 
ڪوه هند که درمان اقبانوس فراخ کرت واقم است بلند گردید» عجالة مين 
قد ر نو ضیح | کتفاه ميکنيم تا در آ بان يشت (ارد ویسور اهید) د و باره سر آن ,رکردے 

۱ رجوع AT‏ به مقاله هوم 

۲ از این عبارت خو معلوم 30 که موبدان عېد قدم از براي انتشار دين 
مرد سنا اطر اف و SLT‏ جپا را Ka‏ بده اند و pr‏ را به خدا ey‏ ارشاد مکرده اند 
چنانکه مگنوها pa‏ پشوابان دين بودا نیز دور میزده مردم را موعظه میگرده | ند 
و sal‏ هم کشش ها (Missionnaire)‏ عم لك غبر عيسوي رفته دين عسی را 


مق مه اروت ت 


سوم بشت اوستا مختص است به دومن امشاسپند اشاوهیشتا که 
انک اردیبهشت wb‏ از ابر فرشته در طی مقاله بش در جزو 
امشاسپندات صحبت داشتيم در اینجا متذکی میشویم که درمیاف شش 
فرستگات بزرگ فقط ار د سهشت و Sba A‏ ( خرداد ) دارای بشت هستند 
چنانکه گفتیم احتال. دارد که سابر امشاسپندان را نبز در سایق ste‏ بوده است 
که اموز در دست ندار .م انیک چند کله در خصوص سومان شت کفته آنگاه 
مبپردازم به ترجه و توضییات لمات آن اردی بشت شت را دد و جزء قسمت 
متوان عود Dal‏ از فقره ۱ با ۵ که در توصف اشاوهشتا مساشد در واقع در 
اثر i‏ معروف اشم وهو که ناز اشه و هشته هم گفته میشود مبباشد معنی 5S‏ 
مذ کور از انقرار است 

ely?‏ هتر .ن اعمت و هم (as)‏ سعادت است بعادت از Ol‏ کي است 
که خواستار ae‏ راس است» هر‌چند که اولن فقرات ا.ن بشت بواسطه 
راب شدن برخی از SS‏ مبہہ و پیجیده است ولی از BaF Ol‏ میتوان 
استنباط کرد که اهورامن‌دا به پیفمبرش AUS‏ و قوت ناز اشم وهو خبر میدهد 
جزء دوم از فقره o‏ ا اجام در ار نماز معروف دیگرائیر بامن ایشیا میباشد که 
در آغاز هفتن بشت کوچک j-‏ از ان شرح داد.م ناز مذ‌کور در خود اوستا نیز 
We‏ راد ort‏ از | حمله در وندیداد فر درد ۲ | مده است که اهورامزدا Sos‏ 
اثبریامن ٩۹۹٩۹٩۹٩‏ اخوشی که اهر .ین دوجود آورد شفاء ,خشد معن از 
مذکور از اینقرار col‏ «بشود که اثیربامن ارجند.رای Gob‏ مدان و زان 
زرتشتی (و) براي باری از منش پاک بسوی ما آبدبا پا داش کرانبهائیکه در خور 
gta ia Shaul‏ له cig‏ که آمرز شا راه وین 
خواستارم » از اردبپشت بشت نیز BA‏ اثر و قوت دعای مذ کور بر ميا بد 
چنانکه خواهیم دید کلیه آفات و مصائب و شر آهر se‏ از سر ودن | .ن دعا 
دفع گردد 


eager (129) -0‏ ددم 


Brg laa مکی ډه سور د‎ Sap د.‎ cet we 

egy oO, ۰۰ دې ود ند برد زین ادس‎ eaa +! دون نج ند دد ع۰‎ e 
wedging mee) ۵ مدرد ود بډ(‎ g es لدپډب. ربب و(‎ y opp aus 
رل‎ Parr, رده وساو رلټه‎ vÒ TIT 6 bte >t) 6 aeui, و‎ 
ره‎ jwe وراریدړډ.‎ ojama raha svg Ome Je eDi jeng HY “by 
دد). ووسم دود(‎ vy {egw Hy ری و سکن سد‎ out dive *) diy دس رز وه‎ 


زاف زود دوع ° 


“Jw دوب بو و‎ lage وید 96 سع.‎ your rere sl b asd 
+300) واید دد‎ ‘Bane وسد | ددع «نند. س ند ی ددس ررد( وید ې بو‎ yuyu] 
e. (۳) ۰ say bb ۰٤می لد‎ ۰ CEO + 96 ددم ید ط‎ ee Ecto وع‎ ۵ 


-vb سوه ددد دجا . 06 یندم (درد.‎ ID 
ED گاه که باشد)‎ a) باون وی وم‎ -why وس وی«‎ 
دون دن د(۰ داد س دند ند س نر۰ .نویدم دس یړ‎ ۰۰ aps 
ندچ( ند بن ور دوي سدم دس م‎ “WOU د ویس دد ور‎ by goss) د‎ 
rapa 6و‎ qwssa)sby-rbbb وید ددسع. واد ون «ددسع.‎ bws 
یامد نند دد سد رند ایس نش دبرید.‎ bu} nds ددسع.‎ buyo {wss 
ro . و رد فی دید‎ TID sups ی(‎ bar} uody 
ape) ویر ساس‎ poe سط موس لس‎ bahsh 
egotu ند تین د ززید ۰ واچ م «سع.‎ alà ووع دد عرد د۰ نید له‎ 


۱۳۸ داو دزرس ود ۳. PO‏ وید 9 ۰ 


د٤۰۲‏ اند سد ود م۰6 دد( د ند٤٥۰‏ د٤٤٥۰‏ دن٤‏ رمع 
)د 6 ند د دوز مه دد( دون 6ند ع۰6 دن و ۰ )ددد وی 
Egos Quay 6 seglas‏ و 052464 4 bws‏ 62.9 واد رنب ع. 
ag 4pldsby-rhbb‏ ژوسی لدد دیسر ا Gol}‏ وید اند دد ووز ۰ و9 


rw 9 6 yey en abale !‏ دد رم د ۵ دب 6 دندز + کد( س 34996“ 
ډې(در. په Baw‏ وید م۰ ند دیس د۰ یاد س دند دې ه۰ ۵ یه و سو- 
۵ب وس س. دد زغ د ۵ دج AW‏ پد( یدند +a)‏ ددم دط ما up‏ 
wpa} 1b ye apt) ugang pt) angen‏ د 90445 ید - 
saps)‏ سل pt) ugee)‏ ددر wpe) wget) vgs‏ واسچن‌سند. 
ایخ د ت د.۰ bv)‏ رسع. ند رزیت ده لو رید لز ld‏ وا 
upawa GEG‏ دادس درن suppea Bapo‏ 
ور۰6 ددل٤‏ ردو ۰ 


mp 
> 


درب ۰ als upib‏ ق‌دوپدم(ج . م )309 اند واس ربا . 
v 01 ٩و 46 ey» sb pubes)‏ ده HOM UP‏ 
0 دب نگ دلب واد ند رید م ہ۰ ۵(سوسی ب وید -up bups‏ 
sapag anh ge supe) uoan -wpt) wee bug says)‏ وید وید - 
ېدد (ع نزو IDE‏ ددر ب د(٤(‏ ره وان ینس PA‏ 
pwned‏ اسار وسر یلو 
BO AHO‏ دو وا بت دد دد uly + 8p)‏ برع )ند درید. ارد “fo‏ 
تان “Cel‏ دن٤‏ یردد اچره . 


ارو ببهشت. دشت 


اشاوهشتای زدا (su) \, sy?‏ اشر دامر : اشای نرومد مزدا 
| فر ow‏ را شه کت هقد س یک دور o Ataa‏ مزد | آفر دده ,\ خوشنود 
میساز .عم « مانند هنر .ن سرور * زوت باید آثرا .عن بکوید ( زرتشت) ۶ بر 


طبق قانون مقذ س iy.‏ رن داور است € wh‏ مرد با کدین دانا آترا بگوید 


۱ اهورامزدا ,سړنتان‌زرتش ت گفت اي سپنتان زرتشت ای‌ستاینده وزوت و 
اانه دن و وعط دهنده و عاید و رمت فرستنده و سرود کوي 
وقتیکه من با مهتر.ن آشا فضاي روشن درخشان و منازل خورشیدسان 
بیافریدم . . . . . . حصوصه Gal‏ ستایش ونیایش ما 
امشاسپندان ۱ هه 


۲ زرنشت گفت اهورامندا ای مبش رکلام راستان اینک Oleg‏ زرنشت 
ستا ody‏ و زوتث و استخانه کنندهه وعظ دهنده و عادد و رت فرستدده 

3 سرود کوی بفرمای که چگونه بوده است (آن کلام ) در هنگامیکه تو با 
op jy.‏ اشا yyy clad‏ + درخشان و منازل خورشیدسان gas Plea‏ 

. بمحصوصه از .ی ستاش و اباش شا امشاسیندان | do‏ 


Lest زوت از کلمه زوتر اوستا ئی آمده است ذکرش در شت بش ؟ذشت در‎ ١ 
wale زرنشت خود را زوت‎ ٩ یسنای ۳۳ فقره‎ ET لازم است بغزائيم که در خود‎ 
رجوغ کنبد به گانها ترجه نگارنده و بصفحه ۱۰۳ همین کتاب در اینفقره چندین لات خراب‎ 
شده معنی درستی از پا مفپوم عیشود‎ 


دودرب YS .۳ ay‏ اف دید با ۰ 


۱۴۰ 


۳ سوري. NED‏ ند وین 6٤‏ واد Cepu‏ م OP‏ 


“wots “Baws ITE .6 ٤م د‎ ID 
-6t} basse CIUS ۰6 نند ېږ‎ ٤٤ a ا‎ Cue 
“MG “SIME “CIPO UYIM “WAGE IWY ۵ 
- وید‎ wy و۵6 سع.‎ IPW GIPO وس سدوند.‎ wa 
ecbu “gen 49) yey له‎ ‘Hoje? Law وند» مه‎ 98099 


90} ۰ bas رس دد 6۵و ۰ دو سد درط‎ a re GE fag} . بوس(‎ 
¢} ing “HIV INE MINJ -egeceun)s CE) 
es 65 و(‎ 46 ehy 66) برد‎ eg basen سوم‎ yey byw) 


دود UDC‏ وم وم یاوه yaje bhw‏ نوشن 
وس د کن عر ۰۲ wibe eaei apeja‏ 
C?‏ 6 سودینده؟عع۰ 6ى( واد ند وند ب٤‏ ۰6 EIT‏ 
-ct‏ ايندم czad‏ داسی ندم otee‏ 
Gbytes ‘step ‘ege celp ‘eee‏ 
-iwl yp} )d gee serete is lulde 6‏ 
فاس إد. exp ju be‏ واس یس yee 6 EGE baste‏ ق(س Gp‏ 
زجب د 6p wld yee ۰٤6‏ زو ودد etete‏ 6 بو (ند یلوج * 


۵ 


ار د هشت بشٹ +١‏ 


۳ من اشاو هیثتا را می خوام SS‏ من اشا و sa‏ را خواندم آرامگاه 
نیک سایر امشاسیندان که مدا Lil‏ ۱ اند بثه ننک حفط aLa‏ که من‌دا 
آنرا با کفتار نیک حفظ میکند که من دا LT‏ با کردار نیک حفظ میکند 
( کشوده 595( ۱ ene‏ نک در کر زمان اهوراست ۳ 60 


راهي نباشد براي مشا هده do larly gal‏ 


(su) o‏ اثیریامن که تام خرد خبیث و همه جادوان و پرا را بر اندازد 
بزرگتریرت_ کلام انزدي است ۲ متیر کلام ايزدي است زیباترین 
کلام ايزدي ات بغابت زیباتریر: _ کلام ايزدي است درمیات کلام 
خدائی فوي است قوبتریر_ کلام خدائی است درمباف کلام glad‏ 
Ke‏ است Re‏ تریر:_ کلام خدائی است درمیاف کلام خدائی 
پیروزه‌ند است Fredy‏ کلام خدائی است la‏ کلام 
خداثی درمان .محش cul‏ درمان pA‏ تر بر _ کلام خدائی است ° 


| متصود این است که از سرودن از اشم وهو و خوشنود ساختن امشاسبند اشا و هیشتا 
سار امشاسیندان نز خوشنود مشوند و مقصود از نندار ól;‏ و گفتار نك و کردار نيك 
با هومت وهوخت وهورشت سه طبقات بپشت میب شد 

۳ لفت گرزمان که شعرا ي قدعم ما غالبا استعمال کرده اند از کلمه اوستائی کر ونان 
spat thoy‏ میاشد جزء اخبر این کلمه در جزو لفت gle‏ هثوز در زبان ما باقی است 
معنی لفظی آن خانه ستایش و نبایش است از آن‌بلند ترین طبقه آسمان با عرش اراده گرد ید 
در آجائیکه مقام اهورا مزداست 

oa ۳‏ که ما یکلام ترجه کردم در اوستا adót a‏ مباشد که ععنی کلام Soh‏ 
و کفتار gl T‏ | ست 


ejeg‏ درەم 
سرد مسوا وسوا رد ینمیا وسم 
Lian) Gaye Ho |‏ ۰ رس ورین ود . Lid we‏ د وی رین 
5 زد نای »اچره ردم »ودا ۰:۳ ware‏ یږ 
و( دد ن٤ CEM‏ دیا می )ددجا ۰ Lay v‏ |( وید. دد زان لد - 
Jposdr) upu -bb‏ .وی وید amas‏ + سوب yp‏ 
eS‏ ددد beee bagage olaga‏ 


و سے دد ہے ند رم 9-080 )490 wahyane ages)‏ نه ردند و ررد( نه دې ند. 
ود وب ««. ندل د upaa-‏ لع ند دم ددس( ی. ند لغ نک - ۵ ((ید۔ 
yupa)‏ یسوط د | سدع +a‏ دد لن ند = ۵((ید[یدهوید. 
bay LUE‏ - ددد ددد رر. دل د r apaan-‏ 


۱۴ 


1 


۸ ولد “رد wb‏ دل د vy)‏ نب ند واس ويا ap-‏ ی (ید. ود زغ ود = 


داسو Pagasi‏ ورام . سو سوسس م.م 
upa- b Luge‏ ندل د - Jaw)‏ دد رہ لدد )3 6د . ند زغ دب 
9د( هید . سا ر ند ند - 9 )409 )9049+ دل سی . رد (ذرد - 
upu) uya‏ د ددر رید نہ۰ abs badas palana‏ 


fi E T T 


ارد سهشت شت ۳ ۱ 


٩‏ کسی ( از طبیبان) بواسطه اشا معانجه WS‏ کی بواسطه قانون شفاء 
حشد a.‏ باکارد علاج نها دد ۱ ۳ با گاه درمان دهد gor‏ با کلام 
yii‏ شفاء دهد درمبان درمان OLE‏ درمان,حش‌نر.ن کسی است که 
با کلام مقس شفاء دهد کسی که امعاء و احشای ۲ مرد پاک را shla‏ 
a5‏ چان کسی درمان بخش درمان بخشندگان است 0 


۷ اخوشها فرار BS‏ مک بگر یز نها بر دک شارهها Y‏ 
فرار کشد pegs‏ دروعان کنه ور از os!‏ باک re‏ 
مرد ستمکار بگر بز 60 


A‏ شااي اردها ژادان بگر wp‏ شا ای‌کرک ژادان بگریزید شا ای 


از جنس دوپا بگریزید * ترومی بگریز * پثیری‌متی بگریز ۲ تب 
بگریز افتراء زن بگر یز آشوب و غوغا بکر یز مرد بد چشم بگر یز oo‏ 


t‏ مقصود از Kerb‏ با کارد ( کرت (seg‏ معا لجه میکند جر اح است 

۲ از of‏ ام‌اض داخلی اراده گرد بد 

۳ تاره در پلوی بتارك در اوستا شتاره اعد پیرسداد میباشد ,ععنی نکت و آفت 
وزشتی است بسا از ان ديو و غول اراده شد فردوسی کو د 

جپای oly‏ جنگ نظار o‏ بود که آن lasy]‏ طرفه تاره بود 

٤‏ در bet!‏ از جنس دو با مردمان شر .ر و tur‏ مقصود میباشند 

© در کانها تررمثبتی سا وس زب ل و در سار قسمتپای اوتا stags‏ دای )سود 
اول .ععنی غرور و PAS‏ و خود ,رستی میباشد دوم ععنی غول خوت و غرور است 
آ را در پېلوی ترمنش گونند این ديو را تخصوصه رقاب و ضد ارمتی که فرشته نواضم و 
برد باری است میشمار ند 

1 _ثیری مثیتی SEIMEI‏ تخست ععنی خبال واهي وب اساب دوم دیو وهم و 
اند بشه فاسد اس 


. 60 وید‎ Hg ETONE ۱۴ 


TTE . ند - د( طا درد م‎ - bobula ٩ 
- ند ار * وید یزور‎ aN ۰ دی زغ نک ۵۰ ((دد / دد ۵ری‎ IRIEN "IU 
دنمس‎ bah by . ندل ند- ودند( ند ید. واس ما‎ sauge) 
a) wedyanyau- Bh ba . ید (ید. د ر ند - 9(ند )4390-49 واس ما‎ 
CREWE د ول‎ HIG UPD lI) - دد ل دب‎ 
6p | انب‎ sp- sera “Ey 


+ ند و[ ود‎ Gey | ود و «س! و۰6‎ ‘CREO "Baar, yy 
۰ رغ ندم و‎ banwa TTET 1-3) سد وید( با . رسد‎ 
و د‎ IPE IW 09 ey 6ند‎ PRISA * Ad G29 ند‎ PY 
- as} دهد رند د د ددد( نت . د رد سو ۲د طا و . ود‎ 
مه‎ ‘IPI DWD DIIM AME ۰6 ل ند د ار‎ DWO 


ti‏ ند ولد bo levels "IPI au bsp‏ - برد (س. درد 
| د عر (جا blug ‘MO IC, whdap-‏ - )ند ago‏ ند د IO‏ 
Dao PRA PTN PE‏ ۰۱ پک دد IQ‏ تددن دې د 
SPI‏ دد ندنل رند دند لدد تارهد badog‏ دی aput‏ 


=> 
94 


SUA "IPI papt ba قاس ند - و(‎ - bebal 
“esp saat uwag PME ل‎ OE دد‎ + IGO IGI GO و لدد‎ 
. يسما‎ PRIJA . م ن سیم ندید‎ - bah by . واس ما‎ ۵ 
* ald ۲ یت . دی لخ دی = | د دد دد ب 6۵ نت ۰ ن ر رر دد‎ en روط ر( را - د ن سیم‎ 


6 دید ور زد یه( جا ap-‏ مهو 


۳ 


وا . ‘Babar‏ سیر پر ویب ول« و۱۰6 ددد( سر . 
س یسو( . U9 0 | 1-9) sags‏ «د(سد. یسب 
زد( bag [pawn Bwa‏ وید ود وم« ون 
و( سند pagas -bhw ۱۰ bey‏ ن طا( مسوا ete‏ 


38 


ار دسهشت شت ۱۰ 


۲ شا ای دروغترین درمیان دروغگویان بگربزید (زن) جپي جادو‎ ٩ 
زن بد عمل کخوارذ بگریز ۳ اي‌بادطرف شال بگریز اي باد‎ 2S 
do ست‎ lasy | ف شال الود و و (محنن) آنکه از نراد ان‎ b 


۰ کسیکه هزار بار هزار ده هزار بار ده هنار از lapa al‏ بکشد 
ge‏ کی at gel‏ را براندازد مرک را براندازد دیوها را براندازد 
oh,‏ ها را براندازد آ موزگار دروغین دمن آئن پاک را براندازد 
ید مکار را ر ESET‏ 


TA‏ اردها زادان را براندازد کرک رژ ادان را در آند ازد دو با ژادان را 
براندازد ترومی F‏ «راندازد شر ی مبی را دراندازد تب را براندازد 
sijal‏ ر را براندازد آشوت 3 عوعا 3 بر اندازد ods 5 chs Ar‏ 


را بر انداژه 6 


Esja ۲‏ را درمان دروغگوبان بر اند ازد (زن) جمی ادو را 
براندازد زن Lea‏ کخوارد را براندازد باد طرف شاد را براندازد 
ob‏ ارف شال را نالود کند و (int)‏ آنکه‌از این جنس 9d‏ باست ob‏ 


۳ اکر کی هزار بار هزار ده هزار ob‏ ده هزار از اين دیو le‏ بکشد 
فر یفتارترین دیو ها اهر .عن تبه کار از فراز اماك سوي نشیب 


سرنگون کردد 0 


۱ جپی دراد که در پپلوي جه گوبند و در برخی از فر هنگها Oey‏ ر کیب در 
جزو لفات زند و بازند ضبط است ععنی زن بست وبدکار و از خلوقات ge yal‏ میباشد 
از آن را کاره و فاحشه اراده گرد ید 

۲ ا زکغوارذ (با واو (dya‏ وستد(یود در تقسیر پهلوي فره کاستار یمنی ذائل 
as‏ فرو فروغ زن و اسرد اهر ,عنی اراده گشته اسم طبقه تحصوصی است که باعمال 


۱۳۴۹ ساود eaters)‏ ود وید ۳ 

ws byas + . ر پد سوا‎ ba 6ند د ادد وید‎ Vga و‎ f 
زس« دست. دید وانن‌دوند‌ن. . ورد ویر‎ ye 
06890 ا د دد ود و۰6 د ن د وچا‎ wets ویب دوا‎ 
دع ود نو( سب‎ bg) ya Gye د س( وید‎ ٠ چا | وی دن ددد‎ 
"pos Ct Naa و وین ند‎ 2 acto وی‎ ley ug ند س( ونه چو‎ 
- و یم‎ GR] UM وید‎ Bape, )وس‎ Lous ng («س | و۰‎ 
- لغ ند مودد ند[ ند | وم. لغ ند و‎ * n کا دی‎ uct bn 
- رم سد هې درس( نب | و۰ ر د مو زرد(‎ “Bann, د٤٤ مودد سد( ا‎ 
+0)» Bp ot} .درس یب سس سا . ند‎ WR wip 
v سء سط . دب ند نرم دد زرید ۰ = ا دن ددد ع‎ ‘Baar, 
- هد زاف دد چ‎ G Baht ددد ددم جا ]وس‎ upawa- وی درچ‎ 0g 
oe اد بای دس‎ uep رب " ددد دده چا‎ 9۵ 392 0 


+a eb apse ددع نب ومد‎ vey acie ولد -برد ی( جا‎ ab spo ند »هد‎ ò 
رر ی( بد.‎ - balos e ویس درد ی‎ How |e usie ملد - رد ی( ی‎ 
و(‎ gle wb برد‎ bg واس(‎ Bait uste رد ی( جا‎ - by واس(‎ 
ale ap- ا وی وین ددد م | دوس هرت (چ‎ usto و - دی(‎ 
aldap- دو سییر (چ‎ | ‘Ranney رت( ی - برد( زوس‎ ngs) 
by Luge . ا اا دی د ددع۰‎ wet ye رد ی(‎ - bhosa] 
الد دوع د ددم .مه‎ wee- س د(‎ “alt PUG 
oe دون د ددد‎ ja woas (د هس . اند | ی زد(‎ sug 
. وت مس زد دود ل اج ]وید‎ b} dango سل د‎ 
وهای سدس سره دوست اس ماس‎ 
ea اا ددد :ب رد‎ wet در سوت چ‎ a ندرم )ي‎ 
pdm panne oci boada ugod 


اردیب‌شت شت ۱:۷ 


of Al ۶‏ تبه کار گفت وای بر من از OD‏ بهتر ین اشا 
af]‏ درمیان ناخوشیها ناخوشتر است خواهند براند اخت 
با چه درمیان ‏ خوشیپا اخوشتر است ستیزه خواه‌ند غود 
a£ |‏ در Ole‏ فاسد ها فاسد تر cul‏ خواهند برانداخت 
Zl,‏ درمیان قاسدها فاسد تر است سشزه خواهند gf‏ > 
آنکه درمنان lego‏ دیو تر است خواهند بر اند اخت 
GL‏ درمبان ديو ها د ډو تراست o pte‏ خواهند عود 
آ.نکه درمبان lake‏ بتراره تر است خواهند برانداخت 
با نکه درسان شاره‌ها ساره تر است o janm‏ خواهند عود 
آموزکار دروعن دسین | os‏ راستان را خواهند برانداخت 
با موز گار دروغن os | oes‏ راستن ستبزه خواهند ود 
درمیان مردمان ستمگارترین را خواهند بر انداخت 
درمیان مردمان باستمگارترین ستبزه خواهند مود © 


Yo‏ درمبان اژدها ادان کی را که ار دها cul poly‏ خواهند بر انداخت 
درمیان اژدها ژادان با کسی که ازدها ژاد تر است ستبزه خواهند ٤ود‏ 
درمیان گرگ ژادان کسی را که گرگ ژاد تر col‏ خواهند بر اداخت 
درمبان کرک ژادان با کسی که کرگ GIF‏ است سنیزه خواهند عود 
درمیان جنس دوپا (موني) آنکه بیشتر از ان جنس دوپاست خواه‌ند 
بر انداخت ۱ 


درمران جنس Lys‏ وا آنکه joa‏ از این gee‏ دو داست ساز ه واه د عود 


Geos‏ را sal ye‏ بر انداخت با ٹر وهتی ستیزه خواهند عود 
Poe‏ ,\ خواهند در ig pact b AET‏ هی o jaian‏ خواهند 56 > 


درمتان تب ها a£ i‏ دشر ت است خواهند در افا ` 

درمیان تب ها را | jonas a£‏ تب است ستبزه خواهند عود 

درم‌ان افتراء ae eee‏ آنکه ol pal‏ زننده تر است خواهند بر انداخت 

درسان افتراء ز نندگان با آنکه افتراء زننده تراست ستزه خواهند مود 
۱ یعنی سخت رین نب کامه تب در اوستا تفنو ۱۱۵۴ آمده است این لفت خود 


جداگانه .نی حرارت و کرمی است کلیات فارسی تب و تاب و gael‏ و تفت وغیره جله 
از éb‏ ماد ه است 


مد (ودرزن) ود ۷. وس دود م . 


دد سد ریدم چا د٤ Las‏ جارس یادن در میه ور وچ whos‏ 
badong‏ دی( ucty‏ له( هد یه ودنك وچا دق (د. ورو “Eds‏ 
0۵ لے اد ا ین د دسج oe‏ 


-Lebus ‘Bmpr, . ودم ا‎ ay baw) - واس ل وید‎ -bebus 
ددن دند‎ waja . واس ند - و( د طن د رد ی‎ 
دید دور . ازم‎ 6 IOM TATR ۰ و دد د ( 6ند د دور‎ 
۰ ندب‎ Ba} ناد‎ 3} wae A wg IPN +. وی دد ددددد‎ 
Libby . و د ددس ۷ واس م جا‎ La “sagt ow wg 
-spim رم ط ((«یا‎ -bpw amag وسیل مداد‎ 


۰ چاو دن د ددع‎ o) 


"galams „udla رل وید. ودر‎ «(9 C a a 
- 506 ۰ ند ی( و دد زع به )959.99 رد‎ ‘ganna و( ر وید. واب‎ 
ډه‎ HIP د دد وید ...بت ری ید‎ UD) ب وید. تاد و نس . لد ددې‎ | 4p yt 6 


س ول۰ اسرد سد( ونم رد | 9 ۳۵ید ده د. she‏ 
upan‏ ور دزد | cipon‏ دادس دږددوع؟. ایند 
bag -ctowigs -stuptew‏ ی سردا oigo e‏ اندرو . 
و اند Cipot‏ دنام ون ولد ویر 
by —‏ مم ددا . © دب vent) "at‏ ان | ود و دجا -وسو- 
درم ند 3 wpa le eg "UY‏ 1 وابد برد رد. رید ودد مه دا -bwg upah‏ 
JV bated ape a E A‏ 
PAIO‏ موس (wyo LS E CRC‏ سود دج ۵اه 


( ياس و۰۳۵ ) ساكو د. ozre‏ ...)وق LRS‏ 


“ICY ت یوج‎ RTE ندز بسر سلا‎ ۵ (r) o دوه وا دذندط,‎ aman 
(t) o gody »وین وه‎ + baga, we., , واھ ن د ر ارہ‎ 

sapere‏ دی ندرم سرا o‏ ددد Berne wg‏ شون و 
oqod seem eege di‏ )1( 


A 


4 


oa 


اردیبهشت يشت ۱1۹ 


درمیان نزاع جو بان انکه فزاع جوینده تر است خواهند بر انداخت 
درمیان نزاع Ob ye‏ با آنکه نزاع جوینده تر است ستیزه خواهند :ود 
در ميان چشم j%‏ نندگان ST‏ چذم U‏ زندده ر است خواهند بر انداخت 


درمیان چشم بد زاندگان با | نکه چشم دد زننده‌تر است سشزه خواهند عود ی 


درمیان دروغگویان آنکه دروغ گوینده تر است خواهند .ر انداخت 
درمیان دروغگو بان با آنکه دروع J I‏ است ستزه خواهند مود 
جپی جادو را خواهند y,‏ انداخت با جپی جادو سترزه خواهند غود 
زن:د عمل کخوارد ر | zaal‏ انداخت با ژن بد یل کخوارد ستمزه خواهند عود 
باد طرف شال را خواهند .ر انداخت با باد طرف شال ست زه خواهند عود 95 
دروغ بايد ابود شود دروغ بابدکاسته گردد دروغ بايد سپري گرد د یکسره باید 
آن انود شود ٿو wh‏ که در Sle‏ کم شوي تو whi‏ که جهان مادي 


gel,‏ را ابود سازي هه 


برای‌فرو فروغش من اورا اردسپشت را ربا تر cp‏ امشاسیند را با غاز 


۱ باد )5( بازور میستایم آردیبهشت زیبا ترین اهشاسیند را با هوم آمیخته 


۱ ۲ ا ; ma‏ 
بشیر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و کردارنیک با ژور و با 
کلام ex‏ مستا یم ۱ |a AGH‏ تام so a She sa vet. cee De‏ 


با اهو . 

درود میفرسم بزیباترین آشا وهیثا به ) (si‏ اثیر یامن ایثیای نیرومند 
مز دا al‏ دده به سوک مقذس نک دور سنده مز دا ow al‏ 
اشم وهو . . . ...®" 


za | RARA cts مکر راً 2 آخر ھر بك ازکرده با فصل‎ de ان‎ t 
۳۳ رجوع کنید به‌هرمز‌دیاث فقره‎ ۴۲ 


۷۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


. سم د رید‎ body 


Sree deae os ایو ده وروت تادراو ډه عوسي‎ we 
o دزم ا ي دند‎ OT: پل‎ pawsa) p LOR )سید سدح 9۰ روسح . يع ره ددد دد لا‎ ves oe yp ae 
SC زان هو‎ Be و(‎ 


-te baou) Ò we یب بر وا سوه سع.‎ re زسط ی( د.‎ wey 
anad ۰۰ )۳( سج.۰‎ bls ۰6 ددم د مر . لد نام ۰ سیم‎ ‘GEG 
bash) . رمع تیم ا‎ ray LD 9340) 
OO pew tappaa درب ددسع. ندیم د مې ا دوید.‎ sawp 
"eu ۰ و۸ نب ود‎ 9 ey D po lb bwj yndy . ورجا‎ 
ean (( نب‎ yy n gobole nga is E wo bsg واسر(در.‎ 
این‎ ps ...)این نیع سوه نسدد(‎ 
Ly به ۰ دنن ندا ر۰ یم‎ UH BOW داید‎ egoyu Cue 


سسس د رور ۳ 


yy aba ۱‏ )سس !5 سع. ددر د ۵ رد ) ددد ۰ 06 ) 0 یدید 
ند SERI ۰) y‏ تن ند د( ررد دسم چا . Gap) a}‏ دد دیع ید - 
lb‏ درس ددر baw) wpe} Jaw)‏ وی | ددر -vw‏ 
ore -byo ogad bpo apad akna apague‏ 
apaw‏ ند6٤‏ یځ هه و۰6 ED‏ تاره | GR‏ وید اند smu,‏ 
ر دب ؟ ] زیم ده | "Coe‏ ددن ٤‏ ار دنه | bye no bly “Gop‏ نم٤۰6‏ 
واه سد ود٤۰‏ بین د ۰٠٤(4‏ وامد(ی. ددن رې سا(ویدر- 
یو بد(« دې س درد م ېس sup‏ 


مقل مه خر داد شت 


چوارمین ینت متعلق است به پنجمین امشاسیند خرداد آن‌را نیز 
هرو ات واو رداد دشت کو ود درمبان yit‏ خردادشت pat‏ صه خرابگشته و 
کلاتش د رکون شده اج در سباري از لسخ از فضت لوشته نشده و در هر 
fle‏ که مند رح است برخی از کلاتش از حبث املاء باکلات on ple‏ )3 
دارد بعلاو ه تفسر پهلوي آن ê‏ که ,مکن بود Clik‏ اندازه کلید فہم آن اشد 
از مبان رفته اموز در دست ندارم 
بنابراین مستثرقین در سر Gla‏ بعضی از جلات این يشت باهمدیگر 


خر داد بشت 


۱ اهورامزدا Otel‏ زرنشت گفت من از براي مردمان پاک امد اد 
تکرش و رامش و سعادت خرداد را نبا ندم ۱ 


کسی که درمیانامشا سیندان اورا ستاید بان Sails‏ اوامشاسیند 


9 ۱ 
وهومن اردسپشت شهربور سیندارمن خرداد وام‌دادراستایش 
کرده باشد 00 


cw ۱‏ که نعتها ویناهپا وغره از طرف امشاسیند خرداد .عرد باکدین خشیده 
مشود در bolas sl‏ چندین کلمه خر wÍ‏ شده معنی د رستی از | ہا بر می wl‏ 


> راوس دود 


tor 


7b); wey - san) 3 وید‎ ey “GB | wy HO د ن ین و۲ ود‎ a j 


زن ند دود رد۰ زت «د(سر. EENET‏ ین ELT ge‏ 
RIT‏ )2498 ې دود aigean?‏ بد6ع وین ند -piya Gott}‏ 
د ر۰6 سد ((«د م سم اا . کرس ددجا د ع ند حدح ۰6 ماس 
اادد پا ent‏ ا سواد سوه 
=a‏ ا 

۰6 Ef R o td اس(‎ sg bv lowe) Gat )s روط‎ Bana 
bogyo) Bua eela balad سط(‎ 
۰ وید [درچ‎ TTE ban) ]وین دوم د‎ ge: . وند مس‎ av) 
-Yssa ور۰6‎ Un ) ددد(« 9 ور ند‎ 6 INI d ‘Tyo 
GEJ N TTAN, دید سمه موسع. رو“‎ 
“SOME MPa ددجم ندند دردد‎ “i دوم ںہ از‎ 
سن وع د ددسع.‎ “up درد روود سند‎ ‘JL ندرد‎ 
elegy ویس ددسم.‎ dv) 4 “ad Paw مد اد ود ررسع. بن‎ - ۵ by 
ند دیسد‎ oun و(‎ "IIIS BANG س ددسع. نرم دد ند۰‎ ل٤‎ ( 
Pep ند ې( دیور . وارد د( رددر.‎ MEY ۰ ددد دد هند ددريدد‎ 


CWA) ad ...برع نف دزن و دید دې نید ۰ ر ند ا‎ IIIT منت‎ 29.5099 bya} 


(دوسد. نہ لإ یہ ۰ ee apah‏ 


09599 ([ررید ویس ده دهد«‎ +a وید (ید. دوس سط }62 زد‎ ud 
۱ و"‎ “PK و(«دم‎ 

T: 360 es ea 96 وس‎ yyw سط هو‎ (6 ‘Bue 
uly و() ددسم‎ wy whe ار( 9( سد«د.‎ 
g wey . وس( وس سري. ود( نب ردو رد مور‎ ۱ moe -uly a0) 
۰» pwp Gauge 
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ror  تش خرداه‎ 


۲ کسیکه هزار بار هز ار ده هن اربارد, هار صدهن ار بار مد هن ار بغد این 
go‏ ها اساي امشاسیند ان( مخصوصه ) خرداد ly‏ باه aed‏ و ار او زده 


شود ' و از او هشی زده شود بشی زده شود سی زده شود بوس زده 


r شود‎ 


۳ نخست من بمرد پاک باواز باند eX‏ اکر کسی xh‏ طور درمیاف 
ازدان مينوي بعادل رین رشن و باین طور بامشاسپندان متسل شود 
همه GUT‏ که داراي cll gee‏ دلرانه اند مرد پاک را از نسو NF‏ 
خواهند داد (و) از هشی (و) از بشی (و) از she‏ (و) از بو (و) از 
لشکر دشن باسنگر فراخ (و) از در فش .ر افراشته (و) از دم ستمکار 
دروع پرست (و) از تیغ درخشان (و) از عردم ستمکار(ی) از جادو (و) 
از ری (و) از بد بحت & 


3 چگونه راه صد یاک ازات مد دروغ ,رست امشاز داده شود؟ 
آنگاه اهورامزدا گفت اکر کسی کلام مقتّس را (منترا) از برخواند دا آنکه 
از داد خودیگذر اند با | نکه زمن‌مه OLS‏ با آنکه باواز obs ah‏ شباري 
کشد (بطوری) که شخص خود را در امان تواند داشت oo T‏ 

| نسو wt‏ ععنی لاشه T‏ وه aS‏ که فاد و گند on‏ شده ath,‏ خواه از انسان 
و خواه از جانور غالا مکو دند د روح نسو و از آن د لو مردار و للاشه اراده مسکنند 9 J‏ 
و ند یداد Si‏ کسی دست خویش لاشه و م‌دار سالاید دروج نسو دواسطه یکی از نه منفذ 
بد نش در Jal‏ کت نسو در لفسر پپلوی JL‏ شد و هنوز هم این کلمه د ر اد بات 
زرشتبان باسم سا باقی | ست سا سالار کسی است که مده را از در FO‏ درون دچه 
میگذارد اورا در اوستا نموکش PRAD‏ خوانده اند در هلوی ساك کش گونند 
Shelf‏ که مرده را از در خانه pa V‏ د ته رده دست سا سالاران می سبار ند د رمان 
بارسیان هند وستان باسم کر Ji‏ خند | o cual‏ مدشو ند زرنشتان bl oll‏ را شک 
میگویند یعنی نش کش تابوت کش 

۳ هش و بشی و سئنی و اوجی SAMY‏ ودع د lel Sty gy Sime‏ می چپار دیو میباشد 
Fale‏ اصلا اسامی چہار ناخوشی Boy‏ است جز از فقر* مندرج در فوق وفتره ۳ در CAP‏ 
بشت Ko‏ در هیچ جای ارتا از آنها اسمی_نیست در بعضی از نسخ خطی GE‏ بشی غشی 
وه وی د ضط شد است 

۳ معنی ان فر روشن نبست شاید داثر* وخطی که در عهد قدیم در وقت خواندن 
ler‏ حصوصی بدور خود کشید و درمبان آن می نشته اند مقصود باشد 


راوست. HPD‏ وی ۰۵ 


1 oF 


۵ ود OSE‏ یر6 س. bard sve | apetega‏ دد دد ند Gye}‏ 


CAPRE 6 sph ددن ددد ول‎ „wl و‎ | 
+ wpe wae چر سور ولد‎ wos وی‎ wi B IPERI 
| baad ad ON Bajs gang . تد د(ددسدررد جا‎ | pete 
apeta upega | س یوس ود.‎ | petega UCR لکد‎ 
“shag ۱ ادلزس(ع۰‎ op stale up pales | RRL 
۰» ٠دنر6٤6 سول‎ 


لد epog-‏ ۵ وس( yarn‏ م د. ۵(سع(سطور. ee}‏ 
سیم د («نت!ع ۰ مه or‏ در وید - ود ادن س وی ۰.6 wÒ‏ وس (یر- 
INJ‏ دې د . as} ae bw 60) 0-452 wey‏ )68 دد رم دد ed‏ عع۰ مه 
-6tpp 1900}‏ )0 وس( spp‏ ید (رید . ۵(سم(سطور. 
ام( لد pag‏ نب ردنت ع ۰6 oss‏ 


ایم د۰ eela ogot‏ ۱ }62-0 ومد مسدمود. 


اد ند دد | PA‏ وس( مسا . cele 3P‏ | ادج ددد لزید ۰ 


| bleud olus ugo b06 ما‎ wp bws Leos lee 
CEIA av “Gs س‎ | “pam ول س‎ bog ]سود ع. نرم دب نز نف‎ 
rt dup وسط‎ er -wpahag spy | ape syn ba ‘Ge 


لغ دد دد begom) ۵ -z0 D‏ - ودد م یم ۱ tepuu leidmas‏ 


اند هد | زغ ند 99 دنب سرا . اد 9ش ددس |۱۰ 


|سندج ۰6 ددع( کن د مس . دد دد د ری د۰ ۱ زاب ل( 2 بو - 
6‘ )سد(وار. yoa}‏ د ده ول(" 306 }023 “a ۵ Ga} wd)‏ 
مس و۰6 | apd‏ د طا oo | DD spss)‏ 


کب 


۷ 


۸ 


خرداد شت joe‏ 


(e) Ie o‏ تو (دروغ برست) و دزوع که آشکار باشدد با هر یک 
(از (tt‏ در هرکاری که wth‏ با هر یک (از شما) که در خفاء (باشد) 
هر یک (ازشعا) توو دروغ را من از منزلگاهان اریائی cls‏ توو دروغ را 
من‌به بند در تشم توودروغ را من .ر اندازم تو ودروغ را بزیر پا افکتم" 


٩‏ سه شار او بکشد (سه) من .عرد پاک میکو 
شش شیار او ath‏ شش من .مرد پاک میکوم 
نه شيار او بکشد نه من .عرد با ک میگومم do‏ 


۷ اسای (امشاسیندان) بر ند دروحهای که به اسا پیوستند و ails‏ و نزاد 
کرپاها را ۲ زوت زرتشت ۲ باراده و ميل خوش چنانکه ميشه 
داراده 3 as‏ شت آ ان را بدورخج هوانا ک ( بر اند) oo‏ 


A‏ پس از فرو رفترت_ آفتاب ( و وقتیکه ) آفتاب نوز فرو رفته است او 
(زرتشت) بابک ahs reas er‏ براي حخوشنودي 3 حق معرفت RIESA‏ 
هينوي تسا را زده بطرف شال (wk)‏ * آن IU‏ را ,زوال حکوم 

® 


سازد 

{alla ۱‏ این فقرة همان کلام مقد س ,با منترا Lash,‏ در فقر 5 بیش مذکور است 

منز LK‏ هان آربائی همان ابران !ست که د ر قدیم خاك ہا سر زمین ار با Saul‏ مرشد 

۲ کریان $reg‏ در وید برهمنان داراي مقام بسیار پزرکی است و از پیشوایان 
b. Ce. oT‏ ديو سناست چون حالف a.‏ زرنشت و م‌دسناست از این جپت 
از او در اوستا گر of‏ کننده اراده گرد د این کلمه در gir‏ کر پ شد و در 
توضیحات و send‏ اوستا آن را بکر و کور تعبیر کرده اند بعنی کسی که در احکام مد يسنا 
دار اي چشم bu‏ و کوش شنوا نست رجوغ شود (IG‏ ترجه نگارنده dis,‏ اسامی خأص 

۳ زوت در اوستا زاور کس Save‏ عنوان بشوای cul‏ که عصاحبت Slate‏ د بگر 
موسوم به راسبی رسومات مذهبی GIG‏ می‌آورد در فةره فوق چنانکه در گانها زرنشت زوت 
خوانده شده است 

4 در مر‌دیسنا شمال طرف حس و شوم حسوب است مسکن دیوها يمني ديو برستان 
با بعبارت JE Lo‏ ,رستند گان پرورد گاران .اطل و محل وقو ع دوزح است رجوع شود 
rts‏ انت ٩‏ و ۱۱ ارد شپشت شت 


راوسم, ورد وید oe‏ 


۱۵1 


۹ اسان ق(وند م( van‏ سد -wao -36 BATT‏ 


polow) smog جاس.‎ -yy tbs | ددسم‎ bapo 
1 +70} امد ددنت ا‎ „wl sanana دد ی(‎ ۱ amom ۰ چأرید. بسچ ا‎ 
۰ | س دورد وم‎ byes | bwo . دد( برقع د طا رط‎ bug 
vi وای ددرمرد. وید( )یسب . ( سپ ددواد مور‎ ۱۰ by ید رزند ۰ مد«(‎ o ald 


-hha "230 Carey 0 | wp ون‎ av} سند(‎ sasaa) ‘you 
ددن]-‎ ۰6٤6 دې سد ۰6۴ دد‎ =») hwe | ۰ ((ند دن۰ ورن ندات‎ 
“sw ی( سردد . = من ند ( رد دند مې 6+ 6 ددع‎ bang CEO 
“PAD ېس ددس‎ We yy) HY . وس درو‎ bwe مدو‎ CEG 
۰ gwsg 
۰ too اک ده سور مس واه‎ (wd Dab) 


اردناس s (P) otday carpe‏ د۳ دهده any EDD, mwe,‏ 
Duba) bewe‏ پر راید رسا س رین د چا دوید: دد اهدي دو Aa‏ اد وی ساره 
ba peat‏ مه CID‏ وا سه (۱) ۰ 

Git ogh وید‎ owe waat دوه‎ ae» ادن ود ده‎ swye 
2(1) اه‎ 


خردادیشت ۱۰۷ 


4 اي زرتشت تو نباید اين هترا را بیاموزاف جز بہدر با بسر یا ببرادرتی 
la Ow‏ در اھ کی کشک gate‏ و برو ان 


نیک و هدن و پارساست GS‏ د لیر ail‏ در همه جا onl‏ میکستر oo ail‏ 


$ 
Anl \ af‏ رد۵ sly. sae) oR ey a‏ فروغ 3 فرش من او ,\ امشاسیند خرداد 
را با نماز بلند(و) باژور ميستائيم ما هیستانيم امشاسیند خرداد رابا هوم 
آمیخته بشیر با برسم با زا خرد با پندار و گفتار و کرد ار با زور و 


با کلام ox‏ بنگه‌ها تم 


۱ تا gh‏ . ر یر Coe‏ 


۱ , 
درودمیفرسم به خرداد راد به باثبربا هوشیتی بفرشتگان سال بسرور 


۳ 


Gel,‏ اشم و هو 


۱ آآروان سن 3د« عنوان بشوای مذ هب زرنشتی است یغنی jA ASE‏ بجا ي 
این کلمه y ya‏ گفته مبشود 


۳ رجوع کنید فتره ۳۳ از هرم‌دیشت 


uals 


eo 


ماه روشن و ابنده خورشید فرخ مشری‌و پاک sal‏ 


l‏ در | os‏ من دوا SS‏ ءناصراریعه TS‏ و آب و هوا و خاک 
she pele‏ ثانه ۲ pe‏ 
| مهالیزدر اوستا دارای بشت خموصی است درمیان این عناصرآتش duo yaf;‏ مقدس تر 
2 ۶ بیس سم | ee‏ 
است آذر ایزد se‏ آن است هرچند که از برای این فرشتة پشت 
او سخن رفته است دراي آ نکه مندرحات اوستا ,\ راجع ان ایرد زدیک فر 
pri‏ کنیم در دک allis‏ حدا Wis lS‏ از آن محبت خواهیم داشت pare‏ 
So‏ که هوا باشد دارای بشت خصوصی است بانزدهمن بشت از آن فرشته 
هو است هی چند که | cy.‏ شت 4s‏ رام دشت sb‏ اس l|‏ در هیچ gle‏ آن 
صحست از ایرد رام نست در öl la‏ از فرشته هرا صحبت شده است این 
فرشته در اوستا موسوم است به vaya map (pls)‏ و در بهلوی ( اندرواي) 
شعاد همان قدر | کتفاء عوده 5 در بشت پانزدهم در مقاله متعلق بان 
مفصل ٿر از این op!‏ سخن بدار,م 
آرم ) aikaa‏ از براي اف نمز شت خصو CNY (ge‏ لیک در طی مقاله 
oul‏ مقذدس ترین pace‏ است در ابران eas‏ چنذانکه .خواهد دید ستاش فرشته 
در اوستا و کتب Sohn‏ مک وا Sia‏ از او ذکر lead‏ 
بشت پنجم که یکی از باندترین و crin‏ وفدیمترین یشتهاست موسوم 
است به آبان بشت و از جلال و عظمت فرشته م کل آن اهید صحبت میدارد 
بعلاوه در خورده اوستا نباش چهارم: موسوم است به oul‏ تباش این gale‏ 
۱ وس و رامین فخر کرگاف ص, ۱۰۹ 


ناهد ۱۰۹ 


را که‌از آبان بشت استخراج شده است در موقعی که در کنار جویبار و آبشار 
و سرچشمه اي باشند میسرایند 
در میا bly‏ از يناي ٩۳‏ اخود بسنای VA‏ موسوم است 
8 )1( که در بهلوي )31>( satis‏ گویند در باد داشت ه‌مزد پشت 
شاره ۲ مفحه ۵۳ گفتيم که زور با (زاوترا) abbas‏ اوستائي loga‏ 
در ماسم مذهی تکار برده مدشود و عنزله آب (eau bénite) ere‏ عدو بان 
است عذاسست آنکه در این اھا ان ات ها wal ol‏ صحدت 
میشود به )4557( امیده شد de yet‏ یسنای ٩۵‏ از فقره یک ا خود فقره 
بنج مثل فقرات یک ا پنج آبان يشت میباشد در روایت داراب هر‌مزدیار ' 
آمده است «خورشید نایش و مهرنیایش و اردویسور بانو نیایش (آبان 
AG‏ ( پیش po‏ کردن روا نست» اسم کامل فرشته آب (اردو یسور اهید) 
میباشد چوت این فرشته hye‏ است گاهی کله بانو را بت 
می افز اند 
در اوستّا از دک فرشته So‏ که نیز مستیحفظ آب است داد شده است 
اين فرشته موسوم است به ( | پم نپات) مو‌پري.ردیسي در وید بر نان نیز 
چنان | مده است و از آن دک فرشته مذ کر اراده شده است 
در هفتن بشت کوچک ملا از UT‏ محبت داشتيم در اوستا نسبة 
a‏ بان اسم بر ميخو رم همینقدر هید انیم که این فرشته رانیز با آب سروکار ي 


است پاسبای سر چشمه و رود و درا با اوست ۲ 


کیک ر ا کا کے و کے کے م ۳ 

پیش از آنکه از ناهید که مکل OT‏ است صحبت بداری لازم 
ابر انان آب‌را `ù ۳ ۲ .° e ae‏ 
محترم مید اشته ند است‌از عنصراب که رد ایرانیان حترم لوده است و مورخان dd‏ 
Bb y fava a ata a aaa)‏ از آن ذکري کرده اند part‏ | باد اور شوم 

۱ در خصوص کتاب روایت رجوع شود به ایرانشاه تأ لف نگارنده چاپ عبئی ۱٩۲۰‏ 
ملا دی صفحه ۳ 

۲ در جاهائیکه در اوستا از (ابم (Ol‏ اسم .رده شده است از این فرار است: 
يسناي ‏ فتره ه و بسنای ۲ فقره ه و بسنای 4۵ فقره ۱۲ و يسناي ۷۱ فقره ۲۳ 
و نشتر يشت فقر ه ۳6 و فروردین يشت فةره ٩0‏ وزامیاد بشت فقرات Of‏ و OF‏ رجوع کنید 
ه صفحه ۱۰۱ همین کتاب یا ورقی شمار: © 


OL wh را‎ pae فرن ششم لعد از هسیح سا نش ان‎ cb y مورخ‎ Agathias 
3 لست داد ه اند هرودت هلو سرد که ابرانمان حورشند 3 ماه و ر مان‎ 


À و آب و بادتاش عوده وراي آ مھا قدبه و تناز می ورد‎ oil 


باز همین مورخ درجای دیگر کتابش مینو یسد * ایرآنیان درمیان رود 
دول عسکتند در wl‏ تفو عی اندازند درآن دست کی شو ند و متحمل é‏ 
عیشوند که ديگري THUG ol‏ آلوده کند احترامات سیاری‌از آب منظور 
مددارند » paia j‏ د رودت آب جاری است ol de‏ خبري است که استرالون 
Ali> Strabon‏ ویس بو اف تقل مبکند «ابرانبان در wl‏ جاری استحام 
AE‏ در آن لاشه و Nox‏ گی اند ازند cal Sb af’ | Lay‏ در آن 
مىر ژند» استرابوف مفصل تر از هرودت از ستایش آب در زد Lil pl‏ 
ded gisa‏ : «وقتنکه Olid]‏ مدخواهند از برای آب نباز و فدیه لفرستند 
بکنار درا چه با جویبار Sete ls‏ میروند در LS‏ اف خندق حثر عوده 
Gus‏ مدک‌دند م Saks bcm‏ آب را oF‏ نبا لاشد يس 
از Sol‏ شت قربا را در روي شاخه‌هاي مورد با غار daurier)‏ میگذ ار ند 
مفها آن را با چوبهاي مقس (مقصود برسم میباشد) لس میکنند و کلام 
مقس spade)‏ منترا (atlas‏ مسرایند زیت آمدخته ALL‏ و غل برو ی زمان 
)43 درآب) uzy‏ شاخه‌هاي ae‏ ( برسم ) در Sed‏ گر فته باسرود هاي 
مفصل SLS‏ را FL‏ مدر‌سانند alse F‏ نولس مذ کور در جای د بگر 
Ly‏ ذکرمیک‌ند «م‌دمان هیرکانی Byrkanie‏ (استراباد) در جائیکه آب 
ازنک خارا جهیده بدریا فرو oi je‏ و یک منظره زیبا ئی تشکیل مددهد 
قدبه خود را SLE‏ منکنند» £ agi‏ هرودت و Ol jel‏ در خصوص منرم 


Herodotus J, 181, 132. ۱ 
Nerodotus I, 188, ۲ 
Strabon XV, p. 1066. ۳ 
Strabon XJ, p. 778. ٤ 
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نا هد ۱ ٩‏ ۱ 


بودن ere‏ آب زد ابرانیان درقرون پیش از سیح وشته اند در قرنهای 
چهارم و ششم مبلادی نیز موضوعي داشته است چه از مورخین این عهد ها م 
با خر رسنده است که ابرانبان در اب حاری دست و رو sf‏ شس طا 
بان دست عیزدند & از برای وشیدف با بگیاه آب دادن ۱ بر حي 
از ستشرقن کان رده اند که آب دربا براي أ نکه شور است مورد احترام 
ابرایاف us‏ نبوده او pY‏ در دست دارم ڪه دریا نیز 
در قد.م ( چنانکه اموز در زه زرتفتبات ( yii‏ لوده است 
OT‏ در باچه آرمیه با آنکه بسیار تلخ و شور است مقس است بسا در 
او ستا اسم چنجست ۲ Ded‏ دود (در شاهنا (ests ds‏ از ol‏ باد شده است 
در pls‏ کتب مذهبی پهلوي و پا زندنیز ابر _ دربا چه deo gal‏ ترم است 
تبرداد بادشاه ارمذستان برادر :الاش اول VATO TE‏ مبلادی) ڪه از 
خاندان بسا ریارسای زرتشي بود بایسی‌در سال ٩٩‏ میلادی ۲ برم‌رفته در ET‏ 
از دست امپراطور نرو rere‏ ناج ارمنستان را بسر بگنارد برای TST‏ 
در دا رادر طی مسافرت خود GILG‏ تیا لادد از راه خشکه خود را بر م رسالید T‏ 


چیز بکه بسار مابه تعجب است اين است ڪه هرو دت 
اخبارات بادرست 


هرودت میئوسد: «وقق که خشیارشا شاهنشاه هخامنشی 


* بقصد فتح ہو ob‏ اشكر عظیم آراسته به هلسین (Helespontos)‏ 
(داردانل) ودای GES‏ از آسا SH‏ ارویا slob‏ ڪه پل 
بروی آب بسازند پس از آنکه پل بانجام رسید دریا بتلاطم در آمده 
بند هاي پل از م گسته Lol‏ پراکنده و پریشان کرد شاهنشاء از این حادله 
بر آشفته اس کرد که سیصد ازیانه با مواج دربا زنندو یک جفت s£)‏ در 
قعر آن افکنند من نیز شنیدم که خشبارشا مسر عضب فررستاد b‏ در با را با 
آهن داغ کندو اص کرد که al‏ پیغام بار بار (Barbaros)‏ و .ى معي را از طرف 


Act Martyr S. 181 & Agathias IT, 24. ۱ 
Das Urchristentum von Meffert LV y 


Gladbach 1921 S. 578. 
Le Zend-Avesta par Darmesteter Vol [II p. XXIII. ۳ 


aal ۱۲ 


شاهنشاه یاب برساتمد اي آب تلخ نی و( و بزرگ ٿو اين چين Col jor‏ میدهد 
برای | نکه تو او راا عوده هتک آبرو عودي شاه خشمارشا از روي تو خواهد 
گذشت چه تو حواهی با نخواهی مر دم حق دارند که از دراي تو فدیه کی 
آورند زیر که تو خیانت کار و شور هس“ ' aa‏ خودبداست که این خر 
هرو دت مورخ ob ys‏ دشمن دبرین ابران افسانه .ی سرویائی است Ey‏ 
اخدار او بحصوصه | جه راجع جنگ ابران و بونان است | لوده بغرض و 
تعضب‌است دروغ و مبالغه و استپزاء شاعکار و قایع ار حی او ست همان خر 
را مورخ >£ بوا موسوم به دیورنس Diogenes Laertius IS‏ 
که در قرن سوم پیش از عسیح هیز Aad‏ تکذیب عوده مینویسد که ۳1۹ 
حقیقی یست زیرا که آب زد ابرایان مانند پروردگاری است ۲ ۰ 
هرودت در چند صفحه بعد از خبر Dol‏ راجم بلشکر کشی خشیارشا خبر 
ديگري dF SUK SG‏ ی اساس بودن اقوال وي‌را مبرسانداز آن ale‏ کو رد 
*ابرانبان ote‏ حرکت دودند nods‏ کردند تا روز de‏ در وقت Oral‏ 
خورشید روانه شوند در روي پل برک مورد wath‏ انواع و اقسام بمخور 
کردند پس از آنکه خورشرد برخاست شاهنشاه خشیارشا آن را ستایش موده و 
از ظرفي زرین فدبه اي‌نثار دربا مود آنگاء آن ظرف را با یك پیاله زرین دیگرو 
بك nts‏ ابراف که | ان اکناکس akinakes‏ عي امند در آب انداخت . 
...من می توا بطور حتم 2S‏ که شاه yl‏ را نثار خورشد بود 
با آنکه ازکرده خود پشبان گشته خواست از دار دانل دلجوئی HS‏ برای 
پې احترای که بدریا رده بود» ۲ 
یس از دانتن ایر IT oldie‏ ناهید فرشته | cot‏ 
ی ڪه Sus‏ عنصر Ol‏ با اوست چنانکه تشر (تر) 
یی فرشته بارات و مترا Ge)‏ فرشته فروغ است در آلف 
مزدیسدا از براي کلثه خلوقات اهورا یعنی اجه مد و CSS‏ است 
Herodotos VII, 35. ۱ ۱‏ 


Diogenes Laertius Prooem-segm 9 Caan ۲ 
Herodotos VII, 54. ۱ ۳ 


۱۳ wat 


فرشته و Pope‏ فاثل Dire‏ شابراین ادا جاي تعجب نست که از درائ 
مّم ترن عنمر که آب ath‏ فرشته ای داشته path‏ و این فرشته دارای 
مقام ath‏ و aryl‏ باشد برخی از مستشرقن منویسند که مکن است 
داهید ایرانیان از اثر نفوذ اله (سوس) ۱ موسوم به (ایشتار) ه1 که بمدها 
در bb‏ و اشورم برستیده هدشد توجود | مده باشد ۲ ابشتار که yale‏ و مو لد 
نوع بشر opal‏ مدشده در برخی از خصایص gals‏ بااهید دارد وغکن است 
بعد ها در بیرون از حدود ايران gam‏ از خصایس و رسومات دیاین الهه را 
ضمیمه پرستش aly! wal‏ کرده باشند Siig T‏ مپر فرشته فروغ ایران 
در هی‌ملکی که ag‏ عود خصا ص بروردگٌار خورش.د ان Ae‏ جزو 
oe |‏ او گشت در مقاله مپر هفصلا از آن صحبت خواهیم داشت گذشته 
از تعر یف و توصشبکه در اوستا از اهدد شده است و محسمه هائڪه نیز 
از ابن فرشته LA‏ مانده است قرا انان را به پروردگار بابلي ایشتار منتقل 
مسازد خربکه هرودت alee Se‏ ندز غذ تمور مستشرقن گردید 
چه مورخ de‏ کر مدنوسد «ابراندان ستا بش (اورانبا) Urania‏ را از | Leg!‏ 
و lips‏ موخنند نزد | شوریها (افرو > بت) Aphrodite‏ موسوم است As‏ (میلتا) 
Mylitta‏ و در زد Alitta (un) les‏ و در نزد ابراننان fea Mitra (| oa)‏ ( : 
هیچ شک و شبپه در این نست که هرودت اشتباهاً مپر را مجای web‏ 
آ ورده است چنانکه EE‏ مستشرقن این را سو مورخ dbg‏ مشمرند چه 
مپر مناسیتی با (اوراننا) و ) افرودت) برورد گاران $a‏ اٹ بو Gh‏ ندارد 
در این جا مذ کر میشوم از این خبر هرو دت DH‏ میآنید که ستایش aal‏ 

از زمان بسیار قدعم در ابران معمول بوده اول موزخبکه صراحة از ناهید اسم 
1 در خصو قوم (vege)‏ ۰0۳0۲ رجوع شود به متاله امشاسیند ان (مدد منت" 
صفحه VA - VE‏ 

Geschichte der Religion im Altertum, Die Religion bei den iranischen Völker Y 


von Tiele, Deuts. Ausg. von Gehrich S., 253. 


Handbuch der Altorientalischen Geistes 4 رجوع شود‎ Ištar در خصوص اشتار‎ ۳ 
Kultur von Alf. Jeremias, Leipzig 1918 S. 2084, 


Herodotos I, 131. ٤ 


1٤‏ ناهد 


میبرد (بروسوس) »ده مورخ و پشواي معروف کلد. است ڪه درفرن 
سوم پش از مسیح میزیسته است pog‏ الکساندر دوس Klemens Alexaudrinus‏ 
یک از بیشوایان معتر عدسوي که در حدود سال ۲۲۰ ملادي وفات cl,‏ 
از (بروسوس) نقل کرده مدنویسد «مورخ کلده در GUT‏ سومش در ارم 
کلده چنن کوید: ابرانبان سار کر دستارش کردن بروردگاران ا دی 
شکل شروع nF aa S‏ ار دشیر دوم هخامشی رس دش 
از ha yl ob (pina‏ مه افرودیت (aat) tl‏ را در bb‏ 
و شوش و مدان و دمشق و سارد برپا عود و ستایش اورا .عردمان فارس و 
el‏ | موخت» ۱ goss‏ از مناسبات اردشیر دوم با wae | ys none awh‏ 
داشت Dine‏ در ان جا اشاره میکنيم که ستایش اهید در هی قرتیکه 
در ابران رواج گرفته باشد جز و ان ابران قد است و اهید متعلق ر 
فرشتگان و ایزدان | Shy‏ است چه در E‏ و ند بر هنان دو ن از البات 
یکی موسوم به سبني Sls‏ تاهتدنه و Se‏ ی سرسواقی (Sarasvati)‏ موجود و han’‏ 
به ual‏ هستند ۱ 

اهید پس از | نکه از ابران گذشته .مالک GLP‏ لفوذ عود درمیان 
اقوام سای عراق و در آسیای صغیر رنگ و روی‌برخی از آلهات اقوام بیگانه 
Opty:‏ مکن است در خود ایران‌ یس از | نکه مدا ستایش او در مغرب 


متد اول لوده در عېد اردشر لایر تقاط م ڪت سرات کزده باشد r‏ 


گفتیم که اسم کامل فرشته آب اردو یسور اهید میباشد 
اشتقاق ALS‏ 
اردوسور هید 


ر تاه ابت ایر اسم رڪب است از سه کله ڪه 


- ۰ 6 2 a ® g 
د‎ sera در اوستا ار دوی سور | باهنت ساو ها دد اس دز‎ 


هس سه اصلا صفت بوده است. سا از اسای eg Leal‏ و ایزدات 


۱ رجوع‌کنید به 
Clem. Alex. Protr 5. 65, 4 Pers. Avahita oder Auaitis Von Fr.‏ 
Windiachmann S. 4 ۱‏ 
Geschichte des Alten Persiens von Justi S., 93—94. ۲‏ 
و رجوه کند 4 Die altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowitz‏ 
۱ .280 .8 


716 kal 


oS‏ است از یک صفت و یک اسم|رذوسور اهیدیگانه اسم خاس 
Egl‏ است ڪه | سه صفت cul aah se‏ حزء اول اردوي از کله 
ار د (ared)‏ که YL gas,‏ بر آمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن است مشق 
کید که دی اور اقا 1 اسم رودي است بایر _ معنی جدآگانه 
در فرگرد Y‏ وندیداد oð‏ ۲۲ و فرگرد ۷ فقره VV‏ استعال شده 
است بارتولومه Bartholomae‏ معني فظوت و EE‏ رده اس ۱ 
ولی cist We‏ ( سور) و( اناهیت ) یک جا آمده است جزء دوم ( سور ) 
صفت است gal,‏ قوی و قادر در سااسکر بت as. È‏ مان و دلر است این صفت 
سا در اوستا به انسان وسار فرشتگان مثل مهرو آیرمان وسروش داده شده است 
در فروردین بشت غالبا بان بر میخوریم از آمجمله درفقرات ٩۰‏ و ۱۳۰ وغبره 
سورن که اسم یکی از خانوادهاي شریف عهد اشکاف بوده است get.‏ دلبر و 
بهلوان است و از من کله اوستای است فقط این خانواده Sm‏ داشته است که 
اج بسر بادشاه ans‏ و سوم که eli‏ داشد نمز صفت است 

خود حداگانه هر کی است از دو جزء اوی )1( که از ادات نفی‌است 
دور ی (آهیت) سس‌ر پد عى چرکن و ads‏ و اپاک اين کله احير st.‏ 
مذکور در فرگرد ٩‏ و ند داد فقره ٩‏ ۱ استع‌ال شده است همین کله است که 
در Tes shy‏ هک ahak‏ و در فارسی آهو تردیدو get.‏ عيب و نقص گرفته اند 
چنانکه خاقای وید 

ge‏ آن جاور که زابد مشک tal‏ آهو و او هه هر است 

dit vu‏ در این فرد شعر بپردو cee‏ آهو ته غزال و عیب باشد 
nel‏ تن ( (Sal‏ رایت( )د ا کیک 
حرف توت a‏ )1( افزوده wat‏ ات چنانکه از کله ابران اایران 
(علکت خارجه) ساخته شد تاران اداهنت بعتي باک و ی آ لاش این Dis‏ 

سا از براي فرشتگان و اشیاء اال و Sal‏ غالا هپر و تشترز (تر) و هوم و 


maa ro‏ سے 


Altiranisches Wörterbuch ۱ 
Jranisches Namenbuch von Justi ۲ 


۱۹۹ تا هند 


بر سم goals‏ و فروغ وغبره در آوستا بصفت آناهیت Sb cial,‏ و ی آلاشی 
silicate et‏ ۲ 

در فرس هخاهندی ان کله ua‏ فیافته چپار دار .ععیی فرشته تکرار شده 
است ازا نجه گذشت ارد وسور اهید شموعاً grt.‏ رود قوي Sts‏ با ol‏ توا دای 
ی آلایش مساشد هر چند که ناهد فرشته ol‏ از ملكت خشک و کم ol‏ 
ماروی بریافته ول اسمش در زدان Bal‏ مابای است سا در اشعار متقدمان 
بان سا در فرهنگها ناهد و ناهدء و ناهیده و اهی .ععنی al GED‏ ضط 
است قول فا راردا تفن ald‏ در مک اف-انه اسلای به ستاره زهره اسم 
SY‏ اناهن داده شده است ان کله aol | aa‏ آمده است aml gar‏ 
دختر بغ (خدا) ۲ انیک چند سال است که ایرانیان بیاد عہد کېن درخشان 
افتاده دکر باره اسم این فرشته زیبا و wth‏ بالاي اومةا را بدختران Ol pt She‏ 
همان سر NGOS‏ روزي در آن معبد های سىمان و زرین wal‏ در با نود هید هند 

در فارسی نیز ناهد اسم ستاره زهمره است یعنی همان ستاره زیبائی که رمها 
اسم الپه و حاهت را بان داده ونوس Venus‏ خواندند اردو یسور اهیدم اسم 
رودی است و ھم اسم فرشته اي که هو کل آن است 


۰ 


آتطور 0S‏ ان رود در اوستا تعر دف شده اس بابد آن رانک 
Live p‏ تاهید از š T‏ ۾ ل T ٠‏ ۰ ~ 
روگ آبان مشت اب G gaan‏ تصور عود Am‏ ان رودي است a)‏ .555 تام آ she‏ 
ہیس سرج روی زمین که از فراز کوه (عکر ) بدریای (فراخ (oS‏ 
فروریزد اقبانوس را .مجوش و خروش در | ورد رودی است که در زمستان و 
تاستان بکسان روان است رودي است که از | ن‌هزار رود و درباي دگ قف 
است هر یک آزرود ها ودربا هاي آن Stash‏ بل د وفراخ است که سوار تند روی 
در مات dee‏ روز طول و دور ا :را تواند پیمود یکی از ات رودها 
سن ا نز TT‏ حور روی رمال را سيراپ دزن در کنار هی تک 
۱ هر صد شت فقر ه ۲١‏ نشتر دشت 8 ه Y‏ مر شت oyd‏ ۸۸ 
۲ متا سفا ن هکتبي که شفتلوتز از براي تحقیقات لازمه نشان میدهد در زیر دست ندارم 
1 در خصوص کلمات فوق HE‏ شود رجوع کند ,4 Scheftelowitz, Die alte-persische‏ 
Religion u. das Judentum, Giessen 1920 S$, 230,‏ 


ناهد ۱۷ 


از ایر رودها و درباها فصری هزار ا داهزار در .مه درخشا 
براي ناهید برپاست در هر قصري در بالای dlya‏ بسن پاکزه و معطري 
گسترده است هید زفی است جوان خوش اندام و بلند بالا و بروه‌ند و زیبا 
چپر آزاده و مکو سرشت بازواف سغد و ی ستری شأنه اسی Gal‏ 
با سینه هاي برآمده و باکر بند تنگ درمیان سته در بالاي گردونه خویش 
مپار چپار اسب HS‏ و ک قدرا در دست aT‏ میراند اسنپای 
oF‏ وي عبارت cul‏ از ab‏ و ابر و باران و راله داهرف با جواهرات ار استه 
el‏ زرین بشکل چرخی که برآن صد AS‏ نور پاش od‏ است برسر دارد 
از اطراف آن لوارهای بر چن OR]‏ طوق زرین دور کردن و گوشوارهاي 
چپار گوشه در توش دارد كفشپاي درخذان را lye‏ هاي خود با شدهاي 
زرین حکم سته جته ای از پوست سی ببر که مانندسیم و زر میدرخشد 
در بر عوده جامه زر ین برچن در 4 5 در sch‏ ترین طقه آسان آرام دارد 
اهورامزد| در کره خورشید مقام اورا برقرار عود بفرمان پرورد کار ناهید 
sles‏ اسان رانو S‏ کنو رتو رال هروا زو ار A‏ ااه نا HOE‏ 
برهیزگاران از فلک ستارگان با از بلند ترین قله کوه (هخر) بسوی ڈیب 
شتابد نطفه مدان و مشیمه زان را پاک کند زایشس زان را اسان سازد 
شیر را تصفیه اید بگله ورمه بیفزاید سراسر کشور از پرتو او از خوشی و 
Gas oan‏ ورواو Sus‏ 
چون از مطا لعه | دان دشت بحو پى دا احوال فر شته ol‏ خواهیم درد 

در cpl‏ جا لازم عید انیم که بش از این از eG‏ اوستائی اورا شرح دهیم 
ایک به pte‏ که در ارخ ایرات چه‌علائم و آثاري از اهید 
بای است 

۱ آبان بشت دلکش رن تصیده ایست که از ابران قد ببادگار ما نده است تعبیر ات 
و تشبیپات این پشت ويشتهاي Go‏ در اشعار سغن سرابان بعد هم دیده میشود فردوسی 
در مقابل بازوان سفید اهبد که بستبري شانه اسبی است در توصیف گرشاسب کو د 
برش چون بر شیر و چپر ه چوخون دو باز وش مانند ران gya‏ شاهنامه چاپ FF‏ مکان 
Turner Macan‏ صفحه ۳۲ ۲۱ 


Lal ۱۸ 


m w : Ma a aa a el” 
مور خ کلده در وسوس در سه ور ن بلس از م‎ ee کنتیم‎ 
هی یف‎ Bae tie oe a 
bls هخا منشی لو سمه ست اردشبر دوم هخا مشی سناش هد ر در‎ 
شاهنشاهان‎ Soi ابران و در مالکی که در حت‎ ake م‎ 


هخامنشی لود منتش ساخت و محسمه او را در معابد برپا عود 

نار خطوط میخی که از اردشر دوم مانده است دلبل است که در dpe‏ 
این بادشاه ستایش داهید و opt‏ در ابران الا گر aa‏ است چه‌در UT‏ کورش 
Hs‏ و دارپوش بزرگ و خشیارشا و اردشیر اول | می از اهیدو مهر نیست 
در آثار اردشیرسوم نیز اسمی از اهیددیده عیشود فقط بک بار ازمپراسم برده شد 

که ڪه از اردشر دوم )£ ۳۵۹-۰ مش از مسیح) 
در شوش روی ae WS‏ ستوی ree‏ شده است از ار قرار 
cul‏ «یادشاه Sy‏ اردشر شاهنشاه بادشاه مالک ادشاه 
این زمین بسر داریوش (دوم) داریوش پر پادشاه اردشبر (اول) 
ارو سر اقا غار ارفا سر فقا دارو زر اول) 
داربوش پسر گدتاسب هخا منشی میگوید: ابر ابوات را داربوش (اول) 
جڏ من بنا aby‏ در زمان آردشر S I) (Js!)‏ من آتش Lal‏ وبران کرد 
شا کرات آعور اوا و (oat) Sal‏ وا ماش دواو ان 
ابوان را ساختم شود که R S E‏ و مترا میا در یناه خود گرفته 
از CSD‏ و خصومی حفظ iS‏ آ جه مر ساخته ام وبرات نسازند 
واس نرسانند > 

کشبه دیگری که از شاهنشاه مذکور در روی انه ستونی در هىد ان سدا 
سل فوق است ge‏ که اردشر دوم احداد خود را با هخا منش 
اسم میبرد وپس از آن‌گوید « . . . . . این ایوات رامن مخواست 
اهورامزدا و اناهیت و مترا بنا کرده‌ام بشود که اهورامن‌دا واداهیت و مترا 
مرا در پناه خود گرفته از USP‏ و خصومتی حفظ کنند و AFT‏ من ساخته ام 
وبران نسازند» a ١‏ 
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با هید ۱1۹ 


oo‏ در جزو ار اردشیر دوم باز باسم ناهیدو معبد معروق که باسم او 
| :شکدهای ناهد % . 
۰ ج در مدان برپا بوده برمیخوریم کور شکوچک برادر اردشیر دوم 
بامید آنکه خود شاهذشاه ایران گرددبا لشکر زرگیکه در جزو La sol‏ ۳ ۱ هزار 
سر داز بو Bid» dh‏ جنک برادرش cakes‏ اما در( کوناک ) وک bb‏ 
شکسته بافته کشته شد معشوقه hy‏ کورش کوچک موسوم به (اسپازیا) asprin‏ در 
جزو cee‏ ها بدست اردشیرافتاده در pad‏ سلطنی سر مرد روزیکه اردشر 
سرخود داربوش راجانشن و deeds‏ خویش قرار داد بنا بعادت ایران قدم 
که در این روز dyads‏ هرچز که از شاه sale‏ بابد GF‏ دارد داربوش 
از بدرش خواست که اسیاز با معشوقه عمش رابا و ase‏ شاهنشاه tials‏ را 
اجات نود اما باطناً از این اس خوشدل نبود پس از چندي اسپازبا را به مدان 
فرستاد ا در FT‏ را Le‏ معبد باهید کشته پارسا و پاکدامن بسر برد ولیعهد 
از حرکت پدرش آزرده گشته سوء قصدوي مود لکن Saw‏ اوکثف کشته 
فرمان شاه بدار زده شد ۱ 

در ادن جا متّذ کر مدشوم که alaa‏ با هید در ابران برای زان راهبات 
حای تقوی و GS pms‏ لود در خلاف معا ند dab‏ در اسان io‏ که 
از اثر Sgt‏ مذ اهب سامی رنگ و رو ی دیگ رگرفته بود چنانکه بزودی ة کرش دا ید 

معبد ناهید در "مدان بخصوصه Se‏ و در مه جا معروف لوده است 
یی از نویسندگان مدق ومو ثق عود فد م موسوم به پولیبیوس Polybius‏ که 
در قرن دوم پیش از مسبح ميزيسة در کتاب تاریخش پس ازثر ح دادن وقوع 
جفرافیائی شهر مدان و ختصري از CA EN‏ در خصوص لشکر کشی 
ان Antiokhos‏ چنان منود 

« فصر مدان laa‏ هت (استاه) ¿Nvo ۰ Stade‏ قدم) دور آن Lane‏ شل 
عار های Se Sb‏ در آن ساخته شده است BA‏ اروت سللاطان با نسهای 


° 0 ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 2 bad . ۰ ۰ 
مکند‎ Ja, Dinon ودنون‎ Ktesias از کتز باس‎ uT را بلوتار‎ OP حمر‎ t 
Geschichte des alten Persiens von Justi S. 135-7 4 رجوع کشد‎ 
Aufsiitze-zur Persischen (Geschichte von Th. ۱۲۵۱۵۵۲۵ S. 62-63 و به‎ 


۱۷۰ تا هید 


| مها را شان دهد هر چند که ہام SS lage‏ در این نباها بکار برده شد 
از سدر و سرو است آما در هیچ جا این چوبها برهنه دیده anf‏ تیرکهای 
سقف و قاب وستونها و رواق IT‏ بامفحات NTS‏ قیمق بوشیده بوده سیم و زر 
دراین جا وآ ن‌جای قصر هید ر خشد Sy‏ بام نیز از صفحات نقره بوده پس 
ازشر ح دادن فصر مورخ hy‏ مذ کور از معند deal‏ محبت Su Faiths‏ 
در وفت ورود آنتیو خس در این شهر ele‏ ستوهای ابوان دور پرستشگاه هنور 
پاصفحات Ub‏ پوئیده بوده است پولیبیوس Sa Ke‏ این ستو by‏ چه‌طور ساخته 
شده ولی از بیاناتش میتوان درك نود که بذای معبدثبیه lin‏ قصر :وده است 
بیثتر بوثاکهای فلرّی این معبد در وقت فتح اسکندر بتاراج رفت از این بارخ 
ده دعك اشاء dane tod‏ در معرض دمشرد سلوکد‌ها نود ا آنکه ها لقی مانده 
| آلات طلا و لقره آترا gol‏ زرف که مةتدر ین سالاطان سلوک‌دانت 
(۲۳ ۱۸۹۱-۷۲ پیش از مسیح) در عهد اردوان اول (اشك سوم) غارت کرده 
مبلغ Nye‏ هزار Talente (ot)‏ مسکولك داخل خز بنه خویش غود ۲ برخی 
از دانشم‌ندا نگان کرده al‏ که قد مت معد Wal‏ مدان ا dyad‏ ,دومن بادشاه 
ماد هووخشترا ( ۵۷۵-٩۲۵‏ بش از هسیح ( با جانشین وی استیاج 
میرسد " 

ایزبدروس خرا کس Sl A> Isidorus von Charax‏ لو یس chy‏ که در سال 
Yy‏ ملادي jue‏ سته تبز از مدان با یتخت ماد و از خز دنه و معد slaat‏ 
معند ناهد در کنگاور که بزودی شرحش ules Sc socal‏ ۴ بحکی 
از معبدهای‌بسیار معروف ناهید در شوش (خوزستان) واقم بوده است ENT‏ 
هنوز موجود است هان است که بقولي پولببیوس *:۳۰۸5۵ پادشاء سلوکید 


آنتبوخس چم‌ارم معروف به اسفالوس Epiphanus‏ ۷۵ 7 ۱۷۱ پیش از مسیح) 


Parthia by Geo. Rawlinson p. 59. 4, as رجرع‎ 
Eranische Alterthumskunde von Spiegel, Zweiter Band S. 57. وه‎ 
Histoire de l'art, Tome V. Perse par Perrot et Chipier Paris رجوع شود به‎ Y 
1890 p. 499—500. 9 

Isidorue von Charax II, p. 6. p 


نآ هید ۱۷۱ 


برای انکه ail 54 dy‏ ی خود برساند ae‏ غارت آن عود این dae‏ ڪه 
از دستبرد ما کدونیها حفوظ مانده بود دارای زينتهاي shes‏ گران بها 
بوده است اپیفا نوس بتاراج ol‏ موفق نشد چه اها ی شوش با او جنگ نوده 
برجعت محبورش کردند پس از چندی پادشاه غارتگر سلوکید دیوانه گشته 
مرد روم مک E‏ اشد او Sl‏ وای وء ای متا رغاد ١‏ 

بلشوس Plinius‏ مور خ ر که در سال YA‏ عبلادي در گذشت 
مدنویسد که در معد aga‏ شوش بك محسمه بسیار سنگین اهید که از طلا 
ساخته بودند بر با بود ابن محسمه در اوقات جنگ سردار ری انطوان Antonius‏ 
dey‏ اشك پانزدم (فرهاد چپارم ۲-۳۷ میلادی) بغارت رفت بنابر این 
درمیان سال ۳۵ و ۳۳ پیش از مسیح i‏ معبد دیگری از اهید در کنگاور 
که هنوز خرابه اش موجود و از آثار بسیار eye‏ اران قدیم cul‏ بر پا بود 

بقول پر وضور هی تسفلد 130721014 معبد مذ کور اززمات اشکانان 
Sh‏ مانده و از La‏ معا بد دنياي ودم حسوب مدشده است آبادی 
ڪنوڻي کگاور فقط قسمت وسطی مسد راگرفته است T‏ خرابه 
با شکوه این معبد عبارت است از پشته‌اي که ٩4۰‏ پې طول و ۵46 ې عرض 
of‏ میباشد در GLE‏ آن dial‏ به بهنای 44 بی باستو ای بلندساخته 
شده بود هنوز چند ستون در گوشه شال شرقي معبد برپاست در این بناها 
معت معی‌اری ابران و یوان دیده مشود دندانه‌های اه و برخی از نقوشات 
دیگر حجار بهای‌قصور پرسپولیس شبیه است E‏ در این خرابه هیچ آ ار خطی 
و کتبه اي موجود تیست و olde‏ در آن یز «شوار است چه gall‏ قبه 
کنگاور چنانکه گفتیم در دا خل معد سا خته شده است 


Geschichte des alten Persiens von Justi S, 94. ۱ 
Plinius N. H. XXXIII, 4, @2 Persische Anahita oder Anaitis von Windisch- ۲ 
mann S. 12. 
Geschichte des alten Persiensvon Justi S. 150—151. 4 و‎ 
ایران طهران‎ EN فپر ست تصری از آثار و ابنیه‎ gle tT at نشریات‎ ۳ 

] ۳۰ شمر یور‎ 
Geschichte des alten Persiens von Justi S, 4۰ 1 


1Y۲‏ | هید 


ی شك این معند مان است که «اقوت هموي در معجم‌البلد ان در حت 
کلات ر دروو قآ[ مه فل ارم را در منان "مدان و فررمسن 
( کرمانتاه) las‏ موده کوید «بناهای بائکوء آن در روي یك پشته تقریبا 
به پلندی بيست ارش (تقریباً 59 زرع) els‏ است wast‏ وستونہای nl‏ 
ls‏ بت ز یبائی و استحکام است © 

باقوت این بناها را از آن خسرو پرویز تصور موده اقامتگاه cpt‏ 
ضبط کرده است ' از گوشه و کنار ارم مخو ی Sale,‏ در تام قروت 
اقتدار از aye‏ هخامنشي کر فته ہا فتح ع بہا در تام نقاط Ola!‏ معابد aab‏ 
وجود داشته است طبري مره ساسات ندر بذرگ اردشر ا کا 
در امطغر بشکار و متولی معبدی موسوم به آتفکده (اداهن) بوده است 
وت موی در من معد در سال ۰ ملادي سرهای شدای عبسوي رأ 
آوخته بودند " طبري در جاي دیگر GAL‏ از معید داهید اسم برده میئویسد 
« اردشر اکان اول طرف سکستان خرکت. کرد از ow & ET‏ دس از آن 
دابر شهر و بعد ,کرو و بلخ و خوارزم و با باخرین نقاط مالك خراسان رفت و 
ET‏ .روب رکشت پس از ST‏ بسياري از مرد مان را کشت و سرهاي نان را 
باتشکده اهید فرستاد از مرو بطرف فارس مراجعت موده در تور (فیروز آباد) 
اقامتگز دد a‏ 

کذشته از اثار معابد در جزو حجار هاي نقش رستم در فارس در جوار مخت 
مشرد نقشی نز از aye‏ ساسانبان از ایرد اهید باق است در این نقش ناهد 
برومند. و wh‏ بالا بپا ایستاده ply gb‏ نشان بر سر گذاشته نوارهای 
برچین از آن فرو آویخت است طوق دور گردن و سایر زینتهای او ياد آور 
او صافی است که درآنات بشت از onl‏ فرشته شده‌است در مقابل او شاهنشاه 


! از براي نقوش و ر معبد al)‏ د ر کنگاور رجوع کنید به Perse ancienne‏ 

par Flandin et Coste, les planches 20.4 23 et Texier, planches 62è ۰ 
Martyr, ed st. E. Essemani I, 95. ۱ y 
Tabari, übersetzt von Nöldeke S. 4 7 ۱ به‎ eS رجوع‎ ۳ 
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Y۴ dia نأ‎ 


3 آر سی v)‏ 4 ۳۰۰۳۲ مبلادی) lay‏ استاده a) as‏ علامت ود رت 3 


اقندار ات ار اد ae‏ 


از آنکه ما در طی مقاله مبشه daa)‏ داهرد) ذکردے gate‏ > ان ندست 
که dual‏ خود مستقلا دس و داراي E‏ مخصوصی لوده است اهدد 
ار ابزدان دين مز‌دیسناست در جزو عبادات و م‌اسم مذهی هثل فرشتگان 
سا بر olde‏ ستوده میشده است چنانکه 5a)‏ م در زد روان ان زرنشت 
ستوده مشود معبد‌های ابرااب 6.99 نطور موم اتشکده نهكه مدشده 
رخی از این آتشکد‌ها شا هد تخصرص داشته است wit‏ در اتا تاهرد را 
با آدا که au Lin‏ مقام او لود ستوده وخواشمه! و استفا ناف از او os Sia‏ اند 
چذانکه اموز دسباري از کلسباهاي Qh gate‏ با-م مقدسن و مقدسات این 
دن است نا لوقوع معا sual Ji‏ در اران و در ملكت مسا به دز دنا 
وودها بانوای بر آب مسوان گفت که lager‏ د قت داشته اند که ae eee‏ 


فرشته أب در زديك ol‏ با شد 


ا مور خن لو ان ([ اهست )او سمّا وا Anaitis pane‏ نوشته اند 
یو أنیان و Fil‏ عا لا اورا ارعس Artemis‏ | نائیتس گفته wil‏ عن ي که اسمالہه 


وي دراسای صغبر w se W‏ > ۵ 
مس ںی ر ر سے عصمت و عفت by‏ را باو داده اند مو رخن رم و بیزالس 


اورا دیا تا Diane‏ خوانده اند که در نزد رمیا 1۳3۹ ارعس يونانىپا ست و 
دا اورا ارمس ایرانی یا bus‏ ایرای oo SSS‏ اندفقط کلنس الکساند 
wd)‏ که ذ کرش گن شت ار روسو س نقل کرده ETFI‏ ا 


cy 
الهه عشق و شپوت است‎ glib که زد نو‎ Aphrodite ی شك افرودت‎ Sagl 

یچ وجه aab ۱ Lge‏ ندارد 
اهید که‌ام‌وز فقط اسمی از او در زبان‌اد.ی‌ما باقیاست در ابران قد 


تصرف ایران لوده jab‏ اتشکده وی وجود داشته است در سراسر آسیای صغیر 


Die Kunst des alten Persien von Sarre Berlin 1922 Fig. 1 t 


ء ۱۷ با هید 


با به زديك درباي بونان در سارد, crab‏ لدي بتو سط مورخین قد يم از معا,داو با 
خر داده شده است de paf‏ در برخی از مالك اتاق ica‏ دا نش او روق ماه 
داشته از ae]‏ در ارمستان ءناست آنکه aut‏ اي از خانواده اشکانمان 
در این علکت م سلطنت داشته است ceo‏ زر ت در این dee‏ در إا 
Syd‏ عوده مهر وناهید و بهرام و ple‏ فرشتگان مزدیسنا در ZT‏ ستوده 
مدشده اند l‏ و سناش eal‏ در این سر زمن باند ازه ای بالا ترفته بود 
که ابالت اکیلیزت. Akilin‏ هانجاشکه سر چشمهاي فرات است 
در یک فرت پیش از مسیح در عهد استرابوتث جغرافیا ویس 
Shy‏ انائیتس امنده مشده است معید نا هید در ایر ادالت 
شهرت ام داشته هات است که بقول. بر وکو پیوس Procopius‏ بعد ها عیسویان 
بدون آنکه تفبري در ونای آن بدهند نکسا Jia‏ کردند ۳ dy‏ در مالك 
اسای pie‏ آ ان و رسوم اقوام سای ضمیمه ستاش aT al‏ بکلی رزگ و 
روي دیگری بخود گرفت استرابون مینود در معبد poral‏ اکلیزن دخترهای 
جوان از خانواد هاي شریف و ,زر چندي مثل راهبات در خدمت معبد بسر 
میبرد ند و خود را براي استفاده عموم وقف می نمودند پس از GOL‏ شوهر اختیار 
aia La‏ دون ASST‏ عمل nts‏ آ نان ننگن و دست نمی ده شود : عادت مذ موم 
مذکور در هیچ عصري چنانکه کلیّه مستشرقین و مورخیرن نوشته اند نزد 
ابرانیان معمول نبوده و برخلاف | ئن مندیسناست در طی اخبارات قدم نیز از 
بك جشن‌سالبانه موسوم به (ساکائه) sakia‏ سخن رفته است از 1 نجمله استرابون 
در این خصوص de pcan‏ اسکیت ها ۴ وقسکه بار مانو( کاتباتوک)۱ اطول 


هجوم آوردند سردار ایرای آ جا بآ نان شبیخون برده شکست داد بیاد این فتح 


Geschichte des alten Persiens von Justi S., 95. ۱ 
Procopius, de bello Perse J, 17, ۰ 83 ed Bonn p 
Strabon, XI, p. 532, ed. Cas. ۳ 


1 اسکت (Saka)‏ اسمی است که 4 کانبه elg!‏ وحشی که در شمال دراي gel.‏ در 
قفقاز و :رکستان روس بوده اند داده میشود اصلاً اربائی تراد بوده‌اند اسامی بسباري از 
شامز ادگان آ نان ارراف است مدهب آ نان نیز gol‏ بوده است 


تا هید ۱ ۵ ۷ ۱ 


محلّی را خاگریزی نموده در بالای آت منبدي از برای انائیتیس (ناهید) و 
آومانس Omanos‏ (وهومر:_ ) ساختند درهر سال جشرن مذهی موسوم به 
(ساکاثه ) Sakäa‏ در E ET‏ 3 هنوزم در نزد اهای آن میحل که Jl‏ 
موسوم است به (زلا) زاین جشن معمول است پس ازآن استرابون افروده مینویسد 
برخی کویند که کورش اسکیت ها را شکست داده و روز فتح را جشنی از برای 
الهه وطن خودبرقرار ساخت در هر‌جائیکه معبدی از ناهید برپاست این جشن 
نیز معمول است در این عید مردم لباسی بطرز اسکیت ها پوشیده باده Seg‏ 
مینمایند زن و رد بام زد و خورد میکنند چه در این جشن که یادکاری از 
فتح و ظفر است اسکیت ها را با حیله Ke‏ مست موده برخی را درخواب و 
برخي دیگر را در رقص و بازيگ‌فتار و اسیر نعودند ۱ در معبد( زلا ) براي 
اس rn‏ و رت باد میکر دند ۲ جشن ساکائه بک از اعباد | .ران قد.م بوده 
است و مورخینیکه پیش از استرابون میزیسته و ا انیکه بعد از او آمده اند 
نیز از جشن مذکور ذکری کرده اند از حموع اخبار میتوان استنباط مود که این 
جشن gauaf‏ بناهید داشته است " در جزو اریخ ارمشتات و سایر مالك 
آسیای صغیر بسا باسم ناهید و معبد ات در شهر های تلف بر میخورمم 
وندشان Windischmann‏ اخدارات مو رخان رار اجم ork‏ موضوع در us”‏ جع 
>=< ده t‏ از Ko‏ هه آ مها | cle Vb‏ محخصوصی راجع aah ules‏ ددست 
تخواهیم آورد مگر آنکه خواهیم دانست که این فرشته نیز در بیروت از حدود 
وطن خود ابران داراي مقام بسیار Gath‏ بوده است حتی در شهر (ارز). Bren‏ 
چدانکه يك هو رخ ارمنی قرن چپارم مسلادي ( اکاانکلو س n> ( Agathangelus‏ 
مىدهد مثل معبد خوزستان تاهید داراي dF‏ طلا بوده است 
Persische Anahita oder Anaitis von Windischmann S, ۰ ۱‏ 


Yj ۲‏ ۵ در بوتوس Sle Pontus‏ ساحلی د رای ole‏ وافع است 553-1 له Zilleh‏ 


کو s‏ در طرف JF‏ وکات els Tokat‏ است 
Strabon XII, p. 559. ed. Cas.‏ 
Heiligen schriften der Parsen von Spiegel Band 2 S. C IV ۳‏ 


Persische Anahita oder Anaitis von Windischmmann, München 1856 1 


sah ۷3 


در اجام مقال دك فقره از اخدار مورخ مذکور ارمنی را دکر عوده >< 
میکنیم هر چند که اخبار اکانانکلو ۳ که >39 poe a‏ بوده است b AF‏ 
lh‏ است ول b‏ بسك اندازه حاق نفود سناش al‏ | ست در ارمستان در 
کتاب بارخ کشیش مذکور شری راجع بعیسوی شدت ارمنستاث بتوسط 
)6595 ابلومدنا 5 Gregory Illuminator‏ معر وف که از سال ٤‏ ۲۹ مرالادی أ در 
آره‌نستات Spite‏ کار وده مرد م را دين عسی دعوت مرکرد و مکالات او با 
تدردات دادشاه Awa yl‏ مندرج است از ale a)‏ هو hand‏ شرداد a‏ 
دین عیسی کرکور را هدید موده گفت : آکرتو قبول GG‏ که پروردگارات را 
سناش yak Sle‏ صه این ملکه رک اناهیت را S‏ ها ده شرف و رات 
ملت ماست کسی که همه بادشاهان اورا میستا بند و حصوصه پادشاه یو نایا نیز 
اورا مبپرستد کسیکه ما در کلیّه دانش و خره است کسبکه خبر خواه نوع 
بشر و از نسل ارامزد arama‏ (هرمزد) S55‏ و تواناست در جای Ko‏ 
در جواب تبردات به es‏ مدنو سد KED‏ پروردکاران حقمقی هستند 
لو oes‏ مدداری اناهست a ie‏ را کسکه از پرتو او ارمنستان oN)‏ بوده و 
هست اراد ذرگ و توانارا کسکه آفر بننده ole}‏ و Yay‏ است و 
سایر پروردگاران را توي جان و .ی زبان‌منای» در dh‏ جای دیک رکنابش باز 
مورخ ارمني در بك فرمان تىردات از اناهت اسم بر ده هنو سد : روت فراوان 
از طرف ارامزد توانا و باري ملکه اناهیت و قوت وها کن vahaga‏ (بهرام) 
haa‏ شا فش انش منکن ار هدتان: اد va‏ تبردات که Alb‏ | در سال ۶ ۳۱ 
میلادی مرد در سالهاي اخیر حرش بتوسط همین کر کور بد.ن عبسی کرو بد 
معاند‌نا هد را که در اران دز رگ موجودبود با SS ole‏ رات کد 
ge‏ همان معابدی که بقول اگاتانگلوس در سال اول سلطنتش بزیارت 
آ مها رفته بود ازاین تارے به بعد بزور و جبر دين عسی جاي مزدیسنا 
کرفت معابد زر تشتی در جزو T‏ نها آ تشکدهای ناهیدخراب با یکلیسیا تبدیل 
یا فت Js‏ هنوز م سیاری از | ثار دين قدم در کش عسویان ارمنستان باق 
cul‏ چنانکه در AT‏ مذهب عدسی أ ثار و نفوذ ان مرا Cy)‏ فر شمه 


۲ فروع ایراثبان | شکارا و هوبداست‎ 
Geschichte Irans von Justi (Grundriss der iranis, Philologie) s. 522 ۱ 
Pera. Anahita oder Anaitis S. 21—22. wae 4 nag رجوع‎ Y 


۳ رجوع کند عقاله مپر د ر قسمت WT‏ مپر در رم 
22 


اساعی خاص در آنات بشت 

چون در آبان يشت اساعی يك دسته از نامداران ead olal‏ مندرح است 
لازم دانسته در آغاز بشت مذئور برخی از آ نان را در مقالات جداگانه و برخی 
Ss‏ را درطی ترجه آبان بشت شرح ده چه در يشتهاي بعد نیز چنانکه در 
درواسپ بشت و رام شت و ارت بشت و زامیاد يشت Grey,‏ امداران در صسخور.م 
که هريك نوبت خود بفرشتگان و ایزدان ناز برده و فدیه آورده من بت و 
برتري LE‏ میکنذد 

از ابر امدارات که هوشنگ پيشدادي و جشید city‏ دهاك 
(ضخاك) و فربدوت و افراسیاب و کیکاوی و کیخسرو و توس و نوذر و 
کی گشتاسب و زریرو ارجاسب وغیره باثند فردوسی و مزه اصفہانی و طبری و 
ابو رحان Gow‏ و میرخواند وغیره مفصلا صحبت داشته اند م چنین بعضی از 
این امداران در AS‏ مذهی برهمنان داراي جاه و جلال هستند dy‏ ما فقط | جه 
در اوستا و کب پهلوي در خصوص آ نان آمده است مینگاريم مکر آنکه از براي 
فهم مطالب محتصراً از شاهنامه ذکزی‌خواهیم کرد 

SET‏ را که درمیان این نامداران ایرانی هستند (نه مثل آتري‌دهالك دازی و 
افراسیاب و ارجاسب ab (Gly‏ در اوستا مانند انبیاء بنی اسرائیل تورات 
تصور غود که م از پیمبرانند و هم از پادشاهان چنانکه داود و Ose‏ فردوسی 53 
از زبان جشید میگوید 
منم گفت با فژه ايزدي هم شهریاری‌و م موبدی 

agea adba Gy)»‏ که در بسنا ۱ فقره ۱۸ و 
بسنا ۲۳ فقره ۲ و فرورد.ن شت فقره ۱۷ آمده و AF gate‏ آموزگاران 
است در سنّت متا خر برخی از این امداران را در جزو Obl‏ ",03 اند 
از اين فسل و بونگهان 3 تروت که در طی مقالات راجع Atef:‏ و کرشاسب از 
آ بان صحبت خواهيم داشت 


۱۷۸ اساعی خاص در out‏ شت 
سس 


در شاهنامه دک از دادشاهان سا اه دشدادیان است که یس از 
ڪڪ وٹ چہل سال سلطنت عود حهاند ار sya‏ با رای و داد 
GlF,‏ ہا تاج برسر مهاد از بدر خودش سامك که ددست دنو ها ڪشته شد 
انم م i‏ آهن از مک eta‏ | اج عود ات دد یل al‏ رد حشن سده شاد اد 
از بوست و چرم جانوران يوشاك ساخت 

در اوستا Ki‏ باسم هوشنک ب شدادي بر میخورم Cat‏ در فقره ۲۱ 
1 زابان بشت و د پس ازآن در ففره ۳ از درواسپ دشت ) کوش بشت) و در فقرء ۷ 
از رام شت و در فقره ٤‏ ۲ از ارت بشت درهس چهار بشت هوشنی پرشدادی در 
بالای oF‏ هرا دایزدان دشتم‌اي مذکور که Jaah‏ و وش و gly‏ و ارت باشند فقدیه 
GLI‏ عوده درخواست مبکند که وی را oS o>‏ شیر دار روی زمان کر ails‏ که 
وي را byw‏ و مردمان و جادوان و بر ها وکاویها و (PLT‏ چبر سازند که 
هه دیوها از او هراس افتاده رو یکرم NSIS‏ بد بوهاي مازندران و دروغ 
درستان ورنه واد )زد (دیل-کلات) دست دافته همه را شکشت دهد ایزدان 
خواهشهاي هوشنگ را اجابت موده او راکامروا ساختند 


در فروردن شت‌در فقره ۱۳۷ شروهی بل Sli‏ هوعنگ درود 
فرستاده مشود در زاماد دشت در pa‏ ه ٩‏ ان است که مت زمانی فرکاف 
بپونگ پیشدادی متعلق بوده ات از تموع ابر _ فقرات اطلاعاف از Jiel‏ 
Kissa‏ ددست اند یتقدر میدانیم که او یکی از امداران و دادشاهان و 
بارسابان بوده و از لسله بیشدادیان است در فقره ۲۸ از فصل ۱۵ 
ندهش مبخوانيم که ابرانیان از رشت هوشنگ میباشند در فقره ۳ از فصل 4 ۳ 
میں کاب مندرح است ڪه س از زب و شوهری ماشیه و ماشیوف 
) نخستان eile jw‏ دسر آدم و حزا) با بوجود آمدن هوهنگ ۳ ٩‏ سنال 
لول aloes‏ 


اسامی خاس د ر آبان شت {v4‏ 


در ففره اول از فصل ۳۱ بندهش سلسله هوشنگ چنی امد ات 
هوشنک سر فر واگ سر NS Law‏ سر مشی سر DIPPE‏ ابن سلسله با | af‏ مزه 
امفهال منوسد که او شهنج .ن فروال بن امك .ن مشی بن bd‏ است 
بکلی مطابق است ابو OA,‏ بیروف با دو کشاب مذکور موافقت موده 
میلویسد او Kye‏ بن افراواك .ن سيامك بن میشی (slate)‏ میباشد ١‏ 
و کت در Gaal‏ هگ ری آسیر سوسس آمده است معنی لفظی Ol‏ 
بقول دوس Justi‏ چنان است کی 5 مزازل خوب فرام سازد i‏ اسن اسم مرک از 
هوش و نگ چنانکه درخی actly‏ اند نست شابد فردوسی در de‏ که میگوید 
TARS‏ را دام هوشنگ دود تو گفی مه هوش و Lai‏ دود سبب لفت 
سازی و وجه اشتقاق Sie aille‏ ر شده AAL‏ 
در dle»‏ از اوستا ( اسای فروردین شت که ذکرش گذشت) که از 
EEN‏ ذکری شده است با صفت IST‏ ودذسوسمد آمده این صفت که در 
Se aaa‏ کش یر dilu)‏ 
ذات که gas‏ داد و فانون مساشد معا فخ کسی که در بش قانون گذارد و 
دادگری عود دا اول واضع قانون مزه اصفہانی 53 این کله را درست معنی کرده 
مینویسد فیشداد اول حاکم میباشد چه ایشهنج اول حاکم مالك بشمار است 
این کله مشه b‏ عرشنگ Se we‏ آنکه تکبار در فقره اول از فرکرد Ye‏ 
و ندیداد که IS‏ در طی مقاله cult‏ سابك پر دات ) بیشداد) تسها استعیال 
شد ه است‌در تفسیر پهلوي اوستا بخصوصه برای توضیح کله پر" ذات در فقره مذکور 
قرد شده است : a?‏ تخستان کسانی که قانون گذاشته اند مثل هودنگ » 
۱ رجوع aS‏ به EN‏ سنی ملوك‌الارض Vy‏ تا لیف a‏ بن الحسن الاصفهاف 
چاب بران صفحه ۱٩‏ 
وبه الا ار GUE‏ عن‌القرون ole Mal GIG IE‏ مد بن art‏ الییروف اوارزمی 
ole‏ زاخو صفحه ۱۰۳ 
۲ رجوع کنبه به Iranisches Namenbuch von Justi‏ 


Eranische Alterthumskunde von Spiegel Bd, I S. 5 وه‎ 


Zoroastrische Studien von Windischmann S. 190 f: و به‎ 


۱۸۰ ا-امی خاص در آبان ,شت 
تہ D‏ 


سا در اوستا از جم نز سخن رفته است در قد.عزین قسمت اوستا که 
YL‏ باشد پیغمبر ابران او را در سنا ۳۲ قطعه ۸ از حرمان تامیده میگوید 
داز مین کناهکاران است جم پسر وبونگهان کسی که از برای خوشنود ساختن 
مرد مان کو شت خوردن با نان آموخت oly ROET‏ مدا داید مان من و 
او حکم کنی» 

در pl‏ قسمتهاي اوستا و کلیه کتب Eye‏ و شاهنامه چنی 
مندرج است که جم در آخر مرش بواسطه خود ستائی و دروغگوئی مغفوب 
برو ردگار گردبددز گا ہا فقط NS‏ از او داد شده E‏ دم د )س خوانده شده است 
بعد ها در سای قسمتهاي او ستاکله خد یووم _بأن‌افزوده Ate LS‏ 
چنانکه مین کله به هور (هور) پیوسته mepeh- Damo‏ خورشید شد 
ش.د ععیی نور و فروغ است خود al S| a>‏ در ادسات فارسی سار استعال شده 
Sal‏ فردوسی aS‏ بدوگفت ز انسان US‏ دنده شید Kaly‏ ,رده بینم سپید 
te‏ ميشه در آوستا با صفت هووتو oral sadap‏ است در نفسبر پهلوي اين 
صفت به هورمك gar‏ دارنده Alf‏ و رمه خوب ترجه شده است صفت دیگر 
جشید در اوستا سربره داهم میباشد که gat‏ زیبا و خوشگل است صفت Sal‏ 
با وظیفه ate‏ مناسبق دارد چه او با فزودن جهان و بپروراندن چارپایان و 
ستوران aS‏ شده دود در خصوص حسن مورت وي نز شر در شاهنامه 
مندرح است که در طی مقاله کرشاسب بان اشاره خواهیم کرد 


Ow © 


مشرد در آوستا پسر و بو نگپوت واه«مرهسی خوانده شده است ابوریحان 
بیروف این اسم را ویجوان و مزه امفیاف و یونجهان که معرّب ویونگهان است 
ضط رده انددر اس ویواہا نیز ضط شده است در سانسکرت و یوسوات 
میماشد در ریگ وید و يوسونت اسم ,روردگاری Cul‏ در عپد هچ منشیان 


و Sy‏ از اسای معمولی مردمات آن عهد بوده در کتیبه بیستوت از 


اس ا۵ی خاس در آبان شت ۱ 


ویوانا sb vivan‏ باد شده است که خشتر ooh‏ (ساتراب) dul‏ هررووانی 
Harauvati‏ (قندهار ( ody‏ است gee‏ لفظی ا اسم دور درخشنده میباشد 

شاید معني لفظی جم تو آمان و شمزاد و حنابه باشد چه سا در اوستا کله 
م م ععنی تو Col Obl‏ در نزد برهمنان نیز عم و خواهرش oe‏ نحستان 
اروماده نوع بشراندو این عقیده غذ معنی فوق است 

از فقره ۲ اخود فقره ۵ ینای ٣م‏ در خصوص و یونگهان و پسرش 
date‏ چدن ۳۹ است «زرنشت از هوم برسبد که تورا gle>‏ دهان 
(et‏ بار در این حهان مادي سفنرد و چه داداشی Olas‏ کر گردید 
هوم در پاسخ گەت خسان شری که مرا در این جپان مادي سفشرد و یونگهان 
است دریاداش پسري مثل مشرد که دارنده رمه خوب و درمان صد مان‌دارای 
اند ترین رئبه است و Wile‏ خورشد در خشان cul‏ اوداده شد کی که 
در ok‏ سلطنت خوش جانورات و انسات را فنا posh‏ آب و گاه را 
مشروب و ما کول مام das‏ قرار داد oda yo‏ سلطنت جم دلیر نه سرما 
وجود داشت ونه lhe LS‏ مک و ازحسد آفریده دیو عاری بود 
در هنگام شهرياري جشید پسر وبونگهان پدرو پر هردو 
Wie lla‏ بازده ساله مینمودند» در جائی ڪه Wiis‏ از جم 
سخرن رفته است در فرگرد دوم وندیداد میباشد ple‏ ایر فصل 
راجع باوست از این فرار «زرنشت از اهورامزدا پرسید ای خردپاك و 
مقذی اي آفریدکار he‏ معنوي ly‏ لوع دشر لیر از مرن 
دگر با که Rint‏ بار مکا له عودی دين اهورائي )5 AGE Sai‏ یر دی | کا 
اهورامزدا گفت اي زرتشت پاك من درمیان نوع بش بغیر از تو نخستان بار 
باجم زیبا و دارنده رمه خوب مکاله عودم ودين اهورائی زرتشت بدو سپرده 
کفتم اي جم زا پسر وبونگهان من OST‏ خوش بو برگذار میکنم پس جم 
زیبا در پاسخ گفت من از برای اين aiba‏ ساخته و آزموده نستم T‏ 

۱ رجوع کنيد په کاپا ot IS ary‏ صفحه ٩۰‏ 


1۸۲ اسامی خاص در Ohl‏ شت 


وری و دين گنر ی از من Jab‏ آنگاه من باو گفتم ا گر تو هستعد و مپتای 
چنین امری نبستی آن به که جہان مرا بپرورانی و بکیتی فزایش و گشایش 
بخشی obey‏ و پاسبان جهات شوی پس جم زیا of‏ گفت بذیرفتم که 
ole‏ تورا بپرورام و BS‏ بیفزام ol?‏ پثتیبان و پاسبان و نگهبان ان 
باشم در هنگام سلطنت من نباد ڪه باد سرد و گرم وجود داشته باشد 
ونه اخوشی و مرگ آنگاه من of‏ دوابزار دادم oS éb‏ زر ass)‏ سورا) 
و يك عصای زر نشات (ET dea)‏ این چنین جم داراي اقتدار گردید 
سصد ژمستان (۰ ۳۰ سال) از سلطنت وی گذشت زمان از چاریا تاران خرد و 
Ep‏ و دم وسکها وم‌غکات و شعله هاي سرخ ol‏ پار شد بطوری که 
حا gab‏ خرد و بررف Aai Sai‏ از ol‏ من جم را گاه 0356 گفتم 
اي جم زیبا پسر وبونکهان زمین از چاربایان خرد و بزرک و مردم و سگها و 
م‌عکان و شعله هاي سرخ آتش برگنته جا بستوران خرد و بزرک تنک گردید 
آنکاه جم در نیمروز سوي فروع روی موده براه خورشید در امد با نکن زرن 
خویش زمین را بسود و عصاي زر نشان خویش بان بالیدو گفت اي سپندارمذ 
حوب ( فرشته SH‏ زمین) ۲ پیش‌رو و خویشتن بکشای تا چاربابان خرد و 
بزرگ bolas‏ در بر توانی گرفت پس زمین دامر بکشوه و بك A‏ 
I?‏ کنر کردبد چار پا بالك خرد و بزر اس وم‌دمات. Hut,‏ و آرزوي خویش 
جاگز بدند سرصد زه‌سمان دیکر ). We‏ سال ) از سلطئت جم گذشت زمان دگ 
باره از چار پابان خرد و بزرگ و مردم و سگها و مغکان و شعله های‌سرخ آتش 
برگنته جاننگ گردید جم باز مثل سیصد سال پیش از این در نیمروز بسوي‌فروغ 
روي آورده ان ترنیی که گذشت بك ثلك دیکر دزمان دفزود در سرصد زمستان 
دیکر ) <n‏ ۳سال) باز زمبن از مخلوقات بر گشته جا .همه تنک شد سومان بار جم 
درتست مذلور بك ثلث دیکر زمین را فراخ تر ود در ارا وچ در DFT‏ که رود 
ونگوهی دا ییا Ib‏ رد۵۰ سدم باس مشمور است ota. oT‏ اهورامن‌دا با ادزدان 
ol E paa‏ ساراست حشدد Las‏ دارنده رمه خوب یز Kah‏ ص دمان در 


۱ رجوع شود صفحه ۳ ٩‏ 


اسامی خاص د ر آبان بشت ۱۸۳ 


همان جااتجمنی بیار است اهورامزدا مجم CAT‏ اي جم زیبا پسر ویونگمبان ek‏ 

ماداي زه‌ستان سختی خواهدرسید و سرماي شدید تباه‌گننده از ی دراید دانه‌هاي 
وف ار ا رن ودی چند ارش سارد بک ثلث از جانوران هلاك شواد 
چه در gle‏ هواناك ebla)‏ وکوبرها) چه در بالا LAS‏ چه در دره ها 

پیش از این زمستان این Se‏ داراي چراکاهان است وقتی که برفها آب شده 

آب فراوان روان کردد این جہان غیرقابل زیست بنظر خواهد رسید از برای 
بش آعد این حادثه باغی Aare Reser i)‏ از هر چپار طرف ببلندی بک 

میدان اسب (چر تو -edar‏ اسپریس) باشد درآ تجا Slat‏ چار بایان 
خرد و بذرکت و KS‏ و م‌عکان و شعلههاي سرح ۳1 جع کن این ور را 

که از هریک طرف ببلندی یک میدان اسب باشد براي مسکن مردمان بساز 

و یک طویله که ازهریک طرف ببلندی یک Ge‏ سول (هزا رکام) ,اشد 
برای ستوران بساز Bee Fle‏ جاری ما چرآگاهان فرام کن خانه ها 

و سردایها و ایوامها و رواقها بنا ما محم های ) (etae‏ ردان و زنای که 

در روي زمین بهترین وزیباتر بن هستند در Fl‏ جع کن هم nie‏ نحمهای 
اورا 0 وھ وهای ندرا دامن SVS Sash‏ 

و هار peal‏ از مان عد آها | هر ان ی و وتو ار ات glad‏ 
Lig]‏ در YT‏ حفظ ما و این تخمهارا از هرقسم ی که باشد یک جفت در ET‏ 
اور با در جام مك ی که م‌دمان در ور odin ss E ees‏ وفا سد تگردند 
SOILS‏ ناقص هستند مثل قوزی و دیوانه ویسی با کسی که در او یکی از آفتہا 
و اخوشسهای اهر.عنی curd‏ شود نماد داخل ور گدند در زر کتر ین ale‏ 
این ور ai‏ و در له وسطی شش گذار و در ale‏ کوچکی jad as‏ کر 
کذرهای بزرگتر ین lt‏ حم هزار م‌دو هزار زن در وسطی ششصد و در کر چکی 
سیصد حمع ما گذرها را بانگین زرین علامت bsg‏ بگذار و از برای ور دري 
کشا ی که Slits,‏ داخل شود 


جم پرسید که چکونه این باغ را بسازم اهورامزدا گفت ای‌جم زببا پسر 


۱۸ اسامی خاص در آبان بشت 


و بو نکهان زمان را با TAN‏ خوش ,کوب دس از Lol‏ دمهاي خویش آن را گال 

مانطوری که pal‏ وز مردم AS‏ ارم را هسالد اکا Aat.‏ هانطوري که 
ر ۰ مس ۲ s”‏ 

اهررامزدا cad‏ عمل بود ور را حاضر کرد چار,ابان خرد و بزرت ومردمان 

Yall,‏ وغذاها را درآ جا کرد آورد 


اي آفربد کار جهات مادي ای پاك چه فروغ و روشنائی‌در این ور 
که جم ساخت aby‏ اهورامندا گفت در EI‏ فروغهای جاوداف 
( روچنکبه دسلممری) و فروع slic) dhe‏ بت تفت ) میباشد 
در هر سال یکبار در ZT‏ ستارگان و ماه و خورشید طلوع و غروب میکند 
as‏ ساکنین ور یک سال مثل یک روز است در هر چهل سال از SP‏ 
جفت مخلوقات ور یک جفت دیگر بعمل aLa‏ م‌دمات در ور متیر 


زندگاف ن a‏ 


اي آفرید کار Oe‏ ماد ي اي اك S‏ در a ra‏ من د | داخل کرد 
easy lol) gal‏ مغ ۳ وس اید دود( y‏ اي آفربدکار حپان gale‏ 
ای پاك کیست در ET‏ بزرگ و حاک ( اهو Oea‏ و سردار دي 
(ر: ) اهورامن‌دا گفت اروندنر و تواي زرتشت» ۳ در این جا 
رتو ددم« رد| اهورامن دا لمت اروندنر و SNP‏ ررتشت در این - 
متذ کر >( که ate‏ فقط بفرمان اهوراعزدا باع ور را که در پهلوي ور 
کرت oly. Sesh‏ بیش امد طوفان آخرالزمان ساخت ریاست روحای و 
۱ در شاهنامه در خصوص منزل ساختن جشد چنین آمده است 
افرمود د يوان ناباك را wl‏ اندر آمیختن خاك را 
هر eT‏ از گل آمد چو شا ختند سبك خشت را کالبد ساختند 
۳ ندهش در فصل VA‏ در فقره daw ge VV‏ در خصوص کرشت گفته شده است که 
او می تواند کلماف تلفظ کند او ست که در ور جم yd‏ منتشر ساخت در فصل ۲ همین کتاب 
در فقره tt‏ آمده است کرشت Soy‏ و رئیس مر‌غهاست دن مر‌دیسنا را ه ور آورد او را 
نیز چرغ گویند مینو خرد در فصل ٩۱‏ فقره ٩‏ کوید که چهراو (چهروا) رئیس مر‌فهاست 
در فرهنگها نبز چرغ یکی از ChE‏ شکاری درج شده است ا-دی گوید 
زمیغ روان چرح چون چر غ بر آواز رامشگران tv’‏ صغ 
۴ اروندریکی از سه پسران زرنشت است بقول oe”‏ رئیس طبقه ,رزیگران بوده 


اضت رجوع کند بگانها صفحه AA NO‏ 
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اسامی خاص دز آنان E‏ ۱۸۰ 


مادی این باع با زراشت و سرس ROT‏ میباشد م چڏان در هیچ جاي اوستا 
نسامده ارت که دس از طوفان جم فز با ماکان از ور درامده زمان را دگ داره 
آباد خواهد عود نار این | جه در زاماد بشت که دز ودي ذکرش ساید راجع 
جمشید مندرح است نقیض مطالب Se‏ دوم وندیداد ced‏ بش از انکه 
با بقی داستان جم بهردازم لازم است باد آور شوم طوفان آینده که جهان را 
و.ران و مخلوقاتش را اود خواهد کرد موسوم است به ye‏ کوشا DI‏ 
که از »سوذود ge‏ مرگ مشتق است ایر کله فقط یکبار در یی از 
اجزاءه اوستائی استعال شده است ۲ در پپلوی ملحکوش گوشد در 
ميلو خرد ملکو la‏ اعده است او ديوي است شود در Lb‏ 
هن‌اره هوشد ر زستاب SS ye‏ ددد ازرد دو مات سه سال 
ز من را دچار باراث و تگرگ و برف و باد سرد ule‏ بطوری ڪه 
ازاین طوفات زمین وبرات و لوقاش ابود شوند آنگاه ساکنت 
ور کرد ببرون آبند و دکرباره زمن آباد کنند ۲ 
طوفان ملکوش و باغ ور در اوستا بسیار شبیه است بطوفان نوح و 
کش وي PS‏ تورات منقول است فرقی که درمیان این دو عقده موجود است 
این است که بقول دانشمند امریکائی ویتنی Whitney‏ باغ ورجکردبا آن همه 
وسعت از براي فراگرفتن قومي ولوازم زندگافی وي منطفی‌تر است ا از 
کش کوچک نوح از براي جیقت انبوه 
گن شته از سنا و ونددداد در چندین رشت از حشد صحبت شده است 
eS‏ ترئدت حسمت gb dah‏ بات متوجه شوم در فقر ه sial Ol YO‏ است 
as‏ جشبد دارنده رمه خوب در بالاي 3 Ka‏ صد اسب هزار گاو ده هزار 
گوسفدد براي ous aal‏ عوده ازاو Ls‏ کرد که وی را درهه مالک 
shyt iyi,‏ گرداند که وي را بدیوها و مردمان و جادوان و alee‏ 


۲ رجوع کنبد ,رساله سوشیانس تا لیف نگارنده 


Zoroaster, The Great Persian. ۳ 


۱۹ اسامی خاص در آبان بشت 


کاو يها و کرپانهای ستمگار چیر سازد واز دیوها ثروت وبهره و فراواف و رمه 
و خور سندی و pou‏ را دور بدارد wal op!‏ وي را کامروا ساخت در 
در واسپ يشت نیز جشید بتر نی که در آبان شت گذشت ازبراي sah‏ کوش 
GES‏ عوده درخواست میکند که وی را مو فق بدارد از Si}‏ او مواند برای 
مخلوقات Ay‏ و رمه متا سازد گرسنگي و تشنگی‌وپیری ومرگ را از آنان دور ماند 
که در مت‌هزار زمستان )+ ۰ ۱۰سال) جہان‌را از باد گرم و سرد این بدارد 
oy!‏ کوش 55 حاجت اورا برآورد در فروردین دشت در فقره ۰ A‏ مده است 
ما پفروهر باك جم پسر ویونگهان توانا و دارنده رمه درود ميفرستيم Sab‏ 
فقارت ڪه lays‏ اورده اند استقا مت توانیم عود و صد خشکی و احتیاح 
ايستادگي توانیم کرد در رام‌یشت در فقره ۱۵ ا ۱۷ باز شید از کوه هکر در 
بالای خت زرین براي gl, op!‏ ( فرشته هوا) نثار آورده همان SOE‏ که از 
eels aak‏ در cpl‏ حا از فرشته هوا عوده و کا‌وا مىگردد در ارت شت 
در فقرات ۸ L‏ ۱ از .خحمشد برمیخورم که wea ju‏ مذکور در درواسپ 
بشت از ایزد ارت (فرشته ثروت) طلب میکند که حاجانش را بر آورد 

زامیاد بشت نسبة مفسّل تر از جشید صحبت ALa‏ بخصومه مندرجات 
آن مفید و سرچشمه مطالی است که در کتب دارم و شاهنامه راجع stat,‏ 
مندرج است در فقرات ۳۱ WAL‏ چنان آمده است « فر مدت زمانی از آن 
ate‏ بود کسی که در روي هفت کشور سلطنت داشت byw‏ و sobs‏ 
جادوان و ,مها وکاویها و کرپانها مسلط بود جم از logs‏ تروت و سود بر بود 
فراوانی و گله و رمه و خوشی و جاه وجلال را از | نان دور بداشت در مدّت 
حکومت وی خوردئی و آشامندی daw gs‏ ه و فاسد شد نه سرما و گرما وجود 
داشت ونه بری و Ty‏ و prow sl,‏ این چنن بود dy b‏ که او 
دروغکوئی آغاز مود و خبال خود را بدروغ مشفول ساخت آنگاه فر از او 
بصورت مرغی جدا گشته .عهر رسید بار دوم فر از او جدا AT‏ بفربدون رسید 


۱۷ خاص در آ بان بشت‎ ga Le 
مت دشر‎ gas همیکشت بناچار ا سی‎ ye او اف-رده 3 ,رشاب کرد‎ 
تر * در دهد ؟‎ 

در فقر o‏ 21 زاماد دشت sical‏ است که سيور درم رب دد راه (Spityura)‏ 
07 را b‏ اه دوپاره عود در فصل ۱ ند هش در ə o as‏ امه اس pee”‏ 
برادر ate‏ است با اژی Sas‏ ( ضحاك) شید را کشت € ه‌انطوري که شغاد 
poly‏ خود on)‏ را کت در رو ضهالصفاء و در دک روات glace‏ م مندرج ات 
که جم را بس از آنکه صد ال متواري بود در کنار دربای‌چن درمیان بک 
در حت وکهن s3] ۳ abl Nai‏ بد ونیم ک د زل je dalials‏ مطایق b‏ رام.اد 
بشت در خصوص جشید گوید 

ان سال فت کا sate dl‏ اندو اک 

چان سرهد شرفت 3 اد و ند هر س اندر ان رور دار 

نیارست کس کرد بیکارئې نبد دهمندی و بیمارئی 

۰ at . ela ۰ و‎ 

زر و زبدشان‌نبود | دهي le‏ بسته دیوات سان رهی 

لس از آنکه مشد مغر ور 5 ae‏ حود سمای آغاز عود فر از او 


la>‏ شد 


شارا زمن هوش وجان وتن است عن نگرو دهم که ol‏ است 
کرایدونکه دانید مرت کردم il‏ مرا خواند باید جهاف sy Jl‏ 
چو اين گفته شد فریزدان از اوی کسست و جہان شد بر از گنتگوی 
جشید رس از 407 در میدان جنگ ضحاك زخم Wal,‏ خود از مع رکه 
UG‏ تشد در مات صدعال متواری بود STU‏ اورا در کنار دربای چن 
دستکس عوده با اره بدو نیمش کردند 
چو صدسالش اندر جپان کس ندید زچشم هه las‏ نا ند ید 
صدم سال روزي Show‏ چف بدبدآمد آن شاه Sb‏ در 
چو ضحاك آورد Tl‏ جنک یکایک Gala‏ زمانی درنک 
تاره مر‌اورا بهونيم کرد جهن را از او ياك و بش بیم کرد 


۱۸۸ اسا می خاص در آ بان بشت 


طمری و بلعمي giia‏ سد که شر سس از شکست Goh‏ از ضحاك .زاواستان 
کرت و دختر شاه daly IF]‏ ترفت از او دسری آمد تور از تور sun)‏ 
Naess 3a‏ دسان dal ue,‏ طوارك از طوارك ری آمد فرامرز براي 
Cals esta‏ رجوع ی .عقاله کرشا سب در | J EA Slee els‏ مدشوم 45 
داسان عرور و خودستانی mumble‏ دار doy:‏ دان Ae‏ ودر WS‏ 
نلمود Ol‏ ای slate‏ سا S‏ درد نگن مان احت| ل Yol sole‏ شمان 


2 و , 
نگن مشند :\ as‏ که E‏ در فرکرد دوم وند دداد دد ست ۱ 


loud‏ کب 


بقول شاهنامه پس از آنکه ate‏ خود ستائي آغاز کرد فرايزدي 
از او حدا گشته و at Sloe sie‏ مدت سلطنت Slane‏ تاز ي و دوره ستم 
و بیدادش هن‌ار سال بوده است اا که فر بدون او را شکت‌داده بکوه دماوند 
بز جر بست در شاهنامه م‌داس پدرش مباندد مزه و برو ارونداسپ 
ضبط کر دہ اند 

در اوستا اژی apo got Sina‏ آمده است این اسم مرکت است 
از دو جزء اول که اژي باشد خود جداکانه Lie‏ در اوتا استعال شده است 
از ان سل در فر رد اول وند .داد در فقره ۲ اهورامن‌دا تن Kak‏ 
65545 که من دا فر ددم yl‏ ویج مدباشد Ce Pl‏ در احا از ي (مار) سرخ 
بیافردد م چنن در فقره ه از فرکرد VE‏ و در فقره ٩۵‏ از فرکرد ۱۸ و 
در فقره ٩۰‏ از آبان يشت اژی Gat,‏ مار میباشد بسا از ای یک حانور 
gs al‏ ارادء شد. col‏ درست ere clr‏ که امروزاز که ازدها با ازدر فاری 


ji دهاك‎ wla al alae که ذکرش در‎ ٩ در دنا‎ le رك‎ bay 


| داي pacha oleSb | wa‏ را 4 چم در و ده رهمان و درالمود بهود بان رجوع 
کنبد بکتابپای ذ یل 
Der Vedische Mythus des yama von Ehni, Strassburg 1890.‏ 
Die talnudiech -midreechische Adamssage in ihrer Riickkeziebung auf die‏ 
pereische yima und Meshiasage, von ۰‏ 


1A4 خاس درآ:ن بشت‎ gll 


جداگانه Sarl‏ شده یک خلوق Paes‏ دیوسرت است چا که 
در یدنا ۱۱ فقره WE ٩‏ اژي Bins ah‏ یکجا آمده از آن نیز یک 
مخلوق دیو سر ی اراده مدشود زا مىادیثت از فقره EN‏ ۱ ۵۲ از منازعه 
ادرو اف Sas‏ مت مداد os‏ کے رائ بدت po)‏ ف ادى 
میکوشد در فقرات مذ کور نیز کي اژ ی تنها آمده است 

اژدها واژدر از کله اوستائی اي دهاک atlas‏ در ادبیات فارسی 
نیز بان معنی است که دراوستا لببی وید 

از این هفت سر )995 عمر خوار بپرهیزد انکو بود هوشیار 
o>‏ اصفها ی در وجه اشتقاق ای اسم چنن منود * بیوراسب 
ده اک ده اک اشتقاقه ده سم java) | da)‏ ة وک اسم ل ail gully aca‏ 
کان ذا ءشر آ فات احد ثرا فی الدنما » این اشتقاق درست نست چه دهاک 
م‌کت از ده و اک سود که در اوستا می نوز کت است ساشد و کله ده 
در اوستا دس el =a)‏ ات ار ارم دها CS‏ در اوستا چنانکه از اک 
در 4aals‏ و gas.‏ دار صد حار و بيدادگري از زاد aS,‏ و oye’‏ 
ابرات تمر شده است که چندی ابرات را کرفدار بنجه قپر و غلبه 
خویش داشت 

در کتب متأخرین اورانیز بوراسب خوانده اند که gat,‏ دارنده ده 
هن‌ار اسب است فردوسي کو بد 

همان بیور آسبش مي خواندند چنن ام بر بهلوي راندند 

از اوستا نیز wlan‏ که ای دهاك از قوم دبگری است و از ملکت بابل است 
بعنی از همان سرزمینی که ایرانیان در dh cad‏ طایفه عرب راد از سا کنن 
LT‏ را نازی مینامیدند و بعد ها اسم این طایفه خصوص را براي کلیّه اعراب 
GUL‏ کردند در شاهنامه هم که ضحاك ازي تامیده شده است لابد یی 
از Olle‏ بابل مقصود میباشد و مناسبي P‏ با سلاطین قدیم خوخوار و طام 


با بل یا اشور دارد 


۱۹۰ اسامی خاص در بان بشث 


در فقره ٩‏ ۲ از آدان ots‏ آمده است « که اژی دهاك سه بوزه در CSE‏ 
بوري Susy‏ صد اسب و هزار گاو و د. زار گوسفند درای ds sab‏ کرد 
و از او درخواست که وي را sr‏ مودن هنت شور از انسان موفق سازه اما 
حاحت او بر آورده CAS‏ 

بور ۳ ole‏ دادل Col‏ عناست آنکه لام در زدامهای | یرای 0d gai‏ است 
آن را به راء تبدیل کرده اند بابل در aT‏ هاي هخا منشیان بابروش و در 
اوستا بوري ite wd‏ نشود با کله £o‏ اوستاگی بوری مین اد که با oP‏ 
املاء gat,‏ ببر است و در فقره ۱۲۹ بشت مذکور آمده است از فقره فوق 
Sule,‏ ضحاك bb‏ بوده و در علکت خویش قربای نباز ناهد موده است 
در فقره ٩‏ ۱ از رام مشت اهده است که اژی Nes‏ در کو بر ولت agg‏ در 
بالاي تخت زرین براي وایو (فرشته هوا) فدیه آورد کوبرینت همان است که IH‏ 
موسوم col‏ گرد این قصه کو چك در جاشکه شاک فد به نشار فرشته هوا عود 
در بالای کوهی Sly‏ است که مان بابل و ابران‌حابل است و زديك به بوري 
وطن pel‏ ضحاک است همان کوهی که در هد هش در فصل ۲ ۱ در فقرات VA‏ و 
٩‏ اسپروج و هر شاهنامه اسپروز نامیده شده است ChIP‏ آن شاه کیت فروز 
,زدگاه در پیش و ەه اسپروز Yoke‏ آن راز اکرس oil e> Zagros‏ اند 

سلسله نسب شحاک در فصل ۳۱ فقره ٩‏ بندهش این طور مندرج است 
دهاک پسر خرو ناسپ پسر زینیگاو پسر ویرفشک پسر ازی پسرفرواک 
پسرسيامك از طرف مادر دهاک پسر اودی پسر بيك پسر بيك پسر او وخم 
وسر پاو رو سم پسرگذ و بثو پسردروگا سکان پسر SUT‏ مینوی (زشت (sie‏ 
باز بندهش در فصل ۲۳ در فقرات ۲ و ۳ مینویسد که در زمان سلطنت اي 
دهاکب زن جوا با éb‏ دیو و مد جوای:با یکت بري بهم پیوستند از اختلاط 
آنان‌زنگیهای ol se‏ يوست بو جود آمدند وفتی که فر يدون سم رکار آمد ۳۹ را ازم‌الک 
Lil‏ ی بیرون موده بماحل دربا راند اما پس از استبلاي عرب دکر باره .ملک 
آریائی داخل شدند داستان دت ee 3 EE eas gel‏ دما و ند 


۱۱ خاص د ر آبان بشت‎ ge lef 

او وا ,زیر بستن gup‏ بهلوی نیز مند رح cul‏ 
بندهش در فصل ۲۹ در فقرات ۸ و ٩‏ منوسد وق که اژی دهاکت 
زج گسته آزاد شود AGT‏ سام er Cd‏ بر خاسته او را هلاک کند ان 
اژدهاک را که نیز سوراسب مسگویند در کوه Si glad‏ زر شده است چه وق که 
فردون بدو چر شد نه توانست که او را «aS‏ در شاست نه شاست در 
فصل ۰ ۲ فقره ۸ آمده است ڪه فر يدون خواست ضحاک را بکشد اما 


ی Ne ee‏ زمان در از مخلو ols‏ 


اهورامن دا با و گفت تو sls‏ که او را اکنون 3۹ 
مودی Jes‏ خواهد شد 

در سّت است که در هن‌اره هوشبدر ماه دومن موعود re‏ سنا Sls‏ 
ae)‏ دماوند sË)‏ خواهد کست دست تطاول کشوده دک ثلث از مد مان 
و ستوران و کوسفندان و plo‏ مخلوقات ا.زدی را ابود خواهد کرد ST‏ 
lol gal‏ کرشاسب را از دشت زابلستات بر انگیخته آت gb‏ را ابود 


خواهد ساخت ۱ 


فر ید وت 

( شاهی سرد (فردوسی‎ Sloe jad »دون گرد که از‎ slit SS 

فربدون در اوسما ترا os‏ ندیم ب د طا زنب Six ei (Thraétaona)‏ اسم 
بدرش at‏ به مد کل درس مساشی در ۷ Nixes ASS A Lal‏ در او سا 
آتو بانه سویودسرد آمده است و این صفت است gat,‏ از خاندان أتوبة هان 
کله است که در بهلوي آسیان owes‏ است رودی دوش La‏ وک 

در فقرات 1 3 A‏ از بسناي ٩‏ در أست : «ررنشت از هوم در Cows‏ 
دومین کسی که ترا در ole‏ مادي بیفشرد کیست و چه پاداشی باو oth‏ شد 
هوم در پاسخ AS‏ دومن کسی که مرا در Oly ol‏ مادي سفشرد آئوبه 
میباشد در باداش سری مثل فربدون از خاندان ows‏ و توا نا باو داده شد 
۱ رجوع کنید برساله سوشیانس تا لىف نکارنده صفحه ٤۳‏ س٤٤‏ 


۱۲ اسامی خاص در Obl‏ شت 


کسي که ol‏ دهاك سه پوزه و سه کله و ptt‏ چشم و هزار چستی و چالک 
دارنده واشکست داد آن دروغ قوی دیو درست را که اهر .عن ناباك براي تباه عودن 
dia sel)‏ حپان مادي la‏ ید » از فقره ۱۷ از فرگرد اول وندبداد می توان 
استدال عودکه GUS‏ مسقط الرأس فربدون میباشد چه در فقره مذئور آمده 
col‏ « چپارمین کشوري که من اهورامزدا بیافربدم ورنه وساد چپار oF‏ 
rhea‏ در #1 که فر بدون کذنده ااری دهالك توا بافت اما Al‏ بدکنش 
در ET‏ حیض غیر طبیعی بیافر بد و غیر ST‏ را (خارجه را) بر آن Se‏ مسلط 
داشت » fle ayo‏ از اوستا که از فربدون ذکري شده می بینیم که او در Ke‏ 
ورنه براي فرشتگان قر بای کرده است از ا.ن قبیل در آبان بشت‌ودرواسپ بشت ورام 
بشت و ارت بشت و زامیاد بشت که ذ کرش بداید ورنه را غالب مستذرقن od‏ با 
کدلان ale‏ دانسته اند تفسیر لوی اوستا نیز ورنه‌را به بدشخوار گرتفسرکرده 
است که‌عبارت باشد از aol‏ کوهستانق جنوب غ ی درياي خزر ‏ بندهش در 
فصل ۲ ۱ در فقره ۱۷ مئوسد « بدشخوار کر کوهی است که در طبرسمان و 
ont‏ واقم است* ٠‏ 

بقول وست UAE West‏ بدشخوارگر در جنوب قفقار واقع است و الحال 
البرزدامیده میشود Sle sy,‏ ورنه JE‏ است در گیلان در بهلو ي ورنيك گفته اند 
بقول بوستی هنوز دهی موسوم به ورك در طرف شرق ساري واقع است " 
ورنه چها راو شه Day- Adap‏ رند خوانده شده است تفر پهلوی توضحات 
داده گوید تست براي ST‏ چهار oly‏ شسوی ورنه دلالت مکند آن را چپار 
گوشه گفتند دوم aS]‏ ورنه دارای چہار شپر عمد است همانطوري WES‏ 
از دیوهای ما زندران اسم برده شد بسا در اوستا نیز از دیوها و دروغ برستان 
وّر a‏ شده است از امن قبیل در وندیداد فرگ د ۰ فقره VE‏ و سنا ۲۷ 


فقر ه ۱ و آبان رشت فتره ۲ ۲ و مپر دشت فقر ٩۹ ۷ o‏ وفروردین شت‌فقره ۷۱ 


Zend-Avesta, Darmesteter Vol, 11 p. 14 ۱ رجوع کند به‎ ۱ 
S.B.E. by West p. 8 ee و به‎ 
۱ Namenbuch von Justis. 331 ۱ و به‎ 
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اسامی خاص د ر آبان بشت ay‏ 


FE‏ از جاهاي که از. فر بدون سخن رفته است در فقرء ۳۳ از آ بان 
ots‏ است از این قرار « فریدون از خاندان توانای آئو به در ملکت eg‏ گوشه 
ورنه مد اسب و هزار کاو وده هزار کو سفند برای Gh Saal‏ عوده از او 
درخواست که باژی دهاك سه Ge a‏ بل ۳ ظفر sab ub‏ حاجت 
اورا برآورد 
در فقرات ۱۳ و ۱ از درواسپ بشت آمده است که فربدون برای 
ابزد کوش dhs‏ وده از او درخو است که بضخاک غلبه کاد و دو زش را 
سنگپوک ودود هو و آر نو اک gnda‏ ۲ را که از برای توالد و 
تناسل دارای grin‏ بدن واز ole‏ خانداري برازنده هستند از او برباید 
در فقره ۲۳ از رام يشت و در فقرات ۳۳۵۹۳۳ از ارث رشت باز فرید ول 
از برای فر شتگان هوا ( ویو ) وثروت (ارت) فدیه آورده بترتیب مذکور 
EC‏ میکند که وی را کام‌وا سازند سنکهوک و آرتوک را که فربدون 
از دست فحاک ols‏ مبد هد در شاهتامه on‏ و ارنواز مداشند 
دو خواهی ute‏ هستند که پس از مغلوب شدت جم کرفتار فحا ک 
مار دو شس شدای 
دو با حره از خانه wir‏ برون آورددند رزات چو د 
که حمشد را هدو خواهی بدند سر ,انوا را چو افسر بدند 
ز پوشیده رویان یک شهر از دگر ماهروئی بنام ار واز 
در فقره ۰ 4 از بهرام يشت نیز از یل امور فربدون ذلری‌شده است 
در ام فقرات من کور کار عمده فردون همان شکست دادن ات EO‏ 
که ade‏ در شاهنامه و در کله کتب EN‏ مندرج است پدر فریدوف 
در شاهنامه Cal‏ و مادرش فرا تک مسباشد 
فرا اک بدش eb‏ و فررخنده نود ort‏ فرددون دل | کنده لود 


۱ مثل فتره ۸ از سناي ٩‏ که ذکرش گذشت 
spamayzors y‏ ساز دسر 


Di‏ اسامی خاص در آبان يشت 


ALL.‏ نسب فریدون در فصل ۳۱ از فقره ۷ نندهش این طور آمده است 
«فریتون آسپیان پسرپورتورا آسپیان پسر س وک تورا آسپیان پسر پور تورا 
آسییان پس سیاک نورا آسپیان پسر سپیدتورا آسپیان پسر AT‏ تورا آسپیان 
پسر رمك تورا اسپیان‌پسر ونفر غشن | سپ ان بسر جم پسروبونگهان از Signs‏ 
تابآسپیان پور تورا ده‌پشت بوده است > ATIA LG‏ صد سال زندگاف 
کرده است که رویهم رفته هزار Je‏ باشد این هزار -ال ode‏ سلطنت ضحاک 
لوده است از آسسان بورتورا فربدون نوجودامد کی که از جم lil‏ کشید 
از او ( یعنی پورئورا ( دا فان دیگر که بر مایون و کتایون GALL‏ لوجود 
آمدند ما فربدون پرهیز گارتر بوده است از فربدوت سه پسر بوجود 
آمدند سرم (سلم) و توچ و ایریچ be: x‏ & بر ۲ 
داستان این سه پسر و تقسیم کردن فربدون مالك خود را درمیان آنان 

در شاهنامه وک ار على وفارسی معر وف است 

تن لہ اندرون بنگرید . همه روم و خاور مم اورا کزید 

>$ تور را داد توران زمن ورا کرد سالار ترکان و چنل 

وزان پس چو نوبت بایرج رسید م اورا پدر شهرایران گزید ۲ 

دراوستا از قلمرو سلعدنت این سه يسر نیز باد شده است در فروردین 

بشت در فقره ۱6۳ آمده است بفروهر‌هاي مردان و زان پاک مالك آريائي 
درود میفرستیم بفروهرهای مر‌دان وزان پاک مالك توراف درود میفرسیم 
لفروهر‌های مدا وزاان با ک مالك سسر Sairima essen As‏ درود 
میفرستم بنابر آنچه در کتب ما مسطور است سلم و تور و ایرج اسای 
خود را خاک و قلمر و سلطنت خویش داده اند سیر .عه اوستا SKE‏ سرم 
(سلم) میباشد که ق-مت بزرگترین پسر فریدون لوده است از آن ملکت روم 
با اروپا و با بقول فردوسی خاور زمبن (مفرب) اراده شده است ۲ 
دگر از اعمال فریدون در اوستا این است که او کش ران Ale‏ با ورو وسر« 


| رجوع کنید به بصفحه ٩۲‏ همین کتاب از علکت آریائی ابران مقصود مباشد 
Y‏ رجوغ کد به 155—157 .8 1901 Eıãnfauhr von Marquart‏ 


اسامی خاص د ر آبان بشت 1٥‏ | 


را بمورت کر گس در آورده در هوا بپرواز: مودن واداشت در فقره VN‏ از 
آبان ox‏ این داستان را ملاحظه خواهید عود نظیر آن را در هیچ يك از 
کب هلوي نیافتم در شاهنامه و کتب ارج نیز چیزی از اٺ بنظر 
نگارنده aw yi‏ ۱ 

در اجام مقال از فقرات ۳۷-۳ زامبادشت ذکري عوده ختم میکنیم 
در فقرات مذکور آمده است (دومان بار وق که فر از شید هورت مغی 
جدا as‏ فربدون از خاندان تواناي ار آن را دریافت بطوري که او درمیان 
سروزمدا بروزمندترین شد «باستتدای زرنشت کسی که | ري دهاك 
سه بوزه ۶ مه ه اه و سا SES‏ 


—< 
| « 
or Fi 


گرشاسب یک از اموران ابران cod‏ است که مکرراً در اوستا از او 
pet‏ کم اه است او کر اما مقدس .نز له رستم شاهنامه Herakles JS As‏ 
Sly gs‏ در agarwarsdts ce‏ آمده است در سالسکردت 33 
کرساسو Kreasva‏ 5 معنی لفظی این اسم دارنده اسب ZY‏ با کسی که 
اسش col BY‏ میباشد اموز کرشاسب کوئيم وی alin‏ است که 
کرشاسب SS‏ چون در نسخ خطي‌قدم ميان ک وک امتيازي در نوشتن 
عد اده اند شاید که فردوسی È‏ در عهد خوش لرشاسب Sarl‏ کرده باشد و 
مکن است هم کرشاسپ کفته باشد طبر ي کرشاسب و ابوالفداء کرشاسف ضیط 
رده اند wie»‏ که در این مقاله مقصود ما این نست که کلثه اجه در خصوص 
ترشاسب مور خان عرب وابراف ans oJ‏ اند و اجه در شا هنامه مندرح است 
با مند رجات اوستا مطابق کنیم بلکه مقصود این است که فقط afl‏ راجم 
مورا عادو او ita‏ کب مذهی مزد یسنان آمده است در این مقاله جع 
مایم و باين وسیله معنی یک رشته از جلات اوستائي را بفهم زدیک کنیم 
خواه مندرجات اوستا مطایق مضامان کرشاسب نامه اسدی طوسی که در سال 


| مثل فقره ۸ از بسنای ٩‏ 


۱۹۹ اسامی خاص در آبان بشت 


۸ سرائیده شده cul‏ موافق ash‏ با نه وی برای انکه راه 
حقیقی نموده باشیم ختصرا آنه در شاهنامه از گرشاسب نوشته شده است 
ياد آوري نموده میگذرم 
در یک جاي شاهنامه کرشاسب پسر زو (زاب) پسر طاسب از 
خاندان فربدون ٩‏ سال ساطدت مود بسر بدم اورا (زورا) دی خویش کام 
ید رکرده 215% وش انیت دام ملحقات شاهنامه از ات دیگر ي اسم درده 
any!‏ یس از Sil‏ ج ae‏ از ها کن )>( abu‏ خود را از مدان جنگ دکنار 
کشید شبانه بالباس Jia‏ فرار عوده سربکوه و بیابان نهاد چندي سرگشته 
میگشت SITE‏ بزابلستان رسید سمن از دختر کورنگ بادشاه زابلستان شیفته 
حسن هال مشر کردیده در خفاء زن اوعد کورنگ دس از استن شدن د خرش 
atas‏ را دریافت خواست که date‏ را دسر واه اد ها کت رست اما 
uS‏ و زاري doe‏ اورا دل سو خت ودست از همد بداشت Lorak‏ 
پسری ,راید اد آن دل افروز را دام تور دل وجان جم بد از او ,بر ز نور 
پس از آنکه تور بسن پنج سالگی رسد از حرکات او حدس مرزدند که او :اد 
از پشت Si, Fast ate‏ براي آنکه سز فاش نشود از بم ضحاك بجمشید كفت 
که زن و فرزند گذاشته اززابلستان برود جشیدپس از پیمودن Sol‏ بهندوستان 
رسد دس از چددی اقامت در ان سرزمان رهسیار چان گشت در ZT‏ کاشتگان 
ضحاك او را دستگیر عوده بفرمان شاه شاه ماردوش او را با ازه بدونیم کر دند 
ge‏ از از act‏ این خر زر خورده خود کشت تور Sows‏ کیال رسد از او 
پسری بوجود آمد موسوم به شید سب 
از آن ماه زادش یکی شه ژاد بدشاد و شیدسب امش ماد 
شک س پس ارب ورت شاج وت زابلستان رسد از او دز بسری 
موسوم به طورک پا بعرمه وجود al‏ 
یی پورش آمد زم ذرگ برسم نیا نام کردش طورگ 


فان دز طاشن یلاس اورک چندی سلطنت عود از او م Sonn‏ 


اسأمی خاص د ر آنان بشت ۱۹ 
ردنا آمد نام د به شم ۱ 
یی پورش امد QA‏ چو جم ماد آن دلاور ورا ام شم 
از شم پسری بوجود آمد موسوم به اترط 
زشم زان‌سیس‌انرط آمدپدید هی فر شاهی از او میدمید 

اثره ط م چندی gl‏ عود دسر او که موصوع مقاله Cioli‏ نی 
؟ رشاسب 

چو بختش بہ ر کار ملشور داد سپہرش یکی امور پور داد 

ارا ډور آرام بفزود و کام گرا ماره ر وات ام 

در شاهنامه cad‏ ر ہی 0 ates‏ 5 ۳ وی on‏ | ست 
داده مشود ۳ pE-‏ جم cele N‏ 2 رسم دزد ۱ 

این داستان ر | که ترنرمکان در حزو ماحقات شاهنامه چاپ کرده oul‏ 
معلوم نست که از فردوسی باشد Jl‏ دارد که | ا شاسب نامه (Gide‏ طوسي 
ast‏ که هنوز Glas‏ رنده نر سبده است مسر خواند 2°52 رو ضنه الصفاء هو دسد 
« در کرشاسف امه نقل است که جمشد حول وا وکود عا( یکر دید با در حوالی 
سید .تان ST‏ شد و دختری از آن قوم بخواست و از او فرزندان متوّلد شدند 
کک اسف از ان لاست ورسم آن Ont‏ قول نو لد که 0 خاندان رسم 
در شاهنامه از ار قرار است aren‏ دسر اترط دسر شم سر طورگ 
ec a‏ پسر تور پسر جشید و ایرن سلسله در زابلتات سلطنت کرده 
است چنذانکه — دید ؟ رشا سس | وسا warn mame | Cavers (i bs fa‏ 

gts‏ دا داستا بت نت را زاب قل ۳۹ وي باضحاك و 
Se‏ کاش Was‏ توران 3 افر lar‏ 3 ههد وسمان و سادر اع| لش را 3h,‏ 


۲۱۰۰ (ملحقات ( از صفحه‎ Macan رجوع کند بشاهنامه چاپ مکان‎ ۱ 
Noldeke. Das Iranische Nationalepos, Grundiiss der Irani. Philolo. S, 188 ۲ 


۱۹۸ اسامی خاص در آبان شت 


لو اسطه کشا سب aab‏ اسدي طوسی تکلمیل See‏ ی شاسب نامه 
علي بن اد طوسی موّلف Ola)‏ فرس cael‏ است ید رش را که از gly»‏ تشخ.ص 
cael wh‏ رک امید موسوم ات به orl‏ بن متصور الطوسی هعاصر 
فردوسی و بقولي استاد او بوده است 

ماخن کرشاس امه که در سال 16۸ هجري Vern)‏ مبلادی) 
ese. alesse o ad | yaw‏ هان مأخزي cul‏ ڪه در ملحقات ماهنامه 
در متمم داسان جشید و اعقاب او درشته نطم ot tS‏ شده است 

ازا نجه بندهش در فصل ۳۱ در فقرات ۲ و ۲۷ مدئویسد بخولی 
یاد آور alte‏ کرشاسب شاهنامه ميباشد بندهش گوید «کرشاسب و 
آورو خش Aurvakheh‏ دو برادر بوده اند از سران اثرت دسر سام سر تورك دس 


9 5 
Jw‏ اسي Spaênyasp‏ لس دورشاسب D ûrôshasp‏ دسر تو ل اسر فرددون ۲ 


دراوستا ئەر ددر درشاسب تربت stint werd‏ ست گاهی ا اسم 
خاند انش سام رشاب خوانده شده است چنان که‌در فروردین بت در فقرات 
VA‏ 5 ۱۳۲ در was‏ هلوی گاهی فقط با سم خاندا لش سام oral‏ 
can o hes‏ 
E‏ دار اقا راجم با باء و اجداد SUE»‏ گرشاسب مدرح است 
مان وده da)‏ توافصات این داستان را و سط سایر کتب مذ‌هی هلو ی و بازند و 
فارسی تکلمیل م ڪڪ نرم راجع cry A:‏ مد اد بدر گر اسب در 
فرگد ۲ وند دد اد در فقر ات اول و دوم ue‏ آمده است: 
1 زرتشت از Leys Isl) gal‏ کیت Ol Sm, Clea yo‏ و bbls‏ 3 
کامگاران و توان؟ ران و lasal‏ و er‏ (دلران) و دشدادیان Kut‏ 


۱ ؟ رشان یامه را مستشرقی Cr‏ فر انسوي کلمان هوارت Clément Huart‏ در 
دو جلد باترچه فرانسه در پاریس بطبم رسانیده است یمنی که کتاب مذکور در ۳۰ دسامبر 
۰۹ که روز وفات مستشرق مذکور است در تحت pb‏ بوده است Jë)‏ از مقاله BT‏ 
برزا oF‏ خان فزويني در let‏ ابرانشپر شماره ۱۱ از سال چپارم ۱۹۲۷ مبلادی) 

Sacred Books of the East by West 0,187, ۰.۰ ۰ 4 رجوع کلمد‎ Y 


اسامی خاص د ر آبان شت ۱۹۹ 


yoy‏ که ناخوشی را باز داشت مرگ را باز داشت (زغم ) نیزه بران را 
باز داشت حرارت تب را از ن م‌دم داز داشت اهورامن‌دا در پاسخ گفت 
ای سینتمان زرنشت تریت درمیان پرهی زگاران و دانابان و کامگاران و توانگران 
و رادومندان‌و مهمتدان ( دلران) و د.شدادیان Six Kank‏ است که اخوشی 
را باز peels‏ کټ را از داشت رزخم) ندزه یران را باز داشت حرارت تب 
را از تن مر دم باز داشت pls ٩‏ این ترت در اوستا wal gunk YF‏ 
در مان بخش نوع بشر است له اسکلپسیوس Asklepsios‏ ہو Aesculapius pb‏ 
رمها میباشد 

در بسنا ٩‏ فقره ۱۰ باز در طی سوال و جواب زرتشت با ایزد هوم از 
تریت اسم برده شده است هوم در Se DS. cml,‏ میکو بد : سوم کسی که ly‏ 
r‏ ساخت نرت از خاندان سام است که ازنرکخواهان ترین است در عوض 
خداوند باو دو سرداد کی اوروآخشبه dawn),‏ سرد که زاهدو انون گزار دود 
lt Seg Saas‏ که دار و باماور JE Cap‏ همان قدر | كتغاء میک یم دا باز 
به سای de‏ کور oS‏ از اورواخشه اطلاعاف jl‏ فقط از فقره ۲۸ 
رام دشت مید‌انیم که هتاس اورا کشت و برادرش ترشاصب از او انتقام wt‏ در 
فقره ۶۱ زامیاددشت نیز کشته شدن هیتاسب زرین اج بدست کرشاسب برای 
خو محواهی برادرش اوروآخشه Tee‏ است در آبان slots‏ یک تریت و 
برادرش اشاوزد نکه د ony‏ کو د وس 6 از Na‏ سايوزدري دس ولوار 
هستند اسم برده شد او را با تریت که از خاندان سام است نباد مشتبه غود چنانکه 
اورواخشه که در فقره VAY‏ فروردین دشت آهده است دسر سابوزدري میباشد 
لباید که با برادر گرشاسب مشتبه شود گرشاسب در اوستا جوان دلیر نامیده 
شده است این صفت در ازستانسرهناو pageda‏ میباشد gu‏ نرمنش وص د سرشت 
با بعبارت دیگر دلیر و پهلوان این مفت بتدریج نریمان شد و از جزو sll‏ خاص 
گردید JH‏ سام HES‏ نریمان ES‏ دکر از صفای که در اوستا از برای 
سا Sleds‏ کو وسو ماد تی کردا کا دار ای کی م د 


دی از wlio‏ او 5905 زا نش 8 هھ wn‏ مدا شد لعی دارنده کرز paf; (~9-e)‏ صه 


Yes‏ اسامی حاص در obl‏ شت 


غالب فتوحات گشاسب PL‏ کرز S‏ 

ala شده است ازان‎ NS قا ست دز موأضم مختلف اوستا‎ Set 41S 
(دلر) و کار درا جه‎ ley Vm LES > در فقره ۳۷ آبان رشت آمده است‎ 
وین د(دزس فده نماز اردوي سور اهید عود و از او درخواست که‎ se پدشینگه‎ 
وی را شکست ادل گندر و وم رد( ون در ساحل دربای‌فراخ کرت‎ 
در کاست بندهش در فصل ۲۹ در‎ Seat به بینیم که‎ anh موفق سازد‎ 
انت‎ PEET فقره ۱۱ مدنویسد «دشت پیشیانسی درکاولستان واقع است‎ 
بسار کرم است‎ ET > که درکاواستان )2 بشیالسی عجیب ترین ملکت است‎ 
کرم نیست“ اموز این دشت موسوم است به پیشین‎ ET در باندتر ین حل‎ 
درازای‎ reyes مدای آن و هشناد‎ ja AS olai دشار از‎ Sal دشت سار ھی‎ 
ببرورش گوسفند‎ ie] آن ات دارای چراگاهان سبار م‌عوب مساشد م‌دمان‎ 
و رمه فراوان دارند قسمق از رود لورا که از طرف جنوب‎ AT می پردازند‎ 
غربی آن میکذرد باسم این دشت امیده شده در بلوچستان بد ریا چه (با تلاق)‎ 
5 آب ادستاد مر .زد‎ 

اما گندرو که فاس E‏ کشته شد در فقره مدز ابا بشت زرین 
پاش نه وس داد .دص ciag‏ ۳ هیده تشه ات قزر oe Gs Leo‏ چدانکه خواهیم درد 
او را کندرب زره ath‏ خوانده چن cae‏ کرده اند آب دربا ا پاشنه او بوده 
است‌کله زثبري وسلاه اوستائی‌که بععنی زرین است با کله د بگر اوستائی زر به ۶د دد س 
که gas,‏ در داست Asse‏ شده است در شاهنامه نیز اسم گندرو موحود و 
وزير ضحاك بوده است EEES‏ است gay‏ از ژادسامی 
فردوسی گوبد 


چو کشور ر وجاك :ودي ری a.‏ یی مایه ور ند سان رهی 


Ostiranische Kultur von Geiger S, 9 رجوع شود به‎ | 
Grundriss der Jranischen Philologie 2. 0 وه‎ 
Sacred Books of the East Vol. V p. 17,203 — 3 و به‎ 
Eranische ۸۱۱۵۲۸, 1, 18 ff von Spieg | 5 وه‎ 
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اسامی خاص در آبان رشت ۲۰۱ 


که او داع یگنج و نحت Ge he‏ بدلسوزی کد خدای 

و را کددرو خواند ندی نام کندی زدي بش ددا د کام 

کندرو مناسیی با I‏ و دردا دارد وریت ار 5 جاي او 
< رمان دربا فرار داده شده cul‏ چنانکه در آبان elt 5 cd,‏ مدا سکند که 
او را در کنار درياي cli‏ کرت بکشد در فقره ۵۰ از فصل ۲۷ gee‏ خرد 
او دیوی اسك کند رو تامیده شده است 

دگر از جاهائی که در اوستا اک قاس ذکري شده است در سنا ٩‏ 
در فقره ۱۰ میباشد که ذکرش کذشت در این فقره از تریت يدر کرشاسب و 
از اورواخشه برادرش اسم برده ده است در فقره ۱ SY‏ منم فقره پیش است 
از اعمال گرشاسب از این قرار سخن رفته است «کرشاسپ اژدر شاخدار را 
که اسبها و pry‏ را میدرید و زهر زرد رنگی بکلفی یک بند آنگشت از او gale‏ 
دود کشت و Spal‏ آن Gol)‏ درسان cho‏ فلزی غذای‌ طهر خود 
ی حت ,این جانورگرما اثر کرده سای عرق KE,‏ گذاشت AST‏ از زير ديك 
جست و آب جوشان را فرو ربخت کرشاسپ از آن هراسیده خویش بکنار 
کشید» کله اي که ما شاخدار ترجه کردم در مان سرور adana‏ آهده اس 
که کب است از کله سرو لاه و ور کله مذکور Sok,‏ شاخ در زاف 
فارسي محفوظ مانده است ازرق گوید زنورهایش خورشید لعل فام شود 
سرودی gee syal‏ چو ات خلخال برخی از مستشر ان کان کرده اند 
که سرور اسم این اژدر .اشد مدنوخرد در فمل ۲۷ در فقرات ٩‏ و ٥۰‏ 
ےلو das‏ ته «سام مار سرو ور وکر a?‏ 355 که Fl‏ | هدنو ow, b)‏ و دا (eas‏ 
مدخواندد و دیو ای کند رفي و مغ هك را کشت » 

در زاماد رشت از فترات ۳۸ ا ٤٤‏ مفصل تر از غاب 
صحت شده است a Kaa‏ سومان بار که فر از شید جدا شد لصورت حرغی 


بگرشاسب رسید و او از پرتو فر‌درمیان olds‏ دلیرترین wad‏ او اژدر 
شا خدار زهی آلود را کشت و . . ta‏ آ مه در دای a‏ 


۰۲ اسامی‌خاص در آبان شت 


در فقره ۱ امد که ذ کرش گذشت از قبیل کشته شدن ۲ د رو زرین باشنه 
وعره در این جا تکرار مشود از فقر o‏ ۳۹ که متمم فقرات قىل است سایر 
فتوحات g‏ رشاسب ازاین قرار ذرمدشود as‏ پسر از خاندان 420 سی سود 
ویسران خانراده 93 mains; aS‏ و سران خانواده داشت ی و سید ۲۵ دد دد دد ار 
و هنتاسب wdw‏ زرین اح و ور شو mms doy‏ از خاندان دانو wg‏ 
oe‏ یوس دوا رزو شماه apang bide‏ و ناوین که usarmos‏ را 
vo‏ ر از جاهائی که می توا نیم از ۲ ارشاست اطللاء ی مهمرسانیم از فرگرد اول 
وندیداد فقره a‏ هیباشد که as Kiar‏ «هفتمان کشوري که من cds dla larly gal‏ 
وا کر ته wepdegeeh‏ مساشد_ of Al‏ بد کنش در is]‏ خنه Ges‏ ارڈ هدرهي 
بري را که ھا دیوست ببافر ید » E‏ ته اسم EAS‏ علکت کا ل است 
در تفسر E‏ اہن کله به Jp‏ ترجه کرد بد اما خنه get‏ این لخت. 
بقول بارتولومه ابراف نست و عیدانیم معنی لفضی آن چیست فقط مید انرم که یی 
از پتیارها ي کاب است که آرشاسب فربفته او شده بود در فقره ۵ از فقرء ۱٩‏ 
وندیداد نیز از او امم برده شده است زرتشت gt Al‏ میگوید بدان‌اي Al‏ 
AA‏ من تا روز طهور سوشیانس مخلوقات go ods ol‏ عفرت لاشه و lay‏ 
آفریده دیو و GLE‏ جادو را elas‏ برانداخت» در ol‏ جا از Gas‏ 
یك زن بد عمل اراده شده است 
chal‏ رسیدیم FA‏ در اوستا که دلیل مر آمدن روزکار کرشاسب است 
۱ در فقره AN‏ فرورد.ن شت کد دما بفروهم هاي متدس نرك و تواای 
glad‏ درود میفرستيم که ٩ ٩ ٩ ٩ ٩‏ نفر از | نان بیاسبانی dar‏ سام کرشاسب 
Ant‏ موی( کسوان دا و مسلح بگرز alt 1S‏ هستید » 


۱ از ol‏ اشخاص که بدست کرشاسب کشته شده اند اطلاء درستی دارم مسنقدر 
میدانیم که آ نان از ge‏ پسنان بوده اند در کت te”‏ خرین از بعضی از آنان اشاره ای شده 
است We‏ نه پسر از خاندان بثنبه در روایت هفت راهزن شده اند و مرغ AF‏ را که د رکتب 
مت خرین بدست گرشاسب کشته شده است با ور شو اوستا یکی دانسته اند معنی لفظی برخی 
از آ نان نز معلوم است در اسم بشن کله ado‏ ڪه gat,‏ مپن است دده مشود 
هیستا سب ععنی دارنده اسب براق شده اسب بگردونه بسته شده 


اسامی خاص د ر آبان شت ۳ ۰ ۲ 


باز در فقره ۱۳۹ مین پشت aS‏ «ما بفروهر باك سام کرشاسب Lt‏ 
موی و مسلح LS‏ درود میفرستیم ا آنکه aa,‏ بازوان قوی دمن و لشکرش و 
om‏ فراخش و درفش برافراشته‌اش مقاومت توانیم عود با آنکه wail yt‏ در 
مقابل راهن ان پادداری عود» کفتیم ڪه در فقره ۷ ٣‏ آدان بشت آمو اف 
نت در کار دربای بشن فد به نماز ناهد عوده است از این جا معلوم مدشود 
که کرشاسب از زاباستان میباشد بقول سنّت حالا هم گرشاسب در پددین که 
در QUALI)‏ در جنوب غننه و مشرق قندهار Cul als‏ محواب رفته است 
در فقره ۷ از فصل ۲۹ از بندهش چنن آمده است سام (مقصودش گرشاسب 
میبا شد نه پدر بزرف es‏ گفته شده است که یکی از جاوبدای هاست 
اما بواسطه ہی اعتنائی وي sh‏ مزدیسنا بك تورای موسوم به نیہا کک 
(نبهاو ونداک نمز خوانده شد) اورا در دشت بششیانسی بابك تیر زخم زده 
خواب غیر aab‏ بوشاسب را بر او مسلط دائته است فر از فراز GET‏ بالای او 
استاده است ا روزی که ضحاک Sd‏ باره FS‏ کسرخته و ای وبرای 
ارو Hl al st‏ رات واه ها تن قار مه کید jaws:‏ 
از فروهی پاکان بپاسباف پیکر او گاشته شده اند“ برای آنکه مطلب فوق 
روش شود wh‏ دالست ڪه و در eS cow‏ بک از 
جاوید انبهاست غرده فقط بخواب رفته است در آخرالزمان وقتسکه در باره ضځاک 
از کوه‌د‌ماوندز جر بگسلاند وشاسب 5s‏ از خواب برخاسته اورا هلاک خواهدکرد 
گرشاسب از Ol De‏ موعود زرتشق است که در نو عودن جهان 
و برانگخان مرد گاب Falla‏ رسخا jae‏ باسوشیا لس مراهی خواهد عود 
در من يشت در فصل ۳ در فقر ٩ ۲-۵۸ Ol‏ راجع cp.‏ مله pital‏ 
ات ( وقتسکه اری F) cSlas‏ کس خته بر TA‏ مجان روي آورده بگناهان 
زد اشادئو شادگردد dy‏ زکین نو غمناك کردد عدو منوچهري خواستم slob‏ داشادش پدر 
این جا .من فرستادش عنصری در اسم ور شو کلمه و رش see‏ که _ععنی ببشه و درخت 


| ست د نك و مشود ان لکت را نز بار gi‏ لومه در فارسی و رشان ععنی کور ks‏ ضط کرده 
است بسياري از فرهنگپا آن را از لغات عرب نوشته اند رجوع کنید به جر الجواهر 


6 ۰ ۲ اسامی خاص درآ بان بشت 


ی شار Sy‏ شود و یک ثلث از oleae‏ وستوران و توسنندات و سایر 
مخلوقات ایزدی را انود سازد باب in‏ و aot! AS‏ وارد آورد ul LSI‏ و 
sil‏ و گاه بدرگاه اهورامن‌دا شکوه برده کویند فربدوت را دگر باره 
برانگیز تا ضخاک را هلاک سازد ای اهورامن‌دا Si‏ خواهش ما برآورده 
نشود ما را قوه ,ايداري در جپاف شواهد ماند آتش ap‏ ھر sS‏ 
aa‏ داد uF ol‏ مر حوام حاری at‏ آنگاه پروردگار اهوراعن‌دا 
بسروش و نریوسنگ گوبد. پرکر سام کرشاسپ AL‏ نند "ا از خواب 
برخیزد ایزد روش و ایزد نریوسنگ سه بار خروش برآورده کرشاسپ را 
asl yf‏ دربار چهارم سام با پيروزي برخیزد و بضحا ک روي آورد وسخنان 
او کوش ند هد کرز بفرق او کویده هلاکش کند LST‏ ویرانی و تکیت از جهان 
بیرون رود و هزاره را شروع خوام مود پس سوشیانسها دکر باره جهانرا 
پاک E AE wey‏ حبات oh sau l‏ انگیز ازرد > 

چنانکه ملاحظه میشود IT‏ مندرجات کتب مذهی راجم بگرشاسب 
با آ نجه از او در اوستا نقل شده است AJ‏ و بیش مطایق انت Sa ieee‏ 
که در اوستا بمخصوصه از کرشاسب صحبت مبداشته است از میان رفته است‌این 
اسك مفقود شدء موسوم وده است به Sy‏ سك فرگ د fos‏ آن از ا 
سخن میداشته است دینکرد در فصل چپاردم از کناب مش خلامه 
Si Sleds‏ اسك را برای ما bet‏ کرده است از ol‏ قرار « فرکد 
ol PN,‏ فر و خش راجع است به نشان دادن اهورامن‌دا روان کرشاس را 
در یك حاات‌هولنا کي .زرتشت و نظر بسابقه اععال گرشاسب و نظر به برتري بافتن 
م‌دمان و از گناه دوري Gum‏ | بان از بر نو کوششهای بیشاد وي وضع 
هولناك و درزجر بودن‌روان وی .زرتشت تاگوار آمدن و چشم داشت کرشاسب از 
آفریدگار اهورامزدا براي عفوکردن جر که در بی احترامی نسبت باتش ازاومرزده 
و عنٌای گرشاسب از اهورامردا براي متام بلنددرمقابل Sal Jo Jel‏ از او ساخته 


شده است از آن حله که او ماررو بر راکشته وستم ماو رد را باجام رساا.د ه اقترا 
A 25‏ 


اسامی خاص در آبان بشت re‏ 


از آنکه اوگندرو زرین th‏ را شکست داده‌بقدرت هولداك آن ابکار چیر 
کته است از آنکه او ژاد اباك نيويك وداشتا نيك را برانداخته و آسیب و 
زبان فراوان نان را بپابان رسانیده است از انکه او باد تمرومند را سر صلح و 
اا ا ورد و آن‌رااز وبران عودن محخلو قات ابزدي باز داشته است از آانکه او روزي 
ضحاك را که 3 برای تباه YS ele‏ و بارزوي الود عودن 
مخلوقات قرام کند خواهد برانداخت از ایر رو بافر بدگات BS‏ 
آسایش و آرام خواهد بخشید و از ستیزکي آذر نسبت بگرشاب بو ا طه آزاری که 
از او بان رده و باز داشان نس را از داخل شدن در Ste‏ و باری 
ages Cox‏ کر colt‏ را بواسطه آبادی که از او شامل حالش کردیده است 
و او را از داخل ثدن بدوزخ حفظ کردن و خواخش عودن زرتشت از اذر 
برای بخشیدن جرم کرشاسب و اجابت عودن آذر خواهش زرتشت را و داخل 
شدن روان کرشاسب در هستگان ) برزخ (« 

وز کت متا y>‏ ی داستان گرشاسب مفصل تر Tonia‏ است بطوری که 
آ af‏ بواسطه خللامه بودن مطالب Siro‏ > امفهوم است روشن و واضح میشود 
در صد در بندهش Jiel lS‏ کرشاسب ذکر که امت ودر جزو کتاب روایت 
lds‏ او در صد و هفتاد و سه (۱۷۳) شعر درشته نظم کشیده شده است قمت 
اہن dace‏ ¢ فقط در این است که del‏ این امور ود را حفط oa)‏ است 3 43 
ارزش dol‏ ندارد ' بش از Sil‏ مطالب ode‏ صد در شدهش را راجع بگرشاسب 
بنگارم لازم است SS‏ شوم که مقصود Kus‏ > از ستیزک آذر Was‏ مت 
اردیبپشث Atle‏ چه در عام مادي تگہبانی آتش با ol‏ امشاسیند است و 


So ۱‏ باره فریاد کرد آن روان 4 پیش خدا داور داوران 
بگفتش abe‏ زاري ghee‏ کبخش اي خدایا ز سختی رهان 
بده Sle‏ مارا بروشن هشت .عزدانکه کشتم همان ديو زشت 
که بد نام آن دیو را کند رب بلائی ستمبکاره بود و عجب 
خو رشید رخشان رسیدی‌سرش wal‏ خلقان زره باشنش 


JE‏ از یك نبخه خطی که در سال ۱۰4۹٩‏ برد گردي نوشته شده است 


Yet‏ اسامی خاص د ر آبان بشت 


سب آزردگی اردیبهشت برای این است که گرشاسب پس از فروریحان 
(سروبر) دیک طعامش را بنا چار هیزم فرام آورده تا غذای خود طبخ کند 
چون اش ساعتی دير تر شعله کشیده گرشاسب تک حوصله گشته گرز خوش 
cyte pate‏ فرود آورده است از این رو موکل اشن اردیبپشت از آن آزرده گشته 
وي را از دخول به هشت باز داشته است | ینک خلاصه ای از باب بیستم از صد در 
بندهش «گرشاسب نخست اژدهائی را کشته که سرش هشتاد یاز ( ۸۰ ارش) و 
هی يك از دندانهایش بدرازی Gee‏ و دوچشمش که اتش از آمها میجهید 
ببزرگی گردونه ای بود مردم و جانور را از یک فرسنگ با نفس خویش 
میکشيده و با دم عقاب را از هوا پائین میآورد هربک از پشیزش ببزرگی بک 
رکا بود طول آن اژدها اندازه ای بود که شار نايد در دشت و غار 
آواز او ی توفید fee a‏ در بامداد از دم او اخئن آغاز عود و در شام 
دسرش رسد AST‏ با کرز AT‏ سرس بکویید وفق که ol‏ جانور کشته شد هنور 
مردم aul‏ دانه‌ها در لای دندانهاش AH]‏ بودند 

دوم گرشاسب دیوی را موسوم به کندرب کشت که سرش بحورشید 
مرسید اورا زره باشنه میک فتند مسکنش د رکوه و دره و دربا نود هو وخ و 
باشنه اش و دربای چان ا ,زانوش بود از دربا ماهي گرفته با حرارت خورشند 
مربان میکرد دوازده مرد را LG‏ فرو مرد شروییل بیش او Wap late Wile‏ 
ales:‏ نه شانه روز سد او نکد با آنکه از فعر در دا بسرونش کشد و دو دسّش 
را در ad‏ وده شر Ee Spare‏ ا الرز دود در دند اهاش 
اسب و خر خزیده بودند 

تفع ادب هفت نن از راهداران را که سرشان شار کان ase ya‏ 
کشت همه QUT‏ آدمخوار و ناباك بودند دربای چان ا بکمرشان دود کی از 
سمشان بارای سفر كردن نداشت در هی سال یک we‏ هن‌ار آدم میخوردندگر اسب 
در مدت بک هفته با ها جنگ نوده همه را شکست داد 


Ole‏ گرشاسب باد را که فرفته ot al‏ شده چه gh‏ گفته پود 


اسا می خاص د ر آبان Pev cats‏ 


پیروزه‌ندتر از تو کسی نیست و او مفرور ES‏ جهان را خراب میکرد و 
کرهپا را با دشت هموار مینمود و درختها را از ریشه میکاند گرفته رام ود و از 
او قول کرفت که در زیر زمین پنهان کشته در خریب جہان تکوشد 

پنجم کرشا سب مرغ کک را که سرش بفلک ميرسدد و از شپهرهاي خود 
خورشیدو ماه را بوشیده‌میداشت و جهان را تبره و ار مرنمود و در وقت باران 
برهاي خود 03925 عیگذاشت که باران .زمین ,رسد و س از آن دون by ad,‏ 
را که برهای خود گرفته بود در | تا مرت و حران را از قحط و غلاء Ee‏ 
آورده بود و رود و چشمه را خشک رده بود با سر بزد بس | وه 
مدت یک هفته از ی او اخت وقی که مرغ هک از oT‏ افتاد Sg‏ از 
| فتادنش خراب شد آنگاه ؟ فاس با گرژ مثقارش ىكوت » 


۰ افراسیاب ۴۸۸۶۸۰ 


از ale‏ نامورانی که مکرراً در اوستا از او اسم برده شده است افراسیاب 
پادشاه توران زمین است داستان سنیزه او با پادشاهان پيشدادي و پس از آن 
با پادشاهان DLS‏ قسمت tye‏ شاهنامه فردوسی را فرا گرفته است afl‏ راجم 
او در اوستا آمده است با مندرجات شاهنامه مطابق است در اوستا 
SY‏ سین اواد دردد و در پهلوی فراسیاك منباشد در شاهنامه افراساب 
fs, ©‏ پسر زاد م سر تور jot‏ فریدوت است ابو رجف بیروف 
اجدادش را این طور ذکر کرده است فراسیاب Cha‏ بن ایشت ن رشمن 
بن ترك بن زبن اسب بن ارشسب بن طوح " در بندهش فصل ۳۱ فقره ۱6 
لته فيب افر اتات ار اف فر Selah‏ و ابات ر ات ge‏ زاد شم 
پسر تورك پسر سپانیاسپ ډسر دورو شاسپ پسر توچ پس فربد ون در فصل ۲۷ 
در فترات ۳4 و ۳۵ از کتاب مینوخر د مندرح است مصلحت کار ae‏ بود 
که اژي دهاك بیوراسب وافراسیاب حرم تورانی سلطنت رسد اکر op PN‏ 
عفربت خشم را برای سلطنت بر می انگیخت در فصل A‏ فقره YA‏ 

۱ آارالاقه صفحه ۱۰6 چاپ PID‏ 


۲۰۸ اسامی خاص در آبان بشث 


pial D> paaa‏ است of Al‏ ارزو داشت که مورا (ضحاك) و افراساب و 
اسکندر فا با بذیر باشند اما اهورامزدا مملحت در آن دید که آنان زوال 
بابند درگانها (صفحه )٩۱‏ گفتیم که تورانیات قبیله ای از ابرانیان قدم 
بوده انداز حیث JÄE‏ بست بیثتر صحرا نشین و بیابات نورد و غالبا ia‏ ایرانیان 
در جنگ بوده اند اشکانبات را از این قله بابد دانست عناست ST‏ 
ایراثبان از be}‏ بسیار. قد با این ALS‏ در زدو خورد بوده اند با انکه 
ایرائبان ماستّت قد م تورانمان را از gles‏ دبرین ipl‏ مدشمرده اند 
بعد ها اشکانبان را که از قسله تورانبان :وده بکلی از زاد برگانه خوانده اند 
خدای امه که در عېد ساسانبان ندوین شد و lade‏ ماخذ شاهنامه 
J‏ 

بوده است چه منافی سیاست سلسله ساسانان cop‏ که از اشکانیان از كاي 
که سلطنت ساسانبان انتقال بافت Gone‏ بدارد از این جہت است که 
فرد و سی م فقط ددست شعر ie‏ راجع سلطنت آنان که چهار صد و هفناد و 
ور ال ل کد ات سوم sS‏ 


فردوسی ۲ دیده است lab‏ از سلطنت LIK Yb‏ ذکری نکرده 


از اشان حر از dunt el,‏ ام نه در AN‏ خ-روان > el od‏ 


طوایف ترك مغول اد که بعد ها بسر زمین تورانیان قدم کوج 
هه ادان سای دو رود اه نت دوجا :راتان فده 
سا در شاهنامه ترك بجای تورانی و تورانی جای ترك oval‏ است وهم چنن 
Sal‏ د رکش هلوی Ba Ls‏ سار ad‏ و نا ا a£‏ در شاهنامه و کله کتب 
توا LaF‏ مسطوراست افراساب از خاندان تور پسر فریدوت میباشد ابرج و 
سلم و تور سه سران فر دون ody‏ اند که هر یك اسم خود را SLE‏ قلمرو 
سلطات خوش داده اند ۲ clas‏ نظر از سلت دلیل هثبت علمی é‏ دارم 
که ورانیان دسته ای از ایرانیان cad‏ بوده اند و آن اسای گروهی از نامداران 

توران است که در شاهنامه و ساین کتب حضوظ مانده است اسای برخی از 


۱ رجوع کد بسفحه ۱٩‏ همين کنتاب 


اسن تورانمان نیز در خود اوستا آمده است 4S‏ این اساعی آرباف و (cae‏ دمشتر 
از اما معلوم است در طی اسن مقاله اساعی BLL Gg‏ را که در اوستا از | Ue‏ 
ذکری شده معنی خو اهیم کرد la, Cl pla‏ مناسیی ندارد که ع انها و کله ترکپاي 
مغول اد را از باز ماندگان تورانبان آربای راد تصور کنيم. 

در شاهنامه در طی داستات افراسیاب غالباً از دو برادرش اغریرث و 
کر am‏ ز ob‏ شده است اغ‌برث ول شاهنامه سیم‌دار لشکر توران بوده و نست 
بابرانمان ste‏ داشته است داموران سیاه ادران S‏ بس از شکست بافتن نوذر nel‏ و 
ay‏ افراسہ اب شده ودند بواسطه اغی‌برث آزادی بافته اند اما خود اغی‌درث بای 


حرم حکم افراستات کشته کشت 


برادر Lo‏ افراسیاب که کرسیوز باشد هان است که بتحريك و اصرار وی 
tal si‏ داماد ود شاوی مر peda kok‏ ی چ لوغ تیز از 
برادران اف اساب ذکری شده است PAL‏ در فقره O‏ \ از فصل ۳۱ ملو سد 
*فراساو کرسو که او را نیز کدال میگفتند و امر‌برث هي سه برادر بودند» 
Sp el‏ را در مهلوی چنانکه در فقره ۵ از فصل YA‏ ندهش آمده است کربت شاه 
میکفتند باز بندهش در فصل ۳۱ در فقره ۲۱ مینوسد «وقق که فراسیا و 
پادشاه ایران نوچهر را با لشکرش در پدشخوار اسبر نود و سب Bes‏ و طی 
درممان ایرانیان شد Op sl‏ از خداوند درخواست مود که وی را جات دادن 
لشکریان و دلیران ابران مو فق سازد حاجتش نیز برآوردء شد ابرانیان بتوسط او 
Gla,‏ بافتند فراساو از این کار برآشفته Sy sl‏ را کشت atlas‏ در پاداش 
عمل نک اغی‌برث بسری او داد موسوم به wane Colt Ore‏ داسف 
افراسیاب و سر آمدن روزگارش بدست ڪب خر ودر شاهنامه چنت 
adel‏ است کرو ره حخ ححاوس رای انتقام ددبت از 
خوت پدرش سیاوش A‏ افراسیاب شتافت و بسوی LS‏ 
۵ رو اد افراسات ار انب کا که اه تاد A‏ مان 
از es‏ جاب خوش سر دنه هرگشت ا نکه در بالای os‏ بنزديك 


۳۹۰ اسامی خاص در آبان شت 


بردع در GE‏ پناه برد اتفاقاً در هان oF‏ عابدی موسوم به هوم منزوی 
گشته خدای را برستش میکرد یک مر‌دنيك bal‏ روزگار ز م 
فربدون آموزکار . . . . کا نام آن امور هوم بود پرستنده 
دور از برو بوم بود هوم از اثر اله افراسياب برخاسته بنزديك غار که 
Lil‏ هنك افراساب گونندآهد کوش فراداد اله و فغان مردی شنید ڪه 
از .حت خوش کله مند و از Py‏ اش دشمان است هوم دانست که آت 
Lunt‏ است بدرون غار در امد بازوان او SF‏ ست و از غار سرونش 
کشد در راه افراسیاب glace‏ اله و زاری عود که هوم را دل سوخت و 
مد دازو انش را سست عود انگاه افراساب فرصت بافته خود را درمیان آب 
انداخته ole,‏ شد در این هنگام کودرز وکو از آمحجا میگذشتند هوم را 
در کنار دربا متحدر استاده دیدند سسب Md‏ هوم واقعه داز oat‏ 
در اين آب خنجست پنهان شده است بگفتم بتوراز چودان ڪه هست 
کودرز فوراً باتشکده آذر گشسب اخت در آن موقم کیکاوس بانبیره اش 
در T‏ مشغو J‏ عبادت بودند س از ششدن واقعه سوی دربای خدحست 
شنافتند هوم تدس در این دید که کنکاوس bs‏ داده کرسنوز برادر 
lol sl‏ را که اسر شده بود در بند سته و ال کے eS‏ آنداخنه 
بلب دریا ا ا آن زحر خروش بر آورد و خون افراساب از مپر :رادری 
بجوش آمده از دریا بیرون آبد 

oral هوم مقبول افتاد حنن کردند افراساب از دربا بدر‎ our 
ساوش کش دند‎ Wd گرفتار شد از او و برادرش کرسبوز انتقام‎ 
ae Sab اندر افکددی‎ Ne شمشر هندی بزد کردنش‎ 

در این حا pce‏ مدشو.م که در داي خنحست شاهنامه هان جنحست 
weap‏ اوستامیاشد ڪه SD}‏ در ls‏ جه | rng dus‏ و ا:عکده 
آذر کش هان معبد سیارمعروف شیز است که ابنك خرابه اش تخت 
سلیمان ممروف است ۲ چنانکه گفتیم داستات افراسیاب در شاهنامه بسیار 

| رجوع ILS ut‏ ترجه نگارنده صفحه ۲۵-۲۷۳ 


اسامی خاص در آبان شت YAA‏ 


مفشل است ما باندازه ای که از برای فهم مندرجات اوستا لازم بود در 


این جا ذکر کرده اہم 

در اوستا اسم دو رادر افراسیاب چنان است ره د uv),‏ ایس 
که لفظا rs,‏ ( کسی که گردونه اش در بش Er‏ مساشد دوعی کر سوزد 
ودد رر هس gat,‏ ( استقامت و پابداری S‏ دارنده) میباشد اغربرث در اوستا 
هانند شاهنامه از GK‏ و ۳17 سبوز از lar‏ سیر ده شده است 

کله ole Lal‏ را (فرنکرسیّن (waada‏ بوستی این طور معنی میکند 
pe )‏ که سار هراس اندازد) سا در اوستا doy AN‏ دا صفت 7۷ زد اند دد 


skal‏ است بعنی از بشت دلبر-نر T‏ پپلوان al>‏ در درواسپ بشت در 


ص 


فقرات ۱۸ و ۲۱ و فروردین بشت فقره ۱۳۱ افرأسیاب شه با صفت 
هسر به يد ر ارده افك gu cul‏ حرم و سزاوار مب گغتیم که مندرحات 
اوستا راجع دافراسیاب مطابق مطالب شاهنامه lee‏ ۳ آنکه عرور زهان 
هنک افراسیاب که Wel‏ قصر آهنین زیر زمینی پادشاه تورانی بوده است 
در شاهنامه غاری شد در بالای کوه 
ز هر شهر دور و بنزديك آب که خوانی می هنک افراسیاب 

ا و ت sAn‏ حول بر فاد mao‏ کر بوده این 
ڪلمه در اوستا هنکن ندز | p> gu Cul ode‏ کنده شده از 
وه ی 5 ةو Cal‏ وروی وهاي ع SRS‏ 
cul‏ مساشد ڪلمات ws‏ ( خانه ) و ts WILLS‏ معدت. و 
خندق ڪه معزب از خنتك oly,‏ است از ie‏ ره و شاب است 
درکتاب ئو (Aogemadsda) LIAS.‏ در فقرات ٩۰‏ و ٩۱‏ صراحته از این 


(Der Sehr in Schrecken SetZende} Jranisches Namenbuch von Justi 4 S رجوع‎ ۱ 


بنظر بارتولومه معنی که از برای کلمه افراسیاب در Zeitschrift für Vergleichende‏ 

Sprachforschung. Herausgeg. von A. Khun. 33. 5‏ 
داده شده است درست تر است متا فا ت زسالة هدک ون sa jb‏ تسده شرت 
رجوع Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae 4 as‏ 


Commentar über das Avesta von Spiegel Band 2 S. 3 49 


YAY‏ اسا می خاص در آبان شت 


قصر صحبت داشته مینویسد کسی از چنگال مرگ رهائی نیابد نه کسی 
که Ste‏ کس در slab‏ اسان در آردش و yaw‏ بوده و 4 کسی ماد 
افراسیاب تورانی در عمق زمین خویش پنمان داشته و در ET‏ قعر آهنین 
بارنفاع هن‌ار ود rol: esl‏ ستون ساخته اود در این فصر او براي روشناگی ستاره 
و ماه و خورشدی ساخته | مجه دلش مخواست در آنا مپثا و درساف 
بشر از بهترین DU,‏ بهره‌هند بود با وجود جادوف خویش باز نتوانست 
که از دست a‏ لك | )» اوسما سد - وبا٥(‏ ایمرے ul ile.‏ 
اجه در اوستا راجم Key.‏ و زند گای و سر AL‏ افراسیاب آمده است 
مینگاريم در دنا ۱۱ فقره ۷ کو ود « زود gawd‏ از Og (è us)‏ در دد o‏ 
در راه هوم دلر نشار کن نکه تورا هوم به بند نکثد حنانکه او افراساب 
حرم تورای را که در طبقه وسطی زمن درمبان دیوار آهنن در يناه بود 
به ند در کشد ۲ در cpl‏ جا باد jal‏ مشوم که ار انبان فد زمن را 
سه طبقه مید انسته آند و سطح آن را .مهفت کشور قسمت 0d Sin‏ اند بخصوصه 
از فقرات LT ۳-2٩‏ بشت موی ales‏ که هنک قصر سلطنشی 
پادشاه تورانی بوده است: « افراسیاب Phy‏ محرم در Le‏ زیر زمینی 
صد اسب هزار گاو ده هزار کوسفند از براي اردوسور اهید LS‏ کرده 
Ue‏ مود بان فڑی که درمیان دریای فراخعکرت شناور است برسد » بي شك 
ابر قردای فراوان و خواهش زر در وقق oat‏ ات که اف Law|‏ 
در نگ آهننی با در فصر خود سر od pa‏ است نه در هنگامی که 
از کړخسرو شکست يافته پراگنده و یشان از ددم جان در بن غاری Oley‏ 
بوده است راجع بگرفتار شد ن افراساب :دست هوم Ale‏ در درواسپ دشت 
در فقرات ۱۷ و VA‏ چنن آمده است «هوم درمان خش و سرور فبك 
با چشیان طلاثی در ah‏ سس ee‏ هرا (س‌سذددمد) از رای فرشته 
درواسپ فد به آورده چان درخواست عود هرا موفق ساز که clin al‏ حرم 
تورای را دز جر FS, 3 a‏ بسته بکشم و سه برام و در ند زد 
کخرو رم ۷ اورا IAD‏ درباچه تمیق و وسيم چنچست دنم دورود 
20 


اسا مي خاص درآ .ان بشت ۳۱۳ 


بکشد کیخسرو OT‏ پسر انتقام کشند o‏ از سباوش (سیاورشن . دددس«سدیوس)ک 
کات کو sein sical et asl‏ زر و Cada‏ دراس غ 
را کام‌وا ساخت» در فقره ۲۱ از درواسپ بشت آمده است * از برای درواسپ 
بل امور آربای و استوار سازنده کشور (orana bawas ay gr) pat‏ 
روبروی دربا چه عمیق و وسیم چنچست صد اسب هزار کاو ده هزار کوسفند 
dL‏ کرد و زور نثار عود از او درخواست ای درواسب نك و تو ای thls‏ 
اہن کام ای را عن ده که من lull‏ حرم ورای را در Sule‏ دربا چه میق و 
وسیع چنحست بر اندازم من بسر انتقام کشننده از بل نامور سراوش که بسانت 
کشته شد و از برای انتقام اغربرث دلر » 


در فقره ۷۷ از زاساد ts‏ آمده است * از درتو فر ody‏ ڪه 
کیخسرو بافراسیاب جرم تورای و برادرش کرسیوز ظفر بافته | نان را در بند 
ی و سای ات ای وا اوت وی اه 
کشد» lie‏ ملاحظه مشود داستات خصومت طولاف تورانداف 
بضد | bil,‏ و اسای برخی از پادشاهاف و Dla‏ و اموراف و 
امکنه هر دو طرف مثل افراسیاب و اغرربرث و کرسیوز و سیاوش و هوم و 
کرو و هنگ Sl‏ اساب و دربا چه چنحست )4251( برای ما در اوستا نیز 
محفوظ مانده So cul‏ از Gla‏ که در اوستا متوان نشاف از ابر _ داستان 
جست در فقرات ٩‏ و ۳۷ از تشتر بشت است در فقرات مذحکور فرشته 
HS ASL‏ در چسق و چالاي به تیر آرش (ار خش ) مین 
ps‏ انداز ار ناقا تشه شده است ار ش تبر انداز هیاف است ڪه مورختی 
مثل طبری و بلعمی و ابو ED‏ و مير خواند وغدره در خصوص او نوشته اند پس 
از آنکه افراساب .عنوچر غلبه نغوده او را در طبرستان spelt‏ کرد بناچار 
ابرانمان با تورانمان صلح کردند برای تعبان حدود ابران و توران ole‏ قرار دادند 
که تیر آرش SE‏ معروف آت زمات هرجاکه فرود آید هاب موضع 


سرحد باشد این داستان را hada‏ در مقاله دشر خواهیم CAG‏ کتاب هبنو خرد 


vig‏ اسامی خاص در آبان بشت 


نیز در فصل ۳ فقره " راجم برد و خورد افراسیاب با منوچر هینویسد در 
هنگام سلطنت ya‏ جهر دوازده سال ol pl‏ در نحت تصرف lal bl‏ دود باز 
در فقره 2۱ از فصل ۷ ASY‏ مذ‌کور مندرح Fahd cul‏ ای که از منوچمر رسد 
این است که سلم و تور را برای انتقام پدر بز رکش ابرج گشت وآ نان را باز داشت 
که o>‏ را و بران کننه و از Ne‏ بدشخوارکر b‏ 4 دوگکو ragaks‏ که ۳ 
,ععاهده_بافراسیاب رسیده بود باز گرفته بتصرف She‏ ايران در آورد 
در فقرات ۱ 2۳-4 از آبان بشت دید که افراسیاب تورانی را آرزوی بدست 
آوردن BITS‏ بوده‌است فر باخره فروغ خصوصی است که از طرف بر ورد کار 
بیادشاهان و دلبر ان و Cl pein‏ جشده مسدود در مقاله زامباد شت از آن Cuore‏ 
خواهیم داشت JE‏ در این جا متذ کر میشویم که در فقرات or‏ ا٤٦‏ از 
زامیاد بشت مندرح است سه بار افراسیاب خود را بدریای فراخکرت در 
اتجاثی که فر شناور است انداخت اما این فر که مختص We‏ ابرانبان است و در 
آینده نیز از آن ابرانیان و زرنشت مقدس خواهد بود نصیب افراسیاب نشد پادشاء 
تورانی در هر سه بار از عدم توفیق خویش برآشفته دشناعی obs‏ راند از al‏ قرار 
?| بث اث ate‏ اماف -aibua ads ds‏ نین )سد © این کلمات که ob‏ تاسژاهای 
افر اسیاب باشد در فقره ۵۷ مندرح است در فقرات ۰۰ و ٩۳‏ باز حند کلات 
دیگر rt‏ افزوده شده اما ادا cu‏ از lel‏ بر بابد gu‏ که Lal‏ نی م 
ند اشته است از ابن SOW‏ .ی شك برای مسخر ونامفہوم بودن‌زبان تورانیان‌بیان 
شده است شابد توان استنباط کرد که قسله تورای يك لهجه خصوصبخود داشته 
است چنانکه زبان اوستا یکی ازلهجات ابران قدیم ومتعلق بطرف مغرب ابران بوده است 
کیکارس 

کیکاوس در اوتا oF‏ 5 ۵ سس (رو ja)‏ یک از بادشاهان کیانی اش 
پرا یی و نگپوسد كد «سون‌دونوه کیقباد ومه‌سمس (مئواسی سلسله (SUS‏ 
و شوهر سودابه و پدر سیاوش و جد کخسرو میباشد در برام يشت 
فقره ۳۹ و در زامیادشت فقره ۷۱ از او اسم برده شده است از فقرات هل JS‏ 


اسامی خاص د ر آبان پشث fio‏ 


چنانکه از فقرات ۵ 4 و ٩‏ 4 از آبان يشت اطلاع مخصوصی از او بدست ale‏ 
فقط از اوستا gl Sale»‏ از سلاطین مقتدر GLY‏ و دارنده فر و بخصوصه 
ates ps‏ نوده است یس GLA‏ کردن صد اسب و هزار کاو و ده هار 
کوسفند از براي ناهید خواهشش از فرشته آب این برد که اورا توانا تربرس 
شهر دار روی زمان بکرداند و اورا بدیوها و مردمان و درعها و کاویها و کریانها 
چیر سازد اهید اورا کامروا ساخت تعیین محل کوه ارزیفیّه muds Side‏ که 
در فقره ‏ 4 از آبان بشت آمده در BET‏ که کیکاوس قد به نثار داهید S:‏ دہ است 
غیر مکن است فقط د و بار این اسم در اوستا دبده میشود در فقره ۲ از زامیاد بشت 
که فپرستی است از اسای کوههای آیران قدیم باز از ارزیفیه یاد شده است 
Dy‏ نه طوری که JF oly‏ آن را حدس زد در فصل ۱۱ از teas‏ بك 
رشته از اساعي کوهبا مندرح است اما از ارزیفنه اسمی نست دارمستز 
احت‌ال ana‏ که آن یک از ld‏ های البرز باشد a>‏ در Saw‏ امده است ڪه 
کیکاوس در بالای البرز هفت قصر ساخته باین مناسبت فدبه او در یک از ابر 
قصرها تعمل oadal‏ ات ار زیفیه نز من املاء در اوستا ph‏ مرغ 
شاهین و باز میباشد 

عناست آنکه در زامیادیشت بخصوسه از فر GLUT‏ باد مشود و اساي 
بادشاهان AS‏ در ات مندرج است در مقاله راجم I‏ بطور موم 
از سلسله کیانیان مفصلاً صحبت خواهيم داشت در این جا فقط یکی از اعمال 
مشپور ککاوس را که دومن بادشاه شاف است ناد odd jal‏ میگذرم و آن 
داستان Je ole T‏ اوست هر‌چند که اموز چیزی راجع ان داستان 
در اوستا موجودندست ولی بنظر میرسد که در اوستای عهد ساسانیان ttl‏ 
alin‏ اشاره شده نود یک از قطعات Gling!‏ موسوم به STi‏ ذکرش 
در مقاله افراسیاپ گذشت بان اشاره کرده است ۲ باقوت در معجم البلدان نقل 


Aogemadaéca Übersetzt von Geiger S. 55. از کتاب‎ ٩۰ به فثره‎ eS رجوع‎ l 
و به صفحه ۱۱۲ همین کتاب‎ 


۳۹ اسامی حاص در آنان cats‏ 


میکند « در کتاب cad‏ ایرانان موسوم به الانشاء که زد آ نان .عزله نورات 
Olay:‏ و LEI‏ عسوبان است de‏ کور است که بکاوس خواست باسعان TIA‏ 
کند اما وقق که در پرواز از نظرها غابب شد خداوند به باد امس کرد ڪه 
اورا حافظت نکند AGT‏ ککاوس از فراز اسان برداب assy‏ در شهر سراف 
(در خلیج قار س( فرودافتاد چناڪڪه (بار ر > مشار د( Barbier de Maynard‏ 
منتقل شده cul‏ بی شك از کتاب آلانشاء اوستا مقصود مدداشد چه باقوت باز 
در تحت کله ابر قوه از ککاوس و زاش سودابه صحبت داشته منوسد که 
در کتاب‌الادستاق (اوستا) که GET‏ دینی محوسات است راجع بداستان 
کیکاوس چنین خوانده wl‏ . . در کتب پهلوی 
ملل بندهش و دینکرد چنانکه در ارخ طبری و بلعمی از آسان gle‏ 
a‏ ذکری شده است و در شاهامه شهر آمل در مازندران pe‏ است ڪه 
درآنجا ککاوس از امان فرود افتاده است 


طوس 
(ویسه و گنک >5( 


طوس پسر و ذر یک از بهلواان ايران و سپهبد کخرو و چندی B‏ 
مدعی اج و حت وی ود در شاهنامه آمده است که طوس از ale‏ 
Tilak‏ لوده که با ڪ ڪرو قصد مسافرت QF‏ > روی 09 
و بیابان arly‏ اما پس از غایب شدن کخسرو با سایر همراهان در زور برف مانده 
جان بسپرد 

در tay ot‏ طوس از ale‏ جاویدانیها ست عرده هنوز 
در حبات است حنانکه jal Se‏ بات ی رشت چندیر gh‏ 
باسم توس ene‏ برمیخورم در فترات Of‏ و ۵ه آمده cul‏ «بل امور 
طوس بر وشت اسب اردوسور اهید را ستایش عوده از او درخواست 


ڪه وی را بشکست اذ ۷ دلر و سه در a5‏ حشرو Er”‏ 


اسامی خاص در آبان بشت ¥۷ 


در بالای گنگ ah‏ و مقذس موفق بذارد wal‏ حاجتش را برآورد» 
این فقره بحو لی باد اور جنگ کرو با افراسیاب و وسه سیمهید دادشاه 
توران و گنک دژ سیاوش مداه که مفسللاً در شاهنامه از آباسخر 
رنه است 

در فصل YA‏ در فقره ٩‏ بند هش مندرج است ڪه طوس پسر ودر 
در جزو سی ان از جاوید انیهپاست در نو عودن جهان با سوشیانس PLP‏ 
خواهد کرد ۲ گذشته از که طوس اسم کسی است در کتب پهلوی نیز 
بسا اسم شهر و ایالت و کوه معروف خراسان مسا شد حذانکه در فصل ۱۳ 
فقره ٤‏ ۲ و فصل ۲۰ فقره ۳۰ و فصل ۲۲ فقره ۳ از ندهش سپهداران 
شہر طوس در خراسان هد عی بو ده اند که از باز ماند گان طوس سا سا 
طون Tis‏ اسم شخص و طوس Tos‏ اسم حل بوده است مدها در ملاء و 
Nisy PAG‏ مشتبه شد ه هس دورا way Tis gub‏ دراي جا 
egiu‏ که طوس بر پشت اسب فقط اهیدرا ستایش مود مثل سایر نامداران قربانی 
K‏ > قد به lS‏ و گرسفند ê‏ در دالای اسب K‏ ندست کله ای که ما .۶ماسست 
مقام کہی بقرباف کردن و گهی بعبادت نمودن و ستائیدن ترجه میکنیم در مان 
اوستا بت dale we fuy‏ که از فعل بر وه مشق است و gall‏ فدبه 
آوردن و نذار ردن و عبادت عودن و ستاسدن و برستندن و ستودن cul‏ 
AK‏ سنا و مشت و I‏ > از مان ردشه اش زوا هلوی oa GF Chee‏ استع‌ال 
مشود حون ba pl‏ در فارسی چنین فعلل موجود ند ارم دنا حار دکلمه u‏ 
عناسبت مقام معانی ختلف میدهیم ple‏ این بطور یقین می توانیم بگوئیم که 
در اوستا از گاو وک دشان امداران دج وو Pal‏ دا در راد خدا 
بارزانمان حخشیدن مقصود است 

گفتیم آرزوی طوس این بوده که به پسران Wo‏ ویسه غلبه کند و 
موفق هم شد 


1 رجوع ALT‏ نز بفصل ۳۰ و فقره 1۷ از بندهش 
Nuldeke, Persische Studien II, ۰ Y‏ 


۳۸ اسامی خاص در آبان بشت 


این وسه برادر پشنک و عموی افراسیاب و سپپید توران است 
فردوسی گوید بشد ویسه سالار توران‌سپاه ابا لشکری امو رکینه خواه 
رات Se‏ از سرالب وسه بوده از این حپت عمد بن جردر ط.ری اورا 
فیران بن ویسقان میخواند باعمی و مير خواند lpn‏ ویسه مدنوسند 
فردوسی نیز گوید 


حنان رد که روزي ساوش راد خود و کرد سران وسه اد 

در شاهنامه یران در جنک گودرز از پاي در افتاده یکی از برادراش پیلسم 
بد ست رستم و برادر دیگرش هومان ددست ن کي شدند WY‏ در اوستا 
پبران دلیر وسه مين بهلوانان تورانی هستند ڪه درمیدان نبرد کیخضرو و 
افراسیاب بسرکردگی سپپبد ابران طوس کشته شدند بلعمی از هفت برادران 
دران وسه صحیت مردارد که باخودش در مدان جنگ aus‏ گرد ید ند 
شدهش نیز در فصل ۳۱ در فقرات ٦‏ ۱ و ۱۷ Kaa‏ ید E‏ و وسک 
هي دو برادر بودند از و بسك Ole‏ و هومات و سان و رادراف دیگر 
متولد شد ند WY‏ این سان جنانکه وست West‏ منوسد همان ويسم شاهناهه 
است گذشته از o‏ ٤ه‏ أا شت در فقره OV‏ شت مذ کور شز 
از سران دار ویسه (در اوستا وتك ادهو ) ob‏ شده است جه NT‏ 
در نوت خود در کذرگاه خشتر و سوك در الا ی گنگ صد اسب هنار گاو 
و ده هن‌ار گوسنند از shy‏ داهرد قربانی aS‏ خواستار ود زد که به بل zyk‏ 
جنگجو طوس غلبه کنند و مالك ght‏ را بر اندازند اما باهید آ درا 
کاهساب نساخت 


انك رسد عیدان کارزار در اجا که دلاوران lal‏ و توران 
با Ss‏ مقابل شدند ابن میدان در اوستا موسوم است به خشترو سوك 
col GT (ap a- Digah)‏ در بالای کوه گنک دژ معروف نیز در EP‏ 
واقع است این اسم Sy‏ است از دو جزء اولی ps‏ همين کله است که gl‏ 


اسامی خاص د ر آبان بشت ۳۱۹ 
شهر گوئیم و در Se gat, cad‏ و کشور بودء است دوعي سوك نیز بشکل سو 
که a.‏ روشیی و فروغ است در زبان فارسی بای است سکس فخري گوبد 

هة و خورشید برگردون گردان E‏ همی گرد ز راي روشنت سو 
بار تولومه خشتر و سوك را چان معنی کرده است فروغ کشور 
mgr‏ ده که راجم بان دامنه اطلاعات ما وسیع تر است در غالب ۳ ار 


بنای آن بسیاوش پسر کیکاوس منسوب است فردوسی نیز گید 


کنون شنو از KT‏ در داستان Cys‏ داستان داش‌همد استان 
که sl‏ | سباوس بر اورده نود سی اند رو رما رده )99 " 


از کاب ار 2 و اد ببات ما جنین بر میاید که گنگ در در خوارزم خوه 
حالیه واقع بوده است شابد شهر خیوه CS‏ دژ cab‏ باشد چه ابو ریحان پروی 
میئو سد که رد خوارزمیان ورود سیاوش بتوران میا بارخ سال بوده است ۲ 
فرخی نیز با اشاره کرده کوید زکوء IS‏ او راست تا بدان سوی بر 
زآب خواوژم اوراست ا بدان‌سوی SS‏ ارشخی در ABAD‏ بذای‌شهر 
کارا را سباوخش نسبت میدهد و در عهد نرشخی هنوز قبری در مارا برای 
ساو خش معنن بوده و اهای اززبان ساو خش بك سرود گله وشکوه jel‏ 
مخوانده اند در هي لو روز زرتشتان خروسی از براي او قد ده صاورده ail‏ > 

در فصل ٩‏ ۲ فقره ۱۰ tel Pde‏ است: کتک دز در طرف مشرق 
col aly‏ چند ین فرسنگ دور از در بای فراخکرت میباشد درمینو خرد فصل 
۲ در فقرات ۱-۱۳ مذدرح است LS‏ دیز در طرف مشرق 


Leuchte des Reichs Altiranisches Wörterbuch. ۱ 

۳ ۵ ص‎ ili eT ۲ 

۳ ابو بکر مد بن جعفر الثرشخی EN‏ خارا را درسنه ۳۳۲ بام امیر نوح بن Slade gett‏ یعرف 
لف عوده است و درسنه ۲ Qh ٩۲‏ نصر en AF cy ar‏ نصر ghd‏ ی obey wil‏ فارسی ترجه و 
اختصار عود 3 د ر سته at oV‏ ن ز فررن مر Eh‏ را ela‏ برهانا ادن عبد العز ر اختصار 
عود و این اصلاح اخبر است که g‏ متعد ده از آن در GELS‏ بارس و لندن موجود است و 
متن آن در سال ۱۸۹۲ pleal‏ شفر Schefer‏ دریاریس بطبم رسیده است قل از چپار مقا له 
حا شه مبرزا af‏ خان ان عبد الوهاب قزونی ص ۱۷ ۱ 

Zend-Avesta par Darmesteter vol. II p. 380-381 رجوع کد به‎ $ 


Yre‏ اسا می خاص در آ بان شت 


Coy‏ ستویس؟ ۲ در és wl Sop‏ واقع است 

در آبان بئت در فقرات of‏ و ۵۷ دوبار باسم KS‏ وسوسه برمیخووم و يك ‏ 
ار ê‏ در alal‏ شت در فقره ٤‏ در جزو اسای Las‏ اا SS‏ در dav‏ وس ون د 
باد شده cae cul‏ لفظی این کوه اخر حنان است اندر کنگ ظاعراً این کوه 
همان است که در فصل ۲ ۱ فقره ۲ از شدهش از آن اشاره شده است «کوهی که دران 
کنگ واقع است در IAT‏ که HLT‏ و رامش است » (KAS) lie‏ منسوب 
بسیاوخش است که در زمان مهاجرت خویش از ابران‌در توران زمین ساخته است 
چنانکه (هنگ) مدسوب بافراسیاب و )33( منسوب بجمشید است فردوسی میئوسد 
سباوش گنگ دژ را در بالای کوه سار بلادی SSL‏ در دو فقره مذکور 
آبان شت نیز کنکیه wi,‏ بایه و مقدس خوانده شده است سا در شاهنامه 
هشت odaal KS‏ مشود بوسیق Justi‏ منوسد ats?‏ میرد این عل 
که lee‏ نیز در حت اسم CS‏ مي شناخته اند و CL‏ قسم بپشت روی زمان 
ایرانان عسوب مدشده واسطه بك دسته اي از ابرانیان در وسط Sle‏ 
توران در طرف سمال سر ln» bye‏ شده بود» ۲ LY‏ همان گنگ است 
که درخی از شعر ای ما انرا مخانه دند اشته و Lal Js KOF‏ در تر ستان با 
در حجان قرار eala‏ اند 

J gi‏ شاهنامه س از آنکه 55 ul)‏ از ابرانبان شکست ALI,‏ قلعه 
KF‏ تر ست ره افتاد در فصل ۲۷ فقرات ۱۲-۵۷ از م لوخرد 
نیز چنین هندرج nl‏ که ® سراوخش يدر کخسرو po KS‏ را ساخت و 
3 فک روان را تصرف مود“ در سدّت عندبسنا چنان آمده است CIS‏ 
هنوز برپا ست و پشوترن درآ جا سلطنت میکند در اوستا فقط AS,‏ باسم 


پشون پشوتنو (ه؛ین!۳دزم) برمیخورمم آم در وشتاسپ بشت ڪه معمولا 


۱ ستویس اسم ستاره است که در اوستا ددس هد« هددد آمده است مستشرقین PI‏ 
]را از ستارکان Cz‏ نسرالواقم دانسته اند و ,رخی SIS, Se‏ و دران مناسیت ستویس 
در اینجا pile‏ چیست رجوع کنبد عقاله تشتر 
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اسامی خاص در آبان بشت ۳۳۱ 


در جزو اوستاي حالبه نوشته نشده است در فزگرد اول بشث هد و ون فقره £ 
زرتشت G‏ گناس les‏ کا دږ گوید دیکند که تو از اخوشی و Sy‏ ا.عن 
بشوي Lz‏ پئونن شد» ۲ این پشوتن بزرگزین پسر ی گشناسب است 
در سنت است که زرتشت اورا شیر و درون (ان (ii‏ بداد و اورافناا بذیر 
وجاویدانی نمود درفصل ۳۲ در فقره ۵ از بشدهش آمده است « اروتدنر کشاورزي 
بوده و در (ور) "مشش که در زیر رمان است رثس و رگ مدداشد 
خورشید چپر جنگ آوری Chil ody‏ سید لشکر بشوتن بسر ورشناسب 
منباشد در گنگ در دسر میبرد > در مقاله جشید کفتيم که ر داست باع مشرد 
(ورحمکرد) با اروتد نر پسر زرتشت است انك در این جا مي بينيم که رداست 
لشکر پشون در گنک با سومین پسر زرنشت خورشید چهر میباشد که 
نا ت olgugi‏ .چن مشت که خصوصه از أده و از ظہور 
سوشیانسها و اخرالزمات صحبت میدارد G‏ )1 از ظهور پشون در آخر 
دهمن هن‌اره با صدو دجاه ن از باراش از کنگ دیز باد کرده است در فصل۳۰ 
در فقرات ۵ ۲۹-۷ کو دد « در efl‏ دهمان زاره اهورامز‌دا دو سک خود 
سروش و نر یوسنگ را KE‏ دیز که سیا وخش ساخت خواهد فرستاد آنان 
ae‏ نرا ور ده کویند ای بشوتن نامدار ای رک ای افتخار 
کبانمان 5 نو ای یاک و استوار سازنده دين از این کشور ابران xo‏ آنگاه 
بقوتن با ضدو Sil yal Gl st‏ که از دوست سمورشیاه GU‏ پوشقاه ان 
برخیز ند“ " در کتاب چم دینکرد در فصل ۵ در فقره ٩۱‏ نیز آمده cul‏ 
1 شون بسر ووشماسپ ) (as‏ با صد و Solos‏ تن از باورانش که دوست 
سورساه دزیر دارند از کنگ دز صد JS‏ (خندق) و ده هنار درفش 
( دارنده ) بدر آیند» T‏ از این فقرات اخبر معلوم میشود که ون و 
باوراش از علکت سبار سردی ہی | ند چه بوست سور در بر دارند 
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۲ رجوغ کنبد نیز بفقره ۵۱ از فصل ۳ بهمن يشت 
۳ رجوع کنبد برساله سوشبانس GIT‏ نگارنده 


YY‏ اسامی خاص در AT‏ نشت 


رود رنگهپا-ارنگ 


عناسبت آنکه دو بار اسم رودرنگها در آبان ots‏ و چندین بار در سایر 
مشتها آمده است لازم دانسته در این جا شرحی در خصوص AN‏ داده شود 
woe) WS‏ اسم رودی cul‏ با أ نکه مکررا در اوستا از آن اسم برده 
شده است و در کتب بهلوي غالبا بان برمیخورم باز مین محل آن مشکل و 
لطور حتم thas‏ که کدام از رودهای معروف حالبه در (Mar dd‏ تأمیده 
مدشده است لواسطه قاصر نودن عارات اوستا و درم Py‏ بودن مندرجات 
sAr AS‏ راجع بان ستشرقن هی Ch‏ رود معروی را حدس زده اند 
taal‏ کی کد se‏ یت زرد hipaa‏ 
هارلز ٩‏ مدنو سد که آمو دربا (oga)‏ از آن اراده‌شد ه است Spiegel Kasl‏ 
Justi joys‏ و Geiger‏ به سیر دربا حدس زده Ai]‏ د لاکار د de Lagard‏ بسیار 
دور رفته آن را رود معروف روسه وگ ۶ نرند اشته است ارف aS‏ 
از مشرق م«نحرف گفته Ol‏ را در مغرب عبارت از دحله دانسته است مارکوارت 
Au) gito Marquart‏ از بندهش که ذکرش داید مفپوم مشود که (S) US,‏ 
رود زرافشان باشد (در سغد) بارئولومه Bartholome‏ و وست West‏ أآت را 
رود داستان و افسانه و نسم افسانه تضور کرده اند بی شك در ape‏ اوستا US,‏ 
اسم رود موس معرو بوده است و بعدها ,5958 زمان از Creat‏ حل weld ol‏ 
آمده STU‏ در عهد دوين AT‏ بهلوی که حالا در دست دارم این 
رود رنگ و روی رود معنوی گرفته با سول برخی از مستشرفین هثل رود 
افسانه شددرسان احت‌الات من کوره تن وولکا 52 جالب د قت است le die‏ 
اوستا نىز نا سك اندارء بر خلاف این است که رخا در مغرب و از آن د حله 
مقصود باشد در بندهش با کله آرک با ارنگ بجای cl Gy‏ اوستا استعال 
شده است در فصل بدستم ڪه yee‏ از رودها صحبت مبدارد در آغاز 
مفصلا از sF‏ و وه روت باد کرده کوید «دو رود از سمال (gsi)‏ البرز 
(هربورج) یکی بسوی مغرب (خور وران) چاری است و موسوم است به Si,‏ 


اسامی خاص د رآ بان بشت yy‏ 


ديگري بسوی مشرق (خوراسات) جاری است و موسوم است به وه روت 
(ونگوهی در اوستا) “ لس ازا ند هش طوري اہ دو رود را تعر نف 
ay‏ است که قہراً بابد wl‏ را از رودهاي مینوی تصور عود چه ds Kun‏ ۱۸ 
رود دیک رکه از سرچشمه | ا برمیخیزد دوباره به ارنگ و وه روت هیر بزد 

ارگ و وه روت با قصی حدود رهل مدرود و بدربا رخته مدشود تام 
کثورها از ly‏ سراب میگردد هي دو باز در درياي فراخکرت چم 
هیرسد و So‏ باره بسر چشمه ای از هانجائی که آمده برمیگردد هيانطوري 
که روثنائی از البرز بدر آمده دکر باره بسوي آت فرود ale‏ 
آب نیز از البرز برون آمده و بان فرو میرود > . . . Not‏ شرحی 
از این قسل داستان باز در فقره ۸ مین فصل از شدهش آمده است «من دوباره 
متذکر مسشوم که ارنگ رودی است در خصوص آن گفته شده است که آن از البرز 
می gl‏ عملکت سوراك dg jue Sarak‏ در اہن جا آنرا )61( منامند © از ان 
فقره بندهش بر هیآید که CS)‏ هان زر افشان باشد چه سورا ك بجا یکله سغد 
میباشد و از فقرء ۲۹ از فصل ۱۵ بندهش بخوشی بر Sala‏ سوراك SE‏ 
de‏ در یود اوستا استعال شده است در تفسیر پهلوی نیز در فقره ٤‏ از فرگرد 
اول وند یداد daw‏ به سور بات عازهته ترجه شده است el dy‏ بادآور آمو در باست 
بندهش در gota‏ فقره مذکور ارنگ را "ا .عملکت مصرسیر داده و در OUT‏ 
اسم نیو (نیل؟) مردهد Ge‏ ملاحظه میشود با این ابات درم و بر تعیان 
JF‏ این رود بغابت دشوار است ( بفصل ۲۱ فقره ۳ بندهش نیز ملاحظه شود ) 
سا در کت پهلوی اروند بجای ارنگ آمده و ابر ale pias‏ اشتناه شده 
است چه از بعضی کتب صراحته برمیاید که اروند در بهلوی اسم دجله است 
از این قسل در فصل ۳ از ہهمن بشت در فقره ۵ از اروند و فرات و اسورستان 
اسم برده شده است در فقرات ۲۱ و ۳۸ باز اسم اروئد دیده میشود yen‏ 
بشت که بخصوصه از آخرالزمان صحبت میدارد یک از Ole‏ ظهور سوشیائس را 
جنگی که در عراق واقم خواهد شد میشارد بنابر این اروند در art LSAT‏ 
دچله است (رجوع ALT‏ برساله سوشیانس تألیف نکارنده) در فقره ۲ ازضل ٩۲‏ 


۲۲ اسامی خاص در آبان بشت 


دادستان دينك آمده است ST?‏ از اردو سور joe deal‏ د باندازه نیام اجان 
است که در جپان جاري است باستةناي اروند اھ د 2 ج و ل E A‏ 
در مپپر است» در این جا نمی توانیم بگوئیم که از اروند دجله اراده شده است 
با آنکه باي رنگها استع|ل شده رودي در مشرق yl pl‏ مقصود است در nl‏ 
هفت امشاسیند آمده ست * بکند که OETI‏ داراي تام ws‏ شود (رجوع کنید 
به اوستاي Spiegel Kash‏ جلد ۳ ص (VON‏ اشپیگل در اہن جاکله آ وروت 
( اروند ) را SI ole‏ سدهش و رنگپاي اوستا ails‏ مثل JSG]‏ دیرون 
Anquetil Dupe rron‏ آن را باسیر دربا یی wilde‏ 

چذانکه ملاحظه میشود در کتب بهلوي اروند P‏ براي دجله استعیال شده 
است و ê‏ براي رنگهاي اوستا فردوسی ê‏ صراحته میگوید 

این را دان وت بمازی تو اروند را دجله خوان 

می توا نگفت که متاخرین اشتماهاً کله اروند را در بهلوی محا یکله ارک 
IL‏ استعمال کرده اند چه زادسپرم بعینه هثل فقره اول از فصل بیستم 
بندهش از دو رود اوستا (رنگها) و (ونگوهی) اسم برده گوید از شعال oF‏ البرز 
دو رود بیرون می lt Sy wl‏ نکه مثل بندهش بیکی از اين دو رود ارنگ و 
و بد بهری وه روت اسم Jol Aa‏ را (اروند) و دوی را (وء) منامد اروند همان 
الوند است فقط راء Das eA‏ بافته col‏ باقوت هوی در معجم البلدا ن و 
کته فرهنگها اروند ضط کرده Gl‏ الوند oS‏ معروف مدان دانسته اند 
اروند با ااوند صفت است gut.‏ نند و چالاك و bly‏ در اوستا Bea‏ 
ganda‏ .ععنی مذکور استع‌ال شده است از آن abe‏ درفقره ۱۳۱ OP‏ 
آ بان بشت در تفسبر پهلوی این کله اروند شد در ادبیات فارسی گذشنه از GT‏ 
اروند اسم کوه و رودی است .ععانی که در اوستا آمده نبز استع‌ال شده است 
فردو سی aS‏ ۱ 

پارمان و اروند مد هر فراز آورد گنج 9992 a‏ 


۳ = وت اسپ ند Uwal 3? E ETEA‏ اسم ددر تست Be ۱ z‏ 


اسا می خاص درآان as‏ و ۲ ۲ 


لہراسب کوئيم معنی لفظی آن دارنده اسب Atle pat‏ در عہد عاسانبان مان 
کله با کلات Se‏ ار کاب بافته جزو sll‏ خاص الك زمان کردید مثل 
اروند ز یك پسر خسرو پرویزکه بدست شیرو به گفته شد (حمزه اصفهانی‌ص ۲ ۽ 
چاپ برارن_ ) همانطوری که ull‏ کوه بلند و با شکوه و بزرگ 
lae‏ را اروند امیده ٠‏ اند clis,‏ شکوه و بزرکی و تندی رود دجله 
ob‏ نیز اروند نام مهاده اند dy‏ آن مربوط به رنگهای اوستا نیست از مندرجات 
خوداوستا چان رمان که این روددر مشرق واقع است نظر بقرأن آمو دربا 
و سیر b>‏ بش ازسایر رودها id‏ توجه است و .حصوصه سر دربا Gb Hal‏ 
ڪه در اوستا از mpd US,‏ ذکری شده است در فرگرد اول وند نداد 
در فقره ۹ آمده است «سر زمنی که در سر چشمه رنگها els‏ است 
Cle hosts‏ است که من اهورامزدا le‏ فریدم ساکنین ET‏ سر و Si‏ 
ندارند oc. al‏ در ET‏ زمستان دیو آفریده بدید آورد و (تئوژیه) را در ET‏ 
ies‏ عود» در این جا از سر زمین LS;‏ خاک اراده شده که این رود 
از آن جا 20K‏ در فرکرد مذ کور ۱٩‏ علکت اهیده شده است که We‏ 
در مشرق واقع هستند و در لعیین سحل eT‏ ابدا اشکالی نداریم از ol‏ جله 
است سغد (معرقند) و مرو و بلخ و هرات و جرجان و قندهار و هلمند 
(سبستان) و ری و هند و کابل و طبرستان در سر این مالك اختلافی درمیان 
نست چه اسای آغها در اوستا We‏ شبیه باساعی ام‌وزی ایر: _ مالك است 
با | ڪه بطور حقیق مید انم که این مالك در قد چنین امیده مدشده اند 
lege‏ از شا ز ده ملکت اسم برده شده آریاو.غ ( خوارزم-خیوه؟) در سر آ مها 
جای دارد و ملکت YS)‏ آخربرن_ آنهاست نظر بانکه قسمت S55,‏ 
اسن مالك چنانکه ذکر کرده ابم معلوم و از برای قسمت So‏ حدسهای تقریاً 
درست .می توان زد eye‏ ندارد یکی دوه از ایرد _ مالك را که از برای آمها 
بواسطه عدم .اطلاع SE‏ خود عی توانیم lee‏ من کنیم افسانه بشیارم 
آکر نمی توانيم بطور بقن بگوئيم که کدام رود درمشرق ابران از بنگها اراده‌شده است 


rr‏ اسامی خاص د رآبان بشت 


dy‏ بطور حتم میتوانیم بکوئیم که این رود با دجله یی نیست چه در ققره هذ ور 
وندیداد از زمستان IET‏ صحبت شده Gls‏ دارای زمستانی که قابل شکایت 
باشد نرست دک آنکه در آن فقرء مند رح است که سا کنن رکا شرو از روز 
ندارند و این مناسب تر است بحال تورانیان چادر نشین و بیابان تورد که در طرف 
مشرق در اقصی حدود ابران منزل داشته اند ا بحال سا I‏ قد.م Sls‏ از 
سه هار سال پیش از مسیح نوبه بنوبه در تحت سلطنت‌سومی و | کاد و بابل و 
اشور و ایران بوده‌اند اما قوم (تئوژبه) را (سلاطس) که بر علکت SG,‏ مسلط 
بوده بایدقوعی فرش نود هثل قومغیر آربای که بر علکت واررن (طبرستان) 
مسلط شده بود و در فقره ۱۷ از فرکرد اول وندیداد از آن خن رفته است 


در فقره ٦۳‏ آبان مشت که از رتگیا د ری شده اطلاع تخصوصی 
دست عاد چه از خود( پا اورو ) کسی که نذر کرده از رای اهمد در کار رود 
LS,‏ قربانی کند اطلاعی ندارم ولی از فقره ۸۱ مان بشت میتوان استنباط 
مود که رنگپا در مشرق وافع cml‏ و احمال دارد که سر دربا باشد چه بو etal‏ 
(مم هس از خاندان فریان (pend)‏ در جزیره موح شکر:_ رنگها از برای 
wall‏ قرباف مود فربان تورانی oe‏ است که کانها سنا ٩‏ 2 قطعه ۲ ۱ از او 
اسم برده از دوستان زرتشت شعرده شده است لابد خاندان و باز ماندگان او 
هناست تر است که در سرزمان خود درخاك توران قرباف کنند با درکنار دجله 
در مر شت در فقره ٤‏ ۱۰ مندرح است < .عهر درود هیفرستیم SS‏ دست بلندش 
ole‏ شکن را گرفتار سازد گرچه او در شرق باشد گرچه او در غرب باشد گرچه او 
در دهنه LS,‏ باشد کرجه او در کر زمن باشد در فقرات ۱۸ و ۱٩‏ از 
رشن بشت آمده است اي رشن پاك é FV‏ تو در سرچشمه رنگها باشی ما ترا بیاری 
میخواندم اي رشن پاك اکر هم تو در دهنه زنگها باشی ما ترا بياري ميخوانيم از 
فقرات فوق تانق 5 از LS;‏ رودي در اقضی حدود اراده شده است و این 
lll‏ دربا متوجه میسازددگز از جاهائی که در اوستا از رنگها ذكري شده 
است در فقره ۲۹ از بهرام يشت cel‏ از این lin? Ad‏ (فرشته پيروزي) 


اسا می خاص در آ بان بشت ۳۳۷ 


بزرنشت لبرو وقوت در بازو آن وصحت بدن و بايداري بشید وان قوه بینا SS‏ ماهی 
در آب زندکانی کننده کر" Kara)‏ وسام) داردکه بك گرداب را بباریکی موی در 
رنگهاي پهن و ژرف بعمق هن ار قد آدم توانددبد» در این فقره از وسعت وعمق و بز رکی 
رنگہا سخن رفته است بنابرارن تعر یف زراقشان که نسبته رود کوچک است مناسبتی با آن 
ندارد در رام یشت در فقرء ۲۷ کوید «از برای او (وایو = فرشته هوا) کرشاسب 
در Guda 3S‏ در جوی رنگها در CF CYL‏ زرین فدیه آورد» were OF‏ 
همین یکبار در اوستا آمده است همینقدر میدانیم که یک از LS, Shad‏ منباشف 
در اين جا باد آور مدشوع که که Nel‏ ک شاسب در سستان و IS‏ صورت 
گرفت لابد در کنار رود معروف سر زمین خود با حاور آف فد به نثار 
فرشته هوا عوده از او خواستار دوده که وی را بانتقام کشیدان از خوت براه‌رش 
مو فق بدارد هر چند که سیستان و ME‏ نیز از سر زمین آمو دربا و زر افشان و 
سبر دربا دور است وی در این فقره ذکر اسم بل زا بل یکلی خیال ما را از دجله 
منصرف مسازد (رجوع کنید .عقاله کرشاسب صفحه )۲٩۰۷-۱۹۵‏ 


مامت 


جاماسپ (ausam)‏ از خاندان هوگو (metne)‏ برادر فرشوشز 
(deadar)‏ داماد زرنشت شوهی بوروچستا de‏ «امددسوزیر کی نتاس 
و از غرفای دوشمند ody‏ در فقره AA‏ هین يشت از ثروت خانواده اش 
هوکو سخن رفته است در کا مها سه بار از او ob‏ شده است در سنا ٤٩‏ فقره ۱۷ 
و یننا EA‏ فقره Lang ٩‏ ۵۱ فقره ۱۸ در اين فقره اخیر نیز حضرت 
زرتشت اورا دوشمند TZ‏ امده است در فروردین بشت فقره ۱۰۳ 


” ۱ ۰ سے‎ >e ¢ -a å ۷ 


در خصوص رود رنگپا رجوع کنید یکتابپای ذیل 
Zoroastrische Studien von ,Windischmann S. ۰‏ 
Avesta par de Herlez p. 12.‏ 
Ostirranische Kultur von Geiger S. 34—41.‏ 
Le Zend-Avesta par Darmesteter vol, 11 p. ۰‏ 
Erkofgabr von Marquart 9Ş. 148.‏ 


YYA‏ اسا مي خاص درآ بان ,شت 


درود فرستاده مشود در گشتاسب شت فقره ۳ زرتشت بکشتاسب دعا a35‏ فرماید 
دیکند که از توده پسر بوجود ایندسه ن از | نان مانند | تربانان (موبدان) سه تن از 
T‏ دان‌مانند رزمبان سه oy‏ از | gh‏ مانند کشاو رزان شوند و دمي مالند جاماسب | باد 
دارنده کشور» در فقره VA‏ ازآبان يشت آمده است «وقق که جاماس 
از دور دید که لشکر دیو سنان دروع درست صف کے آراسته دش Alaa‏ 
فدبه Gly‏ ناهید موده از او درخواست که اورا باندازه تام آریائیما از یک 
فتح 5,5 ره مد سازد © g‏ شک در این فقره اشاره جنگ ارجاسب 
Shy‏ دیو سناست oe, ames S‏ از انکه دين صد سنا pds‏ فته 
زرتشت گروید ارجاسپ لس زد کنناسب فرستاده یفام داد که ندين eas‏ | باء 
و اجداد خویش ( کیش (QT‏ برگشته با او مکش باند کمتاسب از مزدیسنا 
رونگردانید بنا چار کار جنگ aS‏ داستان این رزم مذهبي در کتاب کوچک 
بپلوی بات‌کار زربران gaia‏ است شاهنامه نز Maia‏ از آن محست مردارد 
در این جنگ yaf:‏ صه جاماسب G 2J‏ انیت و زریر برادر کان 3 
اسفند بار سرش مقام So‏ دارند جاماس در ادسات زرتشق دخرد و داف و 
هنر معروف است غالا جاماس خردمند با Vis‏ گفته مشود و سا جاماست 
حکیم خوانده شدء است در کتب پهلوی دستوبر (دستور) آمده است درفقره ۳ 
از بات کار ز ربران (بشینکان سردار) خطاب شده است در خصوص PSE‏ 
او در فقره ۱ ۲ از بات کار ز ربران مندر ح است لس از | نکه SI‏ بان ابران و 
نوران صف جدال آراسته بايستي روز بعد بهمدیگر lie‏ شوند کی کثتاسب 
وزبر خود جاماسب را خوانده نتیجه جنگ فردا را از او پرسیده چنین گفت 
«من elder‏ که تو خردمند و دا و هوشبار هس SÍ‏ در .هدت ده روز باران 
مارد تو مىدانی که چند قطره روی زمان. افتاد. ا گیاهی کل بد‌هد 
تو Glare‏ که گل WS AS‏ در روز بازمنگردد و کدام در شب و AS‏ در صبح 
شکفته مشود ٿو Glau‏ که در کدام آب ماهي است و در کدام لست ٿو بايد 
نبز dla‏ که در جنگ فردای کی ES‏ لصد ان اژدها uf‏ بك از سران و 
38 
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برادرام کنته خواهندشد» ۱ 1 

داستان این جنگ همانطوری که در شاهنامه است در بات کار زربران نیز 
مندرج است در این حا elit‏ بتفصیل نیستیم دقبقی م در شاهنامه راجع 
بعقل و فرزانکی جاماسب گوید 

gla yT asl‏ شاه جاماسب را کا رهنمون بود گشتاسب را 

سر مویدان نود و شاه ردان چراغ بزرگان و lapel‏ 

چنان پاکدين بودو پاکیزه جان که بودي بر او آشکارا ole‏ 

ستاره شناسی گرافایه بود ابا او بداتش کراپایه مود 

یکی از کتپ پهلوی که دارای پنج هنار )٥ oe e)‏ کله است موسوم است 
به جاهاسب نامك این ES‏ عونه ایست از gle‏ و دانش و هوشی که در سّت 
مزدیسنان مجاماسب نسبت داده میشود OUT‏ مذکور حاوي lye‏ است که 
جاماست بسنو i SOY‏ مید هد از این Sand‏ راجع عسائل یش از آفر بش be‏ و 
تر تب cals‏ بافتن‌جهان و دار مخ دادشاهان گذشته از کوهرث با لهراسب و 
ملل شش کثور دیگر زمین و البرز و کنگ دژ و ورجکرت و lal‏ وم و 
هند و چان و ع‌ستان و تر کستان و «ردرستان و از ژاد های UE‏ عجب الخلقه 
و از آ نانیکه در آب‌بسر میبرند و چگونه py‏ بدوزخ میروند و راجع بملت ترکستان 
و ما زندان که Tul‏ ان شرند با دیو و سرچشمه معرفت و هوش و داش 
و اعال تبك بادشاهان و اندوه و اضطراب کی گشتاست و بادشاهان آبنده ابران 
و استلای عرب و سر نوشت ابران‌در آینده جاماسب امه در بازند و فارسی نیز 
موجود است لابد هر دو از متن بهلوي ترجه شده است نسخه ای خطی 
از متن بهلوي که قدمتش بپانصد سال پیش از این میرسد در .عمبتی موجود 
cul‏ "۲ در بک سخه خطی از AT‏ روابات که در رام روز و مپر ماه 


S05 ۱ ۰ ۶ ٩‏ 59 نو ods dim‏ و > نکارند ه 9 حجود است جاماس نامه 


Das Yatkar-i Zaririn und Sein Verhältnis zn fah-nime von « رجوع کند‎ ۱ 


Geiger. Sitzung vom 3 Mai 1890 
Grundriss der Iran. Philolo, Pahlayi Literature by West p. 110. y 


۳۳۰ ۱ اسامی خاص در آنان بشت 


j2 f glare‏ دران Toe‏ ات اشعارش wad Calas‏ اس سرا اه آن دسور 
برزو sh‏ است 
(Gs) Dal‏ 


یش از آنکه بترجه آبان يشت la‏ لازم است در این جا بیفزائيم که 
برخی از مستشرقان از مجمله دارمستتر ( زند اوستا جلد ۲ ص ۳۹۵) تصور 
کر دہ اند ناهد os‏ که معني زن پستان بر آمده cel‏ معرب و از اهید ایرانی 
آمده باشد و این اشتباه بزرگي col‏ چون نکارنده در این جا برای تحقیق 
«حکنب لازمه دست رس نداشته‌ام cougar‏ دانشمند خود استاد معظم 
مبرزا تمد خان ol‏ عبد الوهاب pad‏ متو سل شده ایشان از بارس مننوسند 
a>‏ اهدعیی lal‏ و اصلا رطی بکلمه اه.د فارسی ندارد و ناهد Gye‏ 
اسم فاعل است از نہدالندی يبند نهوداً فيي ناهد و Gaal‏ (لسان‌المرب) 
و am‏ مثتقات این ماده ن هھ د همه ععیی بر اعد ی و ۱ gts‏ با 
tls‏ با اعضاء است . . . . ٩.‏ س از | تکه بتوسط ایبشان at,‏ کلمه aab‏ 
ay‏ ددست آمد dies‏ مة الادب ز CPF‏ رجوع عوده در | جا جنن eal,‏ 
ag?‏ ار بستان Bas‏ 8 شمان A asl oes‏ :اری سانش رن 
WS‏ دورت Gai‏ ندید le‏ زو دا و هی اهد زن ار بستان ۵ زن‌ستان 


ام ۹ مه الدی 
مقلمه TON‏ فت 
آبان يشت که متلق بفرشته آب wal‏ میباشد یکی از يشتها با قصا ید 
ack hams‏ اوستاست Sy‏ است از ۰ کرده که موعاً ۳۳ ۱ فقره است 


مندرحات آن را دد و جز E‏ تقسیم مستّوان عود قسمتی در Cas‏ و توصف 
اهنداست در قسمت So‏ از ستاندگان وي صحبت مشود cpl‏ جزء اخس 
را قسمت Eb‏ این يشت میتوان حسوب داشت چه در gl‏ از بادشاهان و 


!| رجوع کنید بصفحه ۱۹٩‏ از مین کتاب 


۳۳۱ خاص درا. ان مشت‎ gala] 


امدارای که dha‏ بنوبت خويش dab‏ را ستوده و خواهشی داشتند 


ناد شده است 


درمبان این امد اران غبر آرباف نیز مثل )65 دهاك (Ji)‏ و تورانسان 
مئل افراساب و برادر ارجاسب از براي تاه قد به ارده توفسق و رستگاري 
درخواست کردند اما کا‌وا نشدند 
برخی از این دادشاهان و امداران aslP‏ که در شاهنامه نز در جزو 
pt‏ اران سلسله بيشدادي رده شده اند مثل Cr‏ و جم و فربدون و 
گرشاسب که از | دان در مقالات بیش صحبت داشته |« در oul‏ دشت از pile‏ 
شاهان پيشدادي مثل طهموزث و منوچهر و نوذر و زاو اسمی نیست ۲ اما در 
رام رشت در فقره ۱۱ از طېمورٹ ( رت (sorb bedo‏ در جزو 
بشداد بان پس از هوشنگ باد شده است é‏ چنین اسای برخی از یادشاهان 
سلسله GUT‏ نمز در آدان يشت مذ‌تور است مثل ککاوس و کخسرو وک کتاسب 
از کیقباد ( کاویکوات ود«د.ود«سمس) که مؤسس سلسله کبانیان است در سایر 
ق-مته‌ای اوستا چنانکه‌در فقره ۲ ۱۳ از فروردیر:_ بشت و در فقره ۷۱ از 
زامیاد cts‏ که هر یکت lA‏ خود گفته خواهد شد ذکري شده است 


از لپر اسب ندز (اوروت اسپ ان اس یدای | در oul ۱ ۰ ۵ o Ad‏ دشت 


اسم برده گوبد پدر وبشتاسپ ( کشتاسب) میباشد 


امداران و بادشاهای که ازبراي dal‏ فدبه آوردند روهی یش از 
زرلشت مىز ستند و کروهی دیکر معاصر وي بودند مندرجات آبان بشت 
ونا بترتبب فقرات ازاین قرار است 


\o-\ ol‏ در مدح و داي اردوسور ناهن اس 
فقر ات A AYNA‏ داد شاهان و las‏ 4 دش از ررتشت Aab‏ را 
سمو دند داد A‏ 5.8 


۱ درفترات ۷ و ۹۸ از خاندان نوذر دکري شده‌است 


yey‏ آبان بشت 


فقرات ٩ ٩-۸ ٤‏ از مينوي اد بودن aal‏ و ترول وي ا زکره ستارکان 
بطرف زمان صحبت مبدارد وحاوي دستوري است که خود ناهد بزرتشت Wide‏ 
از آنکه چگونه باید poe‏ او را نستایند 

فقرات ۱۱۸-۹۷ دکرباره از ستایش بادشاهان و امداراق صحبت 
میدا رد که معاصر زراشت بودند 


فقرات ۱۳۲-۱۱۹ در تعریف و توصیف ااهید است 


س( Jas-wngt‏ و۳ ند وید دج ه 

=e ei Bras JI wage 3 Biddy رز ی‎ gh ده وس‎ oR] نات‎ 
vahy 0 G درم د‎ ths ¢ `. دسودسي‎ y Hw SEET ry ۵ مرن و معد دد مسد‎ oe 
G نس ب ر نج وه‎ oD ones P06 

یم wo bn}‏ نین (( سس تن وا )سوه سع. oe‏ 9سا “tee‏ 
bb cepo ۰ Chew obupa 4‏ ج. ۰ )۳( +“ -unawd‏ 
ID "e 49320)‏ د(٤‏ ورددسع. byes‏ دی ود 
س د د دد دد سدع ۰ دد ویم ند ظط gws)‏ تایه دد رع spt}‏ 6 رید wn»)‏ )6230 
ug‏ رو دد bwyd Ep‏ ید وم. و. A dy‏ ۰۰ و دد و دید. 
سس ۰3 sane mgo b 06 Dalah‏ جاب‌يررس. oe ap bole‏ 


) ۱ eelas) 

“1490 اد(‎ ۰ SING ند رخ د 6۵ نت‎ ew دس( . وس و۵9‎ g سط‎ t 
-alus GNN “Coe 6 و دب دب وب نن د‎ s saoo 
— نب | سد دم باوج‎ alaa سا( وری.‎ CPU رند( دد‎ 
ویدوم «یبره. دسر‎ E ن 2۵ - ۵ (سوچر. ردد دن س دد‎ 
بی دد ې ررند د دې یر۰‎ MY ۰ نی و۰6 | ود وا( دددد وم‎ UAE ˆ ۱ 
سې سپ‎ ۵ -gaw | دد ې زرده ور‎ POI واد ن ددییون..‎ 
- تادر‎ ESETT یکن جا -۵ سیم[ یبن‎ xb 1-62} bapa 
سید پر‎ ۵ - Leys aye | إ۰‎ baye (سوس ون‎ d- bo 
oo 62} موس ط }62 ۲ ون کد( 19سد ان سومسط‎ 


oll‏ لشت 


تم ۶ رب a‏ 
اب WTR‏ مقس اردوی و مه کاهہاي مدا آفریده را خوشنود 
میسازیم MIL?‏ بهتزین سرور ۴ زوت باید آنرا yt.‏ بگوید (زرتشت) «برطبق 


قانون مقدّس ox dee‏ داور است» بايد مد پا کدین آنرا بکوید ٥‏ ل 


B>‏ )255° ۱ )که 


A‏ اهورا مدا باسینتان زرنشت گفت از برای من ای زرندت اسینتان 
۱ ابن اردوسور هید را ستای کسی که Avy:‏ غا کد درمان خشنده 
دمن دبوها )3( مطبع کش اهورای col‏ سزاوار است که ستوده جهان 
مادی 235 سراوار است که در عام مادی وی را ناش aS‏ مقدسی که 
جان افزاست مقدسی که فزانده AS‏ و رمه است. مق 5 sabl‏ 


ER است مقدسی که فزاننده‌ثروت است‎ gS 


٭ این دعا محصوص hl‏ بشت نیست در آغاز هربك از یشتها تکرار مبشود و .عناست 
مقام کلمات اولی ahs jai‏ در این جا .عناست آنکه آبان پشت تحصوص بفرشته موکل آب است 
باب درود فرستاده میشود 

OK‏ فقره اول در آغاز ساس کرده ها تکرار مشود 


دا وی دود ورد وید ۰۵ 


wyo‏ واب دن‌س این دایار tuago»‏ مرد اداو 


ند دود | ول رید . واه ددن یب و۰ swe‏ دود | ۰6| 6 1301+ 


که پر( سل ریوهدند. | ورس wee‏ وسر 
وی ب وند ۰ سد سید ما لت ووو a‏ وا ددن د Gp‏ 
بن‌سد داع د عو ۰6| وسد ۰2 ( مد یکن 62 ودن ی نت (( اب - 
os fas)‏ 


“MAI “IMD SPY ۱ مدومن‎ d ددد ې لو6 ۰ 99 (س و‎ UG 
۱۰ byw ورد د۰ واه‌دن‌س._ دوس.‎ | ۰ bare SPIA 
“IMD NG AD SPY ۱۰ ودود‎ sprargos)d ۰ وت سع ۰ و ند رم که و 60و‎ 
-gugel * Ad (۱ ند‎ OY س دون د( ددد ع‎ [+390 sup سدم‎ "IN 
saad lca- h bls Baslo er [hve 


->h bb 320399 6 1 byw) وا ددرن وبر. وس‎ 90266 bop 
| 2902.06 b ope bagas . زور ۰ واب ددر ا‎ | dd وس زیم ند‎ 
سم ردد مد | ود سس ۰۵ س رید‎ ۵ abaw UTO 0 
دد دهد ر ر د ند ۰ | په‎ ula» تن و د دك ددد مد ۱۰ س(و«د.‎ 
مس(‎ ep | تن و( داد( دد إو‎ oe SHY HO 
- ژد دد ند تدای رو چایدو(ردید‎ | +6 5p)» سن س دس(‎ 
-4y | 6p au ancl van * Go BO HO =m pR ود ددد‎ | Gate} 
Iad) IAD ددد( - رد( اچ۰ | دزم رز بت‎ cipue کن‎ 

٠۰ | esang eE) (ور.‎ 


w‏ س "WE + p39 fas‏ د وی ررند وس ددع۰ baa‏ — دہ رع دب دا مود 
(1. وا ن د دد سهد دود | وا دد رن سر رید + ae‏ وس( ویس +R‏ 
IAY‏ وید + ند رمم داب ۰ مه دہ ر کد و سح دد در ر ۰ ۳96 و wey Jw‏ 
bya‏ ۰ س wy‏ یف =r 1h‏ زد( 3903-0 | “lt 6 £4.96 BOY‏ 
02906 }6 رد اج OG mey‏ سن با . Dupo‏ ده ونچ سد ود۰ 
4g‏ دند ۰ سا وی | و۰6 موم دو( سم . "n‏ زیم د 6323916 HV‏ 
ep Oad w yas)‏ نسویوم. ر 
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۳۳۰ . شت‎ hl 


۲ کسی که نطفةهمه ردان را پاك کنند: کنی که مشمه همه زان را برای 
زاش پاك کند کسی که ز ايشس همه زنان را آسان گرداند کسی که ae‏ 
زان حامله در موقع لازم شیر دهد 8 


۳ برومندی که در همه حا دارای شمهرت است کسی که در زرکی باندازء هه 
EVA]‏ است که در روی این زمین جاری است زورمندی که از کوه هکر 


بدرباي فراخ کرت ریزد 5 


£ سراس‌سواحل درباي فراع کرت بجوش درافند وکلیّه وسط (ol)‏ بالا wl,‏ 
S EE‏ سوی آن روان کردد 3 بسوی آن سرا زیر شود اردوسور wal‏ 
کسی که (دارای) هزار دربا چه )9( هزار رود است و هريك از این 
دریاحه‌ها و هس بك از اہن رودها Nye oaths‏ روز راه مد سوار 


تمدرو است که 


o‏ از این اب من L‏ رود بهمه هفت کشور منتشر شود و این CL‏ (رود) از 
آب من در زمستان و تاستان یکسان جاری است او (اردوی) از برای من 
آب را او نطفه م‌دان را اومشمه زان را او شر زبان را پاك مکند do‏ 


ety و‎ ga-er gda 


+} ) aun ود‎ ewf yey by سع6.‎ CPU 
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دد . bog‏ ررد ددر bane bss‏ ی( زرد ۰ ا 
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-pha +340 ) و نس‎ GR | سید( زوین رید‎ ws) JOU w 

DRAID WGO ERE ajap we 

coj bups + Go. co ند سد د‎ ey as Gungt ae | ندید‎ upg 
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wpap ae sw’ dawg boy‏ ومد اندمدووز و 
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۳۳۷ ets ght 


1 من اهورا مدا او را از بروی خویش بوجود آوردم ' ا خانه و ده و 
قریه Sey‏ را Flow‏ و نا (LUT)‏ حايت کم و حفظ نایم و 
del,‏ کم 3 ols‏ دم و نگهبان باشم 


۷ ای زرشت اردوسور sab‏ از wu sl Gb‏ مدا برخاست cast‏ 
بازوان زیبا و سفیدش بستبری شانه اسی است با (زینتهای) با شکوه دیدی 
آراسته است ازنین و سار نرومند روان این چنین در ضمبر خويش 
اندشه o OLS‏ 


که مرا نباش خواهد غود که زور آمنشته ببوم آمیخته بشر که از روی 
دستور هعفر ره هته و تصفه شده باشد نباز خواهد عود CMF,‏ کی که 
نست بعر وفادار و مخلصس است مرن خوشی بسندم )< او) 
خرم و شاد (ماناد) 0 ۱ 


٩‏ برای فروغ و فرش من اورا بانماز clan ad‏ من اورا با ناز نيك 
مجای آورده (و) با زور مستام آن اردوسور اهید مقدس را شود 
ٿو Ne cpl‏ از 3 استغائه (ما) لفرباد رسي ای اردو سور cy! wal‏ 
چنان تو هتر ستوده خواهي at‏ با هوم آمیخته شیر با برسم با زبان خرد 
با پندار و گفتار و کردار بازور و با کلام بلیغ ‏ 
بنکپه‌ها نام . . . . اهوراهزدا Dp‏ موجودات از زان و 
م‌دات میشناسد آلب کي را که برای ستایتش با و توسط اشا 
بهنزین باداش حشیده خواهد شد ابر مدا و این زات را 
ما مستائیم He‏ 

| کلمه ای که ما به نیرو ترجه کرده ام در متن هیزوارن Da IE‏ مباشد بارتولومه 


آن را معنی نکرده است معنی مذکور از ترجه nb‏ مستشرقین و دانشمندان Ki)‏ و 
دار مستتر (Gis,‏ بر میا ید 


& فقرم ٩‏ در آخر هر يك از کرده‌ها تکرار مشود و این دهاگ است که در تام 
بشتهانبز مبآبد فقط اسامي فرشتگان عناسبت مقام تفر میا بد 


س :یددوا و ald‏ رید 9 و 
(F telus)‏ 


TLT * ahd Gaol $0.96) ند‎ Coley ‘HIC as ون وی دن‎ oa 
“se G2} م ودرکس ر- ۵ سی اچره دس سط‎ 
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(plus) 
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نید د دکدس(- ۵ سس بو سوم سط oe Ge}‏ 


pohore ۳‏ دیک س(ا. ادود مس(د: | Ce‏ ی 


چا ددر ید . ندم - bog‏ | س وین چ ۱۰ ay‏ ونر (۸ موی[ “Oy‏ ۱ 


hug leupas‏ رید :رید موی وای ددرن ند | بر 6 دد 
aT Ay‏ اس وب :| ود وب ددعو 6ند o.‏ 99 ند | عر 6ید ۰ | 
peg‏ سد لک lepese ype‏ ددس ی( yp‏ 6 وط ددیپو6. 
وید( ۵ | ss epee‏ 

®. pg د ددع دد دز مد - ارد می سد‎ mp si) jou 


)۴ telus) 


oup HO Supo tte‏ 6ی“ “Coley‏ ددلده "BGM‏ کد( «ویده(ین. 


مد . Ory Sins‏ سید او سوم د neej‏ 


آبان يشت ٠‏ ۳۳۹ 


(Y TO) a 


۰ از برای مرن ای زرنشت اسینبف ih‏ اردو سور ual‏ را 
ستا یکی که I...‏ 


۱۱ کسی که در سر گردونه نسته لکام گردونه گرفته (ail a)‏ در ابر 
کرد ونه روان در ط لب باموری ابر Ce‏ در pee‏ خوش اند دشه 
کنان که مرا نایش خواهد مود که زور آمیخته pn‏ . . . 4 
برای فروغ و فرش من اورا با ناز بلند میستام ne E‏ 


AE کرد‎ ) Be 


۲ از برای مر ای زرتشت ool ciel‏ اردویسور اهید را بستای 


۱ ® ۱ ۱ ۱ ۱ . SS 


SS ۳‏ با چپار اسب بذرگ و سفید SG‏ و بك AF‏ بخصومت aP‏ 
دشعدات از دیوها و مردمان و جادوان و پریا و ns‏ و SUAS‏ 
توا ade‏ کند 


برای فر وغ و فرش من او را ach NEL‏ هیستام ۱ . ® 


R(E کردء‎ (= 


۱ i 
اس اردو سور ناهد را ستای‎ lel از برای مرل ای زرنشت‎ ۶ 
۱ o ۱ کی که‎ 

۱ بینه فقره اول از همین يشت در این جا LS‏ مشود 

ok‏ بمنه ففره ۸ از همین بشت در این جا تکرار میشود 

ew ۴‏ فقره ٩‏ از همین يشت در این جا IS‏ میشود 


۰ Ogg ol و‎ Agwe ۳۱۳۰ 


UG ۵‏ ((ند رد لے ۰6 byud»‏ د لین . |د سرچ چ 
Spore‏ س ر۰ SPE wow BAND‏ یج ۵ سید sape‏ 
“Lys a ahaa‏ ند(« - إا جار د۰ | وس نب ند۰ وا ددرم‌سع. 
و gwp ۱۰ baw “EUG‏ ملد ددر (۵( .هو سر یهد | 
ie‏ سس Dima‏ مد انیس 
paguo we‏ ورس oo o‏ 


(وساع:. ۵ ) 


Sapo 1‏ و ن د ۵6 سن ۰ ددن دد د هس اند( نب ق (وندهع(ن. 
awe‏ + وید کرین(- ۵ aw gp} wet)‏ ویس د ظط }62 ^ 


| )سوه سم‎ Whew E» بو ند نس وی ولد‎ tv 
* ن رررسع . 5 یدد 90 درس زد سع‎ ly اه س د.‎ U9 ند( ددویر|ویر. داد‎ 
oa . واس لد ددط‎ nE ww biia bag 


۲ ۸ ۱ ets ght 


۵ ۱ آن رورمنددر خشان YL si,‏ و خوش .اندام را از کے ک ails‏ روز آب 
روان فراواق تام eT‏ است که در روی tl‏ زمیر"_ جاری است 
)3( با فوت تام روان cul‏ 


برای فروغ و فرش من او را با از el th‏ 


و( کرد 4)0 


٩٦‏ از برای مر _ ای زرتشت eel‏ اين اردوسور اهید را ستاي 
oo S <‏ ۲ 
۷ اورا تود آفر بدکار اهورامزدا در آرباوم درکنار (رود) ونگوهی دائیت 
(wesa given)‏ با هوم آمیخته بشیر با برسم با زبان خرد با پندار و 


گفتار و کردار باژور و با کلام بلیغ 0 i‏ 


۱ فقره ٩‏ از همين يشت در این جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از همین ty‏ در این جا تکرار مشود 

۴ در این جا لازم است که قارئین را ند.ن نکات سیار دفیق متوجه pile‏ نخست SET‏ 
اهو رام‌دا Slax‏ یگانه زرنشت که آن همه در اوستا مقتدر و old‏ تعر نف شده است یکی 
از فرشتگان خود را مستاند و از او استغاه منکند ف شك مقصود ا.ن است نی اهورام دا 
که بندگان را بعبادت ام میکند خود از فرمان ایرد ی رو گردان يست براي AT ST‏ را 
در مقابل او اس Tas‏ اطاعت و فرمانبرداری یاموزد و در پرستش سر مشق و مشوق باشد 
خود ستاش میرد ازد ان فقره 55 مارا بیکی از خصایس allpi‏ قدم که نظم و اطاعت 
باشد متو جه مبسازد همان خصلتي که ابرانبان از ,رتو آن ole‏ را مسخر کرده بود ند 

اهورامزد | قانوف را که خود وضع موده محترم شمرده مطیم ات است ام اهورا 
چنانکه در فتره اول همېن بشت امده است ان است که بتو سط wal‏ خشایش ارد ی طلب 
شود در مقابل این‌حکم yb nd‏ امتباز میان شاه و گد | قرار داده نشده است ‏ اهورامن‌دا 
مانند بندگان خویش حکمی که از مصدر جلال خود صادر کرده منظور میدارد دوم 
آنکه انتپاي آمال و ارزوي اهورامن‌دا این است که زرنشت بشبرش کسی که از ,رای هدات 
صردمان Sy‏ بده شد نيك اندیش و نيك گفتار و نك کرد ار باشد تا پپروان در این سه اصول 
بوی تا سی کنند اساس صد يسنا بروی همین سه کامه است سوم ST‏ حس وطن gon‏ 
سراینده آبان ty‏ را بر آن داشته است که آریاویج ga‏ وطن اصلی راان قدیم Je‏ 
ول فض اهو رادا اشد در JEA‏ که در فقره دوم از فرکرد اول وند بداد آمد ه است 
«آراویچ خستین کشوري است که من اهورام‌دا یافریدم: و در فقره ۲۰ از فرگرد دوم 
وند یداد آمده است «من آهور امد ا ا ایزدان خود در آریاویچ gut!‏ ۳ راسام > چپارم 
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وی و | دید +۰ 
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و IIS adv Ue 340} GEC‏ ره سد: هس ی( دوید. نهد رر ند زع د٤۰6‏ ۰۰۱ 
دس oo o OPO wpa ۰"۴ w‏ 


(1 telas) 
A E EI 196 appears 
x 62} وی دکرن (- ۵ سید هو د وین د طا‎ me 


ر spago‏ .سب مد جوم ددد وس ا . وم (سوسمچ | 
((۵ لش By) ed hs‏ تن ند( نب ددع۰ ۱ ند ید دع ۰ ی ددن Oot}‏ د( “ep‏ 
Coe}‏ بر ده gez‏ ی در یبرع وی«( د (6 بت ددنت( وم۰ si‏ 


۳۳۲ 


emp 


۸ 


rer يشت‎ Olt 


۸ و از او درخواست ابر کامیایی را gs‏ ده ای نيك ای توانا تربر_ ای 
اردو سور اهید که من سر دوروشب زراشت مقدس را هباره بر آن دارم 
که بحسب دین بیند بشدیحسب دین سخن کوید بحسب دین رفا BT‏ 


۹ او را کامباب ساخت ارد ورسور اهید کسی که ميشه خواستاری را که رور 


ثار کند و از ره راستن فدبه آوردکاصوا مسازد 


برای فروع و فرش من او را با از Oh‏ مبستام 
و( کردء 1( 


۰ از براي من ای زرنشت اسینتان اين اردوسور aab‏ را ستاي 


کسي که ‘ ۱ ; : o‏ ۳ 


۱ از دراي او هوشنگ بشدادی در الاي( S‏ ۳ هیا صد اسب هنار کاو 
ده هزار Qh pau‏ کرد 0 3 


ST‏ ستایشی که اهورامزدا از براي سر مشق بندگان gle‏ می‌آورد مثل ستایش 
بادشاهان و امدزرای که در فقرات بعد از آنها باد میشود خونین یعنی قرباف اسب و گاو و 
کوسفند cad‏ ور YO‏ (صفحه ۷۱) گفته ام که زرتشت در مراسم دینی بضد" فده خونین 
و dhs‏ است که در lath sl oy‏ معمول بوده است ادشاهان و امدارای که در آبان et‏ 
و در سایر یشتہا فدیه خونین تار فرشتگان و ایزدات میکنند متعلق مهد پیش از زرنشت 
میباشند هرچند که نامداران معاصر زرتشت نیز فدبه خونین آورده اند شاید بتوانیم بگوئیم که 
این طرز عبارت ۲ نان پیش ا زگرویدن بدین زرتشت بوده است در هرجاف از اوستا که خود 
زرنشت فرشتگان را تثاري مبفرستد قرباف و ذم athe‏ در همین پشت ستایش او بعینه مثل 
تاش اهورامد است مه‌صود th‏ ست که oliz oy‏ قدم K‏ قر بای شوم ,رخلاف 
از ار خ ابران Ue‏ برمیآید که قربانی نرد آنان معمول بوده است تخصوصه در جشن مپرکان 
چنانکه | ,ام‌وز هم oF‏ زرنشتبان ایران ماسم قرباف مثل دهم ذي حجه مسلمانان SIE‏ 
آورده میشود بلکه مقصود این است که در دين زرنشت Khe‏ در دين موسی و بودا در "جزو 
هادات از امیت فد به خونین کاسته بسار اعمال خبر به بشتر cal‏ داده شده است ۱ 

۲ فقره ٩‏ از همین بشت در این جا تکر ار »يشود 

۳ فقره اول از همين يشت در این جا تکرار میشود 

ر رجوع کنید صفحه ۱۷۹-۱۷۸ 
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و از او درخواست این Alak‏ را عن + ای نیک ای ut bly‏ 
ای اردویسور aab‏ که من بر مه مالک زرکترین شمهر بار کردم ,همه 
دیوها و مردم بهمه جادوان و Wag,‏ بهمه کاویها و کریانهای ستمگار 
(دست (eu‏ که دو ثلث از ديوهاي مازندران و دروغ پرستان (ورنه) را 


مان افکنم oo‏ 


اورا کامناب ساخت اردوسور sal:‏ کسی که شه خواستاری را که YF‏ 
ار pats‏ از ره راستن قد به آورد کام وا مسسازد 


برای فروغ و فرش من اورا باناز باند a‏ . . ® ۲ 


4)۷ 225) 


از برای من اي زرتشت ote!‏ این اردویسور dal‏ را بستای 
o ۱ ۱ ۱ ۱ SS‏ ۲ 


از برای او جشید دارنده کله و رمه خوب‌در بالای کوه هکر صداسب هزار 
کاو ده هار کوسفند قربای کرد ® © 


و از او درخواست این کامیا ف را .عن ده ای‌ننک ای توانا ترین ای اردو سور 
اهید که من بر مه مالک بزرکرین شهربار کردم .همه دیوها و مردم 
aer:‏ حادوان و پربها :همه کاویها و کریامهای ستمکار (دست (lı‏ که 
من دیوها را آز هر دو از ثروت و سود از هی‌دو از فراوای و کله از 
هر دو از خوشنودی و افتخار A‏ بهره سازم 65 
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٩ ow |‏ از من شت در این جا تکرار مشود 
۲ فقره اول از همین ots‏ در این جا تکرار میشود 
® رجوع کنید صفعه ۱۸۸-۱۸۰ 
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۳:۷ Sagi 
که ميشه خواستاری را که زور‎ Saal اورا کاهیاب ساخت اردویسور‎ ۷ 
و از ره راستین ود به آوردکام وا مسازد‎ aS نقار‎ 


SET 
۱ CO . 1۹ّ« میستام‎ ach برای فروغ و فرش من اورا باناز‎ 
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YA‏ از S sl»‏ ای رولشت اسا اب ۶ !)294192 dual‏ را 
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اردویسور اهید که من هفت کشور را از انسان or‏ سازم 


aab اردو سور‎ cel Lak, | ۳۱ 


برای فروغ و فرش من اورا با از بلند میستام .® I‏ 


۲ از برای مر ای زرتشت اسپنتمات این اردویور اهید را بستای 
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۴ رجوء کنید بصفحه ۱۹۱-۱۸۸ 
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۶ و از او درخواست این BUS‏ را a‏ ده ای نک ای تواا ترین ای 


اردویسور اهک که من باژي‌دهاکت (ضحاک) سه پوزه سه کله شش 
چشم هزار Gar‏ و چالای دارنده ظفر یام باین دیو دروغ بسیار قوی 
که آسیب cul Glos‏ باین bad‏ و قوی ترین دروغي که اهر,عن بضد 
جپان مادی سافربد ا جهان راسق را از آن تماه سازد و که من هردو زنش را 
ebb‏ هر‌دو را سنگهوک (شهر GE‏ و ار ول را (ارنواز) که از برای 
توالد و تناسل دارای iy‏ بدت atl‏ هردو را که از برای 


خانداری درازنده درف 3g‏ 6 


اور کامیاب ساخت اردویسور اهو کسی که ash‏ خوامتاری‌را که زور 


نار کنف و از ره راسنان قد به آورد کام‌وا مسازد 


برای فروغ و فرش من اورا با از th‏ مدستام . . 
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از برای مر._ ای زرتشت eel‏ این اردویسور اهید را ستای 
کی که ۱ ۱ ۱ ۱ | ® ۲ 


از دراي او نریمان کر اسن روبروی Lyd‏ چه پشینه صد اسب هزار گاو 
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۱ مثل فقره ٩‏ از همين يشت 
۲ مئل فقره اول از همین يشت 
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آبان بت Pot‏ 


اورا کامیاب ساخت اردویسور ناهیدکسی که مدثه خواستاری را که زور 


نثار کند و از ره راستتن فدیه آورد کامروا مدسازد 


sly‏ فریع و فرش من اورا با ناز بلند میستام 
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از برای مر _ ای زرتشت eel‏ این اردویسور اهید را ستای 


کی که ۱ ۱ ۱ , مه ۲ 


از برای او افراسیاب تورای KU‏ در هلگ زیر gee‏ مد اسب 
هزار کاو ده هزار کوسفند قربانی کرد 5 + 


و از او درخواست این GLA‏ را .عن ده ای نک اي توا ترین ای 
اردویسور aal‏ که من بان فری که درمیان دربای فراخکرت در شناست 
(بآن فری که) حالا و در آینده .مالک DLT‏ و بزرتشت مقدس متعلق 
است نابل کردم D‏ 


اورا کامیاب نساخت اردویسور اهید 
برای فروغ و فرش من اورا با از Wh‏ میستا.م 
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۱ مثل فّره ٩‏ از همين يشت 
۲ مثل فقره اول از همین يشت 
xk‏ رجوغ کنید صفحه ۲۱-۲۰۷ 


دده دي ددواه وا ند وید e‏ . 
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۱۰۵ دو( دده ۰ ویب س‌ددد|ییر‎ wyp) اندم د سید‎ “ao 
‘Hof رد دد‎ ۱ ay» وما . س نط دد(‎ ge س ند‎ sa) بل نین بد‎ 
-uyw (( IDES دد دند ن وا‎ IP اف( دوید. رند وی‎ 
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٥‏ از برای او کیکاوس توانا در بالای کوه (ایزیفته) صد اسب هزار گاو 
ده هزار کوسفند قراف کرو ® st‏ 


21 و از او درخواست ان Lab‏ وا .گن ده Kil‏ ای تواا ترین ای اردو سور 
sab‏ که من بر همه مالک بزرکترین شهر sb‏ گردم ید نوها و ص‌دمان 
جادوان و پریها و تکاویها و کریاهای ستمکار (دست باع) 85 


¥< اورا کاماپ ساخت al; TETES)‏ کسی که «مدشه خواستار ي را که زور 


نثار کند و از ره راستان فد به آورد کامروا ملسازد 


براي فروغ و فرش من اورا با از باند میستام , . . ٿه 
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۸ از برای مرن ای زرتشت | Doct‏ ان اردوسور اهید را ستای 
SoS‏ . ۱ ۱ ۱ ۱ ® ۲ 


۹ از برای او بل مالك BLT‏ استوارسازند ه کشور خسرو رو بروی دربا چه 
ژرفو پهن چمجست صد اس هنا رکاو ده هنا ر گوسفند قریانی BST‏ 

بل رجوع AT‏ بصفحه 4 ۲۱۱-۲۱ 

۱ مثل فقره ٩‏ از همين بشت 

۲ مثل فقره اول از همين يشت 

٨‏ کب خسرو Gy). sta)‏ بط نوات «سوند) Y gona‏ در اوستا کیغسرو آمده است 
پسر سیاوش و نوه کیکاوس میباشد سیاوش بواسطه cag‏ نامادری غود سودابه طرف غضب 
ککاوس ly‏ شده بناچار بتوران پناه برد بادشاه ET‏ افراسیاب دختر خود فرنکیس را باو داد 
بس از چندی از بدگوثف کرسیوز بادشاه توران از دامادش ظنین گشته او را کشت از فرتکیس و 
سیاوخش پسری بوجود آمد موسوم بکیخسرو که از پد ر خویش انتقام کشیده افراسیاب را بکشت و 
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Perse Ancienne par Flandiy et Coste, Texte p. 11-14 4, s ر جوع‎ 
L’Art Antique de la Perse par Dieulafoy, V Partie p. 7-11 وه‎ 


Persia Past and Present. by Jakson; p 284—244 و به‎ 


ry 


۷ ۳ 


VF 


۲۳۳ ۱ بشت‎ ght 


۲ از براي او اشوزدنگهه پر بوروذاخشتی و اشوزدنگهه و تربت پسران 
سابوزدري در زد ایرد زرگ و سرور در خشنده و دارنده اسب ند رو 


ابم os‏ صد اسب هزار گاو ده ous ie‏ کردند 90 


۳ و از او درخواستند اہن GLa‏ را la‏ حش اي élj‏ اي توان ترین اي 
اردوسور اهید که ما به تورانی هاي silo‏ و به کر (از خاندات) 


ma ow 7 77‏ - # مس ¢ - 
اس بن وبه ور از (خاندان) اس بن وبه دور ASL‏ (در میدان) 


جنگ کی چر کردم X D‏ 


XK‏ در این دو فقره vY)‏ و (vr‏ می ینیم که دسته ای از ابرانان در مقابل دسته ای 
از ورانان در genie‏ جنگ اند خست از دو ۲ شوزد 45 ا و وس oF‏ اسم .رده شده 
است یکی پسر دوروداخشتی de‏ راه س نه د و گر Pa‏ سایوردری دد س هد رولو 39 و 
برادر ترت ۴32۵ مباشد این تربت غیر از پدر گرشاسب و اورواخشیه از خاندات 
سام است که در صفحه ۱۹۹ دکرشگذشته است در فروردین يشت در فقرات ۱۱۳9۱۱۲ فروهی 
هرد و ۲ شوز دنگپه هم بسر پوروداخشی و هم پسر سابوزدری دروم فرستاده شده است 
اشوز pasty‏ در پلوی Del‏ شده معی لفظی آن چنیت است «از راستی slab‏ > 
از اشوزد پسر پوروذاخشت بسا در کتب بپلوی باد شده است در کتاب ٩‏ دینکرد در فصل ۱۱ و 
ره ۱۷ او یکی از هفت gle‏ بد انبپاست که در خونرس سلطئث مبرکند در دادستان دك نیز 
در فصل ٩۰‏ فتره ۳ او در جزو هفت تن از جاودانپا که حاکم و شپردار خونرس مباشند 
شمرده شده است ‏ بندهش در فصل ۲۹ فقره 1 او را در ردیف جاویدانیهاگ مثل ترسی و 
طوس و کیو و کودرز میشمرد که در آخرالزمان با سوشیانس موعود مزدبسنا قبام خواهد عور 

از غود بوروذاخشت که از خاندان Gees‏ نهد امیده شده در فتره ۱۱۱ 
از فروردن بشت اد شده فروهمش درود فرستاده شده است گذ شته از این چند فقرات دیگر 
خبری از آ نان ندارم همینقدر میدانیم که آنان از ابرانیان پارسا و مزدیسنا کیش بوده اند اموز 
تسف اناوت از مقدسین شمرده میشوند ‏ ایرد ایام OG‏ ها٥(‏ هاسع در زد کسی که این 
بارسایان Shel‏ فده خود را بجای آورده اند فرشته مو کل آب است ذکرش در مقاله ناهید در 
صفحه ۱۸٩‏ گذشته است رقبای این ابرانبان بارسا از تورانان دانو 1-۵« بوده اند نه از ثورانبان 
خوون عه وه مثل ارجاسب رقیب گشتاسب دالو و خویثون که در Sole‏ خیون گوند 
sya‏ بوده اند از تورانبان Khe‏ ابرانیان هم منقسم بقبایل و شعبات بوده اند اموز هم نظیر 
این کونه فبایل در اران موجود اسف مثل ایل کلهر و ایل سنجاب که هرد وکرد هستند 

در فقرات ۳۷ و ۳۸ از فروردین یش نز از قبله دائوی توراف اسم برده شده در هی جا 
که از ان Ld‏ اسمی اسف از دشمنان ابران شمرده شده است ‏ دالو نیز اسم رود زير 
زمبنی است که در فقره ۷۷ از الوگ تما از آن سخن رفته است 


apo Sawant Sa ۳۹۴‏ 
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aus) 0 اس( یدود‎ "MEMO دد رم د‎ ۰6 ey 4 uuo HO و۳ نون‎ Vo 
Gd} سو د ط‎ ogagun تسد‎ 


py EP ۲‏ تدحو نس ور ددم نه )849+ وس . ss) sarge bay‏ یبوط ۰ | 
eug)‏ سدن). CEPO‏ واه دند دس ددم ۰ | wehe‏ 
نهد )د وا یو نب ۰ (ددې ر۰ واد gp‏ زد ap bje bus M9‏ 


آبان شت ۳۹ 


V2‏ آنان را کامتات ساخت ارد و سور dual‏ کسی که همه خواستاري را که 
a5‏ نمار wy‏ 4 از ره راستان قد به آورد کام وا مسازد 
براي فروغ و فرش من او را با نماز بلند هیستایم ب ee‏ 


4) ۱ 4 کرد:‎ JE 


yo‏ اژ slp‏ هر * اي رردشت Perr)‏ اف ان اردو سور ناهد را ساي 


۲ 9 
09 ۱ ۱ که‎ a 


ae ۲ ro e ۲‏ ~ ۳ 
آورد (در (di>‏ که او با کلام راستن ادن حدان سحن راند 0 +t‏ 


یکی از ایت تورانیات از قیله دانو موسوم است به کر" وداد از خاندات اس ین 
(با ]سن ین ) eon‏ وویگری ور واه بر ازخاندان اس ن مشتبه نشود » کر" اسم 
ماهی ای که گفتم در اقبانوس فراخکرت زندگاف میکند و ذکرش در باورقی صاحه V0‏ 
گذ شت ۱ 

معنی افظی als‏ اس oy‏ را elas‏ چست bë‏ در جزء اول آن gel é‏ د ود ند | کر 
L. gre.‏ است دده مشود 

سومی از glo cpl‏ های توراف ge‏ سوم اس به "دور کشت و دی وسپ ب د (Duraekactay‏ 
معنی لفظی آن چنین است « کسی که آرزوی دور و دراز دارد » از او نیز اطلاعی ندارم 
هینقدر میدانم که مانند (کر) و (ور ) از دیو یسنان و از دشمنان ابرانبان مردیسنان میباشد 

! فتره ٩‏ از همین بشت در ان جا تکرار مشود 

۲ فقره اول از همین یشث در این جا تکرار میشود 

۱۰۲ و ست‌ئورو وادهد۳ددا« یکی از ناموران اران است از خاندان نوذر در فتره‎ otc 
از فرو ردین يشت نبز او خاندان نوذر نست داده شده بفروهرش درود فرستاده میشود معنی‎ 
لفظي این اسم گشوده و منتشر شد ه میباشد دار مستتر اين اسم را باکستهم شاهنامه بکی‎ 
ند اشته است‎ 

از ابن امور اطلاعی ندزریم اما از خاندانش عکررا در اوستا و کتب پلوي اد شده 
ات سا اشخاص gh Sy‏ منسوب است 

مثو سس این خاندان در اوستا موسوم است به نئو تر dag ds;‏ در هلوی نودر 
و در فارسی نود ر گویند پسر منوش Sbarro oe‏ (منوچپر)میباشد که بقول شاهنامه ,راد ر 
زراسب بوده و پس از منوچهر هفت سال شاهی gosg‏ بدست افراسیاب تورانی 
کشته شده است 

در فصل ۳۱ از بندهش در فقره ۱۳ نودر یکی از سه بسران منوچپر شمرده شده است 
شاندان نوذر در اوستا توتثیربان (سطسد(س ساد میباشد و در کتب AP EN‏ و فارسی 
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ad Bug‏ رن "IEG‏ د ر دندردید رم £00 6 سا ور«پ. 
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آ بان شت ۳۷ 


۷ ای اردویسور اهید این از رو ي صحت و راستی گفته مدشود که من 
باند از موهای سر خویش از دیو یسنان se‏ افکندم پس تو از برای 
من اي اردویسور ناهید از براي من یک گذر خعک از الای 
و gua Se‏ نیک pe‏ ساز هه 


Kl ۸‏ ارد ولور ناهد صورت دختر Bos‏ سبار Adag p‏ خوش اندام 
1 دند درمیان بسته راست بالا آزاده IF‏ وشریف کفشمایزرین‌دردا موده 
با زینتهای بسیار آراسته روا گشت یک (رشته) از آبرا از جریان 
باز داشت (وشتهاي) دیگر را حال خود در gl je‏ گذاشت cp!)‏ چنن) 
او یک گذر AGS‏ از بالای وبتنگوهئیق نیک te‏ ساخت D‏ 


V4‏ اورا ola ola‏ اردو سور dual‏ کسی aia? S‏ خواستاری وا که 


زور نثار کند 4 ۳ زه راستین فل ره اورد کام‌وا مسازد 


برای فروغ و فرش من اورا با تاز بلند مستام ® ۱ 


نوذران ضبط است طوس پسر نودر در فصل ۲٩‏ از بندهش در فقره ٩‏ از جله 
جاو ید اثبپاست که در هنگام ظپور سو شا نس قام خواهد مود از جله Gilad‏ که مخاندان 
نوذرات منسوب است کی گشتاسب مبباشد در فقره ca bl AP ٩۹۸‏ آمد ه است > خانوادم 
هوو ها از اهید ثروت نا مود و خانواده نوذرها از او اسپاي تندرو خواهش کرد هووها 
Sle‏ ) سید و توانگر شد ند و گشتاسس ر در ان ملكت کام ول «2S‏ داراي اسپاي تندرو شد > 
(wadane) Liye‏ زن شام گشتاسب نیز از خاندان وذران است در فقرات ۳۰ و ۳٩‏ 
از رام يشت چنین مندرج است « هوتئوسا با ,رادران سيار در SE‏ وذران در روي CE‏ زرین و 
بالش ذرین و بستر زرین با برسم و کف سرشار فدیه تثار وایو فرشته هوا ود و از او درخواست 
که وی را So‏ کشتاسس ع رر گرد اند و در خانه اس خوب Gd,‏ شود > در ارت يشت بز 
در فقرات 06 و ٩٩‏ از خاندان نوذران باد شده است از رود وتتگوهیتی واد۲دوون‌سدمر 
از leT‏ که ویستئورو نوذران پس از فاح برگشان از میدات جنگ تورات بتوسط ناهد 
سام عبور مود اطلاعی نداریم جز در همین فقره در gle‏ دیگر از آن اسمي ced‏ معنی 
لفظی این رود که نظر Jec‏ افامت خانواده نوذران و میدان جنگ نورانبان در مشرق ابرات 
ely‏ است فراح و بهن میباشد 
| فقره هم از همین بشت در این جا NS‏ مبشود 
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آیان پشث ۳۹۹ 


(۲ ۰ sa S ( Be 
را سنا ی‎ Aay این ارد وسور‎ Han از برای هر ° اي زر تشت‎ ۱ Ae 


کسی که ۱ te‏ . ۱ ۱ 


۱ از برای او بوابشت از (خاندان) فربانا در جزیره‌موح‌شکن رنگها 
صد است هزار گاو ده هزار کوسفند فردانی کرد do‏ 


۲ واز او درخواست این MaK‏ را کے محش ای نیک ای توانا ترین ای 
اردوسور اهید که من به اختیه ead NSE‏ سر چبر شوم و که من 
بسئوالاتش پاسخ توانم گەت به نودونه(۹٩)‏ سژالات سخق که‌بقصد 
حصومت از طرف اخشه غدار خبره سر از من مدشود ® 6 

! فقره اول از همین يشت در این جا تکرار میشود 
@ بو ا بشت و د ر بد در پلوی يوشت و سا در بازند و پلوي ات کلمه > wl‏ 
شده کشت Gort‏ 2 یکی از امداران توراف از خاندان فر ob‏ اسه میباشد خاندان 

ریات از دوستات حضرت زرنشت است هې sie‏ که برو اش لست در کاس يسنا 1 4 

قطعه ۱۲ از باز ماندگان فریان بنیکی باد شده است در فقره ۱۳۰ از فرورد.ن Pop cts‏ 

پوشت باك از خاندات bY‏ درود فرستاده میشود در دادستات دینك فصل ٩۰‏ در 

P—t ols‏ پوشت بسر obs‏ هی‌چند که از مزدسنان یست Dy‏ در جزو جاویدانپا و از 
شهراران خونیرس شمرده شده است در بہمن بشت فصل ۲ فقره ۲ آمده زرنشت از footy gal‏ 
خواست که کوبت شاه و کشت فربان و چتروك میان as‏ گشتاسب را که پشونن نأمیده مبشود 
dsb US‏ بر عاید 

یو 1 بشت نیز بهمین املاء در اوستا صفتی است .ععنی جوانترین 

رقیب ody‏ موسوم به ] ختبه ۳*۳۵ یکی از دیو یسنان است ٩٩‏ معماي او را بوشت 
حل کرد او را در پلوي T‏ خت خوانند 

داستان پوشت و آخت موضوع کتاب کوچکی است در Calpe‏ موسوم به ماتیکان ety‏ فریان 

با کلشت. فربائ وکتاب مذ کور دارای ٩‏ فصل است که بموعا سه هار کلمه است (۳۰۰۰) 

در اوستا از ۹٩‏ سوّال اخت سخن رفته است اما در مابکات يوشت فریات از ۳۳ معما LS‏ 

شده است متصری از ابت داستان آنطوری که در کتاب مذکور بپلوی آمده از این ND‏ 

است « اخت Gale‏ با لغکر بزرگی بشپری در آمد شپر را بوبران عودن و مردمان را GAS‏ 

هدید مود در صوری که آنات نه توانند ۳۳ معاي او را حل کنند در این ميان یکی از 

ر کدنان يوشت فردان فرارسید ام سوّالااتش را جواب گفت سس از آن خود از اخت سه سوال 
عود که از باس آ نها هاجزماند آنگاه پوشت فر بان آن تایکار را بکشت و شهر را از کر ندش cashes,‏ 
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bo zu beat ۰ boz‏ ۰ وید دکدس(- ن ند موند ددجا ۰ ۱ ن دی( س ون پا 
دنس دک نم( - ل سدم د G38}‏ ۱ 


HOPE دهد دد‎ | ody wee sony ند( ند زد‎ CRUS 
al م س ما‎ ) wd) wpa vey zon} اپ و ۰ | ند(‎ Aj دید دد( - بد‎ 


I by busad Tiun aldo معط‎ Ly alba برع‎ OSG 


۳۷۰ 


Ar 


AY 


Ad 


A1 


ان شك ` ۳۷۱ 


۳ اوراکامماپب ساخت اردوسور ناهید کسی که میشه خواستاری را که زور 
نثار کند و از ره راستین قدیه آورذکا‌وا مسازد 
:رای فروغ و فرش من اورا با ناز پلندميستام , , . هه 

(Y \ کردة‎ ) Be 

٤‏ از برای مرن ای زرتشت اسپنتمات ابر _ اردوسور اهید را بستای 
کسی که . ۱ ۱ ۱ ۱ .® ۲ 

۵ بکسی که اهورامن‌دای نيك کنش فرمان داد سوي th‏ روات (شو) و 
دکر باره باین جا آی ای اردویسور اهید از آن کره ستارکان بسوي HM‏ 
آفریده اهورا (ots)‏ ترا ado shel ab‏ و بزرکان Mle‏ و پسران 
از رگان D and ls Se‏ 


AN‏ از تو باید م چنین سپاهیان ان دلیران از برای اسب تندرو و از برای برتری 
جبان در فر استغائه کندد از تو بابد اتربانان Ade‏ , , , ' 


در انجام مقال ,رای SOT‏ بتو انیم بدرجه اخلاقی این داستانهای gle‏ خود 648 و از ات 
انات ool‏ مقصود اصلی را که پند و اندرزی است در یایم بذکر یکی از سه shy Jije‏ فریان 
مبردازم يوشت فر بان از اخت جادو میرسد چه Ae‏ است فضبات و ارزش کسی که زمن را 
با گاو (ورزاو) ,رای زراعت شخم و شیار کند ارخت از جواب KT‏ عاجز مانده حل مسئله را 
از اھ عن خواست Al‏ عن از باسخ AT‏ دریغ عوده گنت اگر ترا از نضیات و ثواب آن 
مطلم سازم هي aT‏ جنود ديو از oriy‏ من بر اگندم و olis y,‏ شود جلکی بکیش اهور! روی 
آو رند فوراً جهان معنوی آغاز کند و روز رستاخیز ,رانگخته شود بتر اس تکه و یکی را فدای 
کروه انبوه دوستات خود و جع گناهگاران ake‏ برو DS‏ ید ety È‏ فربات گذار و 
شکعت ما روا مدار 

wit eh هلوي آن‎ Geb موره‎ ary بانگیسی‎ West مذکور را وست‎ AS 
ط‎ gs lesa of رده است هم چنینڼ ترجه فرانوي‎ aial ارداو,رافنامه صممه‎ 
caw | 3f اجام‎ Barthélemy تلمی‎ ; k 
Arda-Viraf by Hoshavgyt and Haug, Gosht-i ۳۲۵ ۵ and Hadokht—Nask by 


Haug and West Bombay London 1872. 
Une Légende Iranienne, Traduit du Pehlevi par Ardien Barthélemy Paris 1888. 


۱ فره ٩‏ از من شت در ا.ن جا تکرار مشود 

۳ فقره اول از مین یشک در این جا تکرار میشود 

Cle ۳‏ قاط از pels «dém‏ اس ند( در من همی درسق 
a Ley‏ بارئولومی gare HT‏ نعکرده است Geldner jae‏ ات طور ary‏ مبهسکند 


سل ودی وړ وا ند وپت . 


د دد ل 6 ند دې ددسم یچره ور poe Geel ۱ upega.‏ 
سد سرادم۰1 | واد | یدد رم لہ 6 ند۰ رم ند( ددد ع۰6 e|‏ 
tba wav Bws egos‏ ین ساد 
مر (( ددد لغ دج ل 249 درس لړ دج و۰ اد ند ب ۴6هد وس اج -ن د دد نے ۱۰6 
کل یبرع jup‏ سد رې د وید . 96 06 }290.330 “At‏ | دې ددسع HOPE‏ 
رسد | bajaga came ege‏ ل هدد اد ۱ 
إد ددد( و an}‏ ررد ترح و. APTI‏ دج( و دد اند سد م وم۰ | .د 
مدید )8020490 )داد 4499 90 as)‏ ۱ ماهرپ . ود[ ی 
ند دد درد دې د۰ نرح دد AIP‏ سر وارد . ‘eS re bas cleo‏ 
دس دامع سم ve | Gye‏ 

sanpody buy ۳3‏ «()ور«و. was‏ دد سرد مد | fe‏ 
cele‏ . نوی دید (۰6 ددندې ند 6د۱۰ GROSS‏ ود B00‏ 
Thys‏ ود و9 سع .| ( یدهم «وید. بد ددم د د bush‏ اند یع فاد ددسع. |“ 
"GE‏ وید بسن «( چ . ue‏ 96 سم | د وسم س( واب مدرم د- 
زوس bpa | bup‏ 4459+ | .2 )ند اد . )9398+ aww‏ 
إن “at ap‏ زغ د دد رز AI‏ دد ل( لی ۰ „upm bups‏ (رم‌سد(و. 
upset ape ۶‏ وسین دسر NERES‏ سیه 
wg 64 0 ere)‏ |دن‌سدددو(ود. واب ددن د. واا ‘ay‏ 
وس 2095 سد ند ند وی دد - رد فی( دد ۰ 2 WG‏ ددع ory‏ 
TET‏ ددد رده ددد- تاد دد مې( ۰6 =e‏ 
‘Gendt law Eee arch 0) 6 EID "G95 HOI way‏ 
cpl‏ س(سی‌رموییرن. د ساورب دوایر popowa‏ 
RSh -w} ug‏ پد ددد ور۰۲ wawo jg‏ 
۵(سددس yo}‏ | ره دد 90-6 ید «زید وید ۵ phous siw‏ ۵ رد - 
برس( بر دورد( س (رد سم و(د. us ayy dy any‏ دوز - 
یر ند دد ع - لگ ند + Bb‏ سکن د - ۵( «ول سع رد و۰ | د دد وید رید 
E)‏ دد رند ريد. usuly‏ دل ند 453209 lwp‏ وا( س دو یدرد . 
واد( ات دید - وا یہ upupo‏ ۱ 


PvP 


> 


۷ 


vf يشت‎ obi 


ردا gb‏ از shy‏ دازش و از sly‏ دس اسشا یه sos‏ و از دراي آن 
ببروزي ly gal‏ آفریده و از براي برتري پروزمند هه 
۷ از تو lado ul‏ . . قبل شوهی و ساعی از براي 
از تو دادد زان حوان در وضع he‏ از براي زاش حوب ا 
ge‏ توآ ن کسی که (همه) این Jy GF ۳ la‏ آورد ای اردو سور ناه.د Jo‏ 
AN‏ اي ررشت اردو سور aah‏ از ان OS)‏ ستارگان سوی رمان اور دده 
و ي مس . 
اهورا فرود آمد و این چنین Cd‏ اردویسور هید o‏ 
AA‏ براستی ای اسینمات باك ترا اهورامزدا S55‏ جپان مادی قرار داد 
| اهورام‌دا نکہبان کلثه آفرینش مقدس قرار داد 
a ae‏ که an : .? k‏ 
از فروغ و فر من است له ستوران خرد وستوران رت و بشر دوپا در 
š . cae‏ ¥ . 
روی این زمین در کردش اند من Sel‏ . . "تام 
مزدا آفردگان نك و مقدس را hi>‏ میکنم Sle‏ گوف Obl sly jel‏ 
را حفظ کند 60 
۰ زرتشت برسید از اردویسور aah‏ ای اردویسور اهید با کدام ستایش 
ترا ستام با elas‏ ستاش ele‏ ٿو اي اورم تو ای pe‏ که مر دا 
w T g ۰ ۹ a ۰ < ۰ a ۰‏ ‘ 
از براي تو راهی از بالای نره خورشید نه راهی از پائین ان Cpe‏ ساخت 
۳ بتواسیی از مارها آرشن هاووژك ها ور نوهاور نوو یش ها نو اند رسد هه 
Priester, die in drei Ordnungen getheilten ۰,‏ 
gh‏ ستی مدنو دد Einem der drei (priesterlichen) Orden (Herpat, Maupat und Dectur)‏ 
angehdrig. o ۱‏ 
دار مستتر élève‏ ترجه میکند KE‏ از یوستی پیروی کرده و بعلاوه مینویسد  giving‏ 
nourishment (to the soul).‏ 
1 جای نقاط بك کلمه خر اب شده شون ومد طاو معنی درستی از آن Lely,‏ مستشرقین مذکور در 
فوق در سر معنی آن متفق نیستند و سلاوه رجوع AT‏ باوستای هاراز Harlez‏ و اشیبکل Spiegel‏ 
۲ عای نقاط در متن کلمه am‏ زار( آمده که صفت است .ععنی (بادوا) b‏ 
(دو قوزك دارنده) در این جا وجه مناسبت تیدام چیست 
az ۳‏ که ات قره rr? Sai‏ بنظر هیر Jy aw‏ در فبمدت متصود اشکالی ندارم 
متصود ان است که ارد و سور al‏ بك رود مينوي و اسیاف است راه جریانش از الای کر ه 


ساو هد ۰ Ay‏ 


weby ‘aa‏ اورت upsets las‏ 2 لو بط 
ند “Crapo‏ ددن د ېبد WG‏ | ند ند ۰ pty CRE‏ مس دد اید . Sapo‏ ند ول زیم ند ۰ | 
به ند۰ وارد دد اید . -ge "upay | ID‏ داد ر ویس سد جع 
JUT‏ 9 سو bmg‏ دع. e‏ ول د وی ۵ دد Ewa‏ 
bing‏ د درسع. 0دوس N‏ دوید. سی( ددس bp‏ د( ریدم پا - 
تاد up‏ ون چ. ng) - spay‏ وید هچ la‏ ت lafe epg enn‏ 

س مچ ب-ن رم( موس “چپ ve Dd‏ 


ewe‏ ند وبا د ند در i‏ سدح puss)‏ 9 ند وین به (ع سم ر. 
eJ IPG beuplaue Leupe berle‏ 
دد لزید وس ددم set‏ اد ودس وچ هه دد( رند دت Rd ange y‏ 
boyy ny 06‏ وچ . واب ٤٤ا‏ - دد وید ۰ 


ah‏ در رز ند wid bug‏ زد مد دم د - واه تدور۰ وس سم . basg‏ ررید. 
۵ (به ورسد( ترمد ey‏ س دد dap)‏ ۰ ود( | سع p39‏ - ورس دد دید 
ga | sap spas) 96‏ دد دید . )30 p99 vey‏ + ید ((ید ودند به dyad‏ 
UPRO‏ و نید )38 wah ba‏ ۵ موی وید sage‏ 
واب ددن acedo Gye}‏ و د دې یه دد سا دد لد 
bag‏ ی( د ددسع. ۵ ( یه من ند ogee)‏ ۵( سوت Gy‏ ...دب غیت 
bys‏ دك * 9(«س واه وه م چا - وم برس( ۰ د 


۳۷۴ 


Vt 


آبان شت ۳۷۰ 


مما بستاي all‏ ستایش مراسم مرا elt‏ آر از هنکام بر آمدن خورشید 
با بوقت فرورفتن خورشید از این زور مر تو توای لوشد (ویز) 
ق „e.‏ ! = ۰ 
\ ربا نان که از درسش و پاسخ KT‏ اند و خر دهند ازموده که کلام مقدس 
f ۱‏ 
در او حلول کرده o9 (drenat) dels‏ 
AY‏ از ان زور مرن aly‏ بنوشد نه یک هرت نه یک تبدار ته یک 
داقص sac Y|‏ نه بک سچي ه بک کوش as A;‏ زن نه کی که Ul‏ 
میسراید فه بك پسی که باید (از دیگران) جدا Mast‏ 
۳ من حاضر يشوم بان (مراسم) زوري له از برای من دور وثر وواه قد 
و ي شعور و ار و مصروع (و نه سای که Dls W‏ هه با علامای 
هستنف که با آما پدشعورها شناخته میئوند م چنین نباید از این 
زور هن بیاشاهند نه GS‏ که از پش فوز دارند نه GS‏ که از شت قوز 
دارند dela) nas áj‏ اي ۳ g ylas‏ درم وبر | oo‏ 
خورشید است نه در روي زمیت و از اين جپت مثل سار آمهاي دینوی د چار جانوران آف 
se!‏ ممل مار و وزغ وغره سەت اشکال lass‏ در ان است که عیدانم از کلات ار arethna‏ 
vawzaka jg‏ و _رنو VarCDAVA‏ ورلو وش ۸ varcuava.‏ کدام جانوران اراده شده 
است احتال دارد که از نا il‏ رای که در al‏ زندگانی ae‏ مقصود اشد بارئولومه همه را 
چانوران CAT‏ دانسته است سار مستشرقین مثل هاراز و اشیگل و یوستی و دارمستتر و FAB‏ 
مثل بارتولومه همه این کلات را از اساعی جانورات تصور نکرده اند Ghee, GW Sh‏ محتلف 
گرفته اند در نسخ خطی نیز این OWS‏ با املاء های Ake‏ نوشته شده است دگرگون کشته و 
حرف شده plas‏ مبرسد احتال دارد که کلمه S555‏ ترکیب خراب شده کلمه وزغ ماده ath‏ 
که در اوستا وزغا واد ) د سد و رش وزغ E l‏ است 
بارئولومه نیز احتال ميدهد که D599‏ زنبور 929 نکبوت و رنو وش ك قسم عنکبوت 
زهی‌دار ash,‏ درمیان این کلات فقط معنی وی شکه جزء |خبر کلمه سومی است معلوم است چه این SÄ‏ 
در او-تا وش sesh‏ .ععنی زه سيار استعیال شده است در Gale‏ روش و در فارسی 
و کوهیکه هلاهل rel‏ و لهذا زهی هلاهل عبارت از اوست و او سریع نفوذ تر از سم افعی است 
و Juli‏ اقسام او AF‏ از دو cole‏ قاتل است و در لاد هند نیز اقسام او میباشد » 
| از ناخوشیپای که در ات فتره و فقره پیش اسم رده شده است برخی معلوم و ,ری 
So‏ تامعلوم است و یدانم چه ام‌اضی از آنها اراده شده است از ایت JS‏ هرت 
harta “۴۵e‏ سچی saği sre‏ کرش ودت«ډیه Kasi‏ ار ساد ara‏ 


oS وماك وید‎ oF دب‎ gtd» 


لغ ۸ " 460 ۰ ٤د Tur‏ د( . Gendt‏ دده 
۹ نان د هبو -yylas engg) ٩‏ ند IE]‏ ې و۰ و٤۰6‏ 
€ م رف pwd bai‏ ا و۳ نی دد ع - AUG‏ رز نف ۰ 


۵ ( سر( Tepana ore‏ وی رسد |سوون ۰ ۵ ند - 


os 6:۵ د در‎ Lega) d-ay "Wp 


Bi fo ٠ےہ‎ 6۵ نف ] للد رود‎ wis engin any dy س‎ oo 
+t ۵ اد ((نفدد یب‎ aw pears rc: ulu ندد(6 ۰ دد رم د د دا و ناس‎ BE دف‎ Ly 
- دد بد وه . د چسع‎ bw dy ang بت‎ wgs ) 29.99 سد ند لهند‎ T o نت‎ E 
ptb ۰ زغ ده تد زره‎ PLR. {u ۳۵ ROE EX vh- Sue) 
se} p بل ند ((ند رند ۰ ددد د مدد وند. دی س۲3 رد.‎ 
re در یدد 6۵ و ۰ تابه ددع بل دور + ده وب چو ر بد ر دپ ر ۰ وید دد زرد‎ 
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٤‏ زرتشت پرسید از اردویور اهید ای اردویسور اهید پس چه خواهد شد 


بان ورهای ٹواکر دو نان و پرستاران دروغ آ ما را از برای تو پس از 
فرورفتن آفتاب نماز کنند P‏ 


GT ۵‏ گفت اردویسور اهید براستی اي اسینتمان زرتشت Th‏ ششصد و 
هزار رتن) از هول و هراس برانگیزندگان یاوه کویان هرزه ul‏ 
فرو مایکان پس از من حضور بهمررسانند (در 65995( که من حاضر نباشم 
شاسته ستایش دیوهاست هه 


کلمه اي که ما به پسی ترجه کرده ام در متن نیز یش warm‏ میباشد این کلمه در اوستا 
دو Gee‏ دارد اول .ععنی زینت کردت و نقش بستن است دوم اسم صرض معروف پیس میباشد که 
در ee Ser, UY‏ ہمان مناست‌معنی اولی این کلمه است که ابن مض پس نامیده شده است 
چه در این ناخوشی بدن از WE‏ نقشي گرفته ابلق سياه و سفید مبشود پسه نیز در زبات 
فارسی zee,‏ دو رنگ و ابلق است گاو پسه گاوی است با نشانهای سفید و سیاه EKS‏ پیسه 
کلافی است دو By‏ کلا Gd ow‏ است که از کلاغ یسه آمده و آت زیر و بالا شدت 
سپیدی و سباهی چشم است 

متشرفیت OEY‏ انداز که بنظر نگارنده رسیده است این کله اوستأف را ه lèpre‏ 
b‏ 2 ترجه کرده اند ڪه gat,‏ جذام است و ص‌ضی است مسری در قدم سار شوع 
داشته و حالا FP‏ است اما در مض جذام باداءالاسد (Iéontiasique)‏ در بدن خالپای wae‏ 
lle‏ امیشو که آن را پیسه با ابلق و خلنگ کند نار این مناسب تر است که پشس اوستا 
در زبانپای ETSI‏ بکلمه بو ناف ay achroma b leucoderma‏ شود که درست در طب اسم 
همان م‌ضی است که در آن بدن ابلق و خالدار میشود مثل Se‏ در فرگرد دوم وندیداد نز 
ازن اسم ردد شد ه است در مهلوی ات کد در فر ۹۲ saal‏ است که (uy!) pet‏ 
را ol So Hab‏ دور و جدا عود هی‌ودت نیز در کتاب اولش در 0,8 ۳۸ | موسد Si»‏ 
کسی درمیان ابرانیان ve‏ برص‌هبتلي ګردد Sb‏ در شهر عاند و در اجنی در aT‏ 
ابرانیان oF‏ میکنند که مبتلابان ob‏ مض گناهی نسبت بفورشید Sp‏ شده اند آگرخارجه اي 
دارای ابن ناخوشی ath‏ اورا از علکت gay‏ میکنند» از يك فرد شعر Gogh‏ نیز چنن 
lay‏ بد که | lily‏ خورشيد را در پسه شدن دی مدخل مداسته اند جاه تو سابه ست 
که خورشید را »مر امکان سه کردن آن لست در شمار (فرهنگ سروری) 

کلات پیش قوز و بشت قوز در “SY‏ دود و اپ کو دنس وه( میباشد در بپلوی 
فراج كوفك و ایج کوفك شد در فارسی بابد قوز پشت و قوز سینه بگوئيم در فرگرد دوم 
از وندیداد در فقره ۲٩‏ نیز از ان دو قسم قوز اسم ,رده شده است علاوه کله کثرف 
وس دم در اوستا هم ععنی oS‏ است و هم ععنی کوهه که N gene‏ از برای چار بایان کار Poe‏ 
مثل کوهه کاو و کوهان شتر و از برای انسان قوز ot Xe‏ 


۰ وید د‎ a) ود ود.‎ - T PVA 


۰6۴6 وای دد رم با - واد س‎ ۱۰ belay وب در سرود( م.‎ À 
„uesa درد‎ G dB ۸۱ سا |سوی !و۰6‎ 
ssa) 306 0 برع‎ | use an! ند‎ was “JD هد وا( | لک‎ 

) 

| 0 )8 دس a}‏ واه( سا و۰6 | opui bae‏ سد( 
Ie beza}‏ ویار رد Ly +d‏ دد زع سع . {wgs‏ سرب ۱۰ p49‏ ددع ۰ “aug‏ 

T . مور‎ suparou)d ۰ ید پيد ((لد و ې د‎ IPG Ip (ه (ید دې ند ترد‎ apuy 

ند aS 01s) “HIG‏ \ ندع ددا دهد ون ویس د T‏ ۰ ۰۰ 


(EF elwa ( 


upud) 06 tAE AOI Gey ۳94 BED UO اند‎ PY VV 
2G} سکس (- ۵ سی س | پر د وس سط‎ one 


~~ 


۸ ولدع. bosala‏ پو ددد دزد | ن دید رد ات (ع. 
bea‏ - د دده یه bno PO “CRP v‏ رسخ وس چ ۰| "GRY‏ 
و )د boy}‏ م دو( ددس وین جا . | WRIN CUMS‏ 
ارد ند۰ GTD | DNU‏ اند 309 )49 ry bg‏ 
ل ند دد نزن وب ‘HY?‏ س« ط۰٠‏ وویدميع. رط ETTE‏ 
needs‏ لغ ند دد رند ون ۲۵ ند ۰ bu}‏ مب د(ویر ۱۰ واب ریدم س دن ا . 
سزنی. یچره ۱ سددددوچ gana) Rete‏ 


۳۷۹ ety آان‎ 


ور ان سب وق Hh‏ 
هزار ad‏ آدم اردوسور اهید jh)‏ آنجا) فرود میآید E‏ همه آمهائی 
است که در روي این زمین جاري است (CLS)‏ با قوت ام روان است 

براي فروغ و فرش من او را با ناز بلند میستام. E.‏ 


(Y Y ا( کردء‎ 


۷ از براي مرن اي زرتشت اسینتات ابر اردو سور اهید را ستاي 
کی که . ۱ ۱ ۱ ۱ e,‏ 
٩ ۸‏ کسی که در اطرافش مد یسنان برسم :دست گرفته در aul‏ او را هوو ها 
ستایشس wage‏ اورا نوذرها ستایش عودند هوو‌ها از او ثروت خواستند و 
نوذري‌ها اسبپاي تندرو ۶+ بزودي هووها از ثروت سيار توانا شدند 
برودي نوذري‌ها ( کام وا شدند) ویشتاسب (steed)‏ در این مالك 
Q‏ ۱ 


دارای اسای تند رو Us‏ 00 


هی‌چند که معنی تعام ام‌اض مذ کور در فوق را بدرستی میدانیم که چیست Dy‏ بطور موم 
pilda‏ که مرد مان des‏ و اخوش و داقص و OFF‏ و ل شعور و کله LS‏ که در [ نان اندك 
نقصی د ر بدن و fm‏ در دماغ مو جود است تباید ڪه در ماسم مذ هی شر کت کنند 
اتربانان و پیشوابان دینی Gok‏ از این عیوبات عاری باشند چنانکه در تارځ ایران مبخوانيم که 
ادشاهان Gauls aye‏ علت و قصي داشته Jo et‏ رد هندوات قدم هم سحت بدت و دماغ 
پیشوابان go‏ ملحوظ بوده است هم چنین در of‏ اسرائبلپا بك پیشوای دینی أقص‌الاعضا 
sla‏ ون موده است ٩‏ صر اسم فد ره ix‏ 7 در دشر Slay‏ مذهی lil ys‏ ودم صت بدن 
میاشرین JE‏ شرط بوده است ۱ 

در مزدیسنا حروم بودن مردمان ناقص‌الاعضاء و مجانین و اخوشها از برای SE‏ آوردن 

۱ فقره نهم از همین بشت در این جا تکرار میشود 

۳ فقره اول از همین بشت در این جا نکرار میشود 

XK‏ هوو در bony Sw YE‏ یهد اسم یکی از خاندان دولتمند است جاماسب 

و برادرش فراشوشتر از این خانواده اند حضرت زرتشت در سنا ۱ه قطعه PA‏ جاماسب را 
رجوع کنبد بفقرات VO‏ و ۷۲ همین بشت بتوضیعات باورقی 


Die Altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowits S. 123 ۱ 


۳۸۰ ده« Sav‏ و ند وید په 
۹۹ ودی دم اا A idea‏ بد ls‏ نجھ دید رم 6۵ ) چ ۰ 
natn‏ ند[ ww‏ دد دید توعد 6۵ ری ۰ bg ae‏ ف( -| ند (سر. 


دا sa)‏ و GE Cu‏ ددد — EVES YU)‏ ند یدق( 3 وید . 
saw‏ نب رم 6۵) ع |۰۰۱ 


بت نزن ق(۰ )35088 we ald‏ بنع ند دير وید نت 6 ند دوز ۰ ۰: 
iels)‏ ۲۳) 


٣‏ د ون وی د د ۳0 رع ل ۰6 دد ردو ه ند TMG‏ کد( د ی« وید ی (ند. 
“me‏ وید دکدین(- 9نم | ون سوم د طب ۰.۰6 


“= 
e 


وس 
@ 
am‏ 


وس رکد Kou‏ دون و( و وای د( ددد Gye}‏ | س ند وید ع۰6 لد رخ لد 2- 
دس( Ap Gy‏ و ساب ۰ واه د( ددد | Gz‏ | ودد 
RU PEP‏ ند ن بو ولد مد( ند asp | Gye)‏ فیک ده otpust‏ 
ددد( - رس( Ep | Gy‏ (( دد 39 رغ ایو از « sa}‏ )9 د6 sau}‏ | 
ونکد و٧۰ eSa‏ موس هدد( و۰٠ we}‏ ۰6۴ دند موی دهو ول 
س( | دد ما bie)‏ ری لو | سوب 6 | سس دو( - 
O-£) om us ao | Gee Ege eefa‏ م د ویر seel‏ 


Peg 09‏ ند say‏ + !هدوبر | & دې (- دد د دد و۰ سند و (د ۰ 
دده ند ۰6| دزم ط seq‏ )0 )36 وید wy‏ ((ند ارد ۰6 | ه 
لدد دې ډه ل( ید د د) د ۰ 6 a)‏ یوند دونه | lan‏ و were a ‘aas sy‏ | 
س سود و(سد. داد وابد چر۰ -uyd bang‏ 
yoa‏ سم( دون چ ۱۰ ورد ید۰ واه ددن سم دوس. سنا ۱۰ 
وس یی ۰ خن ð IEE TS)‏ (به م نب بر رود ۰ | وب دید ۰ WEA‏ ((یدر ۵ و :۰ 
۵ انم یرت دمور. | 


وت 
® 
E‏ 


ند ان واز. | He dew‏ دې سع ددر دید + و ند ددد 50°99 


(FIE tels) 
at!) 0149935 اد(‎ mG ددن ددد‎ GW ۰06 ایدید‎ ۳ 
te feu) دی سط‎ eagal ود رکرسر-‎ same 


آبان پشت . rat‏ 
a 4‏ آ بان را ساب ix‏ یت اردو سور اهر د کسی که Aidad‏ خواستاري را aS‏ 
SS sibs re‏ 3 از ره ر اسان فد به آورد کام وا مسازد 
a‏ ° ۰ 0 
برای فروغ و فرش من او را بانماز بلند هیستام ° . . ; 


(YY کردم‎ (8 


ee‏ از برای مر ۰ _ ای زرلڈت drawl‏ | این ارد و سور اهمد را سای 


کسی که ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ y‏ 


۱ کی که (داراي) هزار دربا چه (و) هزار رود است وهر یک از این 
درباجه ها وهر بك از این رودها ببلندی چپل روز راه مد سوار 92325 
است در کنار هر بك از این yoy‏ جه ها) Ch‏ خانه خوب ساخته شده 
برپاست با AG‏ پنجره درخشان و هزار ستون خوش ترکیب بك (خانه) 


جسیم یکه در روی هزار پابه قرار گرفته است % 


۲ در هی بك از این خانه در روی دیواف pu‏ زیبا و مععاری با بالشها 
گسترده است ای زرتشت در این جا اردو پسور sal‏ از یک gai‏ 
هزار قد آدم oie‏ او ببزرگی همه Bel‏ است که در روي اين wes‏ 
جاری است (کسی (E‏ با قوت تام روان است 
برای فروغ و فرش من اورا با ناز damal‏ . . !ا 


بو( کرد € L(Y‏ 


۳ از براي من ای زراشت cel eel‏ اردویسور اهید را ستای 


کس ی که ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ® ۳ 


۱ فقره ہے از همين يشت در این جا تکرار میشود 
۲ فقره اول از مین پشت د ر این جا تکرار میشود 


۲۸۲ مود .دوف aoao‏ 


۱۰ ((لد ۰ ایند م(‎ ad) رف 12 وس نتب وچ دد ریش‎ fe 
۰ ز 6۵ ره ند زرد نس‎ HH . ادس د. قاد بر (دد سم‎ HO دد( 929( }49 واد‎ 
as . ید . . مد واس دهد ر ددجا‎ (( LW . ند روط‎ by 


‘Evy aa ۱۰‏ ای دده ددد اند دد لد رن ۰62۵ 
دد )ود EG‏ واد ((برود. ددغ ررد ود ر۰ wnt)»‏ دج( وب 
ند مد دم و۰۲ زب ایدید موی س‌سردددی‌رادر۰ ۱ ندل( 
ب )007 ند ددرن ند س زار | ۰66# ود رد وم و 
وا رېد د دید دد رم٤۰6‏ | ددد لد وی sansa}‏ | ملع و 
وید 49 ند در سر . -wna‏ اس( ویدهع وا INIA‏ در ند | ۰۰ 
wd 0) te‏ ند رم ee ۰ JIN‏ و Y)‏ نت °F‏ زر ید رن 26۵ nf)‏ 
was‏ دد اند بر ر ۵ ر۰ سې ae‏ ند > 4 | هد د(9( سدد. 
د 6 | سدر ¬ a‏ دده چاه در ۰ وس (د وید. سد ددند رم |۰۲٤۵‏ ۰۰ 
we rey "HSU‏ ناځ دد نز رید 409 نو ند دد ویر 90 


(ro telas) 


۷ !۲ ون و wyp HO‏ ۵94 بر لے ۰6 دد رخ ر م یدج heaps)‏ 
me‏ وسرکدن ۵-۱ سی د 6g)‏ دوس د }62 


rar يشت‎ ob T 


ء ۰ ۱ اورا لسنو د زرلشت اڭ در آریاو.ے در کار (رود) ونگوهی داشا Ke‏ 
b‏ هوم آمدخته لسار وا درسم ا زدان > > sess 5 asl‏ 3 دار نک 

9 o 
D ازور و باکلام بلیغ‎ 


۵ و از او درخواست این GLA‏ را .عن ده ای نیک ای توانا cg‏ اي 


اردویسور داهید که من کي کشتاست ade‏ پسر Gol‏ را ماره بر آن دارم 


| ۰ ۱ اورا کامہ اب ساخت اردو سور ناهید کی که هملشه خوا-ماری را که زور 
نمار کند 3 از ره راستین فد به آورد کام وا مسازد 


براي فروغ و فرش من اورا با ناز بلنف هیستام Oo‏ 
Be‏ ( کرد: 0 L(Y‏ 


۷ از برای مرت ای زرتشت اسپنتمات ابر اردوسور dank‏ را بستای 


rd ۱ ۱ ۱ ۱ کک‎ 


Cogs اسم رودی اس ونگوهی صفت است‎ cia BES, LO واد‎ Latte ونگوهی‎ xx 
oS ان‎ JE تسین‎ athe eleta بدون ان صفت آمده است در بپلوی‎ hatja سا در اوستا‎ 
واد ړن د ړن اشد زیرا که ان رود در این‎ saja esl علکت‎ SE منوط بدانستن‎ 
وژ‎ Olt رود دايتيك از‎ wl» علکت جاری است نندهش در فصل ۲۰ در فقره ۳ کو ید‎ 
جنوران موذی (خرفستر) پیشتر است‎ OF و بکوه کوفستان ؟ شود از همه رودها در‎ aT 
کله کوفستان را در‎ Justi گفته شده است که د اتيك رود براست از جانوران »وذی» دوستی‎ 
خوانده است و دائشك را رود ارس دالسته است‎ lies © لوی‎ 

در فصل ۲ بندهش در فقره ۱4 رود دائيتيك سرور و Sox‏ )22( رودها خوانده 
شده است در جاهای که در اوستا از رود دائیتیا اسم برده شده از این قرار است: 

وندیداد فرگرد اول فقره ۲ فرگرد ۲ فقرات ۲۰ و ۲۱ فرگرد ۱٩‏ فقره ۲ هرمن ديشت 
فقره ۳٩‏ آان ots‏ فقرات ۱۷ و ۱۰6 و ۱۱۲ درواسب ots‏ (گوش (ots‏ فقرات ۲۰ و ۲۹ 
رام دشت فقره ۲ در ley‏ ان فقر ات د [auf‏ | صفت و نگوهی gaol:‏ و رود ی د رآرباویچ شمرد o‏ 
شده است رجو ع کنید بصفحه ۵٩‏ باد د اشت شماره ٤‏ در این جا باد آور میشویم که طرز 
Gale‏ زرتشت aw‏ هانطوري است که در فترم ۱۷ Sn‏ بشت اهورامدا 
علیم داده است 

۱ فقره نهم از همين يشت در این جا تکرار میشود 

۲ فقره اول از CAA‏ بشت در این جا تکرار .شود 


S den ed وم‎ Dg ver gid 
- د دې د وید 9 (( نب ۰ واه وید‎ (٤رس.‎ ge ورس نب‎ "CEG 
۰0» ۵(سوه‌س|سط | ندب‎ ۰) ٤ مس ندن ۱۰۲ رد دد | ولز ۰ ند رم‎ 


رورس (ع. دد ددد Gy}‏ ده 


“39h دید رد رد رڅ ع۰ وب‎ lo EC aa ۰ درم ی‎ oa 


I+ Ho سین د‎ aw د و( و‎ natu واد رس د۰ دد «د وندهیر.‎ Ee, 


ود ۰ | ند دهد ۰ ند وکن د - وید (ددسع ۰ | 1c gare‏ ددن دند اد۴ ۰6 
و« دیدوم | ل٤‏ دیس ددع 6( oat‏ ود ی « د ددن دد٤۰‏ | -ama‏ 
lw ad (6) GO‏ نند م Iceman‏ دد ر 6د ۰ ت سوم Or‏ 
EE TS‏ 

ویب Boe‏ لد ر 3406" sanae) ۰6 £900) 95188 ‘hone ‘oor‏ 
ww)‏ ډد ددد ري د دید saag) waj- big bug Quy‏ 
UPL‏ دد تلد دې ددد اوه SAU‏ ۰ وس( دوید. دید رديه رع ۴)9 ۰٩‏ | که 

DMY APS EGO «ume dun} ‘KIO?‏ ند 6 هد دق( ۰ ده 
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۳۸۹۷۶ 


۲۸ ets آبان‎ 


۸ از برای او ote‏ بلند ote‏ روبروی آب فرزدان صد اسب هزار گاو 
ده هنار saw‏ کرد & د 

۹ و از او درخواست ا.ن Gla‏ را tte‏ محش ای نىك ای تواداترین ای 
اردو یسور اهید که من HA‏ به وت زشت ين و به Wapo‏ بدروغ 
پرست (دروند) ارجاسب ظفر یام در (میدان) جنگ کی ® Hit‏ 

۰ او را کامیاب ساخت اردوسور val‏ کسی که ant‏ خواستاری را که 


> jana نثار کند 4 از ره راستان ویره آورد کام‌وا‎ oa 


برای فروغ و فرش من او را با ناز PS, eth‏ 


با فرزد ات در اوستا فرزدا تو SaD‏ شاداد اسم دربا چه ایست نظر محل 
سلطنت کی گشتا سب باید در سیستان واتم ath,‏ بندهش نبز در فصل ۲۲ در فقره ۵ میئوسد 
«فرزدان در سکستان (سیستان ) ily‏ است اگرراد صرد بارساف چیزی در آن افکند آن آب 
پذیرفته نگهد ارد اکر آن سرد پارسا نباشد آب آن چبز بیر ون افکند سر چشمه فر زدان بفرا خکرت 
سوسته است» بپمن بشت در فصل ۲ فتره ۳ ۱ مکو ید «هشدر d>)‏ وین سم Chin wee‏ 
موعود منديسنان) د ر کنار درا چه فرزدان ولد خو اهد بافت یوستی گان کرده است که این 
دراچه همان باش دکه اموز د ر جنوب غزنه د ر سیستان باس آب استاده معروف است deg) yb, plas‏ 
حدس بوستی درست نیأامده | ست 
در ارمنستان نبز رودی hee,‏ اسم که در gel obs‏ هرذدان Hrazdan‏ شده موجود است 
کر بر باونت دې بهو ف( دد geen a‏ یکی از دوسئان است که as eles Sua‏ 
معنی لفظی آن تبره وسیاه منش میاشد علاحظه GT‏ ,ا ارجاسب یکجا ذکر شده باید از 
تورانبان با شد در فتره ۳۱ از درواسپ بشت ( گوش یشت) نیز از او اسم برده شده است 
در فقره مذ ڪور کي گشتاسب فده ثار فرشته ستورات نوده خواستار است ڪه 
پگروهی از eso‏ خویش که همه را اسم میبرد از آت_ de‏ به تثریه ونت ظفر بابد 
dy‏ مراسم فدبه کشتاسب در درواسب بشت مثل فقره ۱۰۸ از آیات بشت در کنر 
فرزدان le‏ آورده عدشود بلکه د رڪ نار رود دائتا 4 ذکرش گذ شت po‏ رت Ks‏ > 
در فقرات ٥۱-۰۰‏ ال ارت بشت بعینه مثل فقرات ۳۸-۳۰ از درواسب بشت باز اسم 
S‏ یه ونت دیده میشود بشن )جح( دومن رتيب کي گفتاسب نیز از دیوبسنان است 
بشن بهمین املاء در اوستا لفتی است ععنی جنگ وپیکار احتمال دارد که اسم خاص _پشن 
حتصر شده جزء اخبر آن افتاده ath‏ درمیان این ديو dhs‏ که در این فقره از آنان اسم 
رده شده ارجاسب در اوستا | رجت اسب tue enue‏ معروف است او از نورانان 
خبون و بادشاه بوده است پس از Ge‏ جنگ بضد کی گشتاسب عاقبت بدست اسفندبار پسر 
کشتاسب کشته شده است معنی لفظی این اسم د ارنده اسب ارجند و باقمت میاشد 
۱ فتره ٩‏ از همين بشت در این جا نکر ار میشود 
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YAV © dh آان‎ 


(YA s ) Be 


۱ از gla‏ ای زرتشت ie!‏ ابر اردوسور اهید را بستای 
b, ۱ ۱ ۱ Seg’‏ 

۲ ۱ ۱ از براي او رردر Sota‏ اسب جنک کنان روبروي آب Lifls‏ صد om‏ 
هزار گاو ده هزار ؟وسفند oo Sas‏ @ 


۳ و از او درخواست ا.ن کامیابی را .عن بخش اي نك اي تواناترین اي 


| فقره اول از مین شت در این جا تکرار میشو د 

8 زرر در اوستا زیری Cnty‏ و هدر واد ددر پسر کی راسب برادر کی کشتاسب و 
سید اران بوده است گذشته از فقرات tty‏ و ۷ از آبان لشت در فقره ۱۰۱ ازفروردین 
ots‏ بیز از او اد شده بفروهمیش د رود فرستاد o‏ شده است ۱ 

جزء او ان اسم ععنی زرین و زرد Gy‏ است جزه دوی را ور (ab)‏ 
در مپلوی ور در فارسی بر (سینه) گویند lyf‏ زرر GF‏ زرين ,رو جوشن cel‏ وثیری 
واه و(د نیز در اوستا ععی bja‏ چه آمد o‏ است 

فقره فوق .اد آور جنگ مذهی است که بواسطه گرویدن كي گشتاسب بدین زرنشت 
gla‏ ارانیان ص‌دسنا و نورانان د gt‏ سنا Gwi‏ افتاد ه است از دفیقی NA‏ فرد شعر 
راجع بظپور زرشت و دين پذ یرفن کشتاسب و برآشفتن ارجاسب و ,الاخره جنگ clits‏ 
و توراننان aL,‏ کار مانده ڪه فرد وسی در شاهنامه طط کرده است زر.ر یکی از 
تامور اف soy‏ که از براي کش نو Jak‏ کرده است این داستان نیز در ilg sS ALA‏ 
پپلوی که دارای سه هار (۳۰۰۰) کله است موسوم به یات کار زریران (یادگار زریران) 
حفوظ مانده است بقول شاهنامه yj‏ در میدان جنگ بخیانت بد ست سپپید تورانات 
یدرفش کشته شد و بعد نستور بسر زریر بیمراهی hated‏ يسر کي کشتاسب از خون بدر 
اتقام کشیده پدرفش را کثت مطالب شامنامه و یادگار زریران بهم موافق است 
مگر ST‏ پسر زریر در Ste‏ موسوم است به بستور در اوستا نز بست وئری 
(sds es J)‏ آمد ه است ابن اسم ص ڪب است از ست وید و SHa‏ 
که شرحش گذشت بعنی جوشن بسته در فقره ۱۰۳ از فروردین يشت بلافاصله پس از د رود 
فرستادن Ay A‏ اسفند gh‏ (د ر اوستا سبنتود ات" )9-9۳ ۴د) Aa fe‏ بستور ( بست" وثبری) 
د رود فرستاده میشود بدون هیچ شکی نستور شاهنامه همان بستور بپلوی است مگر ST‏ 

اشتماها جای باء نون نوشته شده است این اشتباه از دقیقی نیست pyle‏ میشود در ST‏ که 
از روی آن شاهنامه بنظم کشیده شده این اشتباه موجود بوده است چه ند .ین جریر طبری 
نیز نسطور of‏ زریر ضبط کرده است 
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کشود. در هشت خانه (lied)‏ سر PMY Spee‏ و به | Lule‏ دروع 
پرست در (میدان) جنک 58 %@ 

4 او را lab‏ ساخت اردوسور dank‏ کسی که ar?‏ خواستاری را که 
Oe har‏ و از ره راستین فدبه آورد کام‌وا مبسازد 


ڊراي فروع و فرش من او را با تاز بلند هیستام چ ۲ 
L(Y V 255°) Be‏ 


۵ از برای مر _ ای زرتشت Wil‏ ار اردو سور اهید را بستای 
کي که تپ« re‏ 


۰ از la‏ او patie My‏ (برادر) ارجاسب زديك دربای فراخڪرت 


“ae oO کرد‎ ds اسب هزار گاو ده هنار کوسفند‎ hae 


® هوم A‏ سرت (Humayaka)‏ ٣ک‏ § ید سات زرر eS‏ شد یکی 
از تورانیان دیو يسنا و دشن مزدینا ست جز از همين بك فتره دیگر در le‏ اسمی NN‏ 
ست در جزء اول این ام کله sewer blega‏ (د ر (E‏ با هو ما eto‏ (در سار 
قسمت‌ای او-تا )دده مشود که ععنی همأ بون و فرخنده است و نیز بهمین املاء اسم خاص دختر 
کاس بوده است که در فارسی cle‏ کوئيم 

کلاف که »۱ به چنگ کشوده و هشت خانه ترجه کرده ایم از روی فرهنگ اوستائی 
بارئولومه است این دو کله در مش چنن اس دشو peso 9 4 Xx‏ و اشتو کان 
kana‏ 56ھ در این کلمات لاف که در فارسی زان هم oye ge‏ است د ده میشود مثل چن 
وهشت وخان (خانه = کن) در ترجه این فقره از OL‏ بذت هیچ بك از مستشرقين باهم موافق 
سند Yis‏ بدو چنکېه را وستی و واش کل اسم خاص کسی تصور رده اند برخلاف هوم بك 
را Kasi‏ از اسامی خاص نگرفته است هم چنین of Fah‏ را GA‏ ,ععنی حیله کر دانسته است 

۱ فتره ٩‏ از همین بشت در این جا تکرار میشود 

۳ فقره اول از همین يشت در این جا تکرار میشود 

x‏ و ue‏ وا #9 IMEED‏ ورود Vandaremainig‏ یکی از tl‏ کان y‏ رای 
از قبله خیوت و برادر ارجاسب SLT eaaa‏ و تورانات. Aai‏ 
بسر کی گشتاسب شکست دیده کشته گردید ga‏ لفظی این Gir gal‏ است کسی که منش و 
خالش در ف شهرت و مدح میبا شد در شاهنامه نیز اين اسم موجود است Sy‏ مثل اسم 
نستور خراب شده KT cle‏ ون.ریات باشد اندریات با اندرعن آمده است اند ریمان 
نز در FV‏ طبري و شاهنامه اسم برادر Sle sl‏ است که بدست SS‏ حشته شد 
مات اند ریمان_ یل شیر کر که بگذاشتی نیزه برکوه و تیر 
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آبان پشت ‏ ۲۹۱ 
۷ و از او درخواست اب ن کامبایی را .عر.. : بخش ای نيك ای تواناترین ای 
اردو سور wal‏ که من دی کاش 5 به ررر سوار کو ظفر el‏ 
که مر _ مالك آربای براندازم پنجاهپا صدها صدها هزارها 


هرارها ده هزارها S re‏ 8 


۸ ۱ ۱ او را کامہاب Cl‏ اردو سور داهرف 


برای فروغ و فرش من او رابا عار بلند میستام . . t%‏ 


پس از فقره ۱۱ Fo‏ بناموراف رعیخورم که از برای اهید قرباف کرده خواهشی 
مایند د ر این جا dy‏ را غنیمت شمرده چند سطر در خصوص این DS‏ مينگاريم 

خست آنکه کله ای که ما به گوسفند ترجه کرده ايم در من اوستا چنانکه ملاحظه میشود 
مثش omnes)‏ ميش ) که معمولا از براي کوسفند استعمال میشود نآمده است بلکه کله 
انو ميه (aaae)‏ که g,‏ چار بایان کوچك است مثل بز و کوسفند درم مندرج اس 
انو میه در مقابل کله ستئور Daea)‏ ستور) که ععنی چاربابان بزرگ است مثل شتر و 
اسب و خر و گاو میباشد (رجوع کنید عقاله کوش = درواسب) دوم KT‏ اعداد صد و هزار 
و ده yA‏ (بور) ععنی gii‏ استعال نشده است که »نی استعاره و AE‏ آمده س و 
از آنپا gles‏ وفراوان مقصود میباشد عناست IT‏ فدية آورندگان از بادشاهان و سپپیدان و 
نامو ران میباشند اعد ادی از برای تارها و قر.انبهای آنان برگز بده اند که شایسته مقام باشد از 
زمان سار قدیم تا بام‌وز بسا از لغات صد و Sl NA‏ مجازی اراده شده است صد برگ اسم 
کی است که در مقدمةالادب ز محشري در مقابل مضاعف Us‏ نکاشته شده است هن‌ار چشان 
درختی است شمه Dp‏ در GAL combs, Algal F‏ آن هنار چشان یعنی درع اممك a‏ شده اصت 
هزار بنده opt Ole‏ نرسی وزير بزدگرد اول و بپرام پنجم بوده است بسا بادشاهات 
JLL‏ سرداران ao‏ خود عنوان هزار مد میداد ند GA‏ از زور هزار صرد بهره مند از این 
قیل مثال در ارم و در زبان فارسي مثل هار دستان و هزار با به و هار پا بسیار دارم 
مسلم است که در تعام این لفات صد و هزار تعنی حقیقی خود نیست هم چنین در زان معمولی 
صد gh Arb‏ دیدن و گفت وشنبدن وصد ا هار سال عر از براي کسی نا کردن 
در معنی SIE‏ است در اوستا غالبا اعداد صد و هار و ده هار (یور) على سیار 
saal‏ است در AT CAP‏ شت در فقره ۱۰۱ آرایگاه aah‏ ستو ر ڏو چن (jard ad- tewm)‏ 
يعني صد روزنه (ome)‏ دارنده و هزنگرو ستون" Ose NA gr aeaa gwr)‏ 
دارنده اسده شده است هم چنین مپر فرشته فروغ و رو JES‏ و مو کل عېد و بیان شور چشمن 
([ ۲٣دیع‏ ا) ga‏ ده هزار چشم دارنده و شور سپس ( ود 2ب ددن رد | مد 
gat‏ ده هار باسبات دارنده خوانده شده است 

۱ فقره ٩‏ از همین بشت در این جا تکرار مشود 
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از برای مر _ ای زرتشت اسینتات ایر اردوسور اهید را بستای 
oo‏ . @ مب 8 مب ۲ 
از دراي او اهورامن‌د| از ab‏ و باران و ار SS,‏ چهار اسب ساخت 
gla‏ زرنشت اسینتمات از براي من alo Cle ol)‏ 
درف مارد و ژاله و SS‏ مریزد کی که مهصد و هزار بر 

th‏ شده است هه ل 
من میستایم کوه زرن در همه جا ستودة هکر را که ETI‏ برای من از يك 
بلندی هزار قد آدم اردو سور ناهد AWETE‏ او ببزرگی هه sale!‏ 
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0 
۲ oo 


برای فروغ و فرش من او را با ناز Glin eh‏ 
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اردویسور اهید را بستای‎ ol از برای هرن _ ای زرتعت اسپدتات‎ 


کسی که ۴ ۲ ۲ oo‏ ۱ 
دنام زری در 8 tt +t‏ ارد و سور al‏ نک در آن جا استاده 


باشتیاق (شنیدن) سرود ژور این چنبن در ضمیر خویش انديشه کنان است 


| فقره اول از همین بشت در این جا نکرار میشود 

د قطرات باران و دانه‌هاي برف ونگرگ متصود میباشد 

ts 9‏ مثل فقره ٩٩۱‏ مداشد 

۲ فقره ٩‏ از همین بشت در این جا تکرار هشود 

ر لد ینام در اوستا Got‏ دان ( لادب ده (sim‏ و در بپلوی پدام و پندام و پنوم گویند 
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در فقره فوق آن‌عبارت است از جامه ای که در زیر زره پوشند در فرگرد 14 ال وندیداد 
٩ ayo‏ پنام در جزو اساحه و لوازم بك مرد جنکی شمر ده شده اسن گذشته از ای ae‏ 
فقرات ینام د ر اوستا وکتب پېلوی هبارت است از دو قطمه بارچه سفبد از جنس پڼه که 
روی دهان jok cyl‏ نوار بيشت س که a.‏ زرتشتان ابران of‏ را روند امند 
این برد کوچك که بنا بتوضیحات تفسیر بپلوی اوستا باید دو بند انکشت بائین y‏ از دهان باشد 
در وفق بکار رده مشود که موید در مقابل آذر مقدس اوستا سروده مراسم دینی عاي 
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و مد۰ ر د وید ې ند ې رر ahas nat en aciga‏ 
دب | ند برع د د نت۰ | ود }2 !۰ و٤ wt) ep‏ دد( ی( sae‏ | لد رہد لیے“ 
ود زو ند . س( LY Hag”) ۱ pursing‏ ددد دد دې دد رد دع + 6 6 -san‏ 
bad‏ ۱۰ (د وی رس ی برد 6816 oa av‏ نب دوع ۰ | ۵ سوریو 
سیو ادوس س۰۲ نط د نهل رد م)». کید نه به +۱۰٤۴‏ 


آبان شت ۳۹۰ 
۲ ۱ که pul‏ خواهد مود که ra ee‏ هوم آمرخته بشبر که از روی 
دسمور مفر ره چنه و تصفه شده باشد نباز خواهد عود es‏ کس که 
نسبت .من وفادار و خلص col‏ من خوشی پندم که (او) خرم و شاد 
(ما داد) e‏ ۱ 


برای فروغ و فرش من‌اورا GUL‏ بلند مستام . . , . هه ۱ 


از( کردء ۳۰ )€ 


۰ از براي مر _ ای زرتشت ted‏ اي اردوسور اهید را ستای 


کی که , ۱ ۱ , o‏ 


۷۱ اردوسور aal‏ تشه Pb‏ مدشود لصورت بک joo‏ جوان مسار 
درو همم خوش اندام کر an. us, as‏ راس Yb‏ آزاده اد 3 شر بف 


0 
که یک جبه Gad‏ پرچان زرن در بردارد o0‏ 


ی‌آورد استعال پنام برای این است که نفس و خار دهن بعنصر مقدس رسد پام از لوازم 
| ریانان (lay)‏ است از Sle. ga‏ اوسا مفپوم عشود که بهدیی هم اد آن را در 
ماسم دینی بکار رد | در فرگرد ۸ واندیداد در فقره اول sáil‏ است ne»‏ گت 
اهورامزد! درمیان مردمان هست کس که پنام بسته اما بندي از دين مبان بسته ندارد و 
خود را بدروغ bI‏ (موبد) مینامد ای زرتشت Ab‏ تو نباید که چنین کسی را eA LTT‏ 

در ایران قدم نیز کسی که بنزد شاه میرفت Gath‏ برای احترام و ادب oaae ply‏ ۲ 
ان طرز ادب در دربار باد شاهان Oe‏ هم معمول بوده است ۳ 

A of ععبنه مثل‎ ® 

| فقرہ ٩‏ از همین بشت در این جا ALS‏ میشود 

۳ فقره اول از همین يشت در این جا تکرار میشود 


۱ رجوع کید به .243 Haug’s Essays p.‏ 
و فصل ۱۰ فقره 4۰ و فصل ۱۳ فقره 4 شایست نه شایست نیز ملاحظه AS‏ 
L'Empire de Sassanides par Christensen p, 98. ۲‏ 


China, seine Dynastien, Verwaltung und Verfassung von Ferdi. Heigl. Berlin ۳ 
1900 S. 25. 
ض 1۲ و پاد داشت باورقی‎ ot Bar ZR رجوع کنید نیز‎ 


وب gaen gt‏ وه وید ب. 


a ۵(س- و‎ TITHE Ge . اددهع‌ید وېرد برد‎ IPV 
وداد إند. و[ [سوی-‎ -( wp | ۰ ندب دد رم٤ 6 اف‎ sai) yy anys 
whas nat aw | ۰ نت‎ goal au) gy Baw)» 6356 ۶ ۱۰۵۱ 
ب‎ ۱۰۲ 1b bw} us elea ېلو‎ wa | ر د د) ند۰‎ su} دد‎ 
-)( رو‎ wp we وا ند‎ rd dad Soe دوم د و۰‎ # WOH ۰ SRY 
“ST whan Caos} و ند وید دردد . شون‎ ETT . ز۵ ۵ ده‎ 


۸ ۲ / (رم سر )9 - لع ردد و۰6 | نب زر ۵ ند ددد ۵ بت ۰ | rengt)‏ مد و( 
دد سدس د د)۰ | ددم چا - تدم ن( وین ږي. 6 سس وی | 1۰6 
وید هې بد - ونه ط ول و نار . sh)‏ - ودد( ددییر۱۰6 دسا دس ند ون - 
((یدد؟ ۰6 ber} E‏ د یکن د د مب ۰¢ و٤‏ ر۰6 | مه 


whaa unag) TTTS . واد ددم( س‎ +s} sv زسکده‎ try 
- سکن( ر۰۰٠ رند م(‎ | Gap} (د ددم‎ | use snd نت‎ 
سکن (دوید. ددا وی وید‎ IPD “Bare ویو | سم ییوو.‎ 
بط چا )وس | سکن( دوید.‎ upa apo wavy 
و یکن دد( وید هم سد.‎ ub ی ای در دد رم ا .س وید‎ as 
"AD (سو رد۰‎ | bee wads aly رس( 6سع.‎ EIH 

سین اد2 


36 A. 


yay eds آبان‎ 


۷ ۷ براسی همالطوري که در فاعده است (او) برسم در دست Kb‏ گوشواره 
چہار کوش زرین جلوه کر است (T)‏ اردویسور باهیف بسیار شریف یک 
طوق بدور کلوی ازنین خود دارد او قربند.عیان می بندد تاسیته هاش 
EN,‏ کو SV‏ او مطبوع واقع شود B‏ 


۸ در ob‏ (سر) اردو سور oh Jal‏ با صد ساره ارات RARS‏ 
(بک اج( easy‏ هشت کوشه سان چرح ساخنه شده بانوأرها رت بافه 
9 


® زسای خوب ساخته شده که از آن چدری یدش آمده است‎ (cb K) 


۵۹ اردویسور dale Wal‏ از بوست ببر دربردارد از ستصد ببری § she‏ جه زاید 
(از ببر ماده) برای آ نکه ببر ماده زیباترین است چه موی آن انبوه تر است 
بر بک جالور al‏ است در Sos‏ بوست آن در وفت معن 
یه شود بنظر Mile‏ سیم و زر بسیار میدرخشد H OD‏ 

ر کله ای که ما به ببر ترجه کردم در اوستا ‘Gon‏ | سین ار میباشد و ان کله نیز 
بپمن املاء ,ععنی شپر بابل است که ذکرش گذ شت 
در این جا ببر بفتح باه اول و سکون باء Db‏ وراء که جانوري است درنده ببرذگی 

شیر و در عی ی موسوم به مرو لائینی تبگریس tigris‏ مقصود نیست بلکه بر بفتح باه اول و 

Sts‏ و سکون راء مقصود است و آن جانوری است at‏ بگر به دشتی آن را نیز وبر گویند 

beaver ودر انگلیسی سور‎ Biber sw Jl» و‎ Bibar بر‎ as JU! در‎ fiber فدر‎ ay در‎ 

و در روسی برو bobră‏ خوانند در سانسکرت پپرو Ge. babhru‏ سرح ox‏ (بور) 

t actly 

این جانور عناست رنگ محصوصش چنین نامیده شده است در فرانسه موسوم است 

4 کر castor‏ لوست آن سار ges‏ است هم چنبن دوغده ای که در زر دم دارد 

در طب اسم کاستور | castorgum ey‏ معروف و از دواهای بربپاء است و آت عارت از 

د و افه خوشبو است که د ر طب قدیم ایراف نیز باسم جند پید ستر معروف است و بفارسی آش 

یچگان کویند در حرالجواهی مندرج است «جند بيد ستر هو خصبه حبوات ف ‌البحر و له قشر 

رقبق Dab, GS‏ مس WIG‏ میری هو حیوان کپیثةالکلب ليس کلب‌الماء و بسمی القندز و لابوجد 

Y‏ بلاد القفجاق و مابلیپا ویسمی‌السور ایضا . . . . . > در صحفة المومنین مندرج است 

«جند بفارسی آش نامند و آن شیه بخصیه است و جوان اومأف‌است و در انبار عظیه ity‏ ات 

میشود و از بك سک بسار کوچکتر و موی او سرخ hh‏ بسیاهی و در خارج آب آعیش 

عیکند و در دیلم او را شنگ «Abb‏ 


Kulturpflanzen und Haustiere von.Hehn S, 15 ۱ 


S‏ ورد ردو 
۳۹۸ 


YAA C-TAN 
خواهش این کاساف‎ aal ایتک مرا ای نیک ای توانا ترین ای اردوسور‎ ۰ 


در خصوص فنداز diye‏ که از آن "جند یدستر استخراج کنند برهان قاطم چنین 
مینویسد قندز بضم اول بروزن هرمن جانوري است شبیه بروباه و پوستی باشدکه سلاطین پوشند 
و کلاه نیز سازند وبعضی کویند جانوري است شیه بسک ودر ترکستان سيار است و بعض Ko‏ 
کویند سک آي است و آش پا که جند بیدستر باشد خصیه او است 

در رهان an‏ لفت بر ضط است « بر بفتح اول و ثانی و سکون راء جانوري ash,‏ 
Ji pao‏ شه گر به ۰ دم ادارد و از لوست آن لوست سازند € yfl Ka i‏ آراي داصري 
نیز آن را جانوری مانند گربه ولی بي دام نوشته است هیچ شکی در این نیست که بوری اوستا 
همان فیبر Ge‏ است که در نمام زیانپای هند و Bh yyl‏ با اندك تفاوي موجود است دارمستتر lad?‏ 
رفته آن را ه لور loutre‏ ترجه کرده است ST sls‏ کاستور castor‏ ترجه AS‏ در پلری 
بورك و بفرك و در فادسی وبرو پر شده است این جانور تخصوصه دم برزگ Gee‏ د ارد 
اما .بي مو در طلم جانود شناسی مبخوانم که قسمت ده مماری این جانور برای ساختت 
لانه دو ai‏ منظم و متب در کناد دودها daly‏ همین دام lel‏ میکیرد از فقرء ۱۲۹ 
آبان پثت aL,‏ 4 از زمان یار قدع ایرانان از پوست بر لاس مبساخته اند فردوسی 
نز در خصوص هوشنگ مینویسد که او ست کسی که آهن از سنگ و آنش از سنگ aa‏ 
آورد و" از پوست جانودان پوشاك ساخت 

5 پویندگان ھر که مویش نکوست بکشت وز ایشان برآهبخت coy‏ 
چو سنجاب وفاقم چو روباه نرم چپارم سمود است کش موی کرم 

wads از لباس بوستین خر‎ (LV, 109) خود‎ Col از این داستان هودت هم در‎ es 
SAN sy مبنوسد که ده قسم کا‎ ۱٩ ۱فقره‎ ٤ شدهش بر دا از افسام سک میشیارد در فصل‎ 
دا نیز سک آلي گوبند‎ ol از ۲ له از بورك آبيك (وبرآي) اسم میبرد و خصوصه قید میکند که‎ 

در مینوخرد یز د ر فصل ۳٩‏ فقره ۰ ببور آوی Saab‏ شده ات 

بنظر ميرسد که در ففره ۱۲٩‏ از ST ly) de‏ بر ماده زیاتوین cmb‏ . . ) 
با آخر فقره تفسیر بوده که lean‏ جزو من شده است 

در فقره مذکود مندرج است که جامه ناهید از سیصد پوست ببر میباشد نظر Sb,‏ مکن است 
طول این جانور يك زرع رسد ۱۲ پوست آن از .رای يك جبه کافی است لابد اهید فرشته 
آب a‏ اندازه Soy‏ و رسا و برومند تصور شده که سیصد پوست .رای جبه اش لازم است 
STS‏ از بری که چپار جه زايد سخن رفة است در le‏ جانورشناسی نیز مندرج است که 
این جانور معمولا" سه با چپار بچه مبزاید و مدت حمل آن چپارماه است 

در متن قید شده است بر آل gf)‏ پاپ" (dm‏ این قید هم بسیار le‏ ست چه برها 
که در T‏ زندگاف aLe‏ بوستشان دمصرف و سیار F‏ قلمت است دک ST‏ فد شده است 
ري که در وقت Ce‏ په شده ale‏ سیم و زر مىد رخشد در جانور شناسی نیز میهوانبم 
6 صید پر‌ها از وسط بائیز شروع شده تا بافاز بہار طول میکشد بخصوصه موی آنها در این 
فصل بسیار خوب و انبوه است در اجام متذکر میشویم که بر در oly!‏ قدم زباد بوده است 
ally‏ بولاك مینویسد هنوز هم در رودهائی ڪه خزر se‏ برد این جانودان دبده میشود 

(Polak, Persien 1, 188.) 

نگفته نگذریم که ببر بیان جامه جنگ رستم از آنه غالبا د ر شاهنامه 655 شده است 

یاد آور پوستینی است که از پوست بر بوده هرچند که معنی بیان را مید انم daig‏ 


۰ دب ود وا ود وید‎ ag dew Pes 


- وب ود ورد‎ | IGAWDI ۰٤٤ 0 ددد دد نف رن‎ lia | MIRIP سد‎ -w 


۱ ۰ ار «دس | سا د‎ Nó دش ند ری ۰ ویس‎ cs bea) ئ 5زس‎ 6٤) 
9ط ود دند‎ 1-2) etd 39909 a} SPU دد وید - رغ‎ 
نید ی لدو لد“‎ =p “رن 1 وید «نت 9 کن ددد نب‎ 0} op 
- ندهوع(ع ورد‎ way ۱ ودرسط ود‎ apse: ر(ررس. ۱ ا دجسم‎ bay 
وید ددم ۱ نید( د وس ( چر۰ جا ددن ببری.‎ aula ا‎ 
*+ داد ارما ید00 وسوسدمود.‎ ۱۰١ سپ ددد دو‎ 


| دج( وب د | ددد ر دې و۰‎ na wa? . واد زر‎ aoe fr! 
MAW GO ند‎ IGP 3490) j “MPEG IPD | +36 129 ی دورد دد‎ sayy در(‎ u» 
| نید گر ند( ع د د ده د وید سد6۴‎ "IVE IPO Leipa hu 13 
دوس د‎ Lye Leepa) ۰6 Ef زد د د د نید د د‎ ebu 
ویس سع. ٤ن دد“‎ wla ‘Lopoanhbaldry l besugo ۰ سددد(ر د‎ 
- در ود‎ bye ۰6 (ع ره نه د دود وید م سدع‎ was wy bw ما‎ Mad ae اند ود‎ 
- ژبه ددسع: | (زید ۰ رن ویم دید ددد ع . وید( ود‎ 3} 349-90 ٤ ند ددسم‎ | 9 
os apeg bey . ددچ وید هید دی د !)برد | ره وید | دید‎ by |: 


۲ اس wey‏ رده نب ول خوید. aly‏ س 6ند ۰ | دود 990.9495 + 
دد( ا د نب ۰ | enag)‏ دو( وب ند “paw RIRIN‏ 
د« bay‏ دمغ(عرددط ۰ | سط و. 6+ heya‏ دی سموییرن ۰ 
bug abu‏ موس( مرس ۱۰:۱ TH sba‏ وای دادس- 
EET‏ دد ((ند وین ور ۰ sa) 96) u sw blh buc‏ . 
و۳ GE Cw‏ | سرد . ۱ ماو وتات وس (د وید. دود رد ند ز6۵۵ ]۰ | مه 
WYZN) ag ETTA Wesel “por PEEN‏ زغ رد ر - 
د ند jwa‏ | وید ند ود . ود« دوید. اب وید ې ددد دد رم ند س ویر . ۰۰ 
نر۰ BGO we uaia)‏ دددړدید. د د F RIIE‏ 
( واس سل . ی «۳۵د.) کی وم ند وس ول الط 


آبان پشت ۳۰۱ 


است که من سيار معرّز بسلطنت زر ر (آن ساطاتی) که در آن 
سیار غذا تهیه میشود بهره و بخش (هر (E‏ بسیار است T)‏ ساطنی) 
5 با اسسپای شهه زننده و گردونه های (خروشنده) و داز بانه های 
طنن براندازنده است Ob)‏ سلطنی) که در أن خوراك فراوان و 45931 
ذخبره شذه است بان سلطنی که در آن چیزهای معطر موجود است 
ودر انبارش | مجه ول کن بخواهد و آ مجه از برای B65‏ خوش 


بکار wl‏ فراوان‌باشد © 8 


ابنک ما ای تیک ای نوانا ترین ای اردوسور اهید خواهش داشتن 
دو چالاك میباشد یک چالاك دویا و یک جلاك چهاردا این چالاك 
Sel aby‏ در جنگ چست و چالاك است و در (میدان) ررم 
گردونه را خو تواند ail‏ این چالاك چهار با برای ST‏ هرد وجناح 
سنگر فراخ SJ‏ د ۳ را A»‏ تواند زد از چپ براست و از 
راست کے % 


برای این ستایش برای‌این نیاییش از هه ZT)‏ میشود) باین جا آی 
ای اردویسور اهید از آن ( کره) ستارگان بالا بسوی زمین آفرربده 
اهورا دسوی زور نیاز کننده سوی نمار سرشار (ots)‏ برای باری کردن 
خواستاری را که تو جات ی بحشی (برای باری) a‏ که زور آورد و 
از ره راستیی قربای کند GTE‏ همه دلاورات مثل S‏ کثتاسب 
lA‏ و مان برگردند 


برای فروع 3 فرش من او را را ash Nè‏ هسام ۱ ۱ oo‏ 


8 این فتره خوبي ol‏ آور مد و De‏ ایران قدیم است و سلیقه تحصوص ا.رایان را از 


AWA 


۷۱ ۲ 


رای تجمل و زینت نشان میدهد همات مجد و جلالی که بتوسط مور خین از شاهنشاهات هخامنشی و 


ساسالي بماخبر رسیده است اسب و كفو و مطبح درگ و خوراك فراوان لازمه شرافت 


۱ است‎ ody ass ایرانمان‎ 


L'Empire des Sassanides par Christensen p. 88—106. 


۱ رجوع کنبد به 


: ۵ any ساو ديد واه وا د‎ yoy 


-yal ورسد 6رف‎ + (P) ۰ bulswb yw دیس‎ ۳ 

9 رزیت (ع زیت . سر (پ (سیر.‎ 06 wpe تن‎ bao “PERE 

واس رس | یبوچ. وت Quay‏ سدم | eant Sp‏ یع س طا w pws)‏ 
bly Eppa‏ سچه (۱) 


۷6 adadan aN ۰ سونو(‎ ow pain ran) + 5506 Cp ند‎ 
(1) س۰۰‎ bb ۰٥٤د‎ 09606 ad) o وید )و بد.‎ AUZUA 

داز cere (aad)‏ د. (ID)‏ وسن Gmn (pated) a‏ 
وس Sams‏ ی هد 0 سین ال 

wafa poorer hh batyo‏ مساو دق موز 
تس (( yyw‏ 6ند دد aoh‏ بس ددد فی دد« Jaw nd‏ رند م “Gg‏ س ددد . 
وا دد T etete Depew (۵ a0}‏ ددم ند دور سیم ۰6٤‏ په سیم "CE‏ 
sO) egos‏ 

squad -9 1% سد مرس ع ۰ دورب نووا‎ ako ادان‎ (hy 
oth 3 وس هه[‎ way ) وب(‎ iy, نم نید‎ Swe وبا‎ SY نید (( ند‎ ee 
Sway pa ن سل‎ ~~ Weg ند جع نید بر ا( سب وج« س 0د بر‎ Ja ند ند ند ود[‎ of wg 


(Sa) e) سوسس مو‎ dya مس‎ ey gg Jee 
v (t) edb scree 


ودوس دود زار[ Jea‏ له gf ang‏ ددس رد یه۰ )42 ed‏ اس اس رود ايء 
]سدع ‘Oe‏ یځ سد( pumi‏ اوري lgo‏ 
ge bb -cigo ۰: popowa‏ ۰ )1( 

Cipo “a وېي در ویر‎ og وان وررو.‎ ohan h Leg 
“(1) ۰ -aebl 

بدن ۰6 دج( Gy‏ ید سس د ۰ بو ۰6 ویس به ط Gc}‏ ند ن د س وره 
capa)‏ ند ود وس دوز ۷ ند ی٤۰6 bp‏ د.۰ )1( 


6] اه ی‎ eee) لگا‎ “Way da-n saad re يه را۶ د. س‎ 
eass (1) oan bh 


eu آبان‎ 


۳ تا اهو ۱ 
درود میفرستم با بای نیک مزدا آفریده و باردویسور tal‏ مقدس 


اشم وهو ; 2 A‏ 
اهمائی ر "n ۲ dott‏ 


۱ ® 


! رجوغ شود فقره ۳۳ از همز د يشت 


خو ) ite‏ 
خورشد در اوستا هو ر pony O‏ ری د ر ند (hvare-xfacta)‏ و در 
sAr‏ خور شت کې as‏ در WS‏ هو ر بدون cas‏ امه است در pie‏ قسمتهای 
Ling‏ نیز محررا تنها ord‏ مشود ۱ هر چند که کله خور فار سی هان هو ر 
اوستای است ت فقط gol ee‏ از کلات So‏ هاء dai s (> å‏ یل asl‏ است Js‏ 
cal‏ دیگری در زبان ادل ما بای مانده که درست تلفظ قد بم خود را حفوظ 
ز pt‏ ی زرد و جام بلور سیهری شد ابوان براز ماه وهور 


شت صفت است gat,‏ درخشان و درفذان بعدها جزء اسن کله گردیده 
خورشد گفتدد چنانکه جم در lS‏ ددون :شت هاشد 1 gl laa,‏ سوسته 
شید شد ؟ شا قاعده کله که له های اوستا در وید LP‏ سان cel‏ دو 
cr Soil‏ سور ivar‏ جای هور منباشد و سول sol‏ لاتینی نبز از همان اصل است 
خرامان نیز که از قد.م با بام‌وز اسم ایلات شرق olal‏ است .ععنی مشرق است * 
جه جزء إخر این اسم آسان EAF gt.‏ و بالا رونده است gue‏ ای که 
فخرالد.ن IES‏ در منظومه خویش موسوم به ویس و رامین از خراسان کرده 
است بکلی درست است 
بلفظ پهلوی ھ رکس سر wl‏ خراسات آن بود کز وی MET‏ 
خراسان بهلوی ath‏ خور آمد عراق و پارس را زو خور بر آمد 
| رجوع کنید به گانہا يسنا ۳۲ قطمه ۱۰ و يسنا ۰ه قطمه ۱۰ و وندیداد فرگرد ٩‏ 


فقره ٤‏ ۲ و فرورد ین يشت فقره ۱٩‏ ورشن بشت فقره ۲6۰ و يسنا ۲ فقره ۱۱ و سنا ۷۱ فقره ٩‏ 
۲ رجوع کنید به بسنا ۳۲ قطعه ۸ 
۳ رجوع کنید به a‏ ۶ و فروردین بشت فقره ۱۳۰ و یدنا ٩‏ فتره 4 حصوصا 
ر ارد ۲ وندیدزد 


PTT رجوع کند‎ ٤ 
81 


ee . خورشد‎ 


خراسان است معنی خور oul‏ £ زو خور بريد سوی ابران ` 

لغت Ses Go‏ ام‌وز از برای خورشید استعمال میکنيم کله آفتاب است 
م رکٹ است ا زکله آب که در این‌جا gat,‏ روشنی و درخشندکی است و از باب .ععنی 
oat‏ و گرم کردن در که اوستا هور و با هور شت هم .ععنی فرص خورشید و 
کره آفتاب آمده وم از ان فرشته ای اراده شده است در حاهائی که US) gar,‏ 
است Ue‏ با ستارگان و Ss leas “ole‏ شده است در فرورد.ن شت کو بد 
«رواسطه فرو شکوه فروهر‌ها خور و ماه و ستارگان در بالا راه خود میس ایند > ۲ 
در رشن بشت کوږد g?‏ ای رشن مقس | کر م در بالای als‏ کوہ Haraiti GI‏ 
برای احاطه کردن بستارگان و ماه و خورشید باشی ما ترا بباری خواهیم خواند »۲ 

در وند نداد lol, gal‏ در جواب زرتشت که از او میرسد جه فروغی است 
که از قصر جشید میتابد گویده آنها فروغهای جاودانی ستارکان و ماه و خورشید 
است که در هر سال تکار در iF]‏ طلوع عوده روت کا t‏ سا در اوستا 
این سه lS‏ تامنده odd‏ با مها درود فرستاده مشود و نیز در وقدیداد آمده 
که خور و ماه و ستارگان برخلاف میل شان بناپاکان میتابند ۲ غالبا 


صفات حاودای 9 b‏ شکوه 4 امد اسب ð‏ غنی از ol‏ خورشد است ۲ در ze!‏ 


۱ ویس و رامین چاپ کلکته ۱۸ ص ۱۱۹ دیو ان مذکور دارای ٩۰۰۰‏ بیت میباشد 
موضوع آن داستان عشقازی ویسه با ویسو دختر شاه فارن است بادامین براد ر شاه موند ots | we‏ 
of‏ فغرالدین اسعد استرابادی SES‏ است که د ر سال ۱۰4۸ میلادی مطابق 44۰ هجری 
آنرا ,رشته نظم کشیده است Jb‏ اين سي سال پس از فردوسی داستان وس ورامن 
بنا خواهش عد الدین ابوالفتح مظفر نبشاپوری که از طرف طفرل Se‏ اصفهان بوده از هلوی 
بنظم فادسی آورده شده است 

۲ رجوع کنید به پشت ۱۳ (فرورد ین یشت) فقره ۱٩‏ 

۳ رجوع کنید به يشت ۱۲ (رشن بشت) فقره ۲۰ 

4 رجوع ad‏ به فرگرد ۲ وندیداد فقرم 4۰ 

ه رجوع aS‏ به بسنا ۲ فقرم ۱۱ و يسنا ۷۱ فقره ٩‏ و گاه سوم (گاه ازیرن) فترں ٩‏ 

1 رجوع US‏ به فرگرد ٩‏ وندیداد فقره ۶۱ 

۷ رجوع aS‏ به يسنا ۱٩‏ فقره ٤‏ ورشن بشت فقره ۳۶ و دو سروزه Sy)‏ و 


کوچك) ۱۱ 


me‏ خورشید 


بشت ششم که خصوص غورد است چنبت WAS‏ خورشد فا ادرو 
با شکوه و تند اسب را خوشنود میسازم» خورشد بواسطه عظمت و نور و فاید و 
خویش همبشه زد کلیه اقوام هندو اروا و tle‏ مورد تعظیم و تکریم بوده است 
از خود گانها در Tale‏ گوبد آموزکار LT‏ کننده ستوران و خورشد را بزشی 
ياد میکند ! Sule, Ge‏ اززمان بسدار ad‏ خورشد زد ابراانان دارای جنبه 
ged‏ بوده است در هفت پاره که از قطمات cud‏ اوستاست کالبد اهورامزدا 
هثل خورشند تصور شا ات ۲ در حای دیگر آمده است که خورشد چشم 
اهورامن‌دا ست Site T‏ در وید سوریا sarya‏ (خور) چشم برخی از پروردگاران 
هندو ثل مترا و وارونا E thos varuna‏ در ندهش آمده است و قتي که 
ont) oy Se‏ شر) از جهان در گذشت نطفه اش بکره خورشد انتقال 
بافته در ET‏ باك گشته Gale byt‏ از iby‏ خورشبد تطبر نموف 
است از ZT‏ از وندیداد نقل کردم که خورشید و ماه و ستارگان برخلاف 
Le‏ شان بنایاکات میتابند و آ مجه از بندهش ما رسیده این مسئله بحخوبی 
aLa,‏ و بعلاوه Gla‏ در خود خورشد مشت آمده است که از برآمدن 
خورشد زمان و مه آبهای دربا و رود وغره و WK‏ موجودات که متعلق محرد 
مقدس است باك مشود š‏ اسن عقده رز خبری است که از هر ودت مانده است 
مرخ بوناني aS‏ اکر درمبان ایرایان کسی مبتلی .عرض برص (یسی) گردد 
dul,‏ برون از شہر منزل کند و با عردم معاشرت نه wy‏ ایرانیان کان میکنند 
که مبتلابان D.L‏ مض جرعی نسبت بخورشید Sir‏ شده اند ° گفتیم که غالا 
در اوستا خورشد با صفت تیز اسب و با دارنده اسبہای تند آمده است در این 


بير ابرانات AL‏ اقوام هند و Gh!‏ و سای مثل اشوریها شرکت دارند 


| رجوع کنید به گانہا يسنا ۳۲ قطعه ۱۰ 

۲ رجوع S‏ به هفت پاره يسنا ٦‏ فقرہ ٩‏ 

۳ رجوع شود به يسنا | فقره ۱۱ 

Parsisme par Vic. llenry Paris 1905 p. ۰ t 
از‎ Wais AY داشت فقره‎ ob در آبان بشت در‎ Herodote 1, 133 رجوع کند به‎ o 


بیسی صحبت داشته ام 


خورشیه . ۳.۷ 


بوانیان پروردگار خورشدهلیوس Helio‏ رآ در زد رمها باس سول sol‏ پرستیده 
میشده پسر جواف با خود )172 و بدور سرش اشعه ای از نور سوار کردونه 
چهار اسبه تصور میکرده ail‏ پرستش هلیوس بدون شك از اسیا بيوان سرایت کرده 
است ie ê ١‏ در ريك وید دونه سوربا sirya‏ با OL‏ و Ue‏ با cae‏ اسب 
ot‏ مشود i‏ از خود اوستا اطلاعات زبادي در خصوص خورشد بدست WILE‏ 
فرشته فروغ و روشنای مهر است که بشت دم خصوص باو ست مفصلا از او 
محبت خواهيم داشت هرچند که مر غبر از خورشید است و این مسئله بخویی از 
خود اوستا درصاید da‏ از زمان‌قدم ان دو er:‏ مشنبه شده جه استرابون 
مینویسد که ایرانیان خورشید را باسم مهر میستایند .عناسبت تزديك بودن این 
دو بام و ندرج یک دنداشته has‏ ان دو Le Baal‏ از مپر محنت شده و 
خورشد درجه دوم ازول کرده است بمدها که fT‏ مر از اسای tis‏ برم نفو 
عوده در FT‏ مپر خورشد مغلوب otal (sol invictus) JA‏ شده است 

روز Po sb‏ ماه خورشیدیا خر روز امیده میشود در روز مذکور در 
دوسیروزه ( کوچك و بزرگ) بان درود فرستاده میشودبقول ابو ریحان ببرونی‌دی 
ڪه اسم ola‏ دم سال است نز حور هاه موسوم است در روز بازدم 
مین ماء که خور روز باشد آغاز خسان گهنبار سال است (مدیو 55 E (We‏ 
در مقاله دیگری از تقویم اوستای و اعیاد مذهی و شش کپنبار سال صحبت 
خواهیم داشت عجالة در اين‌جا متذکر مدشوم که کهنبار مدیو زرم از روز خر 
شروع مشود ول نه در دیاه بلکه در اردیسرشت ماه قول ده K‏ صو سفید 
pat‏ بخورشید است ° خورشید نیز مانند ple‏ ایزدا و فرشتکات 


Mythologie der Griechen und Romer von Otto Seemann 4 رجوع شود‎ 1 
Leipzig 1910, S. 98. 
Erfnische Alterthumskunde von Spiegel Bd. 2 S. 69. “ رجوع کند‎ Y 


۳ رجوع کنید به مپریشت فقره ٩0‏ و ۱6۵ و به وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره ۲۸ 
٤‏ رجوع شود » آ نارالباقه چاپ پروفسور ساخو Sachau‏ ص ۲۳۱-۳۲۵ 
رون رفت شاد ان بخرداد روز به نيك اختر و فال SE‏ فروز . فردوسی 
ه مرو اسم جنس گاهی است قسمی از آن موسوم است به مرماهوس که آثرا نیز مرو 
سفید گویند JS‏ این lS‏ ها خوش بو است صو صفید در العف Weisse Malwe‏ ترجه گردنده 
است رجوع کنبد به بند هش ترجه بوستی Justi‏ ص ۳۸ و a‏ تحفة المومنین و بحر الجواهس 


۴۰۸ خورشید 
جزو اسای خاص نوده و هست از اب abe‏ است ابن خردان به که در طی 
مقالات از او اسم برد از آنکه ميشه خورشید در اوستا به تند اسب تعببر 
شده .ی شك خواسته اند از این تعببر سرعت سیر آنراسان کنند بندهش 
سیر آثرا بشکل دیگری یان کرده گومد سرعت سیر خورشید سه برابر سرعت ورش 
S55 x‏ است که از کان Soe‏ دواسطه مرد ach‏ با لا و بزرگی درداب شده wth‏ 
سرعت سیر ماه سه برابر پرش تر متوسطی است که از کان متوسطی‌بواسط 
مرد متوسط القامه Ol,‏ شدہ باشد ZT‏ اکنوت گفته ام از ماخذ 
اوستای بوده است از ار ابرات ah A‏ برمیآید که خورشید در ابران 
قدم مورد توجه بوده بسا در اخبار مورخبت Shy‏ راجع بابرا از 
کر دونه خورشید و اسب خورشید اسم برده شده است 

کز نفون منوسد که دراعباد گردونه خورشد را در ابران میگردانند 
کرتیوس Curtins‏ از اسب خورشد نام میبرد بعلاوه میئوسد که کورش Ss‏ 
OL GI‏ خود را چنانکه عادت cud‏ ایرانیان بوده پس از برآمدن خورشد 
حرکت‌مید اد ۲ هرودت میگوید پس ازآنکه داربوش باشش نفر So‏ از بزرگان 
فارس کا ای مع ( اسعردیس غاصب ) را کنتند درمیان خود قرار دادند که اسب 
هر oh‏ در روزي که معان کرده بودند در وفت برآمدن vial‏ اول شیهه زد او 
یادشاه ابران برگز یده شود 3 هرحند که این خبر هرودت افسانه است و ارزش 
اریخی ندارد چه سلطنت ایران پس از مردن کبوجیا و یرون آمدن تخت و تاج 
از عصب S Fuld‏ زرگ و ty‏ خانواده هخامنشی بود مبرسد cls‏ 
بقرار داد و Ghai‏ نبوده فایده خبر هرودت فقط در این است که در افسانه ای 
راجع بایران باز از برخاسان خورشید و اسب محبت شده است باز مان مورخ 
Aeron‏ در وفت لشکر کشی صد Ob yp‏ ابرانیان در داردانل دى ساخته 
ا از آن گذشته داخل اروپا شوند پس از lal‏ پل مهیای > S‏ شدند ول صبر 


Xenophon Cyrapedie VIII, 3, 9. p ۱ 
Curtius IlI, ۰ “a ۳ 
Herodote III, 84. ۱ ۳ 


خورشید | ۳۰ 


کردند نا روز بعد پس از برآ مدن خورشید رواته شوند هر ودت در طی ا.ن خبر همراه 
ua.‏ که دسته دسته از يل ممگذ‌شتند در $52 ار از گردونه های 
مقدّس و اسبهای مقدس اسم برده است ۱ کتز باس مینویسد که ابرانیان Le‏ 
بخورشید سوگند oly‏ میکنند " در جزو اخبار کرتیوس مرخوانیم که خورشید 
علامت سلطنت و اقتدار Lal‏ بوده در بالای چادر شاه صورت خورشید که 
از بلور ساخته شده بود میدرخشید ۳ در ا.ن جا متذکر میذوم که اموز م 
خورشید علامت ملی ابران و نقش بیرق و سخه ما میباشد 

درمسان ارمسما که ساقا oth e‏ ابران لوده اند ¥ jal a>‏ 
عسوی هستند ول بسا از آ دار ستايش خورشید درمیان آنان باق مانده است 
در سرودهای مذ هبی آ نان غالبا خورشند نشانه رت Goal‏ است کی که در 
وفت جان سردن رو :طرف هثرو نگرداند علامت ghar‏ است نزد آنان در 
وقتی که خورشد MF or alin‏ سبرده مشود در برون از کلسا در وقت 
از روی .عدرق می کندد وس دقت دارند که لستر تاخوش و الوت رده 
را Goto obs‏ بکذارند در شب زفاف پش از آنکه ع‌وس و داماد بای به 
تمد als‏ نگاهی لطرف مشرق می افکنند * 

aay‏ از خورشدد بشت که آن را n>‏ لشت هم میگویند و ترجه آثرا ملاحظه 
میکنیددر خورده اوستا یك خورشید نیایش هم دارم اين ناز SF‏ در صبح و 
ظهر و عصر خوانده میشود | به در آن متعلق بخورشید است از خورشید يشت 
استخراج کرد بده file‏ فطعاتش در (til.‏ اهورامر‌دا و امشاسندان و 
فرشتکان است 


Herodote VIT, 51—55 وه‎ IW ناهد ص‎ allas, رجوع کنید‎ t 


۳ 
۳ 
Erdnische Alterthumskunde von Spiegel Bd. 2. S. 69—70. t 


Ktesias Persica, 15. 


Curtius 111, ۰ 


Bg)‏ د ند رید ده 


ome)‏ د od‏ وس وو چ ETO‏ ل٠‏ ادوم eh aus od‏ يه وه 
“og aye‏ کن -ganda T sagatun) oJ yda od “Bea s gawaa Ca‏ 
i TT OY T CPS wagy g ۰ gwsa) 52: ea‏ نس م ر س ان 0 


re + ۰)۰ 0و‎ ome em gag راد وء‎ oy ند‎ abby > 
e (P) cae by uime voca 

AE A TS‏ مون سی 
وی سیر ا دن دند ورم addat WEA pwd»‏ م. oy‏ وه 
oe ae bands marly ome „mweba badaa ega -mdu‏ 
-Elane‏ بل د د وی “GE‏ ان Iepa)‏ دد ادن 
وید ند 6ند د وو | ۶" س چ رها -glano‏ سد یی ‘oj‏ 
وس ددد ورد دود aopo Bum‏ س «د(ع- طا رجا ۰ ونه 
در ورد د۰ ند و ېد anse "IMEEM‏ («س ون چا . در ونم سوس چا . 
PEED‏ نس wpe zw‏ مه bye) Hee‏ س |[ - 
ند رد واژر Bate 390 gh‏ س by)‏ | درغ ند( 0 دد ورد تاره د۰ س 
ky) aw‏ | وی PR‏ 64 زغ ند د 6۵ و ۰ من رس وسم چر۰ ب 
Bow papuga ۵‏ دن ۵( ۰ تادر papaa) wd‏ 
NE Wo we‏ 
daa ‘hare ‘hve‏ ( وی ددوازدمد. 6S Boys‏ 
eae hos‏ چر۰ bony‏ دلوو ی۰ v‏ سنوی CRO pve‏ 
wy‏ د ط وله یدق( )۰0 دید رح ع ۰6 ول ددد یبرع buy‏ ول وس( وه 
دد رع yp} vss), ۰6 ٤‏ 6 رر ند طا ول وس ی( ع. دودر ] * یت 
ود ه؟ و۰6 وید angele b‏ ی( ع. رس 69 دد زیم ید (زید ۰ -Luyo‏ 
waed‏ ۰6۴س {ay‏ ع ناد د۰ دد رم٤‏ ار د ند س ور" دد [ددع (رید. oe‏ 


"F0‏ فد Edy) b? dune‏ دد رده د۰ سی د 
anyus‏ واب دوس ٤٤رود np po‏ 
Ley‏ - ود v ne onyo‏ ند (دیت - IP‏ وید ون د EI:‏ 
نند ‘PVC‏ ند AM») OY}‏ ددې ((ند ر لټر 0و ۰ ند مود -9 6p)‏ 
BD}‏ وسدم‌دوید‌یوه. واج) ود T‏ 


خو ر شید دشت 


خورشند حاودای با شکوه (رابوهند) تيز اسب را خوشنود مدسازم 
هان ر ن رور وروت انا عن بگوید (زراشت) «برطبق فالون 


مقذس بهترین داور col‏ > با یي مد باکدین دانا آنرا یکو vo Ju‏ 


A‏ خورشید جاودانی با شکوه تیز اسب را میستام 
در s&s‏ که خور با فر وع ( خویش) تابد ! 
درهتکاعی که خور روشناف wl‏ صد (و) هزار از ا.زدان مینوی برخاسته 
اہن فر را جع کنند اہن فر را بسوی شیب فرود آورند Jol‏ را نان 
در روی زمین اهورا آفریده بخش کنند برای افزودن el OE‏ 


Q ۰ 
o9 راسی‎ ort برای افزرودن‎ 


۲ هنک می که حور ail»‏ رمان اهورا أ فر بده ياك شود 
آب روان SL‏ شود اب te‏ باك شود آب دربا باك شود آب ایستاده 
باك شود آفر ینش راستی که از ol‏ خرد مقدس است (give Uw)‏ 


پاك شود 9 " 


: e- P 
BESAL TETI جه درروی هنت کشور است‎ | TELIS در خور‎ | ۳ 
B (A gh) مینوی در این جهان مادی اقا منگاهی نیابند (و) آرامکاه‎ 
از آن برآمدن خورشند اراده شده است‎ dnt gue شرح داده‎ dr در این‎ Sel شیر‎ |! 


۲ مقصود این است [ ag‏ در ظلمت dami y‏ جنود اهي عن آلوده ot oF‏ در روز 
danl y‏ اشعه خورشید Sh‏ مشود 


۰6۶ و‎ “pense. 


rir 


۴ وهرط . ۵ د نید "HOP‏ ن «د(۴. نها ۱ دب 6 ous) ۰ BO‏ 


anh‏ ع هدن زو لع ن 0 لس 6 ددد 
۲۶۸۵ ر۰ هو ود دنر امه[ Gap‏ ود وی 3844 6“ same MS i)‏ 
و ISIE aree auu “UPC RIDINGS‏ ولد ېدي 
PQ‏ سد ې | و 6 ند۰ ند( د و | لوزن . ند دود نید بې دد دې و(" 
د یدد یرن س ون ا . 6 ریم به د ند “oer‏ س ر ند و نس د دې یر نب ن( 
e cE)‏ رسدور “AHO Leet egotea‏ 
ددر bug‏ ¢ «( دس ۰۰۱۰6 بې نینم WaLL IPINYA)‏ 
ید و }95 رزید ل( دد ۰ ود sê‏ ټل ند و ددد “Up‏ وسرط . د ند ایدو- 
Jamey ‘HIE‏ 0 دد 026 uo) "GE‏ د(« هدن )ی .۰ 


aa ad‏ د bls‏ ر( - ی ط bows‏ رمع )د3( د 
ep boy‏ رھ وی«( - تون ۰6 v‏ وید ) ندر ۰ Galo‏ )6 
س درد )۱۰6 وه 6و( )و( زم ده و ۵و ۰ وید 49 an)‏ و۱۰6 )د و( . 
ورا . batoh bby‏ ددد ط 3903 وید . مه وا نب ) يدر + نس و( 
hare Ap‏ ند حدم د۰ ۱ س لعج اچره sey owls‏ وید ۰4| 
piano "POLO ZENG op ww‏ 


-hha نت دمه و۰‎ 9 “6299 ٠۰ شع ند ( ع ند وس ند رند‎ +3 3949 ( KIU ww 
lepoa) ۰6٤ ب ع نه دیع زو لد 06 یم‎ -tuno | ۰ ول ند دد اید‎ ۰ uw») 
ر وم وی موز‎ Eune «| bas pawl bars ددع۰6۴‎ B سر(«‎ 
lepog ج ددع۰ وس ند یه دد‎ anha Lepo) ۰6 ٤ دح‎ ] Caw 
یدود وندددویر» ي‎ wyau =e wwe baus boy 


88 


خورشید بشت rir‏ 


٤‏ کسی که حور جاو دال با cca lta‏ را تاد درای مقاومت کردن 
ds‏ ظلمت برای مقاومت کردن der‏ تبرک دیو oar al‏ برای مقاومت 
کرد ن Sa‏ دزدان و راهزنان برای مقاومت کردن da‏ جادوان و پر:ها 
برای مقاومت کردن ia‏ گزند م‌شئون ' چنین کسی اهورامزدا را 
میستاید امشاسیندان را میستایه oly)‏ خودرا مستابد همه ابزدان 
مینوی و جهانی را خوشنود میسازد ( آری‌هیات کی) که او را خور 
Slo gle>‏ با شکوه تبز اسب را D linen‏ 


ه من میستام مر دشتهای فراح )2( هزار کوش (و) ده هزار چشم دارنده را 
من میستایم آن گرزی که از مهر دارنده دشتهای فراخ سر دبوها خوب 
لواخته گرد د 
من هنستام gee‏ را ee oso)‏ که درمیبات ماه و خور 
موحود است ٥‏ ۱ 

٦‏ برای فروغ و فرش من او را میستام با نماز wh‏ باژور آن خورشددجاوداف 


EET 


j‏ مر شئون" (Marefaona)‏ اسم دبوی است در فرگرد ۸ از وندیداد در فقرات ۸ و 
٩‏ آمده است «ز رنشت از اهورام‌دا رسید ای خرد مقدس چه dieel‏ عکن است ڪه 
از مر شثون متوجه انسان شود اهورامزد! در باسخ گفت ای سینتمان زرتشت XE‏ است 
که او بواسطه nT‏ بدخویش کي را گراه عوده برآن دارد که در مدت سه سال ی در ي 
از حصیل ple‏ د یی باز Jie‏ که کسی گامها نسراید و آب نيك را نستاد » 

مر شئون ah does (Sve‏ صفتی است که از or‏ آمد o‏ در فرگرد ٩‏ از وند یداد 
در فقرات !و ۲و 4۳ و فروردین يشت فتره ۱۳۰ استعمال شده است در نفسیر هلوی 
سج olf‏ روان ترجه شده است در فصل ۲۸ از ندهش در فقره ۱ af‏ سح دشمنی است 
که فنا و زوال آورد 

در یاب ۳۲ از صد در بندهش oe‏ عبارت فارسی راجم .این ديو چنین است در ديت 
به cole‏ که دروجی است (دیو دروغ) | را g-‏ خوانند بپر خاه که کودك بود آن کوشد 
ga St‏ دان ale‏ رساندش 

بار تولومه مر شون را al‏ طور »نی oof‏ است فراموشی آو زندد NW ml‏ 408 
از فرگ د ۸ ونددداد که در فوق 83 شده Sd lay‏ دزدان در این 08 عناست شغل 
آ بان است در شب هنگام عدت خورشد 


(dowdy Vab )‏ ناگی os‏ دوس ...مس ..ووا. ر 


D ۷‏ دید . تسین ۰2 او (F)‏ ددد[ uu‏ سس 


wow) ۰ سدور س رنه (ع - سل وین نه دهم موه من و دد٤٤ دون دد درغ و(‎ NY 
۰: )۱( cay bb ۰6 ٤میر دب‎ =e ۰٧0 د( ریه چا نه دد نند‎ TTET 
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طاق Ons‏ زديك کر مالشاه 


آنکه درطرف دست چپ ارد شیر دوم 
استاده ô‏ دور سرش اشعه فرار داده شده 


مپر است نه زرتشت چنانکه برخي کان کرده‌اند 


L’ Art Antique de la Perse par Dieulafoy V Partie p. 115 4& ر جوع تمد‎ 
وبه‎ 


Die Kunst des Alten Persien Von Sarre Abb. 11 


خورشید يشت n‏ 


خورشید Slagle‏ با شکوه تند اسب را ما میستائیم با هوم آمیخته دشر 
با برسم با زبان خرد با بندار و گفتار و کردار با زور و با کلام بلغ 


o, ها ام‎ a Sa 


pia 
دسر اسب‎ ne ۳ حاودای‎ warty F درود هیفرسم‎ 


۱ O 


اشم و هو , . . . . هه 


| رجوع کنید بپرمدیشت فقره ۳۳ 


ماه 

از ale‏ کلات فارسی که در مدت حند.ن هزار سال etd‏ افته لغت ماه 
میباشد حه در اوستا ول هخا منشان نیز skal els‏ است سوس و در سانسکر ت 
ماس aT‏ دائره اطلاعات ما در خصوص آن لسدار تنگ است لشت هفتم که 
مختص به ماه است لسبار کو ناه و مطالی از ol‏ بدست Dy whe‏ نطور Jel‏ 
sla‏ که ماه Ê‏ مانند خورشند سنوده و مورد تعظیم و aS‏ لوده جه در شب 
ار در lia‏ دیو ظلمت که جهان را در بردد تبره دحیده دیدکان شر را از 
دیدار حروم مدارد ماه GK‏ مشعل ارز دی است که درده ظلمت در دده Sa‏ عفر بت 
ساه را فاش as‏ ماه در اوستا چنانکه در فارسی .ععنی ستاره معروف و 
ماهتاب است و ھم اسم مدت سی روزی است که مر در پا نزده روز از آن در 
all‏ و با نزده روز دیگر در که ۷ زرتشت meis‏ ابران دلداده 
حسن صنعت ایزدی از ais dao rue lly gel‏ که بخورشید و ستارگان oly‏ 
سر ود از کیت کا اہی بر اشت و کپی 

در مقاله خورشید کفتیم که ماه و خورشید و ستارگان WE‏ در اوستا 
بام ذکر شده است م چنین We‏ مہر و تشتر )8( و البران (روشنانی بی پایان) 
با val‏ یکجا آمده است ۲ در فروردین بشت aS‏ ما درود هیفرستیم به 
فروهر های‌پاکان که بستارگان و باه و بخورشید و با نبران راههای مقدس بنمودند 
جه بیش از ان مدت دما «واسطه cde‏ ديو ها غر متحر J‏ بودند sa‏ 
مپر دشت pa inns Faro PEA‏ مر را که گاهی pe‏ خود را مانند ماه 
مىدرخشاند * گذشته از ابن فقر ات سا در اوسا بر میخوری که بخصوصه ماه مورد 


رجوع Ais‏ به هام cos‏ فقره ۲ 
رجوع کنید به گامپا يسنا ٤ ٤‏ قطمه ۳ 
رجوع AIS‏ به بسنا ) فظره ۱۱ 


| en æ 


رجوغ کنبد ه فرورد ی بشت (بشث ۳ !) فقره ۵۷ 
0 رجوع UST‏ به مپریشت aude‏ ۱۰) فقره ۱6۳ 


Pry ماه‎ 


لمظیم است Ue ١‏ ماه تشکیل دهنده حمة و ژاد ستوران تامیده شده است ۲ 
در هیچ Bual cle‏ مناسبی از برای این تعر دیده مشود فقط توسط AS‏ 
شدهش وجه متاسبی بدست lie‏ در مقاله خورشید گفتیم که کره خورشید 
پاك کننده و نگیبان لطفه نحستان شر (کومرت) هاشد ھول دغ کردا 
حافط نطفه سئوران و جانوران است در کتاب فد و املع است al et‏ دده 
اهورامن‌دا ورزاو ( گاونر ) ody‏ اهس.عن دیو از ۳ رم oats‏ و اخودی 
را برای آزار Sy‏ ند آن کاشت ورزاو از اسب AY p>‏ و ناتوان ؟ردیده 
ا آنکه جان سرد در هنکام مدن از هربك از اعضایش ۵ 0 قسم از حبوبات و 
۲ قسم LT‏ درمان بخش بوجود آمد آنجه از نطفه آن باك و توانا بود بکره 
ماه انتقال بافت در IET‏ بواسطه نور ستاره تصضه گردید و از آن oh‏ جفت 
جاندار نر و ماده پدبد گشت و از آنا ۲۸۲ جانوران So‏ تولد بافتند در 
هنكامي که ورزاو جان میسبرد روان آن ( گوشورون) از کالبدش بدر آمده در 
مقابل آن ایستاد چذان خروش OS Sad yp‏ هزار مرد بام فرباد بر آورده باشند 
آواز برداشت ای op‏ کدور مخلوقات را بکه سبردی اعمال زشت زمان را وبران 
عود olS‏ و رستی olg.‏ ماند کاست so ol‏ که و وعده آفرددن عودی 
کسی که آئین رستکاری و DAAE‏ هرمن د در باسح گفت ای‌گوشورون رج تو 
از xl‏ است اکر آن‌مردی که از من پیمان رفت امروز وجود داشتی هر aT‏ 
Al‏ .عن چنین کستاخ Bt‏ | گوشورون یکره ستارگان af ohn‏ از 
سر بگرفت پس از آن بکره ماه در آمد_باز خروش شکوه برآورد uw,‏ از gl‏ بنلك 
خورشدد شتافت در آنا هرمزد فروهر زرتشت بدو غود و گفت این است آن 
SS‏ خوام آفر مد و ان OF‏ خواهد آورد ام وود خوشنود asl‏ 
پذیرفت که وسیله was‏ مخلوقات کردد ۳ قول ابو olt‏ بیرونی ابرانیان عېد او 
خورشید شان دادم 
Y‏ رجوع aS‏ » يسنا p‏ فقره ۱4 و سنا ۱٩‏ فقره 6 و وندداد فرگرد ! نقره ۸ و 
وندیداد فرکرد ۱ فقره ٩‏ و سپروزه کوچك و بزرگ فقره ۱۲ 


Bundehesh IV و‎ Ormazd et Ahriman par Darmesteter 4 S رجوع‎ ۳ 
p. 144-۰ Ei 


۳۱۸ فا 


چنین میپنداشته اند که کردونۀ ماه بواسطه کاوی از نور که آنرا دو شاخ زرن و 
ده بای سىمان است کشنده مدشود اسن گردونه در شب شانزدام > cel ele‏ 
ظاهی مشود کسی که آنرا مشاهده عوده حاجی بحواهد کام‌وا مدشود * ease:‏ 
آنکه ماه حافظ جنس سنوران است سا در اوستا AS Gite‏ و رستنی نز خوانده 
شده است ۲ روز دوازدم ماه موسوم است به ماه روز بقول بندهش‌کیاه روکس 
ماه تعلق دارد ۳ اردای وبراف در سیر آسان در دومین کام بکره ماه elät.‏ هوخت 
gw‏ | نجائی که گفتار نيك آرام‌دارد رسبدو در LT‏ گروهی از مقدّسین را 
مشاهده نود É‏ هلال ماه بخصوصه یکی از ee‏ ابران قدیم بوده است در روی 
joo‏ مسکوکات بادشاهان ساسای دیده مشود ترکهای Bee‏ این عللامت را که 
ا محال نقش برق آ ان است از ابرانبان کرفته اند ° بقول حزہ امفهانی بالای تخت 
بپرام .ن هرام هلال زر.ن نص ody)‏ است | اقوت spr‏ از مسعر .ن المهلهل 
قل مرکند که در بالا ی گنبد آذر tS‏ آنشکده معروف شبز هلال سیمان 
برافراشته بوده است ۲ گذشته از AGT‏ شت هفتم خصوص باه است در خورده 
اوستا بك ماه نیایش م دارم 1 در مدت سی روز ماه سه بار خوانده میشود 
در هام لو و دروسطاماه وقتی که ماه بر است و در آخر‌ماه Sy‏ که ذوبازه ماه 
تیغه میشود نیایش مذکور نیز بسیار کوناء است قسمتی از آن از اه يشت و قسمت 
Sos‏ که در طلب حاجات است از کشتاسب بشت استخراج شده است 


| رجوع شود به آ نارالباقه ص ۲۲ 

۲ رجوع کنبد به ماه پشت فقره ٤‏ 

۳ روگس در ay rother lack 4 SUI‏ شده است قول Fal go‏ نیز لك کونند 
در فارسی رنگ لاك را لك کوبند و آن ent He‏ یه بعرساق گیاه او پر شاخ و PB‏ 
زرد 4 رجوء کنید به تحفه حکیم مومن و جر Pl ell‏ 


۸ رجوع کنبد به اردای وبرافنامه فصل‎ ٤ 
Jeremias Allgemeine Religions ام‎ te, München 1918 S, 4 è 


۳۰ ص‎ ody, سنی ملوك‌الارض والانیاه چاپ‎ Ey کتاب‎ ٦ 

۷ رجوع شود به معجم البنلدان در گانها در آغاز صفحه YE‏ سپو عوده از مسعر بن 
المپلیل کسی که خود بشخصه آذ ر کشنسب T‏ تشکده معروف شیز را دیده و اقوت جوی از او 
نقل کرده است اسمی نردم aee‏ بن المپلهل در اواسط OF‏ چهپارم‌هجری در دربار 
ما مانان میزیسته و سفر Ul‏ داشت» که بدختانه از دست رغه است 


ماه ۴19 


گفتم که در اوستا ماه نیز بشهور دوازده‌گانه سال اطلاق میشود و از 
ol oly‏ مثال بسبار دارم ۲ در فرکرد اول وندیداد درجانی که مالك ابران om)‏ 
رده مشود در فقره سوم چنان آمده است اهورامزدا کوید نخستان Sle‏ که 
من بیافربدمم ايران وم میباشد اهی.کن eis‏ مار و زمستان سخت بدبد آورد 
در IE]‏ ده هاه زمستان است و دو ont sl‏ این ماه ها برای آب و زمین و 
AS‏ سار سرد است ۲ در خود اوستا اسای تام ماه های مذ‌هی با نرسدده است 
فقط اسم هقت ماه در اوستا مندرج است pab:‏ صه اسم پنچ ماه که اردسپشت و 
تار و شپر یور و مهر و د.ن باشد در آفربنکان گینبار Colas,‏ شش عدد مذ هی 
سال مذکور است و دونای دیگر در جاهای دیگر اوستاست اسای ما بقی بتوسط 
eS.‏ بهلوی و کتب ابو Gow OIE)‏ وغیره با رسیده "ست متاسفانه از اساعی Lala‏ 


فرس نیز در LAT‏ داریوش بزرگ در بیستون بیش از له ماه موجود ندست 


۱ رجوع کنید به يسنا owt‏ ۸ و ۲۷ و آفرینگان کہنبار فقره | 
۲ رجوم کند سفحه 04 باد داشت شماره ۳ آریاوچ 


ند۰ سس CFOS‏ 


gausa es wane د.‎ aide viaa ده‎ ett oe 
e fre yag Swed, | oJ eye oe سکس مددد شرع‎ yaw, ue 
eb T ER erp دیسد‎ top ev ددسم‎ -9 

-Told wy . سس‎ ACG yaho wb bwyd 
w (۳) ۰ g bb CEPU ۰: ۰6 لفن‎ sg bv EP 

‘Hoey Yep مد . ی فد مود دید و زد 6 سع‎ owun 
ین وا ت رد ن دوب« - للد 0 ند رد دنع ۰ درد‎ hd sp- bug 
‘dy b po 06 ba} andy عط د ددد( ې د ددسع.‎ 
وای «سع.‎ y PT bss) وا نب نید . تس وج وا‎ 
سط .مه‎ 


. دو د رددچ‎ ٤٤م‎ beg ۰ ند ر ([ دید ر ۰ دد 4 دیور‎ beg 
beg سرد ی( سو.‎ bases songy 3 6س‎ beg دل وم وید دی‎ 


ند مود - 9سد Leg}‏ سود وی موو. nr‏ 


ودم DO we Bug apond ee‏ ددم + 
رغ “aug "ADL UP Wow‏ دبا ری دد وازد مور . i wy‏ ند - 9ند 99 ۰ 
عسع !04 350309 oF‏ ۵ سع. ‘WU!‏ ( وین دد یور دد ې سم چ . ۵ سع. 
4 دردد سد ميا . ۵ نس 0 دیب دم‌سمط. و۲ سع ۰ woo‏ 
ال T‏ ده ند ددارد ۰ب 2 ITD‏ ( دیس دد ود م د۰ 

DEN‏ ددد مو. کن م۰۰۰ 


سوس ادلی Cnap‏ سیر 
cap)‏ ۵ ند اند 6 دو UNG oe‏ س۰6 و ند وه و- 
واد ‘Bane ipo‏ 6سس۰ لاد د مد - وا ددعم + ba)‏ جوم (وع. 
-cuwb-raSsu -ctezo‏ سارن سوس 
ندرکن د - وا دد ع 6 oe‏ در د وید دې ] څاردې د ۰ دد ٤6‏ زیم ELYN . ad‏ هون 
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n 
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ماه دشت 


ماه حاءل اد ستوران را کوش یکانه آفریده را چارپایان کوناگون را 
خوشنود مسازءم ۱ «مانند بهترین سرور» زوت آن را من بگوید (زرلشت) 
«برطبق فانون مقدس خر یل داور است » 7 راکد ین MESE‏ رأ oo ws‏ 


A‏ درود Gu)‏ باهورامزدا ‏ درود بامشاسپندان درود باه حامل اد 
ستوران درود بان ares SF (ole)‏ شده درود بان (درهنگاء) نگربستن do‏ 


Y‏ در چند مدت ماه در فزایش است در جند مدت ماه در کاهش است؟ 
در بانزده (روز) ماه ی افزابد در بانزده (روز) ماه مىکاهد 
مدت طول فزایش gl‏ مثل مدت طول کاهش ان است ها نطوری که مدت 
طول کاهش آن col‏ ها نطور مدت طول فزایش آن است از کست که ماء 
کہی میفزاید و کپی میکاهد؛ 5 ۲ 


۳ ماه مقدس حامل ژاد ستوران (و)سرور راستی را ما ميستائيم ابنك ماه 
را نگر یسم ole Ls!‏ را دریافتم بفروغ ماه در نگریستم از فروغ ماه 
۱ کله ای که AS ble‏ ستوران ترجه شده است در مان “fe QS‏ وود aosd‏ 
میباشد یی of‏ و نطنه کاو در این جا کاو اسم جنس ستوران و چارایان میباشد این 
کله در پپلوی به کوسفند تخمك و به توسفند چپرك رجه شده است کوسفند در این جا نز 
اسم جنس است از ,رای چاریایان و حبوانهای مفید و چپر ععنی نزاد و OF‏ اس رجوع BS‏ 
diis‏ ماه و حخصو صه عقاله =F‏ درواسب 
۲ این جله اخبر از YE‏ پسنا ٤٤‏ قطعه ۳ میباشد 


Ha opw 


uyi ptp palwa — = OYE) ow 
ریم ]دود و سرد‎ j سلا‎ upiga 
۰۰ دنم ده ییون‎ 
۰ دد ر( د دې ر‎ USJ یس( و ې ند‎ ba) ون ید ر و۰‎ ENG 8 ۳۵ e 
T: G9} 0} نع سط‎ 2) 2.06 -632}-» wn)» ۰ 990449 96 
سم[ وم سع دد رید‎ G-§ دد د و م دد بر هید(‎ S ES ۰ 36۵ زغ دد د‎ 
lup س ون س درد جاب وس دن نه س مد درد ۰ د‎ bie) 
"۶ ۰ ند س ول دمج ع. ود ند ؤه 6د د ویر‎ BOW ۰6 UD) دد رند‎ ۰6 ٤6 
Gar) سوس میدس( س دسي‎ bjelo 
‘OU ید‎ o. لد‎ ۰6٤ Ud) لد زیم ده‎ GEC بد 6ند د 9795 م وا ویس د لغم بد‎ hang 
os ORIG س . و )ند م دد‎ 
Seppe و‎ a) etga GEG برد‎ bine GEZEG sopo 
=e م ل | ف ورس ن‎ Ego سند( به دن ند ارم٤۰6 دل ورن‎ 
unupa GE وا( ردو( سه رد۰ بن دې د«‎ -GE 
رید ره ]6 ) سد(و-‎ bwa ۰6 نند م د رزیت تعارم ع‎ Duro GEÇ 
۰۰٤ه وا ن سره یوم زس٤ زه ن۲‎ -cipy anans 
- ید وین ید نزید ۰ | ید91 و۳ ید ) در ۰ ندر را رید‎ uw + suit) "KIC? old 
1 bss ق(سر‎ buc 68) ی سرد‎ GEZEG | نت ‌نداید:‎ Ueo 
۰ ند دیس ند لر‎ CE Sau) ویس دد‎ at 616 سط برد‎ ‘Cher sive 
)ددد وی‎ segou) 

9 وله د دوز‎ up دېس ددد( بيده‎ We رررد.‎ UY basa buy 

( ياس ك. را د(.) سا کور د. اسيو ». ee‏ ووه رسع re‏ 
وب sah‏ سس ۰2 واد( ددا ه we NEEDY ۰۰ (F)‏ 
3G TID‏ بر بے درم و( ۰ be‏ رد ی( دن ویر ندرد 
ey pew‏ ومع ssa‏ ثا 6(ند by “Dp‏ (((- ددم د دسم. ?= 
stgo‏ واطنده (۱) :۰ 


۳۲ 


© 


| گاهی بافتم امشاسنندان برخاسته آن فر رامع الد امشاسدندان 
بر خاسه آن فر را در روی زمين اهورا آفریده o aLa Ee‏ | 

£ ودر هنکامی که lity, ole‏ بنابد ميشه در بهار lS‏ سبز از زمان در وید 
اندر ماه بر ماه وشپتٹ 
اندر ماه پاك (اشو) و سرور Sk‏ را ما ميستائيم 
بر ماه با و سرور SL‏ را ما میستائم 
ویشیتث باك و سرور Sk‏ را ما ميستائيم D‏ 

o‏ من مستام ماه حامل اد ستورالب را Legh ۳ È‏ فرهمند 
آیرومند با ده wal‏ دوشمند مالدار جست و چالاك سودمند 
سزی روداننده abl‏ کنندء È‏ درمان دهنده را 

٦‏ برای فر وغ و فرش من او را با ناز بلند و با رور elise‏ ماه حامل 
راد ستوران را ماه پاك (اشو) حامل اد ستوران (و) سرور Sh‏ را 
ما میستائیم با هوم آمیخته بشبر با برسم با زبان خرد با پندار و گفتار و 
کردار با زور و باکلام ab‏ 
aX‏ ها یام ,. , © 


۷ تا اهو ۱ 
oly ۱‏ حامل اد ستوران بکوش یکانه آفر بده بجاربابان OSES‏ 


۶ 2 a 
29 ۵ me % اشم وهو‎ 


! درفقره ۱ خورشيد يشت نیز Gig‏ آمده است که ایزدان مینوی فر (فروغ و 
CT‏ خورشید را oS,‏ در روی OM)‏ عش مبکنند ۱ 

۳ اندرماه پرماه ویشیتث در مان Aoede‏ )757 مانگپه) ۵:۵ (- )سود 
(بر نو ماتکېه) داهویدهدد ( ویشیتت) عبارت است از سه SF‏ ماه او در بهلوی 
اندرماه و دوی پرماه شد سوی بیان شکل desl‏ خود Bye‏ مانده است اندرماه وق 
است ڪه هنوز ماه GY‏ است دوی cml Sy‏ که دائره آت Pi‏ باشد درسر سوی 
اختلاف است ake‏ آن وقق باشد که ماه رو بکاهش است بندهش بزرک مینویسد اندرماه 
عبارت است از اول ماه با پنجم alex‏ از دهم ا بانژدهم و یشپتث از ۲۰ ۲۵ این لفات در يسنا | 
فقره ۸ ویسنا ۲ فقره ۸ نیز آمده از آنها فرشتگاف اراده شده است که موکل سه اوقات ماه میباشند 

È ۳‏ در این جا.ععنی خدا نست بلکه نی اصلی خود 4 مخت و بپره اشد استعمال 
شده است بابر این عمنی تخشنده است رجوغ کنید بصفحه 4 ٤۲‏ 

4 رجوع گنبد بپرمن‌دیشت فقره ۳۳ 


تشر 

هر جند که دو لشت شان خورشد و ماه کوداه و FAE‏ اطلاعات ما 
در خصوص | Ln‏ نگ out, ce à‏ خارجی لوده ام درخلاف تشنر دشت 
مفصل و از این رو خود سرچشمه بسار SE‏ است و Lyte‏ میتوانیم از روی 
مذدرجات آن معرفی بستاره تشر با فرشته باران بهمرسانيم هگر آنکه این يشت 
بسیار قد و با Olid‏ دقبق و شاع انه بان شده است برای م Die pate‏ آن 
از شرح و توضیحای اک یرم 

تشنر در اوستا تمشت به wadya‏ آمده است و در پهلوی تىشتر و در 
فارسی شار کو تیم تشمر یی ب دروب ددن ر _(tistryeini)‏ اسم oat‏ از ستار گان 
است که در choy‏ تشتر میباشد و او را باری و مراهی میکند در فقره ۱۲ 
همین يشت از آ ما سم برده شده است 

آنطوری که par‏ دراوستا تمریف شده aie SE Tal‏ که این ستاره 
شعری بای oth‏ بقول CAF)‏ در مقدمته‌الادب ستارء که نی خزاعه او را 
بر Moe‏ الوریحان Baw‏ رشعری ای را بگذ‌رنده تفس کرده است و VS‏ 
آن ستاره ایست بردهان کلب Sid‏ ۱ ستاره مذگور در زبامهای hal‏ به 
سبریوس Sirius‏ معروف است (Canicula)‏ بدا با جه پلوارك مینویسد از زمان 
بسار قدم م میدانستند که نشتر ستاره شعری یاه است چه مورخ مذکور 
صراحة از ستوده نودن این ستاره رد lil pl‏ اشاره کرده uE‏ «هرمند 
سبر پوس را نگهبان و اسبان ple‏ ستارگان قرار داد» و این بکلی مطابق است 
با آ a£‏ در خصوص تشر در اوستا ذکر شده است در فقره ٤ ٤‏ از #شتر دشت 
آمده است «ما ستاره تشتر درخشان و با شکوه را تمظیم ميکنم که اهورامزدا 


۴ ابورحان پروف در کتاب‌التفپيم کلپ ابر از صور NS‏ 


Constellation du Grand Chien 


لشتر ۱ ۵ ۳۲ 


کلیه مستشرقن و دانشمندات Lol‏ ۳۳ را همالك سبربوس وشته اند 
ادا مئاسق ندارد که آثرا dyllan‏ با کور Mercure‏ تر Ar‏ ود تر pally‏ 
یک بدانیم ۱ از انکه ul‏ تر ot.‏ عطارد و تشر gt.‏ شعری از بك رشه و 
شان است و با از دو اصل متفاوت درست معلوم نست و مباحثه در آن dod‏ 
sal EAN‏ داد هسنقدر متوان گفت که تر عبر از تشر است هر چند که 
ssl pe‏ در وارسی تبر م گفته میشود بشت هشنم اوستا SA er‏ يشت 
موسوم است و چهپارمین ماه سال و روز سیزدم هر ماه که باسم فرشته تشتر است 
تير ماه sig‏ رور iS‏ مدشود pet‏ صه در فصل پم بندهش | af‏ راجع ده تر و 
pa‏ ا است قابل توحه منباشد در فصل موز Anau‏ ساره با Anau‏ نامه در 
جنگ و ستیز است تیر (othe)‏ بضد تشر و بهرام (fue)‏ بند هفتورنگ 
وغره ذ کر شده است 

تبري که Set.‏ سم است .ى شك از نىر Tigri sSwuy‏ مساشد ڪه 
در اوستا اسع‌ال شده است و Ss‏ دیداد Cae Tigra‏ است Gah‏ سر تىز 

در خطوط میخی فرس در کتیبه بیستون 55 خود Tigre Xmda‏ .ععنی 
خود سر تمز مدباشد بنادر این Lal‏ ارتباطی باستاره ped‏ ندارد ۱ 

jai‏ در فرھنگہا Gas‏ فرشته باران ضبط است و بسا آن را .عیکائیل 
تر حمه کرده اند لاد .عناست | اکه per‏ فرشته باران و از این رو فرشته ارزاق 
است اورا Sib. Ike‏ فرشته رزق دين هود واسلام ینداشته اند Silex‏ 
سروش مزدیسنا باجبرائیل یکی تصور شده است 

در طی مقالات پیش گفتیم که خورشد و ماه و WE pat‏ در اوستا 
باهم ذکر ott‏ است بشترام ی که حصوص دص فش دز هاوی Sot‏ حای 


داده شده است 


مشه درردف سار فرشتگان $ VESA‏ مل مهر و ادر و ابان 3 Alalia]‏ ان و 


(Essays p, 200) gaj دالسته‎ Mercury هرگ نشتر را همان ستاره عطارد‎ t 


wes ۳۳۹ 


فر آربای ody‏ میاید ' درهر جا که tS‏ فرشته باران از aldol‏ 
کردیده است ۲ حتی در تفسیر فارسی خورشید نبایش اشتر ,عذزل باران تعبیر 
شده است دو صفتی که مشه از برای ctr‏ امده dol‏ رایومند و دوعی 
فرهمند میباشد مینو خرد ols! Lil‏ ستاره و بزرک و نك و ارجند و فرهمند 
میخوانر ۳ هیچ شک نست که aS les‏ از زمان بسیار قدم مورد توجه ابرانیان 
o>‏ بخصوصه که در هوای خوش ابران فروغ آ مها slot AF‏ و زینت شب 
سراپردگیان عام بالاست گذشته از اہن در شبهای ار ستارگان در بیابا نها 
راهنا ی کاروان و رهروان است در سایگی ابر ان در خاك hh‏ واشور باندازه 
ستارگان توجه می‌دمان آن سر زمان را مخود کشسده که سر ساکنن را در مقابل 
فروع خود فرود آورده بروردگاران و خداوندان واجپ التعظدم کرد یدند از 
پر تو ستاره پرستان آن سامان علم جوم بوجود آمده و " اموز شرف این علم قوم 
سوم راست همان قوی که بعد ها بابلیما بجای آن بستایش اختران پرداختند 


ره ۶ در اوستا اسم چهار ستاره حفوظ مانده است نخستین تشتر که 


ستارگان ی ان مقاله است دوم ستویس سوم هفتو SG,‏ چهارم asa‏ 
در او ستا 
نع ونر ر/ yar‏ 


تشتر بشت اسم ستاره پرو.ن که ذکرش بای خود بیا ید نیز حفوظ باشد از آنکه 


از وات مساشد احتال دارد که در فقره ۲ ۱ 


فقط صراحة از این چپار اسم برده شده عناسبت جات اربعه مشرق و 
مغرب و Sle’‏ و جنوب امان است فرماندهی و بادشاهی هر بك از حپات 
چہارگا نه b‏ کی از این شا تا است ما شی ستارگان فرمانردار و زیر دست 
Obl‏ هستند در فصل دوم از شدهش هه ات تسد خوراسان سیاهیت 
ستومس خوروران سپاهپت ونند نیمروچ سپاهپت هفتو کرینك اباختر سپاهیت 
از اینکه ان ستارگان Ape‏ خوانده شده اند برای ابن است که اجرام سماوی نیز 


| رجوع کنید به سنا | فقره |! و بسنا ۱ فقره 4 و بسنا ۲۷ فقره ۲ و اشتات بشت 
(tres)‏ فتره » و ۷ و وندیداد فرکرد ٩‏ فقره ۳۷ 

۲ رجوع کنید به مینو خرد فصل ۱۲ فقره 41 و 4۳ و فصل ۷ بندهش 

۳ رجوع کنید به مینوخرد فصل 4٩‏ فقره ۵ و ٩‏ 


۳۳۷ nay 


باهم در زد و خورد gla? Aira‏ ر که در روی زهان رده خوب خهم or ey‏ 
و با آن در درد و ECS‏ داعی است تا ie p.‏ سك با اختران SF‏ 
در جدال iaga aiala‏ ی لشکر نان ستارگان مذرق به od pw pod‏ شده 
است ستویس امیرالفرب سپا. مغرب است. فرماندهی کل قوای ستارگان نيك 
Ske‏ با هفتورنگ ات ونند هم Gly‏ سر کردی افواح کوا کب جوب معان 
گردیده است 

ابنك چند کله در خموص ble‏ مغرب و شمال و جنوب گفته مبرویم 
سر تشتر ستو یس پهلو ی است کله اوستاف آن ستو pi‏ ددد په هد و و (satavačsa)‏ 
میباشد معنی لفظی yy!‏ صد Sle‏ دارنده است $f‏ چنانکه خواهیم دید ستویس 
در عمل با رندگی بار و مراه Gist‏ میباشد و در چندین جای تير ets‏ 
از او اسم برده شده است در فرورد.ن بشت هم که در فقرات ۳ و ٤٤‏ از 
او د کر ی شده مناسبانش با آب متظور است 

متأسفانه عيتوانيم بطور بقین ap‏ که از ستویس کدام بك از ستارگان 
اراده شده است BY‏ نظر بعلا و قران vl‏ با حدس و احتالات بسازم 
anai ae KEFEN FEFE‏ ستو ن بو als ae iS ass‏ 
Yash‏ دارمستتر به 1 با حدس و رب بارتولومه به دبران 
Salas‏ ۶ 

در ان ستاره سوعی که SS, stim‏ باشد اشکالی ندارم ae‏ این کله برخلاف 

ستاره ستو هئوز در زبان ما باق است و از آن بنات اللعش با خرس Ty‏ 

27 ویر Weber‏ آت را صد مزل دارنده ترجه کرده است رجوع کنید به 
Weber: Uberalt-Iranische Sternnamen, Gesammtsitzung von 12 January 8,‏ 


Ist diese Voraussetzung richtig, so müsste der Satavaisa dic Wega im f 
Sternbilde der Lyra sein, Ok. S. 313 


Peut~étre Satavaésa est—il identique aux Pléiades, Z. A, vol If p. 417 ۲ 


Vielleicht ist der Aldebran gemeint, in dessen Nähe sich die Plejaden befinden ۳ 
Altir. Wort, 


د بر ان را ز۶شری به کو کرد ترجه کرده | ست ؟ گر ثور چو عقرب Gas‏ تافص و o‏ چشم 
ر قبضه شمشیر نشاڼډي د ر ان را 


pos ۳۳۸ 


jol هفت‎ ois هفت فلك سر‎ Gal اراده مدشود‎ Ursa Major 
یجان هفت بدیدار بوذ هفتورنگ . فخی‎ 

هفو رنگ در اوستا pita‏ ارک س سنب ا داد ږن د gial‏ است و معیی آن 
دارندة هفت علامت و Glas‏ هساشد جزء دوي ان کله get.‏ رنگ So‏ که 
در سالسکرت رند ath ranga‏ در cal‏ سازی akale‏ جزء دوم این اسم را 
اورنگ بنداشته ات را فت تحت معنی ڪرده اند بقول زخشری 
در مقذمه الادب این ستاره را نیز در فارسی هنت برادر uaF‏ بحصوصه وطفه 
هفتورنگ سار دشوار است چه سیم-الاری شال با اوست همانطرفی که 
در آئین مزدیسنا شوم Saye‏ شده دوزخ در طرف شال واقع است 
T‏ برغاو رها و عاقوان USGS Sol‏ و E‏ مر کف 
" ایران میگردد oe‏ ہمان فدر اکتفاء s> S‏ تا لعد موقعی بدست آورده 
از تحوست سمال صحبت pula:‏ وی در اینجا حس وطن پرستی مانم است که 
aS‏ بگذرم و از بیداد روس هسایه شال که که ذلت و بدیبختی وطن 
مقدس ما از اوست صرف نظر کنیم So gts‏ اختران شمال بدل روسها تاییده 
T‏ ان را از اجرای اندیشه ole‏ و انعدام قوم cad‏ ابران OLS‏ نوع بشر در 
بارینه خدمات شابان عوده است باز بداریر 

در فرورد دن بشت ode!‏ است ما مستانیم فروهر های توا ای واکان را که نه 
ولود و day‏ ونه هزار ونه بار ده هزار از ره Jes‏ ساره هفقنورتف 
کاشته شده است در فصل £4 مینوخرد گوبد هفتورنگ بهمراهی ٩۹4۹۹‏ 
از pss‏ های یاکان و نىکان و ا تک در er‏ جہنم را chile‏ کند و 
۰۹ دیوها و پرا و جادوان را که Sa‏ کراکب ah‏ و افلالك ایزدی 
هس مدد باز دارد و نگذارد که از opan‏ و <صومت ob) Lal‏ و آسبی وارد val‏ 
ستاره چهارعي ونند در اوستا وننت gajab‏ آمده است از ٣ار‏ ستاره نیز 
عیتوانیم لطور حتم کو ئيم که کد ام مقصود است بارتولومه احت‌ال میدهد که 


۱ بکي از ستار کان نسرالوافع Wega) At‏ )شت بیست ویکم که pF‏ ین شت است 
۱ 40 


۳۳۹ Res 


مختص باوست در بشت مذئور از ونند اشد حشرات موذی استغاثه مشود 
در فصل £4 مینوخرد أ مده است که ونند رای محافطت دروازه و گذر البرز 
ak‏ شده SAEI eal‏ در SF‏ د Jeg)‏ خورشد و ماه وسار گان | ست 
درح رت Atle‏ بریها و دبوهارا las‏ > که خط سیر SNS‏ را داز دارند 
از این سه ستاره اخیر ae‏ در Poon‏ سم بر ده gda‏ ۲ 

در دو سیروز فقره ۱۳ ازتفتر و ستویس و ونند وهفتو رنگ ob‏ شده با نها 
حامل لطفه WI‏ و لطفه زمن و S ashi‏ آسم sols‏ شده است 
تا ذرگترین و ope‏ ترین درمیان این ستارگان همان تشتر است 
ستاره FSS‏ در 


< 4 م‎ 
hat دەر‎ 
- r 


Ss‏ انك im‏ لشت ol‏ مدردازے وظالف مد ه لشتر 
در دشث هشتم مفصلا مندرح col‏ وی بش از مطالعةٌ آن 


دالسن lee‏ که در شدهش در فصل هفتم راجم به آشتر eal adal‏ وعد 
فهم دشت مذکور است sent‏ مفید میباشد 

بشدهش گوید ( در yel‏ 335 که خرد خدث صد خرد Ursa‏ شر وع 
سئمزه کود تخس نز داري خرد مقدس Cul‏ دا وظیفه خود را دربارند کی 
gle‏ آورد از نبروي باد آب بسوی بالا انتقال یافت تشتر برهنماف زد بورچ ( برز) ۲ 
و فروهرنیکان باباری وهومن و ایرد هوم براي اجرای عمل خویش سه ت رکیب تخود 
گرفت نخست بصورت مدي دوم بشکل اسی سوم SW‏ کاو تري (ورزاو) در آمد 
در مدت سی روز و سی شب درمیان فروغ پرواز عود و از هر بك از ترکیب 
سه گانه خوش در مدت ده روز و ده ش باران شد دد سار ید هر قطره ای از این 
باران درشتی ساله ای بود از اثر gl‏ باندازه بك قدمرد آب در روي زمان wal Yi‏ 
جانوران موذی هلاك و در سوراخهای زمين غرق شدند GT‏ باد ابزدی 
وزیدن کرفت تام آها را با قصی حدود زمن wl,‏ از آن hos‏ فراخکرت 
(اقبانوس ) دوجود امد لاشه حانوران موذی در روي زهان Mle‏ از اس زهر و 


| رجوع شود به رشن يشت ٩ Z(t ets)‏ و خورشید fils‏ ففره ۸ 
۲ قول داده‌ستتر ایرد ao on‏ م دیگر | نام ols‏ مساشد ).432 (Dar, ZA, vol. 2 p.‏ 


at ed 


FFs‏ سیر 


عفونت خاك را فرا گرفت براي | نکه oe}‏ از زهر شسته و پاك شود دومن بار 
تفتر بشکل اسب سفیدی با سمهای بلند بسوی دربا شتافت رقیب او دیو خشکی 
اپوش بصورت اسب سیاهی باسمهای کرد از ی خصومت بسوی وی دوید ازيك 
فرسخ دور تشتر را به بیم و هراس انداخت تشتر برای پپروزی و رستگاری 
از اهورامن‌دا باری Ab‏ عود خداوند بدو فوت ssal Wie ALF‏ ات 
که yr‏ فوراً زور ده اسب جوات. و ده شتر جوات. و ده ورزاو 
جوان و ده کوه و ده رود بخود گرفت آنگاه دیو ایوش هراسیده بگفر سخ دور 
FT‏ از ان جپت است که oF an Ke‏ بك ر SAL‏ لوده چه یک فرسنگ 
مسافت یرش بک تبر میباشد ہس از آن rel yo 2s‏ را .عسافت یک هنار گام 
از دربا دور نمود و آب برکرفته بهتر از پیش ببارید قطرات بزرگ GI‏ 
۱ هرب بدرشتی کله کاو و کله انسان بدرشق بك مشت و یک دست فروبارید 
در مدت clay Sai Cr)‏ سپیلچکر (spincakr)‏ | و دیو ایوش بضد تشتر 
کوشدند تش وازشته (varity‏ از کرز تشتر شراره لشده سپینحکر را 
هلاك عود از این ضربت گرز خروش بزرگی از oly‏ سپینچکر برخاست این خروش 
همان است که هنوز م پیش از بارندکی از رعد شنیده میشود آنگاه تشتر 
در مدت ده شبانه روز باران فروریخت چرك و زهري که از جانوران موذی 
در روي زمان مانده بود با آب خلوط کر د ید از این رو است که آب شور یدید 
dal‏ دس از انقضاي مدت سه روز Ss‏ تاره باد بر‌خاست ly!‏ را بانتها حدود کره 
زمان در آند از ان است ie‏ درياي زر کته ۳ sL‏ کوچک SKs‏ 
Coil,‏ بندهش در فصل بازدم گوبد «زمین پیش از بارندکی تشتر یک قطعه 
بود درباهاي روي زمين از اثر بارا هاي او بوجود امد و زمن را BS cap‏ 
Jaia‏ از هم تقسیم عود» ۱ 

در خود اوستا فقط از زد و خورد فرشته Ses ob CL‏ محت 

۲ از yo‏ سپینچکر رقیب A‏ در خود تشتر gel cd‏ .رده نشده است ول در 

فرکرد ۱٩‏ وندیداد فقره 4۰ از Genie‏ دلا) یوس Spenjaghra‏ و آتش وازیشته که 
او را هلاك مود ذکر شده است 


۳۳۱ Rs 


ده است از تشکنل lala ys‏ مخ نست Se‏ | نکه در شدهش سدزه تشثر و 
اروش فقط در آغاز آفرنش مفهوم هشود اما در تذتر دشت ان جنگ دائمی 
است مشه در فصل باران دیو قحطی و خشکسالی در مقابل فرشته رزق کوشاست 
Si‏ بسینیم که جرا ثشتر اینهمه در Li ploy‏ ستوده و معطم است 
در خود تشتر دثت فقره ۲ ۵ اهورامن‌دا ,زرتشت Wy hue‏ که من تشتر را مثل 
خود ساسته eu allo gar‏ دلبلش نیز در طی فةرات بشت سان شده است 
براي GT‏ تشتر فرشته باران است از اوست خوشی و SIE‏ و روزی مالک 
Al‏ در #لکت "PJ‏ و خشک وکرم ابر ان باران و آب از بزرگتر ین leans‏ 
خداوند بشار است ا گزیر فرشته باران بایستی عزیز و محترم باشد 


۱ دس از دانستن این مةد مات باد ديد که مناست مسان pad‏ 


چر | pes‏ ستاره 


اران خوانده 5 رشعري dle‏ 3 اران چست که ان ساره را a‏ فرشته 
ode‏ است 


۱ داران دانسته اند محصوصه دانسین | دن و ree‏ مناسیت لازم است 
چه مندرجات تشتر بشت در اول اظار بسیار شگفت آمیز میباشد اما پس از 
اندك تفگری در آن خواهیم دید که کلیه ءضامینش Gillan‏ با واقع و بسیار 
طدرعی است مگر | aS‏ عوارضات لاه و طمیعی را که خود شه در طی زندگانی 
اظر | ly‏ هستیم ا بك زان مذهی و Cl part‏ شاعرانه Ole‏ کرده أند ست راید 
دالست که pi‏ با ,شعری‌همدثه در افق دبده عنشود Glink‏ و asgat‏ ام‌داد و 
شهر بورماه اوقات حلوه و کارتشتر است 

در تبر ماه مالب ماهي ڪه باسم نشتر است ایر ستاره طلوع 
ahr‏ در yl‏ ماه مذکور در طرف صح در آسعان دید ملشود محصوصه درماه 
بعدش پیش از برآمدن خورشید بسیار باشکوه در طرف مذرق میدرخشد 
در حبوحه V‏ بستان در فصل که دل خاك از Scat‏ چاك چاك گراهما سوخته و 
درختان پزم‌ده ستور و عردم چدم به بخشایش gril‏ و باران رحمت دوخته 
psi‏ ماقند بسک Glas‏ سر از گرسان افق بدر کرده هژده رحمت می‌ساند در 


> 
فقرء پنجم تشتر شت گویده چارپایان خرد و زر و مردم مشتاق دیدار تنتر 


Pi, PPr 


هستند So S‏ باره ساره با شکوه و درخشان طلوع :دو اهد عود S‏ دار باره 
جشمه های آب لستری شانه اسی حاری خواهد شد » از pad a&i‏ در موفم ان 
از سال > بده مشود از فقره فوق و فتره بازده بخو.ش برعیا ید در جائي که تشر 
باهورامزدا میکوید TT‏ مردم مرا چنانکه ple‏ ایزدان را میستایند نام برده 
تعظیم و تکرم بجای آورند ھی | نه من در موفع معان سال در مدت یک 
شب با دو شب با پنجاه شب بدر آمده خود را OB Ly‏ و OES‏ خوام عود» 
راست col‏ فورا پس از مشاهده شدن A‏ باران مارد ندرة در ماه امرداد 
و شهریور در ابران باران‌دیده مشود اوستا هم ميان جلوه Nal‏ تشتر و 
bb ox)‏ مدت Ge;‏ فاصله قرار میدهد مانطوری‌که از بندهش نقل شده است 
ty‏ بشت نیز گوید در ده شب اولی تشتر بصورت پسر جوان پانزده ساله 
باچشم درخشان و بالای رسادر فروغ پرواز میکند در ده شب دیگر Ka‏ 
و رزاو زرین شاخ جلوه مښادد در ده شب آخرین ۳ اسب سفد زاف 
گرفته با کوشهای زرین و لگام زرنشان وی اقیا نوس واوروکش وا ڈرو عد 
که در پهلوی an So GU‏ شتافته نا از آنجا آب Sp‏ دیو خشکی Fel‏ 
وود J‏ اسب مهيب سياه باگوش و بال و دم کل (بی مو) در مقابل 
او oul‏ از ST‏ رقیب تشتر دیوخشک tye‏ وسیاه وکل sant‏ شده است با حال 
۷ ستان اران که زمین از تشنگی سوخته و ont‏ و از زینت oS‏ حروم مانده 
کل شده مناصت ام دارد در زدیک اقبانوس فرشته باران تثتر و go‏ خشی 
ابوش ef.‏ در افتند در مدت سه شانه‌روز ek‏ ا طول کشد تشتر 
شکست بافته بمسافت یک Gia‏ سوه hatha‏ با هزار گام از فراخکرت 
رانده شود فرشته اراف خروش els‏ برآورده بد 0 Wis lal gal‏ 
chy‏ بر من افسوس بدین مزدا دریغ با جها و Lay‏ اک م‌دم از ail St,‏ 
لعمت صا مسنودند و aio La ol p>‏ شرا ته من فوت گرفته Jes pA‏ 
غالب هدشدم آنگاه yal‏ ,1 >\ به Wass‏ رحم آورد شرشته باران دلداری دهد 
و بد و زور و توااگ Pre:‏ از آن اشتر بضد py!‏ بشتابد و جنگ از 
سر گرد lee‏ بکوشد ا برقیب چیر کشته اوراهزار گام از فراخکرت 


rrr’ Bt 


دور عابد beats Sb‏ برآورده گو بد ای اهورامن‌دا خوشا عن خوشا بدین 
مدا خوشا بآبہا و گیاهپا خوشا .الک روی زمین LST‏ تشتر با قیانوس 
در wl‏ دربا را بجوش و خروش در آورد از سینه دریا امواح برخیزد طغیان و 
تلاطم پدید al‏ درسواحل هیجان و انقلاب عجیی برپا شودفرشته سنویس 
نیزبیاری آبد از طرف کوه هند مه برخیزد و ابر بجنبش در آید باد جنوب 
وزیدن گرد ابر و مه را از یش wily‏ باران و تگرگ را بد شتها و منزلگاهان و 
بیفت کثور رهنمون کردد | نگاه فرشته آب ایام نات بهمراهی اند باد و 
فر و فروهر نیکان مقدار glee‏ از آب در جهات خاک Ds,‏ تقسیم ABE‏ 
ابرو باد و مه و خورشید وفلک درکارند اتو ای GS‏ آری و بغفلت نخوری 
هه از هر تو س رگشته laney‏ شرط انصاف نراشد که تو فرمان ri‏ 

بقول مینوخرد (۲ ۰ ۲ 4) انواع و اقسام نخمها بوادطه تشتر با باران 
فرو میربزد obs‏ جنک تشتر و اپوش سه شبانه روز قرار داده شده اسټ 
این مدت همان است که oe‏ از بارندکی انقلاب در هوا و کرفتگی و و 
در فضای اسمات دیده مشود my‏ درق ممدرخشد rs‏ رعد eo‏ 
نا که بقول بندهش گرز آتثین بر فرق خصم فرود آمد ه فرشته باراف 
پروزمند گردد 

آذشته از دیو cy gt]‏ دسته ای از بر ما با pad‏ در زد و خورد اند در فقره 
هشتم میگوید که آنها بشکل ستارکات دنباله دار درمبات زمین و WAT‏ 
براکنده خصومت میورزند ا آنکه شکست بافته فرشته باران بدون معارضه 
فرما نفرما مشود 

محصوصه ابر ستارکات دنباله دار از VA‏ ام‌داد ا ۲۰ ll‏ 
۰۱ اوت-- ۱۱ او (al‏ مار دیده مشود ! y?‏ از انقضای هدت سی روز 
که اوقات جلوه تشتر است سه شکل و خاعه بافتن T‏ ردو غورد OE‏ 


| مقصود از سناره د نبا له دار دود اب و شپاب میباشد EE) J‏ در مقد مته الادب 
ستاره دیو انداز و بقول بندهش موش رر (étoile filaute)‏ خصوصه در فصل مذکور در فوق 
اونات ofl‏ نه سو Slua (wétéorite, agrolithe) Sale æ!‏ 


Ru ۳۳۹‏ 
مبرسیم ole‏ باران ایران با ماه یکه .عناسبت با رندگی آباناه نامیده شده است 
از روز چم همين ماه ا هشتم آذر ماه (aali ola)‏ تذتر فا در تام شبهای ماه 
مذکور در آسمان دید ه مشود بك رقیب str So‏ که در فقره 0۱ از آن اسم 
برده شد ه است (Duzydirya) suds ont, » Lal 3a‏ میباشد Os gu‏ سای با محطالى 
داریوش E‏ در یک از کتیبه های پرسپولیس (نخت جذید) از مين ديو در بیم و 
هراس افتاده کوید «اورمرد این ME‏ پارس را از لشکر دمن و بد سای 
) دشی آبارا audi iara‏ ( 3 دروغ نگهدارد نکند که این Ke‏ دجار لشکر 

دشمن و بد سالی (تحطی) و دروغ گردد ۱ 


عم ee‏ = 
ست که 


۰ > 
در فعره ۱ و ¥ أمده | a)‏ حست 3 جالاك سوی 


تیر ارش 


کا نگر دریای فراخکرت u‏ شتا بد ها نطوري ک که تیر در هوا از Of‏ چدر ان 
سیر تر انداز Gut‏ ارخش Berta mode‏ از کوه ائریوخشوث 
س ددا .یی رات cairys.xsuthay‏ بطرف کوه خوانوات (aYanvant) pante‏ وراب 
aol‏ ارخش هات است که در ممل AIM‏ ارش شیوا تر ضبط است 
tn‏ چودن رقب خسرو درو آمدعی نود که از خانداث ارش هسباشد 
داستان "بر اندازی ارش در Rey eee‏ چپر و افر اساب برای تن reed‏ اك 
ابران و توران در ادساتو Bb‏ ما معروف است کوهمهای اریوخشوث و خوائوت 
را vt‏ انیم که در واقع است و امروز مه orl‏ امیده مشود ول 
میتوان گنت که اولی در طبرستان و دوعی در مشرق‌ایران واقع است MF‏ 
iS‏ در داستان ویس و رامین گوید 


تو اندازی بجان من ز کوراب همی هر ساعی صد تیر Thy‏ 

Weissbach, Keilinschriften der Achämeniden, Leipzig, 1911 8. 83 ۱ 

Ë‏ وس و رامین صفحه ۲۸۰ ole‏ کلکته ۰۵۰ ملاد ی رضا فلیغان هدات در کتاب 

خود Kai‏ امن آراي تاصري خواسته ک إشتباه ol, E‏ را که فرد اول اشعار فوق را 4 

els‏ لسیت داد ه اند اصلاح کند laz‏ چند ن | شتاه aCe‏ با شتباه ol So‏ افزوده اسی 

از LET‏ اشعار مذکور را از داستان وامق و de‏ را قل مکند تما یک از وامق و عذرا بافی 
ماه است متعلق منصری امت و Hye‏ & بعدها آنرا اقتباص کر ده اند فته 4 متاخر هستند 


۳۳۹۵ ۱ a: 


run! 


ابو ریحان Gon‏ در آ ارالباقیه راجم ott‏ برگان که در تیر روز در 
تبر ماه اتفاق میافتد چنین مینویسد پس از | نکه افراسیاب .عنوچهر غلبه عوده 
اورا در طبرستان حاصره کرد بر این فرار دادند که حدود SS‏ از ابران 
باید بتوران برگزار کرده بواسطه پرش و خط سیر تیری معان شود در این هنگام 
فرشته اسفندارمن حاضر گشته اص کرد دا تر Sle EF‏ در اتا بان شده 
است برگزینند FAEG‏ را که صد شرف و حکیم و دینداری بود sl»‏ 
انداختن Ww‏ باوردند آرش برهنه شده بدن خوش NEF‏ بنمود و گفت 
اي پادشاه و ای مردم به cu‏ بنگرید مرا زخم و مرضی ندست dy‏ بقین دارم 
که بس از انداختن تیر قطعه قطعه شدء فداي شا خوام گردید پس از آن 
دست مجله کان برد بقوت خداداد تر از شت رها کرد و خود جان تسلیم عود 
خداوند به باد ام فرمود ‏ تیر را حفظ ay‏ آن تیر از کوه رویان ۲ باقصي 
نقطه مشرق بفرغانه رسد و برشه درخت کردکان که در دبا 95 BS‏ از آن 
درخق نبود نثست آن موصع را olal Š>‏ و توران قرار دادند aa‏ 
از آنجائ یکه تیر پر ناپ شد و "ابا جائي که فرو نشت شست هزار فرسخ فاصله است 
بنابر این جشن تبرگان عناسبت صلح olal‏ و توران میباشد ۲ 
طبری نیز این داستان را ضط کرده است عن عبارت ۲ rE‏ 
تقل La‏ چنین است «و هر دو ملک براين عہد بستند وصلحنامه بنوشتند 
س ارش را اختیار کردند 3 آرش دی بود که از وی تبر انداز تر نبود 
و برتلی شد در آن حدود از ات ad,‏ کوهی نیست و تري را نشان کرد و 
بینداخت بر لب جیحوت من آمد» " روضةالسفاء در صلح میاف 
منوچهر و افراسیاب از زباف افراسیاب چنن مینویسد ”مقر و مشروط 
G1,‏ ارش از سر کوه دماوند تیری اندازد هر £ کات تبر فرود آمد 
فاصله ميان دو Mle‏ آن محل بود و آرش بر قله جبل دماوند رفته تبری بجانب 
Franfabr von Marquart 8. 186.‏ 


وه 
SULIT ۲‏ چاپ زاخو ص ۲۲۰ 
۳ بلعمی چاپ کاپور ۱۹۱۱ منلادي ص ۵ ۱۱ 


۳۳۹ تشتر 
مشرق افکنده cas‏ رها کرد و آن تر از وت طلوع آفتاب \ نمروز در حرکت 
لود و هنکام استواء بر کنار جدحون افتاده» ۲ 

برای آنکه سخن بدرازا نکشد فقط E‏ باندازءٌ که از برای فهم مطالب عمدء 
تثتر يشت CLF‏ بنوضیحات بوده ام نکاشته آمد در AL‏ خوانندگان را منتقل 
میسازم که این بشت مانند ceo‏ از قطعات اوستا عونه است از مصارعه خو و 
دی زد و خورد فرشته باران در عام بالا wa‏ دبو خشگی بابرانمان تلقن میکند 
که در ملکت خشك و کم آب خود نیز Bat SG SEs Qin‏ و چنن م شد 
ابرانیان خترع wy ols‏ و از در تو آن در Ais yl‏ ابران oll‏ لود دک Sil‏ در 
موقع بارندگی و ر.زش ابر رت بانسان خیرات و Ol te‏ تعلیم داده شده است 
آنکه خواستار است ا ابر les‏ جنسده CAS‏ و ورز او ببارد و از آن در روزی 
بروی گشاده گردد نباید از جود و GHA‏ خود داری کند و نعمت خود را از 
دیگران در غ نماد بعده نگارنده pes‏ شت بک از شمهای بسبار دلکش اوستّاست 
لعبارت ساده آن که درجند هزار سال بیش ازارن ترکب بافته تباید تگریست 
فقط | ly‏ را dung wl‏ فهم معا Sle‏ و دقیق | ہا فرار داد 


موب( وده 


ey a‏ ده هاو هل aaa, eae‏ سدس ب یدیسا پیا 
د. یسپرو od‏ سنوی ررر سوسم + thy‏ سمس mpo‏ 
رر E‏ وساي ي 

بت ےساد من دون گوس voee bagad...‏ دہ 
ود. godb stm vem‏ (۳) ب 

. دی ...لاد ید ب ردب دده ری رد. سا چ د رچ ۳ وا‎ ujana 
4 oly ۳ . ان اند‎ vpn & دل« د سیم ب وس عد ددن د ند۰‎ WIRY D وین‎ peu 
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ad‏ ۵ _ مه 
en ee‏ 


تشتر ستاره د رخشان (رایومند) با شکوه (فرهمند) را ستویس آب اورند؛ 
نوانای مردا آفر بده را خوشنود میسازم 
«مانند بهترین سرور» زوت آن را .عن بگوید (زرنشت) «برطبق قالون 
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T زا( سس وید‎ Ne 


(1 epla ) 

سط ۾. Depew‏ اس 6 w‏ دد )96( دی لنش و ۰ 96 ند یرید 
cameo‏ لس ډار به ن ر۰ OZU‏ ن٤6‏ رد. rou)‏ وگن ] )لزید .سب 
ay SENG‏ ]ید 06 وی ۰6| 0396 9 "wpe E‏ (ديد. وبا ود - 
6 2060 ووز ۱۰ به وس ‘WG‏ ددم بو( . aoa‏ 
be‏ ۰ سرس ررر law bajeg peg polny‏ 
-b‏ ید۰۰۱۰ 

۳۵ دد 73006 . dy 4 oun lds bay‏ مس ( ۰6 | Ged louso‏ 
ددم basjwhd Laue ۰6 aw‏ | مب 
مد وید هم( Gee‏ ددس( „ç‏ آم وی «س O‏ س( دوس 0 
و )د هدد وو | وی - ویس ند ردنت[ تن رزیت ند ردن إ۴ ۰6 | 
bv) siyoh‏ سل ریم . EAD‏ و| ررد ررد ره ۰6 
j‏ وین سوب ۰ | buld- byw)‏ داي س :۱۰ 
galoa‏ وا رد مد GEE wy‏ زس ددج ۱۰ bu)‏ مر وین زد bas‏ ید [ دید - 
سد دید وی دزدد و "IE‏ دد “MIG EEJ‏ ۵و( دوس ون | وا مدا ر- 
دی ن چ دز ود ۰ 94 a eau)‏ ددا و چر۰ | ئ ( نهد زيه ght}‏ 436 اند ۵6 eu‏ 
wpet ۱۳۳‏ ود ««ب و" سید( | ans)‏ وی apd‏ 
دد رم ر EME‏ بن و۰۲ | Uy bony»‏ )ن( ند درد د( va‏ . 


دس ور am)‏ سا دوس د {wp‏ 0 .ون در. 


۳۳۸ 


—t 


ha ۱‏ رز رریدمع ده . رید دد ! بد ۰ | مد ویدم ( Ge‏ دد مس( mho bag ۰.6٤‏ 


ردد ۰ هه مدوب م Gad‏ ددم ید( ۰6 Eww Leten)‏ 
ودوس ند ECU «CEP‏ 199 
buey‏ پبد ردا . ټپڄ ید (رید. or UPD ENG we‏ 0924646 00 


4)۱ 235°) Be 


۱ اهورامندا باسپنتمان زرتشت گفت تو بزرگ جسمالی و روحاني باش ' 
ماه و خانه (opr)‏ (و) میزد را ميستائيم " ا اینکه از برای من ستاره 
فرهمند بهمر al‏ ماه .عردان ( دلران) شکوه ارزانی‌دارد 
من تشتر ستاره آرامگاه dite‏ را با زور B cline‏ 


Y‏ اش نشتر ستارة رایومند فرهمند را ميستائیم ( آن‌ستارة) که منزل ارام و 
منزل خوش بخشد ( آن) فروغ سفید افشانند* درخشندء درمان دهندء 
تند tary‏ بلند از دور درخشنده را که روشناي بی آلایش (پاك) افشاند 
آب دربای فراخ را (رود) و نگوهی در همه مشهور را ۲ ام کوش مندا 
آفریده را فڑ توانای Deel pos GW‏ زرتشت پاک را 
(ما میستائیم) D‏ 


Y‏ برای فروغ و فرش من او را میستام با نماز بلند باژور car St (oT)‏ را 
تشتر ستارءٌ رایومند فرهمند را میستائيم با هوم آمیخته بشیر با برسم با زبان 
خرد با دار و گفتار و کردار با زور و با کلام بلیغ 
aS‏ ها دام ; : ۱ .® 

SOS ۱‏ ه زرگ E‏ وروحااب رجه شده در s Eha‏ درد و وو سر 
آمده است لفت رد که در زان ادن موجود و Gt‏ بخرد و دانا گرفته اند از رو اوستا ی است 
که ga.‏ سرور روحاف و بزرگ معنوي است در فقره فوق اهورامن‌دا پیغمبرش زرنشت اس 
میکند که در رسالتش مقام سلطنت چسیات و روحان هي دو را محفوظ ید ارد 

۲ میین در متن مثئن ped‏ ععنی خان و مان است شس فخری oble AS‏ را 
يك ذره از عنایت تو ب از هڼار عقار و فبیله و ميېن میزد در من میزد got, AGa‏ فدیه 
وشار میباشد در زبان ادف فارسی pee,‏ مجلس ضیافت و عشرت‌گرفته اند فرخی کوید 
اندر میزد با هنر دانش وندد برد با هار بازو 

۳ و نگوهی واه( رسب اسم رودی است غالبا در کتب مپلوی با )29 WG LS,‏ نامیده شده وه 

روت خوانده‌میشود ونگوهی نیز gat, Cad‏ به و خوب منداشد رجوع کنید P LS, aac,‏ ۲ ۲ ۷-۰۲ ۲ ۲ 

٤‏ فقره ۳ در ch ple‏ از کردۂ های تشتر بشت تکرار میشود 


dv‏ سرد 


مدرد م( oe‏ دد سد( م. یت س( دوس ی 
9 وود "Hog IG‏ | 


GEPRE لھ 6 یہ ((ند‎ 1 ‘sot دوع زو( )وه‎ seld sp-a dan 
"O دنس( یا - ود( ۰| ن ند‎ ogee cele, وو(سیم‌دووا:۱۰‎ 
CRU Sioana bwe ET * نف "رف‎ a مس‎ 
TETIN ہے۰‎ Pavey’ “Bw lesan} 

ند سر ana)‏ ی د دع ددر نید + وس سود وی Y‏ 


)۳ telus) 
| : ود ویر‎ Cw py GEPRE vw wy Gre! ( دد ریدم‎ 
-bups tD دد نز‎ AID) د دد‎ G) HOPE) WE لدد د وید‎ 6949 
دد ه۰‎ dae, ۱۰ رہ۰ نم( - و( عم «رزط‎ PIN دد وی در‎ 6G | upan) 
| دی ددس (س ی‎ shoo dy HR) v ۱۰ bogsa- نس(‎ 
{wdy AO) | سند( | س ودن سع۰‎ uno) Laspe 
۰۰ | ۰ اد (رید‎ IPE Lap ۵رد‎ "GR OM | ۰ -دد م ید دد وان ته وید‎ bajs به‎ 
کې‎ “HOG بپ نیج دود س د دو دد‎ me sasa) وی(‎ 
)۴ ود(م؛۰‎ ) 
| ,سن سوس ری ودی دیسد ویز‎ ame ee Nosa 
مهو می‌سورکه با سرس مورا سد‎ bro 
“a مد ود وید . نفد ادد‎ ww و‎ leipoo h bly obi) 
۲۲ین جا ۰ ین «دکن د "ددن رد۱۰‎ Bayz cIa دند س۱۰‎ 
BO «دکن د- دیع مد دې 6ج . بد د( ددد و۰6 | و( در . بی‎ pody 
TE ۰ (رو‎ ald UO SII Io? دز ید از نف ۰ وه رب(‎ 


Pe. 


۴ 


-b 


یر شت ۱ Ttt‏ 


* 


8( کرد )4 

rr ٤‏ ساره رایومند فرهمند را peat Lea‏ ( که) HEAS‏ در در دارد 
( آن) توا ای رت Megs‏ دور wh Sara‏ باه زبردست را آن 
بزرکواری که از او نیکنای as}‏ و ادش از ام (Atle) oly‏ 
برای فروغ و فرش او را میستام ۱ | o‏ 

L کرد:‎ (8 

o‏ تشتر ستارة رایوم‌ند فرهمند را میستائی مکی را که چاریابان خرد و بزرگ 
منتظر اند و م‌دمانی که سایق جفاکار بودند و کشت ها ۲ که در 
بش بشرارت برداختند 
چه وفت از رای ما تشتر رایومند فرهمند طلوع خواهد کرد ؟ 


جه وقت سر شمه های آب D gA‏ اسبی ددرباره روان خواهد شید ؟ 


o 4 


برای فروغ و فرش او را میستام ۱ ۱ 00 
8( کردز € )که 
q‏ تشر مار Jie vie gly o‏ را میستائم که AS‏ سوی دردای فراخکرت 
بازد A le‏ ان تر در هرا بران که 2 تار انداز a I.‏ انداز ارف 
ان an‏ اثر بوخشوث سوی کوه خوالونت اند اخت oo j‏ 
!| فقره ۳ از مین يشت در این جا تکرار مشود 
۲ کشت و معی این کله معلوم نست از فقره فوق .ر alu‏ که از کات ها گروهی از 
بد خواهان و دشمنان اراده شده است معای که دنشمندان از ,رای اين کله حدس زده اند 
هیچ Ch‏ نرد بارئولومه مقبول o clits‏ است 
۳ اسر gh‏ خشوث س دد A‏ دیع رب خوالونت ل نعین عل ان د و کوه مشکل 
است T pbs‏ چه در مقاله نشتر از ابو رصان دک کرده ام که تیر آرش از obseg‏ رلاب کشته 
بفرغانه فرود آمد بابد اثیریوخشوث همان oF‏ روبان باشد که سابق اسم ناحبه و شپری بوده است 
در طبرستان lel‏ دارد که اوه رئوذت اد طم دبس در فتره ۲ از ژامداد دشن و رویشن هومند 
در فصل ۱۳ در فقرات ۲ و ۲۷ از بندهش همان رویان باشد این حدس درست باشد با نه 
بپیچ وجه عدي برای مین JA‏ ائبریوخشرث نرت LB‏ میتوانم AS‏ بنا 8b‏ در EN AS‏ 


ما از داستان جنگ منوچهر و افراسباب سغن رفته است البربوخشوث ab‏ در طبرستان واقع 
باشد و خوانوات در خراسان هم uf Cie‏ ایم که ول طبری و بلعمی تر ارس بلب جیحون 
( آمو (tyo‏ فرود آمد هر خواند نیز نوشته ارت که از of‏ دماوند af why‏ بر کنار جیحون 
افتاد بنا بر این خبر اخير خوانونت بابد یکی از کوهپای سرچشمة جیعون ,اشد 


۰ Cay و۳‎ Ay ¥ 


میب م نے۰ ۰65 مین واط. )سب wA‏ موا هدم یه۰ ‘Ber‏ 
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3909 وید | 56 Ld‏ سی ددع wy‏ ر ر ۱۰6 ۰ 
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بد وید( Ge‏ ب oa‏ س( دورن رم۰ و RIJ ede‏ | 
byy‏ ند( دوسع. CE‏ سرا . ند (روسع. 
مومس( ددویردهد ۰ ۱ tupo‏ دېس( . ecg leg‏ نهم ېدا 
ند وم ند( e‏ ید دد 6 نه wpe}‏ | )یه ددید. قاط (((- وید وس ده ررید. 
vhe Leanai‏ ون و( | -aym (( wow) dn‏ 
درم و(۰ | apa 6-2) saslo aes e‏ ند ۵د۱۰ د ددن چا ealo-‏ 
bup bam gwp pwy 1-62} bpp‏ ددی ردم د. 
دد دکن د رد.۰ وا سدم au‏ + واس بر موه b ants‏ نو وید د د an‏ بهرمچ. a‏ 


سدع ۵ یسم . سرمچ . 0د رع سد span an‏ ددد بد «د وی دا . 
نف JY)‏ ۰ من ند هچ ون( ]وی « د د( وید ۰ ۰۰ 5919 ند برع )+ ورس 
“a‏ ده دد ند د 35 ۰ ۱ Dela‏ ند ژد 6۵ نه د دې و ۰ jugan)‏ »6 | 
درم 3.80359 )99 aus‏ نک ((د ۰ 9 ددکدس(ر ند۱۰ HQ) A‏ دد( ورسم 
by sey Sus‏ ۱۰ بو )3.30099 ( gwsa‏ | سررسع برد | ۰۰ 

P Leh یرد ند‎ NPI ENE we PEN د س ور‎ 
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| د دوو‎ Soy اد ورن س رمع‎ vw “ay Get ( وید م‎ ae 

el PALITI, 3300 ۵6 وید‎ sawyer ۰ وب‎ bon -byo 
upwa edla CE ددن ع‎ ۱۰ bajas +a 96 G دس«( د.‎ 
| میی‌سن‎ eghenn ۱ فاس ا سره‎ 
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ر شتا rer‏ 
ASi y‏ آفر بدکار اهور ام دا داو )40 (s‏ نف دد ميك آنگاه | و AS‏ ۱ 
ومپر دارنده دشتهای فراخ از برای او کردا کرد راهی مهیا ساخت 


برای فروغ و فرش او را میستادم 


- ( 0 کرد؛‎ ie 


oo l 


tr ۸‏ ستاره رابومند فرهمند را ا کی به مرها ade‏ کند 
کسی که nn‏ را درم شکند وقتی آنا Ka‏ ستارکان دنباله دار ۲ 
درمءان زمن و اسان wh‏ شوند choy‏ دردای فراخکرت نرو ملد 
خوش منظر ژرف که آيش سطح وسیمی را فرا گرفته است او براستی 
«صورت اسب مقدسی ( سوی دریا ) wl‏ او ازاب امواج بر انگیز اند 


+ سیم 
و باد چست وزبدن آغاز MS‏ ® 


AGT ۹‏ اہن آب را ستویس ag‏ کور ااك * وق که او در موقع لقسیم 
باداش حضور بهمرساند AGT)‏ تشر ) زسا و صلح حش دسوی مالك 
as]‏ ( ی آنکه اس از سال خوب ېره مند شو ان چنن مالك آربائی 
از سال خوش برخوردار کردلد 
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برای فروغ و فرش‌او را میستام 
“E(N is (8‏ 
œ‏ ۱ تشر سداره رابومند و فرهمند را میستائم که این چنین سخن کوبان 
جهان جسمانی ای ياك z‏ 
۱ فرشتگان آب و اه مفصوداست 
Y‏ فقره ۳ در این جا نکر ار مشود 
۳ ستاره دناله دار 1 دود نب در او ستا ستاره کرم دد ج س Dey bd‏ )وس ode o dual‏ است 
هن ستار گانند که غالبا در ان لشت 4 ,رها pond‏ شده اتب 
1 ستویس که اسم ستاره ست در آن و احد اسم کی از فرشتگان wt Ky‏ هم eat‏ 
يكي از وظایف او She‏ از فقره فوق ele y,‏ نقسیم کردن نعمت آب است 


۳ب( ولد ویدم . 
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دبد وید( w poguba Cuy upee‏ د رېد ۵( „upasi aygas‏ 
د ود د وی (لغ نہ۰ bases‏ ر( upee‏ یم د 70924645" -Lu‏ 
an)‏ وید درد ید وید ‘Hogue‏ نس HO)‏ دوع روید و 
ردن م جا داد ری . دهد ددم سد ول(" “suey CROW‏ 
nga)‏ برع دزی واد د رم٤۰6 ve APTT‏ وي س۰ 
INE CUYD‏ یره د ندنر( ند OPV IPY‏ 
وا 6( uppoaa‏ رڅ ید و دې و ۰ uho‏ ی نمدم ند تن و واد ار - 
د دودسم درن ن دود دود( وچا واب د(٤ ase‏ 
PONY‏ ودود واب ود( - وزد و وح دن د یرن یرد + 

bola -elou‏ - دیع وس ورس سس دورد 


s) 06 دئے٭‎ Gadd ۵ ند زد د‎ Ly ry وم‎ "WDA . و ( درس‎ bwg 
-Jta wogule uw نویدم( در . دي «سع.‎ 90345905 
«د. واس إا .س‎ wort ل‎ bw) . کن نه درد دود‎ pow) ۰۵ 
“wo 9د دد دب 3 بر ۱۰ زین د‎ - PMY vey اس( وید. و تن(‎ 
دد (د - ند 4ند سر۰‎ been ce ey | سین وار‎ lbs by- ددن دهد‎ HOEY 
۱۰ ند( درس ویر‎ prey oben نیت‎ 
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Wto ete تیر‎ 


۱ ار مردم در ناز از مر _ نام برده بستانند چنانکه از ابزدان eb Go‏ 
برده مستایند (یس ) من با زندگاف درخشان و حاودای خوش ,عردمان 
داك روی آورم در موفع معسی از زمان در مدت بك با دور و با clas‏ 


۲ تشتر را مدستائدم gu Ata‏ ها (Tigtryaainyy‏ ۱ را مسنائدم (آن ساره ( ر 
که از dal a‏ در ابد r oiia‏ بروین را iT eiaa‏ مارد 
هفتورنگ را برای مقاومت کردن B53‏ جادوان و پرها (esie)‏ ونند 
ستاره مدا آفریده را میستائیم برای قوت برای پروزی برازنده 
برای adlag‏ اهورا آفریده برای برژری برای غلبه weg‏ 


باحتداح برای غلبه عودن بحصومت تشتر درست چشم را میستائیم oe‏ 


۳ در ده شب اولي اي اسینتمان زرنست تشتر رایومند فرهمند Bee Sy‏ 
dds‏ مشکل بك مد بانزده alle‏ درخشان با چشمهای روشن 


بلند الا )3( بسیار نبرومند (و) توالا و چست در فروغ پرواز کند B‏ 


۱ نشترشی ree‏ رېد (دد دوع د اسم ch‏ دسته از ستار JE‏ است که در fis ebay‏ اشد 
در خورشید نیایش نیز در فقره ۸ از آنها اسم برده شده است گروهی از مستشرقین از 
انکتیل Anqnetil‏ که ترجه اش فقط ترجه سنق است گرفته 1 K-i‏ 3 هاراز 3 jak‏ کله مذکور 
را اسم جعی از سار گان که از اران و همراهان نشتر محسوب اس ت گرفته اند بتحقیق ید انیم که 
کدام ستار گان gle‏ ر نشتر از آ نها اراده شدہ است 

۲ در این جله آن ستارة که پس از AS‏ دارای دومین مقام و رتبه است مقصود میباشد و 
آن Syke‏ است از ستارهٌ ستو یس 

۳ ستاره که به رورت ترجه شده در من بثو ا ole rg‏ تاد 
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ددد یدزد (paoiryacini)‏ 
Atle‏ و تصیفه جم .ده اس ت کر وهی ازهسةٌذرفان آ نرا به ,زوین ترجه کرده اند رجوع شود به 
Beiträge Zur Altbaktriache Philologie von Lagarde S, 8‏ 

Uber Alt-iranische Sternnamen von Weber وه‎ 
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799) aid seleb leeh buy 9b ویو. وبلزرد‎ bassas at a 
IT ۰ ددند ط وید. ورد ید‎ eee | ۰ و4( سم ۰ زنهرردد دود‎ 
وید . ویم ند وره‎ busa 9 ۱ ۰ سید دود‎ Teana selui 

۰۰ | ۰ ند جوز‎ Faw 6p er see eel ۱ رمسطد(یع۰‎ 


bs by‏ وا دد س بز 6 سب( دد ررد مد ۰ | ٤ asa) uds Do‏ ددید. 
}36030933 | مه a} "Coe 6 by‏ یاوه ۵( سرد س) سم ویر | Lay‏ 
bss ages ng‏ س ن ا Dajana‏ و سط نی( سردوط . a‏ 
وید بر 3806" LICE iS‏ چا (ندددیپر6۔ Gi pH‏ واه( ددیبری. 
EY RAC RY‏ رز نب برع واز نز نت ۰ bony by)‏ ول وس ی( v‏ 
cela‏ ند برد ...وید دد (ددید ددریه ۰ | l‏ دید دد ره . TTIE E‏ 
یه دده دید د ۹۵و( ۱۰ نینس dey‏ دز ید ۰ ‘gare‏ واد AR aa‏ 


T: T ۵ دد رم د‎ by ده ددسع . ود ددید. بس دن د‎ 
“eres دودس تیم‎ plu woo) bas دنا‎ «ass رید(‎ 
dices ob «د.‎ By} Boe bw] “299399810 aS uo) 131 
s] wean دد(‎ bss} 0) 06 we) سس(‎ DEL 


رشت rev‏ 
۶ بسن بك چنن مردی که باو نخستان بار کر بند دهند ۱ 

بشن ch‏ چنین م‌دی که نمخستین بار قؤت کیرد 

بسن Ch‏ چنین مردی که aA‏ بار ببلوغ رسد ۵6 


۵ کی که در اين جا در انجمن سخن aS‏ کسی که در ا.ن جا بپرسد 
که مرا اکنون با ور آمیخته بشیر آمیخته بهوم میستابد؟ 
& بابد مرت _ dad‏ از پسرات و کروهی از پسران و کال از برای 
روان بدم ؟ 
اکنون من در جہان مادی سزاوار b+‏ و برازنده pub‏ برطبق 


نرين راستی do‏ 


| ۱ در ده شب دو ی ای okl‏ ررتشت æ‏ نشت peed‏ رابوه‌ند ور Ghar mS ` Alen‏ 


پذیرد بکل يك گاو زر.ن شاخ در فروع برواز کند له 


! از این فقره بخوف برمیآید که در قدیم پس از سن بانزده سالکی GF‏ ی بستند چه در 
فقره پیش گفته شده است Fd‏ صورت جوان ooh‏ ساله Alb‏ مشود اکنون س از سن 
هذ SOL‏ هی زرتشتی نا گزبر از داشتت آن است این بند از ۷۲ HE‏ بشم سفید گوسفند 
asl‏ میشود و سه بار ندور کر بندند عدد ۷۲ عناسبت ۷۲ بسنا ( فسمتی از اوستا) میباشد و 
سه بار بدو ر کر ستن اشاره است 4 پند ار و گفتار و کردار نىك در روزی که صياسم GT‏ 
بند ی سل مباند در هيان وقت به جه نز سد ره مییوشند و آن عبارت است از پراهن سفضدی 
که در زر Voy rl‏ در موم Ke‏ از آن cine‏ خواهیم داشت las |, gS‏ پپلوی 
F m‏ طرف Ypa Iy‏ ان کا ا کو ند که در زان فارسی هم ot‏ است مثل 
گر وکذتی گرفتن کله اوستای کستی njageni o L T‏ مباشد در هی‌م‌دشت 
ا ۱۷ استمال شده اس در rae‏ مذکور هم ,ععنی مطلق کر ند 
است و هم .ععنی بند محصوص که کستی با کشتی باشد همیان که در فارسی ععنی کنر بند است با 
این کله اوستاف یکی است در ابن جا متذکر میشوم که کشتی از عهد بسیار کین درمیان اقوام 
LT‏ معمول بوده است برهمنان ga‏ پیشوایان مذهی کش رهن نیز چنین بندي بگردن GEN‏ 
بطرف شاه راست ele‏ میکنند 
رجوع کنبد به خرمشاه "لیف نگارنده حاشیه صفحه ۷۰ 
و 4 The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji Jamshedj i‏ 
Modi, Bombay 1922 p. 183-0‏ 


due PIER‏ ود وید 


by ۱۷‏ دی( س. ی ردد بل ن }390571992 ۰ | ls bey‏ زد -usg‏ 
wisan‏ وج۰ segla epe‏ ۵(سدس‌سیم‌ور.۱ “Law‏ 
bwo bas jspsanrae‏ دردد هود وددچا . Barjah bag‏ يه “yg,‏ 
6سد. س(]ع. CLS.‏ و6 : جع سح رد یاوع. و :۰ ۵ سد AZ‏ 
gulp‏ نکن ر ۰6 د د Yd)‏ بن bapa by), UPS‏ دل وس ی (و = segal‏ 
ود درم چو ۰ و۳ و( دد دد ید دد ند ۰ | l‏ دد ند ددر رد . د ډ( ن و۰ دد تد (زرردو- 
apay Ewy e‏ اردع SUERG‏ 


( دم ددس . by wy oped “UH‏ ند رغد GO‏ چا 6 )0 - 
یدند دې( مد ویدم(ددچ. yow)‏ .سد( دورس cea lets‏ 
nS po)‏ د دد ود pods bas)‏ یس رید واس . ند دد زغ ید بر و۰ 
a wy erty‏ را psy‏ بو وا دد( بے( ند بن ویر )ند د( د “ثا ند ط وین ند ن ۰۲| 
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EREI GEG 4G QU‏ ددن دددی ړم ردب ل 
دد ددن ند دد © RUG RL‏ درم د ((ند بزح وی د۰ ر(راط. -Lupo‏ 
w gel‏ ی( . yea} os‏ ند نرم 6د ۰ PMY‏ و دد دد ید دد یه ۰ wld‏ ر 6 ددید ددد ۰ 
ند ون و HOGI GW‏ | بت "Eye UPN PW‏ 
واد د رند ددع ۰ | ee‏ 


raw houd) "WGC IAI مې ر۰‎ IMM) ېد۰‎ SWAY a ۲ ۰ 

بد ویدهم ( درط . [س وی «سع. سن( ٤دوس‏ س. baslo IDA‏ 

واط((«-ودمع۱ walo waga‏ دادن دسر | 

دد( بے( “ge aw‏ د( - ی د طا Iyoung‏ د( ددجا ssaa-‏ 
دس ا 


۳۱ . ow 
جا بپرسد‎ ol کسی که در‎ af کسی که در این جا در ا مجەن سخن‎ yy 
که میا اکنون با زور آعیخته بشر ا تة موم مستاید؟‎ 
بکه باید من روف از گاوان (ستوران) و کله ای از کاوان و کال از برای‎ 
؟‎ Pa, روان‎ 
اون من در جهان مادی سزاوار ستایش و برازنده نیایشم برطیق‎ 
oo رین راسی‎ 


۸ در ده شب سوی ای اسینتان زرتشت تشر Aia gly‏ فرهمند r‏ جساف 
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پذ‌برد بشکل بك اسب ad‏ زیبا با گوشهای زر.ن و لگام زرنشان در 
D LS: E‏ 

فروع slow‏ مد ۵0 


۱۹ کی که ala»‏ جادر fl‏ شن کد اک در ان جا dur ps‏ 
که مرا | کنون با زور آمخته مشیر آمخته مهوم مستاید؟ 
بکه باید من ثروفی از اسبها و خیلی از اسبها و کال از برای روان sea‏ 
اکنون من در جهان ماّدی سزاوار ستايش و برازنده نیابشم برطبق 
بهتر ین ely‏ 9 
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Ne‏ ایکا ای آسینان رراشت تشم رادومند ور همید po‏ اسب سقر ل رسای 
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با گوشمهای زرسن و لکام زرنشان ددرو ای فراخکرت ور ود | 3 oo‏ 
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ژد UO‏ ددد وس . دنس وس . “Ege e‏ ور ویو دی 
ددن دې د +22 ۰ Laloud ulug‏ دید )1-68 v‏ بید. ۵و۰ 
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لد زد بت > ۰639 سې ې BIES‏ ون دیب Bowe‏ دزي دی لز “ad‏ 
bly‏ (((- ود سد م۰ | سس 4 wsus- b)‏ ون و سکن ۰٠٤‏ | ¥ 
دد دسو( ۰6۴ («دد وید ې( ee tyaga 6} upee‏ ویده( ya) bss‏ 
سد( دودس سح ۱ب ددسو( م. EED ahy ‘IG‏ 
((«د وید lan) Les ۰)٤‏ سع ددر ند۱۰ ted‏ ودی 
وس ۵۲ jovs‏ | مه }28 GG‏ |( یوت )نت ویس دد ددد ویب 
یر 
pja é‏ رسد مسون ujaw- pdb‏ 
MPO ujaw‏ )دوز ۰۰ 

"oro‏ 26“ فش 6ند ریم زد داد و vga} = body bs - ah‏ ات 
و دد دد اد . Cow pty‏ دد ن GORE‏ دہ د وب ۰ در 19924“ دس 
ajusa- body bo. -beztu‏ ددد “PEC U PO‏ 
یف ((و ۰ se Cae‏ - سکن (ددیبو6 1 ودد Cp‏ ددد رم اد و۰6 
cusna bebo‏ دیدم( اچره سط ع۰ Sjans‏ 
یه سس( beos ‘Cok‏ ۱۰ ون EINT r a‏ سلوط ۱۰ 
“Cp jaw‏ سن eet yoo CRIW]‏ 


۳۵۰ 


Pt 
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در يشت ۱ Tot‏ 


diy ۱‏ او دیو اپرش La‏ اسپ سیاهی بدر آبد 
يك (اسب) کل با کوشهای کل بك (اسب) کل SoS‏ 
بك (اسب) کل با دم کل بك (اسب) کر مہیب B‏ 


YY‏ هر دو ای اسیشت‌ان زرنشت تشتر Xe gly‏ فرهمندو دیو ايوش بهم در أوبزند 
سے 
هس دو ای | Oe‏ ررتشت در مدت سه شب (و) رور باهمد بگر IDF.‏ 


دیو اپوش به تشتر رایومند فرهمند جر شود او را شکست دهد oo‏ 


۳ پس از آن او (اپوش) او را (تشتر را) cies,‏ بك هائر از دربای 
فراخکرت دور براند r‏ ( آنگاه ) تشر خروش درد و ما برآورد وای در 
من ای اهورامزد! بدا محال شا ایآ ہا WD‏ نت بتو ای درن Lina‏ 
اکنون مرا سدم در نازی که از من اء برده شود vole e‏ چنانکه ole‏ 
lov‏ را در از ام برده مستایند Jo‏ 


od» در از از من نام برده ستایند حثانکه از الزدان دیگر دام‎ roe S| Yé 
ده شتر قوت ده گاو‎ OF جنن) من قوت ده اسب‎ ol) همستایند‎ 
db CAS قوت ده آب قابل .25 راف خواهم‎ of قوت ده‎ 


) کل با کچل در اوستا کئورو 9(« میاشد جلال‌الد.ن ST‏ شاهنشاه هندوستان 
ابن هایون شاهنشاه که در سال ٩۰۱۲‏ وفات hb‏ وقتق سر BEN BS‏ ادکار که باغی شده 
AS‏ را گرفته بود مبرفت در هنگام حرکت این شعرراگفت oS‏ خسروی و ناج pls‏ 
بپر کل کی رسد حاشاو کل میرزا بادگار س رکش کچل بود نقل از (شعر فادسی و سلاطیت 
و صا» خطا به مپاراجه سرکشن برشاد بهادر عین|اسلطنته صدد اعظم در جلسه شعبه جامعه 
معارف) حیدر AT‏ دی ٩‏ ییم‌الاول ۱۳۶۰ 

گر که در فارسی Gat,‏ جرب است بجای کله اوستالي وس میباشد این ترجه از GAS‏ است 

۲ هار وسات در پپلوی ها سر میباشد بندهش در فصل ۷ مفصلاً از منازعه تشتر و 
Ue yl‏ صحبت مید ارد در فقره ۸ از فصل سذکور »بنویسد که نخست اپوش تشتر را مك فرسنگ 
از دربای فراخکرت دور عود در فصل ۲۱ در فقره اول کله هاسر را چنین معنی میکند 
«يك هاسر يك فرسنگ است که عبارت ath‏ از هزار گام» 


. زوپ‎ od فا‎ Ave 


سوم wafu -bheo -Lro‏ مدویدمع(یع. د وی ره رم٤٥۰‏ 
اسا دوس دیرم طلم wow jug}‏ 
ك w‏ ندرد ودي د «د ae J-‏ سود | 9م ند یت A a‏ 
beba egalon spusa bubs cpun‏ 
Gf 90g‏ 4۵ ند us iby bu AT‏ ند نب Gs}‏ له سر (د ون 
ك byl‏ 7 ند 9 | او ۰6 دب رن تلو ۰6 نید )530 -o je rb» Gof}‏ 
IRIDA IQI) ‘Boe‏ درم د MAEM‏ 6 نگ روید توب ۰ 
و وید مم (ررچ . woa)‏ سس( ند ورین س. | وه ((و. basa)‏ واط ر(و. 
ود GE‏ | ند ددرن ند “OU‏ وس( sey‏ (( وی نه ل ۰۲| دد( ی ( ge‏ 
داد جع سا ط ووم نت pou‏ | و( bss}‏ دن aang sa‏ تن و eel‏ 
IAW‏ ند وود - و۳ غود اد فلس (سدند۰ | وه وب« ae‏ 
دن سط وم ٠۰5‏ ند دد لع ند wes eres JOU‏ دد ددد ند ت و۰ ۱ 
ون( «د س ولو وط ((«یا - ی سط رس د سر۰ | Wogan hsa‏ 
by by bag‏ - زد( ی د ن و | EITT‏ وط toh‏ “ووی و ۱ 
وده دسر ۰ lugo- PAULIN IN‏ ودم چا دوید۰ ۱ ۰۰ ۱ 

س پو 6- د ۲د چ < اسر خی و bemola)‏ ۱ ند زغ د د ند 6 لم۰ )تا 
pare‏ ند۰ py ۳۳ oad UPDI TOSI‏ 6 دودس سع. 
یولع ‘bd wngsaryo auger buy bag -bp wpa wn‏ 
)س( دود( | i‏ اند Eph‏ و(«س(وع. | مه سدوره. 
زد «ددمد. دد دگل د - مس TILE”‏ | «ددبد. ی رکں - 
وارد اددسع . فد ویر ۵( bss‏ . دوع «رسم. سید( ٤د‏ ورس سع. ژس یم 03 
i aidan il‏ 

“Bay 30410), ۱ 9د۰6 سم دد . یا دد وړم د‎ away 
- سکن ند‎ Gf و ون سع .۱ من دی( - مد مدید و‎ -«(« bb "UP در ود‎ 
wow) . مد وید م( ددا‎ lapaa ea} GEMM UGH ۱ 6٩ 
| 4606 why 6و‎ upg) | ررسع ۰ سید[ ]زد ورنس.‎ 
-w 96 5016 زل ۵رد . دد‎ ( lupa اسع‎ n> h . (وند ید سنا‎ 


ډد بت دد [ی(۰ | ( ود دن۰ بید . سروس 0 BIRIT‏ 339- 
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۲۳ ۵ 


ر شت ror‏ 


۵ من خود اهورامزدا تشتر رابومند فرهمند را ام برده در ناز میستایم 
من باو می بحشم قوت ده اسب فوت ده شتر فوت ده گاو فوت ده of‏ 
قوت ده آب قابل کشت راف 6 


۳۹ آنگاه ای اسینتان زرشت تشر رادوهند فر همند سکر اسب dite‏ ز ساف 
 , EE 4 ۱‏ ج و 
با گوشهای زر.ن و لکام زرنشان بدربای فراخکرت فروداید ۰0 


۷ برضد او دیو اپوش بپیکر اسب سپاهی بدر آید 
بك (اسپ) کل با کوشہای کل بك (اسب) کل با گردن کل 
بك (اسب) کل با دم کل بك (اسب) کر مپیب D‏ 


YA‏ هر دو ای آسپنتمان زرنشت نشتر رابومند فر مند و دیو اپوش بهم در آویزند 
هر دوای اسپنتان زرنشت باهمدیگر بجنگند در وفت ppb‏ تشر رانومند 
o‏ 
فر مند بدیو آیوش حر شود او را شکست دهد 7 


۹ پس ازآن او (تشتر) اورا Fy!)‏ را) .عسافت يك le‏ از دربای فراخکرت 
دور براند تشتر رابوهند فرهند خروش SOLS‏ و رستگاری بر آورد 
خوشا ,من ای اهورامزدا خوشا بشما اي آبها و Gal‏ خوشا Tay‏ مزدیمینا 
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۱ د وم‎ 


bwas ‘baw cy ۳ |‏ دد ورد مود ۰ | bas) a‏ وا ررید- 
وس یرود baal ber‏ سسس دیردو مب 
yh bis‏ دل( سې سورد bas), by‏ دید و د دید - 
baw) bö Ipga)‏ وای دل سا ددد مد ۰ e‏ وید - 
ط ومد واب دد ره ر۰ وید( به إا ۱۰ 6[ ند درد وا ط «( رون نین بد ددسد. | 

رید. HAIG Laseb‏ ; ورد بو a‏ مود[ 
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دند د س ع . ددد درد bape‏ سن «سع. waj w‏ 
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وی TIRE DIVER‏ دد اد SIME HMO‏ 
-Lyo ETHER‏ د نه موس د ۵ و۰۸ | beans wines‏ 
wouah bly‏ = 


لر تست fee‏ 


خوشا بش مالك آب جوهای‌شما بدون مانعی بطرف محصول با دانه های 
درشت و جرا گاه با دانه هانی ريز و بسوی جپان مادی روان کردد ® 


GT ۰‏ ای اسینتهان زرتشت تثتر رابومند فرهمند Se‏ اسب سفید Gla)‏ 


۰ ۰ ج oe ۰ 7 ۰ se‏ 
با گوشهای زر.ن و لگام زرنشان بدربای فراخکرت فرود اید D‏ 


۱ او درا را بتموج در آورد او دربا را tee‏ در آورد 
او دربا را PIE‏ در آورد او دربارا Lila‏ در آورد 
او درا را جوش در آورد او درب را بتلاطم در آورد 
در عام سواحل دربای فراخڪرت آنقلاب پدبد شود و عام یاف 
دریا بالا برآ ید م 


۲ س از آن ای اسپنتمان زرنشت تشتر رایومند فرهنند دگر باره از دربای 
فراخکرت بر خیزد ستویس رایومند فرهمند نیز از دربای فراخکرت باند شود 
و بس از آن مه از آن طرف هلد از کوهی که در وسط > Gl‏ فراخکرت 
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aw‏ در و۰ wy ssn)‏ دې دن دد لزید ۰ دو ددد دوز ۰ کو 
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elpago‏ س سس( زد وس ر٤۰‏ ارسود هدد ویر | 
Capt‏ ورس( رند( س ا . سس دد ور و۰۲ | ww eyed‏ 
بل( مود - و وچ ۰ | wp} yo‏ تنه د( دی سرا ۱۰ ددد دلو( ay‏ 
basg ۱۰ bees) vps 09») ‘py‏ د( )رین ان د ددن چا ددع ود 
samay ۱:۳‏ [ ود رد۰ ' وس دکد س تب 1199 US)‏ ن ددع “GEO‏ 
ورول دسر[ any “| apanas‏ د ( ررسع. ET‏ 
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ثبر لشت Mev‏ 
وزیده (آنهارا) بطرف پیش براهی راند که از آن جا هوم مفرح 
3 فزاینده Oy‏ مگذرد uw‏ داد جالاك مزدا آفر Olle ods‏ و ار 3 SS‏ 
را سوی کشت زار 2 مبزلگاهان 3 هفت کشور oo Ailey‏ 


٤‏ ای اسینتمان زرتشت ابم نپات (بهمراهی) بادجالاك وفر در آب آرام گزیده و 
فروهر های یاکان بهر بك از امکنه در جہان مادی مقدار game‏ از آب 
تقسیم aS.‏ 
برای فروغ و فرش او را میستام , b Y.,‏ 


Syl. ctr ۵‏ رانومند فرهم‌ند را ميستائيم که از آن جا از سده دم درخشان 
براهی که از اد دور است عحلی که از خشندگان مقر ر شده است بان جای 
مقرر پر آب 3S 2a‏ برای خاطر اهورامزدا برای PIS‏ 
امشاسیددان 
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cere فروع و فرش اورا‎ sly 


و( کرد ء (A‏ 


۰ تشتر ستاره رایومند فرمند را ميستائيم ,3 که سال از pry‏ درکار 
سرآمدن shel Cial‏ حردممد و ( جانوران ) وحشی که در کوهساران 
سر بردرو درندکان بیابان نورد انتظار برخاستن او ( تشتر) کشند کسی 
ڪه از طلوع خویش از برای OS‏ سال خوش با سال بد آورد 


| کله ایکه عفر ح ترجه شده در متن فراشمی 690*۳2۵ مباشد ترجه مذکور از GAR‏ است 
رجوع کند به 6 Drei Yasht Geldner s.‏ 
۲ فقره ۳ از همین يشت در این جا NS‏ مشود 
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ې Sw base onypd>‏ سد ر۰ ۱ )3 ۰ baw)‏ 
واط (((- ودد ۱۰۲٤‏ وید vO‏ مد و( درید. 6د إددید ((یر ددسع ۰ | 
د6 ° وس Luode K‏ د دیع رردگرهد - د ی «وید. | “sendy‏ 
کن د - دی ددد٤٤‏ . د( ددد 1-69 ند د( ددا . من( نم 
ی د ای۰ نس( دی( اند زرم ‘GER‏ مرد. واسد(ی.| :۰ 


“HEED diy ٤6دد‎ BP ore eee . سن(‎ GID INA 
نط«((-‎ BIT: RU دهدروید.‎ sabath bl | 
ن‌سدوسم.‎ G سد‎ ۱۰:1۳ Ho ey ند ارد و ۵ سس‎ 
- رغ ددر‎ LUG دد وی دواد ا( د۰ وا زرسد.‎ leew Ew 
0 ‘hee odd ۰6٤ (ید ید۰ | چ واب ددرن‎ ba) رد در‎ ]( 
GE ge pe رر‎ wey واس(::(۱۰۲‎ ۱۳ teas a ۱ ۰ سوم‎ 

awe II)‏ 1-62 یت | “IIMA ado)‏ اد[ سم ا 

دد ن یر۰ we 0s)‏ ا py‏ اند وس دوو ۰ که 
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ul‏ مالك آرباف از سال خوش و وه ار راهن شی ؟ 
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برای فروغ و فرش او را مستام 


(4 کرد:‎ Be 


۷ تشر ساره رانومند فرهمند را میستائیم که شتابان بدان سوی گراید حست 
gla‏ سوی برواز کند تمد سوی دردای فراخکرت asl >5b‏ آن ws‏ 
دز وا ران که ارش کر a‏ ری و اندر اران ار که 


D خوانونت انداخت‎ oT بسوی‎ gtd gil 


۸ آنکاه اهورامزدا باو (به تیر) نفخه col‏ بدمید (و امشاسندان) " و ae‏ 
T t ۳ £ as‏ 
دارنده دشتهای فراخ هس دور از «رای او راه را هپت ساحجدند از 1 ان 
۰ ? 
)+( اشی نيك و S55‏ و بارند J‏ سوار گردونه سېك و حست روان 
شدند تا daa‏ که آن (:بر) بران 0S‏ خوالونت فرود آمد در خوالونت 
آن بزمين رسید * 
برای فروغ و فرش او را میستایم 
| بعبنه فقره ۳ از همین يشت در این جا تکرار میشود 
۳ امشاسیندان سابقا در تفسیر ,رای توضیحات افزوده شده بعد ها جزو متن گردیده است 
۳ اشی س وق ل lina‏ تا بث اسم فرشته روت و نعمت است يشت هفدهم E‏ بأوست و 
of‏ را ارت sth‏ بشت گوند در مقاله ارت از او صحبت خواهیم داشت بارند در PA‏ 
پېلوي lin gf‏ ای کله بارندی اس( رو استعیال شده است معنی آن نعمت و فش و روت 
میباشد کله ای که در سنا ۳۸ فقره ۲ بیش ترجه کرده ایم همین بارندی میباشد (رجوع کنید 
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۱ ستارکانی را که حامل نطفه آب اند باز بداره‎ 
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۱ در این جا از بریها همان ستارگان دنباله دار با بقول اوستا ستارگان ڪرم متصود 


۳۹ 


۱ 


۲ 


e۳ 


am l‏ فقره ۳ از همین يشت در این جا تکرار يشود 


۰۷۳ وس د دی‎ Aeg 


واسدل :۵( د وید. دول ویس دد وبرد مد ۰ | ج ل دد رد نس دد ع - 6۵ ندع ۰ و صدي چ 

| وی wep‏ دده مود wp‏ دورد boats‏ .سس Suro‏ تس 

۰+ ۱۰ نسدد یروج‎ -bbsd لەم‎ 1- bouw “ap 
© د 6د د وور‎ (wp ۰ دد لز نید‎ fa ۵ + awe aren) NIG در‎ 


(وساع:. ۱۳ ) 

| سد( سوس رم ورسم سد ویر‎ we oaos 

وس و ۰6 Gan)‏ لدد د > a‏ د٠‏ | واب ددن دیا دن ییوت 
دد ې دند( و۰6 | Deyn EID‏ ان و۵ gu‏ | ودود 4909 + 
}0 )62 تسد oH ELE sb} "639 TETIT‏ 
dow a er‏ ! دد(وید ۰ | اج دع. ویب نید دند (( > ۰ ند ( دوس هرید | 
by upupo gob}‏ 06 ویس درد [ ope‏ ۰6 | اند وی ی . وای ددرم وبر. 
ahd any‏ ود دا« | ید ع( وید „smh‏ دن نه وید( دك |« ارم د۰ | ۰۰ 

se oi duis ( MIG‏ دن ددر دير ون ند دد cE‏ کو 


) ۱۴ plas) 

مود رداپ چس س( م اس GEO‏ س 
و۳ رد نره 6 ددد د ۰ wey‏ ) به ۰6۴(3 bane‏ ب وید م د lee‏ (د وید ع. 
yy‏ 6د 94 سع ۰ | دل وید رد فان وی ریم دید دد ((دوېد هدد | مه 
Luy‏ سل وید - تردق( نب درددط. دندز 30 ۰ bv)‏ ی دس «د. 
ا . bog FY oe‏ 6 دس ویچ ۰ bb‏ (((- ونه یی دس ر۰ | 
نس رها . Dho‏ سین و۱۰ woo) dur‏ (( رددسر نس د۰۲ | 
‘cose‏ اد داد وید. papaw lopa‏ وای ندز ع ‘ps‏ و( يپ (ء . 
ود( سط وم۱۰ چا یہ ددع ددر ند۰ ENTITETE pels‏ 
BEN PIT "RIC AD ol‏ دد( بے( مد “Kye‏ 6 د(و- 

ont رگد سس و‎ E 06 ویس دس وا‎ bu’ 
raph ند رد زد (ع دی ۰ | ددغ د ید 6ید ۰ وه ( ند‎ Lyw “ee 
. مس‎ ۵ | gwpan h db ند رید‎ Bey} سم( ددن‎ oo 
- واب زنل وس ید‎ wun gauge ۰ ۱ وی دیع ند و ددع۰‎ | wdw) 


4 


Fo 


ey 


تبر يشت ' ۳۹۳ 


تواباترین در مورف که او را ستوده و معزز بدارند ( وی را( خوشنود 


برای فروغ و فرش او را che‏ ۱ ۱ .® 


6) ۱۳ کرد‎ Be 


نشتر ستار رابومند فرهمند را میستائیم کسی را که اهورامزدا سرور 
(رد) و پاسبان همه ستارگان قرار داد جنانکه زرتشت را (رد و پاسبان) 
م‌دمان کسی که اهر.عن وی را تباه تواند غود و نه جادوان و نه پریها 
ص دمان حادو و همه ol Like lap‏ دو ی نموانند رسانید 


9 ۰ a ۰ فروغ و فرش او را میستام‎ oly 
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تشر ستاره dee yl)‏ فرهمند را میستائیم بکسی که sal, gal‏ دا هار جس 
بخشید بان کسی که درمیالت ( ستارگان ) حامل نطنه آب توانا ترین 
اس ot‏ کسی که با (ستارگان ) حامل نطنه آب در فروع در پرواز است oo‏ 


کسی که بصورت بك اسب سفید زیبا با گوشهای زرین و لکام زرنشان تام 

خلیج ها و تام رودهای زیبا و تام جوهای زیبای دربای فراخکرت را 
دیدن کند ol)‏ دبای ) نرومند خوش we,‏ عمدق را که اش سطح 
وسدعی را فراگرفته است © 
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تقسیم کند که در WET‏ اورا ستوده و معژز بدارند (وی‌را) خوشنود 


برای فروغ و فرش اورا میستایع. 
)255° ۵ ۱) که 


۸ تشتر ستارة رایومند فرمند را میستائیم کی را که تام خلوقات خرد 
مقدس give lew)‏ ( مشتاق دبدار اند SiT‏ در زیر زهان لسر مارد 
آ dy‏ که در روی زهان لسر میبرند و eT‏ که در wl‏ و آمهائی که در 
خشی 5833 منکند و اماف که برنده و خزنده است و | le‏ در 
حل آزاد جای گزیند و آنجه در (he)‏ بالا که از آفرینش ola‏ 
ela‏ راستی (a)‏ تامنده مىشود ۲ 


برای فروغ و فرش اورا میستام 


4)۱ ٩ کرد‎ Be 


۹ تشر le‏ رایومند فرمند را میستائم آن عمخوار نبرومند Ale‏ فرمانروا 
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۰ من ای اسپنتان زرتشت gl‏ ستارء تشر را در Sale‏ ستایش بودن مساوی 
در برازنده ندا نش ودن مساوی در ES‏ او را خوشنود Cre La‏ مساوی 
هر Sols‏ وی 3 ۳۹ لود مساوی b‏ »خود بر _ که lol) gal‏ هستم 
سافریدم ۵6 
ble‏ ید م 
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لاببندد چنانکه کو بک هزار مرد که در قوت بدن Kiss‏ 
(م‌دمان) arth‏ بک مرد تنا را aa‏ در کدند D‏ 
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رع دم دب ددع ]۰ دو( ددسع. „wiy ciyos brwysg‏ 
wo cibau- bb‏ وسردم واس . ت سط ceja‏ 
n egbe bewe‏ 

ge Las) 306 “How wç‏ ددجا ده دە aN‏ هنود ند" 
bomp G‏ مد دد( سد 3100 چ - تسیچ س س٤‏ وید. 
له سدم ددس( Ly‏ دو ا "CRYO‏ سن‌ور(یع. 
٠ TET‏ ۱ 

۳۵و( د - یم وز: wt Bman gv bss) sug‏ س دود. و دید. 
د ع سد را . sorma slo‏ ع - ي سی جا . oboy‏ 
رم ده ردس( Gye GS bg‏ و د ۳۵ * سس 2د( “Gat‏ 
att) aa,‏ ردم( ب . y Sep Ho | wwo a‏ رند "OPI‏ | 


ve wep zon} سید(‎ gan ws) . مد وید ادرا‎ 
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کب 
° 


در دشت ۱ ۳۹۹ 


۹ اگ ای اسینتماف زرتشت در SNe‏ آریاق از رای تشر رادو مدد 
فرهمند ستایش و نایش شایسته بجای آورند همان ستایش و gels‏ که 
از برای او شاسته ترین است وان انو ات ely Heeb ws‏ اشد 
هر آنه K‏ دشمن دان غالک داخل gs‏ اند شد و نه سل و نه جرب 
( گر ) و نه کیست (زهر) | ونه کردو نهای آشکر دمن و نه shin‏ 


بر افراشته ( دشمن ) o‏ 


۷ از او پرسید زرتشت کدام col‏ پس ای اهورامزد! از برای تشتر رایومند 
فرهمند ستایش و نیایش برازنده که بر طبق بهترین راستی است؟ هه 


AST ۵ ۸‏ اهورامزدا گفت از برای اوممالک (اقوام) BLT‏ تانق رای کل 
از برای او ممالک آرباني al‏ برسم بکسترانند از برای او ممالک 
wt BLT‏ یک گوسفند بربات کنند سفید با سیاه با رنگ دبگر 


æ (asi) یک رنگ‎ (ul) 


٩‏ براهزن نباید از آن (فدیه ) قسمتی برسد نه بزن بدعمل و نه بان تابکاری 
که YC‏ می سرابد و برم زن زندگانی است کسی که خالف این دن 


Q s 
rO اهورای زرتشت‎ 


۰ اکر قسمتی از of‏ (فدیه) براهزن رسد با .زن بدعمل و با به ابکاری که 
ae as‏ سرا a‏ 5 بر WIP‏ زندگانی است کس یکه حالف این دس اهورای 
وق geal‏ یه تشتر رابومند فرهند ole‏ و درمان را بر گرد So‏ 
t‏ کست فادسی در مت god‏ وده وو ۷ ق مدہاشد نطو ر من عیدانم که کیست فارسی | په 

در فرنگپا .ععنی اه تلخ و کلیه کاهپا زهي دار بط است و غالبا شعراء استعمال کردهاند با کیستی 

اوستا یکی باشد هستشر قان در سر معنی ان cal‏ باهم متاق نستند.رخی .ععنی زه ( کلدر) 

برخی Ko‏ .ععنی یاه زه آلود (دار مستتر) گرفته اند بارتولومه تصور میکند که اسم صرض 


apao dee PN: 


11 س ند 4ند 9 سر( درس ردا . 9د دکدن۱ bb bs,‏ دع إسع. 
“aN‏ س ددسم det‏ از نب ¢ دہ دہ ہے۰ ی 
Bajm ET T ETETE wiw‏ 
دید وکس دردد . سب IPR‏ لغ نه ار ند دد بت 8 9404 ٠‏ دد رد د ډه“ 
E LI 0‏ تدای م ب( مدز ۰ ون نت( )0 she‏ رند برید. دزن “all‏ 
6 وس san}‏ موی £0 sande‏ رد رد زسوی on‏ ای san}‏ 
د op‏ ییو ب وید م سے ( دد وید دس : ۰ 
NIG‏ اند ددیے۰ ۰.۳۴ OVID‏ ون اند ند ورم ي 
edhe (edge wap )‏ ده عسوت »...)ووا رس + 


ome PCE} و ید دد‎ (r) واس ر( ردا ه‎ "PO و ند و دید . د‎ “r 
deol beny) Dlws ۰ س وم‎ Ng دد‎ og مد‎ agana سل‎ 
“939 Wop wesw) “HO د‎ 29 s ند ند ۰ند ((ند‎ beson) 
(1) eau bh siy س رر‎ use دوسي سد‎ wou) 


Pyt ۱ oan 


در ATL, wil‏ مالک ارتا درم dS‏ دجاه ها صد la‏ 
صدها wily‏ هن‌ارها ده هن‌ارها ده هار ها صدهن‌ارها 


برای فروغ و فرش اورا منستام. ‏ . | ® 
تا اهو 

درود die gl) pei å; áa‏ فر ند به سنو یس wl‏ آورند؛ توادای 
wu alloy‏ 

do | 7 , š ۱ اشم وهو‎ 


| فقره ۳ در این جانکرار میشود 
۲ دجوغ کنید بپرمند بشت ففره ۳۳ 


VY 


گوش-درواسپا 


لشت مهم موسوم است به در واسپا a‏ س ددن سد ۵۶ و آن را نیزدراوستا 
IMS‏ ش (Gaus) mew‏ و در فارسی کوش گویندبرای رفع اشتباه باید SS‏ که 
کوش ععنی N‏ شنوای در اوستا کو ش (Caoa) mbag‏ میباشد کوش )دوم 
با کئو Bae‏ .ععنی کاو و( (FUT‏ فرشته حافظ چارپابان که از آن مشتق شده 
است بگوش آلت شنوانی عر وط نست در مقاله ماه از گوشورون andere‏ 
Cadre‏ داشته گفتیم که از آن روان تن انور مفدد مقصود میباشد در این جا 
لازم است Saa‏ شوم که کله we‏ در اوستا og Mer‏ از معیی S cess‏ ارو 
در فارسی از ol‏ اراده مشود دارای بك معنی بسدار منیسطی است و همه چاریابان 
مفدد اطلاق Ss‏ >> در خود اوسنا برای تشخص اریابان خرد مثل مدش %3 
آلومته sage‏ با وسور گفته اند Db Ay‏ بزرگ ملل شترواسب 
ce or ee‏ پومس اد (ستور) ام داده اند هر يك از جاریابان خرد و :زر 2 
را جدا کانه a‏ است و بسار Loy‏ بفارسی از انکه کفتیم کله IAS‏ در اوسا 
اسم جنس است این معنی از خود کله گوسفند نیز بول Sate,‏ اموز برای 
میش استعمال میکنیم dy‏ اساسا آن از برای‌چار پابان خرد وضع شده است از جزء ‏ 
اخبر ابن کله که سفند با سیند باشد در Side‏ امشاسیند صحبت داشمیم ges‏ آن 
کس با تفن Gs‏ شاقن وه اول ھان کاو Sl‏ ور Ks oe eh‏ 
ان خود را محفوظ داشته است در وندیداد فرگرد ۱ فقره ۱ گوید درود 
بتو ای کاو مقڈس ( گئو سپنت) مقصود ole‏ گاو است نه ميش بعدها از 
wT‏ سیئت جارپایان کوچك اراده کرده اند و بتدرځ در فارسی برای مش 
خصدص دافته است از برای مش نر در خود اوستا کله هنش maeša wp wg‏ 
و از برای عش مادء منشی spp eg‏ استع‌ال شده است ۲ در لهجه دری بعنی 

| رجوع شود » بشت 1 (وهیام (esi‏ فقره ۲۳ و بشت ۲۷ (ارت ==( فقره OV‏ 

و ونداد فرگرد 1٩‏ فقرد ۳۳ 


کوش = در و اسا eve‏ 


در زبان مخصوص زرنشتیان ابران هنوز لغث گاو در سربگ رشته از اسای 
جائوران دیده میشود از این Sed‏ است AT‏ ميش و کاو کوزن وکاو کراز 
ر گاو کرکدن و گاو ماهی ۲ و این خود دلیل است که کله کاو در زبان 
اوستا م aul‏ جنس ody)‏ است ول کعنی plate‏ از کله‌بوین (Bovine)‏ که در زدان 
فرانسه اسم جنس کلیّه چارپایان از جنس گاو میباشد 
بس از دانستن اين مقدمه ابنك به بینیم که چرا کاو iagat‏ این همه 
مورد و جه گردیده و G>‏ اسم فرشته حافط حانرران مد ازکله کاو مشتق شده 
است دلیلش بسیار واضح col‏ برای آ نکه درمیان چارپایان IT‏ مفیدتر از همه 
است هران فوائدی‌که اموز از گاو دارم در قد.م é‏ داشته اندحون شرو روغن 
E‏ اساس تغذیه اقوام ody Ad‏ هه از Sal aS‏ تا گزیر ان را مود 
نوازش و شفقّت ساخت هنوز بارسیان ES‏ گاورا اروا و کوشت آنرا مخود NV‏ 
میدانشد حنانکه از خوردن خروسی که سحرگاهان بانگ زند و مردم را از 
بي ستایش خدای و کار و کوشش میخواند امتذاع دارند گاونر با ورزاو که 
.ععنی کاو ورز و کشت میباشد از برای قوم فلاح و زارعی مثل ایرانیان برای 
عمل زراعت و سشحم و شدار کردن باور بسیار BAL‏ بوده است j> We‏ 
خودگانها از SUS‏ گاو در ماسم مذهی منع و پروراندن | نها برای زراعت توصیه 
شام ات ۲ و ملاوه از Sa Va‏ مسباخته اند و نوست آن جرم jie‏ 
ام‌وز مورد Jail‏ داشته است گردونه و اک L ja‏ این حانور بوده است 
این مسله ثیز از مهر دشت فقره ۳۸ حولي برها د چه در این جا از کرد ونه که 
b‏ ورزاو کشیده میشود محبت رفته است مد برآن فردوسی نیز as‏ 
WT 3‏ ان کر دونکشان de‏ هنار همیراند دیش اندرون شهر بار ۴ 
نظر باین فواید ۳۹ شگفت sal‏ ت که res‏ در oy od]‏ معزز 
Houtum-Schindler, Die Parsen in Persien, ihre Sprache u. einige ihrer f‏ 
Gebsiiuche.‏ 
T‏ ره شود بگاتہا بسنا ۳۲ قطمه ۴٤‏ و سنا ۳۳ قطمه ۳ و ) 
م شاهنامه جاپ آموزنده بوه ۱٩۱۳‏ ملادی ص ۱۰۷ 


Pyt‏ کوش در واسا 


ath‏ و از فرشته نگهبان آن We‏ امداد خواسته شود در چندین جای کا مها 
از فرشته کوشورون با روان نخسنین ستور که براي حفاظت چارپابان یک گاشته 
شده باد گردیده ات ۲ درسایرقسمتهای اوستا نیز بکالبد و روان این فرشته 
درود فرستاده مشود " نکہبانی روز چہاردم ماه بااین فرشته است و به کوش 
روز موسوم col‏ بقول ابوریحان Bae‏ کوش روز در دياه جشنی است موسوم 
به سیرسور در این روز سیر و شراب خورند و از برای دفع شر شیاطین سبزیهای 
خصوصي با شت پزند ۲ در فرهنگها نیز جشن سر سور ضبط است 
<i‏ کات Die‏ کی کرش راد مرد و کی 
درواسیا ی شك از این دو کله بك فرشته اراده شده است در دو سبروزه 
کوچك و بزرک فقره ۱6 نیز این هر دو لفت بام ذکر کردیده است کله 
| درواسیام کب است از دو bj‏ درو( اسپ معیی جر ۶ اخبر معلوم است جزء اول 
در اوستا درو (diva) wna‏ و در فرس دوروو ,ععنی عافیت و صحت و تندرستی 
atlas‏ همان کله . است که ام‌وز در فارسی درست کوئیم cpl ples‏ درواسیا 
Ge‏ درست دارند اسب بي شک در این جا هم از کله اسب 
اسم جنس اراده کردیده و از آن مطلق ستوران مقصود میباشد در آغاز بشت 
نهم نیز درواسپا سال نگهدارنده چاربابان خرد و زرگ امیده شده است ‏ 
از آنکه اسب م برای تعیین اسم فرشته موکل چارپابان نخصیص بافته 
برای این است که اسب یبن از کاو مفید ترین ستور است بحخصوصه در زد 
ابرانبان He‏ و رزم آزما که از EER oly‏ بغایت حتاج gl‏ بوده اند 
و oy Wal‏ اسب و گردونه هی دو علامت شرافت بوده است بسا از sel‏ خاص 
ابر انیبان ead‏ مثل wld‏ و کشتاسب و جاماسب wl Sy‏ و لوروشسب و 
هجتسب و غیرہ باه اسب ترکیب بافته است در هرجا ی که درواسیا 
| رجوع شود بگانها سنا ۲۸ قطمه ۱و بتمام قطمات يسنا ۲۹ و قاله کوشورون 


ترجه د رئله ه 
۲ رجوع شود ه يسنا ) فقره ۵ و سنا ۲٩‏ فقره 4 و سنا ۳۹ (هفت ها) op‏ | و 
سنا ۷۰ فقره ۲ pii‏ 


SULIT ۳‏ چاپ زاخو ص ۲۲۹ . 


کوش = د رواسا ۱ Vo‏ 


ذکر was‏ آن را Glewl tala‏ زین شده: و کدوپای تددرو و چرخمای 
خروشنده منم کرده اند دلران و oly gab‏ در ناز و سناش از Slew lol‏ 
قوی پیکر و سام استغائه میکنند go‏ اسب خورشید که ذکرش کذشت 
از او ست در کوش با درواسپ بشت هفت ان از نامداران از فرشته مذکور برای 
غلبه کردن بهیاوردان خویش با برای موفق شدن بامري بدو ناز برده باری 
درخواست میکنند نخست هوشنگ پیشدادی دوم Ate‏ سوم فربدون 
چپارم هوم پنجم خسرو ششم زرتشت هفتم کی کشتاسب این امدران Bie‏ 
هستند که در آنا مشت از اردوسور IEG glis aab‏ عودند و 
هر يك را شرح دادم و بعد le‏ را همین ترتبی که در کوش بشت مالاحظه 
میکنیم در ارت Pots‏ خواهیم دید STS‏ در آبان بشت از هوم اسعی 


درد ه arts‏ | ست ds‏ در طی مقاله افراسیاب صفیحه » ۱ ۲ aK‏ او صحصت داشتم 


090 و دب ویر‎ PEE وید - دا‎ bw 


may ows oO s E ند ند ون نو‎ ۰ vegar له‎ G} wey 
ed , , , ٠ نید 4۵ را هدز ۰ . 00د‎ ey OT se gwsa) دد واد. سس ن. لک‎ oR) ددد رو‎ 
© , ن برب نج‎ 


برس طلاد. من راو ود wea sage bee). tgs‏ 
tm vece se‏ وطووه (۳) ب 
اسر سر ,ددم تشد دی بو اس ورن سدع دیا 
oben‏ بدو uwema‏ د ویس ا زندس. ی ون زس نادء whau od -& oy ero‏ 
gers‏ واسدا راء -emeuh.... we medal‏ باس ده ee‏ 
-tps (‏ ۱) 


و( ««س ددر رم. دد( یاو وه وی سد یه ۰ buuu‏ }62 ند لد 
)سدد ووبز و( by‏ - وب درریوع. و« -ددمسدط(یبون. -an)- b»)‏ 
by) T‏ نع( | سددرویچوع. by‏ ردنب یدبع بوچ( 
زد ند اند + bs‏ ددد }0 ogi)‏ س دید دد ‘st‏ 
۵ دید سید دد رم عر ۰ eps) boot wily‏ | دو ری[ بو 
9 س سط }62 Gott Low) yy CIRINE AGED‏ 
سند ندند ط ega‏ زاین دو 63843“ ba)‏ دد سد می -bala‏ 
وا( ٤م Gye‏ د )3 "HOU?‏ اه( Gap‏ سوم سط }62+ | ® 
ay Ay‏ دد )ندم ہہ س نط ین ددد وس پا . ET‏ 
ad ۵((‏ * ۱و ند ie)‏ اند( waela wan AT‏ ود = 
ددد ند EII‏ | دد ید۰6۴0 نددد “Gaffe‏ ید س( ged) UE‏ 6“ 
Ta 0 yas‏ إو us N)‏ 9سر(با. 
۵ 99 و۰ ۳9۹ Zul‏ 990899 رد ۰(۵ | 9( ررس دا وا he‏ 
دید دد ندرم د)٤‏ ۱۰6 apo‏ | ند زرد د- دد درکن د - وان fai)‏ ۱ واب ددن وبر. 
وید ons‏ اشوس دند | وید woh} CEG av awh‏ دند( وید - 
۶و ۰ TD‏ کن Ww‏ د دب وس( . دد دن («د- 
ید ردج ۰ a)‏ ینس ی blua‏ واه دن‌ور. دد ددد۱۰ 
-barja‏ ماود ٠.‏ 6س ررر اندو 


- ۱ ودس( سم ارم وی‎ bergusi 
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گوش بشت-درواسب بشت 


درواسپ bli‏ من‌دا bau Jl‏ مقدس را خوشنود مدسازم oo‏ 


B‏ )29.57 ۱ )4ه 
N‏ درواسپ تواای مزدا آفریدء مقدس را pe inne‏ کسی که چاریابان 
خرد را سلامت نکه مبدارد _ کسی که چارپایان (ستوران) بزرگ را 
سلامت نکه میدارد کسی که دوستان را سلامت نگه میدارد کسی که 
oss‏ را سلامت نگه میدارد با دیده با ان سار دور و . a‏ 
با Cole‏ . , *& 
۲ کسی که دارای Glew!‏ زین ots‏ گردو ly‏ تکابو کننده حرخهای 
خروشند a‏ است که فربه (راه) Taste‏ برومند خوش اندام هر 
نيك بخشنده و درمات بخشی که برای باری مردات پاك Le ate‏ 
واقامتکاه ما دارو do t‏ ۱ 
۳ از برای اوهوشنک پیشدادی در بالای کوه زیبای مدا (Va) sa aT‏ 
صد اسب هزار IS‏ ده هار گوسفند Gus‏ کرد " و زور jus‏ کنان 
Yer)‏ درخواست) © 
٤‏ ان کامیای را .عن ده ای نیک ای oly‏ درواسب که من .همه دبوهای 
ما زندران ab‏ بابم که من هراس تیفتاده از بیم دیوها کزان نشوم که aP‏ 
دیوها برخلاف مبل شان مپراس افتاده در مقابل من فرار کنند (و) از 
م در ار یکی بدوند 8 
SLE get‏ لشن odio‏ خراب شده معنی درستی از آن بر BLE‏ 
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اورا کامیاب Law‏ درواسپ تواناي مردا آفر ate sa‏ س a) oA als‏ 
S‏ خواستاري را i re S‏ 9 5 از صفاي عفد ə‏ قد به آورد 
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فقرات اول و دوم همین بشت در این جا تکرار ميشود 
فقره ٩‏ همین يشت در این جا تکرار مشود 
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0 )250+ ما( و(سر. زد 9303666 anda‏ ا ا 9" 
۵(دوید. قفد زد ف ٠٠| ۰۰6 EGOO)‏ ۱ ۱ 
وب Gro SECO me rey) RIU‏ دوریم وی 


(V وس(‎ ( 


و(رسدرین. موایره. سوبي مره sabapa‏ 
Sore‏ هد د وو د٠ ON Zw‏ اوه دیسر سط yp}‏ 8% 


چ 
۱ > 


Cau 49 ° ۳ ۱‏ دہ د یر۰ )وس دودوید. ود )0+ وا یرس 
“GEMM | EWINI -DYW “Hof Poway ۱۰ IHV‏ ند 
BT ate)‏ سبد وس و( )۰ toys | AT WE‏ ند |() دنت | Cp‏ 

۰ 3D exh bug “> 


گوش = د ر واسپ بيشت TAY‏ 
٦‏ ۲ ابن BLAS‏ را .من ده اي نيك ای توا تز ین درواسب که هوانس نك و 
شر دف را ? هار ه دز آن دارم که سب du cn‏ دشل nk,‏ دين سخن 
oS‏ بحسب دین رفتار کند ۳ که او بدین خزدیسنای من oel‏ آورد و 
آن را در بابد که او از براي aaa‏ من مابه شهرت نیک شود ` 
YY‏ او را oe lal‏ درواسپ oh si‏ من دا tu al‏ مقفدس ols‏ دهنده 
Sd‏ ایک we‏ نمار کید و از مفای s duit‏ فد به آورد 
کاص‌وا میسازد 
برای فروغ و فرش من اورا با از بلند a‏ . . .© 
“(YS (=‏ 
YA‏ د رواسسپ توا بای من دا آفر ia‏ مقدس را میستائیم کدی که چارپایان را 5 t‏ & 
YA‏ از برای او HTS‏ بلند هدت روبروی آب دائیتیا مد اسب هزار کاو 


دہ هزار کوسفند قربا ی کرد و رور نیاز کنان ( چنین درخواست ) 


| هو تس در پپلوی SIE‏ اسم اوستاف (Ltt ya”‏ س رچصد ودس آمده است هو تص از 
خاندان لوتر weda)‏ نوذر) ص ۲۱۷-۳۹۰ ملاحظه‌شود) زن کی گشتاسب است در 
فروردن يشت فقره ۱۳۱ و در رام يشت فقرات Mo‏ و ۳٩‏ یز از او اسم ,رده شده است 
در کتاب بپلوی باد گر زر.ران مندرج است T>‏ بادشاه کی گشتاسب گفت اکر هم تمام پسران 
و ,راددان و ox‏ گان من و OF WK‏ من هوتس از کسی که برای من ۳۰ سر و دختر متولد شدند 
کشته شوند باز من پجرو ont‏ دين پاك خواهم ماند ET‏ را که از اهورامد| cil‏ از دست nal sé‏ 
داد» در شاهنامه زن کشتاسس موسوم است به کتایون بنا بداستافی که در کتاب رزی ما مندرج 
است "هو نس یر از کتایون است چه این اخير د ختر قبصر زوم است که کی کشناسب در اوقاتی 
که از بدرش لهر اسب ريده خاطر در ELE‏ روم متواری بود اورا شیفته حسن جالش موده 
Sy‏ گرفت ۱ ۱ 

۲ در این جا باد آورد هیشویم که حضرت زرثشت در ففره :۱۰ از آبان شت خواسنار است 
s‏ شاه کشتاسب Sy‏ امات آورد در فقره py‏ ارزو دارد ڪڪه هو ن زت 6 کنات 
با و بگرود 

۳ فقره ٦‏ همین پشت در این جا تکرار opt‏ 

4 فة ه اول و دوم مین شت در این جا تکرار میشرد 


Paupy و داد وود واد « س ددن,‎ PAA 


e Afaa "۰‏ وادورسده ددو«دویدم و۱۰ و( asm‏ توس Ki‏ 
دید دد ند ۰6۴٩۰ aj‏ | وارد a3‏ دد اس اد gay‏ د r=}‏ | نف و4 ل . 
مر( رت وم ا . واب ددن نت - Voy +8439 bpa- by had‏ 
وای ددن ںہ - بلس( Use )sle-sn) ‘La baudy-s)) Ly‏ ددم ری - 
a) psig) pve wpun ose dbaja‏ 
ew) onan ss} Cal‏ لد دد رند دس ول( مه ویر ند وید . 
دوس ر. )£0 و ند | د٠‏ 3.96 ) ددوارن ویر bossy‏ ایب تن و سا way‏ 
دد دد زم ده P RI‏ وا ںہ وی at‏ دد )دید اد. “af vee)‏ ویب( یرد إد- 
دس MIU‏ یدو (د ددد دد سین و۰ ve‏ 


HN) ۳ !‏ وا ادخ سس |د۰ ۱ ge‏ ی( 99 an‏ رید یر ه٤۰6‏ ورك هد وی - 
۱۰:۱ دېس wes} GEG‏ سد | LTT AEE‏ و ون- 


47 A 


کوش عد در واسپ بشت TAs‏ 


E ده ای نيك ای تاناتر ین امیس‎ ee, se vo 
.? ۲ ۶ ۵ 

E ie. oh Se oe a‏ با خود 

سر دز با سیر سر تیز و با Ta LDS‏ دارای هفتهد شر است 

در شت زت ارز خو x an| Qs‏ در بك جنگ ( بروزمند) مقابل توا 

شد که ae‏ خدون * ابکار در بك جنگ ( پروزمند) مقابل 

نوانم شد که من ده در hit‏ دیو يسنا در بك جنگ (بروزمند) 
مقابل ely‏ شد Bo‏ 


o) ۾‎ 


وس که من تثر باونت ` زشت ماه را براند ازم که من دلو پسناسپینج| وروشك ۲ 


AOE e 


| اشت وروت .وید منت ue oer 3 I T MD) a‏ | شتیی وای یدنس فد bw,‏ 
س وید از رقبای کی گشتاسب لا ید از ديو بسنان و از ورانان Atle gee‏ معی لفظی آن 
جنن است «کسی که هشت سوار دارد » 

cle ۲‏ نقاط از کله ويسپ ورو که ab‏ صفتی باشد gee‏ درستی ,رعبابد کله خراب شده 
دنظر مہرد 

ali ys Folly ۳‏ اسدزددس«ست. Wwe?‏ بقل بارتولومه اسم SF‏ است این اسم را 
yah‏ در مت اوستای خود چثینباور بط کر ده است و زتشاور را نسخه Ja‏ 

4 خیون اسم يك dad‏ توراف است خاك این قببله نیز علکت خبون نامیده مبشود ارجاسب 
در روستا و بادگاد زدیران بادشاه تورانبان خبون نامبده شده است این اسم در اوستا خوشون 
abuse‏ میاشد این قبیله هان است که بعد ها باشاپور دوم (۳۰۹--۳۸۰ میلادی) نیز 
در زد و خورد وده است مورح رم امبانوس مارسلینوس Ammianus Marcellinus‏ 
که در سال rp.‏ مرلادی cont na‏ از کرو میا تس Grumbates‏ نای بادشاه pe‏ نیت (Chionitae’‏ 
که در داغستان سلطنت داشت و رقب شایور دوم بود اسم su) on‏ داشت ص ۲۱۳۳ نیز 
ملاحظه کنید) در زامیاد پشت فتره AV‏ آمده است که کی کشتاسب به تثریاونت زشت ہار 
و بد یو ling‏ شن 3 بد روغ ر ست | le)‏ ر Sly > J hes‏ تابکار زشت ححر دار 
فر si‏ 

o‏ درشبنيك و سای د(دوه چنانکه در فقره فون ذکر شده است یکی از دیویسنان و 
دشمن م‌دیسنان است معنی لنظی ol‏ چنین است ( کسی که کستاخانه جله برد) 
٦‏ راونت lope‏ ردس رز نب GY‏ همان است که در ۱۰٩ of‏ از ObT‏ يشت PAST OBL gh‏ 
(نسخه بدل تثر (aiya‏ و مثل فقره ۸۷ از زامیاد رشت ت که ذکرش گدشت b she‏ _بشن و ارجاسب 
بك جا fo‏ شده است در ey‏ ی که بان اسم بر میخورم او را دقیب گشتاسب ی BPS pis‏ 
لفظایعنی تبره و ظلما ي 

۷ سپښسنح ورو شك دون دی تا رد gap‏ در بپلوی wiper‏ شد از دیو یسنان 


و دشمن 
کی گشتاسب ا ست 


۳۹۰ بین وی و لام «رس ددن. ود ودب 


۱ سسدورزد۰‎ punh b) ۰6۴) ي (6۵ نف‎ | ۰6۴ ECETES 
PO ری زد دب واد( سود ولد | ودند ا‎ 6 EY 
ye} زد‎ barry | سوزع. یه [سد‎ -ugo vI bowys 
- بر 1-6 رڅ له ځار ده دد ید و }938 + دد ید د) ند و | دد نید رید ۰ | دد نه دې ید‎ Dwag 
nET بن نه ) بد آندع ادد د رید ریه ۰ | ن د نه و( نع | سر‎ EDIE 
رد ی دد( سد د س ریدم س دید ره اب‎ I دن ره‎ 
jaan) 60۴ و سردیدن‎ hee ۰ 9806 ep وه هب رد‎ mr 
4سط ی (جا رد (سو.‎ a) aw hes buyu روني دد د۰‎ alas 
ALET, در‎ OE ی دد د‎ 930466 Cup ۱ د(و(سد.‎ 
Eo oo | ۰60۵۵ ددرت‎ 
P9526 a نی ددد دید‎ we Lana) HI? د‎ 
رسع مه‎ $95 wE RDD 9) Bodo (Jardy edah) 
omy وید( ]لت‎ so (۳) ه‎ bss می دید ۰ سح واس ر(‎ ay م‎ 
. دې نب درس‎ au سل ( سور . ۵( «رسد ددن در درسع. دد( ددسع. و کو ېې‎ 
o ۰» )۱( وه‎ dlp 68 سیم‎ wa] ند ری د دا‎ 
دن وسو ای رد مزر ,وس ...ورف لوو‎ 


کوش = در واسپ بشت esi‏ 


را براندازم که من دکرباره همای و واریذکنا ۱ را از ملکت خبونها بخانه 
برکردانم که من مالك خدون را برافگم lal leas, leas abst‏ 
هن‌ارها ده هن‌ارها ده‌هن‌ارها مد هن آرها vo‏ 
۲ او را کامیاب ساخت درواسپ N‏ مدا ias i‏ مقدس یناه دهنده 
کسی که خواستاری را که ژور نیاز کند و از صفای عقدده فدیه آورد 
کاصوا میسازد 


برای فروغ و فرش من او را با ناز بلند D Yl . ee‏ 
IMG ee‏ )2 . 
درود هیفرسنم د4 درواسپ توا ای tu alloy‏ معدس 
اشم و هو ۰ = o æ‏ 
اه‌ای B o, dott,‏ 
۱ همای و و ار LS‏ همای در اوستا lage‏ با Gy EY‏ ند دا دید 1 هومابه ۷ هو مه 
دو معنی دارد اول gat‏ فرخنده و همابون است Llig‏ در بسنا 4۱ cia)‏ ها oas‏ يشت (Soy‏ 
ره ۳ استعمال شده است دوه اسم دختر کی گشتاسب است در فقره ۱۳۹ از فروردن بشت 
یز بفروهس همای باك درود فرستاده شده است در پېلوی هماك گویند در بادگاد زر,دان 
آمده است کی گشتاسب ,رای BS‏ و نشجیع Ss,‏ ر انش چنین گفت « کیست درمبان شما 
ایرانیان که از زربر انتقام بکشد نا من دخترم هماك را که در علکت زیباترین زن است يدو دهم 
از براي او در قصر زریر جای سازم و اورا سپپید لشکر گردانم > فردوسی نیز HS‏ 
ere‏ شر که باز آورد کین فرح 193 
tile EWES‏ پگ ده بیش بای ص‌اورا دهم دخترم را همای ۱ 
وار wl ‘one LS”‏ اسم ددر دیگر کی گشتاسب و خواهس همای باشد که در 
شاهنامه به آفر ید شده است لى شك فقره ۳۱ از درواسپ يشت اشاره بشکست اول است که 
ایرانان از تورانان دیده و دو دختر کي کشناسب ب همای و Apia‏ اسیر ارجاسب شدند در 
شاهنامه مفصلا ˆ از گرفتاری اب دو دخر و بعد آزاد شدان ght‏ توسط برادر شان ار 


Sle صحت‎ 


tony‏ پس دخترانت cre ged‏ کار دشوار آسان مگیر 
اکر نیستی جز شکست همای ‏ خردمند را دل ,رفق ز جاي 
So‏ دختر شاه 4 sl‏ ک باد هوا هی‌گز اورا ندید 
کا از تخت زرینش ahos,‏ ,رو باره و طوق نگذاشتند 


۳ فقره ٩‏ همین بشت در ان جا تکرار میشود 
۴ رجوغ کنبه بفقره ۳۳ A‏ بشت 


مر 


یی یی یا ` ar" a‏ 
مپر در اوسنا و در کته های یادشاهان هخامنشی مدر Mithra‏ 
اشتقان ۳ نت 
کل 5) ( بد و در سانسکر مت هدر culo ral Mitra‏ در پهلوی هسر Mitr‏ 


مر 
سییر شده Sal‏ مہر گوئيم و Clee‏ تلف از ol‏ اراده میکندم عبد 
و Oe‏ و ote‏ و خورشدد ale‏ از معاف ان است هفتمان ماه سال معسی و روز 
شانزد م ja clas‏ مہر امیده میشود مسعود سعد این Glee‏ را در يك 
بات شعر ar‏ کرده کوید 
روز مپرو ماه مپر و جشن CP‏ مهرگان مپر بفزا ای نکار مپر چپر Oboe‏ 


دسا اسای اشخاص ارنحی جا رسنده و بسا اسای شهرها و حال cG‏ 
ابران در KT‏ مورخین و جغرافیاداهای ابراف و عرب فرون وسطی ضنط شده 
که با کله مر ترکیب بافته است عثل ممرداد و Gar spe‏ در تورات 
کتاب عزرا در باب اول فقره ۸ مندرج است که خزینه دار کورش بزرک موسوم 
اود است به مار داث چون هر یکی از فرشتگان toy co‏ و دارای مقام 
دی است سا اتشکدهای عهد باستات باسم او لوده است چنانکه 
فردوسی گوید 

چه آذر کشسب و چه خرداد مپر فروزان چو اهيد و هرام و ههر 

اموز e‏ زرتشتیان دبرسنشگاه > در مپر گویند در فرهنگها x‏ 
مسطور است که مپرقبه زرینی است که بر سر چتر و علم و خرگاه آصب کنند 
ove 9‏ اہن معانی درست و از برای هربك در اوستا و ارح ماخذی متّوان 
نشان داد اسم بدخ é ps‏ که calis,‏ شباهش بدوشری که در ê Alis‏ 
ایستاده باشند ۱ میباشد ‏ و تبز .عردم گاه و استرنگ وسك ڪن 


معروف است ان بیج و ریشه را در عر بروح‌الصنم و خود AS‏ را 


مپر ۳۹ 


T 7 a w e, >‏ 
لفاح گویند ' در SrA jd cb‏ دانیسم Mithridatisme‏ معررف و ان عدارت 
است از استعیال کردن زهی و متدرجاً مقدار زیادتری بکار بردن و طبیعت خود 
را بان عادت دادن نطوری که لعدها سم در وحود Spl‏ نخواهد کرد اہن لغت عامی 
که در طب اروپائیان مصطلح است باداور مر ایرایات است چه عمل 

- 3 
میتری‌دایتسم .عهرداد رقیب بزرگ رمها پادشاه ملكت پونتوس (ساحل دربای‌سیاه) 
که در سال OST‏ پیش از مسح سلطنت کرد موب San Sr athe‏ 


Lad سم‎ 
w 


او از بیم 3 خوراندن د نان فده خود را باسعال ol‏ عادت داد با سمی 
کرده اند در نرد هندوان کله مت Mith‏ که on‏ و ر لشه مہر است ont.‏ سوسان 
9 جاب فرود آمدن Latia A Sal‏ ند اوق ند رر ید Macthanyi‏ که در اوستا سار 
استعال oko‏ .گعیی al>‏ و سرا مسباشد این aS‏ ~~ است که امی‌وز یہر 
if‏ بنا برآیین 3 Se‏ که انرا بوطن ترجه کرده فدری از gas‏ حقیقی 
منحرف شده اند که میپیان با مپ‌ان نیز از من اصل و کان است و در اوستا 
ممن Maethman‏ > رفص( مسماشد ۲ لوسی Justi‏ مهر را om.‏ ای که Ko‏ شد 
گرفته آن را واسطه و رابطه میان فروغ حدث و فروغ ازلی میداند و با بعبارت 
Š‏ مہر وأ سطه Saal‏ مان بروردکار و Sy aT‏ ۲ دراک قد رین 
قسمت اوستاست فقط یکبار کله مير استعال شده است اما نه gat,‏ فرشته بلکه 
ulus p‏ مینوسد پروح‌الصم an Ge‏ بری است بشکل دو انسان که روبروی 
یکدیگر گذاشته باشند و او را مر گاه وسك کن نامند نبات مذکور شیه Gls‏ و بقدر زرعی 
Sy,‏ شبه به رگ اجیر و Mob‏ از ol‏ و عرش سرخ و بقدر ز توف و در Gy‏ شیه 
عیعه bl‏ و گلش سفید بیخش صورت دو اسان مواجه و مستور Chi‏ اشقر شبه .موی 
رجوع کنید نیز به Adie‏ خاقافی در معنی مردم گیا کوید 
من می در هند معتی راست همچون £07 ون خران در چین صورت راست چون مرد م WS‏ 


حافظ کو بد 
one‏ خط نو دید و زبستان مشت بطلبکاری این مبر lS‏ آمده ام 


Altiranisches Worterbuch von Christian Bartholomae به‎ ais رجوم‎ ۲ 
Strassburg 4 


Geschichte des alten Persiens von Fer, Justi Berliu 1879 S. 92-93 رجوع شود به‎ ۳ 


Hå ۳۹ 


ععنی وظیفه مذهی و تکلیف دینی ۱ در فرگرد چهارم وندیداد که مفملا از 
«عاهده بسان و در آن پابدار ماندن و با KG‏ آن و گناه و سزای پیمان شکن و 
اقسام معاهدات و شروط | ly‏ صحبت مشود کلثه کله je‏ بمعنی عپد و پان آمده 
است در يشت دم که خصوص باین فرشته است بسا کله من بجای عهد و میثاق 
آمده است هیر و دروج دود (Mithrö-dru})‏ که gt.‏ حت ‌اللفظى دروغگوی 
,عهر میباشد در همه جا پییان شکنی از آن اراده‌ردیده است هیچ يك از این معاف 
Kat ae‏ نیست معنی ريشه کله پیوسان و واسطه بودن است معنی‌های دیگر Aa‏ 
ها بواسطه مقام و شغل این فرشته برخاسته است برخی از مستشرقن از آن جله 
دارمستتر Darmesteter‏ معنی قد.عی و اصل آنرا دوسق و محشت گرفته است ۱ 

در سانسکریت هم میت .معني دوستی است و در وید برهمنان 
مانند اوستا بروردگاو kts)‏ و فروغ میداشد در WAS‏ مقدس 
هندوان نیز بيك دسته از بروردگارای که عدد !ها هفت میباشد 


اشاره گردبده است وی اساعی همه آنا برخلاف هفت امشاسیندان ابرااسان 
معلوم نیست چنانکه اسامی همه ۳۳ بروردگاران دیگری که در وید از آما 
صحبت شده با نرسیده است دسته هفتکانه هندوان موسوم است به ادی‌تءا 
Aditya‏ لعي بسر ان ادیی نانهه که اسم الاهه ای میداشد از ole‏ این هفت 
برادران اسم واروا Varuna‏ و Foe‏ غالا تکرار شدء است و BT‏ ابرمان که 

Mai‏ از آن در کاما صحبت داشتیم در جزو ادی‌تباها رده مشود ۲ میت 
در وید برمنان مانند میثر دراوستای من‌دیسنان پاسبان راستی و پیان است در 
هي دو کتاب بضد دروغ و خطا میداشد فقط در سرودهای مقدس هندوان از 
میت یکی بادگار DF‏ و مبهمی مانده است و يك قطعه مختصر و بدون اهمتت 
تاه دو امت وه مر Vag‏ امش al Ges)‏ فة وك و وت 
با Sar‏ فرق دارد Jy‏ باز اینقدر بهم زديك و شباهت دارد که توان از روی 


أ رجوع کند یگ ها سنا ۱ قطعه © میتروا سو مداخ درد Mithréibyo‏ 
l‏ رجوغ شود به 441 Le Zend—Aveata par Darmesteter vol II Paris 1892 p,‏ 
۳ رجوع کنید بگانهای نگارنده در فصل (چند لفت از (YE‏ ص AO‏ - ۸۷ 


حقیق گفت که هس دو دسته GLI‏ راد که ously!‏ و هندوان داشند )$39 
بام oY‏ را ملستو ده اند A‏ جرد jaw:‏ در وید دارای مقام gach‏ است 
ds‏ در مقابل سایر پروردگاران روشناف مئل اندرا Indra‏ 9 سور Savitar‏ از 
امت او کاسته vb dul‏ هبار اوستا را با وارو ای وید مقادل مود که در لسداری 


از خصابص و اوصاف نزديك باو ست 


انك که دانستیم ههر در وید Se‏ قد.عنزرین ALS‏ مذ‌هی دنا 
فد مت مپر l ٤‏ 2 
شار cul‏ ام و GL‏ دارد و ضمتا م دالستیم که این فرشته 


HWS و رفرای ف السار کین سال آم از خطرط خی‎ xl, 
خطوط میخی‎ ods میداشد نیز از فدهت او خبری‎ Cc صد سال پیش از‎ slam 
سدا شد شاهد‌است که‎ (a shal از‎ Se) Kapatuka Ky ر که د رکا تپا‎ Sia 
) عاق حالبه (من‌اشهرین‎ Sle در‎ Mitani در متا‎ cue دسته ای از قوم‎ 
هستند‎ dial را که از پروردگاران هندو‎ Nastya LIL مترا و وارونا و اندرا و‎ 
میبرستیده اند ' این پروردگار عهد اربای و فرشته زرتثتی در همه جا همراء‎ 
در ابران بروان آئن زو تست‎ P است هنوز‎ dd ارالك بوده و باندازۂ ملست ما‎ 
قرداف میکنند و حلس ابران نس ار‎ lala ذکرش‎ SS در روز جشن‎ 
هفتمین ماه سال را بد ست‎ cule بدشتر ازهنار سال فراموشی دگرباره مانند پارینه‎ 
۱ این فرشته مپربان سپرد‎ 
پیش از مسیح در کتیبه پادشاهان‎ toler اسم مین از قرن‎ 
هخامنشیان جای گرفته فقط پنج بار ا.ن اسم تکرار شده است‎ 


t |‏ د رکشبه اردشیر دوم که از سال é + ۰ ٤‏ ا ۳04 بش از 
ome‏ سلطنت کرد در جزو کشسه ای که در خرابه شوش باق مانده کوید 


۲ حتبت ها قوم byt‏ و اد که در سوره و آسبای Ja‏ سلطنت بافتند در نورات باسم 
هاختی Hakhtti‏ فادر از LT‏ دکری شده است مادر علیان که داود انت او را از دست 
شوش گرفت از etl‏ قوم است NT‏ ثیز È jas sue ale‏ میگفتند بواسطه زد و خورد 
هاي که میان آنان ومصر بان و اشوریان ~~ کتیه های قدیم این دوملکت آنانرا در قبعطی 
Kheta ks‏ و در اشوری خی Khatti‏ نامیده رجوغ شود 4 2 Cumont Mithra p.‏ 
و 4< 25 .8 Geschichte der Meder und Perser von Justin Práfek Gotha 1906 1 Band‏ 


re ۳۹۹ 


« ان Ol stl‏ را ( ایدان Apadana‏ ( داریوش (اول) از نناگان من بنا مود بعد 
در زمان اردشیر (اول) پدر بزرگ من طعمه آتش کردید من بخواست 
larly gal‏ و (aak ( abl‏ وهر ( ههر ) دوباره این olal‏ را ساخم شود که 
lol gal‏ اناهیتا و fur‏ مرا از همه دسنان حفظ کنند و AF]‏ من ساخته ام 
خراب لسازند و cual‏ نرسانند؟ باز از مین بادشاه در als‏ متونی که در همدان 
پیداشده و ام‌وز در انگلستان موجوداست چنین منقوشاست « این ابوان را من 
بخواست اهورامزدا اناهیتا و میثر بدا مودم بشود که اهورامزدا fang Lall‏ مرا 
از کلنه د شمان حفظ کنند و آ چه من ساخته ام وبران سازند» 

بسر و جانشن پادشاه فوق اردشر سوم که از سال U ۳۵ ٩‏ ۳۳۸ سلطنت 
داشت در فارس در خرابه پرسپولیس (ase oF)‏ بنوبت خود گوید ‏ 
« اهورامزدا و بغ می مرا و این ملکت را و FT‏ را که بتوسط من ساخته شده 
است بابد تگپدار ی کنند » ۱ 

چنانکه ملاحظه میکنید در این چند فقره ناهید م مثل مهر بار اول است 
که در | بار بادشاهان Alb‏ مشود AGES‏ در فقره ره Solei‏ شاه است 
۱ روز شانزدم هر ماه صوص بفرشته فروغ و بمپر روز موسوم 
است و این روز عیدی است بخصوصه روز مذکور در خود HH‏ 


ماه جشن glen‏ بزرگی است بقول بندهش مشیا و dilate‏ در 
چنان روزی تولد بافتند cpl‏ جشن را در قد.م منرا WIS‏ می‌گفتند gu‏ متعلق pee‏ + 
بعد مپرگان شد و مر جان معرب آن است این جشن بزرگ شش روز طول 
میکشد از روز شانزدم شروع شده بروزبیشت و یکم که رام روز باشد خم میگردد 
روز آغاز را مپرگان عامه و روز انجام را مپرگان خاصه گویند در اران قدیم 


| رجوع Die Keilinschriften der Achimeniden vou F. H. Weissbach « wt‏ 
Leipzig 1911‏ 
Ku ۳‏ جشن مپرگان آمذ جشن شاهان و خسروان آمذ 
خر pula” gle‏ و خرگاه Ja‏ باغ و بوستان آمذ 
موردیجای سوسن امد باز ی بجای ارغوات آمذ 
E‏ روذق العجم في whe‏ اشعارالمجم ص + ۲۷ 
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hä‏ دو فصل داشتند اول داستان aye or ee e)‏ از آن زمستان 
ajasa ۸ =p))‏ از همان کله ات دی ) در کلبه اوستا از همان دو فصل 
اسم برده شده است نوروز جشن آغاز اسان sael‏ مپرگان ste! ote‏ ان 
بخصوصه جدن مهرگان بسیار شوخ و سرور انگیز بود کتزباس مینویسد که 
بادشاهان هخاهنشی هیچ فسا sed‏ مست شوند مگر در روز جشن Se‏ لباس 
فاخر ارغوای پوشیده در باده Ble‏ با میخوارکان شرکت مینمودند مورخ دیکر 
دور لس gine Duris‏ سد که در ابن جشن بادشاه pe‏ قصدد ۲ قول استرابون 
JAS Strabon‏ باون (Slits)‏ ارشتات در جشن مپرکان دست هزار کره 
اسب برسم ارمغان بدربار شاهنشاه هخامنشی میفرستاد اردشیر بابکان و 
خسروا نو‌روان در این روز رخت لو .عردم می BMAF‏ در بندهش آمده است 
که روز مپرگان مشیا و مشیانه eT)‏ و حوا) از نطفه کومرث پدید آمدند ۲ 
از عامای ابرای و عرب اخبارات زیادی در خصوص مپرجان نقل شده است 
از آن ale‏ مذ‌کور است که در موقع ان جشن large‏ مود خوامجه ای که 
در آن لیمو و شکر و نیلوفر و به وسيب و بك خوشه انگور سفید و هفت دانه 
مورد کن اشته شده دود زمر مه کنان ( واچ کوبان) زد شاه sla‏ رد j‏ 
yl‏ رحان Bon‏ که در سال YAY‏ هجری ولد بافت و از > رگان عامای 
ابران عرده مشود در کتاب معروف خود asl bY‏ عن‌القر Wain Jos‏ 
از ae‏ مر جان صحبت میدارد از آن جله مینویسد «گویند هر که اسم 
خورشد است در حنان روزی طاهر شد باین مناستت این روز بدو منسوب 
کرده اند پادشاهان در ان حشن دای که شکل خورشد و در آن دائره ای ما نند 
۲ رجوغ شود به بندهش فصل ۱۵ Tusti Gos gle‏ 
۳ وندیشمان Windischmann‏ در کتاب خود Mithra Liv‏ در صفحه OV‏ در جزو Atl‏ 
re] pe‏ سسیف Sysiphe‏ هم اتزوده است نگارنده ای کله را در dl‏ ندیدم شاد سسئیر 
Sisymbrium‏ باشد که ميدانم گیاء مقدسی است و بندهش آن را dS‏ خصوص بهرام ایرد ذکر 


کرده است آن گاهی است شبیه بنعناع و خوشبو تخم ات Soy‏ از تخم ران است 
رجوع شود به حرابمواهی و تحفةالژمنین 


۳۹۸ مپر 
چرخ اصب بود بسر میگذاشتند و کوبند در این روز فریدون به بیور اسب که 
ضحاك خوانندش د ست بافت‌چون در چنان روزی فرشنکان از آسمان بباری‌فر بدون 
فرود آمدند ساد آن در جشن مهرگان در سرای مادشاهان مرد sass‏ میگ‌اشتند که 
بامدادان‌باواز بلند ندا مندادای فرشتگان سوی دنا دشتاسد و جهان را از گزند 
al‏ عنان dole»‏ و گوشد خداوند در این روز زمن کیت اتف و در اساد 
روان بدمید و در این روز کره ماه که نا آن وقت کوی Sv‏ بود از خورشید 
kts‏ و رکب ga GUase‏ فل ده اس ان کت 
ما در زمان ساسانبان قائل coy‏ از Gl‏ خداوند SPL‏ را در روز نوروز 
از برای زشت م‌دمان بسافرید و زبرجد را در روز مهرجان و این دو روز را 
بر سایر ایام سال فضبلت داد حنانکه باقوت و زبرجد را بر pl‏ جواهرات در 
آخرین روز این جشن که بست و یکم ماه ath‏ فربدون ضحاك را در کوه دباوند 
بزندان انداخت و خلایق را از گزند او برهایند لاجرم در این روز عید گرفتند 
و آفریدون ردم را اس کرد که roy‏ ,عدان بندند و واج زمزمه ALS‏ و در 
هنکام خوردن و آشامیدن لب از سخن فر و بندند چون مدت استیلای ضحاك 
هنار سال طول کشہد و ایرانیان خود مشاهده کردند که مکن است مر انسان این 
همه طولانی کردد از این روز ببعد led‏ خبر شان در حق یکدیگر Chem‏ بود 
sly)‏ سال 6%( 
زرادشت فرمود که آغاز و انجام جشن مپرجان در عظمت و شرافت 
مساوی است ہس هی دو روز را عند بگیرید از این پس هر ص بن شابور در مام 
روزهای مبرجان by ote‏ داشت در زمن بعد پادشاهان و م‌دمان ایرانشهر 
از آغاز مپرجان ا مدت سی روز مانند نو روز عبد میگرفتند و هر پنچ روز را 
مك dab‏ از شاهرادگان و موبدان و بزرگان و بازرگانان و رزمیان و دهقانان و 
اهل حرفه وصنایع خصوص عودند» ! 
I‏ رجوع کنبد بکتاب آتارالباتیه ole‏ زاخو Bachau‏ ص ۲۲-۲۲۲ هنوز هم دعای 
هار Sle‏ بزی معمول cul‏ چون جشن مپرگان درمیان مسلمانان منسوح شده ان دعا را در 


جشن نوروز ببارات Lo‏ بهمدیگر میگوبند تا در این سالهاي اخبر بارسبان در وقت غذا خورد ن 


صحبت ميکر د ند 


۳۹۹ ۱ ot 
ابو ریحان ببروی در کتاب دیگر خود موسوم به کتاب‌التفهيم فى صناعة التنجیم‎ 
در اسخه فارسی آن کوید « مهرجان‌روز است از مهر ماه و امش مپر و اندرین‎ 
روز آفرین ون ظفر یافت برپیور اسب جاذوانك بضحاك معروف است و بکوه‎ 
دنباوند باز داشت و روز ها از بس مپرگانست همه جشن اند بر کردار ام از بس‎ 
۲ نوروز بوذ و ششم این مپرکان بزرگ و رام روز امست و بذین دانندش»‎ 
بافت و ضحاك را بگرفت و بکشت و هان روزگار‎ Ab مینوبسد*آ فربد ون‎ gaad 
اج برسر آفربدون نهاده ۰ جمان بروی سپرد و آن مپر روز بود از مپر ماه و‎ 
3 © سشست‎ Me, paral کردند و‎ we آن را مهرگان دام کردند و‎ 
فردوسی نیز در خصوص بر نخت نشستن فربدون گوبد‎ 


بروز خجسنه بر مپر و ماه سر بر ماد ات SUT‏ کلاه 


بفرمود STU‏ افروختند هه عبر و Lie)‏ سوختند 

پرستددن مهرگان در اوست تن GET‏ و خوردن آئین اوست 

کنون بادگار است از او ماء‌و ser‏ بکوش و بر ام منیای ne‏ 
این عید بانداز بزرگ و حترم بوده که استیلای عرب هم تنوانست آنرا از مبان 
سرد سا از عادات ورسومات ایران در مدت غلبه و قهر مغول از دست رفت از 
اشعار منوچهری بر میا ید که در age‏ سلطان مسعود غزنوی که در سال ۲۱ 4 هجری 
جلوس نود با شکوء و جلال تام در دربار سلطان مثل سابق جشن مهرگان میگرفتند 
جشن مهرگان در تام آسیای صفیر نیز معمول بود و از آنجا با آئن مهر Lark‏ 
رفت که ذکرش بیابد جای تعجب است که از این عید باین بزرگی و شریفی ‏ 
در طی اخبارای که در خصوص WT‏ مترا در اروپا خوانده میشود اسمی نیست 
مستشرق دانشمند بلژیی Oumont OMS‏ در UST‏ نفیس خود " آئین مترا “ 
۴ قل ازيكنسنه خطیکه  SALT‏ ملی پاریس موجود است نگارنده در اوقال که نات" 


فارسی kT‏ مذکور را استخراج میکردم نفلت "موده شما ره نسغه را ضبط نکردم 
۳ بلعمی چاپ کائپور ص ٤١‏ 


p? f.. 
2 2 sla. 
روز ظهور خورشید ثصور‎ CAS رم‎ Mle میگوید بدون شك جشن مهرگان که در‎ 
Basi عنی روز ولادت خورشد مغلوب‎ Sol Natalis invicti میشده و ان رأ‎ 
رور‎ Lol و بعد از نفوذ دين عسی در‎ ako دسامیر کشید ه‎ ols ۲ میگفته اند به‎ 
ابر _ مبحث متذکر میشویم که‎ pel ولادت مسیح قرار داده شده است در‎ 
“ ۱ r A E 

در فرهنگها مهرگان دررنف و مهرگان " جرد اسم دور مقاعی است از موسعی 
از مورخان قدم بو ان و رم اخبار زیادی راجع ,کهر أ نرسیده 
بعنی ازمورخین پیش از زماب نفود دیرے عسی در ارویا 
Sl‏ نه از قرون بعد از میلاد در اوقای که آئی مترا سراسر 


مالك وسیعه رم را فرا کرفته بود در خصوص این فرشته ابراف اطلاعات سيار 
دارم ds‏ غالبا آلوده خرض و کله ste‏ این اطلاعات از ماخذ ob‏ و 
روحانیون دين عیسی میباشد که سعی خصوصی در باطل بودن مترا و برحق بودن 
عسی دارند توش که ابن اطللاعات از abs‏ نظر Arb‏ و دینی حندان مر لوط 
othe,‏ ما ایرانیان نیست کتبی که در خصوص ST‏ هترا نوشته شده بود و مکن 
بود که یك سرچشمه بسیار خوری از برای Bob‏ و مذهب ایران قدم باشد از 
تعصب نو مسحی شدگان از مان رفته همانطوری که دست تطاول و تعصب مسلا ان 
اوراق دیش زرتشت را در ابران ابود عوده است 

غالبا مورخین Shy‏ بفرشتگان مدبسنا .عناسبت مقام و شغل شان اسم 
یی از بروردگاران خود را که با اوشباهتی داشته میداده اند Wa‏ بشاهید lp}‏ 
اسم الاهه Jb»‏ داده ار علس Artemis‏ میگنته اند a‏ مهر که اسم او مبذل نشده 
مرس Mithres‏ تامیده مشده است و ان دلیل شهرت و Sop‏ مهر است کزنفون 
Xenophon‏ در GUT‏ گروید ی Cyropedie‏ مینویسد که پادشاهان هخامنشی JE,‏ 
سوگند باد سگردند Tb gh‏ نیز بنوبت خود نقل مکند از انکه داربوش در EL‏ 
اس Se ee‏ از خواجکان خود اس سکند که Cals‏ وید و از غهر خرن 
از این دو فقره Sails»‏ از دم مهر کا راسی و دروغ بوده و دروعگوبان 
را سرا میرسانید ی Curtius‏ مینویسد که داربوش در جنک an‏ اسکندر 


tef pp 
نصرت دهد این خر نیز‎ Sox از مهر استغائه‎ Arbel در نزدیك اربل‎ 
«هر فرشته است محصوصه در میدام‌ای‎ K dal موافق است با آ نجه در اوستا‎ 
میگوید که ابرانیان خورشید‎ Strabon جنک از او باری خواسته میشود استر ابون‎ 
را باسم میترس میستابند از ان خبر میتوان دانست که در بك قرن پیش از‎ 
مسیح مهر با خورشید مشتبه شده این دو را یک مییند اشته اند موثق‌ترین خبری که‎ 
IPP خر یلو ارك ممباشد که منو سد زرتنشت تعلیم داد که‎ De با رسیده‎ 
Armeinios معنوی شبیه است به نور و فروغ و آرهینیوس‎ lle هرمن ) در‎ ( Hormozes 
دو میترس (مهر) فرار داده شده‎ ol اهر.ین ) شببه است بظلمت درمبان‎ ( 
مبدانند این خر بلوارك اشاره است‎ Flos جهت ایرانیان اورا واسطه و‎ onl از‎ 
کرش گذشت و اند نیز متذکر شوم که عقیده ابرانسان‎ ee کله‎ pal es, 
پلوتارلگ است که درقرن اول میلادی‎ age در واسطه بودن مهر بسیار قد.عتر از‎ 
aKa میزیست زبرا که آنه او راجع .عذهب ایران مینویسد چنانکه خود ذکر‎ 
که ام‌وز در دست نست برداشته شده است و مولف‎ Phitippins Ladd از کتاب‎ 
معاصر فلیپ‎ Con در فرن چهارم پیش از‎ Theopompos ad x آن کتاب‎ 
ددر اسکندر بوده است‎ 


هرودت که از حیث زمان قد.عتر از مورخین فوق است tins‏ راجم 
ee.‏ جری واس فقط از اساعی خاصی که در طی بارش >9 > war Kò‏ 
cs Jl yaa‏ مهر در رمان ماد (Aa)‏ و فارس مثهور 3 دو اسطه ا حرو 
lal‏ اما 5 odes‏ دو ده است از آ محمله هر ودت pre DS gul‏ زاده 
استیاح آخر.ن دأدشاه ماد وت S‏ استیاج oe‏ نوزاد را دد ست ی از 
کاشتکان خود که مهرداد ام داشت سپرد b‏ نوزاد را gka‏ بکشد هرودت نیز 
در OLS‏ اول خود در فقره ۱ ۷ از مرا اسم مرد وی دوف شك در نکر 
ابر اسم اشتباهی کرده است میگوید ابرانیاف گذشته از زوس Zens‏ 
J‏ 


Jupiter)‏ مقصود او هرمن د است) که بنزد ا ان اسم سراسر Oe‏ است با فتاپب و 


ماه و زمین و آتش و آب و باد نیز فدیه میفرستند از اشور ها و عرب‌ها سنایش 


j tor 
را میلیتا‎ Lily gl را آموخته جزو ء.ادت خود ساخته‌اند اشور ها‎ Urania اورانبا‎ 
برانمان مارا متامند‎ | 3 ۵ JI ly: و‎ ۵ 

در این جا مقصود هر ودت اداهنتا (aat)‏ میباشد حون این فرشته مت 
oul le‏ مثرا که مشهور تر بوده زود تر بحاطرش افتاده lad‏ اورا حای الاهه 
آشور و سای ذکر موده است ۱ 
هر چند که در WS‏ اسمی از مهر .ععنی فرشته فروع و روشنایی 
برده نشده است چذانکه از هوم و فروهر هم در این قسمت اوستا 


اثری نیست ple dy‏ جزوات کتاب مقدس پر است از عظمت او 


بشت دم که پس از فرورد.ن يشت بلندترین بشت است منسوب باو سث yt‏ يشت 
مانند مه پشتهای ath‏ سدار قد و .ی اندازه دلکش است مپر يشت منظوم 
و به ۳۵ باب تفسیم کردیده که محموعاً * ۱4 قطعه است هر بك از قطعات 
دطور غر مساوی دارای ابیات می باشد onl‏ منظوم طوری نست که توان 
اوزان eT‏ را مثل YS as‏ معان عود و با بك قاعده کله از برای عدد 
سمللایها و با KEN‏ قرار داد مگر آنکه خواسته باشیم قطعات آنر | جز به موده 
هر بك را منفرداً شرح دهیم ۲ ae‏ بشت بخوبي باد آور عہد Bust‏ است و 
دز واضحاً در آن اصلاح )5455 دیده مشود در oh‏ است که پیش از . 
حضرت زرنشت پیغمبراي آمدند و رفتند وخشور ST Sal‏ کپن را جدید 
غود و به تکمیل رسانیه این سنت را نیز حقیقی است زرتشت د.ن پیشن 
آزباي را همان Ge‏ که اموز اصول آن در وید برهنان مندرح است LAF‏ 
ود و م‌دم را به پرستش خدای یگانه هدایت کرد گروه پروردگاران قدیم را 
آفر بده اهورامندا خواند مه را MELE‏ بروردگار بزرگ امید که از طرف 
مصدر جلال مانند کارگزاران در cate‏ امور دیئوی بندگان پردازند باین 
کارگزاران ایزدی در مزدیسنا مانشدسایر ادبان |یزدان(فرشتگان) نام داده اند مپربی 


Rapp Die Religion u. Sitten der رجوع شود به‎ J از براي اطلاعا ت مفصل‎ | 
Perser nach den Griechischen und Römischen Quellen S. 63-60 

Über die Metrik des jüngeren Avesta von Karl Geldner رجوغع شود به‎ ۳ 
Tübingen 1877 
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از آن فرشتگان است هرحند که در رود هفتگانه مان فرشتگان امشاسیندان 
نست وبی سراسر اوستا سرودکوی ge‏ مقام او است هستدرق داندمند هلاندی 
تبل ticle‏ 8 مطالب ٥هر‏ بشت را جز به موده آ ار آرباني و جد د زرتشی آن را 
نطوری که در ذبل ملاحظه aL‏ نشان dade‏ ! از مر بشت دو مطلب 
عمده میتوان استخراح نودو آن را بیان و پایه قرار داد اول راس ودوم دلبری 
cy!‏ يشت را jt‏ متوان سر چشمه تا ود و Gh,‏ ابر gui‏ دااست که در 
دنبای AAS‏ رها cb‏ دو صفت شهرت داشتند و بونانیان د منان دبرین ۾ 
ol‏ را اتکار نکرده اند مپر ایزد هیاره بیدار و غرق اسلحه برای باری کردن 
gk Kl, ۱‏ و برانداخان دروغگوبان و بیان شکنان در hh‏ است در آغاز بشت 
دم در فقره دوم در هان جائی‌که در واقم مپر بشت از LET‏ شروع میشود 
اهورامزدا بسپنتان زرنشت WT‏ من مپر را مانند خود شایسته سنایش و 
سزاوار نیایش آفریدم ای سپنتمان کسی که .عبر دروغ گوید و پیمان شکند و 
شرط وفا نداند وبران Fae‏ کثور و کشنده راستی است ای سپنتان تو نباید 
عهدی که بستی بشکنی خواه با يك مزدیمنا خواء با بك دیویسنا چه معاهده 
با هر که بسته شد درست و قابل احترام col‏ ۲ چانکه اشاره کردیم ههر 
در آغاز بشت از آفریدگان اهورامن‌دا محسوب است و از برای محافظت عهد و 
Sin»‏ مردم گاشته شده است از ان رو فرشته فروغ و روشنای است b‏ هیچ 
چیز از او پوشیده غاند و در سراسر جہانآ مه از راست و دروغ میگذرد و 

عهدی که لسته و شکسته میشود کلبه زد او پیدا و آشکار باشد برای AST‏ خوب 

| مپریثت از قطعه ۱-۱ aie‏ ایست در وحید که Hol‏ متعلق بین بشت نیست بمدها 
افزوده شده است از قطعه ۱۳۹-۱۱۸ شامل قسمت رسومات دی است از قطعه ۰؛ PEE HP‏ 
عبارت است از توصیف و مدح و نا در صوری که از قطعه ۰ 1۱۷-۱۱ را از قطعات 
مستقل ندانم میتوان آ نرا نیز جزو قسمت رسومات د یی شمرد و بقطعه 1۱۸ مذکور byy‏ و 
متصل کرد بطور ین در قطمات ٩‏ و ۲۱-۱۸ و ۲-۲۳ و ۳۸-۲۸ و ۳-۳۷ و 
۸ و ۹-۸۳ و ۱۰۱-۹۸ و ۱۱۱-۱۰۵ علام نفوذ HT‏ زرنشق است پس از ره 


C. P, Tiele, Die « آرباي دالست رجوع شود‎ Ay? قطمات مذکور ما شی دا اید باد کار‎ 
Religion bei Jranischen Völker, Deuteche Ausgabe von Gehrich Gotha 1903 S, 32 


۲ صدیسنا و دپویسنا را منتوان به مومن و کافر ترجه مود 


w 6۰ 


از Saye‏ خدمت پاسباني و نگہباني بر آید اهورامردا باو هزار کوش و ده هنار 
چشم داده در تفسر بپلوی این بشت چنان آمده ات که ان ao.‏ و چشمما 
خود حداگانه فرشتگانی هستند که از طرف مپر کاشته شده با همه اعمال م‌دمان 
را از اجه دیده و شنیده آند باو خر دهند در ار Oly‏ میخوانیم از انکه 
سمی از لشکردان شاهذشاهان cid‏ بجشم و کوش Ke‏ امیده مسشده‌اند .ني شك 
ههر لشت ماخذ آن است و لعلاوه ده هزار دید بان بجخدمت او els ait‏ 
در اطراف زمن در گردش al‏ و وفایم را ys‏ خر میدهند مقام مپر در SVL‏ 
کوه هرا Hara‏ میباشد در si‏ که نه روز است و نه شب و نه Sb‏ و نه 
باد سرد و گرم و نه اخوشی ونه كثافت ETA‏ .یا لك ارباگي نگران است 
این آرامگاه خود به بهنای کره زمین است یعنی که مهر در همه جا حاضر است 
کسی که از حق خویش حروم گشته بنزد مهر شکایت برد هرچند که آواز او 
ضعیف باشداما ناله کله آمیز سراسر زمین را فرا گرد و ble‏ بالا رسد مهر از آن 
AST‏ گفته بباری شتابد و فیز از برای مهر برح بزرگی معان است که مشه در FT‏ 
مانند باسبانان La‏ ایستاده آماده خدمت است مهر مانند سروش ميشه دار و 
دشر go‏ خواب col‏ بازوان او باندازه ای توانا و رساست که نام 
Lo‏ را تواند فراکرفت و دروغگو را در هر کا که باشدخواه در مشرق خواه 
در مغرب خواه در ڪز زمین چنگ تواند آورد دلیری و Skis‏ و فر بفته 
Jus‏ از صفات مختصه .عهر است کلده خصایصی ڪه لازمه وطفه او ست باو 
داده شده است هم چنان اسباب کار Gleb‏ او از هر جهت فراهم است 
مپرمانند اموران شاهنامه خود بر سر زره زرین در بر سیر سیمان بدوش 
افکنده کرز OLS‏ بدست OT‏ بگردونه زرین که بيك طرز منیوی ساخته 
شده و دارای چرخهان درخشان بلند است نشسته است چپار اسب سفند 
اورا چست و حالاك کرد BF‏ میگرداند در کردونه مپر بك هزار تر او 
زرین يك هزار نیزه يك هزار تبرزین پولا دين بك هزارتیغ بك هزار کرز 


| هنان و فلاخن DIP ga‏ است فرشنه سروزی مهر ام و فرشته فړمانرداری سروش 
۱ 49 


مپر ۱ ۵ ۰ ۶ 


و فرشته دادگری رشن و فرشته درستی ارشتاد و فرشته ge As‏ و فراو ای پارند و 
فرشته نوانگری و ثروت ای (ارت) از پیش و بس و راست و جپ مهر میتازند " 
بحصوصه ایزد رام از باران اوست چون دين زرتشي ملي است مپر نیز > CP‏ 
دنا بدروغگو بان و Ole‏ شکنان سزا میدهد آنانرا پریشان و سرگردان میسازد 
خان ومان شان را بباد میدهد و در مدا ای جنگ ضربت تيغ و تبر و نیزه 
آنان زا ورگ نمسازد خوار و زیون LT‏ ترا clan JA‏ منافکند م چنن دشداران 
راستکردار را شعمت و خوشي و سرافرازی و آبادی و شمرباری و برتری 
می نوازد و در میدانهای جنگ پیروز مند شان میگرد اند .عناسبت زور و SUN‏ 
مهر است که در زمان فدرم دادشاهان خصوصه داو gi‏ جه داشمه‌اند در خود نشت 
دهم نیز غالبا آمده است که مهر شهرباری wet‏ است از این حهت Clays‏ 
طبقه شرفا و جنگجوبان سشتر از فرشتگان اود هىشده است 

از | نکه مپر خورشد ست بلکه فرشته وف ان و فروغ است حول از 
خود یشت دم از فقره ۱۳ و sla» ٩۵‏ در این دو فقره از برخاستن مر پیش 
از خورشیدو گردش او پس از فرو رفن خورشد صحبت شده است در فقره ١ ٤٥‏ 
مرن بشت آمده است + ستارکات و ماه و خورشدو مپر شپربار هه 
مالک را میستائیم » گذشته از مپر يشت در سایر قسمتهای اوستا نیز ميان 
خورشد و مپرامتساز داده شده است از آن ale‏ در وند بداد فرکرد ۹ فقره 
۲۸ از large‏ شدن مپر و بدر آمدن خورشید سخن رفته است در کتب 
متا خرین م این امتیاز موجود است در فصل ۵۳ GUS‏ مینوخرد کوید «دانای 
مینوخرد پرسید که چکونه از و ستایش بزدان بابد کرد مینو خرد در پاسخ گفت 
هر روزسه بار وقتی‌که خورشیدو مهر برابر گشته روان کردند» در فصل ۳ از 
همن شت درفقره gael ٤ V‏ است « مترو (مرر) دارنده دشتهای فراخ خروش در 
آورده به هوشیدر گوید ای پسر زرتشت دین نيك را بر قرار ساز و بحخورشید 
تىز | سس بانك زده کوید مجنیش در آی a>‏ هفت کثور کش qa‏ تار گرد ید“ 


f‏ دا رند 0 Syl‏ کله اوستاي دار ندی Parendi‏ واو مدا شد 
اشی را نبزاشش pes‏ س وین د وید وا ورد منامند 


H ۰۹ 


odin هوسو" اعت ده ها ونی با هاون 6 که از‎ S 455 قسمی‎ th GUS 


گفتيم که روز شانزد م ماه خموص jet,‏ است SV‏ مپر و خورشید یی 
بود نبایستی روز بازدم ماه هم خموص OT‏ گشته خورشید روز بامیده شود 
گذشته از دین که اسم خداوند است اساعی فرشتگان در سی روز ماه مکرر 
نشده است شکی نیست که مہر و خورشید یک نیست و هیچ شک é‏ نیست که 
ان دو از زمان سیار قدم بهم مشتبه atlas Gat‏ شده است چنانکه 
فروهر و روان بهم مشتبه شده است و ذکرش در مقاله فروهر بابدچه استرابون 
که ذکرش گذشت مینو بسد که ایرانیان خورشید را باسم هپر میستایند 
پنچ قرن بعد از آن م Elische‏ مورخ ارمنی قرن پنچم مبلادی نقل از وعاظ 
زرتشتی کرده میگوبد « خورشیدی که بواسطه Lash‏ خود جہان را روشن کند و 
لواسطه حرارت خود غذای انسان و جانوران را نضج‌دهد کسی که از سخاوت 
OLS‏ و داد و دهش مساوی خویش مر امیده شده است » ۱ 

از روی دستور يشت ده SQV‏ باحکام مذهبی آشنا لیستند و SILS‏ 
شایسته مقام پیشوافی نباشند نباید مباشر راسم و تشریفات آثینی‌مهر گردند در 
هنکام lt‏ آوردن آن بابد پاك نود ول مود بعدها این شروط با OT‏ مپر بارویا 
رفته شابد OSL‏ غسل تعمدد عسویان همان ASL‏ 

از مجه گذشت مبتوان گفت که مپر فرشته روشدای و جنگ است 
در کش خر نمز وطبفه <ساب و رهنم‌ای روز واسین gh‏ داده odd‏ است 
از آن‌جله مپر در روز cals‏ بهمراهی سروش و رشن روان راستگویان را 
در سر بل حئوت از دست > lay‏ که rr oe‏ او را بدوزخ KILL‏ 
جات میدهد ۲ اردای ویراف مقدس در سبر بهشت و دوزخ پس از آنکه از 


Darmesteter, Le Zend— Avesta vol 11 p 441 4 رجوع شود‎ | 


La vie Future d'après Le Mazdgisme par Nathan Söderblom 4 رجوع شود‎ r 
Pasis 1901 p, 95-96 z 


هپس ۱ ۱ ۷ ۶ 


بل چثوت گذشت مر و رشن و اندر وای و رام با او در گردش مر اه was‏ ۲ 


بقول بندهش انواع گل بنفشه مخصوص .عر است E‏ 
ائین مهر در رم 


چون پادشاهان Ae FOL!‏ خصوصی بمر دا شتند وکلیه لشگربان 


! سراسر ایران‌زمن‌را فرا کرفته در مه جا از او باری و olds‏ خواسته 
میشد قامرو لفوذ او از حدود ابران هم گن شته تام SH‏ در تحت استیلای 
شاهنشاهان بود رسید در بابل که S‏ از بابتختهای ابران و اقامتگاه زمستانی 
یادشاهان بود مپر با پروردگار SF‏ کش sehmasch‏ لوا حطه شباهتی که با او 
داشت یی تصور شده بنظر اهالی AL‏ ستایش او بیکانه و غریب dels‏ چذانکه 
نا هید ابران با الاهه بابلی ایستار tar‏ برابری عوده پرستده شد QUT‏ مپر از بابل 
بتمام آسیای‌صفیر Lea‏ بافت در مالك يونا زبان نیز با پروردکار خورشید یوناف 
هلیوس Helios‏ خویشی هم رسانیدختصراً بهرجا که رفت با پروردکار JF‏ 
خورشد ساخته طرف تو جه و nF‏ شمه کرد رد بدون | نکه اساس ol oual‏ 
op‏ بخورد هر يك از اقوام بیکانه رسم و عادفی از پرورد گار خود باو بسته 
Glas.‏ خویش نزد بك عود باین شکل وسعت خاك مپر از طرف مغرب کشیده شد 
بدربای سیاه و بدریای OUA‏ اژه Egée‏ و از طرف مشرق سندیعنی بهددوستان 
همان Ke‏ آ ربا یکه در ET‏ مپراز زمان سیار قدم بروردگار فروع لوده 
است iF yl yee‏ که عظمت و حلال مپر درتام أبن مالك وسیع Biel‏ از dee‏ 
هخا منشیان تا چندین قرن‌پس از میلاد مسیح برقرار بود از فتح اسکندر ما کدوف 
بدرخت کهن سال آئین مه آسیی ترسید چه پس از م‌دن اسکندر ولقسیم شدن 
ما لکش ole‏ سردارانش دوباره بشدت تام در سرا سرعالك قاسرو ههر 
مانند ol dea sly‏ این فرشته روشنی وپیروزی برقرار لود از طرف مشرق سلطنتی 

Bundehesh von Fer. Tusti, Capitel XX VII دجوغ شود به‎ 4 


£-A‏ پر 


که در FEL‏ تشکیل بافت و بعدها باسم ات د و کت موی وی fede‏ 
دشال os‏ هندوستان TR]‏ شد در روی سکه کانشکا Kaniška‏ و هویتکا 
ttavisis‏ از ob‏ شاهان سلسله تروشک وږو م. از قرن اول و دوم میلادی 
سوه و دائره نور مپردیده میشود و Lad oy Wad‏ بو Bb‏ روی آ ما همرو Mitro‏ 
و اترو Athro‏ ( آذر ( pom prem‏ 
3 چنین از طرف مغرب پس از اسکندر در هی کای از آسیای صفیر که 
سلطذت مستقل Wath»‏ شهریاران آن مالك خود را از خاندان هخامنشیان 
potas‏ دند Tais‏ م اراي ژاد ody‏ اند با نه و لی افتخار اتشان در این :ود 
که مسوب شاهنشاهان مقندر قدي باشند و در زنده عودن oe‏ اباء و اجداد 
خود اصراری داشتند و WE‏ از پدر بپسر بحو د اسم هتر ی دأ تس Mithridates‏ 
یی ردا E aot‏ ا کی م اون کار سا ها عم ار 
مسیح در کوماکن Kommagene‏ سلطنت داشت خود رااز طرف ددر بپخامنشیان 
ماسوب مد‌ااست امرداد که بافتخار خدا وندو فرشتگان نما کانش معا ید بزرگ 
شتا وین و دشبوایان مذهبی ما ند Yate‏ لباس بپوشند از ! حمله معبدی برای 
مقرا ساخت نقوشی که از او در نمرود داغ بدا شده خود رو بروی مپر | لستاده 
است در دوره اشک نبان باز مقام مپر محفوط و اسم سه نفراز دادشاهان بارت 
مپرداد لوده است SARA‏ ششم و or‏ و سیزدم )در زمان ساسانان درمبان 
مردان امدار آن زمان وژی blo‏ و هوشند بزدگرد دوم مپر نرسی دام داشت 
که معروف بهزار ods‏ میباشد و خود را باسفندیار مذسوب میدانست در طاق 
بستان که نزديك کرمانشاه د ر مال Ge‏ شهر واقع است سه AF‏ دبده مشود 
وسطی اردشیر دوم ساساني است که ازسال ۳۷۹ تا ۳۸۶ میلادی‌سلطنت 
کرد در طرف‌دست راست او | هورا من‌داست و در طرف دست چپ aS‏ مشعلي 


ا کر فته مهر است نه زرتشت چنا نکه لعضی کان کر ده اند ! 
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مهر . ۰۹ 


بامیرا طوری رم 


میدانیم يو Gh‏ ا در زیر نفود مېر بوده اند gh‏ ار 
مینویسد که از دیر زمائي را هز نان درباف سیلیسی Cilicio‏ (ولایت ترسوس‌حاله) 
در بالای oS‏ اوشپ Olympe‏ ععنی در هان Ble‏ که همیشه مقر پرو ردکاران 
by‏ بود عمادت سڑی و EREET‏ از برای مپر برفرار داشتند بنا نشیادت 
همین مورخ در زمان خود او که از سال ٩‏ 4 تا ۵ ۱۲ میللای باشد فرقه ای از 
مزد سنا که مقصودش | ان ye‏ است در ارویا معروف نود بهرحال بروان مپر 
در cpl‏ زهان زياد نبودند وی در وسط فرن اول میلادی مپرمقام بلند ي دا شت 
چه بنا بقول یکی از مورخان رم دیوکا سوس vio Camos‏ وقتی که تیر دات 
look‏ ارمستات و برادر بلاش اول SKI‏ برم آمد تا از دست امیراطور 
نرون TU Neron‏ ارمنستان بسر گذارد در روز جشن تا جگذاری بامیرا طور 
خطاب عوده گفت من بنزد تو آ مدم تا تورا مثل مهر cla‏ و نز بلوتارك 
مینویسد که در Pompée igege‏ بزرگ در سال VV‏ پیش از مسیح وفتی 
که bal» ae‏ سلیسی شکست دا دند از هان £U‏ با ئن مر که در aS‏ 
pia Glia |‏ منتشر نود آشذا گردیدند در els‏ در شکست nee‏ فقط wie‏ 
نقطه | ی از سوا حل سلیسی ee Lad‏ افتاد و در دو قرن مد کله Ste‏ 
es‏ شد ه در سال ۲ ۱۰ مبلادي از Sky Lt‏ رم حسوب F‏ دید هی‌چند که 
روز آ ئن مپر در ارو پا ایر قدر قدم است ولي شیوع اف در 
او اخر قرن اول میلادی است Sa)‏ ڪدى هاي دولت رم و فتوحات 
آن در آسیای ree‏ و عراق متدرجا مر را Lok‏ نفود داد در عېد 
jas‏ تسر لوس Tiberius‏ که از سال ۱۶ ا code WA‏ سلطنت داشت 
Ky Ls‏ (در آسیای صغیر ) فنح شده حزو مالك رم کردید در ژمان ساطت 
نرون که از سال ٤‏ ۵ با ۰۸ امتداد داشت قسمت pip GE‏ با سواحل دربای 
سباه بدست abl ee‏ در dye‏ وسپازیان S Capai‏ از سال ٩٩‏ ا ۹ سلادي 


a IE 
که در‎ Sle هان‎ Kommagere SUS و‎ tle امپراطور وم بود ارمنستان‎ 
مخصوصه مپر ستایش ميشد مفتوح گردید و از آنجا لشکریان رم آئین مهر‎ AT 
آورندو بعد ها شک کشی های بزرگ قبصران رم‎ bg yh ارمغان از آسیا‎ ast را‎ 
Lucius Verus و لوسوس روش‎ )۱۱۷-۵۸( Trajan مثل ترژات‎ 
)۲۱۱۰۱۹۳( Septimius Severus سپتیمیوس سو روس‎ O(N VAAN) 
و استیلای بر عراق بیش از بیش مهر بواسطه این آمدو شدها در دنیای‎ Level diay 
)۱ 0 بر و بال کشود از همان آغاز حکومت و سپازبان سربازان رم (لژیون‎ Oe 
در دانوپ (طونه) معبد مهر‎ Carnuntum درکارتونتوم‎ pic در م‌اجعت از اسیای‎ 


بریا کردند 


> re a کے ایی‎ a 
سبب عمده انتذار ان مپر همان سر باز های رم میباشند که وسار‎ nT انتشار‎ 


مهر و دوره LOL‏ و خدا برست بودند در آغاز هم در bal‏ ستایش مپر 
ر قی آن بجنگجوبان تخصبص داشت هان stir‏ که در ابران درمیان اص او 
yl Ss)‏ داشت در مالك رم حفوظ ماند tS‏ از سر بازان ان جنگ که 
eal‏ بارویا تقل داده شدند تمد انتشار آن کرد ندند و بعالاوه ارتباط Gis‏ ۲ 
مسائل اقتصادی و Solr‏ افکار مغر سان با مشرقبان در نفوذ هپس مدخلت ام 
داشت و سرعت سراسر مالك وسعه رم قدم را فرا گرفت در سال ۸ 2 ۱ 
درمیان لشکریان دلیر ژرمن ( الانهای‌قدیم) نفوذ مود در عہد امپراطور 
کومودوس Commodus‏ که از سال ۱۸۰ ۲ ۱۹۲ ملادی سلطنت کرد و خود 
I jee‏ دود yar oleae le‏ در ET‏ نباشد بطوری که وسعت 
فلمرو مپر در اروپا از سواحل دریای سياه کشیده به اکوس Boome‏ جزیرء 
انکلستان کشده هسشد و در افر lay‏ نفوذ آن ا بحدود صحر | dw ye‏ نظر به نقشه 
مالك رم ad‏ و وسعت خاك آسیا باستثنای مالك زرد ژاد میتوان گفت در هیچ 
قرف سیم پروردکار یا فرشته با پیغمبری بشپرت مهر نبوده است بقول فیلسوف و 
مورخ معروف فراسه رنان ۱۸٩ ۲۲ ۳( Renán‏ مبلادی) «اکر عات و 


حادثه ای‌روی داده ترق عیسویت را باز میداشت هر آینه جهان از آن مپر بود» 


ett ۱ مپر‎ 

دين عسی و Liat ype‏ هر دو در يك زمان ا داخل bal‏ شد در آخر 
فرن دوم "925 در دور تردن نقاط مالك رم ببرو اي Siis‏ نا بکثرت | داری که 
از زمان امپراطور سو ر GL )۲۳۵--۲ » A) Seré:‏ ماند توان Sol‏ داد که 
مپر برستان بش از مان بو دند cul,‏ است QUES‏ که شاهد عظمت 
مهر باشد از قدم در دست ندارم تعصب عیسویان آن زمان آ تاری از مپر حر یف 
پر زور عیسی باق نگذاشت بواسطه مورخن میدانیم که کتب عدیده در خصوص 
اصول ol‏ مهر و ماز و deal‏ و طریقه ستایش و رسوم و عادات آن موجود بود 
از آن جله اس تکتاب بزرگ نوینده رم بلاس patas‏ که فقط امش جارسید. 
است Dy‏ آ ار معابد مپر و نقوشی‌که از آن در تام مالك bal‏ یبدا شده است 
ا بیگ اندازه حا کی جاه و جلال دیرخ و مین برخی از عادات و رسوم Ol‏ 
طریقه است و ادعیه و ناز اول بزبان Sb‏ ولمدها لاتینی نود برای قوت کلام 
با مور عودن آن gant‏ از ola)‏ ابراف (هلوي) داخل Ka‏ دند sine‏ که همرشه 
از برای‌مپررسآوردندکله نیرف میباثداین کله هان است‌که اموز نبرد با برده eiS‏ 
و ععنی دلاور و جنگجو میباشد چنانکه فردوسي کو بد 

م کنون ترا اي رده سوار بباده ساموژمت کار زار 

در اوستا نیز صفتي که مشه برای مثر آورده شده ات ab‏ ور 
ate Sura Say‏ که ge.‏ رده است بیشوایان دين مپر مبباابدند از 
GT‏ بروردگاران خود را از روی اصول دم ابران که زرنشت آور د Lanne‏ نىى 
و میکوشیدند که اصل و بنیان ایرانی مپر بهم خورد کرچه مهر پس از قرا 
افامت در اسبای pio‏ و عراق برخی از خصاص در وردگاران خورشد عل 
So‏ بخود گرفته ,وده است Sy‏ نه بطوری که آب و رنگ ابرای خود را سازد 
بخصوصه روق کار مپر در ارویا در این بود که لشگربان و شرفا و lm pad‏ 
طرفد ار او نودند و فرمان مبدادند که عسوبان را تعاقب کنند 

تماقب عیسویان در سال ۲۵۰ میلادی بواسطه امپرا طور دسیوس 
Devine‏ در تار رم مشپور است در سال pod ۲۷٤‏ اور Aurelian QW‏ 


۱ مپر 


ام‌کرد که يك معبد بزرگي برای مهر بسازند چه فتح خودرا در سوریه بضد 
ز نوب ۰ ملکه (Yat) als‏ از دراو مپر بروردکار دروزی مىدأانست ‏ 
دیو Diocletian LNT‏ که از سال ٤‏ ۲۸ :۱ ۳۰۵ سلطنت داشت ول معاصرین 
خودش وضع در بار خود را مثل درار ساسانیان نموده بخصومه مايل بود که 
بیش از بیش oT‏ مپر ttle‏ شود در سال ۳۰۳ فرمان داد :ا عیسویان را 
تعاقب کنند و پس از او قبصرکالر یوس codes )۳۱۱-۳۰۹( Galerias‏ 
عیسویان را SU‏ مینمود در قرن سوم ميلادي مهردر مالک رم باوج ترق 
رسید و بنظر Saupe‏ تام دنیا را فرا گرد تا آنکه در سال 4 ۳۷ قصر 
لیسیلیوس Licitius‏ که در زیر عم پروردگار پرو زی ye‏ بضد کو نستانتان 
Constantin‏ که پنزدعیسوبان .عنز له گشتاسب زرتشتیان است جنگید و شکست 
یافت در این شکست خورشید نیز مغلوب صلیب درد بد 


۳ ۰ a ۰ - T ۰ d ۰ ۳9 a 
کرفت‎ Ua ر مع ابرو آرسا چون شب پره دیده‎ CF) مپر پوشید رو‎ 


لاف زد و هرزه‌گفت عبر داش Sip‏ زبان pT‏ جون زنگ aS LAT‏ 


ow‏ از on‏ کونستانتان دروان neue‏ سور شدای نه | نکه 


دوره blasi‏ ` سم ۰ 
رن فقط برسوم و عادات مپر برستان خنده Wid jae‏ و | ما را ست 
بقلم میدادند بلکه lic‏ داه شتند که کلبه معاید آ انرا خراب کنند 


و حاجت آ بان نیز برآورده شد چه از ماع Mamert‏ مطران و یه که در سال 
£VE‏ در گذشت نقل شده است که در aye‏ کونستا تتن کس جر ol‏ 
So Kc‏ خورش.د را در وقت بر اعدت و فرو رفتر _ vice SG‏ 
دهقا ان و دربا نوردان م جرأت نداشتند که لستارکان نظری افکنند از بیم جا 


لرزان چشم خود را زهان میدوختند 


کونستانتان در آخر مرش در سال ۳۳۷ عسل لعمید عود و در همان 
سال عرد در مدت سی و شش . ال H”‏ برستان گرفتار لودند ا آنکه در 
رال ۳۱۱ مسلادی ژولبا نوس Julianus‏ سلطنت BA daw)‏ امیر اطور فشلسوف 
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tir ۱ مر‎ 


گرجه ترست عسوی داشت و عسل تعمد بافته نود ول از ort. Goll S25‏ 
میورزید و خود را از طرف خورشید برانگیخته و پر معنوی او می پنداشت 
فوراً پس از بتخت لشسان پرستش مهر را در قسطنطنیه رواج داد و در قصر 
خود معبدی بریا عود پس از سرکار آمدن چنن امپراطوری لابد دو باره 
ههر درستان dle‏ گرفتدد حی در Aye‏ او سمثوای 5 ja) ST)‏ 4 ) اسکندر به 
یت خر اف ار ی ee‏ یب 
شور ده او را گرفته بر ندان کشد ند و در ۲ ماه دسامر ۳۹۱ مبلادی 
Gat‏ یك روز پیش از روز جشن سالیانه مپر او را بسختتران شکلی گشتند چون 
ژولیانوس خود را در نحت cle‏ پروردگار نصرت و پیروزی تصور میکرد 
از onl‏ جپت بسار دلر بود و مانت yoo‏ خواست مام اران هان ملک که 
Ute p‏ آئین او بود تصاحب کند لشکر بزرکی بطرف ابران کشید و " مقابل 
طسفون آمد | ما فرشته پروزی مپر وطن del‏ خودایران راخوار و زبون خواست 
در مبدان کارزار تر کارسازی به ژولنانوس زی NS‏ امیراطور کف خود 
را از خون زخش پر عوده بطرف آسمان پاشیده گفت ای جلیلی تو شکست 
دادی V‏ در وت مدن تقصم را از عبسی دانست نه از مپر بس از سیری شدن 
روز گار ob S‏ ژولیالوس مپر پرستان در bal‏ طرف سؤظن aly‏ شدند 
جنانکه ععسویان در ابران دوداره بروان مپر .لي بشتبان مانده در سال ۳۷۱ 
گروهیاز آ ان کشته کردید و امپراطور ها مستقی! صد آنا بنای ستیزه گذ‌اشتند 
در ایالتما غالبا در معرض خطر هجوم عیسویان بودند معبدها را غارت میکردند و 
مسوزانید ند هنوز هم | دار معابد ی که از زیر خاك کدف مشود دلل HSS‏ و 
سوخان دسعنان است همانطوری که مود SIF‏ دنداری خود را در هند وستان 
در GK 3 IF)‏ جسمه های بر وردگاران هبدو مبخواست cal‏ کند oe‏ 
نیز برای عودن درجه WAS!‏ خود بپسر روح القدس در وبران عودن 
برستشگاهان هپر و شکسان محسمه ها اصراری داشتند oul ste We‏ مپربرای 


! جلیل محلی است از بت‌القدس عبسي در LET‏ تولد بافت Shey‏ غير مسيحي عبسی 


416 ۳ 
آنکه ما بقی اشکال را حفظ کنند در معاند زیر 505( خود را با دبواری ی ستند 
آ ار مقدس را با باندازء که می توانستند نان مبکردند چون فان داشتند که 
تسلط عیسویان موقتی است از طرف So‏ عیسویان از برای آنکه مپر را از ریشه 
وبنیان براندازند و پرستشگاهان را برای بعد م غر قابل استفاده کندد در خود معابد 
بشوابات را کشته در زیر طاق و دبوار فرو ربخته میگذاشتند چون 
Sandia‏ ابا ثیرت_ مد سنا زممنی که آلوده .عردار و لاشه باشد ميشه 
Jub‏ خواهد بود ol‏ مپر زود تر از سار مذاهی که در مالك رم وحود 
داشته از Ole‏ رفت چه از طرف مقامات y‏ خصومت خصومی بان 
میور زیدند 

در خود شهر رم (پایتخت) OUT‏ مهر بیشت پايداري غود چه شرفا بواسطه 
نفوذ و ثروت خود متوا ستند از آن مدافعه کنند و خصوسه هقد Moy‏ 
که بکیش HLT‏ و اجداد خویش با وفا باشند و بش از پیش بفدیه و اوقاف 
معابد میا فزودند پس از مرگ ژولا وس باز در کوشه و کنار aal‏ 
بهبودی حال مپر پرستان و رونق گرفتن OT‏ خورشید برده ميشد بخموصه در 
سال ray‏ ;3 که او یوس Eugenius‏ عنوان lal‏ طوری گرفت la ual‏ زیا دثر 
شد وی دوسال یس از این وافعه تلود زبوی Theodosius‏ او را کشته aly‏ 
فتح که در سال WAL‏ روي داده دار قطع اميد شدن مپر برستان و رشه 
کن شدن آئین خورشید است تئودزیوس جداً در انتشار دين ne‏ کوشید 
Jie Jo‏ برای مپر پرستان wk‏ مگر آنکه در جاهای دور مثل Alpes S| of‏ 
و وس ۲۰۵۰۰ نا قرن پنجم مبلادی se ST‏ باق بود 


آئان مپر ثم از سیصد سال در مالك رم دوام داشت dy‏ بسیاری 


از اصول آن مثل فدبه و نیاز و رستا خیزو عقیده Jg‏ صراط 


و برزخ و هشت و جهنم و حساب و میزان و واب و گناه 
در cp?‏ عیسی باق مانده است و لعلاوه سا از آداب و رسومات آ ٿان مپر داخل 
اعاد و عادات اقوام عسوی‌گردیده Gal‏ ازائین مپراکتای از قد.ء در دست ندارم 


t16 ot 
که بدانیم تا بجه اندازه از امول آن داخل دين عسی شده است هر‌چندکه اساس‎ 
اين دو دين بام تفاوت دارد ولي بواسطه نقوش و آثاری که در خرابه های معابد‎ 
رشته اخباری که بواسطه مورخین با رسده‎ ch مپر بیدا شده و بواسطه‎ 
wads. تقر يبا آنچه متعلق برسومات و آداب ائن مپر بوده‎ ta تالم‎ 
کسی | منتقل کردیده است از همان زمان قد م پیش از | نکه دیں مهر ازارویا برون‎ 
رود این تصاحب و دست انداژی روی داده است و باند ازه ای شباهت مبان اين‎ 
دو دين بزرگ گردیده بوده که فیلسوفهای قرن دوم میلادی آنها را بهم مقابله‎ 
مینموده اند ولي رجحا نیت و برتری .عېر داده میشده است بعد ها علما و پشیوایان‎ 
میلادی باز این دو کش را مهم مقابله غوده میگفته اند ههر‎ Ul عسوی متعصب فرون‎ 
slde مقدس عیسی تقلید شیطانی کرده اند اکر تمصب این‎ +d پرستان از‎ 
میگذ اشت که از دین مہرم کتا.ف با برسد بدون شك در آن میخواندیم که‎ 
عيسي پرستان از دین مقدس مر تقلید شیطانی کرده اند‎ 


رسومات وا ين و آداب yr‏ بسار cus‏ چه pte‏ از | مها در اران معمول 
ody‏ و نیز قدمت برخی از al‏ تا بمهد آریاق میرسد دين عیسی وقتی که 
داخل اروپا شد خود را در مقابل دین کهن سالي دبد که بواسطه عادات قرون 
مت‌ادي Sp‏ و بری بآن سته وصورت ظاهری آن طوري شده بود که بمذاق مرد مان 
آنزمان درست jala‏ توجه را بطرف خود میکشید دين نوز ادکه > حتی از طرف 
مؤ سس خود er‏ پیج وجه دستور و آداب و AUS‏ نداشة است بنا چار با یسی 
آداب و رسومات با بعبارت دیکر شکل ظاهرش را لا اقل از دیگران بعاریت بگرد 
KEL‏ رسید که پبروان هر دو دسته بپمکش خود برادر میگفتند هر دو دسته 
غسل تعمید میکردئد هر دو Kann‏ آب مقدس میپاشیدند هر دو وعظ اخلاق 
میکردند و از عذاب اخروی صحبت مسىداشتند هر دو در هفته یکرو Sues’‏ 
wis Kes‏ هر دو کان میکردند که طریقه حالف فوانینش را از روی مذهب 
او برداشته است WY‏ در آغاز برتری با مپر بود تا ast!‏ بواسطه طول 
زمان و فراموش شدن مأخذ و سرچئمه عیسوبات در ادعای خویش 
سور تر شد ند 


4١‏ ہر 


threes ál ja و با‎ wi F که‎ Si 
Mithraea و با مرایه‎ Mithraam با معید مر له موسوم بوده به مار اوم‎ lee 
و داستان 8 سرداب مانند در زبر زمان باغار ساخته مىشده است برای آنکه کاو‎ 
ظپور وی‎ 


از le yo‏ غاری بدست مپرقریای شده بوده است عموما حسمه 


AF, دو سر‎ aKa Gus در آن دبده هشود که کاوی را در زیر با انداخته‎ oe 
(Cautes, Cautopates) هربك مشعل بدست گرفته در طرف راست و چپ او ابستاده اند‎ 
علامت‎ od و مشعل دست جپ سر باثن است و‎ Vhs مشعل دست راست سر‎ 
طلوع و غروب خورشید میباشد در زیر دست و پای گاونر (ورزاو) مار و عقرب‎ 
ها آنشدان است که آتشس مقدس دا سق شه مئل‎ dant دده هشود در مقایل‎ 
آذر مزدیسنان در آن افروخته باشد نقوش و اشکال معبد منحصر بهمین نیست‎ 
انواع و افسام جوز رات لت که از هر کدام معنی اراده مشده است عوحود است و‎ 
و نقوش دانشمند‎ IKE موجب طول کلام خواهد شد از روی‎ yT ذکر همه‎ 
وا تفای رما انطو هل مکی‎ gee نیم اسان‎ guns تلد نی‎ 
(ولابت قونیه حالثه)‎ Phrygie 65.8 مر از سنگ خارا تولف بافت کلاهی بطرز‎ 
بر سر دارد در دستی خنجر و در دست دیگر مشعلی که از برای روشن عودن‎ 
که ممجزه ولد او را ندند باو عاز اوردند‎ Sty bye است طاهر گشت‎ Sab 
خود را نبازش عودند چون مر جواعرد دلر‎ oh OV pat ule و‎ MLS در ه و‎ 
دود خود را در دس شاخه های درخت اجر‎ AS انت داد‎ ton و در‎ Aid y 
Sy آن‎ Ss; نان لرد با کارد خود از درخت موه حده غذ| ساخت و از‎ 
برای خود یه مود نخستین پروردگاری که مبر در مقابل او زور آزماي کرد‎ 
خورشد است از ا.ن رو خورشید علو مقام مپر را شناخته اشعه ای از ور دور سر‎ 
او قرار داد از ایر روز ببعد مہر و خورشید بهم دست داده در هرکاری‎ 
را باری میکنند جنک مهر باکاوتر (ورزاو) که ذکرش گذشت اشاره‎ Sar 
(Jupiter Oromazdes) آفرنش 4299 آوردس‎ ent Sil معنی است‎ nb 
aa 5 شاخ او را‎ SS مپر بأن‎ ee dy مساشف آزاد در بالای کوه میحر‎ 
مپر رمین خورده‎ Samp سوار شود جانور خشمکان ویدن آغاز کرد‎ (Site به‎ 


بود اما دست بر نداشت خود را شاخهای او ct, l‏ جندي کشان کار ۹ 


c۷ | vt 


با آن رفت با آنکه ورزاو خسته aS‏ تسلیم شین AST‏ مر sles”‏ دوياي آن رأ 
گرفنه بدوش خویش eT‏ و بزحت زياد بغاري که عنزاش بود فرود آورد 
این داستان کنابه از زجحت و رج GLA‏ است در ان جهان هر دک باره 
ورزاه را رها موده که آزاد در روی زهان میگردید آن گاه خورشید Che‏ خود 
کلام را بسوی see‏ فرستاد باو ام کرد که کاونر را کرفته فدا سازد هرچند که 
مهر باجرای چنان Gl‏ خوشدل نبود و بحال جانور رقت میاورد dy‏ جاره 
ای جز از اطاعت کردت GleT YL‏ نداشت SU‏ اکراه سک 
خود را برداشته ورزاو را دتبال مود و فوراً دستگیرش کردزیرا که در نغاری 
ols‏ برده لود مپر با Gerd‏ دو منخریر او Laat‏ دست So‏ دشنه 
بتهیگاه او فرو برد ba‏ از کالبد جانور جانسپار معجزه ای روی 
داده sles‏ درمالت حش رود gely ER‏ زمان سبز شد از مغز 
فقرات دشت ات حبوبات دوجود del‏ و از خوش اك (رز) ددید شد که 
,عقدسین در وقت اجرای رسومات مذهی شراب داد خرد خبیث ( اهر .عن ) 
بامیدی که از موقع استفاده کند مخلوقات ناپاك خود مثل مار وکژدم و مورچه 
را شتابان بسوی جانور جانسپار فرستاد ا سرچشمه زندگاف آنرا مسموم سازند 
و آلات توالد و تناسل جانور حاصل خیز را مخورند و از خوش بباشاهند اما 

شش | ly‏ .ی فایده ماند بروز معجزات را نوا نستند که داز دارند ماه ‘alles‏ 
ورزاو را پاك وده بخود گرفت انواع و اقسام جانوران مفید از آن وجود یافت 
روح کاو که بتوسط سک وفادار مپر حافظت شده لود با مان عوج عود و در 
LET‏ باسم سیلوا نوس Silvanus‏ نکهبان کله و رمه کردید مپر بوسیله این فدبه 
قرا بروردگار زندگ ای gle‏ را حدید عود اين داستان در شدهش js‏ 
مندرج و شرحش در مقاله ماه (ص (WAV‏ گذشت 


از برای ol‏ مر هفت درجه و مقام MU padi‏ بوده اند ۳ 


عبسی ا PATI‏ برای دخول on‏ بك از درجات شست و شوی تخصوصی لازم 


oS‏ شد ه است 


روز های هفته در Gla‏ معببی در Aana‏ از سماره P yar‏ هان ررر | Aj lace‏ 


od ys‏ است و at dF Le‏ تعمد عسوبان همان است در هر بك از 


Jt ۱۸ 


فتاه ات ورو که راک pat‏ ص مخود خورشند بوده مقدس ممشمر ده اند 
ie‏ کن هیر در روز ۵ ۲ gales‏ وده که روز ولد مپر تصور مکرده اند 
S a‏ ن روز ال ر یی موه است در همین اوقات نیز فشسپااز برای 
بروردگار خود ملکارت Melkart‏ جشن مبگرفته اند ظاهر Í‏ در فصول سال js‏ 
جشنهای محصوصی داشته اند در بہار ماه فرورد.ن یا اردیبپشت در هان موقعی 
که حالا نزد عسویان عید quad‏ و روز صعود عیسی موز مسود سین ره 
مپر برستان معمول بوده است زان در محلس تشر یفات مذهی مپر شرکت نداشته اند 
در عوض .عجلش تشریفات ماگنا ماتر Magna mater‏ که بمجای ناهید ضمیمه 
ely‏ مذهی مپر بوده شرکت Sus‏ 03 اند ای شك ماگنا ماتر plas‏ مادر زمن 
بوده است و Ole!‏ آوردگان بان خود را در مقابل برادران ایماف مپر خواهران 


مننامنده اند ۱ 


در هنگام ستایش و سرودن ادعیه مهر نوازندگی ê‏ درکار بوده و در 
مواقم خصوس زنک م میزده اندمثلاً پس از Ge‏ آوردن مراسم وقتی که 
مبخواستند پرده از روی شمه مپر بردارند و بايان آوردگان ارائه دهند 
زنگ میزده اند هنوز م در آتشکد ها زنگ آومحخته و در مواقع تحصوص زده مشود 
در وقت ستايش زانو زدن م معمول بوده است‌در OFT‏ زر تشق موبدان ان و 
آب را تقدس عوده با هوم آمیخته در وقت > pul‏ مذ‌هی میخوردند این رسم 
قدیم ایرای نیز با مهر باروپا رفته ولي چون MS‏ هوم در اروپا نبودء که 
از فشرده آن شربت خصوص ساخته شود از این جپت cle‏ آن عصاره شاخه های 
تروتازه درخت رز را استعال میکرده اند چند قرص نان و یك پیاله آب هم در 
وفت ماسم حاضر بوده که شوا بان بر آن les‏ مسخوا ند ه اند متدرجاً عصاره شاخه 
های رز بفشرده انگور بعنی شراب Sate‏ شده است هنوز م هوم در دين زرتشي 
معمول است و در Gr mle‏ با آب و ان مقدس مذکور بکار برده میشود 

این آب در اوستا موسوم است به Faly‏ )لام 20۲1۵ که امروز زور کویند 


Mythologie der Griechen und Romer von Otto Seemaun رجوم شود به‎ t 
Leipzig 1910 §, 126 ۱ 


۱ ۱۹ 
و چند فرص Sb‏ در آ ین مهر بکار میرفته چنانکه حالا ازد زرتشتیان معمول است 
چپار و با شش عدد بوده است در اوستا در ئون و مدرم ۵ | مده است و 
Kal‏ درون گویند تام ابن رسومات از مهر عسیح انتقال بافته که هنوز هم 
در در عيسي معمول است ‏ آب زور باسم oT‏ مقدس باماء الماد 
(Holy Water, Weihwasser, eau bènite)‏ یکی از شاهکارهای cw lS‏ 
و هم چنان در مذ هب عسي eutheristia‏ که در عرش | فخار ستما کوبند 
عبارت است از شراب و ان که آنرا خون و گوشت و روان مسیح پنداشته در 
ely‏ استعیال میکنند همرت هوم و دروت. مپر است ڪه فقط اسمش 
تغیبر یافته است هم چنین هنگام تشریفات مذهی مانند ایرانیان چنانکه 
تا کنون نزد زرنشتیان معمول است برسم بدست میگرفته‌اند لابد اول پشیوایان 
آ ان مپر lade‏ بوده اند بعدها آنان را Sacerdos‏ میگفته اند و te‏ مغها لباس 
میپوشیده اند هر روز سه بار در صبح و ظهر و عصر ناز GE‏ میآورده اند در ناز 
ce‏ رو عشرق در ظپر رو مجنوب و در عصررو .مغرب مبکرده اند از اقوس 
و ارغاون ad TL (Orgue)‏ تا عقیده | نکه هسیح خود را برای OE‏ دنا 
los‏ ساخت از os‏ مپر برداشته شده ا ست غالا pasties‏ دیده میشود که 
پروردگار خورشید در وفت قربانی کرد نگاو ازی روی خود را Olek‏ کرده 
با اکراء و سخ فدیه نیاز میکند ول چون AE‏ جبان در آن بوده متځمل 
gue‏ ام دشواری‌شده است‌برخی از نقوشانی که در کلسدا هاي عسویان کاتولدك 
راجم بترلد و شاء و ما و صعود مسیح دیده میثود شباهت تام دارد 
با نقوشات خرابه‌هاي ale‏ مهر که Sle‏ داستات ظپور مپر و اعمال 
او است صلاح کار در کش عسي چنبن soy‏ که عاد ات و رسومات دینی مپر 
را که در قرون مت‌ادی در رم رشه دوانده بوداخذکنند و pleats ch‏ را 
بسلیقه ob gl obo,‏ نزدیک نایند و هیچ چاره هم جز از این نبوده است 
۵ از روز یکشنبه که خصوص بحورشيد و روز دست و ننجم دسامبر که حشن 
ظپور آن بوده منصرف عیشده اند تا بالاخره پناچار از OF‏ چہارم مبلادی 
۵ دسامبر روز تولد عبسي قرار داده شده است روز بك شنبه هم تزد عسوبان 


ot" {۲۰ 


روز برخاسن عیسی و بات صعود OOS‏ وی تصور odin‏ و هم نزد 
مپریرستان روز محصوص مهر معرده هیشده pate wor)‏ > نگارنده ست که کله 
آداب و رسومات‌مذهب عیسی را با آ من مپرمقا سه کنم oF‏ چنانکه گفته شد 
asl‏ اثری از مپر نگذاشته است که ما بتوایم کلیه Spel‏ و رسومات این دو 
کش را باهم بسنجیم دوم آنکه مقابله این دو ol‏ کلام را بدرازا کشانده مارا 
از حدوداوستا و ابران دور خواهدکرد گذشته از حند فقره عمده که ذکر شد 
سا عادات و رسومات د رمان اقوام عسوی موجود است که بحو باد 3al‏ 
مپراست محوصه درمان عسویان Gln‏ صغر و ارمستان در VE |p‏ که مپر 
از زماهای بسیار قدیم پرستید o‏ میشده است هنوز بعضی از عامای متعصب عیسوی 
در این فرن بیستم میلادی sale‏ عبسویان قرن سوم و چپارم اصراري میورزاد که 
حقیقت رامفته دارند ولي در نزد مور خان دا Stes desi‏ نزد | ble ob‏ 
علم و معرفت ما نند پیغمبر و فرشته اي مقدس و حترم است از حقیقت OS‏ خود 
داري نکرده صراحة مینوسند که good‏ از اصول و بیشتر از رسومات ظاهري کیش 
عیسی از مپر است در قرن جپارم در وقتی که پروردگار حور شید در مغرب 
زمین رو بغروب گذاشته بود دین دیگری از ایر ان زمین که از روی اسول مز دیسنا 
و بحصوصه ctl‏ هر شد ه بود بارویا رسده مذعی دين عیسی گردید 
TER‏ نزدیک بود لرزه بارکان آن اندازه آن du cp?‏ است که در عېد 
شاپور اول بوجود آ مده :ا قرن Poe‏ میلادی‌فرقه هاي‌آن در اروپا با olg‏ 


مسیح رقیب قدیم مپر مشغول زد و خورد خونین بودند 


Histoire du Peuple Romain par Seignobos p. 448 | 


د ر خصوص OST‏ مپر رجوع شود بکتابهای ذیل 
Jean Réville. Le Mithriacisme (Revue de l’histoire des religions).‏ 
Friedrich Windischmenn, Mithra Leipzig 1857.‏ 
F. Cumont Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de ۵‏ 
Bruxelles 1894—1900, 2 vol,‏ 
Les Myetéres de Mithra par Cumont, deutsche ausg. von Gebrich Leipzig u.‏ 
Berlin 1923.‏ 
Albrecht Dieterich. Eine Mithrasliturgie Leipzig u. Berlin 1928,‏ 
G. von Wesendonk, Der Mithrakult (der Neue Orient Band 4 Heft 5/6 Berlin),‏ 
Franz Meffert Das Urchristentum IV Teil, Gladbach 1921.‏ 
Theodor kluge, Der Mithrakult, Leipzig1911.‏ 
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Opry ۱ Fey? Af FAO و نت‎ iE 


ae 


TST | r TE [OH EO REP pore Hef اک رن رم و ار‎ gy TIT Pere | Ag eye |r HO ay Pg دک‎ 


3 e 
rig la ۱ í : 
o هجو رو زو‎ ee 


e OPO Man Oy ch ONT 


2 2 P 
0 


© 90.889 یب‎ ۳۵ Jaws 


مت ره ,د a‏ س یی Mos v‏ د. مرلو د 
ad PEPPE h 0 TT OMe mere Weg + qasa) ay) eum) ad Drama‏ 
اسب ET T‏ 

Ra daea.. w, pa wodo dobai‏ سیو 
واطسو. @ )۳( oe‏ 

۵ سوت اس زیر ی نموت وق اند ازع[ بسن T‏ باصن و وا -bag d‏ 
boon‏ رپ دوه اس دا نرتسن treb.. we., ET.‏ 
fe ge bade‏ 


(1 eels ) 

م . ٩6 6 Drew‏ سع. د رم ر ۵ دب 6 لالدو ۰ -apó‏ 
د( ‘sre st sau‏ ورگ( وب و ۰¢ bayer) bls‏ ررس ظ و 
‘Cv‏ ۵( سوس بو. "CeCe‏ دا زع د 6۵ دب ناب ۰ و 639 
د سب CEPR‏ وی( ند دد د ند ((رسع بو جع 6 ۰ واد- 
GIPO LUA 1 MÓ DMY -UIIG‏ د te‏ ید !9 6% e,‏ 
Corey poe sapye ENEG‏ د کد نود )۱۰ هو( روط . ی( -b‏ 
و(« بید. دد رم د 6۵ سب سب ۰ | د د۰ Ege ig wary CEPS‏ | 

sl Hope “wy ‘Reva 
«س۔‎ (9 CO WG | WG urge Eww we . 6د‎ 
- دد دیع ود‎ Bluse ۰ ور‎ wG ۱۰ رو( مد سع رس ور‎ a aad 


مهر ست 
we‏ دارندء دشتهای i E‏ 5 رام کشت زار خوب محشنده را خوشنود 
ile‏ «مانند پز.ن سرور“ زوت بابد آن را .عن بگوید (زرتشت) 
p?‏ طبق فانون معدس oe:‏ داور Al, IWA‏ صد با کد.ن دا 
آن را 4% 
9( کرد ۱ )4 


A‏ اهورامردا باسپنتان زرتشت گفت ای اسپنتان s&s‏ که من هر 
دارندءٌ دشتهای فراخ را سافریدم او را در شايسته Yop pilin‏ مساوی 
در سزاوار نیش بودن ساوی با خود من که اهورامندا (هسم ) 
pa jlo‏ % 


۲ ای اسپنتان مهر و بیان شکننده KE‏ سراسر Khe‏ را وبران سازد ' 
مثل صد ( ن از اشخاصی است) که (.کناء ) کد آاوده باشد 3 BOO‏ 
مد با کدینی باشد ای اسینتمان تو نباید مر و پیمان بشکنی نه آن Ses)‏ که) 


۱ دارنده دشتهای فراح بجای کلات اوستائی وا ور وگو ie te‏ قاط bowery)‏ درس ط و )د 
(vourugacyaciti)‏ مساشد صفتی اصت که ميشه از رای مپر استه مال شده در پلوی 
به فراخو گویوت تبدیل ch‏ اصت عناسیت ST‏ مپر فرشته فروغ و روشنائی است سراسر 
روی زمن ميدانهاي فراح و هن و دشتهاي جلوه و تکاپوی وي داسته شده اس 
۲ کلمه ای که به پمانشکن رجه شد در متن میثرو دروج »ماو درد آمده است و 
آن صفی است نی دروغگویندة ot‏ از آن عېد شکن اراده شده است در پپلوي مهر دروژ 
گویند هم cig‏ از کلات میثرو آئوجتکپه ٤‏ دیس سوس که در فقره ۱۰6 آمده می 
نادرست کو و bas‏ مپر و میثروز به 6د( -ودده که در فقره ۸۲ آمده و در پهلوی 
مپرژن شده ععنی عهر زبان رساننده jo‏ پیمانشکن و عهد و میثان ندان و رسم مهر و وفانشناس 
متصود مساشد 
۳ کین ودد مهد اسم گناه حصومی است ابه | نیم که چه جر در فدم از آث اراده 
میشده است در ففره ۳ از یسنای ٩۱‏ جز و دزدی و راهزف و جادوئی و پیمانشکنی بشمار 
di,‏ است هم چنین در فقره ۵ 1 از یسنای OV‏ و در فقره ۷۱ از فر‌وردین بشت ده ردیف 
معاصي کیره خسو ې شده است 


wayyy ند‎ Erè 


- ap )دق( ۰ دردد دی‎ rage ای‎ WIM) e Pett 
oo | ay نوی‎ barns 

۳ هید( - ن دد زم ی ۰.6 ا دی( وا bly‏ ردا 
ددس ط د دود وید. bye‏ د. eeldas‏ اطع ند دکن د - 3( (دلاد غار د۰۰۰ 
اود ee CRPE GEE‏ ده( وید . 06 96 سع. 
ند سر( bpo yw‏ و . s6‏ ¢ اج ده دد کن د - 9( ve oo yz seb‏ 
د ی طا yp}‏ 6 داد 3 445-2 CUE‏ دد رم ) GO‏ ددع * ازز 
ویم د ددا . و ا س 29 !یر )۰ 9س دد ترم ی . ورا و. 
saan 43} 68) 36‏ - و( ددد رمود ۰۰۰ 

۳ دس س ور rey‏ س دادو نب “Gee ۱ wp‏ 149 نس دیدر ۰ 
ندز( MY upah‏ بر دد( .۰ | „celda‏ واط رر یط bins‏ = 

bug Gos -‏ ق( هد زرد .> مد (عج. bly‏ «((- ی به ط ردد طا دم G2‏ 
ورد ند 4ند د ویر a)‏ 6ند ویس د ددن | تن دیرم 330 }68 
بد دادس ددجا . دید دکدس ر درج . a‏ 


o 


دودر دد ۰ eh - by‏ ودرسی ۰ درسدگدن ور | دید ل رہ۰ اج ا ددع 
EETA,‏ دید ل ر ۰ Herz} daw Natt bal | Gy‏ 
دید از ںی ۰ Ly‏ یدد 96 ) ول ور وسد۰ | WIN‏ نے۰ -wp b‏ 
دد wa j‏ وین ی م ددد ل d+} ood‏ ددع وا( way) do‏ 
سرد ۰ | دده نز لب ۰ b‏ اد6 درس م. OY‏ ند (( 3 تر لدد د ۰ aN‏ ری ۰ ly‏ 
با bY gy wpsu» vyo- ۰ M5960‏ درکن د “por bad‏ 
baja‏ ۰ | وا vf Luscep‏ دکند -9 dood)‏ | وا یه دد رم 98066 + 
نھ MIU D3‏ نیدد دې TIP IM)‏ 6دا . -byy‏ واا -us baoh‏ 
طدهدوند .| ^ ۱ 


Cw g CLV Www ۰66۵ 1‏ ن ۰6۴ | bewa seelaa‏ و 
ددع )9 وب ۰6۵ | 641636 و۳ دد ) 940 basyo baog‏ | 6 
لدد( داد دس داد ردد ر ونر ا GE‏ 
و دد خسن wpa» pha‏ وت د ند }0 | ARIT‏ واط ( یه بدط- 


e : بشت‎ ys 


توبا بك دروغ پرست و نه آن که توبا بك gel‏ برست بستی Les‏ معاهده 


با هس دو درست است خواه دروغ برست و خواه راستی ,رست ۱ 60 


۳ مهر دارند دشتهای فراخ اسبهای تيز رو دهد بکسی که ,گهر دروغ نگوید 
Olas)‏ نشکند) آذر مدا اهورا راه راست dale‏ کسی که .هر دروغ wh‏ ۲ 
فروهر های Gade‏ و نب و توانای باکان فرزندان کوشا دهند بکسی که 
ور دروغ تکویں B‏ 

4 برای فروغ و فذش با ناز بلند با زور cline‏ آن مهر iala‏ دشتهای 
فراخ را مهر دارندة دشتهای فراخ را میستائیم که .الك Bol‏ خان و 


مان با سازش و آرامش و خان و مان خوش بشد ' هه 


o‏ بشود که او برای باری ما آید بشود که او برا ی گایش ( کار) ما آید 
شود که او برای دستگری ما ید شود که او col»‏ دلسوزی ما ابد 
شود که او برای چاره ان شود که او برای ببروزی ما wl‏ 
بشود که او برای سعادت فا | بل شود که او برای mar g Salo‏ 


۰ ae 1 ویر‎ ِ ۱ a a a 
و درسراس‎ Bats ان سو که قوی و در مه جاړیروزمند وهر دز فریفته‎ 


جہان cole‏ سز او ار سماش و نایش است أن مر sighs‏ دشتہای فراخ do‏ 


٩‏ آن ایزد نرومند توانا را و درمیان موجودات قوی ترین را ( آن) 


دشتہای فراخ را با هوم امیخته بدیر با برسم با زبان خرد با پندار و 


۱ از د روغ ,رست و راستی رت مو حد و مشرك متصود مباشد 
r‏ آذر rt)‏ س پد ۵ ) فر din‏ مو کل ان aa‏ ود | dm‏ رجوع aif‏ عقاله ایک رم لے ازمپر 
شت مند رح ا 


۳ از مالك اران اران اراده ade‏ در فدع ارات خاك ارا otal‏ میشد o‏ | ست 


reagan AII 


bg Gages bass‏ ی( سردرط ۰ ب 36 6816 bip‏ ر( ردق نتا رند 
طرمي. و د )ند دد وره baag‏ نب ددا ۰ ثا دد ((یئے٭ we‏ 
fa ۵‏ دد دز lb‏ + ند نیدد ووی Qo‏ 


(ودام. ۲) 


ود (0H Ges bus buy-r) oly o£)‏ د ودد و وس یب( nity‏ 
واد رون۰۲ Ieud‏ نوی و(نت- وا سط ع۰۰۲ 
ر( ۵ سیب 68 | زد«( - برس‌ییم ود( ECES‏ 
6۵( ۵ اد ی ددم ۴ EO www KUE‏ س در 

س وس۱۰6۴ + 


"GIM‏ و۳ OE E‏ ود دکدس دن ندم د bas‏ | () وس ول 
نه ریبد ددع ار هچ | یه ررو ۰ نید وه (ید ددسع ۰ ول( «د دی دد وارد هب وید. | 
atl‏ (و ‏ تن of‏ ۳۵-6 دب لغار ۵؟ نك . aw estan | ۰ bss bong sen)‏ ۵سدکر- 
e‏ وسنع(عمس زور ۱ 2۰ 


ور ند د دد( بد ۰ (wssn) Ò sap haa . ۵ mlo‏ سرمور. Lad‏ 
podada‏ نش ((د ۰ #ساط ۱۰ اداد سم رم (س- 
ددس ط۰ ید | سم ند( papuas bv) wow‏ 
bb bus Vibs¢‏ ((۱- ته baw‏ ددس ط ages‏ وید ۰ | „uow ly ip 1 ET‏ 

و فسن ۱۰ ET‏ وسا دود. wy)‏ سا . 


-w aa) ‘Poy‏ ۵ ندع دد لز دید ۰ ۵د هدد ویر ي 


۳۴۳۱ 


< 


af 


مپر يشت . EYN‏ 
گفتار و کردار با زور و با کلام بلیغ میستائیم 
که ها تام .® 
8( کرد: (Y‏ 


۷ مپررا ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای on‏ است ( کسی) که از کلام 
راستن آگاه است زبان آوری ۱ که دارای هزار کوش است خوش 
اندامی که دارای هن‌ار چشم است بلند بالاش که در بالای برج بهن( ابستاده) 
زورمندی که نی خواب پاسبان است B‏ 

۸ از کی‌که سران هر دو godt Ke‏ بان استغائه کنند وق که آ ان ius,‏ 
جنگ در مقابل jl yE g> o>‏ در مقادل صف هجوم C TABT (olse)‏ 

Sok ٩‏ از دو (دسته هماوردان) که از طیب خاطر با منش نيك و 
اعنقاد حقبقی ماز آورده dtl‏ مپر دارندة دشنهای فراخ jar‏ اهی باد 


بروزهند j‏ و بهمر آهی Vly: j ee | ps geld‏ طرف روی آورد 
برای فر وع و فرش با ماز ack‏ با زود clays‏ آن mM... Jt"‏ 

۱ صفت زبان آور که غالبا در این بشت ,رای مهر تکرار شده است جای کله اوستائی 
و بان واد دید س atlu‏ که در Siy, pii‏ 4 هنجم‌نيك ary‏ شده است ge‏ ان آرا 
در محفل گویا 5 Ob‏ آورو نطان از کله وبا خن واددس ۱-6۵( اجن ) مشتق شده است 

۲ فرشته باد مقصود است (وات (Heb‏ 

۳ داموئیش او عن aeanoea‏ در فقرات ٩٩‏ و VA‏ و ۱۲۹و ۱۲۷ 
همین يشت نیز این اسم تکرار شده است و در سایر جاهای اوستا هم غالبا بآن ,رمیخودیم از آن 
جله در رشن رشت فقره 4 و فروردین بشت فقره 4۷ و يسنا ۱ فقره ۱۵ ویسنا ۲ فقره ۱۵ و 
Vig‏ فقره ۲۱ buy‏ ۸ فقره | و یسنا ۷۱ فقره ۲۳ و دردو سیروزه کوچك و بزرگ 
فقره ۳۰ of‏ اسم فرشته ایست که در مهریشت از باران و هرهان مهر محسوب شده است 
د رفتراآیکه د ر فوق از جاهای So‏ اوستا ذکرشد این فرشته باسابر فرشتگان نامیده شده LIE‏ ایرد 
فوی oy‏ خوانده شده‌است با آنکه اسم این ایز د غالبا نکر ار شده است وف از هیچ يك از AB‏ 
ge‏ توان وظبفه و شغل اورا nae‏ عود در بپلوی «دهم ار په _منشن Cy,‏ شد بقول دارمستتر 
(زنه اوستا جلد ۱ ص of CVV‏ عبارت است از eral‏ نفرین و لمن از طرف د انا و خردمندی 
Pensèe de malèdiction du sage‏ ۸ جکسن (گرندرس ۲ ص ۲6۵ ) نز این of‏ دا نماننده 


“ Verwiinschung,, welche das Anathema des Priester, oder —.»{ چنن شغلل صور کرده‎ 
den Fluch dea Weisen vorstellt, 


I—F olf 4‏ در این جا تکرار مشود 


ادن ده 2 وب ۲ 

( وسب(م:۰ ۳ ) 
ود( واط bass bsg- h‏ رم لہ )۰ مات رسع وس عم | 
۳۵ و۰ WORE ES PO‏ اس pas‏ یدسا | Ho weve)‏ دی( 
AY‏ ند د ' دب ددن ن [ MT‏ سر( وی Jey PERN‏ 6۵ زا 
by | Ra play -geqeangosn) ۱ bajo‏ (((- ددن ند ند د Gd‏ 
کا زد دد چر۰ ودود دو leagas‏ 
س بے( دید - gegm]‏ س د6٤(‏ فد و۱۰6 س (( aw»‏ اوم۰ 
چا اد دش دد چرم ee] GE‏ 

we 1490340) jouw‏ نی ددا دزد ود ند دول مه 


) وسلاع:. (E‏ 
shbb AT‏ هند طا bows‏ ديع we‏ ن سے د( رسع وس ع۰ م 


Tro‏ فار( (ope by 59} PET.‏ وچ ۰ | د( ا. 
سند( 6p‏ سید اند طا رود | ند( a‏ - د وی و ط هد wer ٤6‏ ی( ۰ | 
bra Gre “Gy‏ ریب - ند ددن د ر و۰ | مرا . bas) bwo‏ 
ومد( ددچ - ن ب دد ۰ | wela‏ | ا٤‏ دن TARAR sara}‏ 
سې س م وای دد رع ۰6٤‏ سور ې سد دود ۰ | دد( دد چا - نیع د ددد٤۰‏ 

ند ((د رېد مې چ ۰ ۶ه 
و نی WIIG OY‏ ۰ دد سد دد )سد( ا . bw ahaw‏ دادوید. we‏ 
Gaw)‏ دد یر ره ویر | و رد ‘WIE CY‏ تهس( ددا . bogues‏ 1 
HDAV Ti sug ۱۰ beoe Edw .  نو‌س(مهدیساو -((( ba‏ 
oponga)‏ و( ot‏ ارم ETN “WIIG‏ واد( ددا ۰ | 
(( رسد ن سع وس ا ۰ دند دې ارد و(۰ | ope‏ ن 6ددند۰ سن ا ۰ درو 
tus‏ | ن٤‏ یکن د رد یی د طم دون د ooid‏ 
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مپر بشت ٠‏ ۲۹ 
(ESD) a‏ = 
مهر را ميستائیم ( کسی) که داراي دشتهاي بهن است ( کسی) که ازکلام 


oo ۱ 


راستین T‏ کاه است زبان آوري که داراي هزار کوش است 
کسی را که جنکجو بان در CYL‏ بشت اسب بدو ماز برند و براي قوت 
Sy‏ و صحت دن (خوش) | aus aslacs‏ \ آنکه gles‏ را از دور 
بتوانند شناخت و هماوردان را بتوانشد باز داشت تا بدشعنان کینه جوي 


بد اندش پتوانند غلبه عود 


2۰ 
-r 


براي فروغ و فرش . 
8( کردء € )4> 


or"‏ را oot ake‏ ( کسی) که دارای On gla‏ الك )5( از کلام 
راستان | گاه است ردان آوری که دارای هزا رگوش است . ۳۹ | ® 


Kit‏ ایرد مینوی که پیش از خورڈید فنا اپذیر تیز اسب در بالای کوه 
هرا بر آید ۳ نخستین کسی که با زینت‌های زرین آراسته از فراز (کوه) 
یبا سر بد ر آورد از آن جا ol)‏ مپر ) sls‏ توا مام منزلگاهان آربای 


را نگرد do‏ 


AET‏ که شهر باران دلر قوای slant‏ متب سازند BAT‏ که las‏ بلند 


و چراگاهان لسیار برای چاریابان . e.‏ موجود است آ جاب 


که دریاهای میق و وسیع وافع است BEAT‏ که رودهای on‏ قابل 
کشتی را با SS‏ امواج خروشان سنگ خارا و کوه خورده سوي 


din ۱‏ مثل فتره ۷ 


۱ + 


\\ 


۱۳ 


۱ ٤ 


٩-- 6 ole ۲‏ در این جا تکرار مشود 
۳ از ابن جله بخوب Sle‏ مهر غیر از خورشید است 
4 اي bls‏ کله ایرو Thétairo‏ خراب شده است 


مدید دەپ 

ape bv س سد( ررري.‎ 6) b¢ wpe tger)» by ۰6 وید ود‎ Ja 
ب‎ د٤د‎ sp Stau» 

ل ررو ۰ aw‏ 06 سد. MD‏ (( دد برد | )d “Mad‏ دود pÒ‏ 
داب دیع ۵ وید يه ((د ۰ sseayt lager db -spayelay-r bb‏ 
دد (رو ۰ "Bee‏ وتا opp‏ )$- ۳-۳۵ سرت iw sf‏ (سعبع۰ 
o UD) EY‏ ند ددد ۰6٤4‏ ی ند D‏ وی د ۵؟ لو “APG‏ زع وی دی س ود ییر؟ ۱۳ 
‘bas Dds‏ سود ې ددد مد | 1 
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مپر بشت , cre‏ 


مرو هرات بسوي‌سند ( کر ) و خوارزم شتابد BN‏ 

Ve‏ به ( کشور ) ارزهی و سوهی به )55 و و یداد فشو به 
وارو بر شتي و وارو جرش بابر کشور خونبرث" درخثات. ۲ 
AET‏ که ستوران ارام دارند و وکا سام ستوران است مپر نوا 


oo ات‎ OLS 


| از این رودها GA‏ رود و زرافشان و جیحون اراده شده است بار تولومه در s‏ 
فوق مرو را (دد اوستا Tye‏ ورو DU‏ ) جزو هراو ساد« شمرده Sul‏ در فرس 
هخامنشی هر کنو ۶ همان هرات all‏ است رود ان علکت موسوم cml‏ به هری 
رود در صورتي که مثل gle‏ مستشرفین در فقره فوق مرو را مستفل بشمارم نه جزوی از 
ی و oh‏ درمیان دودهای مذکور مرغاب دا نیز که رود مرو است عسوب بداریم مکو 
(ar)‏ چندین بار در eT‏ یستون ذکر شده است هی‌چند که دادیوش از آن در جزو 
مالك Sue‏ که میگوید در تحت تصرفش میباشد اسم یبرد ۱ کر" Se gle ye‏ سند 
آمده col‏ در مان نبز اسم سوغذد POLIS‏ موجود است Alle‏ این اسم در تفسید ,رای 
توضیح افزوده شد, که بعد جزو che‏ گردیده cud‏ ۲ درکتيه‌هاي خطوط مبخی نیز DE‏ 
سوکود out S> Suguda‏ است رود معروف آت اموز موسوم است به زرافشات 
PAART a‏ سد ددد در اوستا و (هووارز ی) درکتبه هخامنشی علکت خوارزم استکه معمولا 
خبوه امیده میشود رودی که از این خاك میگذرد موسوم است به آمو د ريا با جبحون 
l‏ در اوستا hy‏ از هفت کشور اد شده است در iS‏ يسنا ۳۲ adas‏ ۳ هفت ey‏ 
(بوی )369( ذکر شده که بمدها کله کشور جای آن را گرفته است در سایر فسمتهای اوستا غالبا 
gee‏ کرشورر س وسین« ,رمیخورے در AT‏ برهنان نیز روی زمین بهفت 
کشور منقسم شده سیت septa dvipa bose‏ گفته اند (رجوع aS‏ به ص (VO‏ در فقره ٩‏ 
از تشتر يشت دید م که ستویس يكي از فرشتگان و از اوران نشتر فرشته باران آبپارا cde‏ 
کشور روی زمين مرساند در مین مپریشث در دوجایاسای هفت کشور Pers.‏ رم 
نخست در فقره ٠١‏ ویس از آت در فتره ۱۳۱ و در قرات 1۵-٩‏ از رشن 
شت و در فرگرد ۹ ونددرد فقره ۳٩‏ و در کرده ۰ از وسرد ©« 1 
مس تما از همي‌هفت ab,‏ شده است اسای این کشو رها از ان‌قرار است et (t)‏ سل وه ود 
کشوری است که در مغرب Ol‏ است در پېلوی ارزه (۲) "سوهی Josey‏ 
کشوری است در مشرق در پپلوی سوه (T)‏ فردذ فقو ادو یسیع اسم 
کشور جلوب شرقی است در پهلوی فردذ فش (E)‏ وید ذ فشو ومع aD‏ اسم کشور جنوب 
فرب است در Sole‏ ویدذفش (۵) و ا ورو رشق th‏ .ری“ د کثور شمال BF‏ است 

در جلوی و رو برشت (۱) و آورو Seay ound th ge‏ کشور شمال شرفی است در 
Die Keilinschriften der Achimeniden von Weissbaeh II § ۰ 1‏ 
von Marquart 8. 29 No. 2. y‏ ۵۴ ۳7۳0۸ 


seya Ssys err 


Deusy by vss} 306 sey bago وای ددرن سب ر. وس(‎ bye t 
- وا ی دنس ر. ود( وی‎ bye e -وسم.‎ bj اس سدم ور سس(‎ 
- نع د‎ “W990 وما . واسوسد‎ by ند |ددس‎ rey by 
۱ ۰6:( lds dels sobat Cuwa e وسم.‎ - bd 
Ras jaw )d bug | ۰ د. 9 ودس 6د واب ورد دد ویس ند‎ bpo 
ores سرد س)) ون وا‎ (۵ 
© ند )ود وول‎ Cups مس دې سم ددر د.۰‎ ani) ندر ی۰‎ 


) وسام. ۵ ) 


e CEOD مس نسوس‎ seps دس‎ b wey) bl ود(‎ tv 
سک د-و(مط وط ۱۰ ده )ند اید-‎ "SING ودد ر‎ wh . وا‎ 
سدع و( اد وای ددا . وای مد لسع و۰‎ awe} "you 


dant‏ مپر در y‏ واتسکان Vatican‏ (رم) 


مپر بشت ۱ re‏ 


۱۲۹ آن 3 > مينوي فر odes‏ لسوي شمه el es‏ آن ایزد مينوي 
شهر داري بحشنده سوي همه ayy‏ روان کردد بان GLI‏ او بروزي 
دهد و ان با tS‏ اف درسوم > (ظفر (aes‏ که وي را 
با ور میستابند 


Q 
oo ۱ 


sly ۱‏ فروع و فرش 
S Vps‏ 0( 


۷ مهر را ميستائيم (as)‏ که دارای دشتهای on‏ است )5( که از کلام 
راستان AST‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش است a‏ 
بپلوی وروجرشت (۷) خونبراث" دراه کشور GI‏ است در بهلوی خونبرس با wale‏ 
h)‏ واو معدولة مثل خواهی و خواهش) در اوستا از کثور خوزیرس Ady‏ از کشورهای 
Xo‏ اسم رده شده است چه خونرس شریف رین قسمت Chey‏ و مسکن ارانپاست Jy‏ 
ند هش (فصل ۵ | فتره (Yy‏ شش ناد در آنا زند کا مکنند گذشته از Js‏ که 
در فوق ذکر کردم و در WET‏ خونیرس باشش کشور دیگر بك جا ذکر شده در فقره 1۷ 
از مېر يشت از به خونبرس. وارزه ,رميخوريم در يسنا ۰۷ فقره ۳۱ و در هار خت نسك فر گرد 
1 فتره 1 نز از این وطن آرانان باد شده است شاد معني انظی خونیرس ان ash,‏ 
shy so 54 »‏ خوب »در فصل ۱۱ از ندهش und‏ مفصل ر از کشورها صحت شده است 
از ان قرار : سی و سه فسم زمین موجود است در روزی که نشتر بارندګي کرد نص ف کی رأ 
آب گرفت و زمين بهفت کشور منقسم of‏ کشوري 4 درمیان واقع است موسوم است 
به خونیرس و آن Soy‏ شش کشور دیگر است یعنی شش کشوری که در پیرامون خونرس است 
ببزرگی بك کذور Sle‏ است در طرف خورادان (مشرق) سوه واقم است و در طرف 
خوروران (عفرب) ارزه و در طرف نبمروج (جنوب) فردذفش ووید ذفش و در طرف FEW‏ 
(e+)‏ و رو برشت و ورو جرشت خونیری درمیان cls‏ است god‏ از افیانوس فراخکرت 
اطراف urn‏ را کرفته است درمیان و رویرشت و و رو جرشت کوهی بر باست ت که مکن 
نبست کسی بتواند از ابن کشور بکشور د گر برود د رمیان این کشورها Se‏ از همه بپتر و 
زساتر است de yak of Al‏ در این کشود wel‏ و گرند بسیار پدید آورد زیرا ک دید 
در این کشور کانان و دلیران بوجود آمدند و دين نيك مزدیسنا از این جا برخاست و بسایر 
مالك نفوذ مود و سوشانس از این جا ظپور خواهد عود و امن را تأنوان خواهد ساخت 
و رستا خز خواهد رانگیغت و زندگای مینوی آنده را آغاز خواهد ود (قاله مېر بصفحه 
۵ نیرز ملاحظه (ais‏ 
۱ فقرات ٩-6‏ در این IS le‏ میشو د 
۲ مثل فقره ۷ 


۰ ۷ د وید‎ ۳۵ Asos 


"MOE MS gs}‏ کس اوه دنس( و( sb}‏ وس دکد نع درد 
ودد کد دن د ي 

ml ۳۷‏ 695 نس دگزه ر - (رول س د دز . only “KI OP} aH}‏ 
bt so}‏ ند دهد وید. wh boul‏ یاب ددن‌سدمد وید. “ES‏ 
mly DEGO‏ ا سب رې( ددد د رید data‏ (وند. Sang mlp‏ 
و )0 IOIA‏ .سس pa-w ‘A s)‏ ر دس ددی رد د۰ | 44( . 
bogve‏ دنع | دوم :۰ wg ۰٤دس ugo‏ وا ددع۰ 
QO)‏ ۰ ) هس ا (۵) ald‏ وس ددع۰ ۱ )0( نف ۰ | Cop Jaw} aug‏ 
bjw}‏ - )3902-08 وید. (۵)ی. Gyn‏ واه ددنن‌ددم‌دوند. HUG)‏ 
کرو PRE‏ ر YW ewp)‏ ری 
9 رکد ر ( IME‏ هد وید ۰ (۵) ی۰ CRs‏ ۵ حیسم ee‏ 


Loewe W056 | ۰ 390 ند ددسد د‎ US) . زد وی )سور‎ ۰ ING وف دزن‎ 
-Lidse CLUE MW} INE ۱۰ دند‎ ‘wa? 


ودن | wane)‏ مداد( رم دهد دموا eo‏ 


ددن ر ۰۵ bpo‏ و. د فاد legala‏ وید دد چو ددم( ید رز ید > 
VIPI‏ ندرد يږې ۰ as}‏ درغ Toto | ۱۰ SORE ING IAM‏ 
er) 0 BY‏ ددم ن |(« ومد ۰ | betb‏ اد 3ن 


۴۳۴ 


۸ 


-r 
۰ 


هپر شت . to‏ 


کسی که هیچ کی باو دروغ تواندگفت نه بزرگ خانواده نه بزرگ ده 
نه رئیس احیه و ته شهربار SU)‏ | ® 


amb با بزرگ ده با رئيس‎ ah باو بزرگ خانواده دروغ‎ Si \A 
وعلکت و‎ aol خانه و ده و‎ oT مر غضبناك‎ (BT) با شهربار ملکت‎ 
و‎ KE و شهر باران‎ rw ess بزرگان خانواده و بزرگان ده‎ 
سازد دک‎ ols را‎ Me سروران‎ 


۹ مپر غضبناك آزرده بان طرفی روی آورد که در ET‏ بب‌انشکن است و 
ls‏ او اشساه روی اد هد db‏ 


۰ و اسبهای پیم‌انشکنان در زیر بار ( راکب) خیره سری کنند از جای خود 

:مروت ws‏ (اگر ) بتازند دش‌نروند در اخت جست و خىز نکنند 

s JS 1‏ بزرگ خانواده و ددرگ ده و رګس al‏ و شپرباد Sb‏ رجه شده 

در Ra‏ حسب رتيب چنین است نمانویئیتی Ian-‏ در پپلوی مان پت جره اول این 
کله د ر فارسی Fh‏ است اسدي UF‏ 


چو آمد ر مهمن و مان خویش بردش بصد لا به مپمان خویش 
جزء دوم که ععنی صاحب و سرور است در جزو OIF‏ موبد و سپپید و هیربد وضره حفوظ 


مانده است 

ویس Gt‏ وا ددا د۴د در پلوی ویست Ga‏ بزدگ ده دهخدا 

Gt 35‏ زد #جاصد۳د در Sole,‏ زندیت يمى ریس احیه زند در یپلوی بجای کله 
زتو اوستائی‌میباشد اسم خانواده کریم خان زند که موسس سلسله زندیه است ىشك بوط 
به زنتو اوستائي با زند پپلوی athe‏ کرم خان ey‏ نادرشاه افشار و آفا af‏ خان 
قاجار هي د و رك نز اد که قبل از او و بعد از او سلطتتی JLS‏ داده اند ارات AS‏ بوده است 
اسم خانواده اش مناستق | کلات Sy‏ ندارد مشتبه نشود باکله زند که در پلوی a.‏ 
تسیر اوستا ست و از كله اوستاي آزئیتی سودد۳ه آمده است  GÈRS‏ 
و ھکس »د۴د در پپلوی ده یت با دهویت ععنی شهریار و صرزیان ایالت است در عهد 
هخامنشی در سر هس یك از دهیو د ر اوستا دخیو و سبح ددر يك خشتر باون (ساراپ) کاشه بوده 
است این کله همان است که اصروز ده کوئيم و در کتب فارسی قدیم داه و ده مسطور است 
هت سالار کاندررن فلکند هه کرد آمذ ند در دو و داه (رودک لفت فرس Gaal‏ طوسی) 
استاد ابو القاسم فردوسی از calles‏ طوس بود از دیبی که آن ده را از خوانند (چپار lie‏ 
عی‌وضی) در زبان فارسی از وسعت دائرم ابن کله کاسته آن را بجاي web‏ اوستای و و یکوس 
6ء لانیی استعمال میکنيم کلات مذکور در رات Vo‏ و ۱۱۰ نیز آمده است 


¢ لر دا و dan -Cad‏ و 


CMO ۱ سدم یر م([وندم‌دوند۰‎ ab apone ۷ paoe 
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-Elb مرس‎ | eggade epatu 0960 ioeo 
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apò EWL IRIRI یلو ۰6 ون دب‎ EOT 
TE سد و۰6 4 وان | یبون۰ | رسع وا٤( دد یرد‎ 
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‘Gages bins bauer) bls 66) 6‏ مس پل سروس«( رسع وس6 مه 
bye‏ اس( نم (سدکند - و( دی ۱۰ دل چوا دوس ند ۰ 
ام( دنود۰ | دن د. دق ددس ند ye‏ رم( سد مد۰ | a‏ 


دک OY by AÊ)‏ ںہ( eA‏ راد س د۰ا ee‏ ند درن 
iboju‏ »دام victim apab‏ 
"Gay‏ ند aw‏ داد - ول یه ¢ نس بیس دد ددد “Powe a ۰6 oft‏ 
sag‏ درس ددع« سل« . کن ددع ame Ga‏ | د( دسد. به دد لدد 
cuou‏ رسورس. cae beba‏ یرما -upod‏ 
دوس 6طا۰ | سب بو نف A)‏ نک ۰ سم سردسع: ad eluna‏ زغ A‏ 
ood e‏ ندوو)؟۰ لک لغ لئے تاد ط ین د رد سع. دد( سط SG‏ 


ادج 635 سا( وید b‏ دوید. ن andor‏ | ۽ ند ددنع۰ | gob}‏ 
دیش ند ط وید. زرد[ رد زد گنس :| د رید ند وین ید و موه دند(“ ۱ 
بط ردا ۰| ن دد OP‏ 6 لد ر ۰ ۵( سس (د. ناب (ر(ر ۰ Dhs ۱. bac‏ 

ددد ددود» د «ددکد سر۰ ارج ری «د(-دن ددد ۰3 
inguh- Lowel Barr‏ سی نط ولو Sy‏ 


یب تن ول( ( سرد + تست ۵ سع ددر دید - Cup‏ ند ېدد ویر ي 
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هپر دشت ۷ ۶ 


از اثر کثرت کلام زشت که کار دنعن مپر است نیزء که از oes‏ مپر 


” 9 
by,‏ شود بقهقرا بر کرد 98 


اگر م نیزه خوب Obs‏ شود اکر م آن ببدن رسد اما زباني Ob‏ 
(Ga)‏ نرساند از اثر کثرت کلام زشت که کار دمن مپر است باد نیز 
که از طرف دشمن مور بر داب شود بر گرداند از اثر کثر تکلام زشت که 
کار دعن مہر است 

برای فروغ و فرش . 


oo ۱ 


L S) 


مہر را میستائيم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستن AST‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش اس ۱ ۲ r‏ 
کسی که اکر بوی دروغ گفته نشود مرد را از احتیاح olf‏ دهد از 


خطر برهاند o‏ 


و از احتیاج از احشاجات ما را در هان ا وی بتو دروغ گفته 


اشد تو توانی که به olal‏ مردان Site‏ بیم و هراس مستولی سازی 
نو تواف )399( Ties S‏ شوی فوت از بازوان آ نان برون بری از 
lat‏ آ نان توادای و از چشمهای آ نان des‏ و از گوشهای آ نان Nyt‏ 
(سلب کنی ) © 


۳۱ 


YY 


TY 


٤‏ نه بك نیز خوب تيز شده له يك تیر پران بکسی که از روی خلوص نيت 


ساری مپر آنا ثر سل (آن مهری) که oo‏ هزار د oh‏ دان دارد blas‏ 3 از 
0 


همه جیز | گاه و فریفته Gass‏ است ee‏ 


00 ۱ : i : f ; فرش‎ 3 fos برای‎ 


ft‏ فقرات 6 ٩--‏ در ان جا تکرار میشود 
۲ مثل فتر, ۷ 


» @ تن وچ‎ Nase 


(V وس(م:.‎ ) 

¢ ¢ واط ری سط دد طا دوب ع. ranged, sane‏ سم وس۰6۴ 
dry GE) eas‏ وه به ((ید boma | C&R‏ دده طووي. و| ر ردد ل‌ید. 
}68 واد س 6ا -دد ٤‏ سروسون و ceea se]‏ | ند نن بد - س رنه ۰60 
ctoxwabarayrsar) 16d a‏ آم‌سیند یو ۱ 
GES gelees‏ دیب کل رب }1638 -bula GE igo du‏ 
زیم دد ر٥۰‏ ۱ لزید وارموسس(عع. 4( Era egaa-‏ 
بس دد ول دس( QM EIET‏ ود رکد wey‏ °6 
د اسو( دی ۱۰ درم د sau)‏ . فك 94m ING‏ دود ۰ | bay‏ ۵ب رگر- 
cbu‏ س|سواری۱۰ TT‏ 9300 . واع(ع as‏ دیع 2M‏ دو بو 
Lyo‏ وید دکر نع a‏ ( او مر وی دد agp‏ ف ددسع. | avg‏ د. سرد 
dy‏ نج | ماسدمد. ۱ ل ددد 195 ۰ سداس واد( ند LIPI‏ 
لاف زغ لش * وا( eho‏ رسای دمود۰ ۱ نف رزیت ( § tar‏ ن وید 
فد رغ د ((دب دهد ۰| زسویز«س(ع-)) | واسع. اد دراد paps bow}‏ ورا . 
ردو «س(- دو ددرا biga‏ وی سنا -وایی«سم. 

سېد ددسع۱ظ ۰۰۱۰ 


Qo ې ددع ددر دید. و6 )ند دوز‎ wY asia) WO 


(A (وملع:.‎ 

bwy-r) bb 6816 36‏ ددد ط دم ی TOIT ETA e‏ 
سا . ددهوراسع ۰ وان ی دا نه دول مود . زود ند میدن ول !ید }49 - 
WUU‏ دینکن( سع. ود رد سع. وط soa‏ | به دندید دز ۰ دد دزن دید و ۰ 
دد 903 . دیسر هد ۰| ply pue‏ نکن . چا( ع 6د ۰| 
ند “od OY‏ بیع زوم چ ‏ ر ۱ ey‏ سب ددسع: 

| ورن‎ bewsa EDI Zeed a | BELS) a iiiad ار‎ and 
“S309 IU نف‎ a 15 96 | وان تن د رید م یہ دد نر۰‎ byw “Ga 
ICP واد س درد م نب تدیریت.۰ | )دق( ب. رف‎ byw 9 on ۰ بل( ددج‎ 
مهد ویر‎ says beady ۰ ۱۰ وین ددسوسوید ودد چ‎ 

چ د وندریب. ۱ 96 105 “ws‏ ب دیس دب “er Nos‏ وی دد( و۰6 | oe‏ 


MA 


-e 


۵ 


-r 


4 


۲ ۸ 


هپر شت . $74 


“(Vy 25°) 

۵ مهپر را میستا لیم ( کسی) که دارای دشتهای پهن است ) کسی) که از کلام 
راستان AST‏ انت زبان‌آوری که دارای هزار کوش است. . . E‏ 
( آن مپر ) عمیق سرور تواهای سود بخشندء زبان آور ls‏ بجای آورندٌ 
عالیمقام دولتمندی که پیکرش کلام ایزدی (Ge)‏ است بل جنگ آور 
قوی بازوان را 60 

۰ ( کنی) که دیوها را سر بکوبد کسی که نسبت باشخاصی که خود شان را 
مقصر مسازند خشم کرد کسی که از م‌دمان بب‌انشکن انتقام کشد بر ھا 
را i‏ اندازد کسی که (در dyo‏ که ) ab‏ دروغ گفته نشود ,عملکت 
قو سرشار بخشد کسی که (در صورفی (E‏ باو دروغ گفته نشود .عملکت 
پبروزی سرشار دهد D‏ 

FF راست حروم سازد فر را از آن‎ (oly) دشن را از‎ Ske کسی که‎ yy 
مدافعه أخته‎ a .ی‎ (gues) که از پې آن‎ Suk را دور‎ S590 
ده هزار ضربت فرود آورد (آن مپری) 1 ده هزار دیده بان دارد‎ 
است‎ Bass توانا و از همه چىز | گاه و فریفته‎ 
Oot 2 با‎ oe ee, . برای فروغ وفرش‎ 


“(A کرد:‎ (8 


YA‏ مپر را میستائیم )5( که دارای دشتهای پهن است ( کسی) که از کلام 
AST gen,‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش است . . .۰ ۱ 
کسی که ستونهای خانه‌های بلند ساخته شدہ را حفظ کند ترکپا را قوی 
دارد و بخان و مان کله ای از ستوران و ( کروهی) از مردمان بخشد 
از آن (خانه ای ) که او خوشنود باشد خاله‌های دیگر را او براندازد 
در صورئي او آزرده شود 45 
YA‏ بت بم‌الك تو (A)‏ بدی (EI)‏ خوب ای مپر نسبت عردمان تو (A)‏ 
دی )63( خوب ای‌مپر تو ای مپر از تست صلح و از تست‌ستیزه مالك D‏ 
۲ مثل فتره ۷ 
۲ فقرات ۱-4 در ای جانگرار مشود 


AIIE‏ رد 


bay)» = ¢‏ ند ی سع۰ | د رند د( ما - ددن ددسع. 
اد سدم > -| ها ع woy‏ |( ې مدع۰ پد ددد م سع. دادس د ۰ | مه 
Leedul bw) ss ak ps‏ تفا بت تارمن 
و ادوسموط - ر( ود وید زوس [وسوع. -ediy TEN‏ 
66903636 | تند دع - gan} body bw wash‏ [ند.. ورن دده 
Moba boi weap apab wda)‏ 
د o‏ لد a)‏ ,۰ 

eens‏ = وت یوج 
واد رد. ددجا ۱۰ 36 1 “ow‏ ف رد سدد. )نط مدا درک ۰ مه 
SE =f ane bunched‏ 
ayy NEETI. arrear e‏ 2+ اند wt bas ww) b‏ 
سط body‏ دهد }0 کن دید . ۳۵ ن دد Soon) | wi‏ ددت. 
barges "upu‏ درس( | و wh‏ وید 3400+ jad bag‏ ددجا vt‏ 
uds -by -gusntrha‏ ارسداد س نر | رین إددسع. Ry‏ 
RID pty „w 5 96‏ | :۰ (لغ سے۰ Li‏ ویب ددع ۰ دید رن د Rodo‏ 
رھ دی و 30 as)‏ ) سط MOY IRING) ERTAS tuld‏ 
VOLE aoe CRO ZaD ewp‏ 
زد( دودس | o}‏ باب رند ود ددررد. Lise‏ [)س(وار. | °° 
ug‏ 396+ دس سو Bowe‏ فاد ددد ن ۵ 6+ 1 OSO -EDP‏ 
Lg‏ دید دد افد Ç‏ دب در د ۰ دج( | ( «رس ده ر. ودم سب [ “Got‏ ددد )30 
B‏ بووند ۰6 دد ۰66 وا pee‏ | ارم نے (( ی 3 برع( 6 ۰ 
لد ری دد )09 90.99 [OE‏ نت دد( د Ger Zu»‏ من ر( رب ع ترس . 
ê‏ دد ل ۰ دد ن س( -واس وی دوب ورد | poe deel‏ 


۴8۰ 


۳۰ 


I | 


Bin 


د ساس ی سدم ۱ واد sow}‏ کم 2 wey) eed‏ ( ند سد ۰(٤‏ ۱ 


nity دی دن ر۰ دان دند د س ن۰ | ن ددن د(‎ Gero 
AAE دد رم ] نثارب ند برع‎ poor ld 6 ad د نے ول(‎ 

panoju) ۱۰ سء دإ ۈس‎ Swuh +a upg 
وب دون دوز | واد | دوب . یاب ددع۰‎ baug «سوع | س.‎ h 


ri 


مپر لشت 1 > 


از ست که خانه‌های‌سترگ از زنان نرازنده برخوردار است از کردو ای 
برازنده اژ بالشپای پپن و سترهای گنرده مهره‌مند است از تست که 
als‏ های aj,‏ ساخته شهه از زنان برازنده برخوردار است از کردونهای 
برازنده از بالثهای یهن از سترهاي کسنرده بهره‌مند است آن خانه پرو 
راسق که ترا در ماز دام برده با دعاي cults,‏ وقت و با ور 


ob acl Garaa 


با نمازي که نام تو برده شود با دعاي عناسبت وقت با رور من ترا میستایم 
اي مېر tly‏ با ځازي که ام تو برده شود با دعاي ,عناسبت وقت با زور 
مرش ٿرا cena‏ اي مہر thsi‏ ین b‏ مازي که یام نو ody‏ شود با led‏ 


بعناسبت وقث با رور من ترا میستامم اي ye‏ فریفته فشدلي B‏ 


ستاش ما کوش فرا ده ای مهر سنایش ما را بپذیر اي مپر ستایش (دعای) 
ما را مستجاب کردان بنیاز رور ما توجه کن بان ماسم حضور بهمرسان ‏ 
(beea) Ll‏ در خزینه استغفار جم UTS‏ را در خانه سنایش 


محر 0 


0 فرودار‎ (ety) 


نا tol‏ ماندن سر قولی که داده شد ا.ن کامیالي را ما fF‏ اي تواناتر 
ZT‏ را که از تو خواهش دارم ot)‏ است) نروت زور روزي خری و 
دولت دادگري نام نيك و آسایش روح معرفت و ple‏ روحالي (تقدس) 
فتح آفر بدء اهورا و برتري بروزمندي که از oan‏ راسی (ast)‏ و 
درك کلام مقدس ob‏ 


تاکه ما با جرأت os‏ و جرأت تازه شاد و خرم بام رقیب ها wh Ab‏ 
le Si‏ با جرات حوب و حرات تازه شاد و خرم سام بدخواهان طفر با بدم 


We 


۳۱ 


"y 


۳۳ 


۳ 


IONE‏ وود 


سل و ند 0b‏ یاس ون »۰ رونت }0 وس طا ۱۰ AD‏ 
a}‏ و ند دد “wl {--0}6 50730} 06 bey ajeegun +A‏ 
د چ نک ۰ ‘furl‏ ۵«وندع ند [دددوند۰ | مه وا ند نت Geol‏ 
were»‏ اس ون ۱۰ lejet h p99 vey zA‏ نزن 
puema +0} Gay 3w} ug‏ واب ددن س. شام ود ویس . 
sue‏ ررند ددید ند ۰ | یه وی GRID‏ 96 یم دد ند | pty lupe‏ سکن - 
“Oe‏ لدد (د وید و 6(ند | ulag sep burg oplos‏ ۵ | یب دید امه 

ندر و( WPD Ve ssa)‏ )ند ند ور W‏ 

( وساع:. ۱) 

مد( فاط (((- ی د ط دونه طا دم سس س ((«س وس٤۰‏ اب 
ده ۰ری ع٤۰‏ واد ار وسم - ددن س٩٤۱۰‏ سنه نه و( به -b upy-‏ 
Cepu‏ بین د ددد ر٤۱۰‏ بی د ددد ۰ واب دنط- 
وای‌ی«سووس. ا 
ورا . ماو 9 spss sags)‏ مود | وا . سول 
تس دود سن د ونده؟سده)د۰ | ورا . ایر IRI)‏ س درد 
-Lupo ۶ | IIa Epa Dyuga) a0) ۱۰ bisto‏ 
PRES‏ وا ددن وبر. bem Ly ug) t bjsss‏ - وی هید - 
‘yoy‏ ۵(س- یود پا بی( سم وین ددد وود و۱۰ دنس ی سن و 
Dep‏ « لہ ویس دد ند عتارم دان وا۰۶۱۰ 
“Cho MS INA‏ وس د ددد 1-36 ددر ی . sasan)‏ 
e pegad‏ د ید و ٤ای‏ س. دد نند دورد مد۰ | ودی( - 
oatho‏ 6ند ویس 053 a) 98) ET‏ ومع( سم. Gauls‏ د دور ٧۰‏ 
دق( o UG egua-‏ دد وچو 6+ ool‏ 
لسم ی ددم م ددا . ۵( سوس دوم و۱۰ ند | دون و دوس . 
06 یل 0d‏ [ددسع. | ۳۵ ددد ار (( لگ * RPR AL ۱ -Dioso‏ | 
س دد Gh‏ لد وی لد (( ند ج ا ند إ ند ددر د۰ ۵( ««س رم ۰ | “aly‏ 
HOY 6‏ وه ap‏ و( دوس ی وید | واب(سدق‌يع. 
MHD PIS CRPE‏ وسل سب +د اج cagao-‏ 


Fr 


TS ٠ لشت‎ ww 
نا که ما با حرات خوب و جرأت تازه شا د و خرم تام دسعنان را شکست‎ 
دهیم (چه) از دیوها و م‌دماف (چه) از جاد وان و پریها (چه) از‎ 


کاویپا وکر بانهای سشمکا ر 
برای فروغ و فرش Fk,‏ ۲ و8 


8( کردء 4(“ 


مپر را میستائنم ( کسی) که دارای دشتهای colon‏ ( کسی) که از 


کلام راسشن گاه است زبان آوری که دارای هزار کیش wal‏ ی T‏ 


(کسی) که آنچه فول داده شد fom‏ وا دار کند ) سات تارا ند 


2و) دارای هزار or‏ است شهر باری ( است) توا نا )9( dd HE‏ 


۳ 


۰ کی که جنگ wh Sl,‏ کی که جنگ استحکام بخشد کسی که 


در جنگ بایدار le‏ نله صفوف ( دشن ) را ازم دد رد عام جنا ح 
صفوف مبارز را برا کنده و برشان سازد Soe,‏ لشکر خوحوار لرزه 


o0 Ad | در‎ 


اوست کسی که میتوا ند پریشانی و هراس OUT‏ ( دشمنان) مستولی ale‏ 
سرهای مرد مای که پر دروغ گویند او (از بدنا) پرتاب کند سرهای 
مرد مای که oe‏ دروغ کو بند جدا شود D‏ 


منازل وحشت Sl‏ وبران کردد از اسان هی ماندآن منازلي که 
QUES a‏ و دروغ پرستان و قاتلین پا کدنیان حقيقی در آنها سر 
میبرند وحشت انگیز است راه اسارت از آن Sle‏ که کاو چرا گاء 


٩ - 6 فقرات‎ fo ١ 


Yy 


۳۸ 


۲ مثل فقره ۷ 


۰۴ و سس وید‎ BYR: IE 


)سیم ددد زر | TIED‏ مس ید دی sau ( GR‏ ردنت | 
بداد bzada oja potee pjaga‏ دود س وزاب 
۳۹ درت د بن budce‏ - ن د( .تب زیر 
Pa d Bwyd‏ نے۰ 1p 0} wn} wd‏ ددحت سس وس چ . 
تاس))؛ زس. | bawb- betyg‏ | د«دد مد | OPE‏ 
"n0 ۰ pyle‏ | دود | -apose‏ )د تاوما . ETET-‏ 
bug bl . Lpy Wese | 303‏ درس papp‏ ۰۰ 
sty)»‏ ددد درد ع . دا دم ey Dey GE‏ ری( د نود ورب . 
ود( )نیت ندم د ددند۔ ون و ]6[ Wad OY‏ دی * RSS‏ 
bleto‏ تایا . Loewe wharo IPI‏ 
bowser‏ دز ند مود boug-‏ 6د }990.280 + 36 Web‏ 
bye‏ واط (((- ن سط ددد ط د Bapana) g yep‏ دیع 
دش "Gt‏ 9د وی ین د ددد سداس إد. دوع دب نز دب ۰ | hm‏ 
ددجا . Reub- Heigo‏ زرد دود peale wb‏ ۰ 
(ن لدم ۱ د ل دم دون توم ا . 96 لاس د دور. Dds‏ 
ویر . bya bh‏ ددس ط دم دوید. | ب ۱ 
۳۴۰ وی( ند Oe‏ رین odyyssau) Oey “Se‏ نت . sop‏ دع( -au‏ 
داو دادس( سین دسو | سس٤( dpa‏ 
لد ((ندد )ر۰ ون قاس . been)‏ ( رم ۵ | د “MY | ROM‏ 
EIE: ine‏ ورف( e ee‏ 
درس د دهد وید ۰ | مه وا( ندب نس و نوی pim‏ 
bpo‏ ر. EOIR‏ فد من )سیم درس ون و۰6 | لد دیمع - 
وس | »299-9 ۰ | Loy wy Ow}‏ (رعدد- 
دود ۱۰ ند ن دد دود - رم ا . 96 اد دود ۱۰ ود یل( 
bws shbb -bpo‏ دم د وید | ۰۰ 
۽ ۴ Yds‏ ررد - NO‏ ددد رې ویر ( سیم uy}‏ رغد د دود = فی( سع- 
دس دد ی رد۱۰۲۵ bw)‏ سا . Pasy‏ وای ددرن د Bas‏ 
bapae‏ س یره - واسدهد۰ | زغ در دور ۰ "ad mo O‏ 
4 


وفی او در طول مذازل ص دهان سالك شکن بگردونه oS‏ شود 
ip!‏ ( کاوها) ااستاده اشک از دوزه روان oF‏ ۲ هي 


۹ م چنین تیرهای باپر عقاب آراعته آذان(دروغگوبان مهرو پی‌انشکنان ) 
(ue)‏ که از HS a‏ سدار خوب کن شده تاد برواز iva!‏ 
(ul)‏ بنشان نرسد در Sipe‏ که مہر دارندہ دشتهای بهن خشکمین 
و آزرده مانده خوشنودی خاطرش بعمل ls‏ مد ه باشد 
م oe‏ نیزه های خوب سر تیز آ نان Last‏ بلند (هرچند) که از (og)‏ 
بازواٌ بران شود (ul)‏ ان رسد در ix‏ که مپر دارندء 
دشتهای بهر._ خشمکن و آزرده مانده خوشنودی خاطرش بعمل 
تبامفه باشد 
م ue‏ سنگهای فلا _ ات که از (قۆت) بازوان يران شود 
ششان نرسد در ورن ی دارنده دشتهاي پهن خشمگن و آزرده 
مانده خوشنودی خاطرش Land‏ نامده باشد D‏ 


۰ م چنین كاردهاي (تیغ) خوب آ نان که سر ale gop‏ شود بنشان 
رسد در صورف که مپر دارنده دشتهای هن خشمگن و ازرد مانده 
خوشنودی خاطرش بعمل نیامده باشد 
هم چنین گرزهای خوب پرتاب شده آنان که حواله سر مر‌دمان شود 
Qian‏ نرسد در و مپر دارنده دشتهای بهن خشمکین و آزرده 
مانده خوشنودی خاطرش عمل oals‏ باشد CO‏ 


(bT) 0‏ از پیش بهراس اندازد رشن از بش هراس الدازه 
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دارنده دشتهای Oe‏ خشمکین aah‏ مانده خوشنودي خاطرش 
لعمل نیامده باشف ٩‏ 


آنگاه آ ان ,عپر دارنده دشنهای بهن چنین aS‏ تو ای مپر دارنده 
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پس KT‏ هر دارنده دشتهای فر اخ | ان را SF‏ افکند دحا ها dee‏ ها 
صد‌ها lel»‏ هزارها ده layla‏ ده هزارها صد هزارها برای نکه 
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Be‏ ) کردء ۰ ۱) مه 


مهر رام میسنائیم ( کسي) که دارای دشتهای پپن است (GS)‏ که از 
کلام راستین ع آ گاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است . . . ۲ 
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ههر يشت tt ٠‏ 
۶ آن شیر Bij‏ دشنهای ELE‏ خود را برای حفاظت عودن ممما ساخته 
از دشت سر مایت کند از بش جات کند vil‏ دیده بان فرشته 
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وارد اوا توانای فرفته Bas‏ 
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برای فروغ و فرش . . . ٩‏ 8 


از( کردء ۱ ۱ )6 


۷ مپر را ميستائيم (GS)‏ که دارای دشتهای پرن است ( کسی) که از 
کلام راسشن | گاه است زبان آوري که دارای هزار کوش است ۲ 
اماوری که (اکر) غضب کند درمیان دو ملكت (دو قوم) جنگجو 
(l)‏ سم Ur,‏ برانگیزه Aal‏ لشکر دعن خووار aa‏ صفوف جنگ 
که بہم در آوختند % 

۸ اکر هر بضد لشکر دشمن خونخوار بند منوف جنگ که بهم در آوختند 
Claeys‏ دو ملکت جنکجو Sy‏ ۳ انگیز د AST‏ دستپاي بانشکنان 
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و باهاي آ نان را از ow‏ براندازد از برای بارای مقاوعت 
نخواهد ماند uz)‏ شود (J=‏ ابن مالك و این هاوردان در صورف 
که از مپر دارنده دشتهای فراخ غفلت ورزند 
برای فروغ و فرش ۰ ۰ ! ® 
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۱ کلام راستین ATT‏ است زبان اوری که دارای هزار گوش است . . , " هه 
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هپر دشت . tof‏ 


a 0 ۰‏ که از برای او آفر بدکار اهو رامزدا در بالای TI‏ بلند و درخشان و 


aL. b‏ های متعدد Kal,‏ فرار داد در آن de‏ که نه شب است 
نه Sol‏ نه باد سرد است و نه گرم و نه اخوشی مپلك و نه WS‏ 
دیو آفریده و از بالا GLP oS‏ رمه متصاعد نگردد B‏ 


آرامکاهی که امشاسیند ان با خورشید هم اراده بطیب خاطر و صفای 
عقدده ساختند ا آنکه ار (مپر) ازبالای کوه هرئیتی سراسر جهان 


D cas SG مادی تواند‎ 


وا چە 
با کامپای تند کرد ونه تندرو بجولان در آورد وهم چنین سروش مقدس 
توانا وفریوسنگ چست او (مپر) بکشد او را oy)‏ حیله‌کر را) 
خواء در صف جنگ خواه در مبارزه FoF‏ 
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Be‏ کردء ۳ ۱ )که 
مهر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است (کسی) که از کلام 


راستان AST‏ است زان آوری که دارای هزار کوش است ; á š‏ 
کی که براستی دستہا را cpt‏ اهورامن‌دا بلند عوده ان چنین کله 


D است‎ OLS 


4 من ule‏ مام آفریدکام ای خوب کنش من پاسبان همه آفربدگانم 
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هپر !شت tof‏ 
اي خوب oy‏ مرد مان در ستاش از من در Sle‏ دام عیبرند آن طوري 
که سابر ایزدان را در ماز نام برده میستایند ji‏ 
و 0 S|‏ از من م‌دمان در ماز دام بر ده asl‏ چنانکه از ple‏ ایزدان در 
ماز نام برده میستایند هر آینه من خود را با حیات درخشان و جاود انی 
خوش در وۆت معان از زمان .عردمان پاك خواهم عود در وقت مقژره 
3 \ خواهم vor‏ 4 
sa‏ 0 نام ٿو در آن od»‏ شود با دعاي ,عناسیت وقت با لباز زور ترا 
مرد باك مدستاید با مازي که ام تو od»‏ شود با دعاي .عناست وقت 
و با oan‏ من ترا مستام اي ate‏ تواداتر با مازي که دام تو برده شود 
با دعاي ,عناست وقت وبا رور من ترا مستام اي مهر tbl yt‏ با مازي 


که cb‏ تو برده شود با دعاي Colts,‏ وفت من ترا مستام ای هر فر Anas‏ 


do} jas 
٣. . ,. , فراده ای ههر‎ ESL بتاش‎ ۷ 
بنا بپابدار ماندن سر قولی که داده شد. ۳ و‎ ۸ 
. hole که ما با حرات خوب و‎ 04 
Be . . . . . . , برای فروغ و فرش‎ 
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۰۶ مپر را مستائيم )5( که داراي د شتهاي مین است (کسی) که از کلام 
راستان | Solas‏ زدان آوري که داراي هزار os‏ است Sa‏ 1 
کسی که باو نام نيك بالاي خوب و مدح نيك و (برازنده است) (و) آن 
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٤‏ مثل فقره ٣٤‏ 
ه ققرات ۱-4 دراین جاتکرارمشود 
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مپر شت ae‏ 


طوري که دلخواه است سعادت AAZ‏ ۰ ۰ . 
۰ . ۰ 
کسی که داراي ده هزار دیده بان است ( آن مر ) توااي از همه جیز 
آگاه فر یفته Gass‏ ۱ 
براي فروغ و فرش . . . . BL‏ 
Be‏ )225° ۵ ۱) 6 

۱ مر را میستائیم ( کسی) که داراي دشتهاي بهن است (کسی) که از کلام 
راستن | گاه است زبان آوری که دارای هزار وش است . . . , ۳ 
کسی که مشه ly‏ ایستاده است پاسبان بیدار دلیر زبان آوري که آبها را 
ob;‏ کند استفائه رایشنود باران alle‏ گاهها بروباند برای aol‏ 
قانون زارد زبان آور ماهر فریفته نشدي سبار هوشعند و آفریدء 
کردگار do‏ ۱ 

۲ کی ڪه هرگز نه قدرت نه قوت chy‏ مد e Stile‏ دهد 
کسی که هرگز نه شرف نه پاداش بيك مرد Sila‏ ارزاني دارد % 

۳ تو تواني (gy)‏ که غضبناك شوي قوت از بازوان آ نان بیرون بري 
از پاهاي آ نان ثبات و از چشمهای آ ان Bhs‏ و از کوشهای Ale OUT‏ 
(سلب کنی) نه بك نیزه خوب تیزشده نه بك تیر پران . . . . 6 
برای فروغ و فرش بر . Bl‏ 


8( کردء "۱ )#6 


Loe ٤‏ میستائیم ( کسی) که دارای دشتہای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستان col AST‏ ران آوری که دارای هزار توش است . . . , ۳ 
۱ چندین کلمات در این فقره خراب شده است بطوري که چندین کلمات پس و پیش 
جله که خراب نشد ه است ل ربط مانده است 
۲ فقرات ۷-۶ در این جا تکرار مشود 
۳ مثل فقره ۷ 
مثل of‏ ع ۲ 


۷ سید‎ ۵ Saye 


نسدمود. bsp‏ جا ې سد چا ی ددن سد وید -pol ID‏ 
HIW GD‏ ندند | 

Pada اوسا‎ Lye سی‎ sg bom bro 
تدای‎ ty dees tabs Ge 
وسم.‎ -apsal -bpo 9ند مود -وسع.‎ -Epo -bjudas 
و‎ a س‎ ep sada و‎ 
بن درد وس چا - وسع.‎ by . وس‎ - bare Ly gauge bio 
v gwg- ند وی د( دد مې چا‎ Lay 

popupe "6370‏ سییم‌دوند. . [ZS‏ لد( رور wp‏ 
vd 0) bs)‏ درن polo}‏ یبرع وان د مدید ۱ رو( 
‘CUZ Ups‏ س e‏ کن دد ر٤۰‏ ددع رد - 


opago» by ag sway +3499 boang pc) ۰ 


سین onan) ۵ 6 yp} bow‏ وی بت رد — eg «(۵ apsupo‏ 
س سدق | سود . el buya‏ ۱ 6د 96 ند ددیت ند یت[ oe Gap‏ 

دب we saysa) RIY‏ ې ad‏ ددر دید ی دود دد 99 مه 

(1V eglas) 

)دی( وا ر( ۔ ی سط ددد ط دم ی۰ TET TN sa‏ 
وم . aly‏ ریس ند۰ 6 ند [دد(- بن عو م - موس نید د ند | sally wp asee‏ 
۵( رسد دور Pau ey‏ نہ۰ ودای (ع. E "Bure‏ 
OJ)‏ ناب * ganyol‏ و۳4 ند > shave‏ 664 سوه و | رت 
ww dy ap 9 3056‏ س درد إا ۱۰ ن( دوس د رد. TEN:‏ 
وې سدم د | تاو( ool wean gw repan wpa‏ 
wo SrO‏ واسییسع. ee} woop‏ کل اسرد مد ۰ | دب وین د رد ۰ واه - 
203+ درد زی( دود ۱ AVS‏ ودی وس -a‏ 


۴۵4 


کے 
< 


Ov ك‎ 

کسی که از برای انتشار دږن نىك خود را در مه جا عوده مقام بگرفت و 
فروغ بهفت کشور BA‏ 

Ve‏ درمان Vie‏ کان الاك تر.ن درمیان وفاشناسان وفاشناس تر.ن درمیان 
دایران onside‏ درمیان زبان آوران زبان آورتر.ن درمیان er‏ 
دهندگان sls‏ دهنده‌تر.ن است کسی SS‏ و رمه ath‏ کی که 
شیر az Sob‏ کسی که سران ALE‏ کسی که زندگانی بخشد کسی سعادت 
att‏ کسی نعمت D Ath gely‏ 

٦‏ کسی که ارت نيك بار اوست و پارند بگرد ونه سبك سوار ' و نبروي 
مرد انه و نيروي SF‏ و نیروی جو جاودالی و نیروی داموئیش او پسن 
و بروي فروهرهاي پا کد r gles‏ و آن که کروهي از من د سنان cp Sk‏ 


را کرد هم آورد r‏ 
برا ي فروغ و فرش ۰ ۰ é‏ 86 


L(A V سر( کرد:‎ 


۷ مپر را میسمائيم ( کسی ) که داراي دشنم‌اي بپن است cao‏ که از 
کلام راستین آ گاه است زبان آوري که داراي هزار کوش است i‏ 
کسی که با گردونه چرخ ach‏ بطرز مینوی ساخته شده از کشور اررهي 
«سوی شون خونبرث شاد از بروي زمان و از فر lo‏ آفر eds‏ 3 از 
بروزی اهورا آفر بده برخوردار اش oo‏ 

lay cp? از درای او‎ ails Xue رتست‎ ak دونه اش را ارت نىك‎ VA 
ساخت "ا که او (راه را) خوب بتواند پیمود آن فروغ سفید‎ ye راہ را‎ 

۱ بارند فرشته نيك GH‏ و Syd‏ است رجوع کنید غفره ۳۸ از نشتریشت و بتوضیحات آن 

۲ در خصوص داموئش او عن رجرع کنید بفتره ٩‏ همين يشت و بتوضیحات آن 

۳ شاید حضرت زرتشت متصود sth‏ که بواسطه انحاد مذهي مردم دا بهمدیگر 
زديك مود 

٤‏ فقرات ۱-۲ در این جا تکرار مشود 

۷ of ju 6 


e ۳۵۸‏ دس د , واد وند ا٠‏ 


ددید ژد نید ۱ بر HOG‏ سیب ۰ سې ددد eapo A‏ سر( رز - 
د رما . ند dey zeny usa}‏ ۱۰ تس( bw) 0p)‏ بو إد. 
9 دوعا د ۱ دد رن ] نو 6۵ td‏ + وام «س وس با . ند 99 ردنت ۰ | 
06 }3 در ددد وس جا . aug 69 tales ۱۰:۳ ab‏ چا دود 
BoP‏ بنر- د(د هي "WOW‏ د( دد۱۰ 

be 1‏ د ey aw wida -age-‏ نب تن ر. ۱ ت( Hoe wegen‏ وا ‘aw Uo‏ 
uo oo Iwa‏ سس سء وای رل 
رع لد 3٩0‏ * بن ند GEET Tyo | IW Dw „snb ٤(6‏ 
ددن ند دد سرا . Blass‏ | واب دن ج -وا ې «س. چ نط ددم Re‏ ۱ 

دب ۰83 we a0 ssa)‏ ې ندع ددم نید )دهد دونز V‏ 


) وسلع»۰ ۱۸ ) 


celda Ve‏ وا ,(ر- ی سط ددد ظط دم نے6 . ETN swe‏ ن د( رسع وع 6 مه 
وس وارکد wn avy yer‏ | وی وس ی واد سدم و(۰ | ARTINE‏ 
7 دس( سی سمو ۱۰ س ووس( wgw) wip wo‏ | 
سرد( [ط. eaa- slop‏ س‌ولر۰ ۱ نس( -sdo = bay‏ 
EULIEN‏ س دو اس یاس(سودن و۱۰ نب > 
bey‏ د یکن دسد. ت ( د تاره د و۰۲ | POEET,‏ 
bozan | WOE‏ - ن سې ین HS‏ ند ددد وس ا -vag‏ 
0 یی HIE‏ ددد ون چا woo boaa WO NAL‏ — 

۱ oer} ن س دم د وید - ی‎ - bozas 


di ٠ مپر بشت‎ 


مينوي درخثان مقدس هوشیار بی‌سایه اسبهاي (مهر) در فضاي هوا 
پران بگردش در آ بند از براي او داموئیش اوپسن هیاره خط سیر را 
Lys‏ دارد در مقابل او تام ديوهاي غبر ئی و دروغ پرستان ورن 
بپراس افتند % 

Sus 4‏ ما خود را.ععرض ستبزه سرور غضناك اندازم کسی S‏ هزار 
سنیزه نصد رقتب بکار توائد برد کسی که ده هزار دیده بان دارد 
( آن مهر) توانای از همه چیز آ کاه فریفته das‏ 


برای فروغ و فرش ۱ 06 
A 25°) Be‏ )€ 
۰ مپر را میستائیم (کی) که دارای دشتهای بهن است (oS)‏ که از 


کلام راستان | کاه است زبان آوری که دارای هزار کوش است ۱ 
کسی که ورهرام اهورا آفربده از پیش او روان گردد بمورت یك گراز 
که بادندانهای تیز. از خود مدافعه کند یك ( گراز) ربا چنکالهای تیز 
کرازی که بيك ضربت هلاك کند( کراز ) Sasi‏ که tha oh‏ 
قوات شد باصورت خال خال دار بک ( گراز ) قوی با باهای 
آهتن با چنگالهای آهنین با اعصاب آهنن با ده آهنی 
باچانه آهنین ‏ ۲ Go‏ 

۱ فقرات 8 ٩‏ در این جا نکر ار میشود 

۲ مثل فقرء ۷ 

۳ کله اوستائی وراز واس ود در فارسی کر از منباشد چنانکه IA,‏ ھا ao Sey‏ را 
در gurl‏ گرگ کوئيم کراز در cake ga oly!‏ زور و توت بوده Sal‏ در بهرام يشت 
خواهیم دید که ploy,‏ فرشته پيدوزي ده SF‏ جسمانی گرفته خود را حضرت زرنشت Alb‏ ساخة 
است از هر يك از این FALE EST‏ اسب و شتر و ورزاو وفیره باد Ch‏ فسم قوتي اراده 
onde‏ است در T‏ ۴ از لشت مذ کور بهر ام بصورت گرازی جلوه میکند همان مناسیت قوت 
این جانور است که وراز sje‏ اسای اشخاص هم شدہ است در oj‏ ۱ از فروردین بشت 
آمده است «ما درود میفرستبم بپاکدین ایسونت پسر و راز » ددمیان نامدادان و شاهنادگان oly!‏ 
قدیم و مالك هساه شل ارمنستان و BUI‏ وغیره بگروهي ,رمیخوریم که اسمشان باکله وراد 
ریب یافته است Ja‏ ودازبنده ورازدات وراز دخت ورازسورت ورازییوز 
ورازمپر وداز ری وفبره (رجوغ کنید 4 Iranisches Namenbuch von Justi‏ ( 


پم ده Vayan‏ 


e: 


. دند - س د لمجا‎ wembe TID Lro vi 


| wget ula 6 pe +333) 30} . س دی(‎ wyja w 
ام۱۰ اد اې د 6د دوروو‎ (٤ سند‎ aR دون‎ 
| ددو د »د۰‎ A دد‎ Ta GIP دس |««سع ۰ | ولو سد.‎ 
bas wp rge ee N, و نف ((نہ۔ 6۵ ی ۰ دی‎ 
vipawa بسع‎ apele ۱ prope 
۰ س ند ون‎ cays 390 دد‎ ose سد ود ۰۵ واب ددرع سع . ند دن د - وع(]‎ 
-sho bls yee #ددد م دام‎ page) ols eee Nem 
ولد لزید . 6 یږ( ند وپ 054 390399334 6 - وچو‎ 
۱ )ده ویس ددد وع ۰6 | مه‎ 

© للع ددد( دید ' ی ند 6 ند د ویر‎ we ys) ۰ دز ی(‎ aw 

)۱۱ epl ) 

bly TART-‏ ,ر ۔ یہ د ط رر ط 69909 wn) vow W omy‏ وین ]عم 
bys‏ اي (دد سس ون دد ما ۰ ۱ Ljetu)‏ نیب ( دب 
eepal‏ 1 دد ودد طا byw‏ ۸ 
ahos‏ سگ -apoayateysn | bestows‏ وسو( “We‏ 
Ga‏ | ددې«دد دیون دی سد( ۰۱ RWO‏ کل 6ه 
6ند ویس دد ند وید + body bis‏ سید AY yi‏ دد نف و( ند اند دد ند - 
او نے۰ وم ند وت . دب up HIII)‏ مې سم وس ا . -Lod bio‏ 
v6 sr}‏ }0+ و SHEESH HD ‘fru‏ .سب bay) au)‏ لد وید ود - 
ices)‏ و کن ندا 090445 تن وا 6( gws‏ وییم«ددییو۱6 
Deen} ow, WYRWIE “HOU ve‏ ند 6 دند و٠‏ | YY)‏ 
wopo ush‏ سل ددیبر ۱۰ ۰۰ 
)039 ةده ۵ ول( Lbs bu‏ - نس ۰ ۱ “ONG‏ |(دددخس. ویس 
bd,‏ -د(درط .| ۾ دید ۰ bye}‏ - و (دبرط. 5096 + واب ددا -ر( درا . 
ند )سوم رو "G bps)‏ وید دکد س ر-و( درا wognt—‏ 
ر og a‏ رسوسووید. ۱ wwa)‏ وس (ا. 
کا دس سور دج اه 


56 
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ò 


مر شت . €4 


۷١‏ که دشن را در اخت بگرد پر از نشب با رشادت م د أنه oe‏ را در 


جنگ بحالك افکند و هنوز باور عیکند که ( دعن را) هلاك رده باشد 
نظر او چنن عبرسد تا | نکه fais‏ فرود آور ده JAA‏ سر و سعون فقرات 


را در م شکند و (همان) مغز سری که سر چشمه قوّه زندگی است که 


Mile‏ را درم و Ay‏ در روی زهان فرو ریزد 
do ۱ i a? ۰ ۰ ۱‏ 
برای فروع SPI‏ . . : 


ELEND) a 


مپر را هدستا یم ( کی ) که دارای دشتمهاي پهن ات ( کسی) که از 
کلام راستین T‏ گاه است زبان آو ري که داراي ها ار کوش است . . . ۲ 
کک براسق دستهارا aj,‏ کرده باضمیرشاد | واز ajl,‏ عوده vy‏ ای 


اهورامر‌دا اي خرد مقدس ای furs Jl‏ جپان ما دي ای پا ه 


اکر از من می‌دمان در غاز eb‏ برده لستا ند چذانکه از ple‏ ایزدان در 
5k‏ دام برده متا ند هی آینه من خود را باحمات درخشان و Glau gle‏ 
خویش در وقت gine‏ از زمان‌عردان پاك خوام عوددر وقت مقزره 
فرا خواهم رسد ۲ D‏ 


ما مبخواهیم که Sle‏ ترا calle‏ کنیم ما عیخواهیم که از SMe‏ (تو) 
حدا شوم نه از خان و مان جدا شوم نه از ده جدا شوم نه از a> h‏ 
جدا شوم نه از ملکت جدا cpt‏ و جز از این Coley‏ ا (مہر) قوی 
بازو مارا از دشعن حنظ کند 60 


ft‏ فقرات ۱-۶ در این جا ILS‏ میشود 
۳ مثل فقره ۷ 
۳ ان فقره مثل فقره 08 مبباشد 


۷ 


۳ 


vé 


yo 


serpy NOK 


“Wj نن و۰‎ WO “Gaye “Got vantes jt "GR Ue وت‎ "Cae 
ددر یږ‎ A IPDAP www jE AT ا 3( ن‎ BO 
=a (( ((دددرم 5 ۰ تب نزو درم‎ | ۰ Jo دوع دب(« نب‎ aw ودددیہ.‎ 
eibh» “IOJ دب‎ ana- baong Ibad 
pA . با‎ “aN | ر۰‎ SIAD ند‎ ssaa رند‎ 309 OS . دید نزرد‎ 
۱ اس( چون۰‎ bug wp تب دید - له ند ردنت ءاد‎ TULLEE 
yp) b-06 apspieda رل )453380 وید مود ر ی«‎ 
+t} 609) دب دکز د - زیخ اب‎ wO . ند‎ PY apsesi doe 
-wast E)E) ۰6 ٤)١ رن ( دیسم د‎ +f دیع ند ددید‎ IOS داد دد‎ 
w ۱۰ ب دی‎ 
Guest leper س سد ررچ. )9 ره ند برود ۰ | ورد‎ hws age 0ج‎ 
“| 4193 ردو( د ۰36۵ | 6 قاس ور ور( (- یه سط ررد ط دم چ‎ gos pts 
0(ند دددرد یرنه ددو رس د۰ | وید وید . | بو ریم دد د > رید‎ ango ۰6 
مه‎ | Y کن دید . گنت ددسدر. لد ((ن د که‎ wpm | by سگرن سد‎ 
bad سرکن د‎ Dio | ۰ ورد ی دد (( یت تاع رردیدو‎ bI سك‎ 
وسدکه‎ ww) Lidse | ۰ وپسروپردد | ددچ . یاد س در‎ 
بر ررغ ند د ۵ د وله | و"‎ 

دس we 99) "HIG‏ دنع ددا( دید ون ) د هدد ویر P‏ 

(وسلع:۰ ۲۰) 

پل( واط و(ر- و ند ط bus‏ وم لے )۰ os Ee 3eon raged, we‏ 
wa” uyg) byo‏ 6د :| و دد نر 6 نفدو ۰ 
( س وی إدديد. HEED weide sag ts‏ 
su) wf wg‏ عار ۱۰6 ° ۱ 
Wer} wie ۰62‏ روسمس pwy‏ د 
ود "Cae + Geel)‏ واد سد |د نر رم نه د د ۱ اد وید تن ند( - 
‘ID aw‏ د و( دك و۰6 | نکن لد . ن‌سدهود. ول Owe‏ 
e TORDI stg‏ واز س وترس. -ahy‏ 
6:۳ ۱ و۳ بت درم 6ر ۰ دد یر( 1g‏ »د و( f° gh-‏ دهد 


ey 


y“ 


VV 


VA 


هپر دشت ۱ ۳ 8 


dy ۹‏ که این دشن را توي که al‏ خصومت (مرد) بد اندیش را spl‏ 


توای کرد کشنده (مرد) باك را ابود ساز توی دارنده اسبهای زیبا و 
گردونهاوز یبا ds‏ از بی استغائه یاور تواا % 


نذر فراوان و خوب زورها بواسطه نباز فراوان و خوب زورها ا 
اا Gb. ay‏ شام فان و داف geen Oe ga‏ بو 


Q 
o0 


خوش دسر CL‏ 


35 که ما لك را ( اقوام را) حفظ میکنی در شور کا نان هپرد ازن 
دشتهاي فراخ را با مواظبت نیک بنوازند dy‏ که CUT)‏ نابود 
ميسازي در YTS Sy ye‏ از مالك دشعن باشند من ترا اين جا بياري 
میخوا نم بشود که او این جا بیاری ما آید oe (ol)‏ قوي در همه چا 
Aaja‏ سزاوار tule‏ و برأ زنده als‏ و سرور با شکوه Ke‏ 


9 


برای فروغ و فرش , . . . ' ٩‏ 


(Y ۰ کردء‎ (9 


هپر را مان ( )که دارای دشمهای هن اشت go.‏ که ا کلام 
راستین T‏ گا ه است زبان آوري که دارای هزار کوش است : i‏ 
کی که از رشن منزل دریافت عود S goss‏ رشن از رای مصاحبت 


طولای منزل بر NS‏ کرد % 
By‏ نگهبان خان و مان تو نگهدار کسی که دروغ نکوید By‏ پاسبان 
قبیله و پشتیبان GAS‏ که دروع بکار نیراد اری از برتومانند تو سروری 


من از برای خود هزین مصاحت و یرو ری اهورا افریده را Jat‏ 


VV 


VA 


VA 


۱ فقرات ۱-۲ در این جا تکرار میشود 
jar‏ ففره ۷ 


AIIE‏ مدر م. 
وا دوندد. wpe‏ | زد( ((س. وسوم دوس وین ۱۰ ۰ 

Pe ور‎ paguo من‎ wats) سول(‎ 

(F eelas) 
% نت ند( ررس وس۰6‎ ۰ sep «(ر-وع سط ردس ظط‎ bis 6536 
e و دب درم 6 ددد ز‎ PETT "WEI 44599} ap ( buy 
“vf ê a) | | sa وی (ع‌سر. سنج(‎ aoyo) 
۰۰ | ۰6 سره و‎ sup 
۰ وید مد ر۲۰6 ۵( ود یی‎ bopo وس و۰‎ vey “oer Sig sty 
واب وا و-‎ ETT, Enj | وس و۵ سم‎ Thys 
PINDINI bss ۵(سر‎ aby و۱۰« ندند م . سر ددچ-‎ (6 
-Dose TAI ۰ وید مود ددجا . ندرم نب دد رد و د مور‎ bpo 
DPI و ودی( سردد . نددکل ددن‎ als oe s: ~»p stale 
با‎ Vd دم‎ chine Sepia 
سو( . وا دن جا وا ی ««سم.‎ by وی«( - ددن س دد‎ j 
cl bye bueu 

یب ue ane) HIU‏ د سم دد ن did‏ + د سدور oo‏ 

(EF -tpus ) 

e وس( ررسع وی‎ Ue, me sup ری د ظط درد ط‎ bhb ILE 
w 45) (دد ۵ دید‎ Gs “AS ود رکد ن( ند دې د‎ O ورد ع. ودرکس‎ 


MOE HES ‘GIPO دد ددن رکد س وی۰ مه‎ “903191306 bess 


* ددم وزسدد یز دهد‎ vw Jango) ند 3909 89“ وت‎ eG 
NI رکد‎ Ud ats 

. (دد مس نس نب تدم چا‎ wey ۰ واب ددا . وا یہ دد د د هد وید‎ CIPY 
~ bya} وید و چ ۰ | ند }= تن ولز.‎ w تن و۰‎ Saw کرد ددوازد هد * د‎ 
رهم | ون سم گید دد یرد هدند «د رکد‎ wey زم دد دود‎ 
نو ۱ دس‎ W938) =u} و ررس رد‎ ۰:۳۵ Ke 
دکدن وز۰ ۱ ود و ۰6 9( ده‎ wow ۰ نب ددجا . ورن دد ورد دود‎ 6 ujua 


۰۰ ووه ده بیج ۰ سر د ددد هچ . درم دب (( نید د وید‎ byo- aL 


eye 


AT 


Af 


A¥ 


۶ ٩ ۵ دشت‎ Jtt 


میکنم در ASF‏ داوری او (اهورا) کروه صد مان دیمانشکن st‏ در افند 
a ۱‏ 


برای فروغ و فرش . . 
Be‏ )335° ۱ )€ 
سرا متام ( کسی ) که دارای دفتهای n‏ اس (gS)‏ که از 
کلام راستین ET‏ است زبان آوری که دا رای هزار کوش است . .  .‏ ۲ 
کسی که از رشن منزل دربافت نود بکسی که رشن از برای مصاحبت 
J jaa BY 9b‏ برگذار کرد do‏ ۱ 


کسی که اهورا مزدا باو هزار چستی dhol‏ داشت ده هزار چشم برای 
نگریستن بخشید و از قؤت این چشمها و این چستیهاست که او کی را که 
پیمان خویش نیابد و عهد بشکند نگران است و از قوت این چشمہا و 
این جستیپاست که مپر ate‏ دی است آن کسی که ده هزار دیده بان 
دارد آن توانای از همه چیز | گاه فربفته Gass‏ 

0 | 


o0 


برای فروغ و فرش . . 


+) ۷ ۲ sos ) Be 


مر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای on‏ است ( کسی) که از 
کلام راستان | گاه است زبان آوري که دارای هزار کوش است , .. . ۲ 
كي که او را شهر بار ملکت براستی دستهارا بلند عوده بیاری میخواند 
کسی که اورا بزرگ شپر براستی دمتها را بلند موده بياري میخواند ۰ 
5 که او را Glas‏ ده براسق دستما را ath‏ عوده بباری wil ee‏ 
کسی که او را ریس خانواده براستی دستهارا بلند موده بیاری میخواند 


8 ۰ 
در هرجالی که دو نفر بحابت همدیگر بر خیزند براستی دستها را بلند موده 


۱ فقر ات ٩-٤‏ در این جا تکرار ماشو د 
۲ مثل فقره ۷ 


A \ 


AN 


AY 


AS 


A وی‎ PD دود(‎ ۳۹3 


وسم‌سدوند. ۱ رهی د. ujma‏ ددد “bop‏ ودد یرد د۰ 
YSID‏ مه 

۵ ۸ و و رکد ر ر ۰ واس dy‏ وید. إن س و۰۲ | )39+ by) “Mad‏ 
درسع. سوم | سطدمد۰ | فد (رفد * ند و (و. د بر ۰6 CÈS‏ 
aN‏ هد ده د پر | وا . درز دہ AOA)‏ ۰ زا ویم em‏ }= د ددد دهد | 
ورس Bye‏ سند دسر Bapo apula‏ 
vep be‏ 

boss ندید‎ jwa» دد 636 ان | سا تا‎ „ape واد‎ sprig A‘ 
“WG UYINI) وه مه (ر دد د و و ع.‎ BETIS وس ده رر د ېد۰‎ 
ټل ند رند د ۰۵۰۵ | فد غ ہے“‎ uyl Di Qu) ام‎ wos) 
“bays bug Didas BRIT “B92 wl) Bass 
| 9ط رس وی ددد سود‎ by ود‎ | sty 3903. ددس‎ 
“apes ر۰6 ۱ وج وس وم‎ got دد ویس ند دن و۰۲ زد در ددر ۰ زد‎ 
LARZ IS 

by . ند )390.90 ۰ | بد ى(‎ bea دد درم چ دید و ۰ سوم‎ ۳ ce AV 
-Ad )) ده ند ند و ۰200 یہ‎ aN a J ADG دم‌دوید ۰ ۱ فف مرج‎ bus bwyohbly 
| oR) bewe ۰ ور درم م ددد ر‎ MO ی‎ TETEE 
Ò awya | دطرادی‌مطدسددم‌دوند.‎ -br -bids 
pe x اند‎ PEED UNG نب ددوازد د۰ إ6 سل‎ A دد برد‎ 
se] pE ب‎ PDD et A ie, 

دس a0 23a ) “KD‏ بس. فی ود دز نید وید ند وید وید CY,‏ ۰۰۰ 


) وس( cry tp‏ 
selde AA‏ واا( b ugg‏ درط e TIET ETN ane sepi‏ 
ور ۰¢ دس gon‏ .سس د beb‏ ۵( سویم ودوید. te} j‏ 
ود ۱۰ وو( ی( ط . bald wyd‏ 6سد(د-وط دق(و | BT‏ 
ر“ رسد هر زد () وس سد۱۰ Ay ond ss) a‏ قوف و دې و : 
رد( د ددسم. | و دح" واد ط G2} Ge sangre yop‏ [ 


هپر لشت . {1Y‏ 


او را Sole‏ ميخو آنند در Gl»‏ که ار ای درو ceil) onl‏ از 


oo عوده اورا ساری هبو | ند‎ ah \, در دی دسا‎ dob روم شد ه‎ a 


(Sasa ak A ©‏ که داو شکادت درد آوازش b‏ ستارکان CABS‏ رسك ,$> اکرد 
( 5( زمان طنن براندازد در روی هفت کشور مشر شود اکر اودر 
ماز صوت >39 a,‏ کنن Gee a‏ گاو 0 


۱ مخواند‎ Golo که ششیمت برده شود باششاق که خویش اورا‎ ٩ 


ot اخته کله گاو ان را‎ c, دشمهای مهن از‎ EE هپر‎ ۳ ye S 
خواهد داد؟‎ 

gels را که .عذزل دروع رانده شم (رهانبدم) دکر داره براه‎ La او‎ A> 
% aala S, (اشا) خواهد‎ 


ALS از کسی که مپر دارندة دشم‌ای فراخ خوشنود اھت ساری دی‎ AVY 
ڪاله و ده وشهر و‎ galasy از ۳ که مپر دارنده دشمهای فراخ‎ Lal 
و شپرباری وی را وبران کند‎ Me 


برای فروغ و فرش ww‏ .® 


“(YY کردء‎ (8 


AA‏ مپر را مدستاديم ( کسی) که دارای leas‏ هن است (کسی) که از کلام 

راستان | اه اس زبان آوری که دارای هزار گوش است ۱ ۱ ۳ 
? » ۰ ۱ 

هو معو ی درمان بش و فرمانده زا ۳ چشمهای ررد mae‏ در 


بلندترین قله کوه pie‏ که موسوم است به هکر از برای آن (مهر) 


۱ در ای جله نز ath‏ جلات فقرات ۸۳ و ۸ (دستپارا بلند عوده) موجود است 
dy‏ بدوآنکه ملتفت باشند در وفت نوشن feel‏ از فقرات پیش علاوه کر ده‌اند 

۳۲ فقرات V— ٤‏ در این جا تکرار مشود 

۳ مثل فقره ۷ 


see‏ وت وه 


-» مس( د(‎ Bese} ۱۰ دم چ‎ sepa} en ۰6 ٤)۵ برع د‎ ani 
- دب ابید‎ pamah bag . دد نب ددد ج رن ( و‎ deel تب‎ Ri 
es دد‎ sel تاس‎ Day bean 

0 اس موس(وي. ددې بد دد Lye | ٠ب aw‏ وس 96 “qu‏ 
ند دیع باب رزیت ۰ | دید دد( - ی ند دد( ۰6۴ etowe- sE‏ | مه eats‏ ند - 
ا uo bag‏ سد ددر - ورد ددجا . يس . ٤‏ )د ه. 
واد ردہ. اط وس ۰ dä eves‏ سب 96 240 + ادا -fG web‏ 
adw bey CRIM RED ejay‏ دد na‏ 
gbaja up bow)‏ بد ((ید ۰ er‏ دوع 6S‏ نف - 
‘Baus wel ‘ho‏ وا نہ دد ر هد وید . ندرد وس( spago‏ 
MEY HAIM‏ ل م د۰۰۰ 


FMA 


AIT. آن (هوم) بی آلایش از برسم ی آلایش و از رور‎ Te. 
® فف به آورد)‎ ( DY و از کلام بى‎ 

۹ کی را (هوم مقصود (Atlus‏ که اهورامزدای باك aes,‏ بشوا (زوت) 
فرار داده که باواز بلند Und‏ سروده زود (ely)‏ بجای آورد او مانند 
زوت (ele) SVK‏ بسنا بخای آورنده و ath‏ سرایشده با آواز رسا 
ستایش غود مثل زوت اهورام‌دا مثل زوت امثاسیندان اواز خوش 
b‏ بان فروغ ز بربن te)‏ بالا) بپیچانید کرداگرد (کره) زمین طنین 
برانداخت که در روی هفت کشور منتش رگنت ۱ ه 


۱ زوت در اوستا اور dos‏ ما اسمی است که ms‏ رگترین (Sl seu‏ مد lay‏ داده 
شده است وظیفه زوت چنانکه از اسش Coe lay‏ عودن زور (زاور %36( b.‏ 
أب مقدس مباشد (ص ۰۳ را ملاحظه کنید) اموز این اسم را یکی از دو موبداليکه 
برای etn‏ کردن و صر اسم هوم بجای آوردن ak‏ میشوند مددهند و دیگری را راسپی wale‏ 

حضرت زرنشت خود را در lB‏ بسنا ۳۳ قطعه ٩‏ زوت مامد قدمی این کله تا بعپد 
آر بای dueg‏ در ساسکر ت هو ر hotar‏ $ ند 

در قدیم هی‌بک ازپیشوایان محسب مقام و وظبفه اسمی محصوصی داشته و هفت طبقه بوده است 
اسای این طبقات در وندیداد فرکرد ه در فقرات OV‏ و۰۸ و در وسرد کرده ۳ فقره ۱ 
bye‏ و با اندك Ja‏ در پهلوی موجود است از این قرار 

۱ هاو تن anm‏ در هلوی هاونان بزرکترین پبشواف بوده که به ty‏ عودن هوم 
ag‏ میشده Sle cul‏ ملاحظه مشود در این اسم کله هاون Money‏ رده میشود 
یکی از آلات و ابزار مقدس ب,رستشگاه مز‌دسنان است براي KT‏ گاه هوم در هاون 
فشرده شده شرت معروف هوم ساخته مشود صدای هاون عم له اقوس کلیسا ست که 
دینداران را ف ستایش میخواند Jla‏ رمس« Sw‏ در اوستا که العال هاو نگاه کو دند یکی 
از Obs!‏ پنجکانه روز است و آن By‏ است که در آن هوم ae‏ میشود مدت آن را از 
,رآمدن خو رشد تا مروز فرار داده اند 

۲ آ ر و ry ony depo‏ در Shy.‏ آ تروخش EPN‏ بوده که خد مت آذر مقدس 
ی ,رداخته است 

۳ فر بر ار Saw ede fod‏ در پپلوی فر رتار مو wile‏ لوده که آلات را در هنگام 
م‌اسم مذهی ز,ردست یشوای بزرگتر بگذارد 

t‏ آ رت سرا ۳ در پهلوی oT‏ چنانکه از اسمش lay‏ خدمت آب در وقت 
رسومات او حول لوده است 

$ اس س وو [ سم ندا در Son‏ آستتار شست و شوی آللات و کار sini‏ عودن هوم 
ا او لو ده است 

Ka tat, ٩‏ سيه کندهوساد در پپلوي رئویشکر (داسبی) نظر ععنی لفظی 
این کله Jf gts‏ بوده که کار لوط کردن هوم با شير وغره و تقسبم کردن آن با او بوده است 

۷ سراوشاو رژ Sop jo (Danwa dade‏ سروشاورز هفتمين وکوچک رین 
ody 4)‏ نظم و رتبب رهشهام باو سیرده بوده است در این اسم ت سروش و ورزیدان 
دده میشود رجوع Mic, aT‏ سروش 


۰ ed ود واه و‎ PV 


۰ ۹ ویر . ف و( روط . درم دود ر( نہ add}‏ سط ee‏ ۱ سدم | 
nee OY | oat OMME YII) JE ej pone ley Ege‏ 
se)‏ ر ز as‏ سردسع. | ب ey‏ )۵ .ردب مر هتقو وید 9 i qu‏ 
سد سی س نعود میکس س. bolon‏ 
warn abou hey‏ | و۳4 رد JA C OY‏ ۰ س wr bras 5 awn‏ ع - دد۰6 


وو(س و beg‏ سم ددر ردم د۰ ۱ ب 


tv oe 


۰ کی که مثل ged‏ هاونان ۱ (آشامهای ) هوم ستاره نشان ميلوي 
roan‏ شد ه را در با لای oS‏ ریق نمار عود ار ی زساش اهورا lay‏ 


آفرن خواند | hartge lee‏ ) یر ) آفرن خواندند خورشد دارنده 


Q 


اسبپای تند از دور ستایش وی را شارت داد o0 r‏ 


ری 


۱ رجوع کنید Slee gs‏ فقره پیش ه کله هاو cp‏ 

۲ تمم ان فقره و ففره پیش راجم است موم در هوم يشت »نصلا از آن صت 
خواهیم داشت در این جا فقط از برای توضیح SG,‏ چند کله اکنفاء وده گوئيم 

هوم در اوستا هوم ررس طا س در وید برهنان سوم soma‏ اسم گیاهی است 4 از آن 
آشام هوم مسازند ان شرت مر مانند خود گاه هوم ode‏ میشود در برد OLA‏ سوم 
اسم SG lige al T LRT‏ هوم در مد سنا اسم فر شنه است که oda‏ هوم ode cag‏ 
است در فقرات ۸٩‏ و ٩۰‏ از مهر یشت نیز این فرشته متصود aiku‏ هوم نیز اسم یکی 
از Cob ler yb,‏ لوده و در فشرات ۱۷ و ۱۸ از درواسپ یشت از او اسم رده شده است 
کسی است که افراسیاب را دستگیر کرده بکیخسرو اسلیم age‏ | چه راجم بان هوم ale‏ 
در شاهنامه آمده در مقاله افراسیاب (ص (rye‏ نکاشتيم در عهد ساسانبان نیز بنا بنقوش 
نت ها هوم اسم dyu‏ اشخاص بوده چنانکه اموز هم ات اسم دره‌بات بارسات 
معمول است 
سنای ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ 


بشت یستم اوستا حتص pyp‏ است گذشته از این يشت غتصر ‏ 
هی‌سه متعلق بہوم و مفصلاً از OT‏ صحبت میدارد در خصوص هوم مستشرقين مشروحا صحبت 
داشته اند در موقع خود oat las‏ آ بان را Ko‏ خوایم کرد هیچ شکی در این نیست که 
سوم هندوان و هوم ایرانیان اصلاً بك AS‏ بوده است ام‌وز بعاور حم کی توانیم بگوئیم 
هوی که مستعمل بارسیات است و سوعی که برهمنات در جنوب و ممرب هندوستان 
بکار میبرند همات گیاه GE, Ge ath cab‏ پارینه کیاه سوم و هوم Sah‏ 
فرقفی دارد هم چنین Sulf‏ که باسم هوم Ub‏ در بلوچستان و افغانستان و net‏ و مفرب 
تبت مثل دوای جوذانده استعمال میشود و در LT‏ ارات و خواص چندی Su Jya‏ دد از 
بك جنس نبست مود دانشمند بارسي "مدی‌نقل از dle ch‏ گیاه شناس اگلیسی (Dr, Aitohiuson)‏ 
هوم را ged‏ از افدرا Ephedra‏ نوشته است در مقاله هوم از گاهپائی s‏ حدس زده اند 
صحبت خواهیم داشت Tee‏ در این جا متذکر cyte‏ که اکنون بطور ne‏ تی wily‏ 
هوم را با یکی از کياهاي روف در علم گیاه شناسی مطابق core n> oS‏ ۰ در 
فته الومنین مینویسد «هومزلجوس گیاهی است سافش يك عدد و باريك و صاب و a‏ زرد و 
تبره و شیه ببا سین و ,رکش ریزه است و hA‏ از جنس ادفوان زرد باشد و oF‏ بدضی 
خور صم ات . . .  .‏ > در جای Kə‏ مبئو ha‏ «م‌انه هوم ur yall‏ ست 
ص اهه اسم فارسی هوم الجوس است؟ هوم آن طوری که نگ رنده خشك ان را دده ام کیاهی 
lame col‏ کوچك سائه های ف Sy ree‏ آن شببه است Glin‏ رز در تطر و راگ 8 


است i,‏ گند 


eye ‘vr‏ دوم 
Teg ۹‏ 36 في( یدو . واط((-۵ سط دہ سطد مور oy‏ ون و( - 
nmp bag‏ زو دس[ - یی 6م دإ( + و یردد ددجا . ‘yyw‏ 
واد س ددجا - | w -bajara‏ ادس ددجا | namja,‏ 
9G‏ وین دد دو ند نو ۱۰6 ۶ه ( و“ ہے۰ or!)‏ م }20 pty)‏ ۱ 
مالس وود repeated‏ سوا 
bevel, TPIT‏ - ی ددم ا ۰| له سط - ند وچ س سره إا - 


فپر بشت ' VF‏ 


۵۱ درو د ,مر دا رند ه دشم‌ای SSAA) cls‏ و ده هزارچشم (دارنده) 
Ost‏ شایسته ستایش و برازنده باش درخان و مان مردمان Os‏ شایسته 
ult.‏ و برازنده نایش خوشابان دي که ترا براسیی ماز آورد 


هیزم در دست برسم در دست شير در دست هاون در دست بادستهای 


این گناه را از oly!‏ .رای vlas el‏ ,بارسیان مهندوستان ماو رند در اوستا غالا منت 
این کاه K> ad, op‏ شده است ندهش در فصل ۱ فقره ۱۸ فشرده هوم را در خواص 
سرور و بزرگ Sals a‏ دوائی خوانده است 

J lanier f‏ هوم در سم مذ هې سيار aos‏ است اساسا شر بت مسکری بوده :س از 
ظپور حضرت زرتشت کله فده خونین و استعمال شرت مسکر oy‏ ایرانبان. باز داشته شده است 
هي‌چند که از هوم در هیچ جای گا سخنی dy cas‏ بارنولومه نوشته است که در Lo‏ 
يسنا ۳۲ قطعه miu tE‏ ابران استعمال شرت K‏ را از داشته است چه در قعاعه ype‏ 
از صفت دور ئوشه ۵ اط وید سخن رفته است a‏ دور دارنده مرک هن صفت است 6 غالبا 
در اوستا از ,رای هوم آمده است هو یکه امروز استعمال میکنند طوری نبست که احتمال "سکر در 
آن برده شود و در فد هم رد LOLI‏ س از زرنشت شرت ۱ یلو نارك نیز 
از استعمال این OT‏ مثل فدبه در نرد GLH!‏ صحبت میدارد از آنکه مرابیم هوم پیش 
از زرنشت هم درسان olf yt‏ معمول adp‏ از خود اوستا خو رها بد د ر سنا ٩‏ آمده است 
«در صیعگاهی فرشته هوم خود را بزرنشت lb‏ ساخت زدتشت از اویرسید نخستین کی 
که در ole‏ ماسم هوم بجای آورد کیست هوم در پاسخ گەت ویونگپان نخستین بار هوم 
طشر د و gh‏ در عوض بسری مثل جشد داده شد دومين ستانده هوم CT‏ است در عوض 
فردون .او عنامت شد سومین اترط adlu‏ که در باداش دو سر مثل اورواخشه و 
mer oe‏ باو خشیده شد چپارمين دودوشس است ڪه در باداش پسري مثل نو زرنشت 
از او بوجود آمد» 

م‌اسم هوم از مهم ترین مراسم مندیسنا ست با آداب و شست و شوي تحصوصی 
با سرود اوستا در مقابل HT pt‏ نج نا هفت ساقه از هوم با قدری آب زور و شاخه عصوچکی 
از اورورام (شاخه انار) در هاون با ترتیب مقرره رده و و بان اسم براهوم میدهند 
در وافع براهوم چند فطره y‏ امت ڪه چندین ساعت برا آن اوستا خوانده اند میتوان گفت 
ڪه ic,‏ افخارستنا athe Eukharitia‏ یا شرا که در دين عسی روج و خون مسیح 
در آن بنداشته مشود Ske‏ در Ia‏ مپر pE‏ جرد م Jel‏ دارد که eal‏ هوم در 
جزو OAT‏ مپر برم رفته دراجا سدها بشراب تبدیل بافته افخار-تیا شده است | 
۱ رجوع کنید یکنایهای 3 11 Somacultus der Arier von Windischmann.‏ 


Le Zend Avesta par Darmesteter Vol, 1 p. LXXVII, 


Die älteste Iranische Religion von Justi in Preuss, Jahr, Bd. 88 ۰ 58, Nr. 7 
Haug’s Essays p. 399. 


Sacred Books of the East by West vol. XVIII. p, 164. 


The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji Jamahedji Modi, 
Bombay, 1922 p. 300—813. 
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دد دد 0 وید 3" لو د رر یت ند وید | ددند. parolees)?‏ 
‘IM IME‏ | س()دهع[. ) WA) ere‏ د 30۵ ۰ bony‏ وس 
دد( ررد ددد مدع زغ د 00و ۰ دس ( مد ع واد (درس .»۰ 


+fav ۵ ue و‎ ED سددید.:‎ | U9 وی‎ “AIDS 
- wip “6 دوع‎ ۳ ۸۱ bese rey bls 0) | ۰ وی دد ریت‎ ats 
واد د (یم. ۵ (مید. ددن ار )دد‎ seld زوسن‎ w) 0 ۰6٤۵4 فر د‎ 
auld) e OEE apanha A OA a0 
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در ((دید وم نیع > | دمر‎ gu Afe WIU s) ۶ ۰ اور زد دید و‎ 
6 ورجا ر. وگن ددد. واد‎ Io ud تا سول‎ awaj G8 کن‎ 
-Lupo | سیون‎ wwe pege) در سج‎ ETT 

دل وسموس(. ویره ویس |یبون. sieppaa‏ 


نس ید 0D)‏ ومد | dedd‏ مد ن( Di e A lwn‏ ند DY‏ 
| ددم ways}‏ ددسع. | ید و ' bly „adag‏ «((- ی د ط ددس ط دم ور ۱ 


. ددم ررد م ۰ | و دد ددا یت‎ Lig fas itin ۰ د و(‎ a 
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wry ۱۰ واس هدجا‎ huy سور :دس ور‎ Juse 
شرس درس ی | 1 وا ې سم اع‎ „gwaela دوم س۰۰‎ 
sels دس س‎ boys) 


شسته ٫اهاون‏ شته ازدنک برسم گمترده نزد یک هوم حاضر شده 


و با سرود (دعاي) اهون و يريه A r‏ 


٩ ۲‏ بان دين شپادت داد اهورا مدای داك 3 aes‏ و ردت pgs‏ 
و سندار de‏ و خرداد و امی‌داد ۾ چنان (ui)‏ اعتراف عودند 
امشاسپندان بر طبق دستور دین اهورا مزدای نيك کنش رباست روجافی 
9 & لشر را با و j‏ بر گذار عود ا | نکه (او) قرا درمیان مو جود ات 
بزرگ dee‏ و روحانی و کامل کننده اين GIF in‏ 
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99 aly 


۳ ان چنن بشود که تو ای مپر دارند ه دشتهاي فراخ براي هی د و زندگای 
۳ رای هس دو زندگای مارا یناه utt‏ برای ASW;‏ جپان خا ک 
و برای آن زندگانی مینوی از آسیب دروغ پرست از )>( خشم j‏ 
دروع پرست از گروه اشکربان د روغ پرست که برق خولین بر افرازد 
از هجومپای (دیو) خشم آن («جوممای ) که خشم مکار با همرا هی 
po * slay‏ آفریده برانگیزاند ® 


۱ در این فقره از لوازم تمده برای مراسم مذهی اسم برده شده است هیزم در اوستا 
]سم awe‏ از برای سوزاندان در آتشدان شیر از برای آمیختن ,ازور هاون از 
برای فشردن هوم athe‏ از برسم در جای دیگر مفصل تر صحبت خواهیم داشت 

۲ اهون وئربه هروه واد داددد همان نماز و دعای معروف تا اهو میباشد از ,رای 
معنی آن رجوع کنید ٩۱ inia‏ بفقره ۲۳ از هی‌من‌دیشت و گانپا ترجه نگارنده صفعه ۱۰۰ 

۳ (او) ub‏ راجم عهر باشد 

٤‏ خشم در آوستا MIR =i‏ دیو غضب و خشم است که رقاب سروش فرشته اطاعت 
فرار داده اند هیچ دیوی در اوستا شدیدر و شر,رر از خشم نمریف نگرد بده در گا تپا 
شش باد از خشم اسم رده شده است در اوستا غالبا باسلعه Cw ge‏ دارنده تمرف شده است 
در بندهش فصل ۲۸ فقره ۱۶ آمده که بدیو خشم هنت قوه داده شده آا با آ ما سر اسر 
موجودات را فنا نواند مود 

o‏ ویذاتو rear‏ دیو مگ است معمولا استوویذوئو eR UP REVS‏ گفته میشود 
در بسنا eV‏ فقره ۲۰ و وندداد ٤‏ فقره 4٩‏ و وندیداد © فقرات ۸ و ٩‏ از او اسم .رده شده 
است (صفحه ۲۱۲ هین کتاب نیز ملاحظه کنید) 
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درد pipans ۱۰:۵۳ ۵ bey‏ )نب 
UNI,‏ | د6 ن (ریے ددع 6 ۰6 leio g‏ وا٤(‏ 0( د wy‏ د 
vegig ‘CECE‏ 

ای NP‏ )0 ۱۳0۳ ۱ مد( 6د و زرد( وید . 
balye hba‏ ۱۰ ی ای در نف از لب ۵ (سع() دس رد۱۰ 
Degg‏ رو وس. upa BUCO aove- byte‏ 
۵ ( هجو( دس دمد. | زو دی دد چو PM‏ د 2 wwe‏ 
0سد ازع ald‏ نب + ۵( نع( ع د) ومد ۱۰ داب ددلهور. )سود 
ددن od)‏ ودی | ات ‘OP‏ وا( }99 ee l beeen)‏ 
w‏ 6د نس تن ویز. واا رارت سط درط -upa baste‏ 
Wwe‏ زاو Egan dd wg‏ :| ب اوھ . Togale Ly‏ 
دد ندش ند [ددسع۰ | 36 31 bwe-rh bly bye‏ ددس‌ط دم دوید. ۱ 
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مپر بشت VV‏ 


۹٤‏ ان چنن بشود که تو ای مبر دارنده دشتهای فراخ ,عرکت های ما فوت 
le glaub‏ ات بخشی St‏ ما gles‏ رأ از دور کشف کنیم از BESTT a‏ 
مدافعه عائیم رقیبهای بداندیش کینه ور را بيك ضربت شکست دهیم 
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برای فروغ و فرش . 
Bem‏ ) کرد 1 
۰ مپر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بہن است (کسی) که از کلام 


راستن UST‏ است زبان آوری که دارای هار کوش است . . . . ۲ 
کسی که پس از فرو رفتن خورشند بپپنای (OS)‏ زمین بدر aT‏ 
دو انتهای این زمین فراخ کروی بمیدا دود را بسوده afi‏ درمیان 
زمين و آسعان است بنگرد D‏ 

GIS ٩‏ باصد of‏ )5( صد تیغه بدست گرفته oT)‏ را) حواله کنان 
مردان را براقکند GE ol)‏ از فلز زرد ریخته شدء از زر سخت ساخته 
شده است KE‏ تر.ن سللاحی است پیروزمند ترین سلاحی است D‏ 


Al ۷‏ عن بسیار تبه کار در مقابل او هراس افتد (دیو ) خشم مکار بد کش 


در مقابل او بهراس افتد بوشینستا ۲ 


دراز دست در مقابل او 
lin‏ افتد هه lags‏ غبر ی و دروغ برستان ورن در مقابل او 


هراس افتند 85 


a ۸‏ ( نکند) که ما خود را PYS‏ مخاصمه مپر غضب | لود دارندء دشتپای هن 
اندازم ای مپر دارنده دشتهای فراخ مبادا که تو غضب آلود جا ضرت 
۱ فقرات ٦ ٤‏ در ان جا IS‏ میشود 
A‏ مثل o j‏ ۷ 
T‏ بو شینستا gy‏ دی دد و ددد دیو خواب است در اشتادیشت فقره ۲ و وندیداد فرگرد ۱۱ 
فقره ٩‏ وفرگرد ۱۸ ره t1‏ نیز از او اسم رده شد ه غالبا دراز د ست لعر یف شده است 
در بپلوی و فارسی بوشاسب US‏ در فرهنگهای فارسی نیز این کله ضبط شده عمنی خواب 
5,5 گرفته انه 


a ٹم س وید‎ Ssepde 


 چ دې نه زد وید مې‎ -byo ۱۰6 ند ند چو‎ 6 ups . طن دیدما‎ Lys 


ا ومد |یپون۰ ۱ Lyo‏ یکن سل یمد دم با . ucup‏ هه | و۰6 | 


-ulbib سدد.‎ "Lyo | ددد ریدم + د نم بت | تلو۰6‎ bys 


ود ۰ سر6 نيددرم دد مد. 


دود رر ید ۰ .| se‏ 4 . ورط . bly‏ ر(ر- یط ban‏ دمدرید۰ ۰۰۱ 
we? rey HIV a‏ مس 30 دز دید ۰ نون ند وو 00 


)۲۵ selas) 


36 )66 اطا( - ی س ا ددد ط وم یےي. we we‏ د( دس وس ي 
ون "Heo‏ ن ده ید" ۵ یدمع( دع ار | اه دد رم وبر. ند و 49323 - 
AJ)‏ ۰ سوت ات ada‏ ارات vi bpn +9333) lp‏ 
۵ ( یره ددم ول یه رکد ن ( رن ند د دود وید ۰ | bb bys bse‏ «ار- 
bus bay‏ د درېو. ۱ هریس ۰6 Sows | PIT es)‏ نن سع bees ٠‏ 
sve 0‏ کید امد ددسع۰ | faga‏ | مد ددسع. وو(س ون مامد ددع ا۰ 


دید سر etela wo‏ امیر be‏ 
واه بر« وید. د( ط ویس . baypas‏ به واد د( ددد دد )assge‏ 66+ من ویر . 
sega wen‏ وادوور ‘bye bely artes)‏ 
دد 6 دد +f)‏ مه وا دروم۰ سر۰ ab sigela DU‏ چرم د 
Low ° d a)‏ و دع دد لر دب ۰ »)>> uu)‏ وار سح دد لر “ahd‏ دورد طا 

oo Laupama) Got} 


د («(د۰ فووید سوب م۰ بیس ددد bye‏ روید 456 wh‏ رد( دد ود. 
badge Ly apy‏ - رون( س. T‏ هرید ۳ ‘Bare‏ ۷( 
ند[ سحا د ددددمد. واسیوط. copy‏ و( on‏ وس کر ن سرا . 
ردد - دی( د (ددسع .سنا . رمس ظط و(ورط . CHAE‏ | ی نید و- 
رد۰ | ند ددن ند یب رند ید د دې د۰ واب( وی رد۱۰ wey‏ و( os‏ 
دند( uong‏ یس وین ند ددوا وز۰ ۱ uah‏ نه ددن ند - وایند رید ۱د 
Lap WED we wna) OU -N‏ وت د ند ونر eo‏ 
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فرود آوری SS‏ از قوی‌تر.ن ایزدان ISS‏ دلر تر.ن ایزدان کسی 
که از چالالك تر.ن ایزدان og‏ از تند ترین psi gloyl‏ که از 
دروزمندتر.ن als yl‏ است که در روی اہن زهان جلوه ی کند او آن 
مپردارنده دشتهای فراخ 

برای فرو غ و فرش . 9 


۹) ۲ ۵ کردء‎ ) Be 


۹ مہر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای بهن است ( کسی) که از کلام 
راستن AST‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش است a‏ 
در مقابل او tle‏ دیوهای غیر By‏ و دروغ پرستان ورن هراس افتند 
آن سرور علکت آن مهر دارنده دشتهای فراخ سواره از طرف راست 
ان ij‏ بهن کروی بعیدا og ad‏ بدر آید 45 


۰ از طرف راستش سروش نيك مقدس سوار است از طرف چیش رشن 
برومند بلئد بالا سوار اس تکرداکرد از هرطرف ( فرشتگان ( آبها و YAS”‏ 
و فروهرهای پاکان مستازند FO‏ 


۱ با ان (بهمراهان) مپر صاحب افندار تبرهای یك انداز؛ ببر عقاب نانده 
ببخشد وقتی که او سواره VET‏ رسد که مالك ببانشکنان (واقع است) 
نخست کرز باسب و مرد حواله کند بنائهان هر دو را هراس در اندازد 
اسب و سوار را هلاك کند D‏ 
برای فروغ و فرش . 

| فقرات ٩-4‏ در این جا تکرار میشود 
۲ مثل فتره ۷ 
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}3 وید تن ند (( درد 60+ وس ٩‏ س. Gang‏ 1398+“ 
نب wy 2 330) ‘HIV‏ ې دځ “SIV‏ ود ددد ویر sé‏ 
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ود ل(ع. buy) bly‏ دد طد موی T IETT ETN owe‏ 
و رکد oer‏ و( سرد | on) 9 pa‏ ۳ 
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rE eam‏ «سدوازد و ۱۰(۵ ورد bg -Bape‏ وم سم‌سد(واز۰ 1701033 
Pro‏ ندید انب وور ( ere | farsa vey Zan‏ ۳۳ واب 4ید د - 
8 در رگد نره دع . bees‏ 1“ 
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۳( ود( ند رنه Oe)‏ ٤:ج‏ ۰ | رسد( و. ود زع رد زد ری ۰ 
bousa wje ow- tT poasrian |‏ اس دوندمد: | 
La‏ ددد ws og | DIYIZ] “IMD : ٩۵‏ 6ن د HIPI‏ 
۵«وید- سید( اس | ga ea}‏ وا ددرمغچ. ورد«( ویده »۱۰ 
اط دع. TITTIE‏ سک دود ۳و۰ W436‏ دادم [سرهوو. 
دل دی 6د۰٠‏ * ۱ 


مپر شم £۸۱ 
سب( کرد. “(YA‏ 


۲ مهپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای پهن است ( کسی) که از کلام 
راستن AST‏ است زبان آوری که دارای هزار ؟ کوش است . . .ا 
کسی که سوار اسب سفید نیزه سر تيز چو به بلند و تبرهای دور زن 
با خود دارد آن بل جنگ آزمای چالاك D‏ 

۳ کی کہ اهورا او را اسبات و YS‏ سعادت AT‏ نوع بشر کاشت 
کسی ڪه پاسات و دیده با سعادت کلیه نوع بشر است 
کسی که هیچ وفت بحواب نرفته زنده دل خلقت مدا را حفظ aK‏ 
کسی که هیچ وقت بخواب نرفته زنده دل خلقت bye‏ را پاسبانی میکند 
برای فروغ و فرش . . . . .۲ 88 


(VV کرد؛‎ Be 
را مستائیم ( کسی) که دارای دشتهای پهن است ( کسی) که زک‎ ye ۰ 6 


راستان AST‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش است . 
کسی که دست‌های ( بازوان ) بسیار بلندش پیبانشکن را گرفتار سازد او را 
بگرد SÍ‏ جه او در مشرق هندوستان ath‏ او را بر افکند اگر او در مغرب 
باشد اکر هم او در دهنه (رود) ارنگ باشد اکر هم او در مرکز این 
زمین B Tath‏ 

۵ م چنین مر با بازوان (او را) احاطه نموده کرفتار سازد آن .نی شرفی را که 
از راه راست منحرف okt‏ است aO‏ دیک با خود حنان 
می اندیشد آنجه زشت ( از من) سرزد و ZT‏ دروغ گفته شد ppa‏ ا بینا 


می بیند D‏ 


۱ مثل فقره ۷ 
١ ٤ OLS ۲‏ در این جا تکرار میشو د 


ipag HQ پد س رل‎ EA? 


!۱ ۳ سب )۰6 نف Cp‏ 6س سونط ۰ | ب wh‏ 6د وس وچ 
ادن دج . ددم و۰ | RK“) 6 Taba‏ ولز. REPITO,‏ 
Ou‏ ود( os gaps.‏ ددد Lebu | by‏ )ده اد HIN‏ 
l‏ ر( 6د م٤۱۰6‏ مه es}‏ موس ددا . bebu UPA bud poe‏ 
6(سطدهور. ود | ویب 1h‏ د( نردم “Iai‏ 
„sps bwe bebu bonws}‏ وولو | عم ay‏ 
beba rups -badwwe bayot‏ وو()وددوردمد. 
lunea‏ ود | ورد + gapado‏ 6د byw}‏ ۱۰ 
ETA beba‏ ن«( lce‏ 
}د HPN WIDANG | RIPI 62d We 6 > Mow‏ 
دول سردا . بی( luppo‏ ۵ دس . ود ۵( 306“ 
ebs)‏ ن ند دد "HOG‏ مو بو( ند روید. | مب yh}‏ ۲ 
سروس ددا . beba | ۰ a bad oe‏ دراط sp‏ 
buy‏ ویس دد کن ور۱۰ و ند ی . کد س ددرو ع sang‏ ددس« ۱۰ 
-buo bue)»‏ س سی سو( - رط بن دد رد۰ | واب ددن 
واس وی |سدمد ۰ sel» )a‏ و۱۰6 2 -að "Lidse ee) ae‏ 
بل رد ې ددد نج واز. | naw gn‏ واد و سدهوولز. ب وس نه ن( د ن و۱۰۲ مد( بے (ید. 
یسح لدد دود ۰ ون یی وس( ۱ wda by "299 wp‏ ددج °° 
GG Ly‏ رسد هی( وچ ۰ و( «ك‌سم۰ ۱ by‏ س( دد ررد 9 ۰ 
by‏ ودل دد ورد د۱۰ WIP HIB IME ‘< “EE‏ ند( GE gow‏ | مه 
ودد رم )ددر ۰ popoa)‏ طسب tE‏ ددرت ۱ ودس )ددر ۰ ید(« . 
و(«سم‌سمون ۱ سل | رین هد[ وم ددد :إا ۰ | 
سس IWE‏ وید hbo "CP‏ وید - سس ۰٤) gap ch‏ دن ویم- 
“Sau‏ لی د ددد | ۰۰ | ودد بن “Bape atm SANG‏ ۵(سود. 
د رم ۱۰6 (دد. شام Gets a lau‏ سورد | + 
۱ ۰ یی )یرو "GEC‏ دم( س د b‏ )168 دزد ددد GE ody‏ 
h ba‏ ر-ددن د۰ د6د دد 6 (سنورز۰ I boza‏ دمر 
ود یدزد potpuna‏ یسردم س سیا نیب 


€ 


> 


مپر يشت . EAT‏ 

Vo‏ امامن در SS‏ خود چنن تصور میکنم که در جهان بشری نباشد که ا بان 

اندازه بتواند بداندیشی کند که مهر مینوی قادر دك اندیشی است 

که در جپان بشری نداشد که با بان اند ازه ail gt‏ بذاک ی کند pe S‏ مسنوی 

فادر بنيك کون است که در جهان بشری نباشد که ا بان اندازه بتواند 
بدکرداری کند که مهر مینوی قادر بني ك کرداری است ۱ w‏ 


۷ در جهان بشری نیست که بیشتر از عقل طبیعی بپره‌مند ath‏ بان انداز که 
مهر مینوی از عقل طبیعی بهره منداست در جپان بثشری نیست که 
ا gb‏ اندازه کوش شنوا داشثه باشد مثل مپر مینوی pr‏ کوش که با هزار 
مپارت آراسته است 
هر که را که دروغ گوید او می بیند مپرتوانا قدم بپیش کذارد آن قادر 


9 ۰ ۰ a ! ۰ ۳ ۰ ۰ o 
9 دوردن روشن بر اند ازد‎ Ge) علکت روان دردد از حشان حوس نگاه‎ 


۸ که مرا خواهد ستود کست که دروغ مکو یک 
کست که مرا با سناش نيك کیست که مرا با ستایش بد ستوده بندارد 
بکه باید من جلال و شرف و صحت بدن بخشم منی که آن را جای توانم آورد 
wba‏ من ثروت آسایش بخشنده ارزاني دارم منی که آن lel‏ توانم آورد 
از برای که بابد من اعقاب برازنده برشد رسال 85 


aK ۱ ۰ ۵‏ داد من بدون آنکه او در ol SLs‏ باشد ىك سلطنت oy‏ ارزااي دارم 
با آلات ربا jlo, K b‏ سلطنت بك پادشاه قادر ( که مله (i,‏ 


Get‏ بداندیشی* و Jy‏ و بدکرداری بشر در مقدار پابه نبك اندیشی و يك کوب و 
بك کرداری مپر نخواهد رسبه 


۰۲ وت وید‎ sep de 


نس ور. ۱ وس٤(‏ ې ا rw byway‏ رت yy‏ جازم 
w‏ 3 دان 1-19 „Ls‏ اد وید ه) رد ورد ua were ۰ IV‏ 
D‏ ویس دد WY aluyo + 6p‏ وید م ددم د ۰ ود( ددد مور . 
ر ياد Looe‏ در دې 919590 IR‏ ۱ تشحو 
دی دیع درد هو دان ولز ۰ | 596 bje ww‏ دهد ند د دود ۵د ۰ | 
ری د۰6 upwa‏ ودق(سی‌وار s‏ 

وی ددر ۰ MIMD‏ دوع لاف Saw IMENA | wpe egleruc‏ 
ریدم بے ۰¢ ورد ی. | EG»‏ ید۰ ون ددد هط | ب 
ودد "IMIG‏ ددد ]ییون دزد ۰ wey ID‏ ی( د. 
د دید یس DRE Saad‏ م 

ودن 6سد سی ا یاون س دد ادد لدی 
by‏ ((-دن |۰٤‏ دزد دسر 6د دوس ۱۰ YW‏ 
sha)‏ واد ند وید وج ۰ | دی( درد جع س د ج بو رس در - 
Levob LD hw Bugy bailes BETI‏ 
appele esop -bro Epwi‏ 
bwa‏ وم دد yp‏ 6 | + دیس س( درم دید ۰ 94 رند م AI POSH‏ + ود( ددر وبر. 
و تد عبرم با . اد وید دند دد ورد ۰360 | wody‏ د س یندب 
سم | Hour ved?‏ | 96 )0 )سا وط )ددد ورد نود ۱۰ 
نریم }629039 رڅ لد ددر ee EOT‏ 

“foe WD MPD لسع‎ we 93a) “HI دس‎ 


) وسام:. (TA‏ 
bwxy-rhbly 681636‏ ردب دم ی cone‏ ف ند( «رسع ۰6۴ ب 
beens)‏ -0 دون ۰64 پد( ددا tlw-‏ دعس ویدمو امد 
سد٤٤۰ Gere | ipanaa‏ وب د-ن‌سدمه. 
نس سول وید ays E‏ ف( سع. دق( Hy ep aw‏ 9 مدد gw)‏ 1 
۵ددع Gpp‏ ودس ددو۰ سردد ود۰ ول ین “tle per‏ 
og papaw hy} ç‏ س د 0 (سم. pope sta‏ 


۴۸۷۴ 


وب 


ff 


tr 


سر Js SK‏ بك ) پادشاه ) Wo‏ پروزمند مغلوب Gass‏ که حازات حری 
دارد که ine‏ سس از حکم حری گردد هان که او juat‏ فرمان ol‏ 
صادر ê we‏ چذان بان واسطه خاطر Aka‏ و داخوشنود مپر را تسکان 


O 
09 


wet‏ رای خوشنودی هر 


فقر زجر دهنده pt‏ از که geal‏ فرزندان برازنده را بيك ضربت 
هلاك سازم oo‏ 


ale باشد سلطنت قوی را سلب‎ ol از که بايد من بدون آنکه او در خسال‎ AAA 
حله را)‎ S) سبار سلطنت بك پادشاه قادر را‎ GILL با آلات‎ 
مازات جر‎ S ass پیوزمند مغلوب‎ alo (ssh) chan, 
او غضبناك فرمان آن‎ Tye 9 Kit دارد که فوراً پس از حکم‎ 
صادر نماید که بدان واسطه خاطر خوشنود و شاد مېر را مكدر مسازد‎ 


برای اخوشنودی مپر 
á e e ۰‏ ۱ 0 
براي فروع 4 ورس : oO . ; i‏ 


(YA S Be 


۲ مپر را مستاليم ( کسی) که دارای دشتهای مهن است ( کسی) که از کلام 
راستان آگگاه است زان آوری که دارای‌هزار کوش است . ۰ ر ۲ ® 
۱ کسی که سپر سیمین و زره DDI‏ در بر کرده با ازیانه ) کردونه ) مبراند ان 
سرور برومند دلیر و بل رزم آزما Berl)‏ که مپر ی بباید از بر ای 
ap‏ مالک که از او درآ نا خوب توجه میشود روشر_ است 
با دشتها پهن و ژرف و درآ جا چارپابان و م‌دمان آزاد در گردش اند هه 
| فقرات ٩ ٤‏ در این جانکرار میشود 
ju ۳‏ فقره ۷ 


FA“‏ يرمز oD‏ وید پ. 


-upad Wg واه ددا - بل ریم نه‎ ca رمه ددر- وا(‎ aney owas 
tq Suu) ودې د‎ by ا‎ ۳ ۱۱۳ es es) 
gawl esee garo woggi whew ulda 
- وین‎ dy نف دد( د ۵ د.‎ 9G عر‎ fad واس رد ۰ | ددد ره‎ s نویدم(‎ 
“I | وه ن رریو [* دددد* اد «سد دعر‎ gw Jog ED 
ahbg byte | WOW ۰ ددم رددچ‎ py] Ww L 
| دن‎ a E ۵ داب ور ددس برد وه‎ 6) gout, | 6p} ld bows 
-m — pp دد ط‎ buth bb wv دق(‎ “Gay Li جو‎ ۱ | ۴ 
| ۰ ««ید هم سمعع . س رددچ‎ (۵ | ۰ aay ده س وید‎ “fa 9) ود‎ sn 
CLO IMU لادد مد‎ ۱۰١ دی ددد ځار دې و‎ 5 Grd ددن ند ول ریدم‎ -( (( bo 
Leiud ٤6 سند‎ BEY EZ 099-059} 3644999 
el | “EE چا دید جر‎ spadon تزا‎ 
دد دز دود ۰ د )ددد ویر م9‎ (AN دې‎ pr ۰ (ود ددید‎ "HIG a 


(FI وسم‎ ) 


ود ی( وط ((د۔ ی نط ددد ط دم یے ۰6 ۷۳ ون دا رس وس عم ید 


tto 
byw) EON اد‎ pops bvssbue-rb واط‎ uida ۰ دور ژ‎ 
۱ + ars go 9ہ تلع دد( 6 لب اند یدرد م( جا‎ "UGG KE وا یہ دد ردد اد‎ 
د.۰‎ o رن ند‎ wp Doss 990.29 وا 99092 ررسع. ند‎ re 


ند (ر۵ دې و - ene wash sp T‏ سع . د دون (ع. واد (ع) س- 
ادف » مه ag) was op‏ کن سم یبرم مد (ع. سس ا wae‏ د ب 
رنه نه دد د یکن سح . wog‏ ر( دد دد د٠‏ ب ب دوع )20 وید دې د - 
fay)‏ + بارهس (ع. ہرم ددد ((د رہد د) رت ۰ OY P‏ دد رم د) ند د “few IDI‏ 
asopo glaug‏ د 16 a‏ ك سد 390 د وید د ند د ود (دسع. 
ow) ۱ METEL glup‏ ان )3.00 د د ررسع ۰ 
دارم (ع. ban)‏ + 

۷ 49399" ردد( زد سس(عع. 600د نه )ند - 
)330 49+ دوم س(ع. نب تن رو (۰ | مه زد « داچ TOLEN g‏ 


هپر بشت EAV‏ 


بلند بر خیزد و از منخرین اسبها خروش برآید و ازیانه‌ها طنین براندازد 
و از و Vel‏ تبرهای سز پر داب شود انگاه سرا نکاني که سحی زور jks‏ 
5296 کشته any‏ و موکنده NA‏ در do whale‏ 
cpl ۶‏ حسن شود که تو ای هپر دارنده دشتهای cl‏ عرکب cla‏ ما فوت 
با بدان ما صخت بخشی SU‏ ما دشمنان را از دور GS‏ کنیم از هماوردان 
مد افعه ea! le‏ رقم‌ای د اند یش کننه ور را سك شرت کت دهم ۱ 
برای فروغ وفرش . a‏ 
ور( کردء ٩‏ ۲ )4 
۵ مپر را ميستائيم ( کسی) که دارای دشتهای پهن است ) کسی) که از کلام 


راستن AST‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش است . ٠ ٠‏ ۰ ۳ 
نو اي مپر دازنده دشتهای فراخ تو ای سروری که با مان بت با ویس بت 
با زند پت با دهو پت با زرتشتوم byy‏ هستی * 90 

۰ (درجه) مپر(عهدومیثاقو وفا) بیست است ميان د ومد وش (مسر) سی است 
مبان دو مکار چپل است مان دو ( لفر ) از EL‏ خانوا ده بنجاه است‌مبان‌دو 
ممنزل شصت است میان‌دو ن‌از پشوایان هفتاد است ميان شاک د و 
آموزگار هشتاد است ميان داماد و بدر زن نود است مبان دو برادر هه 

to ۷‏ درحه است jee ls‏ مادر و بسر هار درجه است مبان دو RAS‏ 
(دوقوم) ده هزار درجه مر برقرار است Oke‏ (پیروان) دير 


| ان فقره شل فقرم ۹۶ میباشد 

۲ فقرات ٩-- ٤‏ در این جا IS‏ میشود 

۳ مثل فتره ۷ 

t‏ راجم به مان بت و ویس بت و زند پت و دهو پت که ,ععنی بززرگب خانه و ریس ده و 
Dy‏ احبه و حاکم و شهریار اباات است در پاورقی فظره ۱۷ شرح دادیم زرنشتوم کله 
پلوی است SIS‏ زرنشترو عه 6+ ادن رنه ٭ 13 ۲ )س ca Slim gl‏ ما نند زرنشت soy Ise‏ که 
ببزرگترین ریس روحاني میداده اند Ie,‏ پاپ کائولیکپا بوده همان است که باسم مسان با بقول 
cul Gym E e‏ ری صکز سلطنت روحاي وی بوده است (رجوع کنبه 
LS‏ ص ۲۵ ۱ 


Pyp AIPE 
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ywz‏ ود ددع روید. ۵( ety bat dew»‏ 

90 ندع ددا( نید ددد دور‎ we siia) KIU 

) وسلم:. ۳۰ ) 

bly TANIT:‏ ر((- ی سط ددس ظط دم لے م. omy‏ اس (( ررس وع ۰۲ مه 
ot )b 96‏ ۵ )ند یا د د دد زع د ۵ نہ 6ن۰ | ayomi)‏ 
موی لادد وه | * Cw Hy‏ ند دد ند کاود ند ۰ Gp OS‏ اند 96 ند - 
lajos‏ )9398( ددد panjapa) bups‏ واد ددد وید | ددید. 
ددد | ana d baw bwo‏ وس روز ve‏ 
0¢ . واب ددن م۰ 6 96 ند ددد “CHO apja‏ لد ویس دد = 
eb‏ اکت سرد وغ Lg buy wpa ose‏ سدررد دد ما . 
نس دکن د -واد دد ما . وس نس . wy bg‏ لد د کل د دز لئے ۰ داد یې د 
apa soeps‏ وی روز رش دوم زیت 
ود ا دل ودې ږم. وس نا Lye DID 6p‏ و sa)‏ 
R”‏ ۰۳۵ وت سده؟ ی( 36 654 bb ‘ÇIMI‏ ((ر- ی دط- 
درسط Gees‏ بین 2م جا . عرد ندم جا. ب در ند جع ۰ ۶۰ 
ITNT, Baneta "G99 IPIE)‏ ودد “yy‏ 
i)‏ )ۋد seo bug eewge bap +00 yyw “a‏ 
۵ ( ند ورن ند (س ی Cw ۰ ۳۵ ganji bay‏ دد 
duy-y) dl ÇIP T‏ رد دم ge‏ سیم !و مج . 
ف وچ ۰ se eae‏ 
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مہر يشت . £A4‏ 


میت ۲ ابر چنین پیروزی (مہر) داراست هر روز چنین 
خواهد بود D‏ 

۸ با ستایش پسین با ستایش پیشین من تقرب میجویم ما دامي که خورشید 
از بالای ol‏ ) کوم) wi,‏ هرا طلوع کند و روب عاید این چنین من 
خواستارم نیز ای سپنتمان که با ستایش ghey‏ و با ستایش پیشین تقرب 
جوم برخلاف de‏ اهر.عن Ib‏ 
برای فروغ و فرش 


oo ۳ 


ر( کردء ۰ )44 
۹ مهپررا میستائیم S(T)‏ دارای دشتهای بهن است (کسی) که از کلام 


راستن AST‏ است زبان آوری که دارای هزار گوش است a‏ 
oe‏ را بستای ای اسپنتمان پبروان را بیاموز که از برای او مزدیسنان 
از چار Dub‏ خرد و بزرگ از مرغهای برنده که با شهیر برواز 
کنند فده آورند D‏ 

۰ مپر حای و بشتیبان همه م‌دسنان پا کین است هوم نذار و نذر شده 
راباید زوت تقد م عوده ا کند مرد باك dil give‏ از رر که از 
روی دستور هه gales) cas‏ کت (A254)‏ واکان ساز د که 
مهر دارنده دشتهای فراح کسی که او ستاشش را gle‏ ی آورد خوشنود و 
آسوده خاطر شود do‏ 

۱ از او رسید زرتشت چگونه باید ای اهورامزدا مرد پا کدین از ژوری که 
از روی دستور cleus ay‏ اناد کته و آ مجنان سازد که مپر دارنده 
دش elie‏ کسی که او ستایشش را حای ی آورد خوشنود و ود 
خاطر شود؛ ° 

! مقصود این استکه تا چه انداز طبقات تلف مردم باید نسبت بهمدیگر حقوق پاس پدارند 
ay‏ اندازه نست بپمدیگر مپرو اوفا مدیون هستند 


۲ فقرات 4 --۱ در ان جا تکرار مشود 
۳ مثل فقره ۷ 


Diese‏ ومسودم. 


۴۰ 


‘Bawa tre‏ سط . Dho‏ وس ۵۲ سع . +۰ د - د ددم( 


فد - uppaa) i elwyd‏ وي( د ددید- 


P TTET - وان | نب | تلو۰6 زغ ند و( د‎ avy GE 


-opl DPI) نب دد‎ HD دم دود‎ bows bw ر((- ی‎ bls ‘you’ 
-uò 2 GE) إد- ددد (عء. رد“ س نس‎ FWP ددد‎ 6 
- لد د( و - ید وید‎ Got | نب‎ | wh ayy) دد ند ددد ارد ہے۰ وا دد دد م و.‎ 
4459 6909 bus (((-ج) م طا‎ bf worn رد دی دد ن کار 6۵ ن ۰ دق(‎ 
sgoe اوددر ب وس ررد مور‎ apana رند‎ 
-up bups Bok} ۰ ورن س(سم. ن دید‎ ۵ xp} ی(‎ bug 
oe by eu) 190) وا‎ Loam gan 6 oft | الاو و۳ 919 293.29 نت‎ 
دې ددع ددر دید ون ند ند وور کي‎ we ETEN تین و(‎ 


( وساع:. ۳۱) 

vl ۰6 ] ا سے د( «سع وی‎ e ر((- ی د طا درد طرم‌يي.‎ bl (e 
سع ۰ | سط رس ع.‎ 45 6 Dey ونر کر‎ 
+ 1 سس‎ DIe +990 رغد‎ 

دورس وروند. IMO)‏ 6۵و ۰ )و (ع م۱۰ Lise apa ona d‏ 
bh buy‏ را( - نع سط baus‏ دم د وید ۰ ۱ دز ند نز نب a0} pod bw)‏ 2+ 
Log‏ وس زد ۰ | gg ee )as sipow‏ تا «سوسوع. 
مسوچ- موی | hosel‏ ننه وی دون وع. a) a6‏ د e‏ 
ید برع WIIG‏ ۰ چاس ویس ولز. واس) سم Iago‏ رد فنس( . yaw‏ «د۔ 
Ibog‏ ددن د د ٩‏ ند تست bey} bog‏ | اددروید- 
‘anh pane‏ دزد ط یح سوس چ  Lozda- u ort‏ 
g‏ }99-0 }0 ل ند نود "OU ‘pw . ۵ (6 sty‏ ندرم د( +o‏ 
)دم „updo -wð ‘Wesel IGP Ha~ ae‏ 
Gk ey‏ د دد چو 6 ند۰ ددد 6 ې "PG‏ ددد چا دی( wey‏ و 
pwanl pie‏ سوند. ردم په بو 
thd‏ واس د( 62 ا 


re 


Fo 


مپر شت ۱ £41 


| wl) ور و سه شب‎ Che در‎ lol, gal oat 1 \ YY 


بدن خویش بشویند از برای ÉS‏ ( کناهان) بابد سی تازبانه آ نان 
تخود به بسندند برای ستاش و نمایش مپر دارندءه دشتهای رن 
در مدت دو روز و دو oul,‏ نان بدن خویش بشویند از برای 
کقاره ) گناهان) بابد بست ab jb‏ أ نان حود به سندند ‏ برای سناش 
و نیایش مهر دارندۂ دشتهای بهن کسی نباید از برای من از این رُورها 
استفاده کند ( بنوشد) در صورف که او خود را از برای (سرودن) 
استوت سناها ۱ و وسیرد ld‏ نشان نداد 


برای فروغ و فرش . .۰ ۲ هه 
Be‏ ( کردء ۳۱ )#7 


ههر را هيستائيم i‏ که دارای دشتهای دہن است ) کسی ) که از 
کلام وا اا انت زبان آوري که دارای هزار کوش است ف e a‏ ۳ 


کی که lol) gal‏ او ,\ در گرزمان ( عرش ) درخشان دستود ® 


۱۳ 


۱۲ بازوان رای حفاظت ( با کدینان) or‏ آن مر دارندء دشتهای فراخ 


از گرزمان درخشان روان گردد کی که کرداننده کردونه است زا 5 


یکسان و برازنده با زینتهای کوناکونان آراسته و زرین 98 

امن گردونه را چہار اسب Glyle GS wi‏ که از آد۵خور pine‏ 
غذا می بابند میکشند سمهای پیشین آ نها از زر و و سمهای رین از سیم بوش ده 
است و این (اسبها) مه مالبند و قلاده و بوغ بسته شده که دواسطه 
پیوستن بيك قلاب شکافدار خوب ساخته شده از فلز قیمق بهلوی م 
ی استند D‏ 


| استوت سنا sebae y‏ وس موه ol ga,‏ يسا هاب که ab‏ در هنگام vole‏ و el‏ 


۱ ۲ ۵ 


دی سر وده شود 


ole ۲‏ ۱-6 در این‌جا IS‏ میدود 
۳ مثل فقره ۷ 


S dan Cod a) دس و(‎ 


دسریم د ۰ Ou’‏ اید اد )دد 399+ ( سوم by a}‏ 
boug)‏ دندید . د س-( سط Bam +; “yeas‏ 
ep‏ و ۰ g‏ رو : IRE‏ واد ند و "INV‏ ( سود 69290449“ 
رد ددې pa) ۰6 oft‏ وط 16 638+ سوم دط }62 ددن د وی ۵و ند ۰ 
واد ددم( سع. IRID]‏ ۰۰ و وید وی ند ددسع. 
)دد bhawa‏ د وید . wey)‏ 6 ند ۰۰۰1 


( رم نف ((د) boang ۳۹ "Aad‏ دود د سس( ۱۰ بر( وع- 
nase Jey‏ تا اشوس ین و۱۰ su‏ مد -seloso Tiele-‏ دنو( 
EENET Looga- selago Djol RG‏ 
واه (سومنور ۱ ددن نوسنر wespe‏ 
lavas‏ ند رده زد ود سی ر. دې ند بو 6 نه wowed are ‘HIE‏ رم د )3 زرد - 
pwy pudy Aus‏ دای دود سم داید 
وس . دس bro e Led ya‏ ودی سرا e‏ 


درن د MALS‏ ند د ۵و ۰ تا واد ین دس د۱۰۲ -bbb yldse‏ 
و بط رد ط boos‏ دوند۰ | سس و( Gye} spf wn aud‏ رد دد 30۵ ۰ 
IY Tyo‏ ند[ N 9 + CT‏ ددند. IERT vpi‏ 
UG‏ | ددید رید ددسع + Gulp‏ رود | 6 ند اددید ))49 £419.09 Na e‏ ار 36۵ ۰ | 


watte ۱‏ لغ ددم و . ویو رد 1-698“ 


-y) bb یاسوس سس و۱۰ 96 ف( من وه‎ iba IG INAI 
-L wawa ودس(‎ DELI سط رط دم ا دوید. | سس و(‎ 
۰ ید ۵3و‎ pupy و ساع | | بو وسا ددا ;0.96 )632+ دد( یہ‎ 
م‎ Gye دإ‎ a IT وب دید . ند ددد وی ند ری ند۰‎ 
لن ن ع۔‎ EWINI ING lop سع.‎ DDI IG 
۰۰۱ وی یی «س [یر۰6‎ PIY Oe teams | برد‎ 


yy 


مپر شت EAF‏ 


۰ از طرف راست او A Kolo‏ ین رشن مقدن میتازد a‏ که RIT‏ مدافع 
است و از طرف جپ درستکردار oem‏ میتازد ! آن re‏ تار کننده 
ای ادوا ون ای وش دی و 

۷ داموثش ۳ دلیر سواره بدر آبد بصورت يك کراز که با دندانهای 
تبز از خود مدافعه کند يك( کراز) نر با چنگالهای تیز گر ازی که cL,‏ 
ضربت هلاك کند ( گراز) غضبنای که بان نزديك تنوان شد با صورت 
خال خال دار (aS) SL‏ دلر جالاك تند از * از پى او oe)‏ )وآذر 
شعله‌ورو فر توانای کیای میتازند ° ٩‏ 

YA‏ \ در گردونه ههر دارندة دشمهای فراخ هنار کان خوب ساخته شده مو جود 
است بسا از این کانهای بزه آراسته از زه گر i‏ (جانوری‌است) 
شاه شاه ak‏ ابا رما سرت ee‏ چ مان 
بسرعت 058 خیال سوي سردبوها پرتاب‌شود  D‏ 

۹ در گردونه مر دارنده دشتهای فراخ هزار تیر Bah Basler SS ye‏ زرین 
با سوفارهای از استخواف خوب ساخته شده موجود است بسا از 
جوبه های آنها آهنون است اما بسرعت OB‏ خیال AN yy‏ سرعت 


O 


۳ 
098 خیال بسوي‌سردبوها برتاب شود ٥١‏ 


| چستا ددد“ ی داش و معرفت و فرزانگی و اسم فرشته علم است dno ak‏ 
با دين ۵ وا سيك جا نامیده شده است در بشت کوچك دین بشت ۱۳ بار چیستا با صفت 
درسترن تکرار شده است در فقره ۱٩‏ از سروش بشت هادخت نیز بان بر میخوریم سا با صفات 
jo‏ آفر you‏ مق ol gal‏ چنانگه در فقره ۶ ۲ از يسنا ۲۲ 

۲ رجوغ کنید بتوضیحات فقرء ٩‏ 

۳ رجوع کنبد توضیخات فقره ٩‏ 

۷۰ of رجوع کنید بتوضیحات‎ ٤ 

o‏ در این جا از آذر فرشته Seem) ST‏ آنش) و از فرکیافي فرشته خورنکپه ۳ساعزسوس 
(e°)‏ اراده شده چنانکه در فقره ٩٩‏ هین يشت نیز از فرکیاف فرشته شکوه و جلال 
سلطنت اران اراده شده است در فقره ۲ از تشر بشت و در فقره ٤‏ از رشن شت نز ney,‏ 
معنی است 

٩‏ کر سن عه« واس فتط هين بك بار این کله در اوستا دیده میشود بارئولومه 
احتال داد ء که آن بك جانور محصوصی بوده که از زه آن زه کان میساخته‌اند داد مستتړ آڼ را 
روده داو ډانسته است هم‌چنین جان 


اند( ود رید 0 


MI Sey‏ ند uw POR I‏ چا دیس د Hoey‏ + | ود( سور واط را 
b vee‏ درط دم چ 8493+ | و etlz‏ د( ویده) د تلو۰6 T‏ 
دی( ند و دلە ین س دو هس | برع ۰۰ Id) JWG‏ نف رز بت دد سع 
wb‏ د۰ | 6رف د ددن ((نف ددع۰ ر سې ٤‏ ی د۱ وس یر 
"IMIG‏ وید وی OAR = wn‏ بو د یدو ؟ ر ۰ ebu‏ وا سد رین بد - 
yoo‏ | 6د ناس ور by‏ ر( دنه سط درس ط دم ط Lap‏ سید( 
wp‏ وروی ند | bey Ga‏ دیب (۵ |س وی ph‏ | دون داچ 
س دو( ٤م +s Gye}‏ 6د د }59 ((ند ددسع۰ cus‏ رد۰ | ) هد })493- 
ELITE TFT‏ وسع war‏ لد مد۰ وه وی« Alep‏ 
ن‌دوید ند و۰ cba‏ اسن دسر ۱ ریاد سرم. rob‏ 
bus bw‏ ده دوید ۱۰ -basun TTT Ge) 3a wer‏ 
ang‏ سا Gg‏ دوع( UE ee Gye} vere‏ | دد ند رز نف دد سع : eC wip‏ ومد | 
شاد ددنت D)‏ ددع۰ [SPREE A)‏ ودر ردد 6۵و ۰ 
وت Dap DARZ fw‏ وید دې ند د bu HPP‏ 6 واس ویس دس د۰۲ | 
jade‏ ريسا ويار | سومول. 
۵ سود و ددد وس ود vlegel eg‏ 


نه د )059 )> £4199 + واد )ع رد۰ ۱ 6 نفد -pipe AEE‏ 


۳ ۱ وس6ع()چ ول لغ نه د 6۵و ۰ وی وی DARZ fwd‏ 

بره د دید 6۵ سد yowi Gb ۰۲۵ GO‏ سب ول( ۰ | 496 سین yy‏ واطر(- 
ت سط ددسط دم و وید | حاسو()». rnm‏ تن دد «دد ول :۰6 ۱ 
دسج ن نبد د ۰۵۴ goss‏ وس( ۱ -beb Sig onol‏ 
[ددسع sb) | ۰6 ap}‏ وید OED bozas‏ زد UG‏ 
«رسموط . ELEI:‏ نف ودب ((نت ددد EGE‏ ۰6 )ددن و۰6 | 
وا wld‏ «سدد م۰66 )ند ددن Gy}‏ 1 )شد II‏ نت رزیت 99 {AN‏ + 
auls‏ )رد۱۰ LPR PwD‏ و 
رخ ند د هو ۰ وی ««س }1-698 2“ 

OLE EI ETS REEE SE ل دد‎ PD 
bse EEN, CIWIE lesa- Lidse 


۴۴ 


tr. 


tre 


rr 


ter 


۶ o مر‎ 


۰ در گردونه مپر دارنده دشتهای فر اخ بك هزار نىزه ىغه تبز خوب ساخنه 
شم مرک el) Sal‏ پم هی ناه ان سره زره یال 
سوی سر دیوها پرتاب شود 
د رکر دونه مپردارنده دشتمهای فراخ يك‌هزارتبرزین (چکش) ۲ دوتیفه 
پولادین خوب ساخته شده موجود است آنها بسرعت قوه خیال پران 


wo? >‏ 9 
بسرعت فوه SLE‏ بسو ی سر دبوها پرتاب شود PO‏ 


۱ در گردونه مپردارنده دشتم‌ای فراخ يك هنار خنجر دوسره خوب ساخته 
شده موجود است Ul‏ ر قو خیال ly‏ بسرعت 3 خیال 
بسوي سر دبوها پرتاب شود 
در SyS‏ مهر دارنده دشتم‌ای cls‏ بك هزار ۳9 i‏ آهنین خوب 
ساخته شده موحود است el‏ سرغت Jks is‏ ات رع وود 
SLE‏ بسوی سر دیوها پرتاب شود D‏ 


۲ در کردونه مر دارنده دشتهای ELA‏ گرز زيباي سبك پرتاب با صد کره و 
صد تیغه موجود col‏ ( که آن را) حواله کنان ole‏ را برافکند 
( ان کرز) از فلز زرد aH,‏ شده از زر سخت ساخته شده است 
محکم ٹر ہن سلاحی است بروزمند ترین سلاحی است ان سرعت TA‏ 
خبال پران بسرعت od‏ خیال بسوی سر دیوها پرتاب شود Bo‏ 

۳ لس از کشتن دیوها يس از برانداختن بدانشکنان مپر دارنده دشتمهای 
جهن سواره از بالای ( کثور) rial‏ (و) سوهی بگذرد از بالای 


۱ کله ای که به تبرزین ترجه کرديم در Ge‏ چکوش MORAY‏ آمده است معلوم 
میشود که چکش در cud‏ یکی از Ke YT‏ بودی است 

۲ کله ای که بگرزه ترجه کردم در Re‏ گذا He‏ سد آمده است jl‏ بك گرزی 
بوده که می | ند|خته اند گرز معمولی در اوستا وزر atl fob‏ که همبشه گره دار و ais‏ دار 
تمر یف شد, است چون امال در فارسی اسمی از .رای گرزی که می انداخته اند ندارم یمنی که 
نگارنده در EL. Tle‏ اسمی بر نخوردءام از این جپت از ,رای امتیاز اولی را بگرزه و دوی را 
5K‏ ترجه‌کردم سلم است که کرزه در فارسی بدوت هیچ GP‏ همات کرز است 


The arms of the Ancient Persians by Jackson p. 111 گنه یه‎ EI) 


„eyo Nye Se 


seat)» . واط ((- ی سط ددس ط دم دوید۱۰ مس(‎ bye 
DE cals yup 0ا دل‎ Sere | ۰ Sey nw) ود بت‎ 
aS re “spayed weer bb س(غ ویدهور.‎ jr) bb oer 
Zh "ECE | ethu سس‎ hore دو ود( زر (ع.‎ 
shba pajus -blz ۱ یمد‎ lego Hes) د«د»‎ 
. ٤ دوب‎ RD WOW) IDA + | balaas 
- همع (ع ندید‎ (۵ wey "DW | ول هسع. نزوس - موس [دوید.‎ 
"MOA °3)) ند‎ ely و دو دد( - ی‎ | 39 
Kadi ویب وی‎ +) SI) ند‎ 6 ‘aval ERAL 
۰۰ ۰ been) و نس و دزن" واس( اددس.‎ 
E ‘i. ROE ANTT. -G 
ت( س رې ۰ ید و زره‎ D Ee ۶۱ دد ددد وبا یت‎ "30 asl 
Lys | 845 9903 ی سط ردس ط‎ -((( bly ۳ Ve ا‎ 
وید هو‎ spe مېد‎ bys | طا د ودم ا د توت تلو۰6‎ 
= یکن د وید ردم با . ۵ )د دې نر‎ -byu |۰6 sp} و د( نسم ند‎ 
aeb مد‎ bye سسدویمب- درسو پرا‎ bye ۱ یر‎ 
"INQ موی‎ sv ی( سن عرد ې٤ . و ند ) ند د نۇ بو ۰6 | ۵ ( ند وید‎ 
oof دم د وید.‎ bus ر( ریبد ط‎ bls bys Wess | دلدرروه ' د‎ ۰ 9 
ددع ددر رید . )نديد دوو کي‎ we (شردت.‎ "HIG دب‎ 
(PF سا۰‎ ) 
TETT ود( قاط ر( - ت د ط ررس طا رمب ي. مت سے‎ 
. وج بل د. واد ویس رد‎ | qo, دز(‎ wo ورد بر دید و ۰ مسر(‎ 
|. نف . و سا( لی‎ dy دید‎ ODES کار ل ند ددع ارد و( | نس‎ 
د تدش | نب دد'رند ۰ | وای ددن ج - | سوت | مه‎ 
“wore "WO ین‎ ٣ د «د‎ oy ww طا ی‎ Wie- e Goro 
ررحو.‎ | IMI) اس د(واز. سد‎ IGY ند‎ NONY) T CHET 


TUET, Gwp وس 6و سم | رودو ۰ دب‎ Dyers phot 


ray 


۳۴ 


۳۵ 


۱۳٩ 


۱۳۷ 


مپر شت ٠‏ 444% 


فرده فشو )3( وید فشو از بالای وا ورو بر شی (و) وا وروج رشق 
و از بالای این کشور درخشان خونرت Jo‏ 

٤‏ براستی Al‏ بسیار تبه کار بهراس افتد براستق (دیو) خشم مکار بد کنش 
ہراس افتد براستی Letty‏ دراز دست بهراس افند " براستی هه 
د بوهای غیر Gy‏ و دروغ پرستان ورن بهرای افتند D‏ 

۱۳ (نکند) که ما خود را yo yak.‏ محاصمه مپر غضب | لود دارنده دشتهای جهن 
اندازم ای مہر دارنده دشتهای فراخ toe‏ که تو عضب Soest‏ 
فرود آوری کسی که از قوی‌ترین ایزد ان کسی که از دلر ترین ایزدان کی 
که از جالاك ترین ازدان کسی که از تندترین ایزدان کسی که از 
پپروزمندترین ایزدای است که در روی ایر زمین جلوه می‌کند او 
ا مپر دارنده دشتهای فراخ j‏ 

برای فروغ و فرش ° 

8ز( کرد: (TY‏ 


۱۳۹ مهر را میستا تیم ( 5 ( که دارای دشتهای یہن است )5 ( که از 
کلام راستین AST‏ است زبان آوری که دارای هزار کوش ý on‏ 
کسی که بگر دونه اش اسبهای سفید بسته شده بوسبلةٌ چرخهای زدین 
کشیده میشود و با سنکهای فلاخن درخشان (روان) او ژورهای نیاز 
شده را .عتزل خود می آورد do‏ 

۷ خوشا باین مرد پشقدم ای زرتشت باك چنین گفت اهورامندا بان (مردی) 
S‏ از برای او زوت * مقدسی ji‏ میان ley‏ تعلیم بافته و کلام آیزدی 

1 رجوع کنید بتوضیحات فقره ٩‏ | 
۲ رجوغ کنید بتوضیحات فتره ٩۷‏ 
۳ این فقره محل فقر ه lve SA‏ سل 
٤‏ فقرات V— ٤‏ در این جا تکرار میشود 


T-A ۵‏ ۷ 
۱ رجوع WS‏ بتوضیحات فقرم ۸٩‏ بکلمه زوت 


oye sone‏ وید هه 


MEOW |W وید در ¢ نید ر ۰ )سط م . دی د‎ twl 
۰ دمو( موس ند دنو‎ (9 BATIRIP keyg 
-s ) «۰ | ۰ saul واد بر . وس‎ “yg وساد ۱ 6د سین‎ 
“Wwe Didac RETR EET” alaw? تزع یرو‎ ۰6043 
ware 0 Spore سر (نشدمواز اب‎ Geah 
“BH 3۳ رزیت د د دد ند 3س٤ 6د ع۰ )۰ 49.29 دد( مدر . ددد من‎ | 
٠٠ JIII ING A 
Bha a bale IGI) ۱۰ 9493] ود درم ¢ دیرو ۰ }300 (ویر. یدد‎ cf) دید‎ 39 
-ba ANG 6و سع ۰ | ند ۰ ند ریم دندرچ۰ ولد( نویدم[ ید | درم‎ 6 
وم ند رزیت | وین وچ . رى . | لد ددر‎ | wg 
0 23 ET up Ge}t eas pwp ow) 0 ددیت.‎ a 
۰ ۱۰ وس(چ‎ ope ۰6۴ vow و‎ poete) wo ۱۰ (سرط‎ 
gab} GE ٩99 وس‎ sehor + 3903792309 a0} دیس‎ dy poh} 
eapo دی‎ wah} apiga wya yoja 
- 6 Duy ED . ب ورا‎ Gees ددد طا‎ wer) bly 
bug سد 9294+ .)ویس ددن ترم د.‎ BY مس‎ -aopa 
"PEE GO wI . د(ر- عمط ددد ط ديع یر( و‎ bh ‘CIPO sedós 
gépe- وسح‎ ۵ wpe رید دې سم‎ Jaw ۳ (سد‎ 
نیبوه.‎ wow واد( وس -۵ه‎ 

دب eh J ey KOU‏ ۵ لدع دد ل( رید = aad‏ ی ان 

) وس(عع. ۳۳) 

b ver) bb AT‏ ددد طا vt wey mE Gages‏ دسح وس ع م.د 
-sau (049‏ دی( ددن د د6د | 4603-08 د ندري ۰6٤6‏ 
ug unre soha tee bastang‏ ول ود و۰6 | CESO‏ 
دوس( b‏ 6ء۰ | OSTA‏ دنه لو مق وی رد s eR‏ 
جع( ۵ د«س. وس وی }0 س درد إا . UGE CUOMO‏ 
RIPETA ET Ga) samen “WO WEP‏ 


۴۹۸ 


وتو 


۳۸ 


۳۹ 


۴ f 


۸ 


مپر لشت 


پذیر فنه پیش برسم گسترده با ذکر کر ) -( مهر عبادت ابزدی GIA‏ می آورد 
تفا مپر بحانه حنان صد پیشقدی تزول کند a‏ او برای رضای 
خاطر مېر فرمانش را >I Bs.‏ | گذارد و حکمش را اطاعت کند 00 


۸ بدا باین مرد پیشقدم ای زرتشت باك چنین گفت اهورامزدا بان (مردی) 
که از برای او زوت b‏ مقدسی تعلیم ننافته و کلام انزدی a3 pds‏ 
در پیش نباز برسم جای گرد اکرچه او برسم بسیار بکستراند و Bae‏ 
BY gb‏ ,سنا بسراید 

۱۳۹ اهورامزدا را خوشنود نسازد نه ple‏ امشاسندان را نه آن مپر دارندء 
دشتهای فراح را کسی که lye‏ را حقیر بشمرد سایر امشاسپندان را 
حقر (شمرد) آن مپر دارنده دشتهای فراخ را nim‏ بشمرد دات را 
(قانوت را) و رشن راو ارشتاد فزاینده جپان و بالنده جپان را 
حقبر )021 >( 

برای فروغ و فرش | ® 


۳( کردء ¥( 


۰ مر را dee‏ ( کسي) که دارای دشتهای oe‏ است (GS)‏ که از 
کلام راستین | کاه cal‏ زبان آوری که دارای هزار کوش است : j‏ 
ای اسپنتمان من aye‏ را میستاءم آن نیک نخستین D‏ مینوی بسیار رحیم 


.ی نظبر بلند مقام ترومند دلاور بل رزم آزما را هگ 


۷ ۶ \ آن پبروزمندی که یک سلاح خوب ساخته شده با خود دارد کی که 
درظامت پاسبان فریفته Gas‏ است درمیان زورم‌ندان زورمند ترین است 


1—F ols ١‏ در این جا تکرار مشود 


Vep مثل‎ ۲ 


paw‏ نادند ب دنمس ابر apaa‏ موی و 
ند٤٥‏ زس ییون apaa‏ سند باد گند‌ندمزوچ 
وا ۵سررسع. سد( إد. ey‏ ندرد Ly‏ سس د وس جع bay bn‏ 
tany]‏ بر وین وس bay by‏ زد وی«( - ددن س دد byw‏ 
bax‏ { وا دنج - وای «سم. bagus‏ ددر . اه 


دب EAN ۵ ome siian) RIU’‏ دد دز دید ۰ ۵ د ب ند د وول © 


) ویس (م). ۳۴ ( 
e‏ ¢. واط «(ر- یط seps buss‏ ۴د ا سس( astoz‏ 
bang Ly‏ دد وید. یاس مید )345 ww | seelaa‏ نید و 9 ۰ 
دد رع "POW HOKE‏ 6 ددع (یبد۰ وو رسمه . besoss -se‏ 
وید b pours‏ س ند uh‏ مس sawp bv) “Gat‏ ورد مود | wo wy‏ 
)س و . س دید( bw‏ نوی ort Ly‏ 


- نت . مد وید هم (درط‎ UP ۱ بر سم . ردو . زسوسدمد:‎ SHAD 
papaw اکن‎ lower ۰٤ی ن پر۰ داد‎ Spore Ioapa 
IRW وید نت‎ | gw ددلدې‎ -aty 3) bases OMER 
949 (۵ v وی رد ددد وید نو« | داد 6 زد ی۰ بل دیع د وب ددد ر۰‎ ) 2 
mapsa “Regios bungu OPO -GEPC gO 
زد‎ "OPO |۰6) دد س( رع ددع دس زین )۰6 )و اد( - دې ندرد‎ 
i tugub- وا د ن جا‎ Bo . «د(- ددرو د دس إا‎ 
ont . ط دس(‎ 


ی ار ۰)3 me gies)‏ 0 ددع دد دز دید ۰ وش ند ند 9926" so‏ 
(وسام؛. (ro‏ 
bf 661436‏ ((- ی سط me sep Sw‏ موس( «سع وس و٩‏ 
E 68 )436‏ د - وس س رده ع۰ د ند 6ند د ور  '‏ ¢ )68 
luow‏ - یب س ددج . )ند دد ویر e‏ 6د aad ae Hae seld‏ و 
eed‏ ند ETETETT PANT ۷۶ ۰ ASL;‏ و ند ند 
01 


Er 


— 


هپر يشت | oo)‏ 


درمباف دلرات دلر‌ترین است Lays‏ بحشندکان داد ترین است 
1 پروزمندی که از اوست ف رکسی که هرا رکوش ده هار چشم و 
ده ows > NP‏ دان دارد آن ( مپر ) زر و هید دا دای فر فته نشدي 


برای فروغ و فرش ۰ ۱ ۱ ۰ هل 
AFE 25.57) Be‏ 


۲ مهپر را میستائیم ( کسی) که دارای دشتهای پهن است ( کسی) که از 
کلام زاوا AS‏ است زبان آوری که قاز اه ار فش ات رس T‏ 
کسی که ترکیبهای کوناکون خلقت خرد مقدس را (سینتا مینو را) 
در بامداد طا ساژد آن errs)‏ نک کش ars,‏ آنکه او K‏ 


خود را ماندد ole‏ رد ر خشاند ۲ oo‏ 


۳ چپره اش مانشد ستاره تشر مبدرخشد آردونه‌اش را ای اسپنتان آنکه 
درمیان خلوقات زیباترین و هیچ وقت بحطا نرود میگرداند من آن 
( گردونه را) که خرد مقدس آفریدگار ساخت میستایم آن ( کردونه) 
با زیشت ستارگان آراسته مینوی ساخته (مپر را) که ده هزار دیده بان 
دارد آن نرومند از همه pe‏ | گاه فریفته dasi‏ 


6 4 


برای فروع و فرش a‏ . . رم . هټ 
جر( کردم ۵ ¥( ¥« 
٤‏ مهپر را میستائیم (کسی) که دارای دشتهای پهن است ( کسی) که از کلام 


: ۰ ات زبان آوری که دارای هزار کش آست‎ AST Geel) 
Se مپری که در گداگد علکت است ما هیستائیم مبری که درمبان‎ 
است ماميستاگيم  مهری که در علکتاست ما ميستاگيم مهری که در‎ 
در این جا تکرار میشود‎ ٩-- ٤ فقرات‎ ۱ 
۱ ۷ فقره‎ ba ۳ 
atte هنی اجه در شب در رده ظلمت پیچیده غبر صي است در دوز از روشنا‎ ۳ 
دیده مشود‎ 


e ۰۲‏ دس وہ وتات س 


celda * 199 3-06‏ سې ددد - وید دوم "ers‏ 
36 )68 ند( gawaa-‏ و ند )ند ند cE‏ ۶ )دقع 
W 9-30) daw‏ دد۰6 Campy‏ نت ند ود ۰۰۰ 


YU, WIIG دد‎ EZAU whys wb 36 | Fo 
. ومع لزید‎ ZENE 0 ند د د ۵“ ددد؟‎ eed نف . و‎ JD) دد‎ o لد‎ 
| ٠عسددإ دد 6ند‎ § )u| ۰ رغ نب و 0۵و‎ ngwa») tupeane 
۰6 د کوس( دد دېل‎ | e وای مدز | یو ع۰ سس دد(‎ ot) 16 
“S209 وس دید‎ 
P -RIG نب ند‎ Cw PO SIPEG swt 9390 ( WO 
رسي‎ yga چس‎ aae o پرا .)سور‎ dah) 


٩‏ ردس ‘Pore‏ واد( ددا ee (F) o‏ روتنس 

سد( ( ی (سور. 6د سس وبر. bE‏ ((ر-ت سط ددس ط دم ا 14459 

نس س3( چا bat-‏ وم دس وا رس wpe) po‏ ویو | 

تسه سس سس 
نس دد( cay bls LIT “ou‏ (۱) »۰ 


R aS RETT‏ ...س SS‏ ...د py aes‏ )سلاو 
r e T C‏ 


o۴ دشت‎ Jt* 


بالای Se‏ است ما ميستائيم مهرئ که در پائین علکت است ها هيستائيم 
مپری که در بش SE‏ است ما میستائیم مهری که در بشت She‏ 


است ما ميستائيم oO‏ 


or ۱ ۶ ۵‏ )2( اهورای بزرگ فنا Aa ob‏ را le‏ میسنائیم ستارگان b‏ 
ماه و خورشد را رد لاه درسم وان تزا S‏ سر ور سراسر غالک 


c$ ۳‏ فروع 2 فرش 


ss . gle ۱‏ 
es ۱ ae at 3 ۱ a‏ 
درود arr‏ سدع ors.‏ د ار ند ه دشام‌ای فراخ و درام لد مت زار حوب کڈ دده 
اشم وهر ۰ 
Glial‏ رشجه . ; ۱ ۰ ۲ oo‏ 


١‏ فقرات ٩۲-۶‏ در ان جا تکرار میشود 
۲ رجوغ کنید بفتره ۳ از سد بشت 
در | جام مر شت ی ott‏ شست که قار ہن را از lesi‏ کتاب جد دی راجم oe.‏ اطلاع دهیم 
ان کتاب بزرگک مو سوم به ( خودشمد و ut‏ در اوستا) تا لیف دانشمند الما ي اساد PA‏ مداشد 
s‏ چند ماه بش از ان از طیع خار ج شده و بس از اعام مپر شت و lie‏ له آن بد ممت EAS‏ 
odam)‏ أ مت KI‏ که وفع | ست فاد م از مطااب آن گذشت ذکر اسم آن ly‏ در on!‏ جأ Cave‏ 
ماش ري le daub‏ درجاي a'h] CESI Xo‏ از آن روی دهد 
Die Sonne und Mithra im Avesta von Johannes Hertel, Leipzig 1927.‏ 


dol 

سک هفته بر پیش بزدان بدند مپندار کا تش درستالت يدنك 

که اش رد آنگاه حراب نود درستند o‏ را > ods‏ اه لو د 
فردوسی 
چون در TL‏ مقالات و ترجه We Yan‏ از GST‏ سخن رفت 
لازم آمد که شرحی در حصوصی آن نگاشته L Al wal‏ آذر از 
روزگاران لسار کین تا بام‌وز توجه el ssl as”‏ روي رمان را 
>t ۱‏ کسده re‏ شکلی و عنواف ارات ده یی و حترم مبدارد LES‏ 


Lis‏ از درتو ان pace‏ است موجد و a yn‏ و حرك بخار و الیکتر یک و کاز و 
GS‏ و راه آهن و کارخانه و کلّه صنایم یعنی آ نجه که مالک متمدن را بان 


ob‏ رسانید مین آتش col‏ امروز در روی زمین خوش بحت ملق است که در 
خاك او مواد سوختنی یی چشمه لفت و معدن زغال سنک زباد ath‏ 
آن کاری که در Ue‏ بالا از خورشید بر آ مده ظامت شب را «رطرف مسازد و 
لواسطه حرارت خود رستی‌ها مثل حبوبات و میوه‌ها را برای تغذبه ما geai‏ 
dade‏ مان کارها بتوسط آتش در روی زهن اجام میگر د در شب چراغ 
هدات ما و در روز طباخ lic‏ ماست و wh‏ نیز بنظر داشت که در سرمای 
زمستان در فصل که کی دچار چنگال دیو افسردی و .2 Sa‏ است آتش 
بگانه رهاننده نوع دشر است چمن ملاحظه جشن موا ye S‏ ساد 
در دم cag‏ ماه ن قرا در وسط زمستان قرار داده اند ا باوجود باد سرد و 
برف وم و in SS‏ بارزش آذر بر خورند 

گذشته از on!‏ فواد معمولی نباگان ما در aub‏ فاده PREE‏ از این 
عنصر داشتند که بنظر ما امروز جیب میاید و آن این است که بواسطه آن 
یک قسم تلگراف ي سیم ساخته بودند ہنا بفرمان شاهنشاه هخامنشی 


9۰ ۵ gal 


خشبارشا ( ۵-۸0 دش از مسیح ) :از شوشتر و مدان دو داسَخت 
بزرگ do b‏ مالک وسیعه ایران برجهای بسیار بلند بفاصله های معان 
ساختند و در بالای | مها پاسبانان کاشته ا در شبها بواسطه شعله آتش و حرکات و 
علام خصوص GDS gies‏ میدادند از این برج ببرج دیگر abs‏ میم 
دورترین حدود CME‏ را .عرا کز مبرسانید ند هر خاک که تصرف Ohl‏ 
در هبآمد فوراً در انحا از of‏ برجها who Sus La‏ در سال EVA‏ بش از مسیح 
ET‏ که سیهند ابران ماردونا ا تن crab‏ يوان را فنح عود در شب Ole‏ 
روز به سارد باسَخت لدی (Lydie)‏ «شاهنشاه که درا تجا اقامت داشت خر رسد : 
در شاهنامه و در بادگار زرراف نیز آمده که دواسطه ast‏ افروزی در 
بالای کوههای Lt Gah‏ را بکرد آمدن و sly‏ حرکت شدن خبر 


مد اده | ند 


,علاحظه آنکه درسان اضر ان لطف تر و زساتر و مضذتر است 
حصوصه تو جه اقوام روی زمن را بخود جلب عوده است در ادیان | ربا 
هثل برهمنی و زرتشتی و بوداي چنانکه در مذاهب ساي مثل بهودی و عیدوی و 
اسلام حتی نزد بت درستهای افر مقا اتش دارای cecal‏ تحصوصی است داندمند 
Bul‏ ( شفتلووبتز ) در کتاب گرانبهای خود هوسوم به eas aT)‏ ابر ان و 
هرد یت ) " مقاله بسار مفیدی در این tone‏ نوشته شان مبدهد که So‏ 43 
ملل دیا از ژادهای سفید و سرخ و زرد و سیاه در اروپا و ام‌یکا و آسیا و 
افربقا آش را مي ستایند متمدن‌نرین ملل bal‏ با وحشی ترین قبایل افریقا 
در ستودن این عنصر با مد یکر شرت دارند بخصوصه SS GET‏ از 
فنلای هندوستان موسوم به رضوی منتشر ساخته و مدلل میدارد که پارسیان 
اهل کتاب هستند سیار قابل توجه است از صفحه هفت ببعد این کتاب که 


موسوم است به ( پارسیان اهل کتاب اند) از آتش و فروغ صحبت میدارد که 


Das Feuer, Eine Culturhistorische Studie von Gustav Lindner S, 26 ۱ 


Die Altpersische Religion und das Judentum von Scheftelowitz, Giessen 1920 ۲ 
S, 66—78 


tr 


.0 ۱ ادر 


چگونه ree ll‏ در تورات و قرآن ستوده شده است ۲ در این مقاله ما 
فقط از ایرن عنصر afl‏ راجع بابرات است صحبت هدارم راجع بسایر 

مالک و gl‏ هر که خواهد بکلب مور رجوع کندو از ذکن مبوط 
و مثروح آن نیز wl‏ صرف نظر کنیم و بکوشه و کنار مسئله بردازم 

جه از |= در اوستا و کت مذهی باندازه ای صحبت شده که در Wis‏ 

صفحه یی توان کلیّه مطالب راجم بآن را فرا کرفت همینقدر که یک نظر 

اجالی ارت مهمرسانیده بتوانیم .عمانی فقرانی که در یشتها از آن باد شده 

بش برع اکتفاه خوا هی م کرد آتش مثل همه عناصرو OS‏ چیزهاي که از قبل آن 

فانده ای بانسان میرسد در من‌دیسنا ستوده و در نزد ایرانبان قد و حالته 

نزد زرتشتیان محنرم لوده و هست قطم نظر از اقوام سای اہن عنصر از زمان 

بسیار aji cad‏ طوایف هند و deal‏ مقدس بوده بخصوصه نزد آربائیها یعنی 

هندوان و ایرانیان pau‏ مورد توجه گردیده است نظار Sab‏ در آئین من‌دیسنا 

آچه oa JT‏ اهورامزداست باید ستوده و معژز ath‏ ابرانیان بآذر بستکی 

خصوصی بیدا کرده‌اند و gl‏ را موهبت ایزدی دانسته شعله اش را باد آور فروغ 

AF Voie, را در برستتگاهات‎ oly il خوانده‌اند و آتشدان‎ le, 

قرار داده اند در ریگ وید هندوان و در اوستایابرانیان اسم پشوای‌دیی 
هی‌دو دسته از آریائیها اثرون سا اسر میباشد gu,‏ آذر بان و آن کسی است 
که از برای یا سباي آنش کاشته شده چنالکه وستالس Vestalis‏ در رم قد.م 
دخری >p‏ با کدامن و داد و از خانواده شر بف EAS‏ و زنده داشتن 
آتش مقدس در معبد وستا Vesta‏ موظف بوده است در مدت خدمتش که سی سال بوده 
با Get‏ پا کدامن بسر برد و نگذارد اش مقدس که پشتیان دولت رم ype‏ 
هشده خاموش کردد ° در زد هندوان Agni ey‏ اسم آتش و اسم بروردگار 
آن cul‏ اما ابرانیان بان عنصر و بفرشته موئل آن اتر سېھ ام مهاده اند 
در فرس «خامنشی نز ار dS nee‏ در بپلوی | ت رگفته اند لغت آئورنان که در 
Parsis: A People of the Book by Rezwi Calcutta 1928 P.7 ۰ ۱‏ 


Mythologie der Griechen und Romer von Otto Seemann 4 AS رجوع‎ ۲ 
Leipzig 1910 S. 72—76 ۱ 


آذر ۱ ۰۰۷ 


فرهنگهای فارسی ضبط و gat,‏ طبقه پدشوابان" gio‏ است از همين کله است 
کله آذر فارسی نیز از همین ریثه است آنش هت دیگری است از آن و در 
اوستا | ترش آمده است Bey)‏ با لات دیگری کن بافته بک دته از اسای 
خاص ابران Cad‏ را تشکیل داده حصوصه در فرورد.ن يشت فقره ۲ ۱۰ 
سکدستة از ol‏ قسل اسای بر میخوریم که از مقد سان بوده و بفروهر‌ها يشان 
درود فرستاده شده است از ale yl‏ است | تر پات یت 5 در پپلوی 
آتریات و در فارسي آذریاد شده است بزرگنزین و مهم تر.ل اباات As)‏ 
آذر AEL‏ وطن اصلی بسغمبر ابران حضرت زرنشت دارای مین اسم است آترپات 
بقول thy‏ بونانی آترو پانس سلسله خشت پاون (سانراپ ) که پیش از اسکندر 
ما GoW‏ و بعد از او نز در ET‏ حکمراني داشة اسم خود را شلمرو امارت 
خویش داده ان پاتکان ( آذر بامجان) امیده اند ۲ در این جالیز متذکر میشومم 
که زبان آذری یی از جات اران بوده مثل مازند رای و SAF‏ و سمنای 
وکردی و لری که پیش از استیلای مفول در آذرباجات متداول بوده است 
چذانکه گفتیم از زمات سیار کین آتش میات آریائیها خصوصه مقدس 
بوده قطم نظر از SYS‏ قدمت آن بعقیده نگارنده نا مهزار سال پیش از مسیح 
میرسد در جزو «us M1‏ ایران در اسحلق آوند در جنوب بمهستان (بستون ) 
نقشی از age‏ مادها (_مدها) مانده که قدمت آن بقرن هشتم پیش از مسیح 
JU, aw ra‏ هش مذکور موسوم است بدکان داود و ات فری است در بدنه 
کوه تراشده شده هش ات عبارت است از th‏ ابرائی که در مقابل آتش 
الستاده است 

- در قرون بعد م در آ نار پادشاهان هخامنشی در فارس مي pate‏ که پادشاه 
رویروی آتشدان استاده است در روی مسکوکات dye‏ هخامنشی نقش آتشکده 
od‏ مشود در 0999 ساسانان | تشدان علامت a 5 Je‏ در روی سخه های 
بادشاهان این سلسله نقش شده است هنوز È‏ در gle gly!‏ مسامادان اثراف 
از aye‏ کین باق مانده در شب چپارشنبه آخر سال در خانه و بازار و کوچه 

۱ عمجم‌البلدان یاقوت نیز بکلمه آذرییجان ملاحظه کنید 


۸ 6۰ آذر 

eh‏ مي افروزند و از روی آت م‌گذرند و sis ataud‏ که جراغ رو شد ه 
8 اخشار بان سلام و تعظیم ô aKa‏ قسم Bess)‏ سلی‌ان) که ales 3 pate‏ 
vil‏ با چراغ است بسیار معمولی است 

بونانیان از So cad‏ ایرانیان را باتش میدانسته اند هگر 
Rl‏ از رای نان چنانکه a‏ در 5 مات کشت ost‏ 


ناچار آذر ایرانبان را مثل الا (Hestia) Lie l‏ اک Aa‏ ها 
در رم ods odah (Vesta) Ling‏ تصور alaaa‏ هرودت و کزنفون (Xenophon)‏ 
و دبوژاس ار و (Diogenes Laertius p‏ و دیئون (Dinon)‏ هنوو سند که اة 
آب شکل برخی از بروردگاران ابران است ماکسموس تروس (Maximus Tyrus)‏ 
نیز ذکر میکند که آتش صورت خدای ایرانیان است هان دیوژس لرتوس که 
sl aS”‏ را بروردگاری بنداشته در So gle‏ مینوسد S‏ مغ ها بکلی 
بضد عفیده GLS‏ هستند که ببروردگارات. She‏ و مژّث قائل اند هرودت 
مئوسد که op‏ ابرانبان سوخان لاشه در آنش گناه است استابون نیز ان 
خر را Se‏ عوده مي آفز اید که بعشده ابرا نتان باتش ق رسانىدن جرعي 
cul‏ هرودت و POMS‏ دو ضبط کرده اند AS‏ رانبان برای آتش قدبه ‏ 
مي آورند استرابون از این فدیه اسم برده میگوید که چوب خشك و روغنی که 
بردری آن میپاشند فدیه ای از برای ]:* ش است ما کسیموس س تبروس نیز مان 
فدیه را از طرف اثربانان Sb‏ تقدم میکند کورتیوس (Curtin)‏ مپنوسد 
. سوکندی که ایرانیان در مقابل آتش باد میکنند بسیار اهّیت دارد بقول کزنفون 
در اعاد رسم است که آ تش را در آتشداما تردش Ana‏ از FE ETTI‏ 
مسکند که اش در آتشدا ای نقره در وفت جنگ در سر لشکریان حرکت 
داده مشود و داریوش سوم در اربل ( (Arbel‏ از خورشید و مپر و آذر استغائه 

وده که لشکر بانش را wo‏ ساخته باسکندر ale‏ کنند ۱ ۱ 


den Griech. u. Rémi. Quellen von Rapp S. 73-—74 
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siera مطابق‎ al قدیم راجع باتش اقل کزده‎ sige’ dT 
همان احترامات کین را از خنصر مقدس منظور‎ co و هنوز م پیروان این‎ 
مر ام آتش شماره روشن‎ a مبدارند در اتشکده با آنشگاه و درمپر و آذران و‎ 
و شعله ور است قرب بقان است که . آتش برستشگا هان زرندمان اران و‎ 
ol Poem بارسبان هندوستان که در وقت مپاحرت از ایران هندوستان با‎ 
ساسانمان در ابران مشتعل لوده است‎ ae است که در‎ ilo آورده اند‎ 
حار دهن و نفس باتش کمرسا تشد موىد ان در برستشگاهان‎ du yh wile 53 امی‌وز‎ 
در وقت سرودن اوستا در مقابل آتشدان ینام که ذکزش گذشت بش دهان‎ 
تفس بعنصر مقدس نرسد بهمان ملاحظه است که سیخار و قلیان‎ b می‌آوبزند‎ 
چن جری شود در انظار‎ Ki ss اکر‎ curly کشیدن نزد زرتشتبان‎ 
خانه نىمز که از‎ J pane a کذشته اا معاد از‎ nie خوش ما شست م‎ 
و شست وشو وغبره بکار مبر ود احتراماف منظور هید ارند لعی که‎ lac برای طبخ‎ 
در قد.م مردگان خود را‎ tll نست که‎ ae عی‌الابند هیچ‎ JLL آن را‎ 
آتش‎ jak در آتش مسوزانیده اند حنانکه هشدوان از زمان سيار قدیم ا‎ 
انبوهی افروخته در آن نفت با روغیی باشیهه مردکان خود را در آن مسوزانند‎ 
ایرانیان م در این عادت با هندوان شرت‎ uY مندهند‎ Ob و خاکستزش را‎ 
thes و در پپلوی‎ is EE wgl که در‎ ars داشته اند حنانکه کله‎ 
گونند .گعیی داغگاه است عنی محل که مردگان را مسوزانند چه رشه‎ 
سوزانیدن است و کله داغ از هن ماده است از خود‎ gat, ان کله که دگ باشد‎ 
م‌دگان را مسوزانیده اند‎ any ابرانمان‎ «as اوستا م مفپوم میشود که در‎ 
در آتش سخرے رنه و‎ wy چه بسا در وندیداد از جرم و‎ 
مسوزانند معان شده است‎ Ei دیده مده را در‎ SoS تک دودار‎ 
کو دد‎ S اشاره‎ cus بان عادت‎ ê فردوسی در شاهنامه‎ 


هی ھر کسی ھرسو آتش فروخت تون ات E‏ کله رن ` 


سر ی س a‏ 


۲۱۰ شاهنامه چاپ ترتر مکان ص‎ f 


۰ ۱ آذر 


dua‏ است که cyl‏ عادت سيار قدم ابران بوده است گذشته از 
مندرحات اوستا بو اسطه خر همرودت نیز که oS‏ گذشت میدائیم که در 
ot‏ پنجم پیش از مسیح سوختن لاشه در til‏ نزد ابرانبان گناه بوده است 
نگفته خود پیداست که هرودت در Afla‏ ( کتاب ۳ فقرء ۱) که از مقدس 
بودن آتش نزد ایرانیان صحبت داشته وبعد دومبن پادشاه هخامنشی کبوجیا را 
مهم ساخته که در مصر لاشه فرعون امازس Amasis‏ را از کور ببرون کشیده 
پس از انواع زجرها فرمان داد | او را سوختند افسانه ایست که از هرحبث 
Iie‏ عادت وائن ابرآنیان قدم است و کشف شدن خطوط قبطی در مصر 
نیز سلوك هبوجیا را در آن سرزمین برخلاف مندرجات هرودت شرح میدهد 


ہیں یک عع Nol‏ 


آذر pl‏ > در اوستا غالا سر اهورامزدا خوانده شده است 


$ در‎ oT 
تن از ان تعبر خواسته اند علو مقام او را برسانند جنابکه‎ 


۱ سفندارمذ را که فرشته موکل زمین است نظر بفائده آن دختر 
اهورامزدا امیدهاند در YO Lins‏ فقره ۷ آمده است «آذر دسر اهورامزدا 
را ما میستائیم ترا ای آذر مقدس و پسر اهورامزد! و سرور راستی ما میستائیم 
همه اقسام آش را ما میستائیم » در فقرات ٩‏ ۵۰-4 از زامیاد بشت ایزد آذر 
رقیب اژی دهاك (ضحاك) شمرده شده است که از طرف سپنت میئو Sa‏ 
ضحاك برانگخته شده E‏ وی را از رسیدن بفر SY‏ فروغ سلطنت باز دارد 
در سنا ۳۹ (هفت‌ها ) فقره ۱ آذر مبان بروردگار و بندگان واسطه تقژب 
بدرگاه coop‏ قرار داده شد ه است در فقرات ۸۷-۷۷ از فرورد.ن بيشت 
آمده است « وقتی که اهرعن بت آفرینش نيك راستی (اشا) قیام مود وهومن و 
آذر از بی باری برخاسته خصومت اهر .عن TL‏ را در م شکستند بطوری که 
اهر.عن نه توانست OYA‏ راستی آسب زد al‏ را از حربان و گاه را از 
عو باز دارد» سراسر بسنا ٩۷‏ در ستایش آذر میباشد آتش als‏ که ge‏ 
خصوص آتش است از بسنای مذکور و از فقره ٩‏ از سیروزه استخراح شده است 
چنانکه در آغاز این مقاله گفتیم cs‏ قطعات اوستا مکرراً از آذر باد شده است 


آذر ۰ 4ه 

برای اختصار فقط Sh‏ چند فقره So‏ اکتفاء هیکنيم چون آذر در مزدسنا 
از زرکرو نعم ایزدی بشار و از برای سود و بپرء OL‏ از be‏ بالا 
سوی SIS Ge‏ فرستاده شد ه است لاجرم آن را از ضرر و اسیت Odile)‏ 
نىز عاری دانسته اند در فرگرد ۵ از وندیداد در فقره 4 آمده است ۶ای 
آفربدکار ole‏ ای باك LT‏ آتش انسان را مبکشد؟ AGT‏ اهورامزدا در باسخ 
کفت آتش اسان را عسکشد بلکه yo‏ مرک اسنو و pre‏ ( دد ياب6 (oe‏ 
او را سته و دیو )4%( waah‏ اورا این چنن سته هی راند آنکاه اتش تن و 
جانش را بوزاند در این صورت CH‏ و قسمت در LAL‏ دادن زندگای وی 
ذیمدخل است » در فقره پیش همين فرگرد بعینه همين سوال در خصوص 
آب شده است باز جواب منفی است Sp yo‏ و بحت شخص ool‏ کش است 
و در صورنی که باد م که یک از عناصر و در م‌دسنا odpm‏ و 
ie‏ ¢ است باندازه oul‏ و آپ معصوم قرار داده نشده است للکه دو قسم باد 
تشخص داد اند بادی که خوب و سود بجشنده است ستوده و باد موذی و هضر 
نکوهده است در رام بشت در فقره ۵ آمده است «ای باد | a£‏ از تو از طرف 
سپنت مینو ( خرد مقدس ( است ما ميستائيم » باز برای رفع اشتباه و خارج 
مودن باد موذی مکرراً در فقره OV‏ همین بشت آمده است ۶ای باد بان 
قسمتی از تو که از طرف سپنت مینو است ما تعظیم موده درود میفرستیم» 

دریسنا ۱۷ فقره ۱۱ پنج فسم آتش تشخیص داده شده و .مر يك 
sias‏ درود فرستاده شده است از ا.ن قرار 

SI (۱)‏ سونگهه )“د در 

(Y)‏ وهو فریان اسر لاسرم 

(۳) ا وروا زيشت راه‌سودودمم 

)٤(‏ وازیشت واسووردهد 


a ۵‏ © دول )دنه باس 


و ا 


e‏ ۱ ادر 


در تفسبر پهلوی این فقره این بنج فسم oil‏ بحسب ترتیت OA‏ طور 
معنی شده است nat‏ که به ath‏ سوت (بزرگ سود) ترجه گردیده در 
توضیحات اسم موی oul‏ هرام خوانده شده است دومن آتشی است که 
در کالبد DL‏ است ہا بعبارت دیگر حرارت غربزبه است سومان آتشی است 
که در رستنی‌ها و چوا موجود است چهارمین آتش برق است همان آنشیاست 
1 از گرز تشتر ارد زاره هو رن ee)‏ 3( را هلاك مود ( لصفحه ه PP‏ 
ملاحظه شود) پنجمن آتثی است که در گرزمان (عرش) جاویدان در مقابل 
lo vl, gal‏ افروخته است در فصل ۱۷ از tas‏ که els. ayer‏ صحت 
مرد ارد مین ونج قسم ods ob ool‏ است مر al‏ در قسم Jal‏ و شجمی با 
تفسیر بهلوی اوستا da‏ دارد oh‏ معنی که بقول بندهش _برزی‌سونک 
آتقی col‏ که 3 اهوراهزدا افروزان Sol‏ ورستیعت fil‏ است :در روی 
زمان بکار برند و از آن است اش رام در فصل ۱۱ از old‏ سرم نیز از 
این پنج قسم آنش باد شده است 


مد وه ور یه 


خلاصه و جوهر ST‏ در اوستا موسوم است به خوارنگبه 
فر یا "خره  order‏ که در فارسی خره با فر گوئیم yl‏ عبارت است از 
Banann‏ فروغ با شکوه و بزرکی و اقتدار خصوصی‌که از طرف اهورا پپیغمبر 
با دادشاهی ,حشده مشود در جلد دوم شتا Sais‏ از ol‏ صحبت خواهیم 
داشت در ابر حا را داد ۳1 ec yen‏ که در اوستا (حنانکه در اد سات 
ما ذز مصطلح است) We‏ از فر GIS‏ و فر آرياف سخر_ رفته دربای 
فراخکرت ارامگاه آن رده شده است ضحالك رای دست اوردن ass ol‏ و 
افراسیاب توراف ببپوده خود را سه بار برای رسیدن بان بفراخکرت انداخت 
زامیاد بشت که یک از بشتهای دلکشی اوستا ست یک از ماخ اطلاعات ماست 
راجم بفر در مقاله جشید (س ۱۸۷-۱۸ ) گفتیم جشید یس از آنکه دروغ 
GET Qe. FETE‏ مود فر از او «صورت ‌عی جد| شد عقنده فر lade‏ 


از مز دستا بدن بهود نفود عوده شخننا 08 در اسن دن |> فر و ع 


آدذر ۱ ۳ ۵ 


و تساط pot‏ ص Scheie‏ عکن است انسان é‏ دارای آن ؟ردد حنانکه 
osin,‏ دارای شخینا بود ولی از فرقت بسرش بوسف .ی صبری کرد اله و 
فغان بسیار غود و راضی pads‏ عاند از این رو شخینا از او جد اشد ولی دوباره 
داو دوست ان داستان سای QF‏ داد آور س رگذ شت مشد است م چنین 
در مقابل فر کاب شخننای ينی ار ال دوت وو ات ٠‏ کر ق 
از saad‏ از orl‏ سه آتشکده معروف ابران قدم که غذارت: ath‏ :از آذو 
ا bys jos kai Susi‏ درکاربان فارس و آذر برز.ن مېر در 
ربوند خراسان سحبت شده است Od‏ سه Al‏ از اسان فرود sae)‏ جند ی 
از حنش باد PIE‏ هىگشت با آنکه هی ch‏ در K aye‏ از بادشاهان 
بدشدادی ا کای bors.‏ فر ود آمد مد هس از این سه آتش sie‏ صحت 
میدارد aZT‏ اریخی است اين است که سه آنشکده مذکور در dye‏ ساساننان 
از زبارتگاهات خاص و عام لوده است ( رجوع ey‏ اا ص "۳ ۲٥٣-٣۲‏ ( 
در es‏ اتف که حضرت زرلشت a‏ جاودای با خود داشت دقنقی نبز 


از زبان gt pl pate‏ در شاهنامه گوید 


S‏ محمر اش بیاورد باز بکفت از مشت آوربدم فراز 


همین ماه سال و همین روز ماه موسوم است با ذر ga‏ پاسبالی ابر _ ماه 
و این روز داذر اور دار داشت Sas‏ او مه از کان هوا ni‏ ها 
زد چو اوك دلدوز (ازرق هروی) آذر روز در آذر ماه در ایران قدیم عبدی 
دوده JS yas‏ ابو رحان بیروف eS ae‏ باذر جشن در ON‏ روز حصو صه نز بارت 
آتشکده ها مبرفتند 

در مقاله امثاسیندان as:‏ که در tle‏ مادی Pope eer‏ داهشاسیند 
اردبپشت ospa‏ شده است بقول نندهش در فصل ۲۷ o‏ ۲4 کل 
A‏ کت E a‏ ی ریس 
یک به ] ذر ماند یک بآذرگون (قطران) 


Eranische Alterthumskunde von Spiegel Band II S. 0 4 as رجوع‎ ۱ 


one‏ آذ ر 


در اجام Jlis‏ 1 متاست لدست که Wao‏ سطر در yo>‏ ص 
جشن 
سك ۾ 


جشن سده لوشته شود چه ان عید مناسبت تحصوصي با a‏ 
Leann‏ دارد از زمان بسیار gab‏ ا بام‌وز (نزد زرتشتیان کرمان) 
در سده آ تی افروزی میشود ان جشن که در دم بهمن ماه اتفاق عي افتد 
ee ۳‏ روزی است که ا مد | شده است در اد سات قارسی سا Cpe‏ 
اسم برمیخورم فرهنخپا برای وجه تسمیه ابن عید بسده دلابل بسیاری P‏ 
کرده اند برخی وشته اند we ol‏ را از این رو سده گویند برای | نکه در 
ol‏ روز فرزندان | دم tall gl‏ صد رسدند بر خي دیگر نوشته اند برای | نکه 
بسران و دختران کوس ت در این روز بتن رشد و یز رسيدند و شب آن 
روز را بفرمان کورث جشن گرفنند و شادمالي عودند در این جا لازم است 
ob‏ آور شوم که در مزدیسنا کومث GA‏ دم ابوالبشر ساعی است ۲ 
abl‏ سنت قدم olal‏ در كتاب‌التفهيم فى صناعةالتنجیم که Jeya‏ ۲۰ ۽ 
با ۵ ۲ ٤‏ توسط ابو ریحان تالف شده است fy‏ حفوظ مانده و بشتر قابل 
opel‏ است Hal‏ عان عبارت فارسی ابو ریحان «سذه | بان روز cal‏ از من 
ماه و آن دم dab‏ و اندر شش که روز دم است و میان روز باز دم 
| تشبا زنند کوز و با ذام و کرد Ol oS‏ شراب خورند و لېو و شاذی کنند 
ar‏ کروهی از ان بکذرند سوختن حانوران و اما بشت امن تست S‏ از 
او ا لو روز cles‏ روز است و پنجاه شب و نیز گنتند که از فرزندان پذر 
نختین سذ مام شذ اما سبپ آتش کردن و برداشان آنست که بیورسب توزیم 
کرده بوذ بر ME‏ خویش هر روز دو مرد ۷ مغزشان بذان دورش کنن که بر 
کتفهاء او بوذ و اورا وزیری بوذ ام او رماییل نيك دل و نیک کردار و از آن 
دو ن یک ah‏ کردی و پنهان او را بدنباوند فرستاذی چون | فر یذون ویرا BS‏ 
سرزتش کرد و این رمابیل کفت Dy‏ من آن بون که از دو کشته یکی برهانین مي 
| در فرهنگپا نیز سده اسم درخت بسیاد بززرگی است که خصو صه در دارالرز و ماوراء النهر 
میروید واز برگ انبوه و ره آن ci‏ تولبد میشود آن را JET‏ بشه و پثه SE‏ و بشه داد و 
ور دار کویند و مراب شجرةالبق خوانند . 


آذر ۱ ۱۰ 


و abe‏ ایشا در بی کوه اند باوی سواران فرستاد U‏ بدعوی او تکرند 
واو کسی را پیش فرستاذ و بفرموذ هر کسی بربام خانه خویش | تش افروختند 
زیرا که شب بوذ خواست که بسیاری ایشان بدیذ آین بس نزديك ST‏ بذون .عوقم 
افتان و او را آزاذ کرد و بر حخت زرین نشاند و مسمغان نام کرد ای مه مغان و 
پیش از سذه روز glows‏ را بر سذه ALS‏ و نیز نو سذه ALS‏ و حقیقت از وی 
چیزی نذالسم » ۱ سنت دیگری در شاهنامه محفوظ مانده و بنیان جشن سده 
aliy‏ نست داده شده است از این قرار روزی هوشنش Ab‏ اهانش 
از کوهی میگذشت ماری سیاه راک و سیار بزرگ و با چشمهای سرخ از 
دور بدید سنگی برکرفنه بسوی آن انداخت مار بگریخت سنگ خرد بسنگ 
بزرگتری رسیده بشکست و شراره از آن برخاست هوشنک خدای را از این 
فر وخ سپاس گفته ات را قبله قرار داد 


بگفتا فر وغیست ابر ایزدی پرستید wb‏ اکر بخردی 
re : ~‏ ” 

شب امد بر افروخت | تش چو oS‏ هان شاه در رد او را کروه 

یکی جشن کرد ol‏ شب ویاده خورد سده نام آن حشن فرخنده کرد 

ز هوشت ماد این KL oA‏ سی ناد جون او دکر شهر دار 


j‏ از ك نسخه خطي که در کتابخانه de‏ باریس موجود است متا سفانه در اوفات استخر اج 
ols‏ فادسی ان کتاب غفلت ود ه شماره آن را ص.ط نکرده ام 


re 
ر<همت در ساند سروش (حافظ)‎ o> a gy عفو السهی بكن دكار‎ 


۳ 


سروش در اوستا سراوش ساي (Sraofa)‏ معیی آن اطاعت و 
فرمانبرداری col‏ بخصوصه اطاعت از او" الپی و شنوای از کلام ایزدی 
سروش از سرو سار (Sru)‏ که cas,‏ شنیدن است و در اوستا سیار استع‌ال شده 
مشتق میباشد کله سروش .ءمني فرشته در ادبیات فارسی معروف است AS‏ 
دیگری نیز از جنس ol‏ و از هان ريشه و بنیان در زبان ما باق است که 
باد اور معني اصلی سر وش Alaa ê‏ و آن Bye OS‏ است از سرود و 
سرائیدن 


در کامها کله سروش gal jS ens. Le‏ ات در ple‏ فسمتهپای 
اوستا نیز .من معني لسیار استعال شده است ۲ بحسی اطاعت و 595 
فررمابرداری خود بک از eal‏ الي ات سا lic‏ داشتن آن گردیده Egal‏ 
ok‏ سروش حرف 1 که ازادوات تق است افزوده اسراوش کنته geal‏ 
٤‏ 


دافرمانبرداری و عد از احکام ایزدی * سا در يك فقرة از اوستا جند.ن gh‏ 


فرشته معروف 
در قد.عترین قسمت اوستا نىز چندین بار از سروش فرشته اراده شده است 


در هرجاف از SULT‏ باین فرشته برمیخوریم او را دارای مقام بسیار Se‏ 
YE !‏ سنا ٤ ٤‏ قطعه ۱٩‏ گانہا يسنا ه 4 قطعه ه YE‏ بسنا 4۱ قطعه ۱۷ کاتهاسنا ۳۳ 

| 1 ٤ قطعه‎ 

۲ سنا ۰ا فقره ۴٦‏ سنا ۵۱ فقره ۱ بسنا ۱۰ فقره ۵ فروردن يشت ots)‏ ۱۳) 

فقره ٩ onary AA‏ فقره ۷ ویسرد ۵ ] فقره ۲ 

۴ و‎ Val of در‎ ٥٦ سنا‎ ۳ 

1 و دیداد ف رکرد ۱ TA oa‏ 


۳ فقره‎ oT بنا‎ o 
83 


۰۷ ٠ سروش‎ 


ی‌بیشیم و بصفت مهن و بزرگ متف است ۲ سروش یک از مم ترین ابزدان 
ol‏ م‌دیسناست poe‏ اطاعت و فرمانرداری است saile‏ خصلت رضا و 
تسلیم است در مقابل آئین خداوندی از حیث مقام و رتبه سروش با مهر 
مسر و برابر است حت گاهی در جزو امشاسیندان رده مشود در مقاله 
امشاسپندان کفتم که نخست سینت مینو ( خرد مقدس )در سر امشاسپندان 
جای داشته بس از آنکه از دسته امشاسیندان جدا شده برای آنکه عدد هفت 
را کامل کنند اهورامزدا را GA‏ سینت مینو قرار داده‌اند و گاهی هم برای 
تکمیل عدد مقدس سروش را آخرین امشاسیند فرار داده و ومن در سر حای 
گرفته است 
در ادببات we‏ م‌دسنا سروش از فرشتگانی ات S‏ در روز 

cals‏ برای حساپ و میزان کاشته شده است از خود گانها نیز معلوم مشود 
که ابن فرشته را در اعمال روز وارسان مدخلیق است جه در سنا 4۳ در 
قطعه دوازده زرتشت باهورامن‌دا میکوید « از آ چه تو فرمان دادی سر نه پیچیدم 
Fs‏ که گفتی برخیز و بشتاب پیش از آنکه سروش من بهمراهی‌اشی با گنج و 
مال مزد هر بك از دو 5 وه راسق و دروغ درست را از سود و زیان تقسیم کند» 
Lite‏ در اوستا سروش با صفت مقدس آمده است © سا با صفت ths‏ و 
باداش نك دهنده ۲ بسا با صفت تواا و بروزهند و خوش اندام * سا 
با صفت دلر و اسلحه قوی آزنده و اخورافی آمده است درمبان اوصائی که 
از برای سروش E Shs hayek 205) T‏ سور يچرا سار قابل 
دقت cul‏ " این صفت را در تفس پهلوی اوستا به (تن فرمان ) ترجه کرده اند 
ald ۳۳ YE ١‏ 

tly ۲‏ فقره ۲ سنا ۲۲ فقره ٤‏ يسنا ۷۰ فقره ۳ ویبسیرد ۷ Po‏ ویرد ۱۱ 
فقرات " و ۱ هی‌مزد يشت (fen)‏ فقره ٩‏ فروردین يشت (Phe)‏ فقره ۱4٩‏ 
وندیداد فرگرد ٩‏ فتره 05 

۳ سنا » | فقره | سنا ۵۱ فقرہ ۳ 

4 پسنا ٩۵‏ فقرم ۲ omy‏ ۱۱ فتره ۱ وندیداد 1٩‏ فقرات ۱۵ و 4۰ هپر بشت 


( بشت ۱۰) فقره ۵۲ 
o‏ سنا ۴ فقره ۲۰ سنا ٤‏ فقره ۲۳ فروردن بشت ( بشت ۱۳) فتره ۸۰ 


eva‏ سروش 


cul کلام ایزدی‎ gat. gory کسی که سراسر وجودش فرمانرداری است‎ GH 
بك صفت بسیار برازند؛ برای سروش تشکیل‎ (o) تر کیب این کله با تنو‎ 
است‎ sp داده است چه گفتیم که ابرت_ فرشته مظہر اطاعت از اوا‎ 
HESTON Ju است که خاکنان را راه اطاعت نشان دهد و رسم‎ cp) وطفه اش‎ 
HI این رو خود در مقابل قوانان مصدر جلال تسلیم محض‌است چشم و کوش‎ 
بالا در داده است نظر بوظیفه این فرشته‎ ble دوخته تن بقبول احکام‎ Glas 
است که در اوستا میخوانم اوست درمان محخلوقات مردا اول کسی که‎ 
کسی که‎ Ke زبان ستاش خداوند و نیاش امشاسیندان گنود اوست‎ 
آورد و پنج گانهای زرتشت را بسرود ' ابو ریحان‎ lt ماسم مذهی‎ 
بیرونی یزمینویسد سروش اول کی است که مردم را برای ستایش پروردگار‎ 
دزمزمه عودن امس کرد‎ 

در ادبیات متأخرین مزدیستان سروش پيك ایزدی و حامل Fy‏ 
خوانده شده است و در مت فارسی او را با slaa‏ سامی یکی دانسته اند 
ابو رحان بیروف نیز مینویسد که سروش را جبرائیل میدانند اظر به معني لفظی 
بر یوسنگهه sogum badi‏ مناسب‌تر است که این ایزد SEA‏ و حامل وحی 
ae‏ شود اما سروش را Glas dL‏ دانستن از این جبت است که گفتار آسمانی ‏ 
و کلام Bley‏ در وجود او حلول کرده او بهر جای که رو آورد ol‏ 
ازدی و حکم اطاعت کردن از آن با او مراه است Le‏ در اوستا سروش و 
مهر و رشن یکجا هیده شده‌اند در مپر لشت دهم که میگوید 
سروش مقدس و نبك از طرف دست راست مپر مبراند و آرشن از طرف چپ 
او مارد ۲ در آرت پشت که ذکرش در le‏ خود بیاید به اشی 
هود فرشته روت خطاب شده cul‏ «اهورامزدا بدر تست آرمیق مادر تست 
سروش نيك و مقدس و رشن و مهر برادران تو هستند» ۳ برخلاف در 


۳ مپر شت ( شت ۰ ) فقره foe‏ 
۳ ارت شت (TV cd)‏ فقره ۱ ! 


ota روش‎ 


کاچا سروس ہا اش صلوطاست و در eles ole‏ اوسا قارع از این 


ارتماط قد رم 9 29 3 b‏ اشی متحد خوانده مو ات 


سروش نیز مانند مهر ميشه بیدار و هر گز بخواب oy ne‏ مخلوقات مردا 
را GLb‏ میکند کله ole‏ مادی را پس از فرو رفتن خوردید باسلاح 
آخته جو نگهبان است " گر دونه سروس نیز مانند گردونه مهر با چهار اسب 
سقف درخشان که سایه نبند ازند و "سعهای اا رو است کشده مشود T‏ 
ماقند مپر clin‏ سروش در CYL‏ كوه الرز در يك بارگاه هنار ستون و 
ستاره نشان میباشد E‏ 

سر وش در اوستا عموماً لصد دلو و دروع تعریف شده است برای حافظطت 
نوع Pd‏ روز و هر شب سه بار بدور زمان Sus‏ >> و با clays‏ مازندران 
در سر رزم و ستیز است ° در فرکر د Pine‏ وند یداد از فقره ۳۰ :۱ ۰ ٩‏ 
سروس با حر به asl‏ با ديو دروغ در پرسش و پاسخ است سیب خوشنودی 
وی و ازداد دروغ را دواسطه گناهان مردم و جارء دطلان و ادام آن را 


از دیو درو غ جوباست 


۰ P ۸ s 
که از دسمنان سروش شاراند از چندن از | دان‎ Gey درمیان گروه‎ 
se + : 

> ۰ 

وند das‏ از او سکن ر فنه ان دلو دون شرت مسکري همست أ ست احت ال 

J $‏ ۱ ۱ $ 
برده a giaa‏ که لفت UT‏ وکندی در زبان فارسی از من دیو اوستالي مشتق باشد 

$ ۰ 

از سروش که با صفات دلری و اموری و زوره‌ندی و چسق و چالاک 
آراسته است ‏ درخواست کرديده که p‏ کندی را براندازد و در سرای 
t‏ سنا ° فقرد | سنا ۲۷ فتره ٩‏ و سرد ۷ فقره | و سرد | فقره ٩‏ ! و سرد ۲ | فقره أ 
مروش بشت سه شه ) سنا CoV‏ فقره 1٩‏ 


سروس شت سه شمه ) سنا ۷ه ) فقره ۲۷ 
سروش بشت سه شبه ( بسنا (oy‏ فقره ۲۱ 


r‏ هت جم 


۳۲ و ۳۱ و‎ bo فقرات‎ Cov lis) سروش بشت سه شبه‎ o 
| ۳ فقره‎ COV سروش بشت سه شبه ( سنا‎ ۰ 


DY»‏ سرو 


دروغ و Us‏ م‌دمان اباك دیو برست سرنگونش سازد ۱ بخصوصه اله 
ODay Beima) upna‏ رقیب سروش است معني آن غضب و Ghar‏ و 
فساد است این p>‏ هان است که ا‌وز خشم JSS‏ در اوستا هیچ دبوی 
شربرتر و ub‏ از خشم تعربف نشده در خود گاها شش بار از او 
اسم درده شده است در ALS‏ شر اما ایا کان دیک رده شده برای آنکه 
دیوها vail go‏ زندگاب لذر را تماه سازند بز بر علم aS‏ م یناه برده اند ۳ از آنکه 
مکرراً at‏ ایزد روش حربه در دست کرت با هماوردان خود در 
زد و خورداست حربه او کرز و مشیر و تبر وخنجر نیست فرشته ای که تنش 
کلام GLY‏ است باسلاح ماد یکاري ندارد آلات جنگ و رزم او چنانکه 
خود سروش يشت ما میگوید ماز و دعاست مثل مازهای یا اهو gap rt‏ 
" هفت‌ها- و فشوش من و ینکپه be‏ ' مرخ سحر خیز خروس از طرف 
سر وش فرشته شب زنده دار کاشته دده که باد ادان CSL‏ برداشمه pays‏ را از 
,فی dil yt glad le‏ حصوصه yew‏ خیزی نزد مزدیسنان Tart she‏ و از 
فضابل بزرگ رده مشود بنابر این وین که در سږږده دم مزده سبری شدن 
St‏ شب وبر آمدن فرو غ روز میدهد Taji‏ ان مقدس و خوردن گوشت آن را 
بخود روا عیدانند اسم خروس در اوستا پروذرش adag aw‏ میباشد این لغت 
مذهی است يعني از پش بیننده مقصود این است که فروغ روز را از پیش 
o>‏ مژده و رودآن میف‌هد اسم دار کروی کر ۱۳۰ وسن (و samy‏ مبباشد 
ان اسم از | thee‏ اصوات است مثل ککری کتوم Kikeri Kitum‏ لائینی که با ان ك 
تفیبری در عام زبامهای اروپا ی برای بانگک خروی استعال مشود هنوز م در 
oo‏ اواز ماکان را کرکتاس Bos Se‏ ولی در اوستا آمده است که می‌دمان 
بد زبان پر درش (خروس) را کهرکتاس مینامند در اوستا کله خراوی 
کسه نیز دارم و خروس فارسی ازهمان‌ماده است gat, Dy‏ نرینه ماکیان 


| وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره tf‏ 

٩ گانها سنا ۳۰ قطمه‎ r 

۳ سروش بشت سرشب ( بسنا ۰۷ ) فقرء ۲۱ در خصوص ماز هاي مذکور رجوغ HS‏ 
dic,‏ ملحقات شتها و EK‏ ترجه نکارنده ص ۱۰6-۱۰۰ 


oY \ سروس‎ 


شست aÑ,‏ مدشه معني <ر وشدن 3 فر باذ ار آوردن از ol‏ اراده شده Sail‏ 
کلات TI”‏ و خروش هر دو یی است هگر Sl‏ حرف سان و شین هم 
۶ ن = 
June‏ شده است Ca Lis,‏ انگ ردن 3 فرباد pus‏ 3 خروس بر آوردن 
خروس آن را ol HE,‏ دامد کرده اند ۱ در فرکرد Pine‏ وندیداد شرحی 
راجع سروش و خروس مندرح است دانستن آن از iba‏ نظر اخلاق و 
لغوی بسیار مفید col‏ "زرنشت از اهورامدا پرسید کیست گاشته و 
خدمتگزار " سروش مقذس ghal ae‏ و ن ایزد.ن کلام و سلاح SP‏ 
ازنده اهورامردا در پاسخ oi‏ ای ole‏ زرتشت پرو درش (خروس ) 
که م‌دمان بدزبان آن را کپرکتاس مینامند کاشته سروش است وف که 
سه قسمت از شب میگذرد آذر مقدس ار بیم خاموس شدن سروس ,\ ساری 
خود مبخواند ا اسان را برآن دارد که بدو مدد رساند انگاه سروش خروس 
۳ دار عوده els‏ ردن وادار میکند این مغ در سید o‏ دم آواز 
بلند نموده میگوید ای انسان برخیز غاز اشا ۳ بجای آور بدیوها نفر.ن فرست 
اکر نه دیو دراز دست لوشاست لش غالب adal‏ دوباره حهان خاک را که 
! لفت خروم که شعرای ما استعمال کرده‌اند هین کله خروس است در اینجا 
سین به هاء تبدیل بافته است مثل کله آماس و آماه-- احتمال دارد که اسلاوها لفت ڪورو 
Kuru‏ را از روس فارس af‏ باشند چنانکه So AL‏ روس سا کا Sobaka‏ و مک Suka‏ 
از کت فارسی Gui Sisal‏ در جانودری که در اران قدم سار معزز و حرم لوده Al‏ 
هر‌چند که خر وس در ارد bbl‏ هم مقدس بوده و از دیر lS‏ حتی از عهد سوم در سرزمین 
b ala HA‏ اف صغ آشنا نوده | ند اما نظر sv no‏ که gsky! lew gs‏ در اروا b‏ ات 
Lay‏ شده اند چه در S‏ بوتانپای بش از عبد جپانگیری کو روش اسمی از آن Summit‏ و بعد ها 


شمرای why‏ ات را صغ dil‏ امیده اند رجوع کنید 4 Kulturpflanzen und‏ 

Haustiere von Victor Hehn achte Auflage Berlin 1911 S. 826—840 

gl ۲‏ که ما به ask‏ و خدمتگزار سروش ترجه کردم در اوستا سر اوشاو رز 

b ۳‏ وم (aya‏ آمده است گذشته از GT‏ سراوشاوررز Ays‏ است که بخروس 

داده Ge ode‏ اشخدمت و عامل سروش gl‏ عنوان wih ys as x‏ بك راز سم AS‏ 
مر‌دیسنا داده شده بکسی که درمیان درجات مذه‌ی دارای هفتهین رنه است 

۳ از اشا عبادت است از عاز سروف اشم وهو . . . . رجوع شود 

Jlis‏ ملحقات 


ovr‏ سروس 
در odaya‏ دم دار lt‏ اتداخته 3 ای انسان خوش بحواب 
هنوز وقت برخاستن تو نرسید ترا با آف سه چیز بهتر از مه (gu)‏ 
پندار نيك و گفتارنيك و کردارنيك کاری نباشد ترا جز با پندار زشت و 
as‏ زشت و کردار زشت کاری “ole‏ ۲ فردوسی نیز در شاهنامه خروس را 
Clo‏ ایزدی میشمرد a5”‏ ار بلعمی در ذکر پادشاهی کنومرث داستاف 
از خروس که NAF ale‏ سرش سبامك گردیده jai‏ شد o‏ از gens ale ol‏ اسد 
” جم خروس را و SL‏ او را shi‏ خجسته دارند خاصه سفد و youd‏ 
خانه که او باشد دیو در “aLi‏ الو NA)‏ در شب زنده داری سروش و کاشته 
او خروس ove‏ ذکر میکند "روز Pee‏ ماه که موسوم است بسروش روز 
" در شمه lel‏ روز مباری است روش اول a‏ است که بزمزمه کردن 
ام کرد پاسباني شب سپرده باو ست او را نیز جبرئیل گویند درمیان فرشتکان 
نسبت ببرمها و جادوان شدیدترین است در هر شب سه بار برخاسته پرا را 
رانده جادوان‌را برمی‌اندازد از یر خاستن‌خوش شب را مدر خشاند جو هوا را 
خنك میسازد آب را شیررن مینماید خروس را Ste‏ زدن میکارد در چاریایان 
شهوت بر می| نگیزد یک ازآن اوقات سه‌کانه در طلوع حراست که lS‏ کومنکند . P‏ 
چنانکه دیدم chile‏ روز Prim‏ ماه سروش Spl‏ سیرده شده است 
ميشه سروشت بروز سروش نکهبان و افزون ترت رای و هوش * در دوسپروزه 


کوچك 3 بزرگ در هفد مان روز سروس درود فرستاده شد ه است 


! وندیداد فرکرد ۸ فقرات 4 ۲۵-۱ دیو بوشاسب در اوستا بوشیانست ډګ دچرد »د 
آمده است در فرهتگهای فارسی نیز این لفت موجود خواب و رؤا ترجه شده است زرالشت 
هرام گوید ه در ببدار گفم نه aX ole‏ جز ه بش ex‏ کشتاسب 

۲ نکارنده در شاهنامه باشعاری که خروس بيك Cory‏ خوانده شد. Ath‏ ,رنخورده ام 
مطلب فوق از فاموس اوستاف یوستی Justi‏ در تحت کله سروش نقل شده است Handbuch der‏ 
Zendsprache ۱‏ 

. ۲۱٩ چاپ زاخو ص‎ as IT ۳ 


1 فردوسی 


arr ye 

کن هار ات ays‏ تب مذ‌هبیمندیسنان غالا باسم سروش برسخورم 

yar:‏ يشت ب-روش شغل پيك و فاصدی داده چندین بار بانبرو Seu‏ که 
اموز در جزو اسای خاص نرسی aS‏ یکجا باهیده شده است ` 


در هرحای از کتاب بندهش که s So‏ از سر وش Aia els‏ اوسما او 
رقیب دیو خشم تعریف گردیده است و خروس را مخصوص باو دانسته است ۲ 


اردای وبراف مقدس در سیر آسجانها و بهشت و برزخ و دوزخ با aal‏ 
آذر و ایزد سروش راه لوده عام سئوالات او را ابن دو فرشته جواب گفته اند ۳ 
در میئو خرد آمده است که دانای میلو خرد از مینو خرد از اقامتگاه سروش بیرسد 
هنو خرد در پا سخ كفت اقامتکاه او ارزه ند ۽ )سر ( کشور عن میباشد) و 
نس ازان جر شوه ود( ول ( کشور شرق) و در هه (adam y 27 : er ol‏ 
بسر سروش بشت در اوستا دو سروش بشت دارم Dal‏ عبارت است از بسنای 
oy‏ که در جزو بسناها میباشد و نیز آن را در جزو Wits‏ مینگارند برای 
تشخیص آن را سروش بشت سه شبه گویند و آن در سه شب dal‏ پس از وفات 
Ps‏ سروده مشود حه حافظت روح انسان در سه شب اول دس اژ رگ 
با سروس است در بعضی از ob ‘om‏ سر وش سر شب ام داده اند سروش بشت 
Susy‏ در رد یف بست‌و یك بشت اوستاست و بشت بازدهی آن را تشکیل میدهد 
موسوم است ده سر وش دشت هادخت Kuo J gå:‏ > (هاد خت بستمان نك اوستای 
aye‏ ساسائیات بوده) که اموز موجود نیست فقط چند ilas‏ آن باق 
ماندء است pls‏ این سروش بشت هادخت منسوب به نسك مفقود شده است 
در طی مقاله مطالب اساسی سروش شت سه شبه را بیان کردم مطالب عمده 


سروش بشت ‌ ها دخت از این فرار است: 


Sacred Books of the East by West [oe فصل ۳ فقره‎ ot) yp ۱ 
Sacred Books of the East YA ندهش فصل فقره ۳۳ و فصل ۳۰ فقره‎ Y 
۵۱ : Traduction par Barthélemy ٤ اردای ور اف امه فصل‎ ۳ 

gu 4‏ خرد فصل ٩۲‏ فترات ه و ۲۵ رجه وست West‏ 


srs‏ سروس 
در سمت اولي در aco] wy‏ 3 از cole‏ که خود سر وش مظپر کنه 


ستایشها و نبایشهاست 
در سه S‏ 3 اخس از ودرت 3 دبروزی سر وش سڪن رفنه است 


sag‏ از این دو يشت cles‏ نیز در خورده اوستا باسم سروش باج 
موحود است که Pac done‏ ول متط‌من در خی از قطعات 6299 اشامت از ان فسل 
قطعة ۹ ۱ از نای ٤ ٤‏ (باستثداي مله اول) وقطعةٌ ۷ از اشتودگات بسنای EV‏ 
جزو آن است 

در اجام ob‏ اور هدوم که های ۳ و٤‏ وه و ٩‏ و ۷ و ۸ از دنا 
ندز روش درون تا هید ه مشود ان فصول از بدا که ,رادم درون عني 


نان peut (raia‏ دارد با سم سروس دامن د شده است 


to bawo وید. وسرسویدم.‎ bla 


oS موی ډ. سيير‎ od ,کل س سدسم .مدید‎ a oe 
ed دعر(‎ od Naw Pca od » گوس(‎ ed ند وساب‎ ed TE 
2 ,نه اب ر س ی‎ me, erage بع )د‎ OI Ka gawas) ی پزر‎ 


بو( اام موراسویر. ghar‏ سر مدید سین ب سیو 
ee ( ۳( o gerb‏ 

Ta waag Daa s, apparus sys), ame, adana‏ ویر ده ی 
WOE owe‏ سرپ چن اد ن ی ودا ین د-و (سط ray‏ سین ود ادنر نرم دی سط 
ge dog reel, me, nO‏ 


)۱ tpl) 
ا سید . (س-‎ stg babe ۰6 > ند رون‎ Epp baw)» t 
segoa) RIU دب ریئم دد‎ TI ا سوب )و۰ دی د «د‎ - v9 
GE gest داد ند‎ besg oy th Teg ۷ ند ند دوز‎ wD 


۰ bajad wa V ۰ کس( ریدم(‎ 


سر وش هاد خت ده لت 


سروش مقدس Wo‏ فرماتردار ۲ اسلحه قوی آزنده اهورای را خوشنود 
مسازم 


سور( کردء L(y‏ 


۱ سروش پارسای خوش اندام ببروزمند جهان آرای مقدس و سرور راس را 
ميستائيم نیایش لبك (و) بهترین ul‏ جہان ای زرنشت " © 
| کله فرمانبردار GlE‏ صفت تنو مشتر" gu‏ کسی که تنش کلام مقدس است میباشد در 
Siir,‏ ن فرمان گفته اند در طی مقاله سروش ذکر آن گذشت 
۲ دو جله atl‏ صربوط ما قبل بنظر میرسد dy‏ مقصود معلوم است میگوید AU‏ و 
ستایش در جهان Fy,‏ چیزهاست معني مذکود از فقرات بعد بخو.ب روشن مبشود 


ebb ود وم . سو‎ wag hd 


aoe‏ ۵(«سم ۲ . TRTI‏ د («د یا . لغ دد و ۵و - س(ع- 
(OAS‏ ش ۰۰ ٥ (( ( : pwn) RAS.‏ ددس ددنریہ. SBD‏ ایرد 
ودا إد. 49 TT, vd 06 OT, “ot (( at‏ 
شد( -((«د وع رد۰۰ ومع beg‏ وان مودديع. 
دود ]۰:6 اد (واز. س بر 6- وان (دم‌دوید. -mly teh‏ 
ede)‏ ۱ 


دس طا buy‏ سین ددجا . Lere bowa CHL‏ سبا. -deb‏ 
س د. و( سإ دیدما . gas)‏ لد وی دد AD)‏ ۰ سل (د - 
واد رید دد م٤6‏ ا . سيا . wh pels‏ وا( نه رد دد م٤‏ 6ا . Didge‏ 
EET bowiga‏ روید ((لے ۰ “etal‏ اد وه بهد(وویدمط . Thys‏ 
badug) aai deeb cpb Caliah‏ 
uly‏ وید. و ددد درن د ۰ و ی( سن چودد معط + وید وی [ند. چ ال - 
و owah yaa‏ دادو ںین وا دن نا س - 
ارس۰ یح dap‏ دیا یر yy‏ ند د دد نہ - EGOA‏ نی ۰ od‏ یرہ ٠‏ 

۵سد؟) ۰ 6 س( د یریدم (د. ۰۰ 


ن یہ 929 ald‏ * داد یدند م (د. Lp SED “Bubs‏ 
a0} aly ake‏ (و. 8 Deen‏ 
نف إ ند QZ‏ ہے۰ ayo‏ - ددد( نب ۰ واد د ډه د. ند ویس ید alus-‏ 
-uld bassos‏ پم ددا . وادید. سنا . و فا oy lo‏ 
See‏ بیس دن با . eo mlg‏ فی( دده ددسم ند زد ٥ز( ma}‏ 
epua‏ بدن w “CL‏ سره ندید چر۰ ند دهد ES‏ 
"CRO Hey‏ واس. spawy‏ وار( سع. ui oye as}‏ ندید 


aged واس‎ egoana وسچپ تامسن‎ call 


“aly san} anwo Gop} au} aea 


on 


r 


۲ این است ( ۲ جه) بهتر صد دروغ درست: و OF‏ دروغ درست و دعن را 
باز تواند داشت این است UET)‏ بتر چشمها و کوشها و دستها و 
زانوها و دهن مرد دروغ پرست و زن دروغ پرست را بسته ابودشان 
سازد )25.9( نیایش نيك که gun yd‏ آزار نرساند رشادت کد و دلبری 


مانند جوشتی ديو دروع را بهتر از هه jb‏ دارد | oo‏ 


۳ سروش مقدس است که بهتر از همه بیچارگان را در پناه کرد آن پروزمندی 
که ir‏ از مه po‏ دروع را براندازد oy‏ بارسائي که دشر مد و نبا 
بزبان آورد در پیروزی پیروزمندترین است کلام مقدس دبوهای 
عبر ۳ دروع را بپتر از همه براند (sles)‏ اهون و ریه پروزمندترین 
کلام است " سخن راست در سرا ام پیروزمندترین است دين مد سنا 
درمیان مه چیزهای خوب و همه چیزهانی که از راستی برخاسته است 


بهتر LG‏ اعتهاد است همچنن US)‏ زرتشت ® 


٤‏ ای زرتشت کسی که ابن کلام منزل را چه مد و de‏ زن با اندیشه پارسا 
با گفتار پارسا با کرد ار پارسا بیان کند در مقابل آب بزرکی با خطر 
بزرگی با در شب دار يك مه لود با در هنکام گذشتن از رو د قابل کشتی رای 
با در تقاطع راهپا با در انجمن م‌دان پاك یا در ef‏ دروعگوبان 


دو ,رسن ٩‏ 


| شاید از Ue‏ اخبر nig‏ مقصود باشد که ule‏ مانند مرد دلیری ومثل جوشنی دیو دروغ 
را میر اند 
۲ اهون وئیره همان دعای معروف yall‏ میباشد رای معنی آن رجوع AWS‏ بفقره ٤‏ | 


ددا ود . دیدب سوا م. 


وید ن ۰36 ژبه س ۲ ک۰ „wl‏ دد ر ددند غو ۰6 وید )د “EUG‏ 
-Bp‏ وس مسیون bowad‏ زدگن‌درسم. 
ead}‏ ۰6۵ وخ PSI “UD‏ تسرد و ow wah +f‏ رکد Casey‏ 
دلوم س لهج . و( رس . Dyw 6 Ewer}ar)an6 boop) wg‏ 
نس ویر | ددد دد رزیت - ددر ن وید هد IP‏ نت “DED Ma IDM‏ 
Bab} bajy‏ تاس د سد beuh‏ - وا یکن دد ررس یر. 
tapping) ۵ beowaja‏ ۵(سیع[ردرسی. ‏ 


a) واسرا.‎ sigd gwsa oheud uppus 
“pang یط‎ upa aot (٤و‎ L رردسع. ۳۳۵ نت ده دد‎ (6 
ست‎ speu») yum +a} ید‎ u) ayu نه‎ "SPST و‎ 
ن سد(ر-‎ EROE رزیت ددد ددن و۰6 نسدد وید رد‎ 
“wd spre legeu)d Lev woe ype oan زد( د وید‎ upa وسع‎ 
 چ وید وی «مددرسو‎ ۷" Pst usa} bawas L ورب ( یه |۰۰ اددسع رم‎ 

وس( مد( به یدیع و( ره ددعو( ay faw) TT‏ وددید ارم eel:‏ 


وبر ند فد +o‏ رم د ددد وید“ بن نس (( «رسع ون ا . سو م د oy)‏ 
Sipo b‏ دب وین sary "Oe‏ )2 - زد( ویدد وی ولو ۰6 دد o.‏ نف رز ناب" 
11 وا ن( سن د۰۰۲ د ر دب ند ۰ ند( سط س٤۰ tore‏ )۰ 
۵( - وید ه وید ویر Caup GIP‏ وا( 4س 
س( ند مود upay‏ چنل هددد رېد رنه من ررد( وید نسدد رید رند + 


ی ر ر۰ ww iia)‏ دون رد۱۰ OE Saw‏ ند 6ند ۰ 
be) lp‏ س در | OTS‏ ۰ و۳ ند ندید * و aw‏ بد د ند إو ۰6 | 
۰6٤‏ رند( ندر apah ha‏ وار ند دد wv}‏ | ¥ ددا سط Step‏ 
رد زین > ۰6 l bajad bug‏ ویس لزید وای درب ۰.6 suse ey‏ - 
Dy‏ إد د( لس دد ند by spa + | CE Lahe AL‏ 
له دد یه ((یه یر | و ۵( س. baypa bap bw)‏ ۰۱۰ 


۰۳۸ 


سروش بشت هادخت ۰:۳۹ 


0 يا در موفعی از مواقم با در دم و el‏ از US‏ قضاء Sp‏ نه در این 
روز و نه در این شب و st ce thong‏ دیدگان دروع ت ناگ 
خشمگن او را کشف نتواند کرد خصومت رهز انی که کله و رمه ی‌رداشد 
با هیچ ley‏ باو نرسد D‏ 


۰ ای زرتشت ای کلام منزل را وقتی که dal‏ زدیک شود یا دسته ای از 
دزدان با گروهی از دیوها باواز ach‏ بخوان AST‏ دروغگویان دروع 
پرست pS‏ و جادوان که جادولی بکار برند و پرا که بامال پری 
بردازند هراس افتاده روی بگریز . موند 
lays)‏ منقاد Lad‏ رفته پنهان شوند دیو پرستان منقاد و دهان بسته 
شوند مچنین س رکشان) 


۷ مانند سک چوبان SS)‏ دگل Ka‏ 33( ۳ برآمون سر وش lw yh‏ 
ol‏ پر ورمند مقدس ao Ka‏ ان aa‏ ما سروش راك آن دارور هند 
piia‏ ں را با بندار نہ یکت و کفار نیک و اردار نیک میستائیم oo‏ 


A‏ برای فروغ و فرش saul:‏ و پیروزیش براي‌ستایشش (نسبت) بایزدان 
من اورا با ماز Ath‏ و بازور مستام آن سروش پاك را و اشی ۲ بزرگ 
تک ودرک راود نس Tes‏ زا الا را دک را 


بروزمند برای باری ما آید 85 


۱ معنی جلاي که درمیان |بروان گذاشته شده لقربی است 
۳۲ اشی TR‏ در پلوي و فارسی ارت و ارد گویند فرشته روت و توانگری است 
بشت هفدهم که امد است a‏ ارت od‏ حتص باوست روز ۲٩‏ ماه در تحت نگهبافي او قرار 
داده شد ه است 
۳ اریوسنگ oant)‏ نثربوسنگبه) فرشته است که بخدمت GAS salis‏ 
شده بيك اهورام‌داست در سنا ۱۷ فقره || نیز اسم Ch‏ سم آنشی است در مقاله آذر 
از ol‏ صحت خواهم داشت از همین کله است اسم خاص رسی 


web byay Paya yds 


داس ط cipo‏ ند Sapo ۰6 > o.‏ 4 ود ون eset caw)‏ 
GE‏ ۵ د دند د وی وس و ۰ سیر( عع. bye KAD 0G‏ 
دیا دب انی ۰ دنس إا ‘POU Yo bye Degg‏ شا aN hd‏ 
betg‏ .+ واب دد رم س. دد( بت ررسع. aleg‏ ق(ویدهع(د. اس مس 
"O56‏ جاب ددرن ند د۰ سد oats‏ . ریدو دده طا ی -apo +a}‏ 
Gan 6‏ 952“ اجان( ریدم ند wp‏ وان () ویس ددد و hy pan}‏ 
we GRP MIS‏ ې س دد رمد apy‏ زه 6 ددویر. ۰٢‏ 


(r eels) 


0 ورس‎ cae) HOW BD ۰۳۴۲ دد زیم‎ styp bon)» 

ajab Tro‏ ومسوسور ۰۱ bro‏ امسا 

1 eax WIID “Ugo, w UE Lpy ۰۱۰ ودې ددورن ویر‎ 

upon byo ۰۱۰ یررط‎ car bogat boyga 

درکن دد ددد ب وید د ند ند۰ | وا یه دد رم د ددسع . 00 »4493+ "wwe‏ 
یہ ددس | oe‏ 


pwa waza ۰ bictywerzunot -byo 
aujas ۰ سل« ورن روجا‎ bro 6دک سع. وسویو(۱۰‎ 
. وس با‎ BT اس ۵ سع.‎ pIa (( اد وید بن ند‎ | wey} 
„uyo 3 ند ددد‎ waste ICED “Caer tyne b 

اد سدم د۱۰ PDAs‏ سج-0 Soups)‏ - وسرم‌یع. ۱ ۰۰ 


"Bpo padaw وریت‎ eb -bro 
bpa * ود }921 9سد ودې ۱۰:۳ ۳۵ ند ددر لہ‎ 
۰ ند تن ولز‎ Bw . ویس س( پا‎ ser ۱۰ ۳" نت‎ PIU هد ]145999 ۰ و‎ ) 
مسارم فیس‎ siaina “bre موس اد‎ 
e A) ندندو دز ددج ۰ درن ن م‎ Gans ددم ند٠ 2۳۵ دود د۰‎ 

ویب ین ««س ST E‏ 


0۳. 


۰ 


سروش مشت هاد خت or)‏ 


A‏ سروش باك را میستائيم سرور بزرگ اهورامزدا را ميستائیم کی که 
در تقدس سر آمد و در تقدس بالا دست است عام تعلیات زراشت را 
مستائیم عام el‏ یک را میستائیم (£T)‏ بجای آورده شده 
(و ابه (ta as‏ محای آورده خواهد شد 


' ® 2 & eb lea L 
(Y 225 ) Be 


۰ سروس پارسای خوش اندام پپروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی 
ry ۱‏ ۲ 

کسي که کت دهد ی اس 

کسي که شکست دهنده (زن) آلوده بگناه کائیذیه است ۴ 

Ss‏ زنندءة ديو دروغ بسیار فوی ala‏ سازنده زندگاف مدباشد 

کسی که پاسبان و نگهبان سعادت UT‏ نوع دشر است D‏ 


۱ کی که هرگزبخواب نرفنه هوشیار آفربنش مزدا را hal‏ میکند 
کسی که هرکز Olt‏ نرفته هوشیار آفرپنش مزدا را نگیباف میکند 
کسی که سراسر جہان را پس از فرو رفتن خورشید باسلاح آخته 
حفط Kae‏ 00 


۲ کي که از آن‌زمان که آن دو کوهر آن خرد مقدس و آن (خرد) 
ens‏ خلفت ( خوب و زشت ) ,دید آوردند بخواب نرفنه و جه را که 


متعلق براستی است یاسباف عوده مام روزها و شبها را با ديوهاي مازندران 
db Kaa‏ 


| فقرات ۸ و ٩‏ در اجام سه کرد دیگر همین بشت تکرار میشود 
۲ مثلفقره | 
۳ کن ومد اسم جری اس رجوع کنبد بتوضبحات فقره ۲ از مپر بشت 


eb سوب‎ Cy sre np bdss 


aaou | ۵(سزسهسدور‎ bonha abt -bo 
Dey ‘SMO FAD ۰ دد ی «د ید ردا‎ Ly ود‎ 
‘Hoy £683 د( ودم د.‎ bay} | 0) وب‎ UD وب ددن ولز.‎ 
مد زج‎ ong دنچ۰‎ upu 

دان ی۰ )0990+ GO oy‏ دل دد دز دير )ددد ویر 90 


) ودام:. ۳) 


ویم رب بل دید . ند بل K‏ واد د( رر ۰۰۰۰ د( سط Epp‏ ند ین لہ ۰6 
eau‏ ون ند دد ویر ۱ 

-aj bh upupu) سد رهد د د رید در ند۰‎ Tuy 
lED رسع‎ EG SIDA | وورر ط . ددن ع زد ربد دند ر۰‎ 
- | ویب وی‎ Tro ۱65 Ge) awn ون( وم‎ - $e). OY سط د.‎ 
ار 6 نود و ۰ دد ت‎ A eo | +2430} ید وی‎ bassa 
۰,۰ ed oad دد ی‎ rw 96 06 yey دد‎ 

یہ owe 03d) HI‏ دې یدع ددد دید. ups‏ وید ند ویر :۰۰ 


) وسلع:۰ ۴) 


ویم دب و رید + ‘au‏ وایر و ( روط . Epp bow) ve‏ دون ید CP‏ 
pgg “ae‏ 

وه و ¢ دنب qu 96 06 Bhyw Bd‏ ند وی نب ((دد ۰ دوب 
ویس 0ند سر۰ bala- onid‏ سوت „çEo‏ مه سد رل ویرم یج . 
س یو - واد د رهب و. wy‏ ندید د وور ی( هن -a () ups‏ 
رز A‏ دد در دہ ۰ wey‏ 06 وی ددم سد( نیب 


arr 


۳ 


R 


oyy دت‎ la سروش‌شت‎ 


۳ او از lays‏ هراسان و ترسان فرار نکشد عام دیوها بناچار از او هراسدده 
روی بگریز نهند ترس NT‏ چیر گفته بطرف ظامت بشتابند ۲ 


do ۳ 


برای فر وغ و فرش برای نرو و دبروزش 
Be‏ ) کرد: )4 


۱ نا اهو . . . «مالند cr‏ سرور (Car‏ هترین داور است 
کسی که برطبق قانون مقس اعال Che‏ منش نيك را سوي مزدا آورد 
و شپرباری را که عنزله LG‏ بحسارگات قرار داد شد موی 
اهورا آورد » 
سروش پارسای خوش اند ام یروزمند ole‏ آرای مقدس و سرور راستی را 
ميستائي کي که پاسبان قرار داد و Saale‏ دروغ (مشرك) و 
(AS ge) cases‏ است امشاسیندان در Le “aa‏ زمن 
بسوی او فرود آمدند کسي که آموزگار دبرن است (خود) اهورا 
مدای Th‏ او cpr‏ بیاموخت 


برای فرو غ و فرش براي ابرو و پیروزش 


~E 225) 


۳ ali ۱ ۵ 


سروش پارساي خوش اند ام i‏ 

کي که اهورا مزدای باك اورا در مشکنند؛ دیو خشم سلاح خونن 
santo‏ قرارداد صلح و فتح را ما مستائيم که جنگ و ستیزه را 
در مشکند o‏ 


| از فتره ۱۰ اخود فقره ۳ بدون S‏ و زياد از فقرات ۱۸-۱۵ بنا ۵۷ atl‏ 
۲ مثل فقر ات ٩-۸‏ از همين يشت 

۳ تا آخر cleo‏ بتا اهو که در آغاز فقره 4 | معنی شده است 

4 مثل فقره | 


ود وس و“ س ا seh temy‏ 


از در یں دد بت ۰ د( سط ویس نب بو دب Bp‏ دد را( دنو ۰ یں نف aise‏ 
bpon)‏ وید. [ سود ودده سس ول بر دہ بون ددیر. )دق( هنن وز. 
bly‏ ار - ی سط bows)‏ دما 4499 از ن Wey‏ واه دس رم . 
ep‏ إا . wey‏ توب دد نت ویب ی | سردسع. واد ډن‌(ددسع. 
ند nse‏ }6 دوید. ن ند بی ند دد یت ev‏ ردم سم ا . “pga‏ 
وه سویع نس ددسع. واد( وسم - ی د وی م ددسع. We- byw‏ 
م ددع . dy ew ey‏ دریت ۰ bups‏ درد ep Zl‏ رددسع. ey‏ ند زی بت روید ۰ 
gon ap‏ د رېد . وات ?290 0 a6») TET wy‏ وید هویب ردسع. 
دزد دد ې ن ډو سج۰ | P‏ 


- بن مد بر ید ددید‎ Gat | واب ددن د دا ون چر۰ وت ) د دنب‎ +0 Judy ey 
Woes windy wowpzter -pouwldes 
واه ودی «رسن و ر ند بز م دنت ۰ دد( عه ددسع. ( رغ نه ددن | ید ردرسع۰‎ 
۰ ند نف دد دی‎ "Gf دد ن٤ ردد‎ Ay | ویس دب‎ ٤٤ ew dandy wey 
ردن دد ېد وید پر‎ apo ین ددس پر و۰‎ be سین )و۰‎ 


ory 


۲ 1 


aa 


سر وشبشت ها د حت 


ys‏ انر را انر Wes‏ اران جر دار 
دشتهاي فراخ را باران (ایزد) باد مقدس را باران AS pr‏ مزدیسنا را 
باران ارشتاد فزایندء جهان و برورندء جهان و سود SABLE)‏ جهان را 
ادان ای را بات pe‏ فيك را ارات چیستای 
راست ترین را e‏ 

۷ اران همه ابزدان‌را باران کلام مقدس را باران > 
lags‏ را باران سنت کین را باران امشاسیندان را 


Sz (قانون)‎ 


باران سوشالسهاي ما مقدسان جنس دواارا 

| در این جا بيك دسته از فرشتگان مزدیسنا .رمبخور مکه از برخی از آنان مفصلاً و 
برخی دیگر [ait‏ صحبت داشتیم از رشن ایرد در مقاله بعد سخن خواهد رفت در فقرږ ۲۱ 
از همین شت نز اسای ام اسن فرشتگان تکرار شده است ابنك در خصوص فرشتگانی که تا کنون 
صحبت نداشتم [ait‏ چند کله گفته میکذارم ارشتات داهس که الال اشتاد nie‏ و 
محافظت روز ۲۰ هر ماد سپرده باو ست فرشته درستی و راستی است در مېر بشت فقره ۱۳۹ 
باو برخوردم و در فقره ۱۸ از فرورد.ن :شت هم gh‏ خواهیم رسید گذشته از این فقرات غالا 
اسم او در اوستا OLS‏ شده است از آن dr‏ در سنا | فقره ۷ و سنا ۲ فقره ۷ و سنا ۱٩‏ 
فقره ٦‏ وغره غالا با صفت فزاینده جپان و روراننده gS‏ آمده است ارشتی SZ seed‏ 
دیگری است از ارشتات هس دو فرشته مؤنث تصور شده اند در فقره ۳۳ از سنا ۵۷ cb‏ وکن 
اخیر بر میخورم چون فقره مذکور بعینه بس‌وش بشت JO‏ داده شده فقره ٩‏ ۱ آن را تشکیل میدهد 
بنا .ران اسم ارشتی نز در فقره بمد هم دیده مشود 

ارشق نز Car‏ املاء _ععنی نمزه است 

چستا ٣د‏ هدس فرشته علم و معرفت است در توضحات فقره ۹ از مپر بشت از آن 
صحبت داشتیم ID Gee‏ رکب دیگری است از Une‏ هی دو فرشته موّنث صو ر شده اند 
در سنا ۱ فقره 4 | و وندیداد ۱٩‏ فقره ۳۹ erty‏ باو .ر میخوريم در ترجه هلوی فرزانك شد 
است گذشته از آنکه از چستا و چستی فرشته اراده شده بسا در کتاب مقدس gat‏ دانش و علم 
استععا one TJ‏ است اسم جوان رین دختر زرنشت 999% چستا Y‏ ر۳ د دد مس از همین کله 
SF‏ افته blo ghee ac,‏ و پردان میباشد 

کلام مقد س درمتن Tau‏ ار اس Ul dole‏ در اوستا gual‏ و gas,‏ گفتار RESA‏ است 
در ای جا ععنی فرشته استعمال شده است ۱ 

e) “ole‏ که gas.‏ قانوت است غالا در lin gf‏ استع‌ال شده از هین کله است 
داد و دادگر و ندیداد که جزوی از اوحتاست gal,‏ فانون “a‏ دو Atlus‏ در فرس هخامنشی 
نیز دات ععنی قانون است در فقره فوق بنظر میرسد که از آن فرشته قانون با عدل و الصاف 
اراده شده باشد e‏ او Liar‏ وتات ود تن در فقرات ۳ 1 از سنای !و ۲ و در فتره ه از 
سنای ۱ ۷ یز آمده است بای رادسیو diluo gy traditio‏ سوشانس daw‏ ویو موعود 
مردیمنان سه ن شمرده شده CLA‏ پنوبت خویش در آخرالزمان ظهور خواهد کرد رجوع کنید 
IL,‏ موشیانس تا لیف نکارنده 


eo tewe eC وس ریت‎ ere ۵۳ 


. | ردان . چا لے دد رم سب در سع + تیم د‎ ud ع دب‎ ce bows aw 
ددم چ د وید ۰ ب"‎ 
P ند هدد ویر‎ (uyo ر‎ + ae 050) ند سر۰‎ 


) ۵ tpl) 


۸ ولد ند gor‏ واسد(یدی... دادیم سمم‌ديي. 


— oe 
وثری.‎ gogo) ®) “MNELCLO ME “—wPGECEE) pew ( رمد ظط د‎ 


ر به ط ر( در نید ریه وید دد !ید ۰ ( رغ دد چیه زره ۰ 2S) a) p6‏ پد دز رد . 


4 


وای مدرم سع . aw)»‏ > وین ندند دنن ددی(ن ۵( ۰ | د س dp‏ 6ند ر و ۰ 
مس (- )توبن ولز۰ | د ند بل 6ند NIE‏ س و - قاس (ومد«سم ۰| 
سورد سیونب اس سی ودم‌س: وسا وا پوس 
Sinus‏ ۱ واس دما . wld‏ ند د مب وید . قاس ی boon sos‏ 
سی سط را . واد bow}‏ واد ددم ب وید. وان اند تخر د لہ 6ر د۰ 
A‏ سم سد ې عي. وس سود دق baa "PCE MO‏ وم د بر وا 
ند ویس 1029 "1°90 و bee sty) ad PG‏ دوید. و Cw‏ ند ند تن و( | 
۰ ۳ چا apwe byo bula ad} WG} OI‏ ور نتب سء‌سدد CD‏ 

N BN . د ویس ددا‎ bay bow) نمی س.‎ Sone 


لد دود 6 برچ wu}‏ + ند PL)‏ دد )) "od‏ (۵ ( ردو - بنرعسمط . 
۵( دی d Bedae-‏ سردا ee Louaneg-‏ 
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cee lent‏ دد( مط وی دس و دہ ین دد یر YOU‏ رند )ند ٤د‏ د وی 
dv} py) stalta‏ وید یدند هب ول ورود د د ویر 
poiha celeis‏ اط دادیم انس یدرد مرس 
»دد 3 ۰۲۵ وس( ن۰6 و سم د رن Ko‏ دس سط ی . وس )ددد ووم 
وس( ote‏ د ددس جارد (رد سع . 06 96 ددد دد | وید 
2464S apo‏ دوز stole‏ داریا سم ا . 9 سوسم یاد وی وید دد سع . 


سر وش تت هاد خت ory‏ 


باران es‏ آفرینش پاك را 


a e ۰ a ۰ ۰ ۰‏ © 
برای فروغ و فرش برای نیرو پروزیش . . . . هټ 


موز( کردء ۵ ) €+« 
با اهو i‏ 
سروش بارسای خوش اندام بروزمند جهان آرای مقدس و سرور راسق 
راميستائيم مانند نخستین وآخرین و رسطی و پیشین (ستاینده) با تین 
و آخرین و وسطی و پشین نثار 60 


ما میستائیم همه (پیروزهاي) سروش باك دلير فرمابردار بل نیروسد 
حنکاور فوی «ازوان را که laud‏ راسر Ss‏ ید (مروزيای) آن فنح EDÎ‏ 
و Show‏ مقس را و برتری بروزی Fut‏ سروش یاک و 


ايزد ارس را oo‏ 


۱ 


۰ غام‌خانه هائي که در cole‏ سروش است ما میستائیم درآن ( خانه‌هاگی‌که) 


سروش مقدس بوب وعزیز خوب پذبرفته شود و رد پالدین با پندارهای 


Sa‏ سروش Sh‏ را ميستائيم yes‏ رشن راست را ميستانيم 
کر مپر BAILS‏ دشتهای فراخ را هیستا لیم 
pE‏ (ازد) داد معد س را مستا نیم og? Don‏ نیک مرد سا oot eae F‏ 


!| مثل فقرات ۸ و ٩‏ از هین cis‏ 
۲ ا آخر cleo‏ تا اهو مثل آغاز oj‏ ۱ 
۳ ان فقره از فقره ۳۳ از سنای OV‏ رداشته شده است 


۳۱ 


دالا ود. agp‏ سول wed‏ 


واه( وسم ا د و ند ررسم. wag- byw‏ ودد در سع . د ا د ۆي 
وس( GE ey‏ دوس جا د وید واد يرم( ددس . upp‏ 246-46 ور ` وس( 65a‏ 
برد ددم چا دوید. واد 93903 سع. وود ومد وور. NY aa) ota erty‏ 
EW‏ زد فده بت ددع وس ند ددد ویر 
d chalets‏ زوین یب و۰ وید ون هید و6 و Cw‏ 7992469“ 
stoleta‏ وق( سین ور دد ن ار 6۵ ند دزن وا( ۰ و ند ) د ٥د‏ د ویر 
Cty eres‏ ددد سر۰ Db‏ 1092-06-29“ 
AET ote ert‏ ددسع. ( غ ید دد یه ایب ددسع. و 9 ندم دد وی۰ 
cea lores‏ نا رد وت ارت وارد Eh‏ ۱۵ 
و٤(‏ )650 دب دو لدد و ۰6 دد ی ویم ددد ا ل د ددد ېد 
ریدم ند | عبر ۰6 وی دح | بو ۰6 ی ند )ندم ددد ویر وان( 
وا نہ دد رم یہ ددسع. دی نطو . ددم چا دوید. ورد )ند ٥‏ دد ډور ۰ 

وب دزم واز. we ibis)‏ دې دس ددر دید. وان ند ند ووم ۰ 95 

( واس (Joe dey do‏ دد اا Jedd- jae eye days ay‏ وه دوم ۰16-۳۵ 
DCs‏ ود د 7س (. piw od‏ د. حا کو. ر لاس ددسع. ۰ EQN‏ وس 
ورد بل نید . دد سه. ee) (322) e (r) o bss) sul‏ 
سل( (سوو. ددد طا وین ند تن وا ند ویس دد ی( "YOU‏ دید بل ند ?190 
مس - عر ی( دس واز. ود( د - واسط ug‏ سدس جد( ددوپرن ویر oe‏ 
فان را T ۰6 ٤‏ )1( 

E S a a ie cal 
وود واگ موه وه يه‎ C a S 


۳۸ 
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تن غ rs‏ 
فا T EEE‏ ان و ودر E‏ 
Re‏ ارشتاد فراینده er‏ 4 در وردده حپان و سود ر 
ee‏ ۱ نک را تا 
پیکر اشی نیک راميستائيم پیکر چیسی یک را میستائیم 
ot ۱‏ & 
پیکر چيستاي درست ترین را ميستائیم 


YY‏ یت ری پیک ر کلام مقدس را میستائیم 
مکر دات (قانون) p do‏ ها را هستتاله م پیکر سنّت کین را ميستائيم 

۳3 امشاسپندان را ميستائيم پیکر سوشيانسهاي خود ما مقدّسین جنس 
دوپارا میستالیم 
پیکر سراسر آفربنش پاک را میستائیم 5 
برآي فروغ و فرش براي نرو وپروزش . . 

J sal قوي آزنده‎ cree Wo a 
درود میفرستم بسروش مقدس‎ 
. اشم وهو‎ 


o y 
ci . ۰ , رەشجه‎ lal 


! مثل فقرات ٩-۸‏ از هنشت 
۳ رجوغ ad‏ بففره ۳۳ از هی‌مزدیشت 


۱ ٥ نویدم‎ PY وید.‎ bla 


ov)‏ زره له veggjar‏ ۵ ید , توص enh‏ ووا wig‏ سپا . ف 
e‏ سا اچ ود دوسا Je fee‏ یز سین ed e ed Saw Pawa Sau‏ مود( 95. 


»= مد دس ما ره Us‏ دې نده ثي ر نقد رع MM,‏ ,ر زغ ده روبد سا Po‏ 


RTA ودب‎ es e} وس‎ od oe sego , راد نز زار‎ CY بت‎ bb وی رس‎ F 
oe (۳( e au ول وه وا‎ "e Cro w 


ova)‏ زیر e‏ ددس دده ند دد appo‏ دد( نط ویس ندب ویر 
Wer»‏ نت ون تن وا ۰ wee‏ ی( دس ویز -apola‏ 
۵(سط وید. سین ود( 923 py -wob eed “KIO‏ وا. dy‏ 
ow HY ...۵‏ نید . دبع ۰3 -m mgo baag Laial‏ اچم «سع. 
gebe‏ 


)۱ els ) 


we GIy ‘cipo baw)»‏ دیدن رر eap)‏ دو 
balba bay‏ 6ب ٩6‏ سع. ودعو | ED‏ 

رغ ند و 0و ۰ BHT‏ توا e‏ تدس( ue‏ 96 ۱۰۵۰۵ 
و د( مس سود )۰ دن٤‏ و۳0 ع ۰ | وا نت 6 gov‏ + لغ دررج ۰ 
"WPO ۱ -sslawqosrss) basó‏ وای دد رمه ۰ sass‏ دده م ا . Gang‏ بو [- |۰۰ 


د ر ۰ w sien)‏ دوس در | S‏ ور ۰ ayer‏ 
وا0 pora apaa‏ وردنت وی ید م دار | 
11 و د 9006 ۰ ha‏ ررد ند. ویب دد Fo +t)‏ دد( Ep baw‏ 
لد یی اہ ۰6 bung‏ سردد ۱۰ ند ریم نہ 6( ند۰ یاس ورس نے .۰ 4 
دم ی ۱۰6 pevas}‏ دد ند ow yyy “ClO‏ 16 تقد نز ری ۰ by‏ 
مد 6د د K:‏ بد adi‏ رع ۰ ۱ bay bale wowlde eb‏ ویس روط |2 


سر وش يشت سرشب (یسنا (0V‏ 


2 در an‏ گذشته olye,‏ (سروش بشت‌هادخت) اشتباهاً 
(سروش‌ها دخت بشت ) le‏ شده است معلوم است که توکیپ اولی درست است 

یه در lin‏ سروش گفتیم که بسنای OV‏ اس روس بشت .هشب 
تامیده میشود ابن اشتباه از دارمستتر است بحجاست که آن را برای dol‏ 
از سروش بشت هادخت (سروش بشت سرشب) بناهیم این بشت در تفسیر 
پهلوی م این طور امیده شده است راست است که بشت مذ‌ئور چنانکه 
SO‏ کردم در سه شب dal‏ پس از وفات کسی سر وده میشود اما آن را سرشب 
امیده اند برای SGT‏ در تام سال در هر شب آن را پیش از بخواب رفتن 


Zand-i Khüıtak Avistak edited by Dhabar Bombay 4) wT انند رجوع‎ pe 
1927 p. 24. 


سروش PE [Aia‏ فرمانردار اسلیحه فوی آزندء اهورای را خوشنود 
ميسارم 
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۱ سروش پارسای خوش اندام ببروزمند جہان آرای مقدس وسرور راستی را 
ميستائيم. نختین کسی که درمیات آفریدکات مزدا در مقابل برسم 
کسترده ماز Ge lay‏ اورد با امشاسیندان SE‏ آورد Ayk:‏ و 
آفربدکاری که LP‏ موجودات را بیافرید ناز آورد B‏ 


۲ برای فروغ و فرش برای نیرو و پیروزیش 


! مثل فقره ۸ از سروش بشت هادخت 
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6)0 ند ووز- چام( upupu‏ واد( ر ددد Soap an}‏ 
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Lye ۵‏ رمس ط ددا . TET‏ 9س دم sao} (٤‏ فا ددس- 
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۰۲٤ bv)‏ سی ۰6 ME‏ نن دسر segou)‏ سوه 

Lye ۷‏ ره سح و ( روط . ته دد و سع - ED‏ 949 سع. 
ay‏ ددرن د ې دهد ې ند "HOOP‏ به رنه ا | . کد( مد نید دې( مد و ویر 
سا ددع |درری و۰ Ph‏ .ند دې ند ریدم (رردت هط gepu wae‏ 
سم -ز سدهوو-(۵[س حدم EG aw‏ ویس د “Cob‏ ددن رې د (چږ؛۰ “AND‏ 
دد دندز نز یف چا در بو ع ددر ba} wordy ld‏ سد ریہ. P)‏ دیب - 
ددم د دس وی نزن A‏ ۱ 

دب بر ول(۰ (يددديد. we‏ نیع eed‏ دید وس دوس سد ویر oo‏ 
(وساین. ۴) 
۸ اساي سییین. ۰-۲ سين دسي eqn)‏ روه 
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سروس بشٹ سر شب (بسنا Ti; COV‏ 


۳ سروش پاك دا مستائيم سرور بزرگ اهورامزدا را ميستائيم 
کسی که در Š‏ ۰ ۰ ۰ 


8( کرد (Y‏ 
E‏ سروش پارسای خوش اندام یروزمند . . . ۲ 85 


۵ نخستین کسی که برسم بکسترد سه شاخه و پنج شاخه و هفت شاخه و 
نه شاخه ا (بلندی) زانو ا وسط پا برای ستایش ونبایش و خوشنودی 
و شای امشاسیندان j‏ 


برای فروغ و فرش برای نیرو و پروزش . , , . oF‏ 
)235 )که 
۰ سروش بارسای خوش اندام پروزمنك ‏ . . . ۲ هھ 


ye ۷‏ کسی که پنج sy‏ اسینتان زرشت پاك را oll‏ شعر و 
قطعات را با تفسیر و پاسخ بسرود " برای ستایش lig‏ و خوشنودی 


برای فروغ و فرش برای نیرو و پیروزیش . . . . ۴ D‏ 
ا( کردء $( 


۲ b 8 ۹ à >» a 
ی‎ ۰ . ۰ AMA سروش بارسای خوش اندام‎ ۸ 
از سروش بشت هادخت‎ ٩ مثل فقرة‎ ۱ 
مثل فظره ! از همین بشت‎ ۳ 
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وربا . bags)‏ وید برد upa gunune)‏ ند 6ن زرد sO? Cilag?‏ 6“ 


بې هد نید دود | ند دددرید ۰ boyaw) “FOP‏ ود دد لے ۱۰6 و 1 
GEG‏ دد ٤(٤‏ هګن ند دې یه . دد sas}‏ دد یع ند ۰ | مت ۰6 -uw‏ 
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ددا Yat Epp bow‏ ل ۰6 ۰٠۳١‏ دنین نداس و۰ Gagan)‏ ورد 
stb Ctro‏ رید د٤۰6 P0‏ د دد Hae‏ د ودد )۰6 2۳۵ | "Ga‏ 
کن spd yw‏ رید ۰6 اند 7 للد ددد دید abali “Gap fame G8 qo‏ 
وس ددا CEGEP‏ ل ند د3 - BO‏ دب ۵ ۰ نت و۵ ند ددن دد auf‏ | 
woyo bw)‏ دد ویس 1942 و ۰ ور ن ددع۰ ۰۰۱ 
ET awla‏ دس 6د ۰ سس خ ۰ | ود( سم DPY‏ 
pay Sv‏ وا ددم | وو(س ع. درم Yad‏ نف نس دق . 6“ 
baug‏ ۱۰8 وو(س ع. S‏ ند ث Lebesa Bwys d‏ س سم 
wubb mae‏ د واد ارد ۱ م رکد ن وم۰ "IIG‏ 
buga -Tap‏ وی( سس :| bardzio‏ 
-Lasd EZT o Ce MRI aad ۱۰ beut- aye soy IRD‏ 
bsssw)d bowery‏ - وم . S,‏ روت( ویدم چ. fh‏ 
oe 0330) ‘MIO’ a‏ دې دع wpe SY‏ سدور .. 
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سروش بشت سرشب (سنا (DY‏ ۵ه 


AT کسی که از برای مرد فقبر ای رت فقر یس از غروب‎ ٩ 
مهلک زخم‎ Sobel يك خانه حکمی بنا میکند ' کي که با یك‎ 
بدیو خشم وارد آورد و اورا سرکوبان براند چنان که یک قوی‎ os 
بک ضعیف را (هیر اند)‎ 
® . . ,  شزوردپ برای فروغ و فرش برای نارو و‎ 


ا( کرد 0(“ 


۰ سروش پارسای خوش اندام بروزمند جپان آرای مقدس و سرور راستی 
را مستائيم آن دلب چېت زورمند جسور قوی بلند بالا را D‏ 

۱ کی که از مام جنکہا پیروز pAb‏ امشاسیندان م‌اجمت کند 
برای فروخ و فرش برای فيرو ویروزیش . . . . . . ۳ ® 


8( کردء 4( 


VY‏ سروش پارساي خوش اندام پروزمند جپان آراي مقدس و سرور راستی را 
مبستائيم در میات جوانان (ازقوی‌ترین جوانها دلیرترین جوانها 
کوشا ترین جوانها چست ترین جوانها) بیشتر از او بايد بهراس‌بود ۳ 
۳ سيار دور از اين خانه بيار دور از این ده بسیار دور از اين احیه 
سیار دور از این ابالت رانده شود احتیاح زشت و سیلاب از آن خانه 
ای که سروش مقدس Shay‏ و مرد پاکدین با پندار نیک سرشار و 
کفتار نیک سرشار و کردار نیک سرشار خوشنود گشته خوب بذبرفته 
eds‏ باشند 
۲۳ & 
۲ یی که در شب درهنگام GALT‏ سروش oh‏ بیچارگان و بینوابان است که آ نان هم 
مانند توانگرافی که در زیر بناه خانه‌های خویش آرام دارند در تحت حمات سروش از نعمت 
آسایش برخور باشند 
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۲ ممل AL‏ از سروش بشت هاد حت 
۳ از کله es oso (oy jon wy ) al s>‏ ار اده adn‏ امس 


epee sand) دعره ند‎ 
) ۷ tps ( 


Bw Sipp bow) ۱۷-۴‏ ۰:۹ ۰۶۲ ین سدسرم ap)‏ وا 
وسا . وا bya}‏ وید ددس يب تن و( ۰ | hug‏ واد دچ ۰ 

۰ | ور‎ EY . سسا‎ 4٤ مد( رید ید.‎ me 
"e موز داف مس سورد رشرش سدور‎ 


(A ود(‎ ( 


i a Caw) OU ب ۷۰ بین‎ BI sigo د( سط‎ tA 
C7 هویم + دريد.‎ [ Leb wy ند ست‎ enh wp ۰6 وه ز‎ 
۱۰ مین س )ددا ۱۰ بے( ا . و وی مه ی (درچ . کس دد - وچ دقچ‎ 
“9030985 . au) زس )د وید ‌ووز. زغ دد ددر ۰ | سود | ن‎ 
ewu س(‎ 
- رند د( دي س - واید رسع .سر د د ود‎ tupai- bywy opune 
ند۰::۳ وال لاو نطراو-‎ UG | وای ددن جا - سین دی‎ Lis 
۰۰ cippa نس(‎ appv ی(‎ ee | ۰6 رد لے‎ w 
OP ددد ووم‎ hw HO “SUV SENT ٠سب فد ارزع ۰)3 ادد (دییے۰‎ 
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(4 tel») 


چپ 
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styp bua‏ تدم ل۰6 He‏ سین د سیر س TT‏ سوه 

و ورکس ور oew)‏ واس( فن د۰ | سند س( جا segone‏ ۱ 
دای س٤۱۰۰ popeo‏ نسدد. سا سند | ساي 
buss‏ زغ دد و ۵و ۰ gE) wj‏ سس | “ww Seud baw) sarge‏ 
ند( ن وی سای ۰ | ae lertgen‏ ی د٤ء‏ وید له وی دع ۰ اب 


* از فقره ۲٤‏ تا خود فقره ۱۷ بعبنه مثل فقرات ۱۳-۱۰ از سروش پشت هاد خت مأ شد 


ogy )۰ سر شب (ستا۷‎ catty a 
“(V2.5 E 


۶ سروش پارساي خوش اند ام وروزمند جپان آرا و سرور راستی را 
مدستالیم کسی که شکست دهنده (مرد) آلوده UST US‏ است 
de ۱‏ 


3( کرد ء “H(A‏ 


۸ سروش پارسای خوش اندام پبروزمند جپان آراي مقدس و سرور راستی 
را مستالیم کیک از برای اوهوم مفرح درمان بش و سرور زیبا 
b‏ جشمهای زرد رگ در الاي aj,‏ ترین قله ھر رر قد به آورد oo‏ 


۹ کی که خو OT‏ و سخنان پناه دهنده کو و .عوقع سخن کو است کسی 
S‏ از هر قسم علم Ki‏ و کلام مقدس ,3 درده دارای آن است 
o r‏ 


برای فروغ و فرش برای ثیرو و پروزرش oo‏ 


دز( کرد (A‏ 


۰ سروش بارسای خوش اندام بروزه‌ند ol‏ آرای مقدس و سرور راسق 
را مدستائيم کسی که خانه صدستون بیروزمندش در بالای بلندترین قله 
هر برز ساخته oat‏ است داخل آن ass;‏ خود و خارح آن 
باستارگان آراسته است ٥‏ 


! از فقره 4 ! تأ خود فقره ۱۷ سنه مثل فقرات ۱۳-۱۰ از سروش بشت هادخت مداشد 
be ۳‏ فقره ۸ از سروش شت هادخت 


| ۲ و۳ وارکد سین وبر. Diy‏ واد( ددا ۱۰ دد دد 45.96 وای ددم ف. ۱ 

و ۵(س‌وس۱۰ وار د دد | دد دد در CY +a‏ ده غ ۵رد ډ بر لدد د دې د وید Ce‏ ۱ 

وف دد ددا ی۰ Ld we‏ ور . واس( ی( س و|دود. وا ددن س دد لزید + 

ور ندچ - ومد ددا . ۰۰ ۱ 
aiia) MIG‏ مد ۵ ندع دد دز دور + و ند و سدووز: = 


(وسلم:. ۱۰) 


-p 


„Siyo baw) r‏ دد وی ۰6 ۰۲ agen) OOM Ba‏ وس ه 
و ری رکد س و۰ DPEN‏ وس در bey»‏ #6“ 
pans‏ واه وی ې ددسترند. ۱ یه ررسو }+ bow‏ ویس دسج ددن ٤د‏ | 


EZS ee س دن م چا - وی( ویم «سد(‎ "IDa 
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-p 


. وی زد ددسد: | واس دد با - وید ی( و‎ Lasa- ویو(‎ Lpy 

( سد (سد مد ۱۰ ند ))°3 ۳۵ و6 لد دد دې (دند د دې ا - ad! GROWL‏ 
“Wd Sal‏ ویب و 0G yep lupi) bv) d si}‏ )9 49" 
دد ریت نت رزیت ۰ | rey bby asd)‏ 6إا . at)‏ دزیم ۰6٤‏ واه 
Sey‏ رید“ “GE‏ ۵ ( مد . بیس د 6816 واد د( 6-2 a)‏ ددن Ose‏ داب" 
سد( ددم د وید. wey að‏ «ریس هم مد ود. ٤ (٤د a)‏ دد هرود . 
a)‏ سس چد(د وید ۵ موس( . sae atl)‏ )3 وید. bwase‏ 
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سروش بشت سرشب (سنا (0V‏ ۹ 


۳۱ کسی که (دعای) اهون و رده بروزمند ترین سلاح اوست و بسنای 
هت ها arene perme rarer‏ رن 
برای فروغ و فرش برای نیرو و Hie‏ . . . 0 ® 


N ۰ کرد:‎ (8 


۲ سروش پارسای خوش اندام بیروزمند جهان آرای مقدس و سرور راستی 
را cde‏ از قوت و پروزی و AS‏ و داش او ست ڪه 


0 
دس است 00 


۳ با قدرت کامل او بسوی ye‏ مادی روی آورد 
ork‏ دين اعتراف عود lowly pl‏ باك مجنن ومن مجنن ارد یش 
مچنن شہریور مچنت سیندارمن مچنین خر داد مچنین امد اد 
همچنن الہام اهورا همچنین کش اهورا. هه 


| اهون وئیره همان تااهو است که در سر فقرات 6 | و ۱۵ و 1۸ نم دیده مشود 
ol del Gk‏ در یسنای ۲۷ در فقره ۱۳ میاشد در خصوص یسنای هفت ها رجوع کند 
نصفحه ۰ ۱۱۱-11 

فشوشومنتر" ۵ ame‏ دح gleo adót-‏ است از برای توفبق و oe‏ 1% در اوستا از 
آن اسم برده شده است از آن جله در ویسپرد کرد ۱ فقره ۸ و وبپرد کرده ۲ فقره ۱۰ 
و در جزو دعاهای معروف شاد رفته است در فقره ۳۳ از سنای ۵٩‏ آمده است NEUL?‏ 
فشوشو منت" را که متعلق به هادخت است SIE‏ ی آوریم» 

از اين فقره معلوم میشو که فشوشو ملش " بهادخت نسك که نسک یستمین عهد ساسانیان را 
تشکیل مىداده متعلق بوده است در پلوی آن را فشوش مانسر ها تختىک کوبند سنا OA‏ 
باسم فشو شو منت معروف است کتاب شاییت لاشایست در فصل ۳ (چم گاسانبك) در 
9٩ of‏ آن را جزو ادیات É‏ | ما ) کاسانك) شمر ده است 

از نو کر تي Rawr‏ ود دعای معروف ینگپه‌هانام مقصود میباشد جای آن در 
سنای ۲۷ فقرہ ۵ ۱ است 

۲ مثل‌فقره ۸ از سروش بشت ها دخت 
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د °6 زیت یکن س( پا . سارت رم چ ۱۰ wh‏ شا 
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دسل as “IVI we} as { Ley 3tu‏ د( ریدم سع ړس ا . | هه 


- وب‎ goals ۰ Oy 3 دود دد دد نی‎ an زد نت 3 بر .۰ ند ددن د وی دز‎ YV 
“pos دای‎ OP 3 نید دد رد ند‎ unja دد دد نب درم ہے ۰ واس(‎ dA | ز‎ 
~ تا ددد ورد | دس نن 0 ) §90 نت‎ “ald UY 3 ددد نود دد دد رد‎ Sead 
په‎ favs} تن د وید‎ Sas ۰ دد ۵ ید دد سج‎ HDD نی ند دد ردید و ند۰‎ a x 


سر وش شت صر شب (( سا ۷ ð‏ ( ۱ ۵ 


شود که تو در ھردوجہان ای سروش مقدس Veli‏ برای‌هر دو جہان 
lee‏ خویش بحشی براي onl‏ جہان خاک و آن (جبان) مينوي 
در مقادل تب هکار ااك در مقابل خشم اياك در مقابل لشکریان OTL‏ 
که درفش خونن برافرازند در Jlis‏ حلات ديو خشم از آن (حلات) 
دبوخشم نادکار که yon:‏ اه و یذ اتو | ot algo‏ بر انگخته شود do‏ 


شود که تو اي سروش مقدس زیبابالا .عركبهاي ما قوت و بابدان 
ما مخت 2h‏ که ما GUS‏ را از دور کشف توافیم عود هب وردان را 
رانده و دشعنان بد اندیش کننور ely‏ ضربت شکست omg‏ 

براي فروغ و فرش براي نرو و پیروزش ات 


(| \ $> S Je 


سروش بارساي خوش اندام بیروزمند جهان ارای مقدس و سرور راس را 
در جو ہوا میکشند سپای ST‏ (از جنس) شاخ است با زر 


پوشید, است 8 
تندتر از اسسا تند تر از بادها تندتر از داراا fas‏ از ابرها تندتر 
از بك جفت مرغ در پرواز تثدتر از بك جفت تیر خوب از چله 


رها شده که 


ا sing‏ دیو مرگ است رجوع کنبد oia‏ ۳٩از‏ مبر بشت و تبوضیحات آن 
Ao ju ۴‏ از سروش شت هاد خت 
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موس دنچ ۱۰ (D Elango) “ores‏ 358 مد ۰ | "Bro‏ 
سداد( عم. | دعب ۰ 39 اسد ی دوید. 96 bgp‏ ۵( ولع - 
tebie‏ رس( eedu- bIh‏ س ((«د رند کل ۰6٤2‏ | وس6٤(‏ - 
WA‏ زغ درد ۵و ۰ وی و EZ alii‏ 


دد نب 930009« د3( د سوم . 933306" -bouna‏ دد زد ssh‏ 
دون دند رم ول( ری 9(سط وید. دد إن 4009 - Cag‏ ند د }033 - 
Gap}‏ وی وب« “GR‏ ددزید 33000 + حاب ددن د Te‏ دد ود OA wr‏ 
) وسام. ۱۳) 

aw ۰۳۰۴ OMA ‘Ceyo bow)‏ در ور can)‏ سوه 

was} so ‘pave‏ چ دزد . e‏ دچ د وا یہ ددرن رد.۰ 
"gC IYI‏ 4 ۱ وان ددرخ‌سع . bv)‏ ویب بو 
س دم دد ورس ی(۰ | منت Coy‏ نف تن ول میب ((- 6و yoru eb‏ | 


dor 


۳۸ 


mi 


fia (ay ba) سروش بشت سرشب‎ 


۸ بهمه SLT‏ آ ہا (اسبها) از ی تعاقب کرده خواهند رسید (اما بخود) 
آنها که از ی تعاقب شوند نوانند رسید بان اسبہای که سروش نيك 
مقدس را میکشند با دو اسلحه اش ۲ اکر م (دشعن) در مشرق هند 
باشد او (سروش) اورا گرفتارکند اکر هم او در غرب باشد اورا 
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برای فروغ و فرش ly‏ و V8‏ 
8( کرد: “(VY‏ 


YA‏ سروش پارسای خوش اندام بیروزمند جهان ارای مقدس و سرور راستی 
را ملس مانم کسی که فامت برافر Pees azal‏ مان awd‏ بر ای باسبای 


آفربنش مزدا ایستاده است ® 


Ye‏ کنن که سه بار در هر روز و در هر شب باین کشور درخثان خوایرس 


o تەز و فوی ضربت ڊراي فرق دیوها ددست دارد‎ das b اسلحه ای‎ RA 


آزنده برای برانداختن دیوهای مازندان برای برانداختن همه دیوها 


هر ۱ "۳ Y‏ 
برای EIP‏ و درس براي نارو و oo : : CII‏ 


نز( کردء ۳ 4)۱ 


۲ سروش Glob‏ خوش اندام ببروزمند جہان ارای مقدس و سرور راسی 
را مستائيم این جا و جاي >£ al‏ جا و در سراسر روی زمن 
ما مستائیم مه پير وزيهاي پیروزگر سروش پاک دلیر فرمانبردار بل 


نر Atay‏ جنگاور قوی بازوان را که ays‏ را سریکوید (یبروزیهای) 
۱ معلوم ندست که از دو اسلحه مقصود چست 
۲ مثل فقره ۸ از سروش‌بشت هاد خت 


ددا ارد ودره ۳. 


)نه بر ند ند ou‏ س یی 6- تام (ع مد درد م ا . | رسد دید - د upd‏ وچ 
by bat lees ۱ wpd)‏ وید وی «س | “Gx‏ | 
وا اسمط. واد ددم وید. واد «Leow sees}‏ دس نطو . 
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دورس ٠۰٢۵‏ ررد ساردم چ دود ردم د AOU‏ 


سرا 


er‏ وای دد رم „upa buy bw) =} 0096) + mi‏ و نس نت دون 


bees)d bss) . ددس ط وین چ . ویس در‎ amen Shy ۵ 
Looe- ده (( وف * ۵( سید‎ PL) دف‎ ‘Dp. PRE S-II 
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ند owl ddan [ MIU’‏ بیع فد “AIP‏ )د ند ویر © 

۰4-۳۵ بد اسایپ و دوس‎ yae days مدایود.‎ (Jardy baw) 
oy سک س 3ء ود سس( . و. یهار 03 اا کو ۳ س رد س ی‎ 6 
we ویب دار‎ (F) ورادا‎ goa dong 
۰٧ر در 6د س‎ "JOU سالپ (سود. ددد طا رید بن وا ند ویر دد ی(‎ 
۰. یار ی( من ور 09 )3499 - وم طا وید. سد سجر( ددوارن نار‎ -( T 
“°(1) سه‎ bb ۰ ند ویس‎ 

سین و 
od RA ee‏ ده په 


se Cov ba) سروش بشت سرب‎ 


آن فتح tae‏ وپیروزگر مقدس را وبرتري پیروزی بخشنده سروش پاک 
و ایزد ارش را (ما میستائیم) D‏ 


۳ مام خانه J‏ که در cule‏ ا ما هیستائيم در آن (S Beats)‏ 
سروش مقدس محبوب و عزیز خوب پذیرفته شود و مرد پاکدیرن 
با پندارهای نيك سرشار با گفتارهای نیک سرشار با کردار های 
نیک سرشار 


rar : a ’ ۰ ۰‏ ۲ 
برای فروغ وفرش برای نیرو وپیروزش 
ین اهو ” ۰ ۰ ' oo‏ 


۱ این فقره سنه مثل فقره ۲۰ از سروش شت ها د خت مبباشد 
۲ ممل فقره ۸ از روش بشت هاد خت 
۳ رجوع کنید بفقره ۳۳ از هی‌مزدیشت 


درسم 
ea) nae‏ رردهشت CS pod‏ با بازو برسم ,کشت (فردوسی) 


زور و هو و «رسم از خصادص مزد سا و در ele‏ دی کرد ه اسباب 


ش است در این ol‏ از زور و هوم صحبت داشتیم اتک در حسوص 


Sen 


ry: 
رسدو که‎ 5a آمده و از کله‎ pocareday pre این کله در اوستا‎ 

barh F شده است و در سانسکریت‎ Fre بالیدن و 36 كردن است‎ sac. 
مىباشدآن عبارت است از شاخه های بربده درخت که هر یک از آ مھا را در‎ 
این شاخه ها‎ S oss کر‎ Ses فارسي ای و در بپلوی ا ک گویند در اوستا‎ 
ارم بر سمنیم.‎ sda ۳ باشدشسنقدر در سنا ۲۵ فقره‎ wl 3y از جه‎ 
برسم درخت با گیاه از این عبارت و از فقرات‎ oer gadaj 
يعي نبا ات‎ wdd, Daal از جنس‎ dak دیگر اوستا معلوم مدشود که برسم‎ 
فقره ۲ نیز معدن نشده‎ VE بپلوی شاست لا شاست در فصل‎ GET در‎ wok 
از درخت‎ wh ol آنکه‎ Su شود فقط‎ odie که برسم از کدام درخت بابد‎ 
فد شده که برسم‎ jes دیده است وی در کب‎ S اکتفاء‎ wth با کزه‎ 
ازدرخت اار جیده شود این شاخه‌ها با ای‌ها باشست وشو و آداب و‎ wh 
با کارد خصرصی که آن را بر مجان گویند بریده مشود‎ gopa ادعبه‎ 
و با نقره ساخته‎ Ey برسعهای فلزی که از‎ Sti مڈتهاست که بای بر سعهای‎ 
میشود بکار میبرند این نای‌های فلزی باریک به بلندی نه بند انگشت و بقطر‎ 
که این بر مها گذاشته میشود موسوم‎ dle انکشت است در‎ as بک هشم‎ 
بر پارا‎ sll آن که دو‎ YG است به بر "مدان با ماهروی برای | نکه قسمت‎ 
مندارد بشکل تفه ماه است ۳ خود اوستا درازا و بنهای برسم نیز‎ ASG 
معنن شده است در فرکرد ۹ وندنداد فقره ۹ آمده است « م‌دان باک‎ 
و به بهنای یک‎ smn یک اش"‎ guts اید در دست چپ برسعن که‎ 


-oy te 

ی باشد گرفته نشار کنند و باهورامزدا و امشاسیند ان ماز آورند . .> 
OL‏ مذکور در ssla‏ چنان تفسیر شده است: اش دراج جوک Up‏ بعنی 
بدراز ای یک خیش و بینپای یک جو جن که در فارسی gat‏ کاو آهن 
انت E Dues sles,‏ اران ی نی E‏ که 
در اوستا بخصوصه معنی جو فارسی را ندارد بلکه cas,‏ گندم و مطلق حبورات 
و غله cul‏ در اوستا از عدد این برسعپا نیز سخن رفته در سروش بشت 
سر شب (بسنا (OV‏ فقره ٩‏ آمده است «سر وش نخستین کسی است که برسم 
EE‏ سه بای و پنج sb‏ و cam‏ ای و نه ای با ملندی زاو و ا بوسط 
bab‏ . . .» حالیّه عدد بر مہا در م‌اسم فرق میکند در pile‏ وندیداد 
و وسررد سی و سنج ای و در مص‌اسم سنا بیست و سه ای و در باج مج sh‏ 
تکار pe wpe‏ عدد آن در فرنگستان سه ای معان شده است ل 
اعدادی Ole‏ بنج و سی وسه (۵--۳۳) ذکر شده است بنا عندرجات اوستام اسم 
برسم در خود OLS‏ مقدس بسیار dd‏ تصور شده چه در فقره ۷ از رام مشت 
آمدء است که Kis yer‏ پیثدادی از برای وایو (فرشته هوا) در روی تخت زرین 
و بستر زرین بزدیک برسم کسترده نثار آورد» گذشته از Bale‏ که نشان 
دادم در فقرات د بگر هم در ela‏ حزوات اوستا 7 ٻهاوي کم و دش از بر سم 
سخن رفته است براي اختصار بنشان دادن برخی از مواضع اکتفاء کرده 
میگذرم ۱ سناي دوم که و مار زور و بر سم است در gemi‏ خطی قدم 
برسم cuts‏ اهده شد ه است در هنگام ely‏ با بندی که اش کی خر ما افته 
شدہ بر مہا را بهمدیگر مي بندند بعینه همانطوری که ھر زرتشتی بند معروف 
کشتی را سه بار بدور کر ی بندد أبن بند برسم نیز کشت امیده میشود با بلغت 

desl‏ اون م وید وسوون‌ساد. که Los IP get.‏ است در 

و فروردین بشت فقره ۲۷ و رام يشت فقرات ۲ و ٩۵‏ وارت بشت فقره ۱۱ و فرکرد ۱۸ 
وندیداد فقرات ۳ وغیره و به کتب‌پهلوی دینکرد کتاب ۸ .اب 44 فقره ٩۵‏ بهمن بشت 


فصل ۲ فقرات ۳٦‏ و OV‏ و OA‏ فصل "افترات ۲٩‏ و ۳۷ و شایست لا شایست فصل ۲ 
فقره ۱۸ فصل ۳ فقرات ۰ ر Sth‏ ۲۰ و ۳۲ و ۳۳ فصل > | فقړه ۲ وغره 


>o سس‎ 


0۰۸ برسم 


وقت ماسم بر “مہا در روی بک مر سنگی که آن را ازارو سیر و حالبه 


به زوت کن اشته مشود 


آداب شست و شوى که از برای بر مہا بعمل ale‏ و قسمتی از ۲ ها که 
در اورویشگاه و قسمت دیگری که در روي ماهروی می‌اند و آب ژور و (جیوم) 
که با پا ضمیمه منگرددو ical‏ که Ls‏ مها خوانده مدشود بسار مفصل است از 
ذکر whole‏ صرف نظر کنیم 

اینک به بینیم که مقمود از برسم چیست مقمود از برسم گرفتن و 
Gade‏ دعا بر آن خواندن همان از برای casi‏ نما ات که ole‏ تغذ به انسان وستوران 
و زشت طبعیت است سپاس GE‏ آوردن است برسم را که کفتیم از شاخه های‌تر 
درختی است Sige‏ کله رستنی ها قرار داده بان درود میفرستند و شکر اعمت 
6971 ادا میکنند گذ‌شته از | نکه کله برسم که aS‏ از برز as day‏ 
بالیدن و SE‏ کردن مشنق و خوددلیل است که از برسم عون کلیه NS‏ 
اراده شده است دلایل دیگری م دارم که از بکار بردن برسم هان شکر 
نعمت مقصود مساشد در فقرات ۱۷ و ۱۸ از b‏ گرد 4 وندیداد CMe‏ 
آمده است « زرتشت از اهورامزدا پرسید اي آفربدگار حگونه ستایش تو GIF‏ 
آورم اهورامزدا در پاسخ گفت ای اسپنتمان زرنشت تو باید NAS those‏ 
زمبن روئیده روی و چنین OS‏ درود بتو ای AS‏ زیبای توانای خوب 
روئیده تو ای نيك مزدا آفریده ای oS‏ مقدس » پس از ایر فوراً در 
فقره ۹ که ذکرش در صفحه اول همين مقاله گذشته آمده است مرد ان Sh‏ 
sra‏ » ۱ همجنان در همین فقره ذکر 
کردم که برسم باید ببلندی یک گاو clips 2 pl‏ یک جو باشد قهراً 
خبال انسان در این فقره از ذکر گاو آ هرن و جو بشخم و شیار Lj‏ 


daw |‏ همین دستور را براي شکر نعمت که در فقرات ۱۹-۱۷ فرگرد ۱٩‏ و ندیداد 
مندرج است زدنشت بنوبت خوش بکې گشتاسب داده است رجوع کنید بگشتاسب بشت 
فکرد ۳ Aw‏ ۲۳-۲۱ 


Wl,‏ در دست چب بر ”می 


a6 4 برصم‎ 


و مزرع و از کشت و کار و حاصل زمش که اساس تغذبه WL‏ 
و چارپایدت است منتقل میگردد در آداب ماسم برس AS‏ را در 
آب زور میگذارند وتات ات ویب می GF wt‏ باد آور 
باران و بالیدن رستتي‌ها و آبياري عودن محصولات و باور ودن زمن است 
چنانکه دارمستتر ۾ بهمن معنی اشاره کرده است ۲ دکر ST‏ در ار 
میخوانیم که در عهد ساسانیان بر مش از غذا برسم بدست گرفته دعا میخوانده اند 
لابد در این dye‏ شکر نعمت FE‏ آورده اند 
گذشته از اوستا بواسطه خری که از استرابون رسیده میذانیم که 
رسم برسم گرفتن زد ایرانیان بسیار EAS‏ است جفراق دان مذ کور راجع بیک 
آتشکده در کانپا توا (در آسیاي صغبر) مینوبسد مغہا در آنجا آتشي که رگز 
خواموش otc‏ نگاهداری میکنند و هر روز درا تشکده تقریباً یک ساعت 
در مقابل آتش سرود میخوانند و یک بسته چوپ در دست میکیرند و پردء 
lal‏ حانه acts!‏ که لسهای | ان را می r Calty‏ مقصود از سته چوب 
و پرده همان برسم و ینام است 
iS‏ که برسم GS‏ پیش از غذا در عهد ساسانیان رسم بوده است 
مکرراً درشاهنامه باین رسم برمیخوريم از LAT‏ است در ضیافت نیاطوس سفیر 
روم نزد خسرو پرویز وقق که بندوی یکی از کاشتکان مادشاه پیش از غذا 
با پرسم داخل oat‏ و شاه بذکر باج (باژ) Spite‏ شد سفیر مذکور برآشفته 
از سرخوان بر خاست ۱ 
| ها Le Symbolisme de ces opérationsest transparent : le Baresman représente‏ 
nature végétable, le zôhr représente les gaux : on met le zôhr cn contact idéal avec‏ 


le Baresman pour pénétrer toute la fiore dea vertus de l'eau et féconder la terre 
(Z. A. Vol. ۱. p. 397.) 

Rapp, die Religion u. Sitte der Perser nach den Griechi. u. ۰ رجوع رکنید به‎ Y 
quellen S, 85. 

از Ps ST‏ از هستشر CAD‏ بند اشته Af‏ که در تورات در کتاب حزفال wh‏ هدیم رات 


1- ۱۷ ه برسم اشاره شده یکلی سهو است Gor:‏ وجه مناسبق مبان منددجات فترات 
رد وس ! ارانبان در ۲ ا دیده عشود 


Die altpersische Religion und das Judentum von ۵ 4 
Giessen 1920 S. 5. 


et.‏ برسم 
بیامدنیا طوس ' بارو le‏ نشستند بافیلسوفان بخوات 
چو خسرو فرودامد از تخت بار ابا le‏ روم کوهر نار 
خرامید خندان و برخوان نشست بشه تبز بند وي و برسم بدست 
جهاندار بکرفت pe SL‏ :زمزم همی رای زددر نهان 
نباطوس کان دید انداخت نان ز آشفتگی باز پس شد ز خوان 
همیگفت باژو Lede‏ هم ز ped‏ بود بررمسیحا سم 


همچنن وقق که بزدگرد سوم در مرو باسیا olds‏ برد خسرو آسیایان 
نان کنکین زد وی نهاد بزدگرد بوی AS‏ 


بد و گفت شاه آ af‏ داری بیار. خورش نیز با برسم Kal‏ 
خسرو رفت ف برسم برسم شتا بيد و آمد Ie ols‏ که بود اندران‌باژگاه 


از او پرسید ند که wee‏ از برای که ميخواهي او در جواب كفت 


یی رنه خوانی هادمش نیش برو ob‏ کشکن سزاوار خوش 
ببرسم همي باژ خواهد کرفت سزد کر,عانی از او در KS‏ 


از تعر دف خسرو دافستند که wil Spl‏ بز د گرد باشد اورا زد ما هوی 
سوری بردند آن تاپاک بوی فرمان داد که oe‏ خود را بکشد او نیز چنین کرد 
خنجر بتهیگاه شاهنشاه ا کام بزدان پرست فرو برده وی را از برسم گرفتن و 
۱ ین is‏ و 
ادای شکر نعمت ان SLS‏ فارغ ساخت ‏ 
۱ این اسم asl ‘Theodosius = Taiadus wb,‏ 
داجع ,ر سوم رت یکتب دیل alan Ye‏ کند 
Haug’s Essays p, 397—398.‏ 
Sacred Books of the East by West Vol. ۷ p. 284; vol. XVIII, p. 142; vol.‏ 
XXXII, p. 162—3,‏ 


Le zend- Avesta par Darmesteter vol. I p LXXIII 


The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji Modi 
Bombay 1922 p 277—-286 


رشن راست 

در مقالات مپر و سروش و در یشنهای آ ان We‏ از رشن اسم رده 
دانستیم که این سه فرشته مناسبات خصوصی Kaal,‏ دارند و در اجرای 
وظایف شان Stas‏ ر | باری مرکنند E>‏ در مپرشت در فقره VA‏ 
دید S‏ مپر و رشن همنزل هستند بش ی که ob gle‏ ایزدان col‏ 
نیز پهلوی Lat‏ جای داده شده است tie?‏ روزهانی از ماه که روز شانزدم 
و هفدم و هجدم باشد و باساعی ob T‏ نامز > شده در tli‏ مد یکر whe‏ 

درمیان این سه فرشته مهر دارای محستان مقام و سروش دارای درجه 
دوم و رشن در متب سوم است در ادبیات متا خرمزدبسنان هر سه .عحاکۀ 
روز جزا جاشته شده اند رشن سومان داور حکمه روز وایسین بشار رفته است 
در خود اوستا در le‏ صراحتة اشاره SEL‏ | ان در رستاخیز نشده است 
هر چند که رشن S‏ از ایزدان بزرگ است اما اطلاعات ما در خصوص وی 
سبة کم است از بشت ۱۲ که خصوص با وست مطالب مهمی بدست یی آید 
بقول بارتولومه از حیث قدمت هم بسایر بشتها عیرس در سراسر اوستا 
(غیر ا زکامها) و در کلیّه کتب پهلوی و پازند غالبا باسم رشن بر میخورم که 
باو درود فرستاده ممشود با از او استغائه سکن رشن در اوستا رشنو ried‏ 
otal‏ این کله صفت است gu,‏ عادل و دادگر و بابر gee‏ در اوستا 
لسیار le oes‏ ار مله در ویرد کردء ۰ فقره ۱ at‏ از cpl‏ 
رشن اسم خاص فرشتةٌ عدالت است چنانکه درطي بشتها مکرراً از او باد شده 
از آن له در مپربشت فقره ۱۰ و ۱۰۰ و بهرام بشت فتره 4۷ رزیشته 
meos fad‏ صفت خاص او ست بعتي راست تر درست تر و در بهلوي رزستک 
کنته اند معمولاً در فارسی این ایزد را بامفتش خوانده رشن راست کوئيم 
کلات فارسی رجه ورژه که .ععني صف و ردیف است از ماده رزشته است . 


۱ جاهاي که در اوستا رشن باصفت رزیشته آمده از این فرار است سنا | فتره / 
يسنا ۲ فقره ۷ سنا ۱۱ فقره ۵ سنا Vo‏ فقره TY‏ سنا ۷۰ ep‏ ۳ خرداد يشت فتره ۳ 
سروش بشت فقره ۱۱ وسپرد SoS‏ فقره ۲ وسپردکرده ۱۱ فقره ٩‏ وغبروا 


۲ رشن راست 


کله رشن از gad ce‏ که Sip gat.‏ ساختن و ola‏ دادن است مساشد 
کله مذکور بان معنی در اوستا بسار استی‌ال شده از آن جله است در مپرشت 
فقره ۱ لفت فارسی اراستن sah‏ از هن ریشه وان ات کله > 
اوستانی y‏ سمن ددسو که معني میدان جنک و صف معرکه است باز از 
همان ریشه است لفت رزم فارسی و ر Bs yee‏ یی Sol,‏ در انش eal‏ 
معني اصلی کله را .عناسبت صفوف منظم لشکریان و ردیف مرت جنگاوران 
منطور داشته اند 

گذشته از HIT‏ رشن از باران مپر و سروش است بك جپت یکرنگی و 
اتحاد م با ایزد ارشتاد دارد چه بسابا او یکجا خوانده شده چنانکه 
در یسنا ۱ فقره ۷ و بسنا ۲ فقره ۷ در آغاز گفتيم که روز هجدم ماه 
برشن ختص است در دو سیروزة توچك و بزرگ م در فقره هجدم بفرشته 
موکل روز هجد È‏ درود فرستاده شده است در فقرات 1-8 از بسنای ۰ ۱ 
که اساعی سی فرشتکان روز باد شده روز رشن در فقره ۵ بجای‌خود مندرح است 
رشن نز در ادبیات فارسی رش بدون نون گفته مشود چنانکه فردوسی کوید 

چو هور سپپر آورد روز رش ترا زندگی باد ید رام و خوش 
و علصری نیز گوبد در امد در آن خان جون بپشت بروز رش از ماه اردسپشت 

مطالی که از رشن بشت منتوان استخر اج مود این است که این فرشته 
bogat‏ برضد دزدان و راهن‌ان است و وجود او همیشه مابه بیم و هراس 
آنان است ترس دزدهای متعدّی از فرشته عدل و اصاف بسیار منطقي است دکر 
ST‏ از رشن شت ley‏ که این فرشته در همه جاست در سراسر هفت 
کشور روی زمبن و در بالاي Yas‏ و درمیان اقیانوس موجود است از جهان 
خاکي گذشته عام بالا نیز مثل ES‏ ستارگان و فلك ماه و خورشید و فضای فروغ 
بی پایان (ابنران) ا بعرش اعظم ( کرزمان) از حضور او SE‏ نیست يمن که 
در عا زبرین و زبرین Tle‏ نست که از عدل و انصاف ش‌نیاز باشد عرد 
با cpu‏ بايد بوا سطه عبادت و اطاعت خوش تو جه این فر شته را در gly‏ 


رشن راست ۰۳ 


که او باشد بطرف خود جلب کند گفتيم که در کتب متأخر مزدیسنان وظنه 
Sis‏ اعال انسات در روز فنامت برش برگذار شده We‏ ون کش 
پپلوی اورا در مباشرت حنن اعالی ذکر کرد اند در بندهش بزرگ 
مندرج است «رشن فرشته درست است اوست که از رای OF‏ و سعادت 
جپان خاک دیوها و زشتکرداران را نابود میسازد و بحساب کردار خوب و 
بد ارواح میرسد اکر فاضی اي باحق حکم کرده رشن آن‌را ند بده باشد 
آن گاه سروش Gate‏ زبان شکوه کثوده کوید فنای جپان .عن تنگ 
کرد ید زیرا که در آن lae‏ وجود ندارد « 

در آئو کمدئچا در فقرات ۸ و ٩‏ مندرح است « در صبح روز چہارم 
al‏ از مگ سروش و رشن راست و ایزد باد واشتاد و مپر و فروهر باکان و 
ایزدان مینوی دیگر با ستقبال روح پاك ap‏ می‌شتابند و آن روان جاوه اف را 
باخوشی و آسانی و دلیری از پل چینوات de)‏ صراط) میگذ‌رانند ! 

در اردای وبرافنامه در فصل ۵ ارداي وبراف مقدس ne‏ « وق که 
بپمراهی سروش متدس و آذر ایزد از پل چینوات گذشتم مپر ایزد و 
رشن و باد ایزد نك و بپرام o pl‏ توانا و اشتاد op)‏ و فروهر پاکان و فرشتکان 
Ss‏ داستقمال من آمدند و .عن درود و ol‏ خواندند من خود در آن حا 
رشن راست را دیدم که ترازوی زرن در دست گرفته اعال نيك و زشت م‌دم را 
مسنجد» ‏ مینوخرد در فصل ۲ در فقرات ٤‏ ۲۸-۱۱ ۱ نیز از وطفه 
رشن و مراهانش در روز وایسین صحبت داشته کوید بس GTA‏ روح 
سه روز در بالای سر AJE‏ مده باسباف عوده Ce?‏ روز چپارم Plan‏ 
سروش مقدس و بادنيك و بهرام US‏ از ستیزه Gs Al‏ و بارانش Slay‏ بافته 
از پل جینوات میگذرد آنگاه رشن راست‌ترازو دار اعال را میسنجد کقه ترازو 
را هیچ طرف bide‏ نسازد سر موی خطا تکند نه از براي پاگان و نه از برای 
ایاکان نه از برایگدا و نه از برای شاه با همه یکسان رفتار کند خواه توانگر 
خواه درویش» نگفته تگذرم بقول بندهش نیسترون (نسرین) کل مخصوص رشن 
است از گیسوی او سیم مشك آبن و ززلفک او نسیم o‏ (روذک) 

Tr ۱‏ اي سو mn‏ یکی از قطعات اوستالي است دارای ۲۸۰ کله اس 

اسم آن از کله ایست که جزوه مذکود با آن شروع میشود 
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به و ( یومع ۰ ود ۰ وان( رند ون درم وي. B49‏ ورد طا موم وید “spo‏ 
cipu‏ :موند( یندم۰۴ aswa‏ وسیچر) |۰۰ 


v6 Theys ۰ bawe ۳‏ و9 سم ۱ )۰6 | "RIGO “as‏ 
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yy Loty» Lowe‏ ند وید - سب (ع ‘hoe ٠د | fats}‏ 
world ee apaa‏ دن٤‏ چرم دس نر۰ سآند-وسموي. ae‏ 
۵(س یل وسموع. و واب برد ۰6 ود rey 30} ew Gu‏ 
نود “Bare "GE‏ واد ( ون دبیرموزي. buo “Bue‏ بو وید دور - 

۰۰۱٤سو‎ PEET TT دد‎ Espana تارمو .سمو ند(‎ wn 


agog) ۰٥2 )شوه سع۰ | د وین‎ Dyers . 4سط‎ U wt 
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ot rea "CIPO 6و6‎ TD ورد دد دایب اد‎ 
89 o 


رشن راست‌ترین و ارشتاد فزایندء Ole‏ پرورانندء جپان و کلام 


)2.253( مقدس از او برسد ‏ اي اهورامن‌داي Su‏ 

من SPX‏ روي آورده اي اهورامزدا با گفتار راستان از و مبرسم 
مرا پاسخ ده توای کسی که از آنآ گاهی و فربفته نشوی تو ای 
خردفریفته Jaci‏ ای از همه‌جیز | کاه فریفته Gas‏ جه giis‏ در کلام 
مقدس اف رید ه‌شده آ جه ترافی دهنده آ نجه متاز آ جه برستار آ جه قوی 
af]‏ ماهي و سر آمب مخلوقات Lo‏ است ؟ © 


آنگاء اهورامزداگفت ‏ براستی من ترا خبر دم ای اسپنتمان پاك از 
این کلام مقدس بسیار فرهند از LT‏ حقیقتی که در کلام مقدس 
آفریده wat‏ آ نجه ترق دهنده | نجه عتاز آ جه برستار | جه قوی T‏ نجه 
ماهر و | نجه سرا مد مخلوقات د بگر است ° 


و اهورامزدا گفت بك ثلث از برسم را تو بابد بطرف راه خورشید 
بکسترانی (GS)‏ ما استفاه میکنیم ما خواستارم که خوشنود aie‏ 
من اهورامزدا را همچنن دوسق را من بان ور برقرار شده پیاری 


سند وودودب. 


6س ¢ ( ««س ی یه دی ورس ددو6د ۰ د ررد - دوس E‏ 
AC) sly‏ ۰9ا رب ID)‏ ۰ سد () برس . ند ) دد رد۱۰ 
زرد ۰ TRAT‏ وا ی د سد( مدد ی رد ترد ع۱۰ jg bad an‏ ¢ 
واد ( ند زنوع. | سد qos)‏ ب 6ن۰ (( »)0 oo} 6p}‏ 

دد Dyo eega pogana sjwa WO‏ 
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ری ((3 ۰ سدم ( 6۴ر . g) j‏ سترس. | د IHD ۰ IY)‏ وا۰ 
anels‏ ند یرد سوم )۰ | Letogo epog bow) Dat!‏ 
دید زر د له € نز نش lejua» h‏ تون نت واسمب. وا( -mó‏ 
beag woga bje‏ دوید. دم سود( ۱۰ سب _ 
وروی ۰6 سدع[ ۱ سبد ن( -as‏ دده طا ووبز. د رو سد دوز e|‏ 


s ۳ ۱ و‎ = A 
آنشکاه فیروزآباد ( جور) در وقت آمادی ظاهراً از بناهای اردشم بابکان است‎ 
Perse Ancienne par Flandin et Coste Texte p. 86-45 ر جوع کندبه‎ 


L’Art Antique de la Perse par Dieulafoy, IY Partie p. 79-84 وبه‎ 
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میخوام بسوي آ تش و برسم و بسوی کف دست سرشار بسوی ور 


oo ۱ 


روغن و سوی شرره گیا هپا 


٤‏ پس من بیاری تو ام من اهژرامزدا بسوی این ور برقرار شده وی 
il‏ و برسم سوی کف دست سرشار بسوی ور روعن بسوی شيره 
کیاهها بہمر اهی باد پیروز بهمراهی داموئیش أو پمن همراهی فر کیان 
بهمراهی سود مزدا آفریدء D‏ 


۱ فقرات ۷-۳ این بشت امفپوم بنظر میرسد اما پس از دانستت معنی کله ور Pa)‏ 
که هشت ,ار در فقرات مذکور تکرار گردیده م طاب روشن شده بی عقصود خواهيم ,رد 
هي‌چند کہ چلات ص بوط oy‏ نباشد 

کله ور در پلوی بجای لفت اوستافی 4555 (orm)‏ آمده است و آن بك قضاء 
و حکمی است که درمیان cad obiri‏ و اقوام دیگر معمول بوده است در زبان فرانسه 
اوردالي (ordaliey‏ کوبند در سار زیانهای ارویای نیز همين لفت با اندك تفاوقي در املاء 
موجود است 
` کله ورنگپه از ور (واسذ) مشتق است که در فرس هخامنشی و اوستا عى ow Sy‏ 
و paas‏ شدن و باو رکردن است کله مذکور در پهلوي واور و در فارسی باور شده است 
yi‏ ان KST‏ یی امتعان و آزمایش و ابات حق مشتبه نشود با کلمه So‏ که Chey:‏ املاه 
gat‏ بوشاندن و ینهان کردن است کله ای که در پلوی به Key‏ ترجه شده است و ه أکله 
دیگری که باز بپمین املاء )99 Gob‏ ععنی بارور عودن وآستن کردن است در طی این مقاله 
OF‏ پہلوی کله دا نگپداشته (ور) استعمال میکنيم دینکرد در SET‏ هشتمش مینوبسد که 
در کا نوم تست بك فصل از ات در خصوص افسام ورها )5 (rk,‏ صحت مبدارد 
KO‏ توم نسك هحد همين سك اوستای ape‏ ساساننبان بوده که 5971 در دست ندارم ' کذ شته 
از فقرات فوق رشن بشت و فقره ٩‏ از آفرین کېنبا رکه ذکرش le So ab‏ بکلمه ور 
بر EPS‏ و از اقسام wl‏ تا تحت be‏ خرین که در as‏ هلوي مندرج است ۳۳ قم نوده 
اطلاعی ندارم در کتاب مپلوی شایست لا شابست در فصل ۳ ۱ ae)‏ کاسانك) در فتره ۱۷ 
منوسد که (شش فقره از پسنای FV‏ راجم بثش فم ور گرم میباشد) راست است 
clas‏ مذکور چنانکه ترجه آن را در جزو هفتن يشت بزرگ در صفحه ۱۱۷ ملاحظه 
میکنید از آتش صحبت میدارد اما عی توان گفت که در آن جا ور معمولی مقصود است 
و در هیچ جای آن هم بکلمه ور برعبخورم ی شک در آ جا آزمایش روز وایسین اراده 
شده است که نبکوکاران از آن شاد و خرم گذشته اما گناهکاران دچار گرندش خواهند شد 
نظیر این OS‏ آزماش در روز وایسین و کداځته we‏ فلزات و جاري شدت )$29 
از آن در سار اد بان هم موجود است (رجوع کند 4 Aliper. Reli. u. Judentum‏ 
Schettelowitz S. 206. )‏ 
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bogyo) souy by eal‏ لع د( د ود رد £4022 26+ سوم Ly‏ 
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رشن دشت . ۹۹ 


0 ما استغائه میکنیم ما خواستارم خوشنود سازیم آن رشن توانا را مچنین 
دوست را من باین ور برقرار شده بیاری میخوام بسوی | تش و برسم 
لسوی کف دست سرشار بسوی ور روغن و بسوی شیرہ گیاهها D‏ 


1 پس ساری تو خواهد ۳۳1 Ol‏ رشن بزرگ Wigs‏ سوی این ور برقرار 
شده سوی | تش و برسم لسوی کف دست سرشار بسوی ور روغن بسوی 
شبره ald‏ بهمراهي باد پیروز بهمراهی داموئیش او پمن بهمراهي ESSE‏ 


Q 
00 


lar‏ سود مزدا | فریده 


۷ ای رش باك ای راست ترین رش ای‌مقدس tt‏ رش 
اي داا gui‏ رشن ای رشنی که بهتر از همه تشخیص توانی داد ای رشنی 
S‏ دور را هتر از همه Sei‏ دربافت ای رشنی که دور را بهنر از همه 
توای د ند ای )54 که کله مند را بتر از همه U ji‏ رسی ای رذنی که 
دزد را in‏ از همه براندازی ® 


در فقره ٩‏ از آفرین گینبار آمده است (اگر ,ر کسی سومین جشن سال پتیشهم بگذرد 
و در راه خدا الفاق نکند هی آینه او درمیان مزدیدنان در روز AU‏ در هنگام طلب 
حقا نیت در مقابل ور گرم فرو (sil‏ چنانکه ملاحظه میکنید در فقره مذکور ور گرم a‏ 
شده |ست کر مو ورنکېه day‏ )ا یاد اد رس (در شا ست لا شایست نز که دکرش گذشت 
One.‏ قبد برخوردم لابد ور گرم درمتابل ور سرد بوده است در اوردالي (Ordalie)‏ 
اروا نیز هی د و قسم موجود بوده و هی ch‏ دارای چندین شعبات بوده است مثلاً Cb‏ 
فسم از او ردالی گرم این بوده که ددتها با عضو دیگر مدعی و مدعی dle‏ را داغ موده 
ی بستند و مهر موم میکردند پس از ghal‏ مدت معان مهر موم را کشوده ملاحظه میکردند 
زخم هر کدام که زود ر خوب شده ذی حق بود بك قسم از اوردالی سرد این بوده 
که مدعي و مدعی dle‏ را در حوض A‏ انداخته ,ایستی سر در آب فرورند نفس هر کدا که 
زود تر تنگ شده سر از آب پدر میکرد تقصیر کار بود در تام فرون وسعی انواع 
و اقسام او ردال در ارو با و جود داشته است بمدها کشیش ها ,رای آ نکه از شت 
ان عا کات سخت یکا هند او Sl)‏ صلیب اختراغ کردند و آن عبارت osp‏ از رافراشت 
صلیی و مدعی و مدعی عله را در زر آن سر b‏ نگاهداشتن ھی AS‏ 4 زود تر خسته شده 
یی نشست حکوم مبشد 
از کتاب مذکور دینکرد نیز Sales We‏ در ايران قدیم چند ین فسم ور معمول 
cael ody!‏ يکي از ا »و دوم بوده AT‏ ور رورگرم ) و دیگر رسمك ور (ور با رسم) 
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فرود آوری و بهتر دزد و راهزن را ابود سازي »> , . .۰ 
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هو 1 ۰ R a Y‏ | 
اکر م تو ای رشن پاك د رکشو آرزهی باشی ما ترا بباري میخوانیم ۲ ob‏ 
سے - - 
۰ اکر م تو ای رشن پاك در دور سوهي باشی ماترا بیاری میخوانیم ۲ ...® 
j $ i‏ 
۱ ارم تو ای رشن پاك درکئور فردذ فشو باشی ما ترابیاری مبخوانيم ۳ D..‏ 
AS ۱۲‏ تو اي رشن پاك د رکشور ویدذ فشو باشی ما ترا بیاری مبخوانيم ۲ ... ® 
FI ۱۳‏ توا ی رشن پاك در کثور و اور و برشی ey‏ 9 
a ۳ a“‏ ° 
۱ | رم توای رشن باك درکشور و آورو جرشق باشی ماترابیاری میخوانيم ۲ OS a;‏ 
ود یکر با 1 وزو خوران ظاهراً در این قسم از ور طرفین Goh‏ چیزی خورند شاید زه یکه 
نظر بار سم حقا نیت یکی از آ نان ابت ميشده است د ر دادستان دنك در فصل ۳۷ وفقره ۷٤‏ 
این قسم از ور اشاره شده است چذانکه وست West‏ احتمال مد هد در فقره مذکور زهس 
استعمال کردن مد عبان (همیتکاران) مقصود مبباشد 
و اردای و رافنامه نر مند رج | ست که آذر وله ays‏ اسند مشهور و بزرگترن دستود Aye‏ 
شاور دوم ) ۰ ۷ -- ٩‏ ۳۷ ملادی) ص ب ساژنده حورده اوستا رای رفع اختلافات مذهی 
و صحت کاب مقد س 3 cali» olf‏ مد سنا امتحان ور د اده فلز کداخته ,روی مدمه اش 
رختند و gal Sy‏ ترسید )143 (Livre 2۳ Arda viraf, Traduction par Barthélemy p‏ 
قول سوکند نامه (در جزوکتاب روابت دفتر اول ص ۵4-4 بی ۱٩۲۲‏ ميلادي) 
۹ من روی گداخته )$9( سيه آذر ید مپر اسند ریختند آزماش روی گداخته معمول" در روي 
سنه تصور منشده و wl‏ را ور Sis‏ میگفته اند )23 oy!‏ جا ,ععنی سنه است ) 
شاست لاشاست در فصل to‏ فقرات to‏ -- ۷ ] 23 را ی 
این است که در AEP)‏ دل (سینه ( تعمل wl, Jo wl Ss‏ باندازه باك و ي الاش as 4 ash‏ 
فار کداخته روی آن ریخته شد نسوز د paty oT‏ |سند als‏ زست که وقتی فلز asi‏ ,روي 
سینه اش رختند. بان میم‌اند که روی سینه اش شیر دوشیده ath‏ اما وقتی فلز .ړوی سیله 
زشتکردار و گنامگاري چکیده شد سوخته و خواهد مد) در اد ساث ما نیز اترات ان Sie‏ 
قدم باسم سوگند موجود است از آن جله است داستان باتش رفتن shun‏ خش که در شاهنامه 
| در آخر این فقره چندن کلات خراب ote‏ معنی د رستی از T‏ مفپوم عشود 


Slade gis است رجوع کنبد‎ ole از هفت کذور روی زمین اسم ردو‎ ] 4 --٩ oe Y 


فقره ١١‏ ان ریش ص ۳۱ ۳۳۲-۶ ؟ 
۳ نام a‏ رات ۵ A—‏ از همین شت تکرار مشود 


pao dyad ove 


-yp ویر(‎ oe ۰ وف ازم د ۰ ( سوم |« . دد ویس هدع‎ 5٩۳5 وس‎ fo 
ووا‎ vane ou سد ردد دد ند کید ر د‎ Gta) hae رند‎ glu» 


۱1 ما ۱ دش دزم 3 ۰ سوس | Ly‏ ند زیم ۵د(6 ۰ ( غ دب * ‘baw‏ 
bly‏ «(روسووي. نف ددد HH PUG‏ ددم 


CRD + aA زم‎ ( W زین‎ od Ly tapw) ۰ وف ارم ژ‎ Cia ۲ ۷ 
ددد ویر‎ wo oaa ego eplab 
درد‎ a . دروت ری د $90 و دەر‎ bh Legos) 6 
— او ند‎ | soj- bye op bawb an PMY كت - د0د‎ 
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رشن دشت over‏ 


۵ ۱ اکر ھ توای رش Sy‏ در این کشور درخشان خوانرس باشی ما ثرا 
بیاری میخوانیم ' ...$ 
۱۹ اکر تو ای رشن پاك تو در دربای فراخکرت‌باشی ماترابیاری‌ميخوانيم ۱ . . .ی 


۱۷ اکر م توای رشن باک در بالای اف درحت سیمرغ که در و law‏ در بای 
فراخکرت cowl y‏ ات (درختی (S‏ دارای داروهای نك 3 داروهای 
موثر است و ان را ویسپویش ( همه را درمان 24( خوانند و در آن 

مندرج است سودابه نامادري سیاوخش وی را ععاشقه با خویش متهم ساخت و پدرش 

ککاوس را si‏ وی wba‏ امود ککاوس از سرش خواست که درمدات وه gil‏ 4 از 

هزم افروخته ودند رفته بیگذاهی خود را امت AS‏ 

YS‏ دو سخن چون برابن گونه گشت بر آنش Sah‏ را گذشت 
چنن است سوگند چرح پلند که بر بیگناهات بايد گزند 
سیاوش حکم پدر پذیرفته سواده باحضور سران و بزرگان و سپپبدان درمیان ST‏ رفت 

و س از چندی سام و خندان ببون آمد 


چو AEE‏ باك ردان بود دم ا و اد یکسات بود 
چو از کوہ آنش بهامون گذشت ‏ خروشیدن آمد ز شبر و ز دشت 


فخر الدین اسعد استرا بادی کر گا ي سر | Oks‏ داستات ویس و رامین که قول شودش 
داستان مذکور را از بك کتاب Sole‏ رجه iad‏ است مینوسد old)‏ موید از ژنش و سه 
Ka‏ شده وي را دوستار برادرش رامین پنداشت ,رای رفع سوء ظن خویش و ہمت ol So‏ 
از و سه خواست که در حضور بزرگان شېر درمیان ] ش رود 
وز آشگاه ی ST‏ آورد عیدان AT‏ چون کوه .رکزد 
سی از صندل و عودش خورش داد بکأفو ر 3 کن ,رورش داد 
ویسه شکوه کنان aS‏ مرا گوید که برآتش گذرکن جهان را از تن باکت خبر کن 
بدان ATV‏ و مپتر بدانند pt‏ ویس و رامین بدگانند) 
س از این مقدمه AS‏ در فقرات ۷-۳ از رشن بشت اسای ,رخی از ورهای معمول 
حفوظ مانده است Ja‏ ور آش ور 2 ور کف دست phe je‏ با بقول دا رمستتر مایم سر شار 
ور روغن ور lf Ent‏ ان ورها £ wy‏ سمل ی آمده alas’‏ شاد ور دوقن جزو ور 
گرم بود هکه روغن داغ روی عضوي ميرتة اند وور شيره گیاه عصاره NG‏ سمی بوده که بخورد 
ol, Sia‏ (مد (gle‏ میداده | ند مقصود از در ان ودها د ر فقرات فوق این است اهوراص‌دا 
4 پیشبرش میگوید که مردمان اید در موفع چنینامتحاات سغت و در (Bia‏ این کون ie‏ ت خطر 
ناك ols‏ خود را در در کر کلام مدس دانند و حداو ند متوجه شوند و فرشته عدل و انصافت 
رشن متو سل‌کردند تارستگاری و Sham‏ و سرافرازی نصبب آنان شود 


) تامفقرات ۸-۰ از همین بشت AG‏ مبشود 


eya daya) 
۱ ول نب‎ bug Rwy’ ETI ast "GR PO 
i “PWG ود ددد ۱۰۵ ورن ددد‎ 


Opal 0‏ ( سوم |« . دد دلا e) Lda‏ سا زئ“ 
ا ان ین ند ددسع . MS‏ ددد یب رو + وواه ۱ 


وا 5 ٩۳‏ ۰5 وف دوع و ۰ ( سوم | روط . ند زیم mys} ۰ GIAI‏ ددن إندوور. 


E ...۰ نتب ددع یف دید ی رر‎ Jw 


ctw lng یسن دنت‎ bagyo) serv ند‎ wyo 
ودا‎ 1H ون ددد ند ر‎ bets Ewe Saou 


A 


رشن بشت | ¥6 
ah ch aH‏ کیاهہا مهاده شده است ما ترا بیاری میخوانيم Noa, À‏ & 


۱۸ اکر م تواي رشرن پاك درسر چشمة Sy‏ باشی ماترا بیاری 
۲ ۱ 


میخوالیم . . .. 


۹ اکر cl se‏ رشن پاک در دھنۂ UG,‏ باشی ماترا بياري 
مدخوالیم . . , . ۲ 


۰ اکر هم تو" اي رشن پاك در آخر (حدود) این زمن باشی ما ترا 
etl rare Sale‏ . . . ۲ 8 


!| سیمرغ در اوستا whan nts‏ آمده است در پهلوی سین مرو گوبند Ey? at‏ 
سین گذشته از sa‏ مندرح در فوق در فقره 4۱ از بپرام يشت یز .ان مرغ ,رمیخورم 
( مرو سین" 3)6 ۹( -دد«(ه) مستشرقین این کلمه را بشامین و عقاب ترجه کرده اند لفت 
سیمرغ فارسی همان سثن اوستا ست که از آن ch‏ مرغ سار بزرگ شکاری اراده شده 
است در فرهنگهاي فارسی و در اشمار متقدمین سا مرگ عاي È patu‏ آمده است جزخال 
ندیدم از رخ تو جر حکایت ندیدم از سبرنگ (خیالی فرهنگ سروری) در شاهنامه داستان 
سیبرغ که در بالای کوه Sb‏ زال را ,رورش داده NY‏ کرد و lade‏ وی را تعلم داد ه که 
چگونه پسرش رسم میتواند باسفند gh‏ روئین‌تن ظبه کند مشهور است در کتاب رزی LETU‏ 
سیبرغ دد بالای كوه البرز است 

یکی کوه ”بد نامش Sd‏ كوه بخورشید نزديك و دود از گروه 

بداجای سیمرغ دا لاه بود ڪه آخاه از خلق ay Ke‏ 
Sy‏ در اوستا Llig‏ ملاحظه مشود آشیانه آن در .الاي Gey‏ است که درمبان افانوس 
فراخکرت ,ریاست در کتب پپلوي نیز چنین مندرج است از يك فرد شعر فردوسی که در 
فرهنگ انجمن آرا ضط است و نگارنده خود در شاهنامه ندیده ام برمدآید که سیمرغ با در با 
J‏ سرو کاری داشته است از S et‏ باز Kes‏ مود £ choy‏ در بای oS nn‏ ود 
در اوستا نیز Cte‏ اسم اشخاص میباشد در فقرء ٩۷‏ از فروردین بشت آمده است « سثن 
ent‏ کسی است که با صد فر پیرو ‏ ,روی این زمین بسر برد » این Ole‏ همان است که 
بقول دینکرد صد سال پس از ظبور دین زرنشت متولد گشته و دویست سال پس! از آن 
در گذشت در فقره ۱۳۶ از بشت مذکور نز از بك خانوادة سثن اد شده است در 
فرهنگهای فارسی Ene‏ نیز اسم حکیم و SEN‏ بوده شابد سثن پارساو iia‏ که در فقره ٩۷‏ 
فروردین بشت مندرج است ما خذ دومین معنی سیمرغ فرهنگپا باشد اسم خاص سیندخت که در 
شاهنامه امده از سین اوستا ست و او زن مپراب بادشاه کابل و مادر روداه بوده است 
بپرسید سبندخت مپراب را ز خو شاب بکشود pte‏ را 

۳ تمام فقرات ه -۸۰ از مین يشت تکرار میشود 


,۷ وس وه‎ eager’ èv‘ 


saguh ۰ د زغ دہ‎ GIA MO نف برد ۰ (س وس |«ط . دف‎ "Breve rf 
نومه‎ ESP ورن ددد 6ند‎ bets ۰ ند کدی سم‎ 


۲ ۳ د A‏ لر د ۰ bajy)‏ ند ویم ددد( 6 ۰ Aj)‏ ناب * ودد 
دد دکد رن سع. bees‏ ون ددد ویب سر eo‏ دام 


elwe ۰. رزذس‎ WAG Dajo) ندند‎ Pro E 
نش( ۵-۱ (س طا ((«د ویر دیبوع. | سدع دد و۰6‎ Gu osu GEE 
poh} | ۰ سم‎ ° Ba . دوش دل ند‎ dy ویب )0 اج ده‎ 
+ اج دع. ند بو دود ود‎ BAN EY . واسم و‎ bobs 
وید ویر -وسم‌ند.۱‎ opw poh} ۱۰ baluh bua 
۰ و‎ ۵ IA) dsb sw) vy | ۰ وتان ددد ددد‎ ( 9 IRW) 

رد( - ددسم | ژد ددد 6ند سد smh‏ دد( ء. 


re‏ ۵ سس (د8: IQ a‏ ( موی Ly}‏ سیم ey “Ay | GIN‏ دود د( ی ع. 
Bary‏ وا دزی )»6-0 GE‏ سس "Beco ۵ 1-6} M91}‏ 
نز OY‏ نھ نز waa nag | RINI es Sond ۵ * ald‏ ود | ددد - 
د ند۰ | سد نو[ زد( سد lp‏ ( ایو ۰6| وید زد نس - 


ere TY “Sep ug‏ دد امه 


Po‏ ر زر برع و ۰ bagyos)‏ ند ریم درع ۰ | ((غ دف * سو( 
سد دودسم “wh bys ys gapo 1b )vy‏ 
ددع ÇG upawa ERI A‏ تلع دد لز نس۰ س ری( apt‏ | ود دد ید - 


Ç‏ لا نزم ژ ۰ ,,, i‏ ود" 


رشن ست . ۷۷ ۵ 


۲۹ اکر هم تو ای رش باك در جرک ا زمار . باشي ما ترا بباری 


میخوانم , . . . ! ® 


۲ اکر هم تو ای رشن پاك در هر dle‏ از جاهای این زمین باشی ما ترا 
بباری میخو Bl... wail‏ 

"NX‏ آکی هم تو ای رشن باك در بالای کر دب درخشان کش‌السلسله باشی در 
de ol‏ که نه شب است و نه Sb‏ نه باد سرد است نه گرم á‏ 
داخوشی لسار کت نه کثافت دیو آفریده و PP LA‏ زی که از 


آن رمه برحیزد ما ترا بباری میخوانیم ۰ dot‏ 
۴ ۶ $ 
٤‏ ار هم تو ای رشن باك در بالای کوه در همه جا Bogle‏ و زرین هکر 


باشي SAT‏ بارتفاع هزار قد آدم اردویسور اهند برای من سراز در 
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مشود ما ترا بیاری میخوائيم .... 
۵ ۲ |$ هم و ای رشن راك در als oY‏ کوء هراق درانحائی که 
کرداکرد آن ستارگان و ماه و خورشید هر دور میزنند باشی ما ترا 


& ! 


بباری میخوانیم . .. . 
درختی که بقول اوستا محل آشیانه سیمرغ است در کب مهلوی بز مکرراً باد شده است 
ان درخت که در اوستا ویسویش واه دا دید خوانده شده درفصل ۱۸ از بندهش" در 
فتره ٩‏ کله مذکور چنین معنی گردیده است (هماك ga (Hig‏ پزشك و دارو و درمان هه 
چبز وبسوبیش اوستا با هماك بزشك پہلوی صفت درخت مذکور است اسم‌خود آن درخت در کتب 
بپلوی هرویسپ تخمك ضبط شده است Ge‏ درخت کلیه تخمهایگاه و رستنی بندهش در فصل ٩‏ 
مینویسد « رخ هرویپ تخمك Glare‏ اقانوس فراخکرت روئیده است درکنار درخت گوکرن 
(رجوع کنید بصفحه ٩۰‏ و ۱۰۱ همین کتاب) دانه ها که از این درخت فروهبر بزد فرشته باران 
as‏ برگرفته با باران فرومیدارد »> بواسطه مندرجات مینوخرد در فصل ٩۲‏ فقرات ٩۲-۳۷‏ 
مسئله روشن ر مشود از این قرار «آشبانه سین مرو (سیمرغ) در SVL‏ درخت هی‌ویسب 
تخمه که جد بیش (ضد 5 (4i‏ خوانندش مداشد هس وت که È jotas‏ از روی آن oreo.‏ هنار 
شاخه از آن vg‏ و هس وقت که بروی آن فرودی آ ,د هن‌ار ol‏ از آن شکسته خمهای اس 
باشیده و براکنده ی‌گردد ‏ مرغ ديگري موسوم به چروش تخمها ی که از هم‌ویسپ Hyg PAF‏ 
گرد آوری عوده EPT Jis‏ از Suey oT aiT‏ > انواغ و افسام خمپا بواسطه وي 
با باران فرومیر یزد (و کاه‌ای nos (oS VF‏ 
۱ تام فقرات ه - ۸ از همین بشت WS‏ میشود 


.۷ سود‎ fay) 
= pe a} wal ۰ رب وی ددد( 6 ۰ (ر۵ سے‎ Dozy) ۰ رمد‎ a س و زد ع:‎ ۵ 
وداه‎ +a us SY MG 093.06 ۰6 ٤ې مد‎ Rua کد‎ elwa ° 


0 ری ارم و ۰ انس وین byt‏ دد نعم دید( ( رم نف + مد رید م (يي. 
دد مسد( . O wy)‏ ع د( | ورن CE PE‏ 031096“ 


وال درخ د ۰ ر ددا" 


بد دب برع و ۰ سس إ«ا. "JON WY) OEY‏ 
T Dluga‏ سند نم چا د( د ریه دد . هه دد ید ید در ۰۲۰.۰ ددا 


و ند IC‏ دون [ررط . ند ر دهد (۰6 HO sdh‏ 
ددم بر( . byy‏ و. سل sa) sposty‏ کله ددید 6 ند بر ۰... کس oda‏ 


۵س 5۱۳ bogyo) JUA‏ دب ریم ددد( 6 ۰ رزغ + یب ری( 
ود مس( چ . TL‏ وس دید wG‏ ون ددد وی عر ۰ ...۰۲ نود مه 


"FOV رت‎ GIAN Ly typ») ۰ لد رر‎ RF uy 


ددس( . وسا و. vib sp-b)un))‏ فد دید لد برع د ween‏ لاه 


0 نف درم ر ۰ HID ajy GIW bojga‏ دد لد" 
byy D)‏ و. ددن ع بعرم چا 6۰ند د }4199 («یه. لله دد هه نه ب د ۰... ramet‏ دد 


buy wt) G30) دزیم‎ Toju) ۰ ند دور‎ ۳۳ 6۵ 
ods we PUG MINIS 66 )b sp bog “Gee zane 


و رد" aw‏ نر ل ۰ boju)‏ دد ویس "AW py) Gadd‏ س د(۶ = 
ین د د٤۰‏ سر( tw‏ - م ددن dy‏ د rt oon SOY‏ مدا 


وس د bojga) SY‏ ند وین ahaj eS) GAN‏ ۱ 
a spb)‏ سدوسم. فد ند 6 er]‏ د ۰.., مد له 


OVA 


۳ 


PA 


۳ ۱ 


mt 


mf 


۳۳ 


۳۳ ۴ 


re 


a a 
هم تو اي رشن باك در (فلك) ستاره ونند مزدا آفریده باشي ما‎ J 
oo | PERES ترا باری میخوالیم‎ 


اکر هم او ای رشن وال در (فلك) سمار o‏ شمر درخشان و «اشکوه باشي 
ما ترا بیاری ميخوانيم ...۰ ۲ 95 
ê 5‏ تو ای رشن راك در (فلك) ستاره هفتو SG,‏ داشی ها ترا ساری 
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oo | . . . . میخواليم‎ 


اکر هم تو ای رشن اڭ در (فلك) ستارگان حامل Ailes‏ | ها باشي ۳ ترا 
ا ® 


ساری میخوانیم E‏ 
اکر م تو ای رشن پاك در (فلك) ستارگان حامل Milas‏ زمین باشی ما ترا 
بباری ميخوانيم .... ۱ هه 
اگر هم تو ای رشن باك در (فلك)ستارگان حامل طفةگیاههاباشی‌ماتر| 
Cole‏ میخوائیم B'a‏ 


o 
06 ۱ 


باشی ما ترا cole‏ میخوانیم O‏ 


ار هم تو ای رشن SL‏ در (فلك) ماه حامل ihi‏ سنور باشي ما ثر | 
oo |‏ 


بیاری مدخوائیم 
اکر هم او ای رشن باک در (فلك) حور شط jai‏ اسب داشی ۳ ترا 


بیاری مدخو اندم I‏ 


آگر هم تو ای رشن پاک در جوّ جاودای فروغ بی پابان (انبران) باشی 


ما ترا بیاری میخوانيم ee ana‏ 


۱ تام فقراته-- ۸ از همین بشت تکرار هشود 


YY 


YA 


v4 


We 


۳۱ 


Yy 


۳۳ 


“é 


۳۵ 


fay) 0۸°‏ ۵رد وه ۳, 


٠ SOP Ad PE ro ۳1‏ اس وین | Ly‏ ند o.‏ ددد( ۰6 ( رم “oA‏ وا رم و = 
‘CPU 4‏ نوس baw‏ | هون bv)‏ بر چنوع. وا ددرا - 
بیس( . re IM Gadd WYS‏ ود( 


plese bv) ‘oid و برد رہ برد ۰ ( سم ویس [ رو . ند ریم دید( و۰ ((ش‎ My 
emer aS سیر‎ bwe 


oe spat) ا‎ ote سید ود وا‎ oJ DIOL (toe dy 0s واس‎ ( 


PTE ۳۸‏ دوه e(r) obs sx,‏ وام اف دد )ند Ow Pr‏ ی زس د. س وی رد وید 
ارون Ta‏ داید م مه درس gard‏ س ي سوق سررس, باد د)وجو- وی - 
eead‏ سلاو erred‏ واماد bey‏ ورس gawdd‏ .ن سی اد ون بت ites‏ 
يا ۰ (1) 

a‏ اد یه ...ر ...وکت او 
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رشن شو ۸۱ 


۳۹ آگر هم تو ای رشن پاک در بهشت یاکان در فروغ در )441 که) تام 


خوشیها Lage‏ ست باشي ما ترا بیاری مبخوانيم ...۰ ۲ D‏ 


اکر هم تو ای رشن پاک در کرزمان درخشان (عرش) باشی ما ترا 
Q‏ 


بیاری مبخوانیم ,... ۲ 95 


lle 

درود میفرستم برشن راست ترین و ارشتاد Pauls‏ جپان و بروراننده 
جہان و کلام راستن الہام شده و فزایندة جپان 

اشم وهو 

® ۲ l نان‎ 


۱ ام فقرات ۸-۵ همین بشت NS‏ میشود 
۲ رجوع کنبد بفقره ۳۳ از هيمد بشت 


۳۷ 


۳۸ 


PAF 
فروهر یک از قوای بای اسان است که پیش از بدایا‎ By روم ہی‎ 
او وجود داشته و س از سب او دک باره‎ See | ارواح جاودااي‎ 
۱ G 9 السان است‎ 
ails, که فرودآمده صعود کرده پابدار‎ Sie بعام بالا از‎ ~ 


نه آ تکه فقط انسان دارای فر وهری است بلکه a‏ موجودات اهورامزدا دارای 
چن قوه ایست که از طرف آفریدکار برای WT SYS‏ «سوی زمبن 
فرستاده شده cul‏ فنا و زوال جهان مادی را در این 0% جاویدانی ابزدی 
که در bb‏ محخلوقات Mile‏ موهت diel‏ بود aa‏ گذاشته Bly ode‏ نست 
جرم و خطای بندگان pt‏ در طی زندگاف دامن باک اورا آلوده هواند ود 
بهمان بای و تقدس ازلی خویش پس از انفصال روح از بدن بسوي بارگاه قدس 


۳ ۱ ی 
درواز of‏ ده در ساحت برورد لار سر برد 


فروهی از خصایص مزدیسنا و از ارکان مهم این دين کېن است EE‏ 
مسنشرقان در این dine}‏ مباحثات مفصل نوده مقالات و حزوات سار Aie‏ 
راجع بان نوشته اند در سراسر اوستا بسنا و ویسپرد و وندیداد ویشت و 
و خورده اوستا و در کلیّه کتب مذهی بهلوی و پازند Made‏ از PID‏ 
سخن رفته است گذشته از آنکه RP‏ جاي OLS‏ مقدس مزدیسنان 
از فروهر صحبت مشود لند ترن شتهای اوستا که بشت سبزدهم باشد 
ختص Ob‏ و موسوم است به فروردین بشت و بعلاوه یسناهای ۲۳ و ۲٩‏ 
نبز بغروهر اختصاص دارد در جزو خورده اوستا oe 2 Gles‏ 
دامزد است به هی زور فروردیگان در قسمت dal‏ این دعا بفروهر زرتشت و 
AH‏ پیروان او و ple‏ امداران دين مزدیسنا درود فرستاده مدشود درقسمت 
دوم از برای همه بطور عموم تندرسی و خوشی و ules‏ ازدی Us‏ مشود 
سر چشمه اطلاعات ما راجم بفروهر هان يشت سیزدهم و بسناهاي ۲۳ و 
cul ¥ ٦‏ در قطعات دیگری که از فروهر ذکری شده .عطالبی برنمبخورم 
که رون از مندرجات فروردین بشت و سناهاي مذکور باشف هرچند که 


قروفر our ٠‏ 
1S‏ و Aii‏ در اوستا از Pop‏ مخ رقته ول باز از بزای فپم پاره 
ای از مطالب آن از شرح و توضیحاف بی نیاز یسم اينك کوئیم درآ ان 
Liss‏ سه طبقه از 8 6S‏ اعتفاد.د ارند نخست امشاسینداف S‏ بتدرج 
suc‏ آنان مهفت قرار aS‏ و شرحش درمقاله اهشاسینداف (س 1-4 ) 
گذشت دوم ازدان که Susi‏ عدد | مها عبر مکن است چه در خورشد شت 
فقره اول از صد ها و هنار ایزدان مینوی سخن رفته است ول مشپورترن 
ایزدان Ghee‏ هستند که در دو سروزء کوچك و زرگک از | بان اسم برده 
شده و بر یك پاسبای یک روز از سی روز ماه سبرده شده است و برخی 
از بشتها با ان تعلق دارد با عیدی باسم ۹ از[ ان است گذشته از این ایزدان 
مشپور در طی بشتها بیک دسته از ابزدان دبگری prey‏ که هر یک را 
b‏ باند از که ose‏ بود در باد داشتها و حواشی شرح دادم طبقه سوم که 
موضوع مقاله ماست عبارت است از فروهران عدد | نها بائد oj)‏ عدد lb SF‏ 
اهورامزدات بنابر این حد و حصری در آ نپا ME olyas‏ شد wis‏ 
در جالی rane‏ رخ بودای دیوژنس eh‏ س Diogenes Laertius‏ (در قرن سوم 
پیش از مسیح میزیست) مبنویسد که باعتقاد ایر انیان عام آممان پراز فرشتکان 
است مين فر وهرها مقصود باشد 
در Wi‏ تکلمه فر وهر بر عیخورم چنانکه کله امشاسیند نیز در این 
قسمت از اوستا دیده عشود اما در هثت ها که پس از کاما قدعتزن قسمت 
کتاب مقدس و از حزو ادسات LAT‏ نىك شعرده مدشود در بك t>‏ فروشي 
sanai‏ (فروهر) So‏ شده است در فقره سوم از بسناي ۳۷ (هفت‌ها) 
wf‏ «ما اهورامندا و فروهرهای ردان و زان نک راميستائيم ¢ 


بس از دانستن این مقد مه به‌بینیم فر وهر چیست و معني لفظی 
آن کدام است این کله در اوستا فروشی و در فرس هخامنشي 
فرورف و در cAn‏ اور هر dele‏ )59 در اد cls‏ 
زرنشتبان فروهر کوبند و در این سالپای اخبر ہمان شکل در ele‏ ابران مصطلح 


As at 


و معروف شده و Go‏ اسم خاس خانواده ای کردیده است در فارسي فرور و 
و معمول تر آن فرورد میباشد فروردین که اسم عید مل ابران و اسم حستين 
ماه سال است از همین کله است بزودی از آن صحبت خواهیم داشت شا دشواهد 
es‏ از > زماف در ابران xh‏ کله اشنا oo»‏ اند و باندازه ای معمولی و 
مد Jal‏ بوده که در جزو اساي خاص قد.م gb We‏ برمبخورم هرودت 
cs yee‏ که بدر Shs‏ سر سلسله بادشاهان ماد که در سال ۷۱۳ پیش از مسیح 
در مغرب ابران شای سلطنت گن اشت موسوم بوده به فرآورتس Phraortes‏ و 


بسر دداکو که دومن بادشاه Pim‏ ماد شار است نیز جدان موسوم لود 


جغراق نویس و مورخ cb»!‏ قرن دوم میلادی پوزانیاس Pausanias‏ نیز 
از فراورتس دوهان بادشاه ماد اسم مارد z‏ $ از glede‏ اج و حت 
دارپوش بزرگ موسوم بوده به فروری شاهنشاه در کتیبه میخی بیستون از او 
اسم برده گوید ”اورا در YO‏ ماه Adukaniga ESE‏ ( مطابق داز سال 
۱ بش از مسیح) شکست دادم» " گذشته از این حند فقره باز 
در ار اران قدم باسم Good‏ برمیخورم وی بذکر چند فقر؛ فوق که 
دلىل ra dd‏ 3 مشو ر دوذن اين åa S‏ انیت در تاريخ اکتفاه ميکنيم 


مستثرقن را در سر معنی فروشی اختلاف است در ستّت مزدیسنان 
این کلمه را از ate,‏ ای که شسه بلغت ورن vardh‏ سانسکربت است دانسته اند 
و عمنی کواراندن و بروریدن گرفته اند ET‏ دستور معروف سنحان £ 
در اواسط قرن بازدم مبلادی میزیست‌در ترجه‌سانسکریت سنا فروشی را بکلمه 
سانسکریت ورذی vrddhi‏ ترجه کرده است ple‏ ایر فروشي روح با فژه و 
با فرشته ایست که بکواراندن غذا موظف است در ادییات gS tin‏ نیز همین معني 
از فروهی اراده شده است چنانکه در صد در بند هش عمن عبارت فارسی lol‏ 


Herodotos 1,96 & 1,102. . f 
Pausanias 4, 24, 2. a ۲ 
Die Keilinschriften des Achimeniden von Weissbach Leipzig 1911 § 31 & 82 ۳ 
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Pas? cul‏ را کار آن است که طعاعی و جیزی که خورند اصبب بوی دهد 
وهی قیل و ثقله است ببرون اندازد و جزم کند» ' بورنوف Burnout‏ نیز 
همین معنی را کرفته آن را قو مو و ترق دادن دانسته است " دارمستتر بعامای 
ok on‏ عوده فروشی را Gas‏ پروریدن و غذا دادن تصور کرده است ۲ 
شلوتان j Î Schlottmann‏ را از ata,‏ وخش یاه که gas.‏ رودن و بالیدن 
است دانسته و س از آن از لغت وچ vac‏ که ow.‏ واژه و ome‏ گفان است 
gita‏ مد اند S‏ اوبرت Oppert‏ آسم فرورني را که در که مستون | مده است 
gas,‏ غذا دهند ه گرفته است ° بنظر Spiegel Kasl‏ رند که فروشی مر کٹ 
باشد از حرف فر Sire‏ بععنی بیش و مقدّم است و از ربشه وش vash‏ که S‏ 
است lA‏ کلمه gat, Vakh‏ بالیدن استعال شده باشف ` 

edap varal ورن‎ Atay مینوسد که جزء دوي فروشی از‎ Geiger SF 
از این‎ Y de Lanse بالیدن و و كردن و رویدن و ترق عودن است‎ ss. که‎ 
آوردن‎ Sel کرویدن‎ gas. شی سن کی مد دسته ديگري از عاما فروشی را‎ 
ند که‎ Kae Justi گرفته اند نوس‎ yS chile مات نمودن و‎ gaol و‎ 
fraoreti برای گروبدن هدرن مزدسنا استعال شده است فراوری‎ var فعل ور‎ 
معتقد و متّدین در خطوط مبخی‎ Ga fravareta © ne يعني آمان و اعتقاد و‎ 
wahr لائینی و وار‎ varus بمعنی اعتقاد کردن است و با وروس‎ var هخامنشیان نیز‎ 
دافته‎ pai روسی نسبتی دارد فقط این کلمه قدری در اوستا‎ wora لیاف و ور‎ 
تخصیص بافته است فروشی فوه‎ QE bile فروشی شد و از برای فرشته‎ 


ما یه الا متماز دننداران ات از ان بہت al‏ که ۳ shy‏ عبر دنداران فروشی 


Spiegel, Lie Traditionnelle Literatur der Parsen Wien 1860 S, 172. ۱ 
Burnout Commentaire sur le yacna p. 1 ۲ 
Darmesteter, Le zend A.esta Vol. II p. 502, ۳ 
Schlottwaun, Commentar zu Hiob 8. 91, 147 1 
Oppert, Insc. des Achèmendes p. 105. ۰ 
Spiegel, Kranisehe Alterthumskunde Zweiter Band S. 91. 1 


Geiger, Handbuch der Avestasprache Erlangen 1879. ۷ 


ann‏ فزوهر 


قال نشده اند بوسی نیز EE‏ اسم Gos?‏ دومان بادشاه ماد که 
ذ کرش گذشت ررتشی v ga‏ دهارلز De Harlez‏ با بوستی aly‏ حزء 999( 
فروشي را (ور واس )اول بمعنی برگربدن و باور کردن دوم بمعني oly‏ دادن 
aa‏ است ۲ هوگ Haag‏ م معنی دوی کلمه را sles‏ نموده فروشی را 
بمعنی جات کردن مسداند Tiele jus j‏ نیز بهر دو ععنی مذکور متمابل E us|‏ 
حکسن Jackson‏ از معنی sim‏ طرفداری نکرده بدو معئی مذکور اخبر اشاره 
مکند و آن را معنی ععمولی و متداولی عامای معاصر هیشمرد 


چنانکه دبدیم دانشمندان متا خر طرفدار معنی سنت فروشي نبستند نظر 
دو جزء این کلمه که هر دو در زبان فارسي موجود است ,ععنی سم حندان 
وزنی نباید داد .ی شك فروشی می کٹ است از sop‏ فر یا فرا ,ععنی پیش و 
paia‏ در سر يك دسته از OW‏ فارسي موجود است مثل فرزانه و فرزند و فرمان 
در گامها فرا 8 آمده است و در pea A G oe‏ و در لايتني ډرو 07 
هاشد در ele‏ زیا oly‏ کنو ارویا ja‏ در سر بك دسته ola‏ حای دارد 
مثل (pronom) pro‏ در فرانسه و vor‏ و ١۲هءه.ادر‏ زیا ای ال ماف و انگليسي جزء 
دیگر کلمه را که برخی از مستشرقان ععنی اعتقاد کردن و گروبدن aT‏ اند 
در فارسی در جز و کله باور باق است در خود اوستا ور Oz Day‏ معنی 
دارد اول معني فرا گرفتن و احاطه نمودن و بوشاندن است دوم بمعنی 
برگزیدن و گرویدن و oel‏ آوردن نظر ity‏ فروهر چنانکه بزودی 
خواهیم دید و از پیش نیز ue‏ بان اشاره کرد مناسب است که آن را 
grat‏ جات عودن و یناه دادن و با grt.‏ دوشاندن و احاطه نمودن که همان 
gine‏ ناه دادن از آن مفپوم است بدافیم 


Justi Geschichte Irans, 0 ir Phi. ILI. Ab. S. 411. ۱ 
Geldner, Encyclop. Britannica XXIX, 823. و رجوغ شود ه‎ 
De Harlez, Mannuel de la Langue de Avesta, y 


Haug, Essays on The Saered Langu. Writi, and Relig. of the Parsis. p. 206۰ Y 
Tiele, Relig. bei. den Irani, Völker Deutsch, Ausg. von Gehrich S. 260 ٤ 
Jackson, Die lrani Relig. G ir Ph. 5. 643 r 


CAY AIP 

از آنجه گذشت کله فروشي LG‏ فرشته مربوط ندست فرشتك پهلوی و 

فرشته فارسی IP‏ دمعئی فررستاده Dole‏ در خود او ستا در ye‏ لسا 
£4 قطعه ۸ فر ا شت 0اد روه ب د ne fraGfta‏ یک 3 رسول ô‏ فرستاده 


Sal side | 


اکنون wb‏ دید که فروهر چیست و چه شغل و وظیفه 


کاشته oad‏ است 


معمولاً در اوستا پنج ES‏ باطنی برای انسان تشخیص داده 
شده است این قواء از حیث رنبه بام مساوی نیستند برخی از ۳ا .ی آغاز و 
بی اجام col‏ برخی از ہا فنا پذبر و برخي دیکر از آنها حدث dy‏ بعد 
بحیات جاودانی و cul‏ پیوسته کردد در Be‏ که این قوای پنجکانه بام SS‏ 
oat‏ در يسنا VV‏ فقره ٤‏ میباشد که کوید «ما ميستائيم اهوسو دئناسو 
بموذمو اوروزن-و فروشی محستان آموزگاران و ستان روان و مقدسن و 
مقدسات را که در این ye‏ برای پیشرفت راستی کوشیدند» هرچند که 
موضوع مقاله ما ینجمین از این قواء ست اما بطور اختصار حند کلمه از سابر قواء 
گفته مبروم بسر مطلب #۶ 


تحستن 595 اهو مر ahu‏ در پپلوي و در Corl‏ فارسي مزدسنان اخو 
میباشد آن را wb‏ جان ترجه مود و با قوّه حبات و زندگانی و حرارت غریزبه 
دانست کار اخو این است که بدن انساترا محافظت موده اعمال آن را بنظم و 
نسق طبیمی AS‏ این قوّه با بدن هستي یافت و با آن نیز نابود کردد بنابر 
این آن را آغاز و ابا Cul‏ و از dam‏ در جه ست ترین فوای Glial‏ 
شعرده مشود ۱ 

۳ در سنت این فواء را طور Go‏ ذکر کرده اند Shy pe‏ مینوسد که انسان از 
بنج جزه آفریده شد از تن و جان و روان و آئوینك sivinak‏ (قالب) وفروهر در صد در 


بندهش قواء این طور آمده است و جان واخو و روان و بوی و Aad‏ رجوع شود به زند اوستای 
دار میتر جلد دوم ص ۵۰۰ و اد بيات سنتی بارسیان Bus st‏ ص ۲ ۷ ۱ 


PIS ۸۸ 


دومی از این قواء ain ۵ Ss‏ 5 در پپلوی و فارسي دين tt‏ 

دين در مه جای اوستا gas.‏ کیش و آئین نیست بلکه غالبا gat‏ وجدان و حش 
Glos,‏ و woul‏ انسان است در خودگامها سا باین معنی استعیال گردیده 
انیت ۲ این قوه cool‏ مستقل است از جسم فنا poe‏ و آن را آغاز و 
eiel‏ نست این قوّه را | فرید کار در باطن انسان نودسه گذاشت PY‏ 
او را از یی و بدي عملش | کاه سازد آ جه نىك است مستاید و آ نجه 
زشت است مذ مت میکند اثرعمل اين قوه منوطباین است که اسان باین 
ای FS‏ فرا دهد عجید وتوبیخ ol‏ را بشنود اگر انسان آواز دين و 
با وجدان را نشنید و مر‌تکب بجرعی کردید از آن گناه دامن قدس این S‏ 
ايزدي آلوده و بابالك نکر دد STS‏ از مست و جرم افسرده و اندوهگن 
کته با سمان عروح میکند از مگ و زوال نیز خللی ait‏ جاوداف OT‏ رسد 
بس از در گذشتن اسان دين را در جپان دیگر بروان او 358 و تسلطی است 
درسر پل جنود دین بصورت دختر زیبا و درخشای بروان مد پاک و پارسا 
رو کند و بدو گوید پندارنيك و گفتار chs‏ وکردار نیک تو مرا بیا فرید منم 
پیکر اعمال نیک تو منم صورت خدا پرستي و برهیز گاري تو مچنین بروان 
مرد گنه کار صورت زن ساره و زشی 93 اهده اعمال اصواب اورا از هکل 
منفور و موزون خویش در پیش چشم او مجسم میسازد 
سوعی از اين قواء Baodha maba oye‏ در SAn‏ بوذ و اکنون بوي. 
گویند و آن قّه درا که و فم سای است موظف است که حافظه و هوش 
و قوه عتزه را اداره کند STL‏ هر یک تکلیف خود ole‏ آورده بدن را 
خد مت ما بد بنظر میرسد که بوی با بدن بوجود | مده اما پس از مرک فاي 
میشود با روان پیوسته Go Oyf‏ هیشتابد چه بسا در اوستا ي بینیم که 

۱ رجوع کنید YR‏ ترجه نکارنده به سنا ۳۳ قطمه ۱۳ 

۲ رجوع شود law‏ دخت نسك ( فرگرد ۳ فظرات (HEE‏ و ويشتاسپ بشت فرکرد ۸ 
فقرات ۱۰-۵٩‏ زند اوستای" دازه‌ستتر جلد دوم و barr‏ شود ه اردای ورافنامه 
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فروهر ٠‏ ۰۸۹ 
بوی با روات یکجا ذکر شده ALETA‏ دروندبداد ۱٩ OSD‏ در فقره 
ws ۹‏ دیس از | نکه روح در روز چپارم بعد از مرگ به پل چنود 
رسد بوی و روا وی را از اعمال She‏ باز خواست میکنند» جهاری 
از این قواء 9291 ۲۵ urvan‏ را اموز روان کوئيم ان قوه مسئول اعمال 
اسانی col‏ چون انتخاب خوب و بد با او ست ناگزبر کردار نيك و زشت 
از او از خواست خواهد شد روان موظف است که ميشه خوب را بگزیند 
پی از مگ بحسب اانخاب خویش پاداش ch,‏ با در روضه غلد برین Bite‏ 
cul‏ و نا در فعر pipe‏ معدب روان مرد پاك و نیکوکار بافروهس بیوسته 
باهم بسر برند اينك رسیدیم بقوه پنجمی که فروشی باشد ابر قوّه فروشی 
با otal ay‏ مشود درصورتی که متعلق .عرد پاک ونیکو کار و پارسا باشد 
آن مرد اپاک و ملحد دیو خوانده میشود در خود اوستا صحبتی از Pap‏ 
حرمین نیست فقط در صددر بندهش آمده است که فروهر بك مرد شریر 
با بوي و روان در جهنم بسرخواهند برد ' از خود اوستا شاید بتوان استخراج 
کرد که دو Ize‏ فروهر we‏ است چه در وندبداد فرگزد ۸ فقره ۳۱ 
از گناهکاران صحبت کرده گوید کسی که پس از رگش بدیو معنوی Jia‏ 
میگردد» چنانکه از gine‏ لفطي فر وشی برمیاً بد این قوه .ععنی حافظ ونکهبان 
میباشد. نه آنکه فقط انسانرا چنین پاسبان و فرشته ابست بلکه در کلټه 
خلوقات اهورامزدا این قَوّه موجود است هر یک از اجسام سماوي ols‏ وآب و 
AS‏ و جانوران سودمند را فروهی خصوصی است حتی خود اهورامزدا و 
امشاسیندان و ایزدان را فروهری است در وندیداد فرکرد ۱٩‏ فقره ۱4 
اهورامزدا بزرتشت میگوید «فروهر صا که اهورا PIP NF Gly am‏ 
اهورامزدا بزرگتر و بتر و زیبا تر و پایدار تر و باهوش تر و رساتر و متدس تر 
ا ات 


eit a Justi, Handbuch der zend sprache 4 رجوع شود‎ ۱ 


9۹° فروهس 

در آغاز گفتیم که پیش از خلقت انسان و ترکیب GL‏ جهان 
مادی فروشی ها وحود د اشمه اند و در Yi ble‏ صور 3650 
و روحانی ack‏ مخلوقات اهورا بوده اند در فصل اول بندهش 


صور اجسام از 

روی‌صورعام معنوی 

فروشی ساخته 
ode‏ اس 

oe 8 a ee ee | 


در فقره ۸ آمده است که بیش از آفربنش عا مادی اهورامزدا be‏ فروشی را 
دا فر بد geal Sad | ow‏ در دنىا wos‏ مادی گرد از انسان و جانور و گاه 
j‏ وعاره پیش از آن سور معنوی | موجودبوده است‌عام فروشی در مدت سه NA‏ 

= 5 "ال طول کشیده پس از انقضای cpl‏ دور روحالی از روی صور معنوی فروشی‌ها 
: 7 کش با | doa‏ در آن | Colas asl ou‏ و amil‏ بعد ga 90 p L le‏ > خواهد 


' گذاشت نیز از همین صور معنوی پدیدار خواهد شد آخرین فروهری که 


چپ ۱ دز مان فرود خواهد ۳۳۹1 فروهر سوشمانت موعود مزد سنا سا که لس از آن 

ee ۰ e کی‎ 

2۶ آخرالزمان است در پتت dll‏ در فقره ۲۲ نیز ve‏ آمده است ”من 
۱ 


امید وار ظپور | خرین جسم هستم * 

این عشده از مزدستا با اند ک Gal‏ داخل دين S Say‏ دیده وال 
eas‏ اند از AGT‏ ارواح GLI‏ را خداوند پیش از خلفت عام a jle‏ هانطوري 
که سوشیانت نزد مردیسنان آ خرین خلقت بشر است هدیاه (e)‏ جر رد 
بهودها آخرین رو است که خداوند در قالب Gal‏ خواهد د مید پیش 


ازا نکه کلیه ارواح بزمین فرود بیایند مسیح بوجود تخواهد | مد 


قبل از | نکه ble lol, sal‏ فروشی ترک مادی دهد لقول بندهش 
با فروهرها مشورت مود و آ نها را آزاد و ختار گذاشت که جاویدان در Mle‏ 
مینوی dh‏ باشد و با بقالب Ghee‏ در آمده بضد جنود ALE otal‏ 
فروهرها پذبرفتند که در ole‏ با بدي بستيزند چه دانستند که در Ml‏ 
مظفر شده دیوها شکست خواهنددید و بدی از جهان ابود گشته یی و A>‏ 
ابدی‌دکر باره حکمروا خواهد شد ۲ 


Spiegel, Die Heiligen Schriften der Parsen 3 Bd S. 228 رجوغ شود ه‎ | 
۱ ۰ رجوع کنبد به بندهش فصل ۲ فقرات]‎ Y 


فر وهر dA}‏ 


فروهر که صورت معنوي هر بك از خلوقات اهوراست برای حافظت 
صورت Ge‏ حخلوقات از | سان فرود آمده است ۹ فرشته موطف است 
از 55 که dil‏ انسان بسته مدشود اا دم مرگ اورا حافظت کند در Seo‏ > 
آمده است SEP‏ زرتشت متولد شد دیوها خواستند که اورا هلاک کنند 
اما فروهر زرنشت بصورت صد دلری اورا پاسبای عود» ' پس از انفصال 
روح از بدن و سر آمدن دور زندگاني فروهر ble‏ بالا عروج میکند Jy‏ 
با صورت Glee‏ ترک علاقه میکند چنااکه خواهیم دید باز ماندکالٺل 
در گذشتکان هاره منظور او هستند از ساحت اهورامن‌دا خوشی و les‏ ان را 
خواستار است 

baie‏ بفر وهر شبیه است بعقیده بقای روح که adel sil a‏ بان قائل 
بوده اند اما در مزدسنا رنگ وروی مخصوصی گرفته افکار لطبف فلسفی ضمیمه 
gl‏ شده است بطوری OTS‏ را باید از خصایص آئین زرتشتی شمرد در واقم 
در هیچ دینی نظیر آن م دبده عیشود چه فروهر چنانکه خواهیم دید غبر از 
روح است STG‏ برای فہم کلام اگزبريم که عقاید سایر اقوام را که 
شیاق cpl‏ عقده داردذکر کنیم از Le Let‏ اعتقاد داشته اند که هر 
کسی را خدای مصوصی است که اورا حفظ میکند و هر کسی فرزند خدا 
امیده ميشده است بنظر مبرسد چنانکه بسیاری از دانشمندان مستشرفین Jo‏ 
کرده اند عقیده فر وهر ایرانیان بشکل دیگری داخل دین هود و ETS‏ بسایر 
bol‏ ساي Soi‏ کرده باشد 

غالباً در AFI‏ مي ينيم که از برای اسان ملک و bn‏ مخصومي قائل 
شده اند بطوری که تردیدی باق wid‏ از آ نکه فقط اسم فروشي اوستا ملک 

تبدیل پافته باشد ۲ همچنین بسیار بعید بنظر میرسد که افلاطون در فلسفة 


| دینکرد کتاب نم فصل 4 ۲ فقره ۷ 
۲ رجوغ شود با be‏ متی در باب هجدهم فقره ۲۰ و کتاپ امال رسولان در . ب 
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AIP ey 
خویش در تحت نفوذ مزدیسنا نباشد و در جائی که میکوید هی یک از اجسام‎ 
را بك صورت ذهنی و معنوی موجود است از فروشی بی اطلاع باشد افلاطون‎ 
موجود است‎ sll ممگوید نه [ نکه فقط انسان و آتش و آب را چنین صورت‎ 
ذهنی‎ Sige Sal و عدالت نیز دارای چن صورت دذهنی‎ Bye و‎ 3K aÑ, 
و با سارت‎ con اشباء موجوده‎ ack: (paradeigma) قالب و سر مشق‎ (ideas) 
صور ذهنی قالب اشیاء غبر حقیقی است جه صورت ذهنی فقط دارای‎ So 
(ideas) تقلیدی است از صورت ذهنی‎ lem وجود حقدقی است واشیاء موجوده‎ 
تفلیدی است در معرض همه قم‎ ZT است‎ De که قدي و جاویدافی وغبر‎ 
ازی و ایزدی و جزء‎ s > است‎ s > دو‎ be است پس هر چیز را در‎ Ol nal 
اووجود داشته‎ line مثلا روح انسانی که بش از ا رکب‎ oo pl جزء‎ pd فنا‎ 
علوی عروح کرده‎ bly در صورنی که پاک و .ف آلاش مانده باشد دوباره‎ 
ابدی بدوسته گردد این فلسفه کاماا باد | ور‎ GLA خود رسد و‎ Syl clic, 

حکمت زرتشتی است مکر ST‏ کلمه فروشی به put ideas‏ بافته است 

در منو خرد آهمده است ستارکان .ی حدوص که در | gle‏ دیده میشوند 
فروهرهای خلوقات جہان میباشند چه از برای‌هر بک از آ فریدگان اهورامزدا 
از هر قسم و Sey‏ باشد SU Tels‏ پا بداثره وجود گذاشته اند و خواه 
Sig T‏ که بعد صورت هس Bde‏ فروهری در آسمان موجود است ' لا بد 
ابن sate‏ که ستارکان 9 cla ay‏ محخلوقات اند در عهدی صورت asl‏ که 
علم جوم در ایران نفوذ کرده بوده است در خود اوستا ېړچ وجه مناسبتی 
میان ستارگان و فروهران بنظر عبرسد 


گفتیم که فروهر عبر از روان‌است از فقره & سنای ۲۹ 
غير از ۱ 5 ۰ 
SPAY‏ شرحش گذشت این مسئله نیز بخوف پیدا ست در سنای 


o as ۵ ۵‏ ۱ از Y‏ ويکر و استخوان وقوه( tevifi sag ence‏ 
توش توان) و بوی و روان و فروهر اسم برده شده است در يسنا ۷۹ فقره ۱۸ 


۲۳ فقرات ۲۲ و‎ ٩ رجوع شود » مینوخرد فصل‎ l 


o4y ٠ MP 


NES‏ روان خصوص خود را هسام Pos‏ خصوص خود را Elna‏ از این 
قبیل مثال در اوستا بسیار دارم by‏ در خود اوستا نیز مثال زیاد دارم که 
فروهر و yy‏ طوری با هم ذکر شده که قرا بایستی روزی :هم هشنبه 
oT‏ این دو را یی تمورکنند و چیزی که بخصوصه مد این اشتباه شده 
تفکیک فروهر را از روان مشکل ساخته آن ملحق سس 
ازم مک بفروهر در بسنا ۲۹ فقره ۱۱ آمده است ”ما میستائیم همه فروهای 
پاکان را ما میستائیم رواهای در گذشتگان را ol‏ فروهرهای باکان را“ 
مین عبارت We‏ در اوستا تکرار شده است ' 


جشن فروردین اوقات نزول فروهی‌هاست از | سمان برای 


جشن ودوز 
اوقات نزول دیدن باز ماند گان نظیر ol‏ جدن در ple‏ ادیان قد و جدید 


فروهرها ست 7 
۱ نىز موحود است و آن را ve‏ اموات کویند در نزد هندوان 


نیز ستارش نبا گان (بتارا gabe (Pitara‏ بفروردکان ابرایی دارد زا نیز ارواح 
مر دگان را باسم مانس manes‏ بروردکاراف تمور رده فد به aai‏ | مها Sus‏ دند 
sais‏ داشتند که روح پس از SA‏ سبرده‌شدن بدن بيك dle plie‏ میرسدهرچند 
که لارا آن در داخل زمن است و قادر است که در روی زمن 
نفوذ و تسلطی داشته باشد بواسطه فدیه و Gud‏ توجه اورا از عام ry)‏ 
لسوی خودمیکشیدند در قبرستاها در ماه فوریه عیدی برای مردکان میگرفتند 
و فدیه و هدبه ناز منشمودند ‏ ۲ 

انك که صحبت ما باین‌جا کشید مناسب است که چند وی 
te‏ فروردیرن_ کفته آید فروردبرن_ بکانه جشرن ایرات قدم 
است که ا Nab jah‏ مانده و 755533 je ac‏ ابران رده مدشود از 
سایر عیدهای بزرگ Oly!‏ قدیم مثل مپرکان و سده نام و نشانی نبست Ja‏ 
فرورد.ن با خصایص dd‏ مذهی خود معمول است 


۷۱ رجوع شود فتره ۷ از بسنای ۲۰۱ و بفقره ۲۳ از یسنای‎ ۱ 
Otto Seemann, Mythologie der Griechen und Römer Leipzig 1910 S. 179. ۲ 


Seignobos, Histoire du Peuple Romain, Paris 1909 p. 42 وه‎ 


۹ فرو هر 


از آنکه این موقع از سال بفروهرها تحخصیص بافته و تخستین ماه سال 
بفروردین موسوم شده ی دلیل نیست در کتب مذهی و سنت مزدیسنان وجه 
ی ی تب p ie oe a Pla‏ 
or‏ فروردین که یکی از شش جشن سال و با آخرین gtd‏ 
akel‏ مذهې se ae T b‏ 
شش As‏ سال ات در | cys‏ هرد سنا اوقات خلت در اس مانطوری که 


در تورات در سفر سداش در wh‏ اول pal‏ است که 


خداوند در مدت شش روز T‏ "ماما و ga)‏ روشنای و آب و گاه و خورشید 
و ماه و ستارگان و جانوران و اسان را بیافرید و در هفتمین روز بیاسود 
در سنت مزدیسنان نیز اهوراهزدا جهان را در شش بار بیافرید اما نه ماشد هو 
در کت reer‏ رکه در مدت یکت سال در فصل ۲۵ pads‏ آ مده است 
«اهورامزدا میگوید که خلفت be‏ در ۳۹۵ روز بتوسط من DS MEL‏ و 
شش جد نگپنبار در هر سال قرار داده شده است" گفتيم که پیش از خلقت 
جهان مادی در مدت سه هزار سال ble‏ روحاف فروشي وجود داشته و پس 
از انقضاي این مدت از این صور مینوی Chee ober‏ ترکیب کردیده است 
این خلقت در شش بار در مدت WS‏ سال صورت aT‏ است در خورده 
اوستا در duel gS cp bl‏ این اوقات Sap‏ نیز معلوم کردیده | 
نجخستان کپنبار سال موسوم است به میدیوزرم مسد ۾ دید وصلزهددده بقول سنت 
در این روز cals gle‏ بافت این جشن‌در اردب ېشت ماه در روزدی.عهر 
( روز ۱۰( واام شود دوف dae‏ موسوم است به میدیوشمم 
زد ود دج wets‏ این جشن در تیر ماه در روزدی پر( روز ۶ \( ones els‏ ود 
در این روز آب وجودیافت سوه‌ین گنبار را پتیه شیم گویند لاد و 1 وب .من ز د 
رفوع اين > در شهریور ماه در abel‏ روز (روز ۳۰) میباشد 
در این روز ona}‏ | فر بده شد چپارهن کار را ابا درم خوانند adhma‏ 
موقع Ol‏ مپر ماه و در روز als‏ (روز (v.‏ میباشد در این روز AS‏ 


خلق RAS AS‏ دید ا میدبارم پې دد سد داد رد اسم داده اند در دی ole‏ 


ane O فروهر‎ 


و (ln‏ روز (روز (x.‏ واقم میشود ابن زوز با فربنش جانور تخصیص دارد 
ششمین گینبار موسوم است به مسپتمد م س دیدن سی »موو هددد آین جشن در 
آخرین رو زکبیسه سال که وهشتواشت مینامند Gly‏ میشود در این روز انسان 
آفر بده شد gar‏ لفظی هسپ"مدم درست معلوم نست مستشرقین آن را,طور بقان 
معنی نکرده اند Keay jt‏ آن را در سانسکریت به (خلقت همه گروهان) تر جه 
کرده است دانشمند دیگر بارسی BE‏ آن را معني اعتدال و ساوات مان 
گرم و سردی و تقسیم مدت 4 ۲ ساعت شبانروز بدو قسمت مساوی و با بعبارت 
دیگر مساوی شدن روز و شب کرفته است ' 

هر بك از این جشن‌ها پنج روز طول میکشد روزهای که از برای 
هر بك از گهنبار معن COS‏ آخرین و مهم ترین روز آن جشن است این 
Le‏ جنانکه دبدعم بفاصله های غبر مساوي از GOP‏ دور میباشد در خود 
LA cx aT‏ این فاصله ها این طور معان شده است ۱ 

از نخستین گهنبار تا با خرین روز دومین گهنبار ۰ ٩‏ روز از دومین ا بآخرین 
روز سومبن ۷۰ روز ازسومین ا باخرین روز چپارمین ۳۰ روز از چپارمن 
b‏ باخر بن روز بنجمین ۰ ۸ روز از b ments‏ با خرین روز ششمین YO‏ روز و 
از ششمین اباخرین روز نخستین ۵ 6 روز فاصله است بنابر این AS GF‏ 
حهل و شجمان o)‏ ¢( روز سال دومن در صد و شحمن o)‏ ۱) روز Cha ge‏ 
در مد و هشتادمبن (۱۸۰) روز چپار مان در دویست و دهمین (YA e)‏ روز 
یجمس در دوست ونودمین 2 ۹ (x‏ روز ششمین در سصدو شصت وینجمین 
)۳٩۵(‏ روز سال واقم میشود هر چند که خلقت آ مان و آب وزمین وکياه و 
جاور و اسات بنرتیی که ذکر شد و معین بودت خلقت هر یک در یی 
از ela‏ متأخر است ۲ dy‏ معلوم میشود از یک آبشخور بسیار قدیمی 
میباشد چه در خود فروردین بشت در فقره ۸٩‏ ترتیب فوق منظور شده Liye‏ 


بفروهی | مان و آب و زمین و گیاه و جانور و بشر درود فرستاده میشود 
K E Kanga, Avesta Dictionary i‏ 
۲ دجوع شود »,بندهش فصل اول فقره ۲۸ و زات سپرم فصل اول فقره ۲۰ 


ASA oo 
سال‎ whet skel _ ابر‎ A چنانکه اشاره کردم هر بک‎ 
در موفع شش‌ی کار که خلقت‎ ds پنج روز طول میکشد‎ 
ET بشردراوقات ات صورت بافته فروهرهای امدارا و در‎ 
نیک وکار در مدت ده شب در روی زمیرن_ توقف میکنند بابر ایرن‎ 
مسرقه) در‎ Lie) از روز بیست و ششم اسفند ماه ا بآخرین روز پنجه وه‎ 
نیز چنین آمده است «فروهرهای مقدس ونیک و‎ 4 ٩ فروردین بشت در فقره‎ 
از ارامکاهان خوش برواز‎ Pret باکان را میستائیم که در هنکام‎ hls 
تىز‎ EPE? NE yp) در این جا سر برند»‎ GB عوده در مدت ده شب ب در‎ 
ae آخریر _ گونبار سال میئوسد که این‎ _ yt در خصوص ابر‎ 
te ده روز طول میکشیده آخریرن_ پنج روز اسفند ماه را‎ 
اند توسط‎ aK. فروردگالڭك و پنجه وه رادو میرن فروردکات‎ 
ده روز بوده است خسروا نوشیروان‎ ote مورخین نیز ميدانیم که این‎ 
را‎ (Justin) امیراطور رم روسن‎ nie در مدت ده روز جشن فروردگان‎ 
تپذیرفت چه مشغول بجای آوردن اعمال عید بود ' مینوخرد فقط پنج روز‎ 
aul ail Lisi) کسه آخر سال را فروردبات مینامد ۲ اموز‎ 
میآورند‎ GE ade ده روز اخیر سال را فروردیات خوانده تشریفات‎ 
عموماً در ابران آغاز سال نو روزی که خورشید داخل برج بره مدشود جشن‎ 
فروردین است بنخستین ماه سال .عناسبت تزول فرورها از آسمان فروردین ام‎ 

داده اند 

هنوز هم در ابران در اوقات ats ote cpl‏ می آرانند هه 
جثن وروز ۽ جا را پاک میکنند رخت نو مي پوشند بوی خوش ور 
مید هند گل و شبريني و شرت مي نهند دعا میکنند و ماز 


میگزارند در خوامجه اي‌هغت چیز که اسمشان با حرف سان شروع شده dal‏ مثل 
Darmesteter Le zend-Avesta vol. HI p 503 ۱ 7 f‏ 
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1۹۷ Pye 

سیم و سیب و سنجد وغیره میگذ ارند این عدداهفت که اززمان Ad‏ مقدس بوده 
اشاره بهفت امشاسپندان و یا بزرگترین فرشتگان مزدیسنا میبااشد .ني شك این 
رسومات که از OSG)‏ کپن سا د کار مانده اساسا oly‏ این بوده که فروهر‌های 
مقدسان و امداران و در گذشتگان. خانوا ده که از اسان فرود آمده جند 
روری برسم س ركشي در روی رمین میگذرانند از خانه و Haj‏ ستگان و از 
د بنداري و «ره.راری و داد ودهش داز ماندگان خوش خوشنود گفته از 
ig las‏ خوشي و BINT‏ | ان را بخوا هند مورخین قدیم غالبا از pce‏ و 
با نوروز ذكري کرده اند بحصوصه | نجه ابوعثات جاحظ درکتاب خوش 
| لحاسن وا لاضداد و gle yl‏ در LT‏ الباقیه نوشته اند قابل مطالعه است 
دوا سطه قدمت ز مان این دو داندمند و Cog‏ وون ا aan‏ سا سانبان کلنه 
اطلاعات آ نان راجع بنوروز و فرورد جان باد آور اساس مذهی این جشن است 
Soara NIESE.‏ در او cls‏ فروردگف در اطاق ص ده و CYL‏ دام خانه در 
فارس و خوارزم برای پذیرائي از ارواح غذا میگذارندو لوی خوش بخور میکنند 
گذشته از آنکه نحستین ماه سال باسم فروهی است نوزد ین روز هر ماه نیز 
BLS:‏ این فرشته od pu‏ شده است فرور دين روز در فرور دين ماه موسوم است 
به فروردگان بنا .عوافق افتادن .اسم روز با اسم ماه آن را م عیدی میشمرند 
فروشی در Glin‏ ۱ فقره ۱۱ اسم ماه و در یسنای ۱٩‏ فقره ۵ اسم روز VA‏ 
ماه استعال شده است بقول بند هش گل بوستان اوروح که در فارسي بستان با 
بوستّان آفروز و Í pana‏ اج خروس au F‏ متعلق بفر و هی‌ها oe‏ 


یاک یک ےکک کے کی کے P PaPa‏ 8 
انك رسیدهم_,عندرجات فروردین بشت فسمتی از این يشت 
ene a‏ که در قدرت و عظت فروهر‌ها و قسمت دیگری S‏ در استغانه 
وطلب باری از | ها ست paf;‏ صه در هنکام فر ود مدن فروهر‌ها 


۱ بوستان افروز بنگر رسته باشاه papel‏ گرندبدستی خط قوس قرح برآسمان ازرقی 
این گل را در &ın&rantus yey‏ در فر !49 a5 amarante‏ وست West‏ ویوستی Justi‏ 
آن را در رجه انگلیسی و JÙ‏ شدهش 4 Cockscomb‏ و «ry Hahnenkamm‏ کر دم اند 


Ar? o4A 


i در آ خرین گهنبار سال سروده مدشود‎ gat 


aS‏ که در a‏ اوستا و کت مذ هی بپلری .عطالي در خصوص فر وهرها 
بر عدخورهم که در خود فروردن بشت ناشد در طی مقاله از مندرجات کب 
پهلوي و پازند در این زمینه اشاره کردم پیش از لکه بروم بسریشت سیزد م 
So Kas‏ نیز از کب مذ کور استخراج کرده tS‏ در WLS‏ شاست لاشاست 
درفصل o‏ ۱ فقره ۲ آمده | ست که در هنگام جشن فروردگان wb‏ ان درون 
adado‏ ( نان مقدس) TA‏ ود در 1 و Aogemadacca wae‏ که یکازقطعات 
Biss)‏ است در فقره ۵ —A\ 9) S Bows‏ در کذشته بفردوس رسد 
فروهی‌های OTL‏ اوخورش Blogle‏ که در هنكام مید بوزرم هيه شده أست 
بیش آورند در اردای و بر انامه در فصل ۵ میخوانیم 35 که اردای وبراف 
از پل چنوت که شت فروهر با کات نیز در جزو BESS‏ بوده که علاقات وی 
ial‏ بود ند Hul‏ فروردین شت کله فروشی در اوستا مو Ls‏ است 52 که cn‏ 
فرشته مختص است cy Fath‏ یشتهای اوستا ست از فقره يك ا نود و شش بطور 
موم از عطمت و S He‏ و اعمال فر le wy‏ صحت مدشود از فقره هن کور ا آخر 
از فروهر داکان و بادشاهان و امد اران و پرهی زگ اران و کله مقد سان 3 mar) a‏ 
مشپور suo Sab‏ و JL ion‏ دروه فرستاده ode‏ است نکارنده اسای خاصی که در 
این بشت ذکر شد. د ”جردم اکر اشتباه نشد » باشد بدشتر از سیصد و پنجاه اسم اشخاص 
درآن مندرح است‌این بشت خود گنجنه است از old‏ بواسطه cpl‏ اسای یکت 
دسته از old‏ ابران EA‏ محفوظ مانده جه معنی لفطی pt‏ از این sled‏ معلوم 
t‏ از ای کله کینبار در اوستا یا ار 4 وس( ورس yairya‏ استع‌ال شده است ان 
کله صفت است ععنی Sle‏ و فصلل از کله بار ورس د که ععنی سال است gta‏ کردنده cad‏ 
در زیاهای الما و انگلیسی yabr ob‏ ور year‏ با بار اوستاي یکی است اا art‏ یز اسم شش 
فرشتگان کپنبارهای سال میباشد کله مذکور در بهلوی به کاسان بار ترجه گردیده لابد از کله 
کاس که در فارسی گاه کوثیم athe‏ کپنبار و ہا کاهانباد از گاسان‌بار بهلوی گرفته شده اصت 
مشتبه نشود اگاس Shp Ko‏ که VE cle‏ استعم‌ال منگردد از جله جاهاب که در اوستا شش 


arth‏ و ا کہنبار باهم SS‏ شده است از این قرار است يسنا ٩۰۱‏ و ٩:۲‏ و ۱4:4 و ۸۰۱ و 
۷ ۸۱۱۷ و ۱۱۰۲۲ ویسرد Pot‏ و ۲:۲ 


۹۹ ۱ PIF. 


است چون عدد آ مها زباد و شرح دادن هر یکت جدا کانه خود کار jam‏ است 
بناچار در طي ترجه فروردین بشت از توضیح دادن و بیان کردن معانی | مها wh‏ 
صرف نظ رکنيم مخصوصاً در قسمت اخیر این بشت دقت شده است که اسم هیچ یک 
از مشهورین غفلت نشود اساعی تام اقوام و بستکان و فرزندان و یاران زرنشت در 
آن ضبط است فروهرهای (uF‏ آموزگاران دين و پروان ممروف فد و 
بادشاهان و امد اران یک یک خوانده شده است 


حون ترجه بدت را ملاحظه dal ys‏ کرد حتاح بدرح کلیه مطالب آن 


مع یی 


۱ عملیات فروهرها منحصر tle‏ مادی و جهان خاک نست‌عا! .لا 
JA‏ فروهی‌ها ۶ و مینوی نیز از Gok‏ فروهرها ی نیاز ندست چون هر بک از 
Eann‏ آفریدگان خرد و بزرگ اهورامزدا را خواه معنوی و خواء 
مادي فروهری است ا گزیر قوه SF‏ در دست این روح Sz)‏ 
سیرده‌شده .است حت خود اهورامزد! قاعدء کلی را ملحوظ داشته SEU‏ 
فروتنی در فقرات اول فروردین بشت به پیغمبرش کوید ای زرتشت فروهر 
های پاکات درکار آفرینش مرا Cob‏ ودند از پرئو فروشکوه آنہاست 
که من أ مان و زمن tly‏ در روي آن است از رود ها و کاهها و حانوران 
و م‌دمان را ناه مارم از برتو فروهر‌هاست HAS‏ را در شکم مادر 
حفظ میکنم و این چنین خواهد بود ادامنة رستاخیز روزی که مردگان را 
برانگیز ام و اسخوان و گوشت و اعضاء واحشا و موی [ نان را So‏ باره et‏ 
پیوندم اکر باری فرو GUY‏ پاکان نبودی‌هرآینه نه کیت پابدار ماندی 
و نه انسان و نه ستور سراسر جهان گرفتار چنکال د بو دروع میشدی از پرتو 
فروهرهاست که زن پنعمت فرزند رسد و DoD‏ وضع حمل کند از بر نو 
فرو هرهاست که رد فصیح ز بان کردد از پرتو فروهر هاست که آفتاب و ماء 
وستارگان راه خود aaka‏ در آغاز آفرنش مدت زمای آفتاب و ماه و 


Psd Ves 


ستار گان و فروغ .ى پا بان ) انیران) و آب و کیا ٥‏ هر ch‏ درجای خویش غر 
محر بود ند از پرتو فروهرهای OL‏ است که کواکب teh‏ در آمده راء 
سیر پیش گرفتند و آب روان «ردید و AS‏ باليدن آغاز بنمود و بطرف باغ 
بستان بخرامید فرو هی‌ها در قوء و قدرت بام مساوی نیستند فروهرهای نخستان 
آموزگاران دين قوی‌ترن رده شده آندو پس ازان فروهر هائی که هدوز بقالب 
جسمانی در dels‏ و آن فروهرهای‌سوشیانسهأی استکه از ظهور خویش بجهان‌جان 
نودمند فروهرهای مقدسین زنده قوي تر اند ا فروهرهای مقدسیر_ مرده 
Y gene‏ فروهر eee‏ کی و مرث تج دوریم وس ای( درود فرستاده 
مشود a> Lb‏ سوشیانت boy‏ وین دد د T‏ موعود هرد سنا که آخرین 


آفریده gyal‏ است 


Ane pase‏ در مرد انر‌ای خی از فروهرها باری طلب مدشود فتح و 
پیروزی با امیر و شهر باری است که بشتر فروهرها را از داد و دهش خویش 
خوشنود میکند ملت دایر ابران از فروهرهای امداران ویلان خویش بايد استغانه 
K OE Cory‏ دشمن En?‏ بخواهد فر وهر‌ها خود نبز دلبرانه خود 
فک وس بدوش انداخته و خنجربمیان بسته بهمراهي ایزد ههرو ایزد 


رشن و ایزدباد صفوف لشکر دشمن ديو بسنارا از چپ و راست در ھم cyan Cv‏ 


در ah‏ مصائب و سختیماو در ا خوشیهاو بیم و هراس باید از فروهم‌های 
تیکان با د عودیاوری و دستگیری | ارا خواستارشد فرو هر هربك از امداران 
برای رفع بلای خصوصی خوانده مشود Wee‏ فروهر Ate‏ بند فقر و خشکسای 
فروهر فریدون برای رفع تب و اخوشی فر وهر گرشاسب بضد oes‏ و در د 
و ort‏ اساسا چون فروهر مقدس است از این رو بعموم | نها درود فرستاده‌منشود 
از فرو هر اهورا مدا وامشاسیند ات وایزدان مینوی و آذر و سروش 
وير بوسنك و رشن و عپر و منتر ) کلام ایزدی) OS‏ ا بفرو هر جانوراف 


مفید اهلي و بري و مرغهای هوا و ماهیان د ریا 


. ۵ 


1. Psi 
mF از فروهرهای نخستین پیشوایان دين و نخستین رزمیان و‎ 
کشاورزان و خانواده و قسله و ده واه و ملکت خواه آربای و خواه‎ 
بدست فروهرها‎ le خارجه باد شده نسبت بهر یك تعظیم و تکرءم میشود نظام‎ 
از پاسبای این‎ SLI سبرده شده است آ مجه بوده و هست و خواهد بود‎ 
فرو هر برای پاسبانی اقیا نوس فراخکرت کاشته‎ ٩۹۹۹۹ فرشتگان نیست‎ 
از آمها‎ ٩۹۹۹۹ از آنها مستحفظ هفتورنگ میباشند‎ ٩٩۹۹۹۹ شده اند‎ 
از آنها نطفة زرتشت را که در‎ ٩٩۹۹۹ نگهبان جسم سام گرشاسب هستند‎ 
' آخراازمان بدیدار خواهد شد دیده باق میکنند‎ 


وق که آب از اقمانوس فرا خکرت برخاسته روی با لا مهد صد ها هن ار ها ده 
هزارها فرو هر nr‏ افتا ده میکوشند که orl gilt,‏ و ده و SF‏ خودباران 
برسانند ۲ در انجام مقال Fe‏ میشوم که بخصوصه در فرور دين يشت 
خبرات نوصه شدء است فرو هرها خوشنود میئوند از باز ماندکانی که نعمت 
خود را از بینوایان دریغ عیکنند در ابران Ged‏ جشن فروردگان اوقات 


خیرات دود ه ارت 


چون این مقاله در ۲٩‏ اسفندماه۱۳۰۰ شمسي از برای تصحیح دکر 
باره از مطبعه بدست نکارنده رسیده بجاست در ایر اوقانی که بنا WD‏ 
کهن جشن نزول فرو هی‌هاست این نامه را که باهمین مقاله انجام مپذیرد مانند 
قدبه و نثاری بفروهرهای پاک و دلیر و بارسای نیا کان مان تقدیم کنیم بشود که 
فروهر زرنشت و کورش و فردوسی و ابن سینا و خيّام و جلال‌الدین روی و 
حافظ از ما باز ماندگان خوشنود gail ws‏ وطن ما ابران را از درگاء اهورا 


در خو است کنند 


ا رجوع کنبد عینوخرد فصل ٩۳‏ فقره ۲۳ وفقره ۲۹ در فصل 4٩‏ فقره 1۵ میلوشرد 
آمد ه است که ستاره هفتورنگ slr.‏ ۹ نفروهی یاکان ark‏ شده است که دروا زه 
فروغ را محافظت ایند | ٩۹۹۹۹‏ ديو و بری وجادو را که بضد سیپر ایزدی و ثوابت هستند 
از هجوم باز دا رند 

۳۳۳ ص‎ cts رجوع شود عقاله نشتر‎ Y 


ver‏ فروهس 


در خصوص فروهررجوع S‏ پکتب ذیل 
Darmesteter, Ormazd et Ahriman p, 128-132.‏ 
Le Zend-Avesta, Vol. [I p, 500-505,‏ 7 
De ۲۵۱۱ ۰۰ Avesta Livre sacré du Zoroastrisme p. CKIX-CXXV.‏ 


„ Origines du Zoroastrisme Paris MDCCCLXXIX p. 296-210 
Spiegel, Erfnische Alterthumskunde Band II 8, 91-98 


Haug, Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsis, London 
1878 p. 206-213 

Windischmann, Zoroastrische Studien herausgegeben von Fr, Spiegel Berlin 1863 
8. 312-324 

L. C, Cessartelli, La Philosophie Religieuse du Mazdcisme sous les Sassanides 

Paris 1884 p, 76-80 

With. Geiger, ostiranische Kultur, Erlangen 1882 8. 286-294 


Nathan Söderblom. Les Fravaschis, Paris 1899 pas لعه این کتاب موفق‎ les, متا سفا نه‎ 
N. Sdderblom, La vie future d'après le Mazdéisme. Paris 1901 p. 7 et s, 
Scheftelowitz, Die altpersische Religion und das Judentum, Giessen 1920 s. 152-158 
C, P. Tiele, Geschichte der Religion im Altertum, Die Religion bei den Iraniachen 
Völker, Deutsche Ausgabe von G.Gehrich Gotha 403 s. 256-264 

Jackson, Die Iranische Religion (G Ir Ph) s, 643 

Bartholomae, Altiranische Worterbach, Strassburg 1904 

Konrad Schwenck. Mythologie der Perser, Frankfurt am Main [850 s. 314-320 
Duncker, Geschichte des Alterthums Zweiter Band Berlin 1853 s. 377-378, 


خرمشاه تاليف نگارنده ۱٩۲ ۷ pu‏ ملادی ص Ve Ok‏ 

iS‏ شته از ST‏ ترجه فروردین بشت در جزو ترجه اوستای هاراز Betty‏ و 
دار ten‏ و ولف ۶ و jaf Glas‏ واومل Lommel‏ موجوداست هوگ و وندشمان 
نیز بشت مذکور را در جزو دو CLS‏ در فپرست فوق‌مندح است‌در صفحه ۲۱۳-۲۰۹ 
و صفحه ۳ ۳۲-۳۸ نرجمه کرده اند 


sc که در ان کتاب معنی شد)‎ lt) 


(w=) 


Ne ` و لت سرا رس و چالاك تند‎ jai) 
۲۳۷۰۲ ۲ 4 نب ددن ند لپراسب‎ ea سر(‎ a ati 
۲٦۳۱۰۹۰۱۰۱ Ol یک از فرشتکان‎ pwa} Cok دن‎ ole ۳ 1 
۹ سن دید ی یسر .ف فرزند‎ re 
YYY ود« پشت قوز‎ YW اتک‎ 
آپلوش سنسط ۍس دیو اپوش دو خشک‎ 
۳۳ pS رقب‎ 
۱۹۹ یی از دیوسنان‎ wp آختبه‎ 
<0 دہ فدرم ر‎ waama) eh reer 
۱۹6 ۰ فرشته آب‎ aab اردویسور‎ 

ا رد او بالابرآمدن فزودن بالمدن ۱۹ 
ار دوی سا ودی رودی است ۱۹ 
ار ول س( زم رس و ارنواز خواهر جشید ۱۹ 
ارز REEE‏ د(٤‏ )ج دی ون( اسم شین ارت ۲۰ 

* ساف بك قسم اخوشی است Yo‏ 

۳۸ جت ات نات دم ۰د ددن د ارچاست YAO‏ 

آرز هی sose)‏ کدور na‏ ۱ ۳:۶ ۲ ۵ 


ارا مد bau)‏ اور و شگاه yT oY! oF‏ ت 
no‏ که در le ha‏ آلات ت روآ نار 00۸ 
CEF]‏ د( ریدم دص oj)‏ ارشتاد ovo‏ 


۳ برای lee‏ مفصلتر و اشتقاق کلمات و ارتباط آنها بالغات فارسی رجوع کنید بصفعاتي 
که با |عداد cree‏ شده است 


۹۰ فرهنگ لفات gh‏ ستا 


651 آدهاك shew‏ ودس سوت ضحاك ۱۸۸ 
Yel‏ خوانوت beaa‏ سسوم یک از 


سے 
ow © 0‏ 


استوو يدو تو bps‏ وای re‏ دیوگ ۵۱۱۰2۷۵۰۲۱۲ 


1o دد ندید ( کي‎ a 
10 اس ۳ د ند | نب یب دک خاندان توراف‎ 
WY ماز معروف‎ rey bls 6 ٤ دد ری‎ oe 
۱۸۲ عصا چودسی‎ ss) 90445 أ شترا ند‎ 
$ سرسانوردری‎ ez ۲ 9D) د‎ o. دد‎ oo 
3۳1۹۹ از مقد سان‎ 
o ۰ ۹ ارت فرشته ثروت‎ ow اشی‎ 


اشت وروت نت ولد 6 ل pga)‏ سر و اسب 
ور واشی رقس کی نتاس از دیویسنان تورانی ۳۸۵۹ 


اشش ونگوهی د ریم د رند “واد ډ در L‏ اشي ونگوهی 


ایزد ارد ۹ te‏ 
r‏ و 
| شونت PR wpa‏ باك مقدس wy‏ 
ا شون دیس درد اشو باك مقدس ۹۱ 
اش وزهیشت دیس cipal papah‏ ۰۱۵ ١ه‏ 
O23"‏ ع( دورد فد YAA drèl‏ 
اافین" س6س يك فرد شعر ot‏ 
اک مدینگه ند وس )ساسوین  ST‏ منش د اد 
رشت سرشت ۱ ۱ ۵ 
ole wow «|‏ و oF‏ و اسم فرشته است ey‏ 


اش سینت دد 6] زیم ند ند ن٤‏ لو د امشاسیدد ۵ ۱ 
| رس “oh‏ جع ()جسم اص‌داد © 4 


اتر کک دود( FLEET‏ وهی که در 


الای آ ن گنگ سباوش els‏ لوده است ۰ ۲۲ 
۳ ماونگپه ww‏ ۵ ند ( ]نع ی ند اندر ماه 
jel‏ ماه ۱ ۳۲۳ 
"نو ميه ھدود چارپایان خرد YAN‏ 
بد 


اما ر مشه ده نرم 3.8096 ندرد دعا ا w‏ 
اور دد نن (( هه - 5646 هر مد خداوند ‏ ۳۳۰۱۵ 
آ هو سود Soy‏ و سرور ۳۳۹ 
9 مس( فو حیات و زندکی حرارت غریربه یی 

از ارواح BLL‏ است OAY‏ 
أ هون وئر به wahab upos‏ از ممروف یتا اهو ٤۷١‏ 
S071‏ م لدددسق(عوند pel!‏ چپارمین کپنبار سال 6۹5 


ی 
| به و( ددنت EIAN]‏ ابراف vy‏ 
ی 
ا oy‏ برد( دایب sl‏ با vs gpl‏ 


o ۳ 
. 


اير ینم خوار و Sr 66} 4029) sa‏ فرآربای 


فر ابران ۱۹ 
اثبر ین ajassa Soe‏ وس وین دوس 
gst‏ خوارزم ؟ ۹ YAY‏ 


| گر به هن | شه یدد( cows‏ د وین دد م 
دعای cal‏ ۹۹ 


۳۱۰۳۳ col eS اسم‎ sorod base ثیریوخشوث‎ | 


ا د CD NG‏ هزم ۵ ۷ ۶ 
ce‏ د Ky‏ زیم س خش گاو آهن eet‏ 


- 


اشم د وا( OBO‏ حم و دیو عضب 3 حشم ۵ ۷ :۰ ۲ 6 


1۰٩‏ فرهنگ لفات اوستا 
اثیربه من بد د( ددد وید[ فرشته دارو و درمان yr Vrs rth‏ 
aei‏ ونکېو zany‏ پدر کیکاوس Yé‏ 
أ تیو بانگین  ujug a‏ ميان کربند- کدی COVEY‏ 
اشوی سروثر م sess‏ دا( وق( )وس Ba soy!‏ 


لد 
از سرشب‌تانیمشب ۳ 
(een)‏ 
]=[ مدب از ادات نوی است 4 ۱ 


آبرت" سر٤(‏ پیشوای Ge‏ دارای چپارمبن 


رتىه است 244 
ا سند( آذر آ تش و اسم فر شمه است ٩ ۳۲۰۶ To‏ ۱۲۰ 6 
oL. Al‏ اون سدم د آذر بد اسم کسی است oey‏ 


x!‏ وخش egw‏ ]رید ویس gly‏ ديني دارای 


دو من Ady‏ است ۶ 
آ لوبه دد 339056 j% yal‏ دون ۱ ۱ 
آ رون janada‏ آتربار_ آذر بان پیشوای دینی 

مستحفظ اتش ۷ , 9 
از سد ند د ارد زند تفسر اوستا ¿vo‏ 


Charnes دارای‎ st? انبم یر( مشوای‎ 30.0 al 


رنمه ات ۱ ۶ 
| هيت اد یرن د ۵) دب چرکن ۔ پلید۔ ا ياك ۱1 
(2۱) ) 
ارخش" ٤یعد‏ آرش تبر انداز ETN‏ 


ار فته ود ددد اسم X\o So PS‏ 


Kies‏ لفات اوستا 


(oss) 


Say vl جانوری که در‎ on نف‎ êj 0006) ( al | 


میکند ۱ ۲۹۹ 
re)‏ نات wwe)‏ موش بر تري و تفوق و اسم 

فرشنه است ۱ ۱۰ 
او LS‏ )0 330 ند | سر ol‏ 3 اسم فرشنه است ۱ ۵ ۳ 6 


| وخشوت ارت 0(٤ unyod»‏ د هشدر خستان 


موعود هزد سا YAO‏ 
ssl‏ و اخشنه ([ رد رین ند ددد پرادر کرشاسب ۱۹۹ 
آور واز بشت ([ررسود زد دنت gal‏ که در lyn‏ 
و گیاهها ست oio‏ 
اور ورا swan dy‏ ارور گیاه رستني 004 
اورون dw»)‏ روان o۸۹‏ 
| وز به‌ایر ین دوس دد رد(د | از اه از غر 
بد 
اسر شب T‏ 


و > a‏ — 
او شپین er‏ د سد opt]‏ از pb red‏ آمدن 


ید 
خورشید ۳ 

آو شیتم ep)‏ 6-25 [وشیدرن رویم د۰ ٤(9‏ د 
اسم بك کوه است 10 


(J =~)‏ 
بر من ERT‏ بر سم Th‏ 


۳ جیه |( ددم بر حبوبات‎ ye 


be gh فرهنگ لفات‎ ۰ 


GOs‏ سوک )د - دسرسون ch‏ قسم آتشی 


+ 


است انش هر ام ۱ 8 
برز رسایو بالیدن عوکردن 7 :9 
نیت و ثر ي ssn T‏ )2 نستور YAY‏ 
شی سید اسم دیوی اسث ۱۳ 
ers‏ برد اسم دبوي است ۱۳ 
xg) ey‏ لوم AST‏ ۵ ۳۷ ۱ > 
es‏ سکن (د ols‏ ۱ ۹14° 
ya esau | oo»‏ ۹۱۹۰ ۱۲۰ 
بوشینستا pH gy‏ دده بوشاسب yo‏ خواب‌سنگین ۲۲:۷۷ ۵ 
بیز" EES ai‏ دوي vyv‏ 
بور چشمن | سور«( - رسو دده هزار چنم 

دارنده ۲۹۱ 
بور ET EE‏ نع - دن د د مت ده هزار 

دا سبان د ارنده ۲۹۱ 


وف wads)‏ بوی یک از ارواح اسای است ۵۸۸ 


(y=) 
YOAV ۶ اسم کسی است‎ ww» رع د(‎ “yg 1h 
y ۰ ew 6 ۹ نعمت ۔ فيض -و فرشته است‎ vat) پار ندی نس‎ 
vex ۱ on بشن نسوس‎ 
۲۰ آشننه )98 05 ایب ددیت اسم خانواده است‎ 
۱ ۷ نس اس چ دند بشدادی‎ oy 
eh aang “ites 


eye نس ون د پرماه ندر‎ - bleto "نو ماونگه‎ f 


فرهنگ لمات اوستا 1۰۹ 


بر ذاخنی نبا سود اسم کی است ۲۹۲ 
بشن aawo‏ یک از دیو یسنان YAO‏ 
يشو تنو byot‏ مس( شون YY:‏ 
نسر" دورا mangas ope ae‏ دنجاه در دارنده ۱۳۱ 
پیتون دم نط اب اسم کسی است Yey‏ 
پشیننگه" عد یدد ۆس دریاجه است در کابلستان ۲۰۰ 
ES‏ ددم ددس( بتیاره ۱:۳ 
Kt‏ ۵سد(دوس پری ۳٠‏ 


پثیری میتی عد د(د- 6سدمد خیال واهی و .ي اساس 

و دیو وم و اندیشه فاسد ۱۱ 
پو ورو چیستان طا mpap‏ کوچکترین دختر زرتشت ۲۷ ۵۳۵۰۲ 
ویر fin‏ ع سط د( ددجا عا وسور یعس پوربوتکید ان 


\ Yy op? موزگاران‎ | (Kut 
yyy بدسی‎ NVWA oo 
Vto 9p ددسویرد اد‎ bawse بو تیر به | یی‎ 


cin BD‏ لدد د نید - ن س ردي _ پتیه . شم 


سوم گپنبار o۹4‏ 


سی دان زغ ی د 990 9 دید } =t‏ ونام و حامه ای که 


?)3 زره 9 y av an‏ 
(w=)‏ 
cigh 33‏ ې و ی( رد ررید یوم یک از دیوستان ۳۸۵۹۰۲۸۵ 
مو آوزوپ »سبل -(«لاس طیمورت ۲۳۱ 


a 
٠ - 


ترو spse- blug gaa‏ (درکانها (se 6g) og‏ 
دنو ضور و oF‏ رقیب | مشاسیند سیف ارم ۳۹ 2 ۱ 


تشن دیع د سازنده و آفریننده و اس فرشته ایست ‏ ۱۲۳ 


11 فرهنگ ol‏ اوستا 


تقو سار تب ۱:۷ 
apwe LS‏ کش ۱۷۷ 
نو OVA Swe‏ 
آشوا Né ge-age cory‏ تن ایزدین کلام ۷ 6۵ 
توس" دد طوس ۳۹۹ 
تویشبی 60« ید توش توان داب ۹ 
تبگری sales‏ ۳۲ 
Ss‏ دفه(س سرتیز ۳۲ 


تیش یه waslpas‏ تیشتر ستارة تیر و فرشت باران ۳۲4۳۱۹ 
نیش نی »دود هوود اسم جمی از ستارگان است ۳۲6 


تس 


ود pe 1S 0۳ eo‏ 
تىو رو س(۱ ارم دبوی له اب را مسموم می کند 


رقب اساسیند خرداد دیو تشنگی است 4% 
قر بدو( as‏ كوه هرا ۱۳۱ 
شو خم e wedy basse‏ ۱۸۴۳ 
waste bang as Fy‏ اسم قوعی است ۲ 
)6-2 
ترا تشون دهعم سط د فریدون ۱۹۱ 
ثر بت" دهد پدر گرشاسب ۱۳۹۸ 
)ج =( 
جاماسپ د ند ددرن ی جاماسب YY‏ 
we‏ اس لد زن بد عمل را کار ۱ 
(ج = م( 
چثر و کوش سم ی( دیا سط ید چهار گوشه ۱۹۲ 
یکوش رد ووعد چکش ۹60 


T5 


“44 


6 ۳ ۵۰ Arlo 
0۳ ۵ 


۲۷ ۱ ۲۶۲ Ne 


۳۲۳ 


۲ 


فرهنگ old‏ او سم 


چیستا ودد چس علم داش و فرشته اينت 
چیستی SOM IP‏ علم دانش و فرشته است 


چینچست" رسو ررد مد درباچۀ taj!‏ 


“slurs‏ ردم درد اسم خانواده است 
و بی د ید شهر سلطنت 


۲۱۸ و سوك بو د فا - درو اسم حلی است‎ a. 
4 ۲ فی( به - واد د( ددد هر دور ا مشاسینث‎ upod رار‎ 


بح 
YY‏ 


3 


yepe? 


6۵ ۱ ۰ ۳ 


د a‏ ویس but‏ یاد جشنو تره les‏ است 
خر رید( د خر 
shal 5 1s‏ خروش 


خشت ین دد د شید نور 


خر فستر غ ن بل( سد مد بیع | چوبدست حشرات کش ۳۲ 
خنه شتی ل wpd‏ اسم یک از پرها ست ‏ 


wir‏ بش از واو معدو له 


خوار ننکه سد( سوس خره فر 


خوار کہ و نت PE enw‏ د yey‏ رم فرهمند خرهمند ۳ > 


۳۰۱۳۳ 
¿Y 

eer 

۳١ 


خوانو نت سن« ګرم اسم کوهی است 

خواذ ات دیهد خودکام خود ods pl‏ خدا 
غر موادت کهور کن 
خوائبریزم سسو(دوسع خوارزم 


of 7u, 


خوبنوان baw‏ خیون اس بك OS‏ توراف ۳۸۹۰۲۳ 


6 ۳۳ ۵ 


؟ ۰ ۲ 


11۲ فرهنگ لفات | و سذا 


(s=) 


دات وسمت قانون داد و اسم فرشته‌ایست 
داشتیانی وسدوید مس ددد |سم خانواده ایست 


EYY د وید - رن نه 6ه }4 فرشته است‎ beana أو عن‎ Alls 


Yey 
۱۹۳ 


۹ 


"VE 

۳۷ ۹ 
5 

٩ ۲ 

6 4 ۸۰ ۶ 


دان ولس اسم‌خائو اده بست 

دانو وسلد اسم یک قبیلةٌ تورای است 
Liss‏ ۵سرم‌ردسته رودی است در آرباویچ 
دخم دبس دحمه 


د خو شلد( ده بت دهخد | شهربار 


د EIWIT S‏ فرشته مستحفظ ابالت 
در شبنيك" gaoa‏ یک از دیوسنان 
درغ po tt awd‏ در نگ دراز 

درو ۵( ورس درست صحت عافت 


دروا سیا 9( maysa‏ فرشته حافط سنوران 


د رگو ت els‏ ««س رم دروغ پرست Jub‏ 
در 33 : abaa‏ درون Ob‏ مقدس 


دنا 9ب وس دین وجدان و یک از ارواخ انسافی است ۲ ۵۸۸۰6۹۳۰۶ 


¿yY 


دو T‏ " وو(ندط د دور دارند: مرگ صفق 


است از برای هوم 


دوز اكت دو روس یرد E‏ تورانیان ۲۹۵ 


۳۳ 
3 
۳۲ 


YA 


دو ز دا ریه ۵ روفهر رس[ ددد خشکسالی „až PE‏ 


دروج ws‏ دروغ ديو دروغ 
د الو بسن 7 ید لدد تد إن د یو سا 


د ئینگهو پیت 9ید دکەس(- ن‌سدهد دهوپت مرزبان ۳۵ > 


O=) 


a 
۳۲ سود کهد(س ازنیمروز ا عمر رفتون‎ “expt”, 
۳۳۹۱ ر تو سر رد 4 دا ا و رئیس روحاف‎ 
oY ساختن نظم دادن‎ Us Gu) رز‎ 
۵ ۱ رزمگاه میدان جنگ‎ jaga w) oe رز‎ 
| Lae s ۰ ۱ ۱ e 
BANAN اسيع رشن فرشته عدالت‎ "ys" 
۲ ۲ 6۲۲۲ ۱ اسم رو دی است‎ myz) tg 


رو بشکتر p00)‏ یکن در دود( ند راسیی اسمی etl‏ 
که در وقت بجای آور دن ماسم مذ هبی بیکی از lage‏ 


میدهند SAN‏ 
ر لو چنکه bo)‏ دوس روشنی فروغ oe‏ ۱۸ 
“ty‏ و ت سط یدد اسم کوهی است \ we‏ 
ر توت اسط(سس باکردونه رونده ۳٣۹‏ 


ر توت و ررر عبرم رایومند دارندةٌ فروغ و شکوه 
و شهری در نبشاپور ( ریوند ) ay‏ 


(ز -و ) 


۰ سا یردام( زرتشق‎ G ESS 
هر رتشنوم متل‎ o زر لوشزوم داید دند ا‎ 
زرتشت عنوان مسمغان بوده است و اسم فرشته‎ 
حکومت روحانی زرتشنوم‎ J» بست که مستحفظ‎ 
بد‎ 


مدبا شد 2۸۳۲ 


te‏ فرهنگ لفات اوسنا 


ز ریه )ددس Yoo bys‏ 
زود زمبن ۱۸ 
زتوپئیق )همد - ندمو زندیت ( زید ) 

4o aol بزرگ‎ 

ید 

از موم WORS‏ فرشته مستحفظ tol‏ ۳ 
9 م ددد يد دي زمستان way‏ 
ز تون وسط قاس آپزور" آب مقدس ۸۹ ۹۰۶ ۶ 


Ess)‏ ود ps)‏ زاریچ دیو ي که گیاه را مسموم میکند 
دیوکرسنگی رقیب اعرداد hi‏ 


ز و تر 06 b‏ موی[ روت ۱ ۳ :۰ ۵ ۱۹۰۱ > 
ز SH‏ 6سد(د زرین ۱ Yoo‏ 


ز يري پاشضم ود (د Sepang‏ زرین باشنه Yoo‏ 
Lt‏ ور خوین هه sen‏ دده«( بې دن در 

اسم QF‏ است ۳۸۹ 
زر ي و ري د(د- وای ر(د )72 YAY‏ 


باز گی وید فرشتهآیست که بافرودن side‏ 


۷ 
بزرگ کاشته شده است ۳ 

سایوژدری «دههده«ف9د pa,‏ اشاوزدنگهه یک از مقدسین ۹۹ ۲۹۳۰۱ 
WED ue‏ سیند AA ۱ pin‏ 

سینتود ات" ندن ]رهوج دیدید اسفندبار AY‏ 


سپنت ee‏ ددن( ر دب مدای ند د م لہ سید SV)‏ 
| مشاسینف * a Y ce‏ 


فرهنگ لفات اوستا 11 


۳۳۰ تشر‎ sy است‎ ope shawn eio» p 


سپینج" 5l‏ روشك sayy h US Wwa‏ یکی از 


دبوسنان رقیب کی گشتاسب ۱ WAN‏ 
ت دد رم٤‏ اد وله ۵ند gl‏ است که در نان 

افروخته است \\o‏ 
سیشور ددر د مېرد رند کشنده جشرد ۱۷ 


beens yx fig‏ اط ردد صد روز 

| صد بنحره ۲۹۱ 
ستیذات gle> wma”‏ مادی S952‏ ۱۸ 
و دد ٥ند DD NY Ad)‏ ستویس اسم ستاره ایست ۳۲۱۷۰۲۲۰ 
ستارو کر ماو دد مس( elea- b‏ وس ستاره کرم دو دنب 


دنماله دار ۳۸۳ 
ستو ww) bugs‏ ستور ۸ ۷ ۳ 
سچي ند بك قسم اخوشی است Vo‏ 
ددر dane‏ ۲۹ 6۵ 


at‏ ید طا ویب سروش و ععني اطاعت نيز 


ode |‏ است ۹ ۱ 6۵ 
ا سط ونس« py‏ ای gw‏ دارای 

هفتمان رتبه ۲۶ ۲ 6 
سرو ww)‏ سرو شاخ ۲*۹ 
lapid pr‏ شاخد ار ۲۰۱ 
سر یر whele‏ زیبا- خوشگل ۱۸۰ 
sjamm» Erp”‏ اسم ۹1 است که ds‏ ست 

کرشاسب کشمه شد Yey‏ 


۱٩۳ شہر از خواهر هشد‎ INNA] ra id fe. Sie 


۱۱۹ فر هنگ OL)‏ اوستا 
سو ددد« سود لفع VAL Sry)‏ سوا Ve CT‏ 


۶ ۳" ۳ cv BEUDE pe 


سو هی sora‏ کدورشرق ۱ ه 
reed‏ مدرکن( دید نکن حلقه ۱۸ 
۱ ۲ ۱ 


سور Vig whan‏ 
وشن دسر Janay‏ سباوش سیاوخش ۰۰ ۲۱۳ 
ددد د( د6 ملكت سرم (سلم) خاور زمین 

مغرب ملكت روم ارویا ۱۹4 
سات دد نه طا وم دد یه بر ۵ سوذیالس موعود م‌دیسنا ۹۱۰۰۵۳۵ 
ددد ود اسم دیوی است ۱۳ 
ay hwa es‏ دیو آشوب Goto‏ رقت شهپریور 

امشاسیند ٩۳‏ 
سوک bu»‏ ود فرشنه صحت و خوذي و ترفی  ٩۹:5۹‏ 
سنن DID‏ سیمرغ o‏ 6 6۷ 

(ف= 9) 
فر = فرا ss) d=) Ò‏ بش مقدم فرارسدن OAVOAO‏ 
فرراشت" (۵( ید وازوید هس فرشنه فرستاده یک OAY‏ 
فرادت کشت 0( سوس.ته موی اس gS‏ افزا ۱۰۳ 
رادت وسيم هوجبائیتی ð‏ سروس -واب ددن پر ¢ دد«دد دود 
بد 


فرشته ایست موکل برافزودن رشنینما ۳ 
فرادت فذو 0 س À-‏ جوم( فر acs‏ است که دافز ودن 

۲ > 

چاریابان بزرگ کاشته شده اسن ` ۳ 


a‏ ادت ویر (۵( دید wel‏ فر شته است که 
فرادت ویر Sad ion ee Ea‏ ۲ 


با فزودن انسان گاشنه شده است YY‏ 


وهنگ لفات ؤستا 11۷ 


فر ستو به les wpn wld‏ است wy‏ 
فروّران popan ð‏ فرورانه غازی است دراعتر اف 
بدین زراستي ۱ ex‏ 
Yy‏ 
ya) ۵ ols‏ ود مفرح پروراننده Shae‏ ۷۷ ۳ 
فر بر تر IHD‏ سشوای دیی دارای سو مان 
a Sal aa)‏ ۹ 4 


فرد ذ فش ۵( سوسع ۵ دس yt‏ حنوب شرق ۳۱ 6 
فرز دا او 9س ویس ند در با a>‏ ات درسستان ۵ ۸ ۱ 
a‏ یه بت کو 


فر نکر ستن (۵ ( ید وید دددید| افراساب ۷ ۲ 
فر شوشر weeny bop vd‏ بدر رن زر تشت 

برادر جاما ست Yyy‏ 
فرویشی ‘upon‏ فروهر فرورد ۸ ۸ 0 


فر بان ID‏ اسم یک خاندان توراف از 


دون رر ٦‏ ۲ ۹۲< ۲ 
فشو شو “hte‏ ۵ یم عن 6-1 Giles wbx‏ است ٥٤۹‏ 
Yyy as 9 vi bwyd G pnts‏ 
(a= )‏ 
Pony‏ ومن ددم د کبست زهر ۳۹۹ 
auba 325‏ خر ۱۳۳ 
مرد مان که باعمال زشت شهرت داشته اند ۵ : ۱ 


وداد اسم یک al‏ است ۵ ۹ ۲۲ 


۲ ٩ ۵ 


۱ ۶ ۷ 


۱ 6 


Vo 
۱ ٩ ۵ 
YAA 
۱۸ 6 
۲ Vo 
YANA 
۲ ۲ + 
6۵ ۹ 
۱۹ 
v4 
۱٩ ۰ 
VAS 
۲۱ > 
شرف‎ 


6 ۳۱۰۶ ۲ ۷ 


76 


۳ ۱ 
۳ \ 
YYY 


6 ۲ ۰ 


Yyy 


۳۷ 


11۸ 


کر وسا یکی از تورانیان 
کرت ودام د کارد خدجر 


Lines ga بان د‎ | ges ود( دن د( از‎ g 


مب 


S‏ "شور ود( gun‏ کشور 
کر سا سپ ۵( ددد ددن د و شاستب 
os‏ موز ا 


p‏ 9 ددد («د وید بک قسم ‏ خوشی است 

کن وس کندن 

SS‏ وسون‌سه LS‏ ساوش 

کو" دد UHR‏ دیوکندی وسق؟ 

۴1 نم خوار نو ود دور Same‏ فرکای 
s‏ ود «د از پشوابان دیولسنا 

i‏ 9«( د عومد کرند 

KS 4am “ps لوی‎ 

ais 
کقباد‎ wpa svg ات"‎ s 3 1 


DPW‏ قاد 


ددسم د بک قسم جرم و کناهي است 
کیت ودود اسم گروهی از بد خواهان و دشمنان ؟ 
DAS‏ ود(« کچل 

aa S کر.‎ w bony erg 


ودا( ون ددد SI‏ 


(amis) 


کر کتای 


و سا کاو 
De‏ دوه کوش Ses‏ موگل چارپایان 


1۹۹ لمات اوستا‎ Gas 


۶ ٩ ۱ í iF گذا نسوس‎ 
۱ ۵ a زدارنده‎ S باس د«(‎ “ya 
۱ ۶ ۹ وس( کرزمان عرش‎ | blae EFI 


o14 مو و رنگه جهن( -واس(س ون ورگرم‎ x 
به ور نگه‎ at رجوع‎ 
کندرب زرین باشنه‎ TATT گند رو ی س‎ 
۲۰۰ دیوی است که بدست کرشاسب کشته شد‎ 


۶ ۱ سغد‎ rau s 
YY رود اردگ‎ Slat :وس یکی از‎ Pod 
Ko رجوع کنید به‎ 

۹۳ و س رزیت دد اس حانوری است‎ ced 

«۷۲ ۴د کار‎ GPS 
۱۰۰ که مرت و سددورنورس(سق(و کیومرث‎ 

۳۷ کاو‎ OHO FS 

VYAN کوشورون‎ jamb ange ارون‎ AS 

FERI‏ ت سط و٤٤ OSS‏ درخت بزرگي است 

که در فراخکرت روشده است ۹۵ ۱ 
کی اسورد کیسو ۱۹۹ 


وه سو( ۱2 کسو دارنده ۱۹۹ 


۹ کو‎ ilaj یه بط برد ی( خمه و‎ tas ee 


کرش ب سط وه کوش N‏ شنوای ۳۷ 
(م < 6) 
ماونگه 6سعوسن ماه ۳۱۰۰ 


۹۹ مدن‎ (6 A 


We‏ فرهنگ لغات اوستا 
BEF (w6 P‏ ۹ 
OT oy‏ مد اسان دی درگذشتي VA‏ 
ر ص شون د( س سط po a}‏ فراموشی و فنا وزوال 1۳" 


مس ز ° »ماو سودن مالیدن ۳۷۷ 
هررغ لاب مرغ oyo‏ 
آمز د سن وت کو ددن دد إن مزد YA ۱ Lins‏ 
aos St‏ مهر ۳411 
aw beg ose‏ کلام مقدس و فرشته | شنت ۶ ۶ ۵۰۱ ۳ ۵ 
مشه 6 دوم ددد دم doy‏ در گذشتنی 14 
مش UNG‏ وت مش ۰ ۷ ۷ ۳۷ 
ملشی OG‏ ميش ماده ‏ ۳۷ 
ghee aang ite‏ بهشت ۷۹ 
DDI IG “gta”‏ مینوی Slag spine‏ ۷۱ 
آمنوش ج ibp aire‏ منوچهر 10 
هنن )سوازن‌د(ات خان ومان on‏ ۳۳۹ 
میزد 596 )و د میزد فد به اثار ۳۳۹ 
آمیشننا wa wÓ pga‏ میپن سرا خانه ray‏ 
JMCOWIVE Cite”‏ میهمان rat‏ 
میا و دروج وات پیمانشکن ۶ LV‏ 
jum‏ و | آگو جنگه وى( سا سرن اد رست کو ۳ عء 
ميو DIGI uy‏ وه پیمانشکن ۳ 
hbe. DN‏ مرو ۱ ۶ 


Sy ice pr‏ زر wea e i ae‏ مىد بوزرم 
نخستین eS‏ ۱ ء ٩‏ ۵ 


فرهنگ old‏ اوستا ۱۳۱ 


eS re is‏ دې دجا دون 1و مید نوشهم دومن 
٩ é peg‏ 6 


¥, t >” 


یذ با ابر به sg‏ دد سر[ ددد مید بارم پنجمین گپنبار ٤‏ ۵۹ 


۱۸۰ i ۹1 ونان( وید مر‎ ۳ or 
ae مہ ركوش دس( وو ردد دو ملکوش‎ 
YAA مرم سزاوار مرک‎ walang مرب‎ 

( ۱ o) 
yor تسا لاشه مردار‎ pau} نسو‎ 
Ver کی نمش کس‎ BY ayy agra} دسو کس‎ 
۱۹۹ نر هناو اس داور ١6د اس نرمنش مرد دلر‎ 
YAY نر دلر‎ www} ترا و‎ 
۳۸ ۷۰۲ VO نوذر‎ wv vob} gees 


A t Rig 


نسو تمر بان bu}‏ مد( ددس ند خاندان نوذر ۲۱6 
کو blang?‏ رم مس دهد بزرگ خاندان 


رلسی خانواده gvo‏ 
a‏ 
ask‏ اجساددف فرشته مستحفط خان و مان ۳۷ 
ر وسک balsa)‏ ددد وین ید ECF.‏ یک ايزدي 
۸ 68 


(b=,) 
¿yy وات واه باد فرشته باد‎ 
jo وار یذ“ کنا واس( دیو سد به آفربدخواهر همای‎ 
۳۹۱ گشتاسب‎ S 


وازشت قاس ددم د آتش برق 9۱۱ 


vy‏ زمیگ لت سنا 


واسی vom‏ اسم ماهی بزرگی‌است در اقیانوس 
فراخکرت ۱۳۱ 
وا کرت" واس وروس( د کابل vey‏ 
زارو کر alse‏ فاط ری س طا ررس ط دود 
فراخوکویوت دارنده lets‏ فراخ صفی است که 
ant‏ از برای ابزد مپر آمده است ۲۳ 4 
و اور کش" wep by‏ اقیانوس فراخکرت ۳۳۲۲۱۳۵۰۱۳۲۳ 


و اور بر spyt) jobbb Po‏ کقور Sle‏ 
غر است ۱ ۶ 
رو جرشتی hy‏ دارج د(٤‏ ردد مد کشور شمال شرق ۳۱ : 
> یر به واد د( ددد مطلوب آرزو شده AA‏ 
CH‏ واسد )3 دریاچه رود YAY‏ 
ys‏ واهددر فرشته هوا LOAN‏ 
وشت awful‏ ستاره است ونند ‏ ۳۲۷۰۱۵ 
ورن واس( OAS pho‏ ۱۳/۸۷ 
وهیشت واد سد ودد بهتر ANAA cin‏ 
ور وا( out,‏ گرویدن باور کردن ۵ 
ور واد( بارور عودن آستن کر دن ۷ه 
ور“ هاس(بوشاندن بنها ن کردن ۰۷ 
ور واس( سنه YAY‏ 
ور " واس( باغي است که جشید بنا اد Naw‏ 
ور ˆ slab‏ يکي از تورالبان ۱ Ye‏ 
ور شو 7 اند( )زیت «د اسم کسی | vey‏ 
ور apt) uly e‏ ورشان rate‏ سشه Yow‏ 
وشک فاد وا(ددوت وسه YNA‏ 


وزغ واسوسوس وزغ نر E‏ وزغ ماده ۲۷۵ 


فرهنگ ادات Keg‏ ۲۴ 


۵۷ Ordatie واد وسور سرکند عاکه‎ OG 
OAO ور" داي بالیدن عوکردن‎ 
غن وا( کاس وا چرام در وزی فرشته‎ Py 

۱۹ 


۱ TILEN 
£04 lf gael وراز وا‎ 
40 1 yame وزار‎ 


و چس" تشتی وأ د لد دد د رېد م د WS‏ ۳ شعر ۲ 6 


و نگوهی داتسا هأ 3 ey)‏ ا 9۰ دد ر 203390 رودی است 


در آریاویچ ۲ ۸ ۳۰۱ ۸ ۱ 
و "ندر مثیئیش وا د(۲ سد }493 اند رمان ۸ ۲ 
وهو bb‏ سر یک خوب ۸۸ 


و هوفربان dey bly‏ (ردس ند اش کالبدآدمی 
حرارت غریز به 9۹۱ 
ona‏ مننگه" rey bly‏ 06 اند وین من امشاسنند AA‏ 


و به واد ددد دبوي است o\\‏ 
و بان واددسل؛س اس PEN‏ ۷ 
os LI‏ واددسل د د ا ہنی ۷ 
Seas‏ عم SIUM ZOU‏ رودی است ۷ ۶ 

> ۷ ۵ 


la’,‏ تو واب دمر دو مگ 
ويسپو بیش دای ددن ا -زدوید پزشک ودارو و 
ovy‏ 


درمان aP‏ چر 
و لسده یاب دد رد فرشته الست که از برای نگهداری 
5 
ده کاشته شده است T‏ 


۶ ST v9 th هراک‎ 3 


lin gf فرهنگ لمات‎ we 


۱۸۰ AAT وان دس رس وبونگهان يدر‎ Sys 
۲۹۵ یر واو ددد ند ريکي از با موران ازخاند ان‌نوذر‎ 
۱۷ ز هر‎ vied = 
که دائره ماه رو‎ 335 whey repel Vit, eee 
wry ate 
۶۳۵ ویس" پنیق واد دد رم د م د زرگ ده دهخدا‎ 
۶ ۱ يدف“ فشو ; مت ور جنوب غق‎ ۴ 


و اسب yt‏ اشق واه ددن د - ave bn hsh‏ وید مد 
بدر اشت ائورونت way‏ اک اسب ازتورانمان 
دبویسنااز قبیله خبون ۳۸۹ 
).= س) 
ها ثر aowe‏ هن‌ارگام ۳ ۳۰۱۳۳ 
هاون نوم تلف ررد } دب هاون > 
Syla‏ سردد Kiya‏ طرف صبح 244 


هاو تن" سد(« اس[ بزرگرین مشوای دینی دارای 

۶ ٩ درحه بوده است‎ (Kut 
هوم گیاه و شربت هوم و اسم‎ abay هنوم‎ 

فرشته است ۱ ۹ ۶ 


Pi oe 


هنورو نات“ ن‌سد(رسم‌سم خرداد امشاسیند Aoo‏ 


هشوارو نتب( ردنت کامل رسا رن ao wt‏ 
"هو شینگبه نسطومددسووس. هوشنگ ۱۷۹ 
هنو boy Sig‏ دد( د («د ون ند خسرو ۷۲ ۵ ۲ 
هېت سدنس هفت  Vo a‏ 


۱۱۰ ٠ دنس دی‌سدمد هنت ها‎ gl “Sita” 


roe 


۶ ۱ 
YYA 
YAYA YN 


NET 


YVo. 


۹١ 
۲۹۱ 


way 


0۵٩ ۵ 
VAAN 
۳و‎ 
AYY 


۳۷ 


۳ ٩ ۲ 
YAY 
VVASNYA 

۷ ۰ 26۱ ۸ ۰۷۱ ۵ 
YoY 

۲ + ۲ 


۱۸ ۰ 


Ka J‏ لفات اوستا 


5 شور dungos- bogo‏ خفت کنور 
هتو اراگ نب -د(د ری د هفتورنگ 
ants‏ س ند تد م بے وا اھر رز ال 
> | بر زیی س ند( سر٤( ٤‏ ددم ب هر برز یدز 
op‏ س د( دون یک قسم "اخوشي است 

upg) vey es‏ هرات 

Sp"‏ وا ستون agon- bugno‏ هزار ستون 
هم wey‏ باستان 


- 
0 - 


y LP‏ سهد ددن د ند وازو ند دس 
هسپتمدم ششمین گهنبار 

هنکن بس یودد هنک افراسیاب 

هشی وود دبوی است 

هو mabon Lys‏ زن کی کشتاسب 

هر بار ب wss haass‏ سال تیک سال رزق و فراوا نی 

Liye‏ دندش maay Ue ya‏ هایون 
فرخنده واسم دختر کي گثتاسب که همای کوند 

“Kay‏ لن«۵سسددسوت یکی از تورائیان دبوسنا 

we bye ok‏ اسم خانوده جاماسپ و فرآشوشتر 

هرر es‏ س«( - یم د یرد خورشید 

هیزوارن Gay‏ سد( د نیرو ؟ 

هتسپ سدم ددن د اسم کسی است 

هو و" wada‏ دارندء کله dang‏ خوب 


هوشیتی es 390.9280 ey‏ رت 


7 


w‏ فرهنگ لفات اوستا 


) w = ری‎ 

باتو وه( gale‏ ۳۹ 
بار ورس( سال ۸ 0۵ 
بائ به و نید و( ردنت الي فصلی ۱ ه 
۳ 1 هو jie Balsys upo PNI‏ 

معروف بٿا اهو yer‏ 
لس wud‏ آوردن dL‏ کردن عبادت 

کردن برستش نودن YAY‏ 
went wre oy‏ ایزد YAY‏ 
ین ور یداه سنا ۱ 
یثتی ند( بشت ۱ 
شت py‏ ند وید د( عاز AS‏ پرستنده ۱ 
Jana Sy‏ جوان oto‏ 
y‏ داف جو گندم ooy‏ 
میم دوس چم ۱۸۰ 
ِم ao‏ توامان ۱۸۱ 
"بو ایشت وج دند م د یکی از باموران توراف از 

خاندان فریان ۹ YA‏ 


48 


THE YASHTS 


Shouldst thou yearn for an ever-prosperous realm, 
Then bring into vogue the Holy Sovereignty of 
Khshathra. 


With the grace of Aramaiti, the Angel of Love, 
Cleanse thy heart of the rust of all hateful feelings. 


Happy the man to whom Love becomes 
His guide in the affairs of this world! 


He gives his hand of help to the poor, 
He becomes like a brother to one and all. 


Till the name of Truth and Right shall last 
The Mazdayasnan Religion also shall endure. 
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Now let us see what is the ultimate goal, what is the 
object desired, what is the final aim in 
the Mazda-yasni religion. It is this: 
through piety, truth, righteousness, cleanliness, effort and 
exertion, valour and generosity, charity and benevolence, 
learning and wisdom, optimism, patriotism and friend- 
ship with all humanity, it is evident that the reward in this 
world is happiness and peace, and prosperity and joy, rest and 
comfort, glory and greatness, and after this period of happy 
and pleasant earthly existence has ended, the ultimate hope 
of bliss in the other abode, corresponding to the teachings of 
the Sufi philosophy of Iran, is thus described in para. 2 
of Yasna 40 (Haptan Haiti):— O Ahura Mazda, Thou hast 
reserved this reward for us in this world and the world 
divine, so that thereby we may attain to Thy propinquity 
and live eternally with Thee and with Truth.” 


Ultimate Goal 


The key to salvation, Holy Zarathushtra 
Entrusts in the hands of each one of us, 


He announces that a man, by his own deeds, 
Becomes fit for the Court of Ahura Mazda. 


There is no path but the path of Truth (Asha), 
In this world full of clamour and noise. 


Beware, and go not by any other way, 
Take heed, and lose not thyself in some mirage 
۱ and wilderness. 


Strive for the perfection of thine own soul, 
That thereby thou mayst be in joy To-morrow. 


Verily he would be a ruler and a leader 
Who obeys implicitly the heavenly command. 


Hoist in thy heart the banner of Truth (Asha), 
Pitch firm the tent of the Good Mind (Vohu Manah). 
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means “related to Arya (= Iran)”. The meaning of this word 
is the same as “Iran” of to-day. In my translation wherever 
these words appear in the Yashts, I have translated them by 
the word ‘Airya’ or ‘Arya’, I believe, the right course would 
have been to translate them as Irani and Iran, so that it may 
be clearly manifest to what extent our Holy Land has been 
remembered in our ancient sacred scriptures. There is not 
the slightest doubt that in ancienttimes, the Iranians called 
themselves ‘Airya’. Darius the Great, in the rock inscriptions 
of Fars (at Naksh-e-Rustam), calls himself an ‘Airiya’, Thus: 
“I am Darius, the king of kings, the king of many coun- 
tries and nations, the king of this great and vast land, the 
son of Vishtaspa the Achemenian. I am from Fars and 
the son of one who came from Fars, I am an Airiya (= Ira- 
nian) and claim my descent from Arya (=Iran).”’ 16 

In Achemenian Persian, the word ‘Airiya’ always 
means “Iranian”. As Herodotus himself writes, the Medes 
were formerly known as Airiya.17 In short the word ‘Airya’ 
in the Avesta, ‘Airiya’ in Achemenian Persian, and 
‘Irani’ in modern Persian, are one and the same, Corres- 
ponding to what has been stated in the rock inscriptions of 
Darius above quoted, in para. 56 of the Teshter Yasht it 
is stated: “ If the angel Teshter is held in reverence, no 
hostile army will enter the kingdom of the Airyas (Iran), no 
floods, no poison, no chariots of enemies, no hostile army 
with hoisted banners will visit the land.’’ With reference to 
the central dominion known as KhYaniras Bami which is said to 
be the abode of the Iranians, referto page 433, Although 
this attachment of the Iranians to their own country is so 
well manifested in the Avesta, yet this love has not prevented 
the Avesta from speaking well of other kingdoms too, In 
paras. 143 and 144 of the Farvardin Yasht, next to the 
Fravashis of the Iranians, praise and blessings are showered 
upon the Fravashis of good men and women of foreign 
countries, four of which are specifically named which we 
shall comment upon in their proper place. 


17 Herodotus, VII, p. 62; also ‘Aufsätze zur persischen Geschichte, 
von Th. Noldeke, Leipzig, 1887, S, 148. 
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which, here and there, we hear from some source or another, 
that the ancient Iranians had no great attachment for their own 
country,—a false belief, the origin of which I do not know,— 
the sacred volumes of the ancient Iranians prove the fact 
beyond all doubt that they were never devoid of this great 
feeling. Apart from the fact that ancient historians 
have always described Iranians as having a great love for 
their country, in a book named after Emperor Maurice of 
Rome, it has been reported by the Byzantine historians of 
the sixth century that the Iranians had great love for their 
country, and thencomments are made about their valour and 
their war-time organizations, We must remember that this 
is an admission which comes from the pen of enemies, though 
they have not hesitated to use any amount of unbecoming and 
abusive language about the Iranians. Evidently, they could 
not possibly deny to the Iranians the great qualities for 
which they were famous. 

Further, if the rock inscriptions of the Achawmenian 
Emperors,—where Darius the Great earnestly prays before the 
Court of Ahura Mazda that his land may never be over- 
whelmed by a hostile army, by a famine and by the spirit 
of untruth,—do not mean that the Iranians were full of love 
for their country, what else could the inscriptions mean? 
He had not left a single powerful kingdom unconquered 
on the face of the earth that he might be afraid of the 
probability of a particular enemy over-running Iran in his 
time. Is his prayer then merely for the permanence of his 
own sovereignty and not for his beloved Iran for all time? 

In the Avesta repeatedly we meet with the word ‘Airya’, 
as for instance, in the Khordad Yasht, para. 5 ; Aban Yasht, 
paras, 49, 58, 69 and 117; Teshter Yasht, paras. 6, 36, 56, 58, 
61; Meher Yasht, para. 4; Ashtad Yasht, para. 5; Zamyad 
Yasht, paras. 56, 69; Vendidad, Farg. 19, para. 39, ete. 
This word means “Irani” or ‘Persian’. A similar word 
‘Airyana’ which appears in Ashtad Yasht, para. 1 and in the 
smaller Siruza and the bigger Siruza, para. 9, etc., also 


ج ner‏ سم 


— m 


16 Byzantinische quellen zur Länder-und Völkerkunde 5—15 Jhd. 
von Karl Dietrich, Leipzig, 1912. 58. 36. 
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Knowledge, because of his good thoughts, good words and 
good deeds, and prayed to it for steadfastness of purpose, 
for the power of hearing things, for strength of his arms, 
for the health of his body and the power of his vision.” In 
the smaller Haptan Yasht, paras. 1 and 6, mention is made of 
‘Khratu’ which means “wisdom and learning”, and distinction 
is made between “natural wisdom” and “acquired wisdom”. It 
is stated there: “ We praise inborn wisdom created by Mazda. 
We also praise wisdom acquired through learning which is also 
created by Mazda.” Para. 126 of the Meher Yasht and para. 
16 of the Sarosh Yasht Hadokht may also be referred to. 
Ashas been observed, knowledge and learning, which are the 
foundation of happiness worldly and divine, have never been 
neglected in the ‘Mazda-yasni’ religion. 

Zamyad Yasht, which refers to the royal glory of Iran, 
beautifully brings out the fact that hope and optimism are 
necessary for the progress of man and for success in all his 
efforts. According to the contents of that Yasht, glory and 
greatness are the birthright of Iran, and they will not be 
wrested from it as long as the world endures, and at the end 
of time, this glory will be entrusted to the ‘Soshyants’, the 
promised ones of the ‘Mazda-yasnan’. 

Throughout the Avesta and in the body of the Yashts, 
particular stress is laid on men exerting themselves in 
cultivating the earth and making it prosperous, and in 
rearing flocks and herds, and protecting all good animals 
useful to men, and it is due to such habits and intrinsic 
virtues that the glory of Iran has evidently out-distanced in 
time, the glory of her two enemies, Greece and Rome. 

At the end of this discourse, we think it incum- 

bent upon us to direct our attention to a 

Patriotism very important point, viZ., one of the attri- 
butes praised in the Avesta, of which at 

this moment, our country is in the greatest need, and with- 
out which it would never work out its salvation. That par- 
ticular attributeis what weunderstand by the word “ patrio- 
tism” to-day, and which our illustrious forefathers dearly 
cherished for our beloved land. Contrary to the rumours 
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against the army of Ahriman, men are necessarily taught 
and inspired with the quality of courage and man- 
liness. Just as the ‘Mazda-yasni’ Faith made the ancient 
Iranians well-known for their quality of truthfulness, in 
the same way it made them renowned in the East and 
the West for their courage and might, and made them so 
often victorious and triumphant in the field of battle. 

If we should wish to comment on all the good moral 
traits expounded in the Yashts, the discourse would be 
inordinately lengthened. Therefore, shortening the subject 
necessarily, we might say that in each of the Yashts some 
particular attribute becomes the object of the theme. As 
for instance, in the Rashnu Yasht, the attribute of justice is 
referred to. In the stanzas of this Yasht, each one of the 
seven regions of the earth, from the summit of the mountain 
Hara and the shores of the ocean Frakh-Kart, to the heavens, 
the moon and the sun, the stars and the endless 
expanse of light, and the highest heaven are mentioned and 
wherever Rashnu, the angel of Justice, may be, his help is 
sought for. 

In the Farvardin Yasht, charity and benevolence are 
inculeated. The Fravashis of the departed ones who, at the 
end of every year, at the period allocated to them (at 
the time of the Nowroz), come down from the heavens 
to see those whom they have left behind, are anxious that 
their survivors here should contribute their mite for the 
sake of the God of goodness, so that they may be happy and 
again ascend to the heavens in joy and pray to the Almighty 
Ahura Mazda for the permanence of joy and happiness 
and the increase of prosperity of those who are left here. 
The angel of Charity is known by the name of Rûtê, and is 
referred to in para. 3 of the shorter Haptan Yasht. 

In the Din Yasht, Chisté, that is, “knowledge and wis- 
dom”, is spoken of and praised. In the first para. of the said 
Yasht, it is stated: ‘‘ We praise knowledge the best created 
by the Holy Ahura Mazda, knowledge which shows the right 
path, knowlege which makes us reach the goal.” In paras. 6 
and 7 of the same Yasht, it is stated: “ Zarathushtra praised 
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ears, a thousand eyes and ten thousand sentinels, ever 
wakeful night and day, is said to be standing on the summit 
of a very high tower, keenly watchful that he may give 
adequate punishment to any one who speaks an untruth and 
breaks his promise. In the chariot of this valiant angel, 
whose hands reach from East to West of the world, are a 
thousand arrows and bows, a thousand lances, a thou- 
sand swords and a thousand maces. All that armoury is 
for use against the speaker of untruth and the breaker of 
promise. Mithra brands a liar’s heart with the loss of his 
children, he makes hishouse desolate, he lays waste his lands 
and flocks. In the field of battle he brings him defeat, deprives 
his life of joy and holds him back from gaining his reward 
on the day of judgment. In the Meher Yasht, the best 
recompense and the worst punishment are assigned to 
the truthful and the liar respectively. To the extent to 
which the conception of good and evil was possible to 
mankind in those distant ages, to the extent to which in 
those ancient times it was possible for them to express 
their thoughts in language, to that extent is truth 
extolled and untruth despised in the Meher Yasht, and it 
is done in such a marvellous way that we bow down 
our head involuntarily in respect and esteem, before the 
sublime morals of our great ancestors whilst reading the 
Meher Yasht. 
Amongst the other acceptable attributes and praise- 
worthy morals, what draws the attention 
Courage and Jus- 1 P ۱ 
tice; Benevolence, Of a man particularly is the attribute of 
Learning and Opti: courage. All the Yashts are full of 
mism heroism and manliness, horse-riding and 
combats, archery, etc. All the angels are poetically 
described as clothed in silver or golden armour from 
head to foot and everywhere the blessings of success and 
victory, strength of heart, resolute endurance, fleet horses, 
etc., are sought as blessings from the valiant angels, 
In a religion where the world is considered a battlefield 
between the forces of good and evil, in a religion where 
mortals are exhorted to exert their utmost in a fight 
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The influence of the teaching of the Avesta against 
Inscriptions of falsehood can be readily seen in the Cunei- 
Darius form inscriptions of Darius at Behistun 
and Fars. This great Achæmenian emperor says in his inscrip- 
tions at Behistun :—“O thou, who shalt be a sovereign, in 
times hereafter, refrain particularly from the evil of untruth 
if thou shouldst wish this realm of ours to endure. Whoever 
tells a lie, give him condign punishment.” Further on he says : 
“ With the help of Ahura Mazda many other works have been 
accomplished by me, which have not been recorded in these 
inscriptions lest infuture any one reading them may consider 
that my deedsare exaggerated, and possibly not believe them, 
and think that 1 was speaking an untruth. Lo! believe this 
that has been done by me. Ahura Mazda and the other angels 
helped me, for neither I, nor my royal house have ever been 
vengeful, tyrannous or liars.” In another place he says: 
“O thou, who shalt be a king in the future, do not make 
friends with a liar or a tyrant but give him his due punish- 
ment.’ In his inscriptions at Takht-e-Jamshid, he says : 
“Darius the King speaks: ‘May Ahura Mazda and his angels 
come to my help. May Ahura Mazda ward off from this 
realm all hostile armies and protect it from the evil of 
famine and untruth,’ ”!4 Ourobjectin citing these passages is 
to show how the teachings of the Avesta had influenced our 
ancient Iranians and had made them the friends of truth 
while a lie was abhorrent tothem.!5 These last passages from 
the inscriptions at Takht-e-Jamshid are practically a perfect 
interpretation of the teachings of the Avesta in Achæ- 
menian Persian. ۱ 
The most vicious of men is he who sides with the army 
of dregvant or liars. Is it not wonderful that in that dim 
and distant past our ancestors so thoroughly understood the 
beauty of truth and the odiousness of untruth? Meher, 
the angel of Light, who is the guardian angel of promise 
and compact, poetically described as possessing a thousand 


å 14 Die Keilinschriften der Achämeniden von Weissbach, Leipzig, 
1911. a 

15 ‘Khorramshah', by Poure Davoud, (Bombay, 1305, Shamsi,) 
pp- 61-73. 
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discourses written in that behalf in this volume.” 

Further the ideas in ‘Mazda-yasni’ about the end of 
the world and the advent of Soshyant and the day of 
judgment and the resurrection of the dead, the bridge of 
judgment, the balance, heaven, purgatory, and hell have 
prevailed in all other religions from and through Iran. 


One thing on which most particular stress has been 
laid in ‘Mazda-yasni’, (and because of the 
great insistence and importance with 
which it is constantly urged may be con- 
sidered to be the very basis of this religion,) is Truth. 
There is no room for surprise that the ancient Iranians 
were renowned in the world for truthfulness and even their 
worst enemies, the Greeks, could not deny them their due 
on this point, for Herodotus himself writes: “ Iranians 
taught their children from the age of 5 till they reached 
the age of 20 to become perfect in three things: (1) 
Riding, (2) Archery, and (3) Truthfulness.’’ Some lines 
later he says: “ The Iranians will not mention anything 
which they are forbidden to do, for before them, untruthful- 
ness is a great disgrace. Likewise they consider it a shame 
to be in debt, for according to them, a man who borrows 
money will necessarily have to be untruthful,’ 


Truth and Right- 
eousness 


The highest ideal and goal of a follower of ‘Mazda- 
yasni’ is to attain to the attribute of ‘Ashavan’, that is, to 
be truthful and righteous. There is no need for us to cite 
passages for truth and righteousness from the Avesta, for 
every page of this Holy Book which we may open, will be 
found full of praise for the quality of truth and contempt 
for untruth. Just as a man is expected to exert himself to 
embody in himself this divine attribute of truth, in the 
same way he is exhorted to avoid untruth which is a 
quality of the spirit of evil. Untruth known in the Avesta 
as druj is the most dreadful of all demons in whose hands 
a man may unfortunately fall. 


12 As regards the philosophy of Amesha-Spentas, also see ‘ Paik-e- 
Mazdayasnan’, Volume I, by D. J. Irani. (November 1927.) 


13 Herodotus I, 136 and 138. 
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instance, no question can appear more surprising to 
us than the birth of Jesus as described in the beginning 
of the New Testament. We must, however, not linger 
over the incident of his miraculous birth: we ought, 
rather, to devote our attention to the fact of that 
great personage giving up his life on the Cross in pursuit 
of his ideals, In perusing, therefore, such supernatural 
portion of the contents of a religious book, which does not 
harm anyone, we must devote our attention to the ethics 
and morals treasured in them, which are capable of bring- 
ing benefit to the people generally. We share the men- 
tion of problems of such supernatural influences in our 
holy books in common with all other religions. What 
distinguishes them from one another are the ethics and 
morals contalued in them, and moreover the mode of 
worship, the usages and ceremonials that are to be found 
particularly in each of them. 


The external symbols of ‘Mazda-yasni’, which distin- 
guish it from other religions are Ab-zér, 
Hom, and Barsam, which are the principal 
means of prayer, Each one of them indicates a special object, 
about which we have spokenin its proper place. All these 
three must be regarded as a motive for worship, for pre- 
paring Ab-zér, and squeezing the Hom plant, and tying and 
untying the branches of Barsam, entail the chanting of Avesta 
and praying and praising the Almighty. Similar practices 
and observances with special instruments and utensils are 
to be found in the temples of Brahmins, the synagogues 
of Jews, and the churches of Christians. 


Ceremonial Symbols 


Apart from the outward ceremonials we find in ‘Maz- 
da-yasni’, contrary to all other religions, the great import- 
ance assigned io this world and the life herein, that is, the 
joys of this world are not considered as in any way deroga- 
tory to the happiness of the next as we have noted before. 
The other important points to be noted in ‘Mazda-yasni’ 
are the philosophy of Amesha-Spentas and of Farohar, for 
which the reader may be referred to the two particular 
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weakness ia not to be found in the ‘Mazda-yasni’ religion. It 
teaches us not to submit to any calainity; it teaches us that 
all’ ‘things evil and bad have no right to live in this 
God-created world ; they must perish to keep the expanse 
of: the world clear from all molestation for the friends of 
Ahura Mazda. An instance of this we find in paras. 7—9 of 
the Ardibehesht Yasht : ۲ O Wind blowing from the North! 
be gone; O Diseases! go away; O Evil Spirits, O Disorders 
and Noises! get away; vanish, O Fever! perish, O Tyrant!...” 
Tn the ‘Mazda-yasni’ religion, what attracts our attention 
The holy triad ۴ than anything else is the mention of 
of Humata,Hukhta the holy triad of Humata, Hûkhta and 
and Huvarshta Huvarshta, 022. good thoughts, good words 
and’ good deeds, In every page of the Avesta, it is repeated. 
Not one single good work in the world can exist beyond 
the all-embracing circle of these words. Whoever is the 
possessor of these three radiant gems, has reached the treasu- 
ry of divine secrets. That man has reached the state of per- 
fection and hasembodied in himself all the divine attributes. 
Ahura Mazda sees no happiness or wealth more worthy 
of His chosen Prophet than these, for in para. 18 of Aban 
Yasht the wish is expressed that Holy Zarathushtra, the 
son:of Pourushasp, will always think, will always speak and 
will-always act in accordance with this Divine Message; and 
Zarathushtra, too, in his turn expressed the same in the 
Gathas. And then throughout in the Avesta the same 
yearning for the blessing of this holy triad for all the fol- 
lowers of the ‘Mazda-yasni’ is expressed. It is not my object 
to give in detail all the principlesof ‘Mazda-yasni’. That would 
occupy much more space than the few pages of this intro- 
duction could afford. My object is to speak generally about 
the contents of the Yashts and give an example or two 
from their pages for illustrating my points so that the 
understanding of the rest of the Yashts may become easier. 
In the Yashts, too, we come across topics, out of the ordinary 
and supernatural beyond human comprehension, and often 
opposed. to the principles of science, Just as we meet with 
similar topics in the books of all other religions. For 
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In para. 22 of Sarosh Yasht Hadokht it is stated: 
‘“ We render our praise to the entire good creation.” Thus 
we see that the meaning of the famous line of Sa‘adi: “I 
am in joy with the whole world, for the whole world 
proceeds from Him.—I am in love with all creation, for the 
whole creation is from Him,” is completely borne out by 
the Mazdayasni Faith, 

This honour and homage is not paid particularly to the 
material creation only, but individual good attributes which 
are also represented by individual angels, are remembered 
with joy. Such are, for instance, Justice and love, courage, 
might and victory, benevolence and majesty, religion 
and learning, truth and righteousness, purity and well-being, 
patience and obedience, the truthful word and the ancient 
traditions, etc. A group of these angels has been mentioned 
in particular in paras. 21 and 22 of Sarosh Yasht Hadokht. 
In opposition to this group of angels whatever is bad or 
ugly, disagreeable or harmful,either corporeal or incorporeal, 
like nasty winds and distempers, slothful sleep and false- 
hood, greed and anger, etc., is said to be bodied forth in 
evil spirits, raised up by the Evil Mind against mankind. 

Contrary to the religion of the Hindus, in which the 
killing of even a harmful animal is not 
permitted, so much so that on the festival 
of ‘Nag Panchami’, milk is given to 
serpents, and of the Jains, a sect of Hindus who will not 
touch: a noxious insect if found on their person, but will 
leave it there, not to mention the Brahmins and Vaishnavs 
who do not slaughter animals or take any kind of animal 
food, in the ‘Mazda-yasni’ religion it is imperative to fight 
against anything that is harmful, and the killing of noxious 
reptiles is considered a meritorious act. In ancient Iran it 
was compulsory for the Moubeds to go about with a stick in 
their hands with an iron head (called in the Avesta 
Khrafstra-ghna, “reptile-killer”, and in the Pahlavi, Mar-gan). 
The snakes, through the misplaced kindness of the Indians, 
drink milk from their hands, and yet every year sting and kill 
a large numberof them. It is worthy of note that such sort of 


All things evil 
must be destroyed 
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Curtius, Dinon and others!) have recorded, about the pomp 
and glory of Iranians, is also quite apparent from the Yashts 
themselves. Many a mention do we find therein of palaces 
of a hundred shining columns, of scented and fragrant beds 
and glittering and sonorous wheeled carriages, neighing 
steeds and cracking whips, of swords and arrows, and maces 
and lances and helmets and armours of silver and gold, of 
rich gold-embroidered robes and cloaks, of crowns and neck- 
laces, and ear-rings and armlets set with gems, Naturally 
in a religion where life is not considered as a thing abject, 
and where the happiness of the future is not made condi- 
tional upon a miserable present, all the joys of life are wel- 
come, Whatever thing in the world is beneficial or useful, 
the religion is friendly to it and seeks it. Similarly, whatever 
thing from which a possible harm may comeor which may be 
a source of trouble or grief must be considered as inimical, 
for the destruction of which a man must exert himself. 

_ Consequently, it is entirely logical that in the ‘Mazda- 

All things good yasni’ religion, the heavens and all they 
and beantiful are contain, the sun, the moon, the stars, 
holy etc., and the earth and all that is on it 
like waters and vegetation, fire and metals and useful cattle, 
etc., are considered sacred and precious, and hcmage is 
rendered to every angel to whose care these are consigned, 
and thanks are offered to the Court of the great Creator, 
through His divine emissaries, for the joy-bringing gifts of 
variegated lights, of fertilising waters, for life-giving vege- 
tables and useful animals; and even the natural sights 
which bring comfort arid delight to the eyes of mankind are 
appreciated and thanked for. As forinstance, the summits of 
mountains, the high-soaring birds are mentioned in the songs 
of praise in paras. 3 and 6of Yasna 42. In short, whatever 
is good and beautiful is holy, Repeatedly in the Avesta, 
the whole good creation is remembered and we will give one 
instance, viz., para. 3 of Yasna 42 where it is stated: ‘‘ To all 
things good and beautiful we render our homage of praise.” 


ae‏ سس 


11 Rapp: die Religion u. Sitte der Perser nach den Griechi. u. 
Rémi. quellen, S. 102-103. 
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law or spirit (see para. 17 of the Aban Yasht). Similarly 
in para. 15 of the Tir Yasht, Ahura Mazda says: “I 
created Teshter, the angel presiding over life-giving rain, 
worthy of homage like Myself.” In the same way in para. 1 
of the Meher Yasht, Ahura Mazda speaks in identical 
language about Meher, the Angel of Light. | 

As the foundation of monotheism is laid in ‘Mazdayasni’ 

This world should i? the supreme and divine sovereignty of 
be full of Joy and Ahura Mazda, special importance is conse- 
Happiness quently given to the thoughts of glory 
and greatness, strength and power in the Zoroastrian reli- 
gion. Contrary to the other great religions, the ‘Mazdayasni’ 
does not turn its face away from a good and glorious earthly 
existence. Life issomething good and noble, The world with 
everything in itis a holy gift. Joy and happiness are gifts 
from God to men and we should not deprive ourselves of them. 
Poverty and destitution are the acts of Ahriman. In the hopeof 
getting reward in the next world, we should not shut our 
eyes to the material bounties of this world. Distress and abject 
misery in this world are not the wherewithals to obtain honour 
and dignity in the other world. On the last day of judgment, 
wages will be paid to that man who by his endless efforts 
had ‘tried to make this earth prosperous and had sought to 
make mankind happier. The abode of the highest heaven is 
pledged to the beauty of a man’s actions in this world: 
The man who exerts his utmost for the happiness and wel- 
fare of others and brings these to them, himself shares. the 
happiness which results from the efforts of others, and will 
eventually be in happiness and joy. Probably because of 
these fundamental principles, we read so often in the books 
of scholars and Orientalists that the ‘Mazda-yasni’ religion is 
very appropriate to the life of the present age. 

Repeatedly we come ‘across passages in the Avesta, 
that wealth anda large family, a prosperous home and 
plenty of children, horse and carriage, herds and flocks of 
cattle, corn-yielding fields, even a variety of eatables, are 
considered as things worth desiring. Whatever the ancient 
Geek historians such as Herodotus, Xenophon, Ctesias, and 
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Ahura Mazda with the group of the holy Amesha- 
Spentas and the other angels rules in 
The supreme His divine kingdom of heaven, which 
sovereignty of sovereignty of His is known as Khshathra. 
Ahura Mazda ‘and a g 7 
the divine quality Everything in the world, spiritual and 
of humility material, is under the protection of one of 
His divine emissaries or angels; the heavens 
aud the sun and the moon, the stars and the endless source 
of light, the atmosphere and the swift-flowing winds, the 
land and the running waters, the vegetable and the animal 
kingdom, the life-giving fire, the useful metals, etc. are 
severally under the protection of a particular angel. 
Within each of these good creations, a divine essence is 
lodged as a trust, known as its Farohar (Fravashi). 
Split open the heart of every atom, 
And you will find a sun shining within. 

This One Supreme and Only Real Lord Ahura 
Mazda, although He is everywhere, has His holy abode which 
is known by the word ‘Garo-dem&na’ or the “House of 
Songs”, The law of Order established in this divine kingdom 
particularly attracts notice, as nothing in the world can act 
independently or place itself beyond the circle of divine 
command, This divine sovereignty, one might say, was the 
ideal of the Achaemenian kings who, for over two hundred 
years, through their organization and establishment of law 
and order, brought within their rule, a very large portion of 
the populated globe, and the history of the world knows 
not of an empire of this greatness, organization and duration. 

And although Ahura Mazda is the all-powerful and 
supreme Creator, and although all glory and strength is 
completely attributed to Him, yet even for the Divine and 
Holy Presence pride or arrogance has not been considered 
proper. Hence Ahura Mazda Himself, the glorious giver 
of all laws and commands, OBEYS THEM HIMSELF and to 
give an example of the divine quality of humility to mankind, 
when He established His angels in the charge of things 
or attributes, as for instance Anahita, the guardian angel of 
water, He Himself first pays homage to His own created 
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him astray from the caravan of happiness, Betwixt these 
two, a human being is required, with mental resolution 
-and courage, to strive and fight against the spirit of evil and 
see that the kingdom of his existence is not conquered 
by the evil-wishing Ahriman. All the pages of the Avesta 
bring immediately before the vision of our mind this 
arena of fight between evil and good, All agreeable 
attributes like truth, righteousness, courage, benevolence, 
justice, effort and exertion are represented as confronted 
by and fighting with untruth, deceit, fear, envy, oppression, 
sloth, etc. As long as the world will last, this fight will 
last. The kind Providence, the benevolent Ahura Mazda, 
sent His Prophet and His teachings so that mankind might 
be victorious in this great battle. Through this religion of 
truth, He placed destructive weapons in the hands of 
mankind to resist the onslaught of the legions of untruth 
and falsehood. It is particularly noteworthy that in the 
‘Mazdayasni’, pessimism and despair are not known, and 
mankind is assured convincingly that they will be finally 
victorious in their fight on the side of right, and eventually 
promise has been given that, in the end, ‘Soshyant’, that is 
the Mazdayasnan Messiah, would vanquish 
e ode Ahriman. As stated in paras. 88 to 96 of 
the Zamyad Yasht, “ After the advent 
of ‘Soshyant’, the world will be filled with justice 
and wisdom, Happiness will prevail continuously in the 
world. Good thoughts, good words and good deeds will 
always be victorious, the world will be cleansed of all 
untruth, all anger will vanish, and truth will for ever 
vanquish lie, The evil mind will be finally destroyed 
by the good mind and the two Amesha-Spentas, Haurvatat 
and Ameretat, will eventually overthrow the devil of hunger 
and thirst. ”1 ۱ 
ی‎ ee خرس ا‎ 


1 This beautiful poetical passage taken either literally or as an 
allegory makes the claims of many. a recent Messiah we have had during 
the last one century, unsustainable according to Zoroastrian scriptures, 
for in spite of their alleged advent, the world is as much in the throes 
of the fight between right and wrong as before.—D. J. I. 
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He is the One Creator Without Beginning and Without ۰ 
All that has been, and is, and will be, proceeds from ۰ 
In Hormuzd Yasht approximately some sixty names of 
Ahura Mazda are enumerated and all the attributes which 
can be assigned to the one wise, kind and supreme Creator 
have been given to Him. In order that no accusation 
may be made against the Creator, as in the following lines 
of Nasere-K hosrove-A lavi, 

“O Lord to speak the trath, all mischief proceeds 

froin Thee ; 
However, I cannot mention this out of sheer fear,” 

His Being is considered free from all evil. Wich refer- 
ence to His good creation, God is in the position of father, 
and hence all diseases and calamities and all the unpleasant 
events to which a man is susceptible in his journey 
through life, the harm which may reach him through the 
claws of wild beasts or the poison of harmful reptiles, 
all the poverty and destitution, sorrow and unhappiness, 
and eventually death which overtake him, are not attri- 
buted to the Almighty. 

Consequently everything ugly and harmful has been 
attributed to the spirit of evil, Ahriman. Ahura 
Mazda from the pure and spiritual world of Fravashis, 
created man, and made him pure and untainted. Ugly 
attributes which tarnish the mirror of his mind, woes and 
calamities which overpower him, proceed froin the evil 
suggestions of Ahriman and his influence. However, that 
divine essence, that ‘rûh’ from the spiritual world which 
is styled Farohar (Fravashi) and which has been loaned 
to him, remains untainted and unalloyed. After tke separa- 
tion of the soul from the body it will eventually resort to 
the same spiritual abode from which it had descended. 

Man in his journey through the stages of earthly 

existence travels in the company of the 

Theangelofgood angel of all good and benevolence and 

and the spirit of the ugly spirit of evil. The one strives 
evil ۱ 

to help him to reach the real goal, the 

other exerts his utmost to make him lose the path and lead 
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the Gathas the word is not to be found, but in the rest of 
the Avesta we find it repeatedly mentioned.’ In the Pah- 
lavi it became yatuk and yatukih. Fatu in the Avesta has 
the same meaning as we attach to the modern Persian 
word jadu, viz., “magic”. In the Avesta this sort of sorcery 
has been most severely censured and is considered most 
heinous. Frequently the word jadwan means evil men 
who deceive and mislead mankind by their profession of 
magic, The word “fairy” (in the Avesta Pairikâ) is used 
in the same sense even to-day in modern Persian as when 
Sa‘adi says:—“‘ If they say that there is a fairy like you 
amongst mortals L cannot believe it.” 

Here all that is meant is a delicate and most hand- 
some being, invisible to the world, who because of her 
excessive charm berefts mankind of their reason. This word 
also is not used in the Gathas, but in the rest of the Avesta 
it is used as the feminine of Jadu (sorcerer), and connotes 
a being deputed by Ahriman to mislead Mazdayasnans 
from the right path and hold them back from doing good 
deeds. One such fairy was Khnathaiti by name who 
practised her fascination on the hero Kershasp.° 


In the same way these fairies are poetically described 
as Ahriman’s Amazons, not wishing well of the world 
and fighting with the spirit of Teshter, the guardian angel 
of rains, in the shape of comets so that the rains may be 
withheld and the lands may be rendered desolate by 
draughts. 10 ۱ 

In the Mazdayasni literature all the gods of the Poly- 

theists rejected by its founder have been de- 

Pare Monotheism =i nated as evil spirits that deceive mankind, 
At the same time the foundation of Monotheism is so well laid 

on the other hand, that nobody could dare to conceive of a 

partner or an equal to Ahura Mazda, the One Unique Creator 


8 Hormazd Yasht §§ 6 and 10; Ardibehesht Yasht $5; Khurdad 
Yasht § 3; Khorshed Yasht § 4; Teshter Yasht § 12, Farvardin 
Yasht $ 135; Zamyad Yasht, $ 28, etc. 

9 See the Essay on Kershasp, p. 202. 

10 See Teshter Yasht § 8-and the footnotes on p- ۰ 
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were attached to the worship of many gods; for often in 
the Avesta, of the daevas of Mazanderan and the untrue 
worshippers of Dilam and Gilan (Varena), mention has 
been made. ۱ 

After his advent, the Holy Zarathushtra established 
the belief in the One Supreme Creator and called him Ahura 
Mazda, and designated all other gods of ancient times as 
daevas and evil principles, misguiding men away from the 
right path. 

The expression daeva, however, retains the same origi- 
nal meaning amongst all other Indo-Euro- 
pean nations except the Iranians, and the 
Hindus use the word deva till to-day to designate God, the word 
signifying light or brilliance in the Sanskrit language. The 
Greek word Zeus representing the premier deity among the 
Greeks, and the Latin deus, and the modern French dieu, all 
come from the same Aryan source. It is most surprising, 
however, to find that the Indians have adopted the word 
djvane from the Persian language using it in the same 
sense of a lunatic as we do, perhaps unaware of the fact 
that this term of abuse has been formed by the Iranians 
from the word deva which they use to designate their 
Creator, Agsin, in the Avesta the word daeva has been 
used together with the names Karapan and Kavi, designat- 
ing the leaders of religion of two opposing factions. The 
Karapan and the Kavi were two tribes professing the ancient 
Aryan faith, who had continued in their ancient polytheis- 
tic worship of various dwevas. In the Gathas, Zarathushtra 
repeatedly complains about them that they are the cause 
of misguiding men away from the right path and that they 
deceive people by their false teachings.’ 

As stated above, the words “sorcerers” (jadus) and “char- 
mers” (paris) are used together with the word daeva, As 
we often find their mention in the Yashts, we shall shortly 
refer to them. Jadu (sorcerer) is yatu in the Avesta. In 
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5 Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanische Sprachen. 
von August Fick 1 B 3 umgearbeitete Auflage, Göttingen, 1874. 


6 See my Gathas, p. 93. 


MAZDAYASNI RELIGION. 


r arn A PN 


The religion of the Prophet of Iran, Zarathushtra 
Spitaman, is known as ‘Mazda-yasni’, meaning thereby the 
“ worship of Mazda ’’,—‘Mazda’ being the name given to the 
One supreme Creator. In the Avesta the word ‘Mazda-yasni’ 
by itselt and linked with the word ‘ Zarathushtri’ is used 
on many an occasion to signify the religion brought by 
Zurathushtr:,1 Very often the word ‘Mazda-yasni’ is also 
used with the expression “the worshippers of truth.” 

The word ‘Mazda-yasna’ is also used in opposition to 
the word daeva-yasna referring to the 
worshippers of the evil spirits. In the 
Pahlavi commentary, the word becomes dzv-yasn, and in 
the commentaries it is stated that it was a non-lranian 
faith. In the Avesta the word daeva-yasna is mostly used 
for the Turanians® and has frequently been used to indicate 
those who follow the creed of untruth and unrighteous- 
ness. [t is appropriate here to inform the readers that 
wherever the word daeva is used in the Avesta, it is used 
to indicateeither “the false cause” or “a group of evil spirits” 
or “evil-minded and treacherous men”. Very often the word 
daeva is used iu company with sorcerers and genii, all 
who make men ıniss the true path. 

The word div used in our national myths and mostly 
in the Shah-Nameh, has by the passage of time acquired a 
wonderful significance, and come to connote hideous mons- 
ters. From the Avesta itself what appears is this, that 
during the age when the holy books were composed, the 
people of Mazanderan and Gilan or at any rate some por- 
tion of them, were following the ancient Aryan creed and 


The Evil Ones 


1 Refer Yasna XII, 6-7; also Farvardin Yasht, $ 89; Vispered 
IV, 2 200 XV, 1, etc. 


2 Meher Yasht, 66 and 120. ۱ 
3 Aban Yasht, $ 113 and Dravasp Yasht, $$ 30-31. 


4 Aban Yasht, 68, 94 109: also Vandidad, VII, 36; XIX, 24 and 
41 and Sarosh Yasht Hadokht, §§ 4,6. 
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thankful for the great care with which this work has been 
printed. It seems that he himself was anxious that books 
about the holy Mazdayasni religion should be so well 
printed and published that they might be a worthy offering 
to the Home of Zarathushtra, _ 

It may be said that this volume is one of the best 
printed Persian books which have come out of a press in 
India, specially in view of the fact that it is printed in three 
characters, Zend, Persian and Latin, all of which are foreign 
to India, To do all this with the various marginal notes and 
footnotes in small characters was indeed not an easy work. 


POURE ۸ 


FIRDAUS, 
COLABA, BOMBAY, 
1st Farvardin 1307. 
21st March 1928. 
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hospitality towards me, and so gathered all means for my 
comfort that, with his help, I was enabled, with a mind 
and heart at peace, to pursue my studies of the Mazda- 
yasni religion, and to collect all information to my utmost 
capacity about this ancient faith. It is incumbent on 
me to say that for this divine wealth that 1 have gathered 
in the centre of Mazdayasnans, I ought ever to be thankful 
to him, For all the trouble he has taken I have no means 
to compensate him, but I know that if a little service 16 ren- 
dered by me, which may be of benefit to the Iranians in 
general, he will consider that to be a sufficient recompense 
for the trouble he has taken over me for years. 

Among the learned, I am further thankful to the well- 
known scholar Shams-‘ul-ulama Dr. Jivanji Jamshedji Modi 
who, always acceding to my request, furnished me with 
whatever books I wanted, and through whom I was pre- 
sented by the revered Trustees of the Parsi Panchayet with 
nearly 20 books of great use to me about the Mazdayasni 
religion. 

Another renowned scholar to whom I owe my thanks 
is Mr. 6. K. Nariman, who throughout helped me by placing 
at my disposal the most recent publications of European 
Orientalists. Books from his library he always made avail- 
able to me for my use, and raturally from a great scholar 
who has practically dedicated his whole life to knowledge 
and learning, one can desire nothing more. 

I am further obliged to that learned Herbad Mr, 
Bomanji Nusserwanji Dhabhar, M.A., whowith scholarly care 
which is his speciality, went through the entire Avestan text 
of this volume and corrected it and also checked my Persian 
rendering and many a time corrected my mistakes. 

I am further thankful to the well-known Avesta and 
Pahlavi scholar Mr. Behramgore Anklesaria, who for several 
months and every day for several hours, personally helped 
me in my studies and gave me the advantage of his vast 
knowledge and information. 

To his brother Mr. Hoshang Anklesaria, the owner of 
the Press, in which my publications have been printed, I am 
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into Persian or any other language is impossible, for it is 
not possible to bring out any meaning from a collection 
of Pahlavi words. The syntax and composition of the 
Avesta bear little resemblance to Persian, and conse- 
quently the translation of words only, from beginning to 
end, would be tormenting reading. Whoever has studi- 
ed the Avestan text and gone over the translations 
of the Orientalists in any language, will understand well 
what great difficulties confronted the author in making 
this Persian translation, particularly because in the Per- 
sian language we possess no book about Mazdayasnan 
studies, from which we can reap some benefit, as regards 
the words, style and idiom of the ancient language. Neces- 
sarily, we have to build up the edifice with new materials, 
and the edifice must be so built that it may be both true 
to the original, as well as to the structure of the 
modern Persian tongue. The author has only kept 
in view this one point that the translation may be in 
modern Persian and it may be as faithful to the original 
text as possible. I have not made the slightest effort to 
give adornment to the translation, Amongst modern 
writers, we find considerable effort at an elegant and attrac- 
tive style. Yet, from these ancient times several thousand 
years ago till to-day, we cannot trace a beautiful sentence 
like the following, which, in spite of its great simplicity, 
gives expression to such sublime ethics: “ Thus spake 
Ahura Mazda, ‘ O, Zarathushtra Spitama, thou oughtst not 
to break thy promise; neither the promise given to a liar 
nor the promise given to the truthful, for in the matter 
of promises, both are solemn, whether given to the faithful 
or to the infidel’.” (Meher Yasht, p. 2.) 

As this book is the final volume which I am publish- 
ing in India, [ think it incumbent, upon me, in concluding, 
to render my thanks to the members of the Iranian Zoroas- 
trian Anjuman, Bombay, from whom, during the period of 
my stay in India, 1 was always the recipient of kindness 
and affection, I am particularly thankful to its President 
who shouldering a great burden, discharged the dues of 
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accuracy of our national epics and traditions, I draw the 
attention of the readers of this volume particularly to peruse 
with care every one of the footnotes and not to overlook 
them, for the study of these footnotes is absolutely 
necessary for the correct understanding of the matter 
subsequently dealt with. Similarly it is necessary that 
before these Yashts are studied, the essays and discourses 
written by this writer in his volume of the Gathas are 
perused, for the Gathas must be considered as the first and 
fundamental volume of this series of Avestan studies. The 
subjects treated therein have not been repeated at length in 
this volume of the Yashts. 

Further it ought to be remembered that whilst reading 
the Yashts, one must not look merely at their outward and 
simple language. The words used must be considered as 
a means for understanding the meaning, The simplicity 
of words used as appearing in the Yashts is not a special 
peculiarity of the Avesta only. In all ancient books the 
style is simple, the sentences are short, and thoughts 
repeated, The expressions which to-day would appear to 
us as Very simple, were, in ancient times, full of eloquence 
and rhetoric, allusions and metaphors, which, because of 
the revolutions of times, may not appear quite agreeable tc 
our tastes, even as we find the way of life and the mode of 
dress of olden times so simple and far removed from 
modern ways and tastes. To the writer the simple ancient 
style, apart from the deep meaning the language con- 
veys, has a charm in its simplicity which we must 
make every effort to preserve in its original form, 
We must not mix modern embellishments with the simpli- 
city of the old. On the contrary, an effort to insert modern 
embellishments must be considered as an act of treason in 
the realm of learning, specially in relation to religious 
scriptures, the contents of which are considered as inspired 
and revered. 

In Sasanian times the Avesta was rendered into Pahlavi 
word by word and for the solution of difficulties separate 
commentaries were added. However, such a translation 
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Yashts have been published in this volume together with 
the discourse on the Farvardin Yasht. This 13th Yasht 
is itself a very long one, and with text and commentaries 
would cover more than 100 pages, and hence its publication 
has been reserved for the second volume, which 1 propose to 
publish in Europe. ۱ 
_ In this translation [ have not rendered literally certain 
particular Zoroastrian expressions as is the disagreeable 
habit of several of the Orientalists to do. As for instance 
the word Ahura Mazda, I have left as Ahura Mazd& and 
not trauslated by the word Wise Lord, nor the words 
Fravahr and Zdhr, by spirit and offering. Every science and 
every branch of learning has some special words and 
phrases of its own which are specially attached to that 
science or branch of study. Wherever we come across such 
words and phrases, [ have given ample and necessary 
commentaries and explanations regarding the same. Not 
only that, but for every one of the angels, [ have composed 
detailed discourses, and as far as it was within my power, 
all historical and philological points connected therewith I 
have given in the corresponding Yasht. Amongst the works 
left by various Orientalists, we have not yet got a book, 
giving a detailed account of these angels published in one 
volume, and available for the general public. ۱ 
In my introductory essays to the various Yashts, I 
have invariably given all the original sources so that for the 
students the path of research may remain open. Similarly 
all the questions and points taken out from the Avesta have 
been given their proper references. Further, more than 456 7 
Avestan words have been given, and their meaning explained 
in the essays or commentaries, and the connections of many 
of them with their modern Persian equivalents have been 
explained. Further, the various kings and heroes whose 
names are mentioned in the Avesta have each been given a 
detailed note, and all the references to them in the Avesta 
and in the Pahlavi works have been indicated, so that the 
reader may have in his hands, the most ancient docu- 
mentary proof of Iranian origin itself for checking the 


THE YASHTS 23 


lished in German a few months before the publication of 
this work, has been based on the text of the Avesta by 
Geldner and contains the translations of all the Yashts. In 
addition to the translation of the 9th, 10th and 11th Has of 
the Yasna which have been named Hom Yasht and Fargard 
2nd of the Vendidad which records the episode of Jamshid, 
every one of these Yashts is prefaced by a small and useful 
introduction. The fact that this translation differs very 
slightly from the translation of Wolff-Bartholomae is the 
best proof of its accuracy. It is rather a gem of a book 
which has freshly entered the treasury of books relating 
to the Mazdayasnan religion. I must further add that the 
late Parsi scholar, K. E. Kanga, had translated all the portions 
of the Avesta in five volumes and some of the Yashts are 
incorporated in his volume of the “ Khordeh Avesta” which 

he published in 1880. 
The writer had first the intention of publishing the 
translation of these 21 Yashts in one 

The contents of 

this volume and volume. But when I entered on the 
the mode of its work I found it necessary to explain the 
OBER contents, so that no abstruse question 
might be left unsolved, specially as in the Persian language 
we do not possess any work concerning the Mazdayasnan 
religion which might have been based on scholarly studies. 
To our shame, we must confess that practically we do not 
possess a single work on Avestan studies in the Persian 
language worth mentioning. I had, therefore, to write this book 
in a way that its readers might find it satisfactory and might 
have a clear and succinct view about the Mazdayasnan 
religion and literature and thereby reap the advantages in 
ethics, history and philology that these studies offer. 
Written from this point of view, the scope of this work was 
enlarged considerably, and during the period of my stay in 
India, I was not able to complete the whole work, And 
even if it should have been completed, it could not possibly 
have been published in one volume. Consequently 12 


1 Die Yäřt’s des Avesta ibersetzt und eingeleitet, von Herman 
Lommel, Göttingen, 1927. 


22 ` PREFACE 


Yashts, viz, Hormuzd, ‘Haftén, Drawdsp, Rashn, Ram, 
and Hom, the writer is not aware of them. The transla- 
tions of this great scholar together with his learned com- 
inentaries are almost authoritative and of very considerable 
use. Geldner has rendered yeoman’s service to Avestan 
studies and has placed all Iranians generally under a great 
obligation. His numerous works are the fountain-source 
of information in respect of Avestan studies, 

Amongst the various works of the late scholar Bar- 
tholomae the translation of two Yashts, viz., Zamiy&d and 
Hormuzd, appear in his work entitled “Aryan ۰ 
ches” In my cwn collection I have got also the trans- 
lation of the Arsisvang. Yasht by Bartholomae but cannot 
ascertain when and in what book it was published, as the 
translation with me forms part of a bound volume of collect- 
ed essays by various Orientalists concerning the Mazdayas- 
nan religion and I have no means to ascertain the date of 
this publication or the name of the journal and book in 
which it appeared.? 

The translations of several Yashts by Windischmann 
are also with us which had appeared separately in several 
works, as for instance the Meher Yasht in his volume of 
“ Mithra ’’? and the Farvardin in his volume of 8۰ 
trian Studies.”4 As it will appear, all the renowned 
Orientalists, both ancient and modern, have taken various por- 
tions of the Avesta and have translated them and have made 
them the subject of their discussions and researches, and 
the mention of all of them will only lengthen this dis- 
course. 

Amongst all these translations of the Yashts, the 
translation by Lommel mentioned above is specially deserv- 
ing of careful consideration. This work, which was pub- 


Arische Forschungen, von Chri. Bartholome erste Heft, 
Halle, 1882, S. 99-147 and 149-154. 


2 Beiträge zur Kenntniss des Avesta II, von Chr. وا او‎ 
Der Afi Yast (Yt. 17), S. 560-585. 


3 Mithra, von Fried. Windischmann, Leipzig, 1857, S. 1-52. 
4 Zoroastrische Studien, von F. Windischmann, Berlin, 1863, S. 
313-324. 
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of the meanings and the construction of sentences given 
therein, so that the understanding of the work becomes a 
very difficult task for one who has not a wide and correct 
knowledge of. the Mazdayasnan religion, and whose study 
of the subject does not extend over many years. To 
such a person Wolff's translation would not be so very 
helpful. It might be said that all the publications of the 
later Orientalists are practically of the same type, scholarly 
and useful to scholars only, for they are not written for 
ordinary readers whoare not interested in this type of studies, 
and who cannot therefore derive any benefit from them, 
They. are written nowadays only for those who have made 
these studies a speciality. 

Apart from these four complete translations, transla- 
tions of various portions of the Avesta appear from time 
to time in the works and essays of various other scholars. 
We shall rest content with mentioning some of these works 
and essays in which translations of some of the Yashts 
appear. Of this type are the translations of the Yashts by 
Geldner which appear separately in his various works and 
essays. 

First is the translation of the five Yashts, viz., Aban, 
Khorshed, Teshter, Meher and Farvardin, which being 
completed in February and May 1880 appeared in the 
magazine “The Comparison of Languages’ Two 
yéars thereafter in his book ‘Lessons from the 
Avesta”, the translation of the seven small Yashis, viz., 
Ardibehesht, Khordad, Mah, Sarosh, Din, Astaéd and 
Vanant, was published. Within the next two years, the 
translations of three more Yashts, viz., Zamiyad, Behram 
and Arsisvang, appeared in his work called “The Three 
Yashts”.3 Thus fifteen Yashts have been translated by 
Geldner. If Geldner has translated and published six other 


1 Zeitschrift für vergleichende sprachforschung herausgegeben 
von Kuhn. 
2 Studien zum Avesta, von’. Karl Geldner, Strassburg, 1882, 
S. 104-132. 
3 Drei yasht aus dem Zendavesta übersetzt und erklärt von K. 
Geldner, Stuttgart, 1884. 
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the accuracy or inaccuracy of his notes should be weighed 
at the right time ; for unfortunately the writings of this 
great scholar are not free from many a mistake and error. 
In particular, all his personal beliefs must be{strictly avoided, 
including his belief about the antiquity of the Avesta which 
he considers a composition of much later times,—a belief the 
urging of which created a considerable sensation and made 
all his contemporary scholars rise up against him 


The fourth translation of the Avesta is by Wolff which 
is a complete translation of the Avesta made according to 
the Avestan text of Geldner, exclusive of the Gathas.! 
Five years before the publication of this translation of the 
Avesta by Wolff, Bartholomae? had translated the five 
Gathas in the German language. Hence Wolff in his 
translation of the Avesta did not repeat what Bartholomae 
had done, for his rendering of the Avesta was a result of 
the labours of Bartholomae himself, since his translation is 
based on the great dictionary of the ancient Iranian 
languages, which Bartholomae has published, and which is 
the magnum opus of that great scholar. Wolff in his 
translation of the Avesta has taken the meaning of words 
directly from the dictionary of Bartholomae, without making 
any changes whatever. Bartholomae had himself perused 
Wolff's translation and corrected it wherever necessary, and 
in my opinion this work is not only the most modern but 
the best and the most precious translation of the Avesta at 
present available to us. For my translation of the Yashts, 
Iam mostly obliged to this work of Wolff, and to the great 
dictionary of Bartholomae. In the case of all difficult 
passages, with conflicting translations, L have always given 
preference to Wolff and Bartholomae. Most unfortunately, 
this work is without a single note or commentary, and refers 
the reader to the dictionary of Bartholomae for the accuracy 


1 Avesta, die heiligen Bücher der Parsen, von Fritz Wolff, Strass- 
burg, 1910. ۱ 


9 Die Gathas des Avesta, Zarathushtra’s verspredigten, ۰ 
setzt von Christian Bartholome, Strassburg, ۰ 

8 Altiranisches Wörterbuch, von Chri. Bartholoinx, Strass- 
burg, 1904. 
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is less worthy of credence than a translation based on the 
science of philology, because the chances of mistakes and 
slips creeping into the former are greater. However, in the 
third volume of Anquetil very useful information is given 
about the manners and customs of the Parsis of that age 
which is worthy of study in every way. After this old 
translation of the Avesta, come the following translations 
thereof and of the Yashts by Orientalists in order of their 
publications. 

The first is the translation of Spiegel in ۵ 
volumes, which, because of its very numerous notes, is of 
considerable use to scholars and students, although the 
original of the translation itself is of lesser utility because of 
its antiquity." But the two volumes which Spiegel has 
written as commentaries on the translation of the Avesta 
contain observations and informative notes of very 
great value.’ 

The second translation of the Avesta is by De Harlez. 
This is in one big volume with the necessary elucidatory 
commentaries.2 This translation is more or less under the 
influence of Spiegel’s work. 


The third translation is by Darmesteter in three big 
volumes, which is one of the most important contributions 
to the Mazdayasnan literature. No Avestan scholar can 
dispense with the study of these volumes, not because of the 
translation itself, but because of its copious notes, com- 
mentaries and explanations. It must be remembered, 
however, that no blind reliance should ever be placed on the 
translation or the notes of Darmesteter, but these should be 
considered as the means for further personal researches and 


1 Avesta die heiligen Schriften der Parsen, übersetzt von F. 
Spiegel, 3 Bande, Leipzig, 1852-63. The English translation published by 
۴ Henry Bleeck (London. 1864) i is based on this German transla- 

jon 
ie über das Avesta, von F. Spiegel, 2 Bande. Wien, 


3 Avesta, Livre sacré du نیت‎ eine, traduit du texte zend, par 
C. de Harlez, Paris, 1881. 

in Le Zend-Avesta, traduit par James Darmesteter, 3 Vols. Paris, 
1892-93. 
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Buddhists, namely Tipitaka, was edited in the last century 
before Christ." The New Testament too has been written 
long after Jesus and the writers of the various portions 
thereof were neither from one country nor belonged to 
one age. 

Ín the same way the 21 Yashts of the Avesta in 
point of antiquity were not written at the same time nor by 
the same writers, We shall speak at length about them 
later on. 

This translation follows in the first instance the Avesta 

text of Geldner, which he published in 
The translations ۱ ۱ . 
of the Yashts by three volumes in Germany during the 
European Orienta- years 1886-1890. The Parsis of Hindus- 
"99 tan generally use the text of the Avesta 
as published by Westergaard.’ 


In making the present translation the writer has had 
the advantage of consulting the translations made in 
European languages by each and every Orientalist, with the 
exception of the very first translation of Anquetil du Perron 
which was made one hundred and fifty-seven years ago.‘ 
Apart from the fact that this translation is a very 
old one and of comparatively little utility to-day, it is 
a translation which has been made from traditional 
renderings given to him by the Dasturs of Surat in 
the years 1758-1761. It must not be supposed that 
a translation based on traditions is useless. On the 
contrary the Pahlavi commentaries on the Avesta, which 
are traditional renderings, are one of the important factors 
in understanding the spirit of the holy scriptures. What 
I mean to say is that a traditional translation as a translation 


1 Der Buddhismus nach älteren Pali-Werken, von Edmund 
Hardy, Minster I. W. 1919, S. 7. 


2 “Avesta, the Sacred Books of the Parsis,’’ edited by Karl F. 
Geldner, Part I—Yasna, 1886; Part II—Visperad and Khordeh Avesta, 
1889 : Part III—V endidad, 1895, Stuttgart. 


3 “Zend-Avesta, or the Religious Books of the Zoroastrians,” 
edited by N. L. Westergaard, Copenhagen, 1852-54. 

4 “Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre,” 3 Vols, Paris, 1771. 
Kleuker, on the authority of these French translations, published a 
German translation of the same in two volumes in 1781 to 1783. 
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European languages, aided by investigations and researches 
into other religions, and the study of the ancient customs and 
usages which are preserved to this day among the Zoroas- 
trians, etc., etc, have made clear the meaning of the 
Avesta as a whole. If differences of opinion exist among the 
Avestan Orientalists of recent times, it is in respect of 
the formation of certain sentences or the philological 
meaning of certain words or their original pronuncia- 
tions, etc. 

At the time when the writer was busy in India with 
the translation of the Yashts and the writing of the various 
essays concerning them, the famous German scholar Lommel 
was busy in Germany translating the Yashts too. This 
work which was published a few months before the 
publication of this book is just now with the writer. It is 
worth observing that there is no considerable difference 
in important matters with the complete translation of 
the Avesta as made by Wolff and Bartholomae and 
published 16 years ago, and which has been up to now the 
most recent complete translation of the Avesta in our hands. 
The differences of opinion are mostly philological differences, 
which though giving a different meaning to some sentences 
on account of the alteration of the signification of certain 
expressions, yet are not of a nature as would at all go to the 
foundation and give any contrary meaning or a radically 
different interpretation. 

It should be remembered that the Yashts are an import- 
ant portion of the Mazdayasnan literature 
but their composition cannot be ascribed 
to Holy Zarathushtra. Whatever there 
is in the Avesta which is recognised as coming from the 
mouth of the founder of the religion, are the five Gathas 
which we published last year. In the Old Testament of the 
Jews too, only five books are ascribed to Moses, The rest 
of the Old Testament is the composition of other prophets 
written at different times. In the same way the Vedas of 
the Brahmins too have been written by different persons at 


different times, Similarly the oldest religious book of the 
3 


Yashts are later 
Avestan Literature 
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Avesta and some of the passages thereof are obscure and 
very difficult to understand. There is no 
Inspite of innu- room for wonder at this state of affairs. 
ems dine atl Many a verse of Khâqânî seems involved 
spirit of Avestan and incomprehensible to us to-day, 
teachings are clear ۱ : 
and manifest although in point of time, we are only 
separated from that poet of Shirvan by 
seven centuries, and the Persian language of that age 
has not changed considerably as compared with the language 
of to-day. Notwithstanding this, the sayings current in 
those times seem to have been forgotten, and the idioms of 
that age seem foreign to us. What wonder, therefore, if in 
the Yashts we encounter difficulties and obscurities, for they 
were composed in an antiquity, more than 2500 years ago, 
and its language even during the time of the Achaemenians 
was perhaps a dead language, Apart from all these, on 
account of the terrific blows which befell Iran on the inva- 
sions of Alexander, the Arabs and the Mongols, and the 
many cataclysms through which this land of ours has passed 
during all these years, the religious scriptures necessarily 
were endangered and the vicissitudes of time left them 
shattered and scattered like the glorious palaces of the 
Achaemenian emperors. In spite of all this, just as to-day 
through the help of the science of architecture, we know for 
a certainty, from the ruins that are extant in Persia, how the 
great palaces of our emperors originally stood and were 
constructed, in the same way by the help of the science of 
philology, history and comparative study of religions, we 
are able to know what must be the Avestan literature in 
ancient times, the scattered remains of which alone are in 
our hands, and what is the meaning and interpretation of 
these remnants. The efforts of a hundred and fifty years of 
learned Orientalists and the utilisation of collective materials 
like the Pahlavicommentaries on the Avesta andthe nume- 
rous other Pahlavi, PAzand and Persian writings and the works 
of all the ancient historians, the histories of Iran and its 
ancient religion written after the Arab conquest, the religious 
scriptures of the Hindus, the comparative study of Indo. 
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moan and call this world a terrible prison; but he who 
stood firm against the demon of weakness, reiched the stage 
of dignity and glory and by his good and benevolent deeds 
in this world, prepared for himself, while here, a secure 
abode in the next. By these studies, we would further 
understand that the ill-omened and superfluous belief in 
fate and destiny does not exist by itself before the resolu- 
tion and determined will of men. The Yashts and the 
Avesta throughout speak about glory and greatness, piety 
and benevolence, effort and exertion, truthfulness and 
valour, and the love and patriotism of our great ances- 
tors. 


The same elegant taste which we find in the poems of 
our poets of the Samanide, Ghaznavide 
Yashts in gene- ET 
ral: Religious and and Saljukide periods is patent in the 
historical traditions songs contained in the Yashts too, with 
recorded in poems ۳ 
this difference that while most of the 
panegyrics of our poets are in praise of some sover- 
eign or minister or governor, sung in the hope of 
a poetic reward, the Yashts are in praise of the Al- 
mighty and His angels sung in the hope of a spiritual 
reward on the last day. Because we have compared the Yashts 
with the panegyrics of poets, let it not be supposed that the 
writers thereof have sung them according to their own 
whim and fancy. The fact is that though the Yashts are 
poetic interpretations, yet their contents strictly conform 
to the religious and historical traditions which from 
most ancient times have come down from generation ۰ 0 
generation to the Iranians, the antiquity of some of 
which reaches back to the Indo-Iranian period of 
Aryan history, for references similar to some of them 
can be found in the Vedas of the Brahmins too. 
Just as Firdausi edited and made current the episodes 
and traditions of the ancient past by  versifying 
them in his Shah-Namah, . similarly the Yashts have 
been composed in verses too. After the Gathas and the 
Haptan Haiti, the Yashts form the oldest portion of the 
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Apart from these advantages, which have drawn the 
Avain sS attention of a body of scholars and Orien- 
a help for an Ethi- talists of Europe to the Iran of old, in 
cal Revival recent years, a group of learned men 
of Europe styling themselves the friends of Zarathushtra, 
the ancient Prophet of the Aryans, and taking pride 
in their Aryan descent, have called themselves Mazda- 
yasnans ; just as another group attracted by another Aryan 
teacher, show their devotion and love to Buddha. Our 
ancient country has always had a portion of spirituality in 
it, and in future too, it will continue to have it. Let us only 
strive tbat the language and the history and the ethical 
principles that have been ours, may not lag behind before 
the onslaught of material interests which necessarily face 
every civilised country, A civilisation which is destitute of 
sublime verities is crude and well worth being cast aside. 
L stress this point, lest it may occur to some to question 
the utility of Avestan and Pahlavi studies in the struggles 
of the modern age. They might question the utility of these 
studies, both from the literary and the spiritual point of 
view, The advantages of Avestan studies are not limited 
to the fields of history and philology. Another important 
advantage of which we are specially very much in need is 
this: This country of ours stands badly in need of pure 
morals and pleasant attributes. The character and virtue 
which our great ancestors possessed and which made pros- 
perous this land of theirs, has departed bag and kaggage 
from Iran. The devil of untruth has usurped the place 
of the angel of truthfulness. Effort and exertion have given 
way to sloth and self-indulgence. Courage and valour have 
disappeared in favour of fear and flattery. Wealth and glory 
have given place to beggary and penury. Through the study 
of the Avesta, we shall realise the causes of the glory of 
our past and the misery of our present. By these studies, 
we will also understand that according to the teachings 
of our ancient religion, the world was an arena for testing 
the powers of men. Whoever allowed himself to be ۰ 
quered by the devil of sloth, had necessarily to wail and 


THE YASHTS 13 
view of the present state of Persia, should not be 0 
as meagre, Firstly, as stated before, the Avesta is one of 
the oldest written records of the world, and its language 
is an important branch of the languages of the ancient Indo- 
European race. Secondly, the Iranians themselves were 
one of the noble and valiant off-shoots of the Indo- 
European stock. In the battle-fields of the world they had 
Tho influence of ‘rested the ball of superiority from all 
the Masdayasnan rivals. They had brought within their 
over subsequent reli. orasp the most important inhabited por- 
gions of the world : : 
tions of the world, and because of their 
world-conquest and sovereign power, they had spread their 
ways andcustoms in countries far and wide. More specially 
through their Prophet Zarathushtra, they had brought into 
vogue the worship of One Supreme Creator, a pure monotheism 
which upto that date was not conceived of amongst the 
Indo-European people. Many of the religious principles 
and beliefs of Persia afterwards influenced the Jews, which 
subsequently influenced other Semitic religions like Chris- 
tianity and Islam. Apart from this fact, the Christian 
religion was considerably influenced by the cult of Mithra, 
one of the angels of the Mazdayasnan religion, which sube 
ject will be more fully dealt with in our article ‘on the 
“ Cult of Mithra in Rome” (see pages 407-420). 


Because of its relations with the religion of the Brah- 
mins on the one hand and of the influence it has exerted 
on all other subsequent religions, the Mazdayasnan religion 
has secured for itself a most important position in the 
history of religions in the world. Many a problem in the 
existing great religions of the world can be solved. by the 
Mazdayasnan religion, and many a doubtful point in the 
Mazdayasnan Faith can be explained by the help of the 
study of other religions, Consequently, ancient Iran by 
reason of its language, its history and its religion, is 
the subject of general importance so much so that no his- 
torian or philologist or student of the history of religions 
can ever be independent of Iranian studies. ۱ 
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Sanskrit, as well as to the old Persian of the Achaeme- 
nians. The Achaemenian Persian was the current and 
the court language, whereas the language of the Avesta 
was the ancient language of the holy scriptures, The latter 
language, according to the belief of the writer, had already 
become dead, even in the age ofthe Achaemenians and 
was not the current language of the people. 


The language was preserved artificially for several 
centuries by the ecclesiastics and by the people as the holy 
language of the scriptures. With all its remote antiquity, 
many words used even now in modern Persian are to be 
found in the Avestan original almost without a change, and 
a still larger number, with a slight variation. In company 
with the Vedas of the Brahmins and the Old Testament 
of the Jews, it is the oldest of the written records of the 
world, The study of the ancient Iranian scriptures has 
been for a long time an established branch of learning in the 

Yeoman services UNiversities of the civilised countries of 
of European savants Europe. The Vedas and the Avesta are 
the most important and the most ancient records of 
Indo-European origin and as the European nations 
consider themselves as coming from the same stock as the 
Indians and the Iranians, they have traced their languages 
together with the languages of the Indians and the Iranians 
as proceeding from the same fountain-source. In the 
enlarged studies of their own languages philologically, they 
have rendered yeoman services to the Avesta and the ancient 
Persian languages, so much so that through their efforts the 
path has beenflaid out and smoothed for us. What we have 
to do is to resolve to reap the benefit of their labours, and 
pluck the roses from the gardens they have reared, and 
glean the ears of corn from the harvest they have sown. 
‘The European savants who have specialised in Avestan 
and Iranian studies have become more famed in the world 
than the scholars in other arts and sciences, like medicine, 
mathematics, astronomy, chemistry, philosophy, history, ete. 
The extent of the services rendered by these scholars, in 
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of Iran, It had blossomed and given its fruitage in 
that soil. It is not a faith that has emigrated into our 
country from some foreign soil like the teachings of 
Buddha, going from India to China, or the religion of 
Jesus, spreading from Palestine over Europe, or Islam, 
travelling from Arabia to Persia. For the purpose of 
elucidating the events of the history of ancient Iran, and for 
researches into the source and origin of words used in the 
Persian language, Avestan studies are a necessity to us. 
The yellow races of China are under no such necessity 
with reference to their religion of Aryan origin, nor are the 
Europeans, with reference to the Semitic religion of Jesus 
Christ. The history of us Iranians which begins with 
the 8th century B.C., that is, more than 1350 years before 
the onslaught of the Arabs, is all closely connected with 
the Mazdayasnan Faith. During this long age, which has 
been the epoch of our eminence, the religion of Zarathushtra 
was one of the most important causes of the glory and 
greatness of Iran. However much our language might 
have been mixed with Semitic words after the conquest of 
the Arabs, yet it radiates its Aryan origin and its connecting 
links with the languages of the Avesta and the ancient 
Achaemenian Persian and the Pahlavi have not been 
snapped. It would be right if in our colleges, we make 
current the teaching of the ancient Per- 

Avesta and Pah- sian languages, the Avesta and the Pah- 

hg تا‎ lavi, even asin the colleges of Europe, 
Latin and Greek which are the source of 

the Western languages are commonly taught. It is hoped 
that our Government will take early steps to attract 
several of the Parsi scholars knowing Avesta and Pah- 
lavi to Teheran and establish chairs for the study of 
these two languages so that a fresh life may be breathed 
into our spirit of nationality. The modern Persian 
springs from the Pahlavi language, and the Pahlavi 
from the ancient Persian of the Achaemenians, But 
the language of the Avesta is also one of the languages 
of ancient Iran, which is closely related to the ancient 
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Mongol sovereigns like Changiz and Taimur.! Under no 
circumstances therefore can this word be used with reference 
to the divine religion of ancient Iran or its holy Prophet. 

_ [t is not possible in this preface to point out the 
various historical and philological discrepancies in our 
literature with reference to the Mazdayasnan religion, Let 
it be stated generally that the references in the works 
of Arabic and Iranian historians cannot be wholly relied 
upon without the critical study thereof by a scholar and 
specialist.2 With reference to the religious words and 
expressions said to be Zoroastrian as are to be found in the 
dictionaries, they are to be totally discarded and set aside. 

Further, after having a knowledge of the principles of 

Avestan studies g the Mazdayasnan Faith, we will be able to 
check on untrue appreciate well the fact that a portion of the 
statement in Greek 
and Roman histo: statements made by ancient Greek, Roman 
ries and Byzantine historians had no foundation 
in fact, and were prompted by malice and enmity, the result of 
the hostilities prevailing between these nations and Iran. Of 
this type is the story of Herodotus that Cambyses consigned to 
fire the dead body of the Pharaoh (Amasis) in Egypt for the 
sake of vengeance, and that Xerxes whipped the waters of 
the Dardanelles in his war with the Greeks. Fire and water 
were held as holy elements by the ancient Iranians according 
to the precepts of the Mazdayasnan religion, and till to-day 
the Zoroastrians regard them as holy. It is not possible at 
all that the Achaemenian kings would sin by showing con- 
tempt towards these noble elements.’ 

We must always bear in mind that the history and 

Avestan studies 1208038 of Persia are very closely 
necessary for his- related to the ancient Zoroastrian reli- 
torical and philo. gion. The roots of this old tree had 
logical researches Leen watered and fostered in the soil 


1 An hama ydsa-hd-i sakht be-raft. 
Yêr båmå hanuz bar sar-i-jang— Nazari Qêhestênî. 
(Farhang-i Jehangirt.) 
2 For references in Arabic and Persian books to Zarathushtra, see 
Jackson's “ Zoroaster, the Prophet of Ancient Iran,” New York, 1901. 


3 Cf. Essay on Anghita, pp. 161-162, and Essay on Adhar, p. 510- 


THE YASHTS 9 


worshipping Christian priests, all of a sudden jumps to the 
position of an archbishop and gains the highest rank in the 
Christian Church. But what manner of an archbishop? 
One who sets aside the Holy Ghost and worships fire. 
Really we must not rebuke Sa‘adi, for at the end of the 
tale he cast this Pazand-reciting Christian and Magian 
Brahmin, who offered his prayers without ablutions and 
eventually became an archbishop worshipping fire, into a 
well, and killed him with stones and bricks, and relieved the 
holy idol from the services of such an inconstant priest of 
many religions! 


Similarly because of such absence of knowledge about 
PRERE A the Mazdayasnan religion, the fabricated 
the spurious work 00K and fraudulent work like the Dasa- 
seata considereda tir has been considered one of the reli- 
Geet eae gious books of the Zoroastrian religion,—a 
book, the contents of which are contrary to the teachings of the 
Zoroastrian Faith, a book in which Alexander the Macedonian, 
known throughout the Pahlavi religious literature as 
Alexander the wicked and the accursed, is described as one 
of the Prophets of Iran! And it is due to the same ignorance 
that the Nasikh-ut-Tavarikh, imagines that the Dasatir, the 
writer of which was some fraud and a knave, gave us the 
principles of faith of the ancient Iranians, and our modern 
dictionaries like the Burhan-i Qata‘ and Farhang-i Anjuman 
Aray-i Nasert have taken the spuriously fabricated words 
therein as Zend and ۰ 


During these recent years when the Iranians, contrary 
to olden times, have again with love and respect been 
mentioning the name of the Prophet of their ancestors, 
the very same absence’ of knowledge makes them commit 
literary and philological errors in their writings. For ins- 
tance, when they want to speak about the laws of Zara- 
thushtra, they use the word Yésd-i Zartosht, Now this 
word ۳۵9۵ is a Turkish . expression brought by the 
Mongols, ‘by which the ancient writers used to denote 


the sanguinary laws and oppressive edicts of blood-thirsty 
2 
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The Magi of perverse minds and unwashed faces, 
All came up from fields, plains and mountains. 

Beholding forty of them I saw no advantage in en- 
tering into a strife with them. On the contrary I behaved 
with dissimulation, and weeping hypocritically, I went and 
kissed the hand of the idol. 

For a short time I became an imitation infidel 
I became a Brahmin inZend pra yers. 

By the help of this deceit, 1 became the object of their 
care and attention and became an inmate of the idol temple; 
till at last I found one day that under the seat of the 
idol a man was hidden, who, pulling the end of the rope, 
made the hands of the idol go up towards the sky. 

Behind the screen was the fire-worshipping priest, 
The custodian of the temple with the end of the rope in 
his hand.! 

We are not concerned with the literary value of this 
poem. Sa‘adi is one of the greatest poets of the world and is 
a source of pride to our country. His attractive and sweet 
style should be a model for all of us Iranians. Our object 
in quoting these verses is only to show how words and 
expressions having reference to the Mazdayasnan religion are 
improperly and inappropriately used in our literature. Just 
see that the priest of an idol temple in India is sometimes 
rightly called a Brahmin, but most wrongly styled a 
Magian, a name denoting a Zoroastrian priest only. At 
first Sa‘adi addresses a Magian as a Brahmin. Then the 
Brahmins instead of reading their own books of Vedas, 
are described as guebres reciting Pazand prayers. He calls 
them Avesta-reciting Zoroastrians. Then to placate and 
please the Brahmins, he expresses his delight about Avesta 
and Zend, not about the Vedas. Forthwith his Brahmins 
become priests professing the Christian religion (Kashish). 
At last Sa‘adi too, for the sake of expediency, temporarily 
becomes an infidel anda Brahmin. But what sort of a Brah- 
min? One following the teachings of the Avesta, not the 
Vedas. Before long a Brahmin, who was one of the fire- 


1 Kuliyt-i-Sa‘adi, p. 175, Bombay edition, 1309 A.H. 
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cism, not of a particular individual but general fanaticism 
which naturally takes hold of even a poet or an author. 
We shall give one instance. The poet Sa‘adi in his Bustan, 
relating a tale about the idol temple of Somnath in Hindus- 
tan, says : 

I saw an idol made of ivory in the temple of Somnath, 

Set with jewels like Manat, the idol of the ignorant pagan 

Arabs. 


People from all sides used to come to the pilgrimage of 
this temple, I asked them the cause of their worshipping 
this soulless and powerless image. 

The Magian who was constantly coming in touch with me, 
A man of good words and a comrade, and a friend to me,— 
Him, I asked gently, O Brahmin 

I am surprised at the works of this monastery. 


This Magian was very much incensed at my question 

and informed his leaders about the same. 
The Magi were informed and so the elders of the temple ; 
I did not see anything good coming to me from these people. 
These Pazand-chanting guebres all assailed me 
Like dogs for“that bone of contention. 
And insthe gathering of those (angry) men, 
I praised aloud the Head Brahmin, saying, 
“ O you venerable authority on Avesta and Zend, 
I too am happy to see the picture of this idol, 
For it has fine features and a lovely stature. 

But what are its virtues?” The Brahmin replied, 
“This idol is particularly held in veneration because every 
morning it raises its hands towards the sky”. In order to 
ascertain this fact, | passed the night in the idol-temple. 

The night seemed long like the Day of Judgment 

And the Magi around me were offering prayers without 
ablutions. ۱ 

These Christian priests, had never given any trouble to 
water, 

And their arm-pits were stinking like a carcass decaying 
under the sun. hn 

When the dawn broke, people collected to witness the 


miracle of the idol. 
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this work is the largest ‘and the most valuable Pahlavi 
work on the subject. Another Dastur by the name of 
Atarpat, son of Hamid, completed the compilation of 
these Dinkard volumes, This Atar Frenbag is the very 
man, who in the presence of Mamun himself, held a reli- 
gious controversy with a heretic named Abalish, whom he 
vanquished, and was thus a cause of delight to Mamun and 
his court. This controversy of Atar Frenbag with Abalish 
is the subject of a small Pahlavi work containing in twelve 
hundred words the seven answers which were given by the 
learned Dastur tothe heretic. The name of the book is 
Matigan-i Gajastak Abalish and has been translated into 
the French language too.' 
Although Abu-Rihan Biruni lived a century after Tabari, 
and was farther removed than he from 
only the Zoroastrian age, yet his love for 
Iran and his contempt for the Arabs who 
had ruined the splendour and glory of his fore-fathers, 
moved him to consult and communicate with the Zoroas- 
trian sages of his own time, and sought for explanation on 
religious subjects from them.’ 

The Athar-ul-Bagieh, the work of this distinguished 
philosopher and mathematician, who was born on the 3rd 
of Zil Hajjah 362 A.H. at KhYarazm, and died on the 2nd 
of Rajab 440 A.H. at Ghaznah, is the most reliable autho- 
rity that has come down to us from ancient times, as regards 
the Mazdayasnan religion and the calendar and the usages 
and customs of the Zoroastrians. 

Apart from history, in literature as well, the errors of 

authors and the inappropriate and impro- 


Al-biruni 
reliable 


Errors in Litera- 


er use of words and expressions concer- 
ture: Sa‘adi p pis we 


ning the Mazdayasnan religion are far 
too many. Without doubt, these have all arisen from fanati- 


1 Adrien Barthélemy : Gujastak Abalish: relation d’une conférance 
théologique présidée par le calif M§moun, Paris, 1887. 

2 Cf. theintroduction of Dr. Sachau tohis translation of Al-biruni, 
Leipzig, 1923 : also the Chahar Maqaleh of Aruzi Samarkandi, edited 
none bin Abdul Wahab Qazwini, pp. 193-197. Leyden, 1327 
AH. 
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mentator from this sort of verifying researches. However, 
to do justice to this author we must say that in this very 
vclume, where there is so much error as regards the 
religion of ancient Iran, the history of the Sassanians 
therein given is the most important authority on the sub- 
ject. It is this very history which the great master 
Noeldeke has translated into the German language, and 
published with very valuable notes and commentaries. 

In order that there may not te any doubt that the 
references in our historical works relating to the Mazda- 
yasnan religion were tainted with fanaticism, we shall refer to 
Rauzat-us-Safa which makes Zarathushtra the pupil of one 
of the disciples of the Jewish prophet Jeremiah. And if we 
just refer to his account of the reign of Gushtasp, we shall 
find that even there Mirkhond has said things which could 
only be attributed to blind fanaticism. 

In the same way Fazlullah, the author of Tarikh-e- 

Same case with Muʻajjam, whilst writing about the reign of 
Fazlullah’s Tarikh- Gushtasp, entrusts the reins of his Per- 
e-Mu'ajam sian-spoiling pen to the hand of fanati- 
cism, and he has not been able to restrain himself 
from saying all manner of unworthy things about the 
faith of ancient Iran. In this very century only a short 
time before Tabari was reading in Baghdad the myth of 
Ad and Thamud, and writing the story of [brahim and 
Nimrod, renowned leaders of the Zoroastrian faith like 
Ator Faranbog, the son of Furrokhzad, in that very city 
of Baghdad, during the Caliphate of Mamun (198-218 
A.H.) was composing the famous Dinkard which 
vives, in nine volumes in the Pahlavi language, the 
religion, traditions, usages and customs and the history 
and literature of the Mazdayasnan religion, To this day 
DE GS ik SI سس‎ 


1 Volumes 3-9 of Dinkard were composed in 411 A.H. at Baghdad; 
and comprises 169,000 words. The well-known western scholar Dr. West 
published the English translation of volumes 8 and 9 in 1892 (S. B. E. 
Vol. XXXVII). Five years later in 1897 he also published a translation 
o fvolumes 5 and 7 (S. B E. Vol. XLVII). All the volumes together 
wth their Gujerati and English translations saw the light of day 
through the late Dastur Peshotan Sanjana and thereafter through his 

ecn Lasiur Darab Sanjana in 18 volumes. The 19th volume, which 
will be the last of the series, is not published as yet. 
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well the value and signification of words and use them 
properly in their literature. ۱ 
Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir, well known as Tabari 
Errors in History: Wo was born in Amol in 224 A.H. and 
Tabari and Mir- who died at Baghdad in 310 A.H. in 
khond’s mistakes. . و‎ . 
Result of fanati- his great history writes much nonsense 
cum about Zarathushtra, and he has become 
the cause of mistake and repetition of such falsities by subse- 
quent historians. Inthe Tarikh-e-Bal‘ami which is the Persian 
translation of Tabari’s history by Abu Ali Muhammad bin 
Muhammad bin Abdulla Al-Bal‘ami written in 852 A.H. 
the following passage appears:—‘“ These Magians had a 
prophet whose name was Zarathushtra. He brought into 
vogue the religion of fire-worship. He claimed that he was 
a prophet, and he approved of their fire-worship until the 
time of Gushtasp. He was a disciple of Esdras, against 
whom he revolted. Esdras cursed him praying that God 
Almighty might make him notorious, The Israelites then 
expelled him from their midst, and from Jerusalem he 
repaired to İraq and thence to Balkh before Gushtasp’s father 
and claimed to be a prophet.’? ' 

For the rest of the disgraceful uutruths, the result of 
fanaticism, tle reader may refer to the original work ۰ 
Tabari is himself a Persian coming from Tabaristan, a place 
where particularly Islam took its foothold rather late, 
although Amol, the birth-place of Tabari, had fallen into the 
hands of the Arabs earlier (143 A.H.) than the rest of 
Tabaristan. Further, probably in his time almost one-third 
of the population of lran was yet Zoroastrian. It was 
possible for him to have made himself better acquainted 
with these subjects through the learned Zoroastrian sages 
who lived in that age, to avoid errors, aud become 
the cause of perpetuating them through subsequent histo- 
rians; but it seems that the ill-omened fanaticism of the 
Arabs, which had bred hypocrisy and falsehood into the 
blood of the Persians, prevented that historian aud com- 


1 Bal‘ami, p. 206, Cawnpore Edition. 


ê 
THE YASHTS 3 


collectively the ethical precepts and philosophical teachings 
of Zarathushtra, There was no room therefore for an 
ampler commentary than what has been given there. But 
the Yashts, which form the subject of this work, are 
comparatively a very substantial portion of the Avestan 
literature, and give us ample ground for ethical, historical, 
literary and philological dissertations, After the publication 
of the Gathas, we particularly chose this portion of the 
Avesta in order to treat a chain of subjects which might 
bring within our purview a general survey of all the 
important problems of the Mazdayasnan religion. Subjects 
not treated in this work will find their place in the 
second volume of the Yashts. And in course of time 1 
hope with the help of Providence, to be able to publish the 
Yasna and the Khurdah Avesta as well, so that the entire 
Avestan scriptures with the exception of the Vandidad may 
be placed before the public in five volumes, The field of 
work in respect of this ancient religion is so vast that all its 
subjects and problems would hardly be treated with justice 
in ten big volumes; for a hundred and fifty years’ efforts of 
the most renowned scholars of Europe, and the hundreds of 
valuable and voluminous works published by them about 
Zoroastrian Iran, have left the Mazdayasnan faith a fountain- 
spring incapable of being dried up. 

And really it does not behove us that with all these 
resources of study available, with special reference to the 
faith of our fore-fathers, we should be content with the 
nonsensical and fanciful information our old historians and 
writers have given us on the subject. If, in the past, absence 
of knowledge and learning was the cause of the silly 
twaddle of former authors, there was some reasonable excuse 
for them, but unfortunately in their words Arab (religious) 
fanaticism is quite patent, From heaps of examples, we 
shall content ourselves with quoting a couple of passages 
from our history and one from our literature, and from 
them we shall see how it is necessary for Persians of the 
future to remove, by means of Avestan studies, the 
inaccuracies and falsities from their history, and to appreciate 
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The study of this volume will not only tend to make us 
follow the ways and customs of our ancestors, and make us 
seek the noble attributes of the good and glorious Iranians 
of old, but I hope that the publication of this work will 
simultaneously render a service to the literature, language 
and history of Iran. 

In the Introduction to the 9 I have stated that 

the religion, history and language of a 
Advantages Of nation are closely connected together, for 
Avestan Studies EOE 
a goodly part of its historical events has 
religion for its cause, Many anincident in history is explained 
by understanding the precepts of the current religion, just 
as some of the problems of religion are elucidated by the 
help of history. Similarly, if we wish correctly to appraise 
the words of a nation’s language and interpret its original 
spirit and understand its idioms, the knowledge of its 
history and religion is aù unavoidable necessity. The 
source of the modern Persian language is to be found first 
in the language of the Achaemenians of which more than 
400 words do not survive, and next in the language of 
the Avesta which to-day comprises 83,000 words, and parti- 
cularly in the Pahlavi language from which modern Per- 
sian is directly derived. In the commentaries of the Avesta, 
written in the Pahlavi language, during the times of the 
Sassanians, to-day we happen to possess more than 140,000 
words. Apart from this we possess some very important 
works in Pahlavi, which with the exception of a few 
volumes, all relate to the Mazdayasnan religion and con- 
tain approximately 446,000 words. Secular works in the 
Pahlavi language have given us only 41,000 words. In our 
discourses and explanatory notes we have made mention 
of most of these works. 

In the Gathas, which contain the Divine Songs sung 
by the Holy Prophet of Iran himself, I did not have the 
opportunity to point out how Avestan studies would bea 
necessity for our historians and scholars of the future. 
Apart from the fact that the ravages of time have deprived 
us of an important portion of the Gathas, they contain 


PREFACE 


IN THE NAME OF THE BENEVOLENT 
PROVIDENCE. 


Let him prepare and bedeck the fire of Zoroaster, 
Let him take tn his hands the sacred volume of the Zend Avesta, 
Let him observe this omen and keep going the Sadeh, 
The glory of the Nowrore and of the Fire-temple. 
Let him remember Ahura Mazda and the day of Meher, 
And cleanse his soul with this water of wisdom and love, 
Let the Faith of Lohrasp be rejuvenated, 
Let him follow the religion of Gushtasp. 
FIRDAUSI 


I consider it a great honour that by the grace of Ahura 
Mazda, and the help of His great angels, and of Zarathushtra 
Spitama, the Holy Prophet of Iran, I have been enabled to 
publish the second volume of the auspicious Avestan Scrip- 
tures, and Î dedicate it to my beloved country by way of a 
present and offering. I do not consider any offering more 
precious than that the Holy Songs contained in these 
ancient Scriptures, which, for thousands of years, vibrating 
from the tongues of our illustrious ancestors of the ancient 
land of Iran, were wafted to the heavens above, be rendered 
by me in modern Persian and brought now within the reach 
of all the children of that holy soil. I do this that they may 
realise what the Almighty Creator Ahura Mazda had said to 
his chosen Prophet, “O Zarathushtra, if thou dost wish to 
conquer all evil and evil-doers, thieves and robbers, magicians 
and deceivers, evil men on two legs and the wild wolves on 
four, if thou dost wish to oppose the hostile army with its 
fortified works and fluttering banners thirsting for blood, 
then under all such circumstances, night and day, thou 
shouldst chant slowly My Names: I am the Creator, I am 
the Supporter, I am the Protector,” etc.’ 


1 Hormazd Yasht, paras. 10 to 12. 
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production, an assurance which has proved to be the pre- 
cursor of similar opinions which his two other colleagues 
Mr. Behramgore T. Anklesaria, M.A., and Dr. Irach J. 
Taraporevala, B.A. Ph.D., both equally eminent in scholar- 
ship and equally modest in their retiring disposition, have 
given about this work of Poure Davoud. 


D. J. IBANI. 


49, Esplanade Road, 
Fort, Bombay, 
1st December 1928. 
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Charity and Optimism —Patriotism—The Ulti- 
mate Goal. Pages 27-32. 

Introduction to Hormuzd Yasht—The One Supreme 
Creator of Zarathushtra—Contents of the Yasht. 
Pages 33-42. 

Essay on Ameshaspendan — Etymology — Spiritual At- 
tributes of Ahura Mazda—The Holy Number of 
seven — Their Position in the Avesta and Pahlavi 
Literature. Pages 69-96. 

Introductions to the Haptan Yasht, Pages 109-111,— 
Ardibehesht Yasht, page 135,—Khurdad Yasht, 
Page 151, 

Essay on Anahita—Introduction to the Aban Yasht. 
Pages 157-230. 

Introductions to Khurshid Yasht, pages 304-309— 
Mah Yasht, pages 316-319—Teshter Tir Yasht, 

` pages 325-336—Gosh Yasht, pages 371-375. 

Essay on Mithra and the Cult of Mithram-The Anti- 
quity of Mithra-—-The Jashn-e Meherangan— 
Mithra in the Avesta—Mithraism in Rome— 
Effect of Mithraism on Christianity, etc. Pages 
396-460. 

Essays on Azar and Sarosh. Pages 504-524. 

Short Essays on Barsom, pages 556-560—and Rashnu 
Rast, pages 561-563. 

Essay on Farohar. Pages 572-602. 

Glossary of Important Avestan Words. Pages 603-626. 

To our good fortune Ervad Bahmanji N. Dhabhar, 
M.A., an eminent Parsi scholar, as deep in learning as he is 
retiring by nature, has gone through every line and word 
of this big volume, whilst going through the Press, and has 
helped Aga Poure Davoud throughout with his views and 
corrections for which the author has himself expressed his 
thanks to him, The thanks of the Institutions which publish 
this volume are also due to Mr, Dhabhar for the great trouble 
taken by him, not only over the Zend Text, but also in going 
over every line of the Persian translation, and for the 
assurance that he has given us that this volume is a superb 
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Evil-worship was eliminated, all polytheism became dead, 
and the One Supreme Ahura Mazda was enthroned in 
the minds of the people. As practically admitted by every 
dispassionate scholar, the supreme authority of Ahura 
Mazda remains ever supreme and unchallenged throughout 
the entire Later Avesta, in spite of the fact that portions 
of it may not claim to have the excellence and eminence 
of the Gathas. 

This is the right way, in my humble opinion, to look 
at the Gathas and the Later Avesta. 

Three of our most eminent Parsi scholars have 
associated themselves with the laborious work of Poure 
Davoud, and the unanimity of opinion with which they give 
their meed of praise to the second big volume written by 
Poure Davoud in India, enables us to place it before the 
Persian-reading public with the perfect confidence that at 
least in the Persian tongue, this will be a standard work on 
Avestan literature for many a decade to come. 

Just to give an idea to those Parsis who are 
unacquainted with the Persian language, I have translated 
the learned preface of Poure Davoud and that part of his 
introduction which is an essay on the Mazdayasui religion. 
But this is only one of the many essays with which the 
whole volume is full, and of which a list is given hereunder, 
to indicate how faithfully and laboriously Poure Davoud 
has carried out the responsibilities entrusted to him :— 

Preface~-—-The Advantages of Avestan Studies— Trans- 
lation of Yashts by Orientalists—Contents of 
this Volume. Pages 1-13. 

The Yashts—Antiquity of the Yashts and their me- 
trical Composition—Contents of the Yashts— 
Pahlavi Commentaries —Fragments still known 
as Yashts. Pages 13-27. 

Mazdayasni Religion—Foundation of Monotheism 
—The Twin Principles of Good and Evil— 
Fight on the side’ of Good against Evil—The 
triad of Good Thoughts, Good Words and Good 
-Deeds—Truth and Right—Courage, Knowledge, 
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literature, but as pointed:out by Poure Davoud in his 
masterly preface and introduction, the value of the later 
Avesta is also very high, although very naturally 
it occupies a place next to the Gathas in our sacred 
Scriptures. As Poure Davoud says, not only from 
the historical and philological but even from the religious 
standpoint, the study of the Later Avesta, vize the Yashts, 
etc., is an absolute necessity to a student of the Mazdayasni 
religion and Zoroastrian Scriptures. 

In most of the Yashts, Zoroastrian leaders of 
thought have recorded their traditions. In some of them they 
have tried to turn the mind of a true Zoroastrian to what is 
good in nature. Therein, a Zoroastrian is taught to 
praise and hold sacred all the natural elements and 
all that conduces to the happiness of men; and thus from 
praising nature, he is led to think of and render homage 
to the Great Architect of the Universe, Who created all these 
things good. Those who seem to think that the Later Avesta 
has a tendency to compromise the pure monotheism taught 
by Zarathushtra in the Gathas, I would refer to all the 
Yashts and the Niyaishes, wherein the good forces of nature 
are remenibered and extolled, but where, first and foremost, 
perfect homage is rendered to the Creator of Nature and 
of all natural forces, viz., Ahura Mazda, in a phrase which 
can well be translated: ‘‘ Joy and Glory to the Most High 
Lord Ahura Mazda.” The Supreme God-head remains 
ever Supreme—the One Lord of the Whole Creation. 

It is often said that the Gathas are sufficient to ex- 
pound the teaching of Zarathushtra and that the Yashts 
and the later Zoroastrian religious literature need little 
publicity, for they do not come up to the excellence of the 
Gathas, This is a mistaken notion. To my mind the 
Later Avesta is a valuable portion of the Zoroastrian 
Scriptures enabling us to see what effect the teachings 
of Zarathushtra had on people given to polytheism and 
how it brought them round eventually through the 
medium of the philosophy of Yazatas to the worship of 
the One Supreme Creator, Ahura Mazda, the Wise Lord. All 
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By the grace of Ahura Mazda, the second volume of 
the Marker Avestan Series, containing twelve Yashts and 
their translation with several scholarly essays on relevant 
subjects, is placed before the Persian-reading public. 

The welcome given to the first volume of the Series, 
viz., “The Gathas of Holy Zarathushtra,” by cultured 
Persians without distinction of caste or creed, has justi- 
fied our belief that blind fanaticism has no place in 
the cultured Persia of to-day, and educated Persians, of 
whatever denomination, are as interested as the Zoroas- 
trians, in the study of their own ancient literature, from 
a sense more of patriotism and cultural habits than any- 
thing else. 

To the Persian-Zoroastrians, this volume will give 
first-hand information after centuries, about that part of 
their own religious scriptures which are known as the Later 
Avesta. ۱ 

To our Persian brethren belonging to other great 
religions, this volume will be of considerable historical and 
literary interest, and will also show how the teaching of 
the Persian Master was assimilated by ancient Iranians from 
time to time. 

The Gathas are the word of Zarathushtra himself, 
or as considered by some, of Zarathushtra and his 
colleagues. They are the root foundation of the Zoro- 
astrian Faith, and the Later Avesta is to be considered 
as based on the Gathas. 

Because the Later Avesta is not written in the 
same sublime style and does not treat its subjects in the 
same eminent way as the Gathas, many people wrongly 
consider that they were written at a time when there 
was degeneration amongst the Iranian race. 

This is a wrong assumption, The Gathas, written 
by Zarathushtra himself, undoubtedly form the supreme 
and the most sublime portion of the sacred Zoroastrian 
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humanity as well, for he has shown clearly the position 
which Zarathushtra has occupied among the Great Saviours 
of the World. May his powers be increased and his life 
prolonged, may the blessings of Ahura Mazda and of Asha 
and Vohu-Mané and Khshathra-Vairya be his always so that 
he may continue to serve Iran and through her the 
human race! 
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industry undertaking the task of reinterpreting the past of 
Iran to her sons today. There could scarcely have been a 
happier combination of qualifications possible, Surely 
Ahura Mazda has sent the right man at the right time for 
the right task! He has already given us the magnificent 
volume of the Gâthâs, a work that has, within a few short 
months, already captured the hearts of hundreds of Iranians, 
In the present volume he has taken up the Yashts (all 
except the last few) which embody the most ancient tradi- 
tions of the Iranian—indeed of the Aryan—race. These 
ancient traditions, dating back from the dawn of history, 
had been put together in poetic form at a comparatively early 
date in the history of Zoroastrianism. These ancient 
traditions had been interpreted and modified in the light of 
Zoroastrian Theology of those days, and they are among the 
most valuable documents of the Aryan peoples. Their 
value for Iran and Iranian culture may be compared to that 
of the Vedas and the Puranas for India, and thus in many 
ways they are of the highest importance for understanding 
the spirit of Ancient Iran. It is surely in the fitness of 
things that their latest interpreter is one of the most gifted 
of modern Iran. Aga Poure Davoud has done full justice 
to the cultural aspect of the Yashts, and has given 
excellent introductory notes upon each. One may be sure 
that for years to come this volume, like its predecessor on 
the G&thas, shall be the standard work on this most inter- 
esting aspect of Iranian History. 

To say that the writings of Aga Poure Davoud are of 
great significance to all Zoroastrians is to repeat a mere 
truism. Their real importance lies in the fact that they 
shall help to re-establish the position of our Faith in the 
world of Islam, The one essential feature of the coming 
civilisation shall be the Brotherhood of Man and conse- 
quently the recognition of the essential Unity of all Religions. 
The Faith of the future shall recognise this Unity and shall 
honour all Teachers and Prophets as Messengers from the 
Great Source of All Wisdom. Aga Poure Davoud has 
by his labours done signal service to us Zoroastrians and to 
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person, combining within himself the natures both of a poet 
and a scholar. In general these two natures are regarded 
as being mutually opposed. A poet’s imagination is thought 
to be out of place in the equipment of a scholar, for the 
latter is ordinarily supposed to be specially concerned with 
the minutest details of the ancient texts and with the 
dissection of each word, nay, sometimes each letter (as 
Andreas has striven to do). The scholar, therefore, espe- 
cially one trained according to the laborious German 
methods, looks at each individual tree and twig and leaf 
and loses all sense of the beauty of the wood as a whole, 
This is what makes most of the “scholarly works” uninter- 
esting to the general public, except to a few specialists. 
Aga Poure Davoud has the full equipment of a scholar, for 
he has been trained for years in the traditions of the minute 
and painstaking German scholarship in Germany itself. 
Knowing thoroughly both French and German, and several 
other languages besides, he has had complete access to the 
works of all the great [ranists of modern times. A mere 
glance at the numerous footnotes in the present volume is 
enough to prove to the student that no important authority 
on Iranian subjects has been left unconsulted. And added 
to this first-rate scholarly equipment, acquired in the land 
of modern Iranists, the Aga Saheb has rare poetic gifts, As 
a poet he is among the finest in Iran today, and has long 
since won for himself an assured position in Persian 
Literature. He has not been content with merely copying 
the sentiments and the phrases of “the great ancients”, 
like Firdausi, Sa‘adi and Hafiz, but has boldly struck out a 
new line for himself. The Renaissance in modern Iran 
has found in him its finest interpreter. Every line of his 
poems breathes the modern spirit, and though so utterly 
different in style and diction from the ancient “ classical” 
Masters, one cannot but feel that he worthily carries forward 
their poetic traditions, 

So here we have a poet of rare gifts, and a scholar 
equipped with the latest methods of critical study and 
research, and a man of first-rate abilities and of untiring 
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Ir is a privilege to be asked to write a few lines of 
introduction for this great work of Aga Poure Davoud. It 
is, indeed, a matter of great satisfaction to find that the 
gifted sons of Iran are now turning their minds to a study 
of the ancient Faith of that land—the Faith that had led 
her to such glorious heights of spiritual and material 
prosperity in the ages past. The present time isa time of 
resurrection and of renovation for the whole world and 
especially for Asia. Signs of the coming new day are 
clearly visible; and Iran, the Twin-Sister of Hind, has 
awakened from her long sleep and is gazing at the new 
light suffusing her horizon. In the coming new civilisation 
Iran shall surely take her pre-ordained place; and the first 
step towards this goalis a reinterpretation anda right 
understanding of her Ancient Faith, brought to her by 
the great Light-Giver ZARATHUSHTRA, the greatest son 
of Iran. With right understanding fanaticism dies and 
feelings of fraternity revive. Nothing happens without 
reason in God’s plan and it was not without a special 
reason that the Faith of Zarathushtra was kept alive in the 
hearts of a mere handful of human beings during all these 
centuries. The Message of Zarathushtra is the Ancient 
Wisdom, ancient but ever fresh. It is, in very fact the 
ETERNAL Truts, which needs reinterpreting from age to age 
in language suitable to the land and the culture attained. 
And the modern world, ‘especially Iran, needs such a 
reintcrpretation more than ever today for fostering the 
spirit of patriotism and establishing the feeling of fraternity 
so essential for a nation’s uplift, . 

We are fortunate in having such an interpreter as 
Aga Poure Davoud to undertake this task. He is a rare 
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Over 540 years ago KhYajah Hafez requested the 
Saki : i 


S533 tp ol < b بباغ‎ 
رود‎ HT کنونکه لاله بر افروخت‎ 
“ Revive the principles of the religion of Zarathtet 


in the garden, 
Now that the tulip has kindled the fire of Nimrod.” 


The Saki was born at Resht in the year of grace 1303 
A.H., Rûz-i jum‘a, 28 Jumadi ul-awal (= 5th March 1886 
A.D.) to carry out this request of KhYajah Hafez in the 
person of Aga Poor- Dawood, and worshippers at the 
sacred sanctuary of KhY’ajah ۳۵۸۲۵2 8 tomb need not be 
surprised if they see the spirit of the KhYåjah resurrected and 
quaffing the ‘ab-i hay at’ so skilfully prepared by Saki Poor-e 
Dawood as per the saintly Kh’&jah’s prescription. 

The thanks of the lovers of Zoroastrianism are due to 
Mr. Dinshaw Jijibhai Irani, President of the Irani Anju- 
man of Bombay, for having been so fortunate as to have 
unearthed Aga Poor-e Dawood from his seclusion in Europe 
and secured his services to take up this great work of 
translation. [tis a matter of great congratulation to the 
Irani Anjuman and to the [ran League and the Presidents 
of both the Associations, Sir Hormasji Dinshaw Adenwala 
and Mr. Dinshaw Jijibhai Irani, for having been able to 
publish such monumental works as the Sacred Hymns of 
Zarathustra and the Yasts within such a short period. 


رو ح ost‏ ماست حافط ابن ملك سود ی و فردوسي اند om‏ ونگهبان 
The souls of our ancestors are the protectors of this land;‏ “ 
Sa‘adi and Firdausi still act as its watchmen.‏ 


Through Zoroaster and from Mani, Iran has been 
The torch of heavenly light, full of reality and life.” 


BEHRAMGORE TAHMURAS ANKLESARIA. 
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The expositions on Hérmezd, Ameshaspends, 0, 
Khfirsid, Mah, Tistar, Gês (=DrvAspa), Mihir, Adhar, 
Saris, Barsam, Rasn Råst, Farfhar, a great portion of 
the interesting Dib&cha, the notes on the Yasts, the 
Ayin-e Mazdayasna, and the Proper Names in the Aban Yast, 
occupying about 241 pages, require to be translated into 
English to be read by those Parsis who cannot find time to 
study the Irani language. There is the greater need for an 
English rendering of these important pages, as the teachers 
and students of Avestan literature cannot do their work 
efficiently, without these expositions written in such a facile 
style by a writer, who was born to do signal service to the 
ancient Iranian literature,—a writer whose services to Iran 
will be appreciated in Iran and elsewhere by future genera- 
tions reaping the fruit of his labours, when Iran, just now 
rising from its ashes, will see its restoration to its ancient © 
grandeur, under the benign influence of the renaissance of 
the ethical principles of the pure faith—Hamata, Hûkhta, 
Hvarsta—the faith which Ahura 1/2208 sent to it through 
his Messenger and Prophet Zarathustra. 

Evolution or involution, call it whatever we will, 
Iran has given birth to a noble soul, who is inspired with 
the lofty ideal of rendering service to his fatherland by 
bringing within reach of all cultured people the truths of 
Zoroastrianism from one end of Iran to the other, wherever 
beats a pure Irani heart, ready to appreciate the genuine fra- 
grance of the old [ranian religion and the spiritual greatness 
o its founder, and the essential unity pervading the great 
religious systems and philosophies of ancient and 
modern Iran. 

This translation of the Sacred Books of Zarathustra, 
is destined no doubt to play an important part in the 
evolution of Iran, and,it should be the unanimous prayer 
of all the Iranis of the world that Aga Poor-e Dawood will 
continue his zeal for the great work he has undertaken and 
achieve a greater success than he has already done by 
finishing the version of the remaining portions of the 
Avesta as soon as time and opportunities can ۰ 
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i sar-i-sab, and Rasn, with their translation in the modern 
Irani language. ۱ 

The translation will remain a standard authoritative 
work for a long time to come. Aga Poor-e Dawood has 
ever tried to select the best of the existing translations in 
cases of difficulty, and whilst treating the obsolete words of 
the text, he has utilized the abundant resources at his 
disposal and given a very rational rendering of the obscure 
passages which are as yet dimly explored. 

Besides the translation, perhaps the most important 
part of this volume consists of the numerous notes, 
prepared by the translator in order to make the translation 
intelligible to all who are brought face to face with 
the Yast literature for the first time in their life. It 
is this portion of the work which will remove all 
faulty notions and misconceptions formed by hasty 
writers and readers, Zoroastrians and non-Zoroastrians 
alike, as regards Zoroastrian theology, Zoroastrian ritual, 
Zoroastrian history and Zoroastrian morals, The learned 
scholars and students of the Avestan and Pahlavi literature 
will rarely find elsewhere the material collected in this one 
volume, and it isa pity that, to the learned Iranists, who 
have taken to the study of Iranian literature without any 
knowledge, or with only a smattering of the modern Irani 
language, this volume will be a sealed book. Let the 
Parsis of India study the modern Irani language and make 
it their mother tongue, if for anything, at least to come in 
touch with their ancient heritage, the glorious traditions 
preserved in their ancient records of the past and so ably and 
carefully sieved and garnered in this one volume of 
over 600 pages. 

As soon as this volume reaches Iran after publication 
and is read by the Iranis, they will begin to find out the 
correct history of old Iran given in miniature in these pages, 
and will have the true conception of Ahura Mazda, 
Lord Omniscient, and the Mazda-yasni religion of Ancient 
Iran, than which no purer worship has Iran ever seen 
during these many centuries and ages of its vicissitudes, 
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the soil, society and culture of Iran. The Irani language 
used in the translation of the sacred hymns of Zarathustra 
and the Yasts, is the language spoken and written by the 
children of [ran, from one end of the country to the other, 
a language which will appeal to the masses as well as to the 
aristocracy of Iran, a language which will never be mis- 
understood by Iranis, in whatever part of the world they 
stay, who claim the Irani language as their mother-tongue. 
Those who, staying out of Iran, [ranians or non-Iranians, 
whosoever they may be, have studied the Irani language 
through the medium of books or book-worm teachers may 
at first sight, deem it difficult to grasp the meaning of the 
language, but after going through a few pages, they too 
will appreciate the Irani translation of an Irani enthusiast, 
who has faithfully translated the original Avestan text 
after a deep and careful study of all the existing French, 
German, English and Gujarati translations with a steady 
eye on the latest and upto-date translation of Wolff, pupil 
of Bartholomae., 

Perhaps the unique portion of this Irani rendering of 
the Yasts, will be the copious notes on the Zoroastrian 
theological concepts and on the historic persons and tales 
of Iran, prepared after a diligent research into all available 
sources, whether Iranian or European, A glance at the 
existing works written in the Arabic or Irani language will 
show the general ignorance of Iranis of the religion and 
theology of Zarathustra and of the old history of Iran 
saved from the hands of barbarians such as Chenghiz Khan 
and his followers, These long laborious notes, prepared 
with great patience and research, will open the eyes of the 
children of Iran and give them sufficient reason to be 
proud of their renowned ancestors and of the rational 
religion, which the ancient, Prophet of Iran gave to their 
forefathers centuries ago. 

This volume of the Yasts contains the original 
Avestan text of the Yasts: Hérmezd, Haftan (short), 
Haftan (long), Ardibehest, Khûrdâd, Ab&n, Kharsid, Mah, 
Tistar, Gês (Drvaspa), Mihir, Sards Hadékht, Sards Yast 
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Ir is a matter of congratulation for the Parsis of [ran 
and India that for the first time. in the history of ۶ 
sacred literature, a translation of the holy hymns of Zara- 
thustra has been made in the Irani language by an Irani, 
who is one of the few and foremost writers and poets of 
the land of his birth. Aga Poor-e Dawood, born in Resht, 
left his place at a young age and went to Teheran to study 
medicine. He then went to Beirut to study French, thence 
to Paris to study International Law, and from there 
to Germany to prosecute Oriental studies; for a num- 
ber of years he sat at the feet of great masters of the 
sacred literature and lore of the Zoroastrians in Ger- 
many and France, and has become able to give to the 
world a translation, in the modern language of Iran, of the 
hymns of the Prophet of Iran composed in the old Avestan 
dialect. For the first time in the history of Iran, within 
a period of twelve centuries and more, the children of 
Iran, be they Zoroastrian or Mussulman, have been enabled 
to read in their mother-tongue and understand the story of 
the divine mission and inspiration of Zarathustra, and the 
cultured Iranis of Iran have begun to take a keen interest 
in all that pertains to Zarathustra and the sacred lore of 
the Zoroastrians. Old time-worn prejudices and miscon- 
ceptions, born of ignorance and intolerance, against the 
‘Magians’, the ‘Guebres’, and the fire and idol (!) wor- 
shippers, are gradually being expurgated, and our Irani 
brethren, who have embraced Islam, will be disabused of 
many of the views they may have formed of Zarathustra 
and Zoroastrianism, after reading this translation of the 
Yasts, which will be unto them a treasure-trove of Irani 
epic poetry and of [rani religious and moral literature. The 
translation is prepared in a lucid style characteristic of the 
writer, who is himself a poet and a lifelong student and 
lover of [rani poetry, and of all that is noble and good in 
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